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هر كت اور داد مشمام‌ای تور 


عاثیت خم لین مصطیی 


زال شاع افتاب دل فروذ 


4 مه 


از ربا ری در شش هه 
خاق لسیار از کروه #ن لس 
«فتند ال ضر از غم مصمل 
۹4 ۰ ۰ 

من.چکوم شان اشان در حم د 
آری ۳ صاحب خلق عم 
ک: یرای بیحد از شاه یل 
1 کی ۰ ۳۹ ِ_ِ1 
زان سیب اند یشان یدرگ 
اس جچو کامل دین‌ولعمت نافت او 
ارفق الاعی کفت از نباز 
هم اب را ّ دارش دوبار 
کفت اصحاع هه چرن امجمند 
کاس 7 ه رکه باشد مفندی 
عابار 9 امیت من 1 
این «کفت و کرد رحع‌ت در وطن 
لعد ار ال اعاب اندمس در 
اول ان و بکر صداق وشکوه 
از اکرمک وء لاله کو 


کرد ان وحید ودیز) را بر قرار 


ًظ ۱ ۱ 
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مار فصد ان ره اربك "ودور 
شعله کرشد هجو باهش 
ع وحدت روشن امد" #جوروز 
مناشر کرد او زمر هعرفت 
رافتزد از شمله اش انوار قدس 
ءزلی از دوات خر القرون 
امت ذأنهان 
ود ان مرات اسرار قدرم 
رافت واو رد بر ایشان سبیل 
هر ر‌اندر محر عرفال چرن منك 
کرد رحمت سو ی الا آرزو 
در حرم عزاش خواندند باز 
کرد چون ام ما بر قرار 
در شراعت ردمای مر‌دمند 
میشود زاسلام ودن او »یتدی 
انیا وارنه زاسرائیلیان 
شد قرب آهودوباره داختن 
متتلار زا از ان خورشید تور 
جو ن‌اواوا الفضل امداندر ان کروه 
ول انقیع ود در وف او 
چون م؛ آوردی مشت ان با ونا 


یحو باغ از لاطا خوش در مار 


امد از ان عدل عم عفال ٩‏ کرو ید ز بل 
#سدتش حول فصل‌صف | ندر حرور 
باکه نیل افقاد از قصد ضرر 
وزماوند امن دشتند از حدل 
باحیا وحل عمان بمد از ان 
جد وجردی چند رد آزراه دین 
خاست در ءودششم از جهال‌حیف 
پس عی م‌لضی زوج بتول 
ور علر وزهد وورع وانتطاع 
(یث شد روی زمستان اینجهان 


بصن ۲ 


اب یر رایشاق رف وار 


(عد رحلت کردن ان ور عن 
باز الشبزاد ۳ فد ر 
باحف.ا وجور اعوان زبد 
رستخیز امد زمین ازهحرشان 
الغرض زاولاد زهرا ختهر 
هرکمی ازاص شان کردن کش.د 
ليك ازشجا نکتةٌ بشنو نیکو 
ان ره اسلام ودن اج-دی 
هجو شبر وروغن امد بر فرار 
پاطنش ان روغن پاک ازهوا 
ظاهر شرا عالات ارجند 


4 
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صوت عد اش باختا و جبن رسیلد 
دولت اسلام را داد او ناور 
چون رسیدش ان بلاقه از مر 
کفت در یثرب چو یاداری البل 
شرع وملت رانکمءال شد مان 
جام الا یات قران شد مبین 
تندباد فتنه حون عهد خر بف 
شد مداراز وحدت وشرعرسول 
زوچوثهی انداخت در عا شهاغ 
از خوایج و زکووه ال 
قدل از شا نکرد ی بدشمار 
مقتدی امد حسن دبکر حسین 
هر دواز زهر فضاتیغ قدر 
عاقیت ۳ مظلوم وشیمد 
امعان ازغم برایش ن خون فشان 
سشوا ک.شدند با اثی عشر 
سدق امد بانو اع وعیل 
«وخندمر کوم رات ای عمو 
کامد از وحبد ذات سرمدی 
فاهرش شبر سید وخو شکو | 
ک نم اشد عایته هر نی وا 
حاماند از فصحت نقرر ونند 
۱ 


‌ 


خر 


دو سلطان ور دد 


م ندش ازان 
ت.دو فرق شدطریق 
دی ۳۳ ار ند 
به اواد جل 
کریند ایشان رایام 


افلت کل شعو س لد.کر ام 


من ده ابشان کل 
ادراوی پاحان ون 
ل نعشندی بقصور 


نام دارد ار «ف 


5 0 


5 


م‌حافنلند از مکر شیطال مستدام 
اواش جون بان وثالی هجو جد 
راه ای در ولا بث کار کر 
کر کالات نبوت کار کرد 
ومله کاه امد مل او لا 


ماصل ۳ حعفر صادق ر سل 


جاهع امد زن دو کنج جدم وحال 
هرکه.اخذ از نسمتی کردای دفیق 
نام ایشان شد کروه نقشبند 
کامیسا ند از کالات عل 
چونکه غوث جیی اوردش تام 
درءیان زصه حق الیقین 
هسد-ا لالخزب حتی القیام 
رثسة کل ول ال ها 
وره در سایق حاب پا کیش 
اولیاهای کرامند از فریق 
,۴ من فهم معنی الکلام 
ی زببد رح وم زان سبل 
خاکنا رم کویم ازا بشان سفن 
شد زشاه نقشیند اندر فيدر 


مسکنش باشد نارای شریب 


رت غوث قدس‌سره ( افلت ثعوس‌الاو لین وثعسنا ابدا عی‌افق‌الی لا نفرب ) 


# 5 


۱ 


[۳ 


سس حسصص ین ی توت بر مرس ابو ستت. 


هست قصر عارفاق اورا مقام 
ول شه مافضای‌انم از نپرد 
کیت مارا در بدات هست ان 
خواجه احرار حندی بمد ازان 

ه رکه خواهد زو جشداب ان 
امد فاروق سر هندی م.ام 
کرده او مشاطکی هم زین طریق 
در وصغش حخلصال جرد سفتهاند 
گنه او اوطات وابدال وو اد 
ترببت يابن-د درهر کر وبار 
وانک باشد قطب الاقطاب ومدار 
5 بکتراند وی امورد خواشتن 
حضرت زهرا وحسنین اندرن 
قاب دام زین معنرتای هام 
زان .ان آوردم احرف باسد 
معتهد اشتدد کر سر فضا 
و م ولیکن زین اسول 
کرش ده ین 
ارفرض جادی لس ازان مقندی 
رکه شد نوبت به خت خالدی 
رفت اعضرت زغاك ثبر زود 


از کویم ازکه انبود ات 


)0 ی 


روی ازما عد میا 


او مابت در بدایت 
ک رسند اندر مات 
رد.۷ سا 
کوبنوش" 

کاشفت اسرار 
هد عم کلا 
الف بای اش مد 
ولیای. عد اند 
بالتا از حبدر باذ 
سر زر بای او دار 
امایات عی 


باندانند این کر 

۳۸ ار ی تکذره فق‌ دی 

پا تیا ود در کلامم کم یه وطول 
1 ۱ 

<فظ ان نسبت بکردا 

۰ ی 
اسر هندو ارفت 


شاه عمدازله مه دها 


دپ سس« 


عم لسیت را از ام رقف وت 
باز نت از هند اعوسی صفت 
خلصان را مر دعوت حون عصرا 
شه 4 کرشد نسمت ۳ مامت 
از سنندج بالشهر 3 وب 


ودزاستغراقی واواع حضور 


منکر ان خا ندال رادل لسو خت 


باید مضای راه معرفت 
مس کون مالیا ادها 
در باد. رگ واکراد ورب 
دبدم از هرجا ازو شخه‌ی حسن 


هس خلیفه وهس ح‌بدش غرق ور 


اسامة ای مرت سبو سرا اللت والرین فد ی الءهس 


۱ 


رتر از ان جلک سلطا ما 
خلمتی ر قامتش ودی مبین 
۰ ت ۱ 


افر اد عال خا کسار 
دام کش شبح عمان وثیق 


بر در ش 


مسکن ایشان اویل شهر زور 
لاطویی بل دیاش الصاطین 
کر آداب اماب ساو لك 
تم البحرن خوانش رل 
۳۳ 3 ق‌ 3 اعث درال 
کی 2 3 ۳ 

خاق شرق وغرب جوذمور وملخ 


جو نک دل نودش نظرگاه حلیل 
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۸ ۲ 
سجغ دباي در سی سهحر 86 


مر ول حق وسیله وراعا 
فرد ق العصری. وقتاب الدارفان 
دیننگیر ‏ فرنه 
ابدل واوناد روی جان نار 
موصل مقصود ارباب طریق 
کوه وسنك وغیر ذرع ور نفود 
لالویل بل حیاض الارفین 
لالویی بل مدام_العاشقین 
مرجم حاجات اباب ملوك 
زاجه‌اع عادان وعالات 
نش کل ع زرفهال 
رمنندی ردرش زال سنکایخ 
راه کواش چوق ره که خلیل 


احراربال 


۷۱۳ 


ث ۲۱ او 
2 خل وسادات کرام 
تکه و اق فتکفته نود ند زءنوم 
هر که خواعد #2 نشریی یادا 
۳ 
آیی برد از جاب ازدی 
( بکه‌رهر تفر وشیطان بستسخت 
بسک ند و<د 1 از راد دن 
بسکه بود اندر شم دمت کامیاب 
خرق عادات وکرامنش زور 
مولوی دوه حامد بانیاز 
من ۶ از اولشس خوری احشور 
هر که باشد ط آب از تهعیلشان 
یاکتاب ممدن الئور آورد 


ورندارد طائت روی گناب 


مصت مس متشگ رف انش 


جر بشق الانشی اندر راه او 
رزهچن خوال‌فیدشهمحرشام 


۱ 


‌ 


ب شعر »نوی یر دوم 
لو نشرند در حور او ایا 
ازی اءجاز دین امدی (ص) 
تابت اب امد 
تا که شد وارت تم الرسلین صس 


ماسوی بروی غاند اندر حجاب 


وفروزمجت 


گت در افاق وانفی پر ظرور 


کرده اجالا بسی ثت ریاض 
ثبت کردم چند در رق ااسرور 
در ریا وبارقالش کو بدان 
بسئلی ازوی در قماید بنکرد 


ند اورا حانشین متت‌طاب 


۰ 1 1 ۳ 
ی مرع ولره اد #م دهورت او الا اسیز ۳ در ی سره 


حشرت قطب مدید وال 
شیخ مد عروة اونقای دین 
هر تعرف کامد از سر ,در 
صورت وه سیرلش داشد کواه 
جذب انجمعیت از شچخ کرام 


رت صدیق وصادق ازید 
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مپر الامراد وفیش کبریا 
غوت هرا م خلف م جالشین 
هست درج از صدر این و الا لسر 
بر کال خرق ان سالان راه 
لاعف کرد این ور هام 


تقشبند احرار وفروی جدید 


بومسست 


-: سم 


شاه ع-د له وخالد شیب ما 
جله در عدر مد درج شد 
چون مد را ععنی منابر است 
بشنو آزاین و الما ۲ مفلق 
ختصر گذنم ول در اینکتاب 
کوکناب ممددن النزر آورد 
حق جان ان مد اق کم 
ان مد رازخود ۵2رظط دار 
عاول رش بخشر واحسان وتمل 
هم رای ق...له که خاصض وتام 
مد اذ وخیل منوا او 
حاو. واوین واولادش خصوص 
اول از عیل عل وشرع ودین 


ی از وطرق م‌تذی 


تم 
و ۴ 


اربیت یبد ازبدان خاس وعام 


واه ان آمد ازهر اوابا 
در کرش ز الط .ال را ج شد 
الا زا در طر نت افسر افت 
سی وسابط وده اند آندر صفقا 
هرکه از تفعباشاز دارد شناب 
بککککا ندر وف ایشا نکرد 
که روصلوات واسلم عنام 
وز فضا وه ولا مفوظ دار 
دارش اندر ع و حدت احلل 
دودنانشی اء :وم القیام 
در دو ام سر فراز اورا ازاو 
در جوارش‌حفظ کردان‌از لصوص 
مر فراز اور درا امین 
دار عنازشر گدرا رت 
که هس نم که ابد در مر بد 
مر صرف از ند در دن باللام 


متامات می و احناج ای عدْبن هرت 


وهی اااعمات ص ۳/۱۹۳ 


لاف واحسامات ای فرد ودود 


۳ رجت در دق هرما وی 


ظر <و ء راور هن ال <م 
شامل هر مشرك وکیر وود 
مر از مد مادر مد عق ۳۹ 


۱ 


هر کرا خراهی عنایعا کی 
ور کیرا د‌ ورکردای زخو لش 
تو کر العفوی وساحب عطا 
ایدریغ از مر من پنیداه سال 
چند کردم تویرا از فمل بد 
یار دیکر اشفور داد خواه 
حق حان احد نار از 
داز خوام حانب بذان قدس 
خي کی فورهی. دساف 
وان ن »ملول وجان باحضور 
ار رجت از کرد ان بر خروش 
مد از نم کی خلاص‌ازهر ناه 
و دایم 5 رجت اکن 
4 اولادم در ن دنبای دون 
چوق مرا از سيرت اخوان وباب 
خود نکشتم کرکن لیکن مان 
کامداندر سنت خير الاشر 
چشم ان دارم بلاف اعست.ان 
مریک ایضازراواه اجنبسا 
بوکه ءکر تفس وآسویل بلیس 
هر یک اندر سنت فخر الامم 
جونکه اشان عالح آند وحن 
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مرکرا ز هره شیم اید ب پیش 
ند هنوز از نقب ر خواشم پامال 
عاقّت باه * رك شکستم 


حول ۱۳ 


ای صمل 


ان نموحی نو ام ده بانیاز 
فارغ از غير و مخو شم دار انس 
در دو عم ملجاً فرباد هون 
حق ال ریش سفید وبر زور 
محر بخشابش دور اور مجوش 
بازم از غفلت و ان بایشکاه 
رز عذای اخروی ازادکن 
اجی ار ازنفس وابلیس غبون 
رکشیدی وگشاندی در وان 
بر ات کردم غلامان‌راجنان 
وشوند ابسال بثیرت کادگر 
حق اد خام امعم مرا 
وی قرب خوااش خوای اشنا 
جان ابثازرانکرداند خبرث 
بای کش سل اه کن از کرم 
فرجه حاصل شود رجان من 


سس 


وره هبج از کرده و اعمال خو اش 
۵ نم معذا زرجت ای اه 


مر صدق تول حاحب فبلتن 
از کنامات ۳ مه دوهزار 
جند حاژ زن‌جسارت زن ن وال 
خوان باعداد حروف کلام 


۷ 


۳ وت کار زادیای 


ای مد ای امین پاهنر 
از بدر بشنو نصیحمای حند 
باش در شرع وطر یقت کادکرنی 
که خودرا نایم اور دم ام 
مد امانت روای ور هر 
مر مر _ :جاه شد وجار بنج 
ورشدی‌جولهن‌شوی بر وخرف 
خواهی اراعن شوی از هم بلا 
اشوی درهس دوعام متطاب 
پا حلال ولءمت دنا مناز 
سوی مسکینان نظرکرن_ با-خا 
تما »یربای‌کن عال 
هين مباش از دوات دنا مخبل 
د رکلام 
وم +#می وفتکوی (مد از آن 


والذین یکزون را 


مت چثم:ز م »ک یش 
خودزخوددرجر*هن شو عذرخواه 
دنه را رد خدای معرقش 
دریک عذر از دای عبد زار 
دم.زل له غزیکی اوسال 
عمة الماوات "زر خبر الانام 


۰ 4 ۱۰۰ ۱ 
ای #یه ایر ارام 


ور جخم وفزت جات بدر 
عم ل کن اک کردی .ارجند 
تاشوی واقف ذعل .رن لدن 
بسکه کردم کار نافرجام وخام 
خو لش راخایع اسازی حو بدر 
تاجوای با در ۶عرل کج 
هأل وهان امروزشو خر اجلف 
دی با نفس وشیطان ۴ ن2۸۰ 
از هوای تفس باش اندر <جاب 
باکه سا زدسر ‏ فرازت کارساز 
زاه مظلومان حذرکی از خدا 
بعد از ان از اش دوزح مدال 
تفا غرس اردرجت مسق 
نکر وتا اخرش پر خوان تام 
ید هد پندت زسیم وزرعیان 


۱۷ 


زر دست خولش را ش و نيك خو 
خاصه در ِ برادرهای خولش 
فستگیر اوق مق فا جو نصا 
باز تست روابدان با ادب 
۳ دوات زانفاق امد «دست 
بر شوا باد ای ولدهای کرام 
هرحه غمر از اتباع حشرت است 
گرمزن امدید از امس شرع 
م‌تعاراجله عم خادم است 
وره اندر هر دو عام ای فتی 


نگ اسافتن دم" ازاری و 
حسن خاق ومیربای دارپبش 
محسنی کن درحق ابا نا 
مفق باشند وخادم روز وشب 
وز قاق راکو هتفخ فقرست 
زد از شرع وسنت نیکنام 
ادمیرا در دو عم حسرت است 
خویش‌را اراسنید از تور ورع 
باثها هرکس عدو شد نادم است 
ان خن د ازتغا واحمرلا 


شاه ای عبرمات انا قصام لوثر احرا وتا رک 


از علامات ساوی ای بر 
کز هزار ودوید هشتادو هدت 
شب دوشنبه بیست و پنج قعدد رام 
بر خلایق شد عیان چون حرخون 
هد از اعمسال اشرار جهان 
که میوش امد عیان قهر خدا 
اری اری بادشاه . ذو سب 
اذر مامنر م امذر 
مر رهنه ‏ بادو چشم اشکیار 
سجد ذت ماک اریدباز 
دنا اا ظلنا ای کر 
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اینکه دیدید از جهان بر شرر 
هحده روز ازداوماه اندر کذشت 
قرمز ‏ امداان ‏ نیل نم 
مناي. ذهر از خدای ببجکون 
بلکه از شرمی این اشفته جان 
درحق اشسانیا بو 
رک قرهز وشد از وقت غشب 
کرکناهان بادم 2 ۳۹ 
از کدت ار بد سوی کردکار 
عذر خواهان از جلیل نی نباز 


تب علینا انت واب ار حم 


تو عفوی وکرعم ای ذو اسلال 
چوخ غب نرق زقاد خراه 
ظلایا کردی‌ما با تفس خوبش 
خودکلام قدس حقاست از مدفت 
چثم ان دار کاید عذر خواه 
ماجو درمن ممبداله عی 
تو ال ورجت خود کرکن 
بان هر وعلامات جحم 
(زه این برک قهر اندر کنار 
لذی کز عغو مییاد کرام 
قل وکل ‏ یممل دیکر علی 
کرده مارا برامید و بر جسور 
رب لاتقنطوا ‏ باری دیکر 
نک اشد لاابال بادشاه 
سکن ای حافی دیکر این غلفله 
نك بفردا ا.های زشت خو 
<ند کشاف ومفاش درر هاد 
مرق ا ان 
هدیهٌ ساوات بفرست ازوف 
7 زیاس خاطر خیر الانام 


بٍىٍ_ 


اامم صلی دم وزد و بارك وار<م واکرم عی سید ونبینا ومولا وشفیع ذو بنا 
۳۳۹ وعی | 4 و مه اجهین آمين ۷ مد از نمام کتاب بارقات بسه سال سقاضای وقت 


ورژی ودحم ای بیمثال 
عفوکن مارازهر جرم وکناه 
عفو شاه است از کناه مد دش 
ری ۲ کل شی"* وسعت 
بر عبید از لطف واحسام‌ای شام 
حرف بشجم ولدغلت مبتلا 
ما کم رکش 
ی نار ودود ‏ والات جم 
ع رن از هرچه رفت ود رکذار 
نبست اصلا »ثاش اندر انتقام 
شاکلت کامد زاسری بر ملا 
از رای عغو وغفران ای غغور 
بالضساعف مید هد ر ماخر 
چر عفو از جرم این خا کت سیاه 
زانکه حاسوسان وند از قافله 
حاضر ارند ازنو در تکذب تو 
جلزاسرار وضار اگ‌ند 


خوف دار ان اعل بااعواب 


بکذری در هر دو ع باللام 


۰, 


و حال ۱ 


7 
پائیه نام مپاد و برشنه موی در اوزد 


1 


#س 


بأدت خیر بادا اوقت توجوای 


هحران و ءشخق حا نان‌بام جو يد بستند 


ار ای‌صبا ءجنون وی ززلفلییی 


قومی نیندا کاه‌ زاسرارورم‌این‌راه 


این‌دردو محنت وغمکا «د زدوست‌هردم 


مارا شراب ار چتر زاب کور 
شیر و ننک وپبلانزن خر در خار ند 
جزاین ی‌صبوحی باب از ان فتوحی 
وین جام.اد؛ ناب جلاب‌اذری ناب 
داروی در دهجر ان پرسبد از ببی 


اوازاتاذر از اىنست عاشقان را 


رویز طابمکردانری کویکریان 


دارد مج ور عشق‌در ره‌هزار مزل 


ای فای زخودجوکد تی‌بابا دروی‌دار 


شاد بساقی زم روزی برمنکر بند 


کل و رادر خر ات امبال ساری و ز بان مقال باری آور؛ ند طذا ان را قصیده 


مر وم 
۳۹۹ مد 
2 
لک 


نکر چه رمن اورد پیری وناتوانی 
مارا وادیغم کردند جاودای 
کز محر غم فناده‌چو مکی دخانه 
درعشق ازی ما دارند بد کاه 
ماراه زدو عام غافل ر وچه دانی 
دید ار یار خوشتر از روضه‌جناف 
کربه چه رمز يابد از سبعة الثانی 
دیکر زجبله اشیاهءدارم سرگرانی 
ندهندمفت «شتاب الا مجاذستاق 
کفتاه رت اول !سک اکران 


.دار اک جات ک خن 9 
مر باخین در اول باق عداب جایی 
اینست ول عریان اینست کاعرانی 
کز باده فانیان رابخشد بقای نانی 


ای افتاب ساطع زین بارقات لامع 


رحم‌ار ش فقیر از جو نشاه ملک <سنی 


سم 
هی بند 5 کهشد پیر بر در 45 سلاطین 


-شاق ی کنه رل‌مناحبت 
لمف‌ار رمساکین وی سرح ب 


۱٩۰ ۰. ۰ ۰‏ ۰ ۰۱ 
خط امان دهندش اخر برس نباشد 


ببداره من که‌عمری بر نو صرف کردم چوذبیر شم اخر ازدر کپم برایی . 


جوروغم ازتودیدم‌رنجت تجا نکشیدم 


هرکز نشد بکارم نی کنی عرای 


خه وا‌شدنه ن‌ای‌حان چون‌مو نامه مان نادست دو ست‌اعم له اش که خوانی 


قومی-روزر وسم درعشق کرده‌تسلم 


تارب جوه‌شکک وعنیراز ه ن‌ساام اطهر 


ان قتاب اهل عرفال فر ز ند شیخ عمان 


در معارج‌حسن واخلاق بافتوت 
شاید بک پیاله برمادهد حواله 
چا بیج عمان ان بير عشقما زان 
ان ده کر,فتار افتاده‌دور ازکار 
داردامیدروزی دستش بفضلکیری 
باب !مر جاو بددرکلستان و حید 
وز صاعقاتافت کر باشدت خافت 
احانی » شان در اشتاق حانان 
زومار از #ملامتمکر زا قیامت 


کویانقاره وکوس‌طمن اور ندوافسوس 


نبود متاع حانی الا که در فعانی 
بر و الما مد باری دیکر رسای 
مفتاح باب فیض وکنجینه معای 
م در مدارج جود حام از ونشای 
زان با که وشد ازدن اسان 
عنقای وکر عرش وسیمر _غ لامکان 
قامت خر وکران بارمانده زکاردای 
در یزان خویدیکر رن 
سرسبزوخرم انی ی چوز سرو بوستااف 
یا رقات فضلت دارندیاسیاق 


0 مامون‌خوکبای 


ان ۳1 از لت جنانی 


عذاق یحو بلءل در کلشن خیااشی 
پروابه و ار خاق ر کرد مرو اش 


درحیر تند وهمان‌کان‌ماه رج احسال ۹ 
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بادوق وشوروغو نادار ند اعت‌خوایی 
چمندوجاه,ژومان زعمر وزندکای 


عکسی زدرابشال‌هر 51 ز گر بای 


کو کوروکر یر ندحروم دوجرای 
کوری‌اهز غفلت دار نددل جوا 
حلاج اه شذیدی جون< مار ید ند کردی‌رخ‌خود زخوذکاکوذه ارغوانی 
پایاقصان غافل کانه زین مسائل از زردووق او دارند بد مظاف 


کان‌قوم نی سر امجام و اقف نیند زین جام 


هه یو در خعت 


/ ی 


مر نااهل و جرد خوشماش ا؛ ۳ لو ودرادرا ازکوانی 


: ءکس ال معشوق 


ری‌موزوذهتروذسازارغول 


روزی‌تراجو برق دریا بدو بدای 
مدباره خر شتراینمیز اب ز ندکانی 
ای مقری خوش الان عشری بخوان زقران 
هدیه بجان پیرا یارب جوان عالی 

(مبحث اطلاج ) اسم وی حسین بن منصور اطلاج البیذاوی بوده وقتی بر سرای 
حنبد قدس سره -ق اراي کردوی شید گست سوایی کین انا اق تجتوف کتک نه 
حت بل کهبرحتی ای‌خشبا ند دها با کدامچوب وداراست بتورنكکنند (نفحات) از طبقه 
26 اس تکنیت او او الفیث است از بیضاو ده که شهر پست از شهر های فارس وی 
ه حلاج وده روزی بدکال حلاجی که دوست وی ود رفت وورا بکاری فرستاد بس 
گفت من رو زکار وی دردم بانکلت ای ارت کرد بنم4 از مکسو شک و بامه دابه از تکسو 
وراحلاج ج امکر دندبانو اسطه ( نفد ان‌الانس) ۲ و رندشی‌باهغتاد رید رکوه دار به بت 
اأقندس در امد ودر ال وقت آذدا‌ارا فشانده ودند رهبا !بان راکت ان فند مارا 
کی برافر ون ند سک گت با محر دیر ود ات سماه اشارت کرد 
وگفت اب نوری از انگفت وی برون امدو جمار عد فندیل از اق ور برا فروخت 
وان ور دوباره بانگشت وی ازگعت رهیانان کنتند وب رکدام ملتی گفت رملت 
حذیفیان کترین حنین ام ازامت مد صل اه تیه و انگاه ایشان راگفت کدام 
دوستر دار بط اشستن ند ش‌شها ارف نگفتندکاعک تراست؟ روت باکر م4 و بی نف4 اند 
سزده «زار در پیش شیخ اور دند هنوز صبح بر نیامده ودجله , راصر ف کرد انگاه 
برفت شضصی راطوطی بود برد بخ گفت خواهی کی وا وه ک ممگفت خوام 
ادارت کرد بانگفت طرطی برخاصت زنده وء.فشاق ( تفحات الانس 1 جامی رجمه 
اب تما ) . 
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۷۱۳ 


تز لاست 1 امد ال ن تصیده نم آمد هاست چو ل‌مناسبت 
باینمةام دائشت‌ار الا آسو ید نمود وابله النعال والوفق سبانه 
ان الم ه ن اردر لظر باس ننایید 
کام‌بزش عذبر اشکر در عرق کل 
بافندک اطلس وا-دبرق وزر اف 


سودازدة ءشق براز زمزمه ورا 


باثه که ببایش غبز الاس نباشد 
درخورد. ول است زد یاس نءاشد 
در قوهٌ چولاهه کرباس نباشد 
راوی ملامیگر ذ-ناس اماشید 
درخالبه ۶املیده به معشوقه ما غوش واقف زغم وزحت کناس اباشد 
حاجت عداد وخط وقرطاس زباشد 
عرژی است یکره عبروسو اس نباشد 


دوری زلطاات ره 9 نباشد 


هرجاکه بو ددوست پر دم غ‌دلاعا 
هرد لکه (مشقتونهی‌شد زخیالات 
کاق غرفهُ اراسته از سندس‌ودیبا 
خاسه کی از حلقه یک شا ماشد اندایده اش از فتنهٌ خناس نباشد 
ک : شر رش‌ازوسرزده‌اکنون », بدان (وردهل (")ورامیتن( ۲ وصعاس نباشد 
و بز رف وسواع از نی و»ستاءدن ازمی نسبت زوی است ازد یکراجلاس نراشد 


عاش قکه بد وت رسداز بر ووصاش باجنت فقرش غم افلاص نباشد 


(۱) دهیی یک از شهر های زر کگ هندستان است‌وخانقاه حضرت شاه عبداله م‌شد 
چتاب متعاای مولانا خال 45 مرف حضرت شخ عمان است قدس ال تمالی ارواحوم 
در دهیی وده است وحضرت مولاتا عله اجه ۲ چپار سال عام دراجا ب رلوک راه حق‌را 
جل وعلاسر گرد مي داشته و از شاه مدا و أخوق وبا زن ال قة را زکشته اس )0( 
متبن قعمه ابدت بزركگ از مضافات مارا دوفرسنکی شرعی‌وه‌شتءل ات برده باردای 
سیار ومعام حضرت عز بزال خواجه عی نساج وده است قدس سره (ع) ساس از چ. له 
بای رامتین ویکفرسیخ شرعی از راءتين دوراست واز امجاناشهر مخاراسه فرسیخ 


اس ت ومسکن خواجه ‏ 


مد باب نوده است علبه ارجه ( رشدات ) 


5 و اج ارات ریت 


دو ای خاق‌ اه افاق کفته ابیت اج بدسنکک زد و ای زراشرد 
ز یز (روی وج می و نقل لباق ِ زبد کفتن انفاس نباشد 
کافر دکل سا بوک وتار ۳ میا 1 وردش ل اعوذ رب الثای ار اشد 


مت القصاید والفزلیات حمدانه وحسن وفیقه امیدکه خ-داوند عم ءز اسعه توفرق 
سم ۲ ۱ 1" ۱ ۰ <) ۰ 
۶ م تتاب تارقات را عع ور م اد رادم» امد الاقل اجتاج رد مرعیك فداسته ۱۳۷ 


7 ۰ 
انتزای لتاب بامقات 


)له 
۲ ۳ موی 
۱ [ 
فک سم 
رصم ریا ۱ 


اد نه رب الماله ز مدا و ای همه و بکانی ص بده واصلوة الطیمات الوا فرة والتداجات 

ال اسکات اقفانج 2 2 والتعیات واتعتامات وامرکات الانکارة یی افضل الخاوقین وا کل 
الوجودن واجل الحبوین و۸ باب اطضرة ق الم وین قشاق فد رس ول از خم 
نبیین وسید الرسلین وشفیع الذنبین هو الذی کان نب وادم بين الاء والطین وعل له 
الطاهر ین وخلفاثه الراشدین وازواجه امیات الومنین واابه اجعین وتابءه ال وم الدن 
( اما بمد ) این فقي یی بناعت وحقیر بری از استطاعت احقر البید وافقر اطساج مد 
التذلس بحانی ابن اطرحوم الذغور الوافی رسم بیکک شهیر ه امیر اخور باثی غتراله له 
ولوالده ووفقه ای (| بحبه ویرناه وجل اخره خیراً من دنیاه نظر براینکه در بدابت 
کار از قصه ات | در شده ودر قر: 4 عران متوعان کدنه شهیر حاجی "کر انی کردیده 
ایست خظر سعادت ای خلوصیت گر عخاجم گر ام وخلصین عنام وصایم ۳۹ عراموم 
مبرساند کهچون در سنه هزار ود وسد وشدت ود شش هحری ودر مس وقست دی ماگ 
برسم عتبه ومی لوف کمب+ُ حضور لامع ال لنور خا کساران سده سنیه حضرت ارشادناه 
ولایت دستکاه منبع الاعان معدن ا! مرا قدومی بان تعس القایق بدر الدقاق فعلب 
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6۰ 


ارشاد النتماه ول غرث اماب النجماه این فرد فی امه الامناء الکلی 
ایدلاء السالکین سراج الا ن الة الابراد واأفرین من السلمین حی ار سید الرسلین فی 
اومنین صلوات الله تس عهرعام اجه بات انکدر * وجیه وصاش ببدر نک * 
خیره مانداهم وبای عقل لک * اعنی شبخناو وسیلانا االه تعالی الدیخ عمال رضی ال 
تال عنه وعر اخلافه واحبائه واودائه احرام ندگشنه وحامت‌کرال ای مندو ببت 
امعضرت سر افرازی یافته و بمد ازان تامدت ببت سالدر هروقت واوان ان فقيی درا 
در بار فیش ابار بشیرف‌خادمان ملکوی دار حضرتابدان ادمیت‌ژوائدم ناز میشد ودر 
انایحصول ا(فیض عذامی دران مجالس کببری جیم بر خاست و نشت وافعال و اقو ال واخلاق 
واطر از-اخعرت را بنهج اجاز حضرت سیداابشر صل ان تمال علیه وس از خوارقات باهره 
وکرامات ظاهره مشاهده میکرد ه تحو که درا مهت وحشمت وعییبت وشوکت ابشان داعا 
محو مماند واز در شربت اخلاص ومحبتش خود را ببخود ومست می یافت ویو داخت 
کار دیکر _داشت بعد از انکه از سیمر غ بی نشان دری دار فنابر بشان شده وتوسن 
جان رابسوی رفییقان ای بعام بقا راندند ال اه تعانی مقامه این فقیر «هجور بیتی‌جند را 
بننام اورده ومسطور عودنا نار کان را ماه تاثیر امد ( مه ) ۶ شد زسوز مان واشك 
دید کان # هرسر مو بران من خون فشان ۶ هگ کت ازمن اشفته جای # بر سلمان 
+کرشندی روزی عیان * از سامان از ملک از ای وجن کر به «کرفتی عنان اسان * 
لاجرم کریند و با( د از گت #نوواز وشب بر حال زارم قدسیان * کره‌ی ودی<حاب 
ان سوز دل * انش افکندی مر کون ومکان # حافی ان ات شسکه رجا نوزد * هحران 
عءااوس فردوس آشران « ررسدرك ذره ازوی فی اا ل # درهمه ارکان و اعبان‌جران » 
سرزه زوی از ر انا وی * ی ار مانده عن وه نشان # بی بمجوش‌اندرخود و بنشین 
خوش * وکه نقد وصل بای جاودان » بس از چندی از ان شکسته بال ومضطرب حال 
که موش امدوان سای عالی وشکرف رایاد آورد »تفکر و<سرت خوران شده 


۳۹ 


و اد وی ت۳0 


3 دزد که حرادراث اوقات شر یفه جیم اال. خو ارات ٩‏ اایفه و کرامات 
لطرفه را شید کارت 0 و لسو ید اما اشتغال تور زیده است لاجرم در فیک ان 
ماندکه امه شخاطر فاتردرا بد ثبت عابد هرچندکه دبده‌ود کید روم غدادی رحه‌اتمای 
کته است جر حال از درو اش باستانند و ءقال ال بکذار ند و را هلاک کرده باشند فاما 
از با اها ی و> #9 و ند عمل واسزای قا بل الش نیامده ودک ک سبیل اخذ حال ومقام 
بر لب مر فیوضالش جام توش ایدیادر جستجوی‌ص وار یداه دف قعر ال قازءرفا 
شناوری ماید لاجرم عفاد ر کل ما لا بد رک که 1 «ترککله ( رقصدخود ثابت وباق 
مانده و کفت ببت * کر ندارم از شکر جزنام مر # ام او مرت رکه اندرکام زهر * بس باعجز 
وقصور عام حقیقت حامعه خودرا از سر فتور متوجه نذات اقدس لا :ام حل سا 
کرداننده باعالت خشوع وخضوع‌باوسیحانه نالید وجمههٌءذات واشکسار راما ت اری 
شی مالید وروح بر فتوح حضرت اشان‌را قدس سره بشفیع درکذرانیده ودرخو است 
عودکه شاد از اد کرامات عحبنه.وبارقات مغیبه راقلیل مخاطر فاتر فقیر باز اور ند 
و باد دهند ست لراثه * نیت دل داش چون در صواب # لاجرم امد دءم مستداب * 
موج زد بحر عنایت ناکبال * صدیکی کردند از ان بره‌ن عیان * وعحض فضل توفیق 
۳ مشغلت واسوید ام‌انز عطا فرمودند طذا اجه براد دادند چلگ؟ کی راجمکرده ودر ان 
رساله بکتابت مندرج مود فاما قطعه راد * لم ز او‌اف ری حون تیار د که #۳ 
از سدره پاجبرئیل دارد * زجبریل ارکس حرفی مخواند * زوصف مغ من النی نداند * 
کواه قول‌دارم لو دون * حبیی اعلة لاحتر فت 6 و حض‌حل4 چا لش عنو ان رساله رابنظم 
المامنی که در اخلاق وثمایل حضرت رسول اه عایه وعی آ 4 الصاوات والسلمات لیف 
عوده است مذهب کردانید و امد این رموز وعبازات را که از که ز ۶.ی اشارات 
امده‌است بتسوید رسانیدا فابده ( کل ماهو کرامة موی تکوم جر لارسول ( در اظر 


خاصان دین مبین لردد بت * نومه اوازها از شه ود # کرچه از حلقوم عبد اه ود ن 
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حاصل الکلام اسم کتاپ را بارقات ااسرور لاهل العبور فی لیسلة اور نهادم شاید 
دانارال باخلوص رامابه شوق ه خاسه مد ومد سرور از سیر ع لا‌ولی کردد 
وکروه منکر ین رانیز وقوف پاسرا رکاملین راه مسدق وصواب حاصل اید ویقین ععنی 
این رباعی # کامل اور ندکه ءز زی میکو بد رای # ان شتو ه عشق هر خسی رانمود * 
وین واقمه هروا طوسی رانبود * منکرجه شوی حالت زنده دلان * ی هرحه رانیست 
کبی رانمود * واز انلران صاحب لصارن وواقفان بابصیرت چشم امندو عنای ارم اک 
درحین ملاحنهٌ ان کتاب فقیر راکاهی امه ودعای یاد آورند وراه رجتی احسانا 
شاد فرماند رباعی لر اه # وش انکه مشاهدان اسرارماب * چوق در لظر اورند ان‌طرفه 
ان # هس سزو وخلاکه مندر جکشته درو * شویند بابر لعف وباران‌واب * ولا حول 
ولا قوه الا باله الملی العظیم وسی اه عل سیدنا مد الذی کان بالژمنین رف رحج * اه 
املاهیین وعی من اانزم عتابعته امین ( فصل بانمیر ) رباعی لرامه * برثعا ای مخلعدان 
کامیاب * جون‌شحرهطیم» هست‌این کتاب * مشتمل رچارفصل است‌ان‌شجر # اصیی وفری 
وارر ق ور *( اما اصلش ) اه خود این فقیر درفل حضرت ان بير دستگیر روشن 
فر قدس سره حضور داشته و سواسیه دیکری از حضرت الشان دیده وشنیده است 
( اما فرعش ( 4 داما یی که روشن برار فاق و بح‌خود این دافم اطروف را ا: درا پامرا حاصل 
فده اسات و واقهما اکاهی رافته ۱ اما او ر اقش ) ۳ وروا باو را از ص‌دمان رفءق 
واعزه وق وادمان اکار مووق ئ اسماع کرده است ( فاما مرش ) اشاره مخلق ,ده 
وخلق سندبده ومنعات کامله؟ حضرت مله کاه امجد عروةالوثقای »حد فخر اصادا فرد 
- الامنا اوالما (شیخ مد خلفااصدق وو لیعمد حضرت الشا است رضی الله اما عنه| وش4 
رانز نظ) از خصایل واوصاف اجناب ملکث اداب سامه اه تملی در تذثیل نام احاسن 
حضرت خام الندین صل الله عامه وحم بیال اورده است له مممیجا نه امد والنه هرحند 


کحق سمیتخا نه نس نهدس حضرت اشان را دس سره (سر ابرده ارجعی ال ریک راضیه 
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ص‌صیه طلسنده ور آرسی زرا ندود قمععد صدق عند ملیکه 2 در لشا ند ند لکن‌جناب 
قلء کاهی شیخ‌شند رادر مقام وی‌جانشین فرموده وماپروام‌ارا بدور تعم چا لش حفظه الله 
امای سل داده وخوشدل عودند ست راقه کرچه کل ربست رخت ازکستات * 
لیکت مب‌خشد کلاب ازوی نشان * مس | گر سر رد در جیب عدم # ,در ور افشان 
از وباشد عیسان * الاهم متم السامین طول مقائه ووفقه کل الاحسان فی حق اودائه 
( اکنون وقت انستکه از اصل شجره بیان نعائم ) وان پارقات چند است که خود این 
فقیر در محفل ان بر روشنضمیر و در منیر قدس سره حضور داشته واز اشاث دیده 
وشایده است رضی ال آمالی عنه وعن اخلانه واتباعه وازان جلهان ( بارقه اول است ) 
اوقان که تخدوم سعادة مازوم شییخ مد صادق سروا بادی وزر زادهٌ کردستان ماسلمه 
اه تمالی در خدمت خادمان ملايك وامان حذرت ایشا رضی اله تمای عنه ماذون 
و -ازشده و (شهر سنندج صاحمت عود ان فقیر را بساشه مرت یکه بام داشته نود 
و اسم ذات اه تمالی شانه وجل ساطانه بکفتند ببت طافظ * من مخیال زاهدی 
کوشه شین وطرفه انکه ۷ مغبیده مر رف میکشدم نات ودف * ار وی دوست کی 
شود دس کن خال من » س‌ زداست‌ازن ال ار مراد رهدف بِ» ام ۳۳ ولاوق 
روی‌دادکه نامدتتهماه هی‌شمان‌وروزی بکار از پیت رهغن‌زار ناسی ویکمزار ذکر قلی 
از خودرافی درشدم ولمی تر خن داشم حون دل رائوتی حاصل شد احرام ند 
حصور امم اامور حسرت اشان ود س سر ه شرده باوحرد بیاده ر وی ومنازل دور 
وخسنکی راه شا از مجد و وف 4سه و رااعادت زمان حضر مای مباورده و اغافل 
نداشم چرن بدر کاه خدم اکاه احضرت رسیده و بشرف حضور مشرف شدم تواضمم| 
فرموده و وازثم! افزودند وه‌زلراحدره دوم معرفت موحود ای ملا مود 
مما ی مفرر زد که باوی رفافت والفت سا 47 داشتم جرن لسی ملاحظ_4 کردم 


دما (سیار از سادات وءاا واءزه هی‌دیارما نندمور وملخ دران دربار ,دور هم 
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رخسار اروت برواه وار جع کشته وهری بطر رق که مامور شده مستعرق فیس ین 
داشمد وابدا بکیرا باد ککری ۹ وله کفتکوی دنوی اختلاط والودی نود کاعا 
کل د سیم الطیر شامل حالشان ببت * تنپانه من بخال لبش مبتلاشدم * ر هر که دکری 
م‌مبل درد ممتلاست* ر فم برعامیب علاج دم . ند ۷ آهی کشید و کفت ها ن‌درد بیدواست * 
کلام فر یدون الق خودرا در ان مم چون غرابی اف که درشکر ستان عیان طوطیان 
اهل مست‌افتاده باشد ازرذا ی که داشم وحشت در ماندم ( بات راقه ) # جعی دود ند 
بیوصف وصفت * بربر ازادراعقل‌ومءرفت * رق‌استغنادروافروختی * صدهزار اذاهل 
غلت سوختی * صد هزاران افتاب معتبر * صدهزاران‌ماه واجم بیشتر * جمله میدیدم که 
حبرا نند وجم * بال کو بان حون فراش از کرد شهم * فک ر کردم الچت چون افتاب * 
ذره سان محواست بیش انحناب *ک دبدایم من ازاین جایکاه * ایدریغ از ر مج رد من 
راه * غرض در ریاضتی مود ندکه فقیر شما دران منزل چون بطهارت وناز رمیخواستم 
کیک وشبش وموران کزنده ببا هام بر میشدید وسر مای زیاد میخوردم سی ات 
عالت کن صعب عود و شی مرا احتلای اتفاق افتاد میان حوض!سیار سرد باٍمت‌شدن 
وسا ما ان‌اور حاهده را ندیده ور سر برهواوغ‌نات خود غلطیده ودم لاجرم نفس 
خسرسم او سوسه افتاد در روز حهارم رخصت‌صراجمت کرفتم مخدومی ملا ممودم اکفث 
که حضرت شمخ میفرمارندکه این مرمان نو استعداد مار ره دارد ولی استقاءت ندارد 
و را نکوی که از مستان‌در زد مافراد کیرد جواب غم حق‌معالب طانت اين ریاث 
شانه‌را در خود 7 یم با سسازی ی وسوا طفم را ماه فوی کرده محضور هءارك رفته 
ورخصت عءامیدم دران اما سعادت امرا یافته (مرض دسا دم که فربانت شوم شییخ مد 
صادق صم! تلقین کرده است ا کنو امید وارم که بلفظ مباركخوداین مسکین‌را دیکر 
باره آملي فرماید ودر زره خاکساران خواش قبول تمائید کرم ولطف فر مود واحسا 


وعنات مود ۳ وحودا ادلی و یادن دو پار ه اداب طر دق خواحکان را دس اببه امای 
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تین متس سح تب خی سب چمس ماس 


ارو احمم عن تلق نکر د ودرا ن حال باطنا شفغت و لاف وتو جری عود ند که مرا حسوس‌شد 
هر هو او هستی که اورده نودم از من بدر شده دست هعااق وخو حعض مان حدم دای 
لا دری لوا عشق امد وشد جو خون مرادر ر کت و وست * کر داند مرام‌ی و بر از 
زدوست # احزای وجرد من 42 دوست ۲ ات 9 بامی است زمن رن و. ای هه‌اوست #۳( 
مرخص شده وروی راه مادم شب و در قر + ی تن بلنکر حجذ_ا عستلاب شوخ 
عبدااک عم که ز جاه مأذو نان وداء. د حضرت الشان ود ره الله تمالی کرفت ایشا تابسه 
ثب مرا نکاه :! شتند بدورش مریدات. مجذوب ودند وشورش وشوق بسیار 
داشتند در حلقه ابشان بیخودی وفنای که مصعالح اینطایقه است مرا دوی داد 
حنا: که شی را بمد از ءازشام تا بنصف شب مرا یخودی رودچوت 
چوش امدم لد ومستی داش عظم یاف که از الر نظر ولوحه حدرت الشاق است 
شکرها کرده وکنم ( لامول الرومی قدس سره ) # سیاس الهدیی را که هست ما یرود * 
ردوق ۱ «نعدم امد حهانل حای بوچود #بر کجا عدم ال وجودک کر دد * رهی عدم که 
جوا .ود وجود ازوافز ود * ملد از اما قر 4 سر و اباد ند مت مد وی شیخ مد صادق 
رسیدم شی در ۳۹ (مد از ۶ ز مفرت ۳ شددیدم جنی موی سرژ ولیده وجشم 
سر از ر ما نده ماه نك شکل از سر هبات ردل رده من بذک اه ۷ دردل مشذول 
و وا از د کن من آراهت است با که رن ف | بر ان زده شال امدم وشی دبکر 
در فان ابا (صرف شب هر | وجدوجدی حاصل شد که با اذاق یم شوق وشور 
هنم در افتاده و اردص ودست و بای کوبی در ماندم و9 بدمای مسا به و ءاشمقابه یخواندم 
صبح که ال امده فومیدم اینها از نثار عنایت اثر حشرت ایدان است رضی الّه تال 
عنه که راسته است بر یی از احوال و مواحمدرا ه وحید ر؟ ردم ارس مُ :۱ 
۳ امیش جنامجه دظ ر دوستان رام هیر سل ( غزل ار _. * هرکس و 9 با د ار ی 


ّ 


آزادک‌ومستی * نفرت کندزعام بافقر وءیز استی * کر و ضالی اجان ازسکرپاده وشنان* 
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ده ای اس سود ی تسا ی ی نس سل 


خر کبی مخاقان در میق و تنکدستی # از ساغر مبوحی چول بانتی فنوحی * مدز ۵ 
وحی 1 ۳ شنی شکسی ۷ هر در ر مسئی بی در لاس ی ۱ ‌ اند که نموداصیل زین 
فبل بل ول هستی * ابدل زفقد دوری کریافتی حضوری " خوشتر راز شاهی وال قید 
حود برستی * بالذت حضورش مستی فزای وشورش " له وار قصورادریاب از انکه 
رستی * حافی اکر کذشتی زین تکنای تلوین " بر صدر جاه کین انکاه برنشتی " عبارات 
قرموا وارقص وا " از اشارات ومءارفات شخ او سره اب او انظیر ات دس سره 
( پار ۹ دیگر ) ددین مقر ال مس و اشان را قدس سره در فرب" بباره در بافم روز 
مرخصی همینکه از میال دهکده بدر شده وجداا دردم که حضرت ابشان مانند ساب 
که در افتاب نایال شود عیانا هراه من در طرف هین براه می ایدکه چشم می سم باز 
وبرا محسوس مرکردم بسر «مارت میشدم عیان ميشد شمادر هر متزل واحا میدیدم 
روزها مهر خیاوه وکام ااشان راء‌شادده میکردم خصوص وقت قفا حاجت ظرور میفرمود 
مراجات عنم روی میداد روز هادرراه امحالت را از ۸ راهان خوش پرسیدم 
۳ فّم که از عنادت را خصوص در 
حق ابن فقیر محای اورده اند یکی رف فر ان حنی ران مودن د که ۲ و41 د سلطان کونه 
است واز نطرف ان رابعه‌میال اسان ۳ ده ای دات #۶ بانوام هر حاکه هستی تاتو ام # 
تاه بنداری که ما هیر وی * غرضش تأز مين سر نودی که شم سنندج گیافت راه اسث 
رسیدم : احالت ت ودم دراشجا »از ظهر را خوانده جوذسلام از کف م حضرت ایشان عمار 
1 بر اه ازمن قاب شد ند جند انکچشم‌مالیده ی دو عم ازرابط 
شد اد ی ال فراق انوی شد ومرا لسوخت بت * عشحضور و سنج 
درد و بلا وحنت وهحران اصلب فا # کلام فر دول و بان سوزش محاق ودرد اشتیاق 
کریان ونالان بشهر دفم وزاوهُ «چران را کرفته ومیکام ( شت )۳ ی طاقت ومات 
مرالی صبر در هجران تو "وسات پلا «جرت‌بلا ای‌من بلا کردان تو" ( برقا دیکراپنکه) 
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(اص از تزول عبزرل درم دم ودال را یله مایده حول سم سر رفم‌شدوعاات‌خود ۳ 
ملاحظه کر ده افعم که «کلی فساوت ورذایل رما غملم بل .۹ وشمایل اسنل رل ۵ 
تمد رل شده وصفای ازکت واسبت اطینی دارم ارجا معنی کلام حضرت ۶؛سی را کی ندینا 
وءلره الصاوة والسل در خوش مشاهده شودم که کفنه اند ( آن باج باکوت السمزان 
۰ ۰ بو #6 ۳ ۰ پ‌ ۱ 1 ۰ 4 ِا 
من ۸ ولد مرتین ) واز برکت نظر مبارکک حضرت ایشان برد اه مضجمه وف ای انا 
ادیحعه افمم‌ده دل ود مردگ من *مامله سودامراجی دردطلب وصال موب حقیق 
؟ ِ تب 5 و ۰ 
جل انواره بد لکشته ود رکل.شکر داروی سودای خود میفاطیدم بلی پیت" شکر کل 
توشم از سودای عشقش 7 برغم کوری صفرا‌حان ۶ لد معلی دشر رد ۵ و خحشمت 
ِ ۲ ۳ سم ۰ 
این رسیدم قیل لرسول الّه صی الله عابه وس من او ایا اه قال عامه وعل اله الم اوة والسلم 
الذین اذا روا ذکر ال ) باکه تامضی هشت ه سالی که دوباره فرصت شرفیای حضور 
لامم التور حضرت ایشانم نبود حالت کثبر زین ودایم امین را باکر ای عیم ند 
وقت داشم و مر اان حوش و لعات دلکشی بأحد به وشوق در رفص وعاع میافتادم 
ودست وای کو وزفرات وزعقات ابر اشمار تازی را میسر ودم ( اشمار 
مثدوی ) " غن ل یامنیتی عن النشور " ابرکی یانافتی تم السرور " ابلمی پاادض ده‌عی قد 
۹۹۹ 3 ی ۳۳ : #۰ ٩‏ ود 
کق اش لیب نفس ورد فد نی ۶دت باعیدی الینا مرحا ۳ ماروحت پار یج الصیا 
وکا هکاهی بحالت بیخودی مجاندم ولب ود ندان وچشم وکوشم امه چنانکه بخیسه 
برد ند وسرم قدر کنبدی بزرکث ماشسل نات موزذ4 ومضسامیر باواع ز ار و ید 
مردود ۱ 4 1 له کفان مشعرل سور دل کسان ساکن اماراف وذو الیدین خو دراد بده 
وحن امرارا مرشنیدم ذاما فادر جثم وب ودندال بازکردن ۶یشدم ۳ ار كس ساعتی 
با بدشتر دار میکشم ولذت عنظیحی از نی گن هیر س یل ‌ فاد ) بر رقم افروف 
در آاسدایعلاب وکار «کلی درشام وسچر بذک سم‌مبارک ذات امیحول‌در قلب مواظت 


داشم دی که در خواب د غفلت 1 راه نداشتی کار ای رسید که هر وت خباره 
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پب سس 


3 
۰ ۰ 4 " ۲ ۱ 4 
دنیای روی سدنه ام از ر دی و ج<بد | با .و س مبگردم 5 د؟۹ ام ام ش و ال خهار ه ۳ 


از سرنه ام میتر اشیدو بر ون میا نداخت اندرسه سال اانج لت را داشم لماش نهر 
حضرت بر زر کو ارم زاس مرها گتان رشودات راکنا ث کردم در ۳۹ از کات <همرت 
خواج4ه احرار قدس ال لمال سره دید مکه فر مرده اندرش4 ۷ ذکر ناب تشه ابست 
که باذخار خواءارراازرادل ممز تدرسینه رابان‌باک»یدارندانتم ی ( رنه دیگر ) انکه 


9 ۰ ۳ 2 وس ۳ 4 ۰ ۰ ۹ تب ۱ ۰ 
روری حصرت انذان برر لله م ر ۵9 وق الآغر اد ۱ بر از قد هاز با ٩‏ جو اش هه یر ات 


۱ ۳ ب ۰ ۰ 
بدرکاه خا 4 2دوی سرد 2د امین داماد خودرسد جناب سید امداع شدید مرول 


دو «د که با داشیخ دعیل -زدروزا است صداع و و مرا هلاک فک با مر ا؟ ۹ به وآنی 
فر مود لعد حند بد ۳ لو نو یی نو ناستی مادر تاخال ات و کذوت انیا هراق روز 
سید گت افت وت[ چدر روزی ره ۳ خاو ز ناخ حرم »م4 حضرت اادان 
رت خدای تعالی رفت وحضار شنونده ان کفتکو ا محر مانده وامیگ 2 .د. که شخ 
تضای یکی اجدد یکیر و حوالدا: وء.ول افتاد ( بارقهٌ د یک ر اننک‌دختر له مد ه نامرد 
داش او کر ت که ۱2 دعت عفر تا رش دق من سر مرها شک ی رم‌در : کا<ش 
ملاح حه ۰بدانید فرمود ند خواجه عبداطالقغجدوای قدس سره کفته (زن واه 
که نالب‌دنیا شوی ودرظب دنیادین‌را بباد هی ) چون از اهطلاحات شایخ بیخبر ودم 
اععتا نکردم و دامن دید خت را اوردم در شب زفاذش جندن ود مه و بلا کر فتار شدم 
حنانکه بم جا عیاك امد ودیگر ؛سدت حیوة اوی خوشدل شم 
مکر خدای لمال ی ادج اولاد در .ال ماخاقت فره‌ود و لس ۱ بار قه درک ر)انکوان 
هه که یال شده سیده ولمی ارعونت وم‌تگیره ود ایدا ول وفعل 
ان‌فتیر کوش کرد واءتناعی عود بکوقتی در کحبتی بزبان ».ار ك رن و 4 احراو 
ودس سره ااعفار لسدت سا از خامای خودک1ذ شنه انیک دب ( کدخداگت ما4 #وس 


است * کدرهاکن تراخدای بس است ) اه از ثافلی ونادای بمسد سخت وقوی ازوی 
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دلکیرشدم وس از مدلی جاسال وافم شدکه ی اخنیار تکاح دبکر را ر سروی؟ ردم 
و راغیرت ز یایه و 2 حاهاء4 رفت <: :ال ان خشمکین وااشن شردکه هر بر گنبچه عاقت 


باقهر شدد بشهر سذندج دو ردو ز جر نام وننکث‌را برید هی‌چند وازش وسپارش کردم 
باز نبامد دی از ار امینی #دمت حضرت اشان رضی اله عنه رسیدم از امجانمز نامه وییام 
«د زو از اش فرسنادم منمٌاعد اشده ومجای خودباز :کشت روزی ت4صیل را در حعب‌رر 
ساطم المدور امظرت عرطد4 ف اولا بافقر درشی هر دکه «رانحاخودرا جرامجنین 
خیال وخءاره مشغول میداری امد " ترح‌کرده‌ودادا کی داده وف‌مودند باردیکرال ضعیف» 
نلک مادام اطیر باوسازش ۶ 4 ل ومطیع شودای از ال بسامای دراز باوی‌باو اع 
و اقسام رازو داز »». ربایی ور هت عودم ایدا از طبات کاهیی وص اب بت اماهی 
فرود امد و رم لشد ( پارقه دیکر ) اننکه روزی در سر بای حضرت یمان علیه ار > 
وارضوان :کل کاری‌مشعلت‌داشتندتا ستان‌ودان فقیر تسه راک بتارمی چتر مک تن 
سایدان ر سیر 5 وه بودم دران تزدیی رودغانه مگذشت با کاه ا تبرت دست اند 
ده دوسه توت حرکت دادند چون کسی حبزی را ازجای راند حاضران را حیرت شد 
در حال بقدر میدان اسپ دوای دور سکی از وسط اب رو دخانه برجست وفریاد کنان 
مرون دوبد حاضران لمح کرده وفیه‌یدند که دراینب دوری اند حرکت دسی 
انسکت ازاب بدر حست ودوید حز ور فراست وفوه باءی چبز درکر ارا عیکند 
( بارقه دیکر ) اینکه فقبر راقم درسن است سالی در موی عمارت ۳ بدری 
خود رجه الله امای در شهر سنندج مسجدی ساخته ودر اسیااش تدری‌اهتام کرده بو دم 
م حمله بازده هزار اجر در ۳۹ «کار شده ود ودو دانك باغ ملاث وین خودر اران 
وقف مودم ( فائدة بالاعتبار ) بنای مسجد مذ کور رادرا وایل‌ماه دمضان البارگ نبادم 
وم حوم میرزا عمد الله منشی باشی مخواهش خود فقیر در اریخش اننقطمه را نم 


اوردند غیامه * در زمان شوکت وءدل مد ش هک باد #6 بایکاه دولتشاعن زاسبب فناي* 
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وین وگل حاجی مد كک که هست * در شرت در مرت ره نورد ۳ 
مسیحد مر و ه را تقای کاد از جرد خو لش * حرل هی جد ود اماب حسال وععاای و 
مر ار خش رقم زدخامه پا اف صّ بد # از مد ال که است این والانای + حساب 
مدمرع اخير و اک الف ید وقتی که عنسو ی حضرت ایشان علیه اارهمه شرف قبول 
یافم سای از و ح<ه اغ موذر ف» مسلیی رمم فرض رداشته و مد به داده دهعت ا حضرت 
فر ستادم دران من روزی عمات نهس‌باخو د خطاب کرده و کم وایی که‌موقوفه مسجد را 


ای شیح مار صرف گردی وبا نداشتی سای بر نیاه‌د مبر زا رشید کنر 6 ارو 


حکایها میابد جله دو دری وینجره واسیاب مسجد را کنده وبخانه خود انداخته 
واب ۶ن »-ددودالا نش سرداده ود خبر یافم و لشهر رف دیدم قصدتیر وچوم‌ارا 
یز کرده اند خر تیرو چرب رابر وداشته وفروخم وظا دیکرهمه اجر دایش کنده 
ورد وان ظ ک راه که اجرها رامفت وبلاش برد تجد کرعم دادشی نوددوال یکردستاز 
خ,یی دك وحرم می ود تمارت خودرا؛ام ۱7 ردو عراد ترسمد والظالین اعد دم 
عذابا اما اخوی زرکتر منوچهر بك ام وقف نامه باغ رابمنف ازهرن کرفت وباغ 
را مرف فد ان مباغ «مینی را پفقیر دادکه شم خلایق جور نماید اینذرای‌دا 
سیب رال ی کرده ودم دیدم ( اری ) * ول عندها ذنب رو به غبر ها # 
فهل ی اد لیل امایحشافم * لاشیخ عمر ابن‌الفارض ااصری علیه‌الرمة و الغفرذ( فصل ) 
د رکتاب تفحات ملای جامی رجه ال تمالی +سعلورادت که وقتی از شبخ ر اب 
اژهارض ااصری رحه اه تمای هفوة صاارشد وی رابان مواخده ؟ دند شبض عنم 
چنانکه زد با شد روخ بر فتوح وی ۰مارات کرد دران انا اين شعرحر ری را بان 
اورد ( شمر ) من ذالذی ما ساقط ومن له اطسنی فقط درمیان اسان وزمین از کی 
لشنید اماشخصرا ند د که در جواب گفت مد اطادی الذی عا.ه جر ئیل همط تفصیل 
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تست 


وحات واد.ات مذنوی ( بر و بال با گید عشق اوست * شیم موکشان اکری 


دوست #۶ وراودر عن و اسر وت وفوق * ر یرو جال ودلت اف گنده شوق * واطاصل 
چکوم از ال فرع وسبر ور که م‌اروی داد نا وحد وذوق وحدبه وشوق در ماندم 
که بتحریر وتقریر نکنجد بل بل بت ( بىد نومیدی بسی امید هامت * وز پس ظامت 
بسی خورشید هاست ) چنان که شی در حلقة نم سکر ومسیا اف رکه بانش وان مسحد 
شتافم در دبع ساعی دران مانده و بدست» بای اتش راشورمیداده‌ومیخواندم ببت * 
انکه داعم هوس سرختن مامیکرد # کاش ی امد واهروز قاها مسگرد *# حون لصحو 
امدم باک ذرة اعسا سم لسوخته ود وجناب سید ادعت فوائده برمن خواند ند 
بیت * درغاهُ خودره دهی ءستی چومن دوانه را * این بشکم ویران کم امانه را * 
الاخره هفتاد روز درخد متذا بر برده کشوف ووفالع وعالات میت وغرت 
عی‌ار وی میداد دا نکه جمار ارفه وا ال در ین رساله لسو ید مرماید بعد از ان 
دیکر باره سر مریدی واخلاص واداب ط ره علبه قدس اله تمای اسرار اه لها افتادم 
نمم نمم بت (درعدی #۷ 1 .» مرش سودای کلی و داست # داندکه حرا لءل 
دیوانه همی بشد * ( اذا آضارق‌امر فانتظر فربا )اری اری ( شعر لراقه ) # رف بدکتری 
1 علاجم کندزءهشق ‌# هدید و کات در درا چون کم دوا * ووفت مار ادل جوا 
وشورثی حون «زار مجانب ال نو کل کازار وجود اع اه تا مسامه لمد ردق 
وانهءال شتافته واحسان ونوازش وتواضمای لاد.د ازامحضرت باعزت یافم فاما ست 
مانوی #کر دازی [ وک بارسی #کوش و هوشت ک رکه درفیمش‌رسی # وجیبرمانقص 
را تاجیی ماهوت قرم بکلاترن و ابریشم الوان یه زده این قطعه را برات وشته 
هدیة حضور افتاب ظرررش نی-از بردم ءه-اد ان اسنات ,ذهین السیثات سورة هود 
قطعه (امصذف * زدم چون یه اين ناج کیانی * بکمم بادل خود در نمالی # در یتعال 
که بناج است لاپق * بکفنا حضرت عمان ثابی * وان بارقات که در بت جناب سید 
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رس« 


روی دادند ( بارقه اول ) انکه شب بوفت خواب پذکر نی واثبات مدفول دام 


هدور از خود تایب اشده دردم بنج چراغ روشن در سینه ام بر اه وه ۲ و وراما:کدیگر 
موستند حول مشمل واز ارش م.ل خانه باکا ل دوشن شد و با | حالت ار خود 
اب شدم ‌ بار : 4 دوم ) ارنک ۵ شب سده شاه شا ز دم ماه ر<ب سا ۱۳۷۲ ود جات 
س.د داوت رکانه صرانوجهی کرد از خودغاب شد ه #بال دابره افتادم از ۳۹ جاد دا ره 
دیکر شعل قوس منبر عمان شده در بن داد هاش مت وور ماود نی هلف 
دابرة روشن ومیان دیکری تار کی نظری آمدند در وس اخس دری روشن :شکل 
دععه ماه در امی در حشاده بر نود درال ۱:۱ سید اخر سرو زر ۵ و الم حشر مر دا تلاوت هجو د 
حور 5 1 من الرسول رسیدند ش خص لع _ف ار رکفت فك ۱ اعان کامل شود از 
مین رات در خشان که می دی روّت ذات حقتمالی حسل حلاله و یرادست »بدهدو 
ازجا وسل عریال مشرف مزشودنا که سید ماوات فرسناد ومن ببوش امدم ( فعل 
۹ ( و 5 رادم ادهماعی الله تمای مقامه مگ بل ی دل خودرا درسه موضم 
خسن خا 3 تین از گر در روی استه اند اول در وقت تران خواندن دوع در وت 
شم سی وم در وقت از کذاردن کتاب تذ کرة الاولیاء نتلست *شاد دیتوری 
دس سر کفته است که ابله آمالی عارف را آننه داده است در د رکه درکاه در او نکرد 
اه را تاه راتر او ستاحسری 5 ز کار مشامم است تدس سره میکو ید (شمر) 
ما ابای !یوق وانون اما # ی فی سری هرات اری وحمك فما # نفیدا ت الائس حا 

4.2 الر مه ۱ بارقه یوم ( اک رءزی مد از خم هر اغ.دتی‌دست‌داددر ال د.خودی 
دیدم که ارف ین حراب مببدد شکافته شد وحضرت سید کائذات مد رسول اه علیه 
وعل اله افعدل الساوات والتساحات وافدا در از قوه‌واهم؛ وال از اما دور فره‌ود 
و نی مدارك رابر اهل حلقه میدمید سرد از ان حضرت یی ال ع4,1 وسل در حق این 
فقر کد! در خواسی مودزد احضرت عله الصاوات والاحیات کال تواضم وکرم باشتر 
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امد و ریه‌ای ا«یخا کسار یازن‌درا وسه دادتا دوبار ازال ترحم هوجد وشوق افتساده 
(سر بای « خاسرته وان بت رای سرودم («ت رافم») # داوست مرا کردیاد عکسی خورم 
سر فاد # تارب ازدتخرمی چشم عدو کور باد ۹ ( «رقه جمارم) روزی اءد از خم در حاقه 
رد ری نی و ژبات برد رداخم حم چون کنم لااله الا الله صدای‌ج, و‌صو تکاوی که دهقآذو با 
(2 بت رز ند وف بادءاید درسو بدا یقن بر امد وماندد جمزی که دررمن ورورود ال 
صدافرومرفت وقدری‌صدای لولالی ودوال صدار امک شدیدند کانم اله عیطان 
لمین من بودکه از مضر 4 باد کر د حقسمیحا به در داد افناد ) ست لرا۰2 ( ادمز ی که 


ركِ_ 
(«زت حو. 1 وک س‌خالب نیست# کس ددلت چومن از حربءدو هارت ندمت # در ره ری 


آرعزفضل وکرم#منوزم ۶ دمو يك‌دادر مم طالب نیست#* نتهی (بارقهدیکر)ا که کد خدا 
صي دی صاد مرا یی که عامسل وضابط معران بود از ارف این فقم موسم بایز کرچت 
محصولر؛ + دشت ام خانه جم کرده دود روزی هشارالبه مشغول با کردن کر حکک عد 
نصف خااص رادر م.ال پوسسا مرانداخت آفم جرا ام : باکش ۳ گ کفقت دیکر 
برغ بال و نادش میزنم بر فم فردالش ارف عصری از لس رکد خسف بر سب بدم که ددرت 
کهاست کفت در سرام مشغول با کردن کرچک شا است منتظر ما زد جنزی نیاورد 
صیحی سام برشدم جک را نیافم حجز بوسما مءلوم 3 دم که خیانت کرده بود عاعل 
دمدلثخت را اش ۱9 امتهسان کرد گت انروز در <ضور خودت عاء برا با کرده 
شخانه بردم فرمیدم که بقیه را سود برده است سخت بوی کر فم حی وخدعه وافترا 
ناماد نیفه برفم در حال بدیخت ا کار روي بدیار حضرت ابدات ماعاسه التحية 
وانران ترده و دفت که ای شوخ م عمان | کره‌ر_ خاین مال فلائی با م کردن مرا 
زای وخانه مرا ویران کی و و باه بان ز 090 بت 


مدنوی * حون قضا اد شودتکک اینحران * مر شود حاوا جو ح:غلل در دهان * گفت 
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اقا جاء الا ضاق الفضا # حجب الا بسار اذماء القضا * اری باقضا هیچ نتوانکرد خبی 
عیب کردم که باجرت حنین ءباری کفت شای جویای وی شدم گفندد لشدت ص لض 
و استری‌مانده فردا ازوی خبر ید حای‌داد ند قضارا (مد ازسه روا وک خد | رهت حقدمال 
رفت وکسانی که ووت سوّال وجواب ماحاضر لو د ند تحت فان ا کشت حبرت «دهان 
گرفته و مکی معتقد ماندند بل ( ربای شیخ ایو سید ) # من صرفه رم چو رصفم 
اعد زد ۷ مقی عات ال لطمه ردربازد # ماتیغ رهنه ام در دست قضا * شد کدته هرانکه 
خوبش را برمازد ** ( بارقه دیکر ) اینکه بهرام میرزا بيك ملقب عیرزا دشید برادرم 
قلا دثعن من شده ود وقتی در خدمت حضرت اشان ره الله تمای .#وات دردم که 
درخت کرفاوی موسر ذرشتقشو ای( رو بیده است فقیر در بابش پراسی‌سوارم و برادرم 
بیاده ات ضم 4 ۹-2 حنرفه خام نام که ای ور "وت بامم داشتم ووی در حال حوة 
نسدت طر مه را ز دروشی نتشمندی ارایی اخل کر ده‌ودحاضرشده ما کت بیاده شو 
واسب را برادرت :ده فورا پیاده شدم اخوی سوار شد ومن بکذشم چون بیدار شدم 
«فصیل را محضرت اشان عرضه داشم فرمودند عادژه مشود چبزی بمومیرسد ازان 
بگذز و مرادرت د .ه گفم محجز حهار دانك معران چیزی ندارم میفرما دید وی بکذارم 
فرمو دند ۹ الا "وافت ان پرسیده کوناوی رسی حون مدت دوازده سال کشت 
ده کاری 2 اد که نغوی عدارت وقساوت دل را بر ون داد وشرارت‌و نزاع را اغازم‌اد 
قرضی از مبرز؛ مود ام ر در سیرمرن ماکه رت حتتعالل رفت عیان امد حنانکه 
باتفاق هردوی ماها باست اد نود کردن نکرفت واباود که ای پارد شو ارو متعسر 
ودوی مداقع سوم کر کزاره خود را دوساله غن تمالال ۶ودکه منفردا قرض را ادا سازم 
وبقاظرش عیام که از عهده آن واچم وید نست بت مدنوی # کی از بزه از بزغاله 
ام که نباشده حارس از دنماله ام حاردی دارم که لین مدسزد * دا زداق بادی ۲3 


((۱) قضوان را حب‌اللن وجبت اطضرانز میکو ند 
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رمن موزد # حمد ارت تمال (طر سق سمولت فرض را ادا ردم ومنافع سم و رایکساله 
ضبط کرده ودم پایست که سال دیکرم انا اخذ تنم بکبار اخوی م نند زنبو رک نده 
عن خروشید وصا سی اشفته و رشان کردانید حضرت‌ابشان قدس سرهدنز متوق شده 
ودند علیه ار 2 والغفران فقیر باشکایت فل وغدر اخوی روح برفتوح مبارکش ملتجی 
دم ) یکشی بواقعه روشن مخدمتش رسیدم فرمودند حاجی فاق ایک ازا سب باده 
شوی حناق دان که | اسی داشتی و عرد عماعا رادرت وی رد کردان واسوده ال 
بردار شدم وفردای آنشب را (سر اخوی رسید وکاغذی مانند زهری که بشکر لاف 
1 ده باشد اورد کم ها امشب واقف حال 3 رجوع گر «کساله که مانده ودوی 
کرد دم وکاغذش نوش مرن هشتاد ومان # رفت از ن کذشت مودم اخوی مروت لعد 

ازان پاوجودان باواع اذیت و کف ومجای رسانید داعا خودش خسته وء بشات 
نود حدی که از نظرها افناد ومپوع ومپتول عاند باق کذارشویرا انفادر بارقرای دیکر 
انشاء اه تعالی خواهدنوشت ( پارقه دیکر ) اینکه هشير داشتم طیبه خانم نام بسمراق 
امده ود روزی بم ذسته حرف از کرامات حضرت ایشان ی کفتم وی اطریق انکار 
کغعت که حاجی شیخ‌ععا را «درجه خدای مبرسا ند از قول وی دل من درز دك و محر 
شد فی الهور خواهسم «فر اد و ناله در امد که مرادرد صداع و درهان روز مر 4 
و لستری شداا حندروزی الا اوتاده و د کاهکاه‌از هوش غاب میشد ودراقل غابی میگفت 
که مدا چبزی کته ام اخرش اورابشهر فرستادم بعد از حندی مان بأخوشی فوت 
کردوازدنیابرفت ر ماه امالاری کلم الناس عیقدر عقوطم( ببت طافظ) بامدی مکو بید 
اسرار عشق ومستی دادخر *برد بادر دخود برستی( بارقه دبک ر انکه وفتی در حالت 
فنای جدبه ودم روزی در اوان مسیحد سران دردل # نی واات مشغول شده 
مرا استعرای حاصل شد درا حال حرت الشان ظپور 5_موده وگنت افتگان و مانند 


برق در کذه 


شت ۰ ۵ با 9۹ ۳۹ 9 سم ۳۹ 
حون چم از کردم مسی وسوی ووجدی کن وارد امد ناسه روز درافه. 
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۱9 وشوق مانده وم‌خواندم (ببت‌لاادری) سحر که ان فرار سقرار اذ؟*مرادر بافت از 
هر اشکماران#گن بکلفت حون راد مار ی #مر | تلنت درل ار مار اذ؟ بل بل-انکس 
که سافث دوای یافت عظیم وا نکس که نرافت داغ نایافت بس است ( بارفهٌ دیکر ) اینکه 
رن از مستی وشوق ووجد خود وشته ام لازم که از جذبه وشوق وشور مربدان 
۱ ه ۳ 0 و دب ام و کت ۲ 
حضرت الشال قدس‌سره شرحی بیان عام امابه شوق اظرانو مر ید ن گردد نی »اناد 
اکتر مر «دال! حخضرت قاس الها ها ل سره حالت حد 4 رم ستی وشوق‌را داقتنا کی دض 
افیا وه ی را خوام وشت( اول )حضرت ۶ نذام ححت الملماء حاجی‌مو لا امد 
این‌مرحوم معفورجن:مکان ملا عبد الرهن ودثی اعل الله تمای‌مقامپ| ااخرحیات حالت 
حد ره فان روری در حصور مار حضرت ابقیای تور ابله رو حه حاضر ود وج 
۵۶ هر در تاتصد در مر دان فش هدیا ااسناده دران اوبی حناب مولا تا ۱-د محضور 
ضیاو 2 زر درل وازدور ببای الیبتاد ال از ساعی احضرت و را دش وم رده و در مار 
وه با نب ۳ فرمودشا گاه مولان ۱ ها یال ۸ بادهی سخد 
حود شاد ودوجهی وی فرمودنا داه مو 2-د حود رعد مار و ادی سحت 
9 عمامه اش ازسر :دوز برید وخودش ع۶یان خالك وخاشاك هدر وکساعت می غاما, در 
افاقه‌بافت ( دوع ) اس ادگد نام خیاطسنندجی رادیدم شی دروقت استال در حاقه خم 
مدوب شده لعبد از عاز ءشادر مسدید فرقای طِْ 1 سدّون شش روی او ان مسرحل را 
تدعل ۶ ان و نحهای دست خودرا لك میلگ کرده و با عا رصمح حون سك ایا «دوران 
ستون میکردید وطرف پاینش یکصد ذراع بدشتر ارتفاع داشت واستاد مجذوب چرخ 
۶ ۱ ی ۱ ۱ ِ 
مبرد و سحخت فرنادمی کرد نانک و 4 ط ی ار (مره وصدااش برمانده و دم درحالنش 
متحیر ده ودند وازان لردش وچرخ زدن پنحه اش باز لشده و بیان ذیفتادا عاز حنتنی 
۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۶ 
کد ,دوبا فا ه رس.ل / مرو ( جرد لله بای ودین سره رل و حیل مسن ماانی ح<د به و ی 
داشت‌دروفقت حد ه دست‌راست رادلزد مد اشت ور وی (مله صمح تا «تاهر اخام با (عصر ی 


توح . ۳۹ ۰ ۹ ۳ ۰ ۰ ۱ 
دا وسگنت‌واد داد داد وحاضران از داد کردن وی زدیا . بودکه (سوزند و بدورش 


)0 ی 


1 


دک نه و فعاف مسا ند ند و اخر مر مود 4 رامین عاایت وکداز ودره اه لمال ۱ افضامم 


خصو صاو ی و اقبهم (عمو مار بای رشحات) ایند ورشءشق هرخسی رانبود#و ینواقم هر و 
الم سی و اشو ده منکر حه وی شالت ز نده‌دلان لی‌هرحه ترا ندست کسی دا نمو دا(رارقه دیک) 
زگ و فی در اندر کاه عرش اشنمساه بر دم اسان ود روزی لعد از ءاز صح وق 
وسول تاءدر ال امدو بانك بر هر ندال زدکه امر حضرت شمخ ات ۱5 نطرف کوه او سیو 
مر و بد سل اور ید من سر رز بر لاف ردم وخودرا ذلعط کر دم شاد روم و یذ کر 
قلی مشغو ل شدم دوسه هک کذشت کسی دوش ۳ اکر فت و کت ۵ سر راو ردم 
هل صوو وسرل و دگفت اس شبیخ اس تکه رای سنکث روی لا بد مررخاسته و رفم 
از مرل فاحای 9 امه دبع ساعتو مصافه داشت‌حون با رسیده دردم که قرب جپار 
صد ها نصد تفر م‌یدان ز اعزه واشراف ولاهما مشغرل سذکق. تقو شده اند وماندهه 
کوواق مورحما کرک وشت بای بزرك وش و به لشت رداشته حون خودرا ضه‌یف 
مدقم نگ 
دشر ده قدی که کذشم وزق سنک رمن جنال کران شد گوربدر زر جهل من بار 
تاره * وت مسا<م عودوعرقکی ار .عم ا«عای جاری ۲ ابثات < رگ 1 حی +ود عأندم 


پرداشم 3 دوس؛من ورن داشتو ؛ 7 راه افتادم ِِ با که سک بار میر وم 


4 ستادم وتجر اه ستگی دکاد هه یکرد مکه <یری ۳ عو دباز براه رفم س از <:دی 
چا مخستکی معطا لکشم غرض ۳ را بدروازه علیان رسانیدم قرت لا کش افتادم 
وحاداق عرق رگم که لام عام ترشددند ,مارا کاهی‌و وا ردی برد برد ام دکه چبم ماسو ی 
وا فرامص کردم که حالت سکر وغا,4 شوق چنان در افنادم که اببات مثنوی اشارت 
باحالت من ود (ابیات مثنوی) باده در جوشش گدا ای حجوش ماست #چر خ‌در کردش اسیر 
هوش.است *باده از مامت شدی مااز و*قااب ازماهت‌شد ما از و #ه رکر اجامه زعشتق چا 
شند و وحر ص وعرب کلی ال شد - (عد صفت و و یر عظم برمر_ روی داد چنانکه 
فر مباف خانه کسبه زادها الله آشر ما و اظما افته ودم انجا فرمیدم که گرانی مدتلات از 
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جح مو محر 


اصرفات حضرت ارشال وده است اعل الله تمای مقام» و باسه ۵مال وروز درای اکاهی 
وهمان ودم و ۶زها را .شور وخصرع ام ادا مبکردم ( بارفه دبکر ) انکه زمتتان 
در ۷ استا 4 احضیرث بودمژ دس سره واز ریات حسال یف و مرف 
بودم کلیت در رسط رف رسر‌ما روزی حضرت ا(دال مرا حرم سراو خاوت خاس خرد 
ط معا و و احسال وعنادی مجای اوردند مد فرمود «رخص شوو ۳ خود برو خیره 
کردم که من‌باین ضمز وشکسنی وراه اور امال باین با #واری خصوصارف تج اشسنه 
حکوه بابد رفت #کیار و مودند با مدار و رو بروق امدم و عاز نار را کردم و براه 
افتادم کوهی دربن فریتین دزا وروواهه ال طون اورامان واقم و یکفرسخ پیشرش 
ار تفاع دارد بای رسیدم انرا کوه برفی بافح مانند نردیای [ از برف اجان سباده 
باشدد تامیی کردم که قطع ارا در فوه خود میدیدم بمد هت از حضرت ایشا خواسته 
ورفم اشهد باه سبحانه مانند کبور ی که موا برود پاخاشاای که ادش بردارد ببالای. 
۷۳ رسیدم وعاز عهم را نو آشه رسان,دم وانة-درت وقوت دا رز از (صرفات شاخ 
چیزی‌دیکر نیافع‌ولا حول ولاقوة الا بل اعلی ال.ظم وص ان ی سیدنانمد والهاجهین 
( بارقه دیکر ) اینته شیخ عبد الکرم سرکنی که از جاهٌ مقبولان ومنظرداف 
وداماد وخا.نه حغرت ااشان ود ص لش اوناده ود روزی حضرت ارشان قدس سره زد 
ببرزاد کاناعظم م شیخ گرد وشیخ ع.دالررهن حفظمیا ابله تمالی و رستادکه شییخ عمد الکرم 
در زع است زودی زود بروند اما بوی عیر سند سوارشداد و بتعجیل تام روان کشتند 
و از طو له بنج ات ویر ان یه بده ودا ند وی وفات بافته ود علمه ارحه 
والذفرة واارضوان (بارقهُ دیکر) اینکه بقرارقول مولانا »مد اارجمن‌جای قدس‌سره‌السامی 
که ۳ لد ست (زن از م‌اوی چبت شدافر « ای د * کی‌از <ب را سیی‌ هر 9 ز ند بده) این فهبر 
ازىادر اولاد ی نیشها خوررده وزهرها نوش.ده چنانکه دل «کلی از ومتنفر کر« د و شانه 
۳ شاخ ومدن‌سهسال شما تما درا خانه مخواب میشدم تاسفری حخدمت 
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۱ ۱ 
حور ت ارشان عامه المیده وارضوان مازم شد هجو مضورش‌فایز کشنم ور مود ند فلایی 


درخانه چراتما خواب میکنی زد لسن 4 مک وه وهی ع است !«د زان شما مبرجای 
ماب مير وی کسیر افر از رد وگ در نزدو مرا رداز فرمایشامحضرت ذهم کردم‌که دورادور 
واقف اموراین فقیر هستند بمده ترك تنهایی راکرده وبارفقا میدودم اری موی علبه 
ار 42 میفرماید نوی( حس‌وولور وا زالش است * حس‌شییخ وفکراو ورخوش است * 
اب وراوچو برالش‌جود * جکیدك‌سردی بدان اش رسد ۷ چونکند جکجات‌یکو ای ی 4 
ودرد* اشودارنداوزخ ۳ رن ی پردهدلالهولسرین و سیستیردهد 
(بارقه ددکر ۳ انکه 3 دا کرم رام دمی وداز طا .4 4 4 احشام‌دراجی دزدقاط ام الطر یق وی 
بد یل میمود نزداین فقیر امد ای دوجفت مزرعه اب وزمین مرغرب بوی 
دادم‌معافامشروط ر اینکه رجو عبید عم وسارقی ننه‌ادد تسه ال ارام کرفت بعده دنگن 
تس اماره ورهزن ابلیس مکاره و را فریفته از راه در ردند بنای هرزه کم‌انم‌ادواز 
شاهراه بدر افتاد لابد ویرا از هران اخراج کردم نفسانیت ویرابران داشت که بافقه 
عدوشده ورین فکر افتا: که اجه دست ورد دارد وقی بکارآرد واموال واسباب 
صا سرقت اند تفصیل هر ی و دراحضرت اشان‌رجمه ابله تمال رسانیدمفرموده ود ند 
او «اخدایخرد!سر ردو نله بات نکذا را ندالیته خدایآمای زان تااهل قمول عنکند که 
اذ بش عادد ودر صو ریک خواهد خلاف کند خدای سیحانه و لعسالی تلممش میفرما بد لد 
اران خ _داک رمدحوحه ضرری نتوا(-ت ر س ا زد را روزی در زد فده ان سکه مور ان 
میکو دد فو نله سه شب»نصل بقصدکا وجلتهای‌حاجی خودرامیاوا ماده‌ضاختممینکه بر ای 
افتادم هردو حچشام «درد ووجم شد دد مبئلا مدشدند فورا وخ ار اده میک دم ار ام 
تس تأند 4 شب را ۱۳۹۹ دروبال ودم امده و سردم که کار ازحای دیکر ار تر لك 

اب را؟ ردم ودست برداشم ورد له رب العالن ( ارنه ددکر اینکه ) بکوفتی که 


حضرت یشان عابه 42 والفران برای چوب چینی خوردن هوهش بدرای محل اورامان 
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اشر یف آورده فقبر اجارفتم این (شدت سرد ود جنانکه وت از ناهر نوی 
برطاخت میشدم قنار ارنج شب متصل مرا احتلام روی میداد وباق آب وهوای سرد 
عسل میکر دم (.د. از مج نو به ی محضور ممار 4 رسیدم نظری فرم‌وده و کفت: که 
سرمای زیاد خوردی عرض کردم بل فدات شوم دنگر «راتات عانده است مد ازان 
تایه در اما ماندم حتاخ باب رفتن نشدم یام که بتصرف باانی دیاذتی برس‌رنی 
۱ مم ۱ : 

حو اه داده اندوا کونه عن دحم فره‌ودی هرگر از اعد که بسلامت رساحی ربعی لرامه 
ی ان ردای ءشقمازال قمباست #رفه4قهی که _دارو ودش ادب است #بافند 
حریر سرخ وسبز اجمیان # بافندهٌ ان دبیج نفزازهرب است) ( اخری لراقم ) نداج ازل 
یال خرش افته است #ناما.4 عشق از قصب بافنهاست * خاصه که طرازسبزش امد بکنار* 
این صنعت پر مغزکجا یافته است ( بارقه دیکر ) اینکه درهمین سفر نقدی برسم هدیه 
رای <ضرت اشان ره له تعال رده ودم اما که ریدم چ<بری رای خرجی خود 
ازان نکم‌داشم فور اقبفی عنم من بارامدوان قبضی "ابیست روز لول کشید چنانکه 
دام برسید پذ کر وفکر وصراقبه زوال نیافت یاف که ی ادیی کرده ام تدارك انرابا ابت 
«شه ل شده وباطنا باففتتد رن ۰حی کشته ومتضرع ما ندم روزفردا حون #جلس سامی 
رسیدم کل کرم ذرمودند » حره عالت است راروی داده‌کسی و ابازخو اسمت. .که 
فیکید و را مر ناد بک-ار تاسحی فره‌ود وباطنا عناتی مود 45 انقیض مفر عم دسط عض 

نمدیل یفت وپاواع شوق وذوق ووجد وسرور مشم‌وف کم ( ل-ولوی 
الرومی رحجة الل) اندر اور سابه العائیی کش نناندبدازرهتاقی وس تفرب‌جوید وسوی‌اله 
سر #چیچ از طاعت او هیجکاهزا نکه اوهرخار زا کل کند دیدهٌ هر کور راروشن کندظل 
اواندر زمین جون‌کوهقاف روح اوسیمر غ(س‌عالی طواف دسکیر و بندهٌ خاص‌اله عالبانرا 
یبرد یش‌کاه در شرر و وش شت است‌افتاب و‌کن و الله اءل بالصواب ۱ بار فه دبک ( 
اپنکه اوقای درخانقاه مبارك بودم ان اندرون حضرت ارشات قدس الله آمالی سره از 
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یتخت اس اس ات سا ی ج اج مه تحص سوم تس تال هط نس ایهم اب 


حر ود وفقر 2 مه س اطضم ممده و و اسیرکه داش شم م‌می نوا -م خورم از بای دک 3 
۹ دمی یط میکر دم مدی ودم وفتوحی عی یافم ۳ مت و نا ۳ عاندم 
ر ی حضرت اشان ر 4-2 الله (مالی بروف امده و نشست رل ماد دد ه ای دیکرر| 
ماب سماخته وفررمودند که المته صص دف با ول ممام خا :4 مان| و ردو ابطمام غير ما ذس شزو 
که سری درا طعم 4 خاه مابرای صریدان منسدرج است تخد نکاهی فقیر فرموده 
و رز نکر (ستند ح لیم منغیر مشدوان «ردی و فسردی. بکرم وخوتوفتی. دل ات له 
بر ان کذشته دیکی ز .دس و بلغور خته‌از حرم برای مر ید ان برون اورد ندعیر نکردم 
ادمی که داشم برود خودم ۶ ت وناز مندی عام دویدم ورف رابردم وف.مت خو درا 
بکرفم به‌دازال مهزاران نوی نان جو ین ر ام,خوردم وضرری 5 ی باهم بل ببت»خنوی ) 
. .تس وان کشت الاغل‌بير دامن ان تفس کشراسخت کر (بارقه دیکر).نکه‌این فقیر چوق 
از شهر سنندج کوچیده و رقرهٌ هران امدم ت‌اماندم مسدت ببست‌سال کامل دراجای 
و ین و بان بودم بااز ان تقو رای ول 7 کت و یر شان شدم چندانکه اهام کردم 
که عا مه رازدخو د‌ بیاورم ۴ می راضی #یشدا ان یز فی‌رفیتی خو درایکوقتی در حضور حضرت 
ایشازرضی ال لمای‌عنه مرض‌رسانیدم‌مراق4 کردوفرهو:م""های‌خوب‌نزد توخواه‌ندا مد 
صب بکن بعداز حددی باز (ط4 مش ماش نوشته وارین ۵..ر رادران اوردم (شءر راقم) این 
لعریب غر یب النجد وااهام* یل الغربب فقیه‌یعٍانه العوام - زیادشکایت خودرا تسو ید 
عوده رفرسنا.م بازچواب را(مبر تردن وشنه ودند جندی بر ان کیذشت سفر درکر 
خودم مضور ».ار ا#شرت ره الله ای رس,دم پاز مطاب دا تک ۱ کردم فر مو د ند 
پا د متوجه (شوم ودر ۳ ارواح روح کسیرا بر وح توه‌قا بل آر ‌. 9 بادر : ن عام شرادت 
وی نوم مل "۹ و «زد لو (» امد یاه باز اقب کشنه که <+دان ملاها 
زد و خاهند امدارامیی برال یکیدشت که ملا ع,دالادر بامي ,,د اشرد ودوسه سال‌ما ند (مد 


ازوی م‌<وم ملا مد اورای که استاد سبق درس‌فغیر بوده واسات عم بت راپاوی بدا 
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آرده بودم امد و بمد از وملا ایراهیم نام آغریف اوردو دران دنا باز چندین کناق از 
سادات وه‌شاح وعاما لسمر ات میاهد ند وم دما اشستند مندمله #رجوم سرد عبت 
یتک ای یاب وت خودود برامشرف فرمود وباخاون حرم خود دوماه 
وده روز عام لشعت وه حمم‌ای شکرف دره‌یان اوردند اروزی ملاحفاه کتب حد ث 
میسکردع باینعبارت رسیدم که حضرت رسول الله علیه وعل | له الص-لوات والتدامات 
و_موده‌ازد الارواح حنود محندةفا لمارف ما ائتاف وم اک ر ممااختاف ا«حا فرمیدم 
ممنی خن حضرت اشارا ۰ الله آعای ی(بارقه درگ ر) ا" 1 طاأ 4 4 ۱ ؟ اد از احشامی ۱ 
(بل لو ند) مش)‌ور ود نی رخ ت این فةمر ۶زر عه اتکرژان ن 4 ازه ضافات ذر بر ان 
ود امد :دود ده جاختند تا رنجاه خاو اردر ۳۹ سا کن شد ند هر حند ماک و ود.د 
و هل دیوان شکایت 9 ان ان شدواو#ارا برون نکر دزد سفری که بدشمه وهی 
حضرت اشان ع41 المحیه والهفر والرضو د دفم لا بدا #صیل رادر حضور مبار کش 
هر ط 4 داشم فرمودند سر لسراوها مکذار خرد شا برون مرو ند (عضارا وت رخ<صت 
1 رفتل برای مراجعت 4 خود باز معلب راعرطه داش مراق 4 کر ده فره‌ودند <؛دی 
د بکر مر کن ۰ خودشانل مرول مروند کذتم فدات شوم جاد شو 9 وه مرن از دور ند 
ایا که («, د مه بی-9 خر اه:دشد دوباره مراقیه تأمی فرمودند سر را ورد وگف تکه اری 
حندی دیکر ه مر ان کم هن ( مد وخودشال خو اهند رفت لم بل از مصبی هید ه شال <ود 
شان بکاییا بکر ختند و دی ازحدی خاک وت اوهارا لمنفا سر کال خودشان بازاوره 
فامادر رفتن قول احضرت تجای امد 1 ۱ فم ) اولیاء مرات اسرار ازل #واتف هرسر 
و <م 9 بزل * کرشود.مان ازوشی دی # هست زاستفراقی نی از کودیی ( ( بارقه دیکر ) 
ارنکهفقیر رافم اطروف مدما باستان وی حضرت الشان علیه ارحمهة والهغرای 


) ۱) ( بایلوند) مرکب است 9 دولتم‌ند باید جدا ننویند ( وند )نی اس .صاحب 
وطارفه م۸ امده ( ند سید السمرایی ) 
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که میرفم ماده و دمات حند ۲ 7 الا زه س حور ممارل و اصل میشد) وسفر ی 
دام ر<و <و 1 # 4 ری ۵ ان رفتم او سرو ا 5 و ماج <ب هدر ش و خادم بودوا بن ور بیاده 
و <سته حال ورد ات از و اصل شدن و حضور رسمدان روری‌ط هت 4 و دک و هرا 
. ۰ تپ ۲ ا: ۱ 3 11 ۱ ۱ 
بامرر خی 4 در «دل #9 (عر ص ر سم ۰ دم <و اب در و ددد (.4 شش ار« ی وسو 6 ۷ 2 
توخو ست ودران حال قانر بان نبودم قیمت اسی داشته پا؛ کم قربانت کردم 
مر 
سو ار حه شوم 3 نثی که ندارم وت ار ده و بدم ارم ‌ ر هو د! ربب لو وت صیاجمت | 
در مبان راه رو مر جوا ند حول صر <ص شده و بر کشم مر‌حوم‌میر زا در مستو فسما ی ر مه 
الله اس صی بو ام ف ۰ ده ود در .كت ممز ی ۳ رال رسان.د ند و بسواری تب دس از 
ازمان در ار ِ س ع< ۱ ٩(‏ دیکر ماه موده م ( ب بار 4 بالا عساز ( هبر ال 3 +مر عمدل 
اه رادر حضرت ۳ فدس سره روزی ازراه حسد حذات مستطات وا غاب شیخ 
مه ارهمن رجه ار الوا تعرض. رده حند <ر ه و آءو باشاف میکو: رل جحضرت‌شضعح رجم» اه 
" ۹ ۰ 
علمه ر ۹2 و اسعه ور ا از ور ب4 طو بل سو ارشده هر :4 کاب ءاز ۴شود وسو کندیاد؟ رده 
تأمیر ال حبات داردمن لطو ؛ ل و ام ۱ + لدیل از س٩‏ حمار رور هبر ی 4 مر اش شده 
یکفته ) نگذ ش.ه وفات 1 ده ام در 0 چبر ایح »بر سك باز 4سه ا ید و ۹ مت هبح 
شیوع ۳ رسااءد و جع کفید ر او ی ۳ فا رد 1 بات آذر : یه ی "۳ وا نل 
(۱ 

فده و در خون دست ٩‏ ای ممر ند " (بارقه د رک ۳ مرحوم فخرالزم ان حناب 
شییح مد ار هن . دس سر ه در فر 4 کاب ههور زو دگل سء4 خامبای لشیمن سای جونی 
ناه واطق حای باصر ای ۳ و رفتی حضرت ایشا ۵ مارا علبه ال ید4 

وارضو" ل‌ ء.ال ۳۹ .بردعض من و رح ملا حزا4 انی‌ارت ۶ رد حون داخل مشود 
وهمیر سیر ممگندم هر ماد میا است‌اما عمد الرمن‌درمیان رابگر تن له ان از 
دوماه با رحضرت ابذال ره لله [مالی بسوی‌فردوس بر دن برمت ما افرین جلذ کرهرفته 
وازین‌دنیای ی «تارحلت فرمود ند وحهارماه بر ان نکذشته +رحو شوج . عمد الر من علءه عفر ان 


)۱( «ت و ر بای اشعت از (طهءیی بیکک اذر ( رحه4یمت هیحکس اه نکشت #ه 
حرقی رعان مبز ند )ار ای وطیح خاطر باظر رف ثدت مود 


4 
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سوسیا پوس 


ار ف اعدادرفت ودر امجامتوف شد ند دس الله لمالی رسای جوا 3 ۹ 

!ان الرحال شب ءمدالةا در حیلانی رضی له آمای عنه قرار مدهند نا نکه حطرت فوث 
در ضی ابله [مای عبه خبرامحاد ژه رادر حال ح وه حضرةاشال لو ی مد ه۱ ۱ بارقه‌دیگر )ابنکه 
و من تدارا واه ود.زم عتبه وسی حطزت اشال قدس سره رفته سر 4 لاه که 
دوفر سخی شپر سنندج است رسیدم ملا مد بام امجالي (سفارت فقیر شرت ابشات 
سلای و یبای فرستاد چوق وسیدم (ءرض رسانیدم فورا صورتا وسیرا مکنتا ودوشا 
نش ای ملای مزالبه رابرای فقیر تقرر مودند کنه خود احضرت در ا#جلس حضور 
داشته ودند ( بارنه د.کر ) ارنکه حد (فر سجرانی را کابه گررفقه درال سر باخود رده 
دو دم ی در نگ احطزت رای ااستاده تکیار فرمو دزد فلایی خوب رده 
ام ده ان را اجره کرفتهُ دام براینکار ا«تامکن وسمی بلیغ مجای ار که: حضرت عز زان 
خر احه عل راء.نی رحمه الله رن نوع کر ن است وقنی بو ارزم رفته درولشی را 
و ارزم شاه فر -ماده وپیغام وی داده است که فقبری افنده آراده دارد (شهر شعادر بد 
اعازه م.فر ما ید یانه و درواش خواش سبرده که اجه ۳7 ال دراید مکتوف اروی 
2 حون درواش بیش ادشه رفته وپیغام عزبزارا کفثه است‌شاه ختدیده و کفته 
است که‌روزی هزار دروش‌وفقیر داخل خرارزم‌میشوندنا حال کسی چنین کری نکرده 
و تکفته است بل بگوکه رخصت شد بشهر داخل بشود اندرو یش از کفته که خعلی ب*هر 
خودءها کنسدشاه نم مطیدکه کال ومپری وی داده است اندره دش بخدمت خواجه 
عل ام‌ده وکاغذرا بادب مراده دی خواجه داخل شهر رده در که موزل لا است 
ه روز بازار فرستاده ند کسیرا برسم ف .له کب اند حود حاضر شادها ندهی کدام 
کباش که اه وقالت طر «42 داشته اند فرمرده است‌ام وزا شام باوضوی کامل در 2 .ت 


مابسر برید آتکس از خداي خواستا و بقولءزیزان تم لکرده است وهم‌روز چندکررا 
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هان فرار طلمیده ودر کیت خودزکاه داشنه دراندك ۳# دیده (صبرت اوهار وشن 
کدنه وملازم حضرت عزیز ق شده اندیا کر مجای رسیده که ماطا ای خودرادرمقدم 
اونثار کرده اندو ان ودل مایم ابدال شده اند خلاهه بمی نکذشنة که میت عیم 
عامل کرده وا کثر امنای خوارزم مرید خواجه عز.زال شده اند چندکی ببدولت 
ازی کرده و ب.ادشاه رسانیده اندکه فلا درو اش بت ام دار دعکن به ادعای 
ساطنت شمابا شدشاه فرسستاده و از خواستی کرده <ضرت عر :زان قدس .له تمال مبره 
الءز یز همان دروبش رابا ها خط وه‌پر بر د شاه فرستاده وکفته است مایي احازه ابشان 
داخل خرارزم [شده ایح ل مزا مرو براست راضی است بارشادمساما بان هستم والامروم 
شاهیا از ازمیادت خریی خوش اءده نماز ان راتنبیه کرده وخودشننزدد سلاک خلصان 
ذواجه داخل کشته است چون ا«حکایت راعام فرمودند باطنا لت‌ای مر عود زد( وت 
رافم ) بن رت ووزدل حوذافنار # ور افشاندی ما۶ فش ححار # ال *ن‌درعین ال 
قول شکفت *سوسن ولسرین وسنبل می شکفت( بارقه دیکر )شمزادهٌ کیتی ست.ان نام 
شخعی ود از جراء شم. هرات در ماس حطرت الثان قدس سره نشسته ود کویا اراده 
سغر ححاز داشت عرض و دکه باه میخ جمارزن وچهار سر دارم وفلال ده؟دهاز تفت 
است حضرن الشان بلا تامل فرمودند.یک از مرانت مرده ابرلب. ورد درایی باطنا 
بربشای ممرسانید اعد از گنه داز کفت باشییخ حج مبرومورفیق ندارء فرموداد دروز 
دیکر اشحا باشید رفیق رابت ممرسد سه روز از ال وعده که کذشت دوکس از سا کش 
دفگد؟ ان خص و ارد شده و اوی نادب عام مصاثه ۸ درد وه و اضعانه ردا ۳ 
و فش و برا «رمیداشتند وخبرش دا : ندکهنلان (سرت امد از ثع | وزج 6 دا تکی 
ملاقاث کر ده و کت احاجی وعدهای شیخ صادقاءد ند ( فاما بت ) لعد وم لسی 


امید هاست *# از دس ظلمت (سی خورشه_دهاست ت هرحه فر مود حنان شا له بل رخصت 


)0 ی 


۰۳ 
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از رت ایدان کرفته و رانند( بارقه زدیگر ) ایتگهروزی‌در فصل زه‌نالفرمود امدپ 
خسوف مه میشود شب باوجودابرو ار رک ارشکافته شدوماه برول افتاد وسیاه کردید 
بقدر چندساعی باز روش نکش ت( ار تهدیکر) دک تال مسنال‌سرمای بهابت‌شدید مدرسید 
وص‌دم (حز آمده ودند در خدماش المای آردندکه هی مرماید هلاك شدم اسمی 
کرده فرمودند شش روز دیکر_هوا خوش شود .ال وعده هوا خوش‌شد وسرما دفع 
کشت ( بارقه دیکر ) اینبکه وسف نام شیروالی کء یکی از یردان دود بجم-2 اعمری ویرا 
(شهر سه‌نندج فرساده ود روزی اوقت عصری فرمودن دکه‌شیروای هی گن فریاد میکند 
اسه روزهی روزهاعبارت نا تکرا رهیغرمو دند (..د مبر زا ر بیع که وز وزادهُ کردسنان 
واز جله مقمولان حغرن اشان ود حاضر امد وط گید قربان فرباد شیر وای‌باق است 
فرمودند در بنوقت عهم ارام کرفت. !ی از مراجده صوفی وسف ورا سید که چه 
واقعه را روی داده ودکه فر بادت (شیخ اگوی نقدی از شخ رده ودم رااش 
»صرف برسائم کی سه قران ازان نقد بقرض آزمن بکرفت ویس یداد تابسه دوز *ن 
بشمیخ ور باد میکردم ودر مطالبه ودم تال دابی کرفت | بار وه درک ) اینکه‌م‌دی ۳ 
امد ویز ولاه زاد کرد که باشیخ هس حه دادم دزد رد.فرمودند حه دا 4 که بر ند 
مکرخر الاغی که پنجهزاری ارزیدان فقیر بکر به درامد که بلی راست میفرمائید ام 
جیع امورام بانخر الاغ میکذشت کاروان میکردم‌وبار اسیاب میبردم وهیزم میکشیدم 
وبا امورارا میکذرانیدم خلاصه زیاد مععی وجز خوش :قریر نود حضرت اشارا 
ر حم روی امد وفر مود مابه روسه روز دیکر ارا میبانی ( بارنهُ دیکر ) ا..که موش 
بدرای اورامان حضرت اشان (شر بت اورده ودند این فقیر نزدر حضور ودما در 
مصطنی بیکک که برادر حسن سالال حا 3 اورامان بود با فقیر مپر بای داشت روزی نان 


۰ ۰ ۶ ۳ 
وداء‌ای فرستاده وکنته. ودحلال است ورد فقبر تاملی داش که محضرت الشان‌مصلحت 
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3 هام (مد خورم ها روز وفت ظهری‌ملاغهار ناسا که پافقیر الوتی‌داشتها جا امد و نزد فقبر 
مازل بکر فت جوز که ؟ ان بودکر سنه مانده بمغی ازان بان وععام راوی دادم محخورد 
۶از عصری حضرت الشان علمه الرضوان برو امدندیا ملای مسذور حور دفتم 
و تفصیل نان مادر مصطیی دک ۱ را عرضکردم 1 طورده ام ومنتظراجازه حضرت شمخ بوده 
ام فرمودند (عفی را خوردند ص‌اهیبت کرفته وفرامش نرده ودم که حبزی علاداده 
ودم باز و رمو دزد (مصم یی ازال‌طمام که خورده‌شد فقبر هو (ناك ماندم جو ‏ ه | ,دا تن 
ودم دید ند که وحشتی دارم دسم رف و _مودند که ارملا ازا ورد فقبر محال امده 
وفپمیدم که واقف کار وبار است اس فره‌ودند طمام راخور 4 حلالست و اهمام دران 
کرده اند ( بارقه دیگر ) اینکه همین ملا غفار سنهٌ که مذ کور شد درهان, جلس. کت 
باشیخ ارادة سفر اسلاه‌یول دارم مصلحت چیست فرمودند عن کوش ال ۲ هر حه 
فرمائید چنانکنم باز فرمودن.د قول ص‌اعشنوی باز گفت بجان قبول دارم فرمودند 
ص‌ودر ابنجا باش که ترا وسوسه بسنار است داخل اننطربقه بشو و بذکروفکر خدا تمال 
دذم وسواس خود بکن (مد هرجا بروی خوش‌است ( ببت ) هرکه کل در عاند نانسه 
نسم ویو تناما پیش بای ذ. روترشو د* اسعدی الشیرازی رحمة الله علءه 
س از لظه اضر حرم رفتند وملارا فقیر عیزل امد (مد از از مغرب اوقت خواب 
+ اوی در موعظه و تذ کار ط ریقه ودم بخواب رفتم صبح ملاغاز از کذارده و رفت 
هر حه و ی کم از فول حنات شخ مرول و اشند ووداع عود وفقت حاشتی حضور 
۵ ارك رسیدم ۳9۷ ملارا بیان ؟ ردم و فرمودنددتنای فرش عن کرد 7 و رود 
اس از «ت‌ماه ما 4خودمراجمت کردم والده ام از شهر بسمران‌امده ود کفت درمنال 
راه بعلا غفار رسیدم بفلان ده‌میرفت آمحب کردم جونکه درهوش بدرالی خبر رفتن 
و رادالسته بودم که ازشهر زو رکذشته نود باز اس از حندی دنگر ملارا دیدم که بادای 
لبکی واوك بسمران آمدوصیض باندهو راشب نکاهداشتم چونکه وجه کفشی م.خواسم 
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وی ددم صیح ابیرون دفم ملارفته ود (سی تکذشت خبرفوت‌ملار ادر شرر شذیدم 
( پارقه دیکر ) بنکه‌ضمی:4مادر اطفالان هفت حب زر نبات سفید نزد فقیرم‌وش بدرانی 
فرستاده ودکه نیاز حضرت شیخ است برساند صبحی درد دل و نفخی عن دوی عودکه 
یی ارام ساخت یکحی ازان نءاما را بغان رضای حضرت ارشان خوردم مخدوی حاجنی 
ملا ود و ۲ مأذو ان | توت ود در مبزل فتیر ودندوی فیدید که نات 
میخررم 7.حنح یکردومیاش ان نو دکه قسمی بزباو بدم زنوانستم غیراز احب‌دوباره تصرف 
در هد 4 ضرق انقان.. ٩‏ آضا وت ری فرصت افته ذر در حرم شش <ب نمار ا 
محضور مرار 4 یا یه هخاش کردم ک یکجت را حسارت آرده وخورده ام تدسحی 
فرموده و ٩غتند‏ اخر رفیات ۸ »بل میکرد <بزی وی حراندادی السه و به ۳ ۳ 
اینمبارت بفرمود تَفم قربانت شوم همین برای‌خودم‌جرآت کردم دیکر نتوانهتم خودرا 
خان تر کرد زیاما و فش و رم لشریف رد ( پارقه دیکر ) انکه روزی ادمی کرد 
جر ای امدویی ادراه 1 بندحذرت الشا را بکر فت و حندان کشید که ال حضرت نات 
در امد میکهت پاشیخ امان پاشیخ «غیل حضرت‌ایشای بشدتتدد شده وفرمود گرده دست 
بردار کرده لاش کم اعرد راضی لشد وک ترا و بل نکرد که عاج زکوه تضرع و لا به 
کین در افتاه ومطلب خودرا مساق گرد تعفرت القان بازیه تسدی فر‌وه 
کرده غن چه درروز در فلان کردنه دزدان ترا کرفته وتات بکردند وفلان کاوت را که 
بدان اشان ود بردند فررا کرد مصر شد که پاشیخ دز دکاومن شمائید لابدا کاورا ازنو 
میخوام ارت تسم کنان نشام‌ای کاورا میفرمودند واو ر عجز ونی-از منداش ی 
افز ودو لصدیق ۳ باز میکفت قربان دزدکاومن نوی حلص کلام! حضرت باوی جندان 
سخن عزاح کفت که نشان ونام اهل وعیال ودوات واولاد وفروش وظاروف وحیوان 


1 و کوک 
ورن وسیاه حادر و را ما سا مود کرده مدحیر ۶ اند و م٩‏ افرار رد و د.هت 
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اصددت شوم ا مارا حکو 4 میدای وکاو ص | جر ! ۶.دای (. مرت مهو گاید تا کاو م را 


اس ندهی دست ر عیدارم فرمود زد رو ناسه روز دیگر خبر از کاوت میا( دار ژه 
دکر ) اینکه وقتی‌حضرت ذیرفعت سلمان شوکت اعنی‌حضرت یشان علیه ار حة والرضوان 
چرب چیایی میخوردند ملادحیم که کلب الفقر امی کنتند ما بت ان ود روزی شرشه اب 
حینی را فنجان لور مدهت ۳ در دبن َ حتیاجا ۸ شه واستکان بلور را بدست 
کدیرله خا:4 دوم معظم شیخ عبدالکربم یر ۲ نتی داده نود بی از بففا4 باز دست خود 
کرفته حاضر گردانیده ا حشرت بداشه نکاه کرد امحبا فرمود ابمهارا دست که داد 
کفت هبیچکس رمودند ااندت در مبال شاشه‌واب پیداست‌ملا رحم‌فکری 1 و گفت 
بل بدست کنبزك خانه شیخ عبدالکر م دادم لظه در دست آو ود واوردم «از فرمودند 
اری دراب چبیعکش»یان است( بارهٌ دیکر ) اینکه در قر ی سعران دختری که زهر انام 
دافقت نکاح خود درا وردم وظاهرا رخصت از حضرت الذان نطلبنیدم والده مد 
امین ود رضا فقیر زادکان سیده ود غمر با و اغضتا بسن عر لط 4 ۱ محضار وت فرستاده ود 
پاظپار <حز واعی فرموده ودند حاجی خودش می آبد مير سیم وهبپرسم بمد از حمعل 
روز احرام بند همه حضور حضرت اشان علیه ار ج» شدم دراورامان کدارش عرلضه 
نکاری و ه ٩۵.‏ و جواب راش:یدم حون ضور ممار لك ر- د) پاشر فا گ ز باد ءرض کردم 
که رون ات یش ت بافترای اجددال فرب میخور د فر مود 0 ۳ س 4ص ملخانه و اوضاع 
خو درا این ردم وه‌دال نات که ضصعرفه را مج حمه 4 نکاح کرده ام و ۸۶ عذر ۳ و اهی 
هم در امدم جو نکه ماوت ۳ ده ودم فر هو دند مه ارك است وضهءفه نفس 
خود دی ندارد تااسه روز باخوف عام عذر خوائی کردم وحذرت اشان ره الله 
النان ص‌ادل دادی مداد ند جو نکه «ست ور ۳ شت روزی در وصوی از هر 
اختفترت دراب حوض ودند حاضر شدم دز در هن نکر [۳ ناه چبع اعضام )۱( 
ور عشه درا مد فورا در ک؛اری افتاده ومر لش شدم و جندن وع امراض 5 فدار ماندم 


‌ 


(۱) رعخه بالکسر رزیدن اغضا کذا نی ااغباث "رای 
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جنا زگ داست ازعان شسم ووصینها کردم تأشی در حرال عرق غرق بودم وغابب مانده 
سروثی دراحال صراخطاب کرد هچ میدای چرابابن بلاها کرفتار شدی کننم‌ی کنت 
زن‌اوردی ومصاعت بشخ نگردی خلاصه بمداز «ست وحهار روزذها یفم ه مجی افتال 
وخبزان حضورر لامع النور اشان علمه الغفران شتافم چول اد بد بالغیری شد بدفرمود 
جرامصلحت ین نکردی وزن کرفتی باز (مجز زیاددست بدامن مبارکش کرفته وعذرها 
خواستم باکه و به وانابت چندم بکردم که | کرمیفرمائید طلاقش میدم بل بل لسعدی 
الغیرازی علمه الرحمه بت (حا کی کرعدل خواهیکردبامایاستم #بده اع رصلح خواهی ؟ د 
بامایانبرد #۶ باشکادتما که دارم اززمستان فراق#کرم‌اری باز اد لیس بعدالوردیرد) فرمو ندد 
ال که‌نی اما علاقش «توخواهند داد چنانکه دست ازوی ی اختیار ,رمیداری بس از 
حندروز دیگر ایض کشت واعراضراامجول وحرار ودک زد ور را رخصت‌داد 
مخانه مراحءعت کردم خلس کلام در بکسال ح:د ال عادوسحردرمیان آفرجید 46 باضعیفه از م۸ 
متوحش شدم لا بد و راطلاق دادم مان جزودل شکسنی بازسغ طلامت حشرت اسان 
کردم وقضیه رالء‌رضش رسانیدم فرمو دزد وفتی که مبروی از و را عقد کن و باور (مد از 
رکردیدن چذان کردم اما چو نکه رضای حضرت ایشان علیهارضوان برات نبودبانواع 
صدمات کرف:ارشداري شعر (ول عند‌ها ذنب رو غره* فرل ای لییی اطلیحة شافع) 
(ر اعی) بایار بکلز ارشدم رهکذری در کل نظری‌فکندم از بیخبری #دلدار بطعنه کفت شرمث 
پاد #+رخسار من انحاو ودر کل نکری ) عاقمت‌کاری افتادکه (مدازمفی نوزده سال وهفتث 
زه اطفال کبیر وصغر مدءیال سیا‌روز کارا چندال مکروجادو 4یا :داختن دکهضمیقه ‏ 
عفذه د گت را باجاراز خودرانده ودور کرده وطلاق دادم سیحاأ نه و حمده در ,کتارف 
ابه کریمه است‌فیتهامون‌منمبا مافرقون 4 بن اارء وزوجه در حث‌هاروت وماروت حکاة 
و یکطرف دیکر ابغض الاشیاء عندی الطلاق چکو ع وچه نویسم فاعسک نه ای اسکبین 


غرض <ضرت شبخ قدس سره خبر نوزده سال (عدرا اتروز ناخوثی لین خا کسار درکاه 
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خصت ات ی خر تست ایس بت ضبن وت ود یی وت سر و دمم موه سم 


._«_(ِ(ِ(«ِ(9 


دادند گذارش و تمصیلات!(سیاراستا کر بان ک دد مکتوی هفتادمن کاغد شود کن ددات 
۱ اندک پیش تو کف غم دل ترس دم #که دل ازر ده شوی ور نسجن یار اسست) فصل‌قال رسول 
له صی الله علبه و سل لس مد مر سعد نی زدان امه و ااشتیعن شتی نی (عن امه ادم لوات ال و سلامه 
عی ندمنا و علمها دلیس رادید کفت امامون‌وانی که | از ممشت حاودانه بدرافکندی کفت 
با ادم اک «(دس تو من و دم بلیس من که ود مر ان خطابر ضی الله تما ی عنه | ملدس‌رادید گفت 
ای ملمون داز دز مد ره ها کار ح:د مرا ملع ن‌خوای این زوین من از شقاوت 
از ثبه ود | کرحجه تو ندبدی 4 م«ن ار عرش خد؛ براحل ساط به سر.حد ه میکردم امامن 
دیدم که ودر بیش ات لسحده در افتاده ودی وین هس‌دو دعل خدالاست حل قدر 4 
س‌ قل کل هن ده ارله سییحاً نه و اعایی ) ۳ ( رکه 3 میدال فرصت اسب رت راند 
رد از رد3 درتیه ندامت بای د رکل ما ندماند #باسعادت طا لع ۳ مارن شد دکه شرد* 
وز شقاوت ه رکه طومار #۶ را خواند خواد#هرکسی ز مت ودوات کامرآ ی یافت نافت # 
وانکه رادرسحن نکیت سر نکرن نشاندشاند #کیست کز فعال مطلق برسد از سر قدر * 
کای جر ادز ءزت ووان را بدلت آزچه راند#:ر تعکر حانی افتادو یر رفزود #لب ست 
وز اخذبار حزه دامن رفشاند ۱ فا ده ( > 4 دای انکتات رای زقت وفرحت خاطر 
عز زان است خوش جناذدت ؟ سیخمای خرش رادران درج ۶ابد محمله رباعی فوق از 
حضرت خواجه اب الدن ی حامي یشاوری است قدس سره درگتاب نفحات الا نس 
۱ ۲ 
مسطوراست هه حضرت خواجه فعلب الدین عایه ره روزی مجانب رمه وک4 خبود 
ا همه ‌ ۰ ۶ ۳ 
(صیدر | مر ود در هن در در | و بر | داع,4 ی شرید ۵ ان ر وعه را با مات <و د نو ش 4 
۰ ۳۹ ‌ ۰ ۰ ۹ 
و<ودسش (عبو ب <رم دا تامل زوا شده است ۱ ر 4۶۵ ( د روز با طا ده ,4 ادت ار تیاح 
وادهاج ارف گر | و نتاج گذری افتاد ( ای) ديا بکاز ارشدرهکذری #در کل (ظری 
فکندم از ری #د لدار بطعنه کفت ثرمن بادا #ر خسار من ایحا و تودرکل نکری* 
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که فیرت ان از کین گرا لاندع ط له بر ول تاخت و۸ند دب من جذرات الق در 
آردن دل #تجن‌انداخت (ع ) کر نیابد مخوشی موی کشانش ارید -وعان تارفته ونادپده 
و تفکر را کذاشته هم ز طرف مرا برا شارت (واذ‌نی الناس با او دجلا)رصوب 

خانه معظم معلار وال کشت بت ۱ حوذ رود در ی صاحب کرد ۷ اهوی : بجاره کردل 

بر )و ااسلام 11 تَ‌ اتبسع دی ۱ ارو 4 درک ر )۱ که درهان مر اضی و 

کوه نس دو که درحضور ساطع اببدور واستاق ما ری اه ش.ال <ضرت ااشال ۳ 1 

تمابی مقامه فی النان فقیر راءارض شد بعد از عرق وشفایا ی‌میل خاظر !سعزه خیار!سیار 

میکشید سید عل نام که بامازهٌ حضرت اشان تدس سره خدمتکاری و بعاد رستی از فقیر 

میکرد ویر 1 مکه مد ت‌ذیر مت ش.یخ روحنا فداه پروو بکوکه حاجی خیار میخواهد. 
وی رفت دماین کذفت استاده‌ای تفت مازامایی که بافقر مواغفت وه بربای ز باد 

مید شت < ددانه خیار و لمضی‌الوچه را‌فر ستاده وداز طرف سید عل چوت مذور 

ميرسد ومتلت ۱ رامیر ساند خوات »رما رد بروکه تاو اا ری خیار رااش اورده 

اند از امد وخار رادید ستچر و لح له س.حاك 1 ان حه دولت است رح 

هو کت که خداستعال بشیخ داده من رفم وتا کف کیت رتاو امجابررسی خیار بر انش 

رس.ده ان که ی ددم (فصل) در مقامات حضرت خوا<-4 زر ث خاری ماء الدین . 
رد نقشمند رد 51 مضحهه از احضرت مدقول است که فرموده اند درو اش <ر »ام 

ان و ار کی مریاید که حول دهل داشد هر حه با مه خوردصدای‌حااف ازوی ظاهر 

نشود ( يت ) انجارخ زردوجاءُ ژنده خرند بازا رچهُ قصب فروشان دیکراست وایضا 

میفرموده اندئور اله روحه ( ببت ) تانوز هستی خود زیر وذبر نگردی #در نیستی مطلق 

مر غ: به بر تکردی #این برده موادت درم شکن که هگ در رده‌ره بای تابر ده‌در نکردی 

( ارقه دیکر ) انکه «رهمین ناخوشی شی درءاز عشا خون از سوراخ ببنی این فتیر 

حاری شده و اشدت حکیدن بکرفت چندا نکه اهام کر دند باز باستاد با عاز صمح و وفت ‏ 
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ی طول کشید وم‌ییج کرنه داروی دوسنان ند اد وجای رسیدحدی شد که مانند 
ری شدم و بخود ماندم جود موش امدم غاد کر ام بربد_ شد امین وملا حام- 
واستاد جامی که هرسه بافقیر مت داشنند وءتد اخرت‌الاسلام راخوانده ودند مزدمن 
بعش احسان وتواب حاضبر شده واه واه لد و توالسنند کردندمهید اشد وخوق م عم 
کشت با کار ردنا مجامید دران اثذا ز بام امد که‌در دمم | حضرت شیخر وحنافداه عرضه 
بدار ید کی را فرستادند فرموده ودایت ما ذطعم من اینه او ترکنموهافاعة عیاصو طا 
ادن اه و لنیدزی الفاسین برکاغدی نو لسند وکاغذرا بسوراخ نی که خرن ازومی 
اند ند فعطم خون مرشود مدوم ملا حامد کفت ادن نیساید فرمایش شیخ اشد که 
خلاف شرع اور است وان رامالع شد دوباده بمرش حور رفتند وقول خدومی 
۱۳ فورا جناب قعاب امجد شبخ امد خاف الصدق خودرا سامه اب تعالی طایسیده 
ومیقرماید امد درکاغذی حرف ت منقوت رابیشتر ازده ویس ولوله کرده خودت بر 
و بسوراخ بینی حاجی مد بکذار وبه‌دش توجه بوی بکن جناب والانصاب بر زاده 
دام عمره وزاد ترفقه آذر یف اورد و هرار فرموده عمل کرد درحال خون بابستادو وتبر 
موش امدم (فاندة جناب مستطاب حححة العاءاء حاجی‌مولا تاامد مغتی نو دشی‌درمناقب‌جناب 
حامد اصاب حضرت شیخ امد ببرزاده سامه الله تعسالی دوفغره یکرات ران میفر مو دند 
فةر 5 داره حاضر مجاس ارشال بودم چون جذاب شبخ اد متولد شد شب بود<ضرت 
اشان درصمح فره‌ودند آمشب مرالسری ولد امده است ی آب ارشاد با شخ ار شاد 
زمانه خودش مشود مولاا میهره‌ود ۳ لا فهای وشیخی فراوش کرده عیدام 
که حضرت ایشا علیه السلام کدام رابر زبان میارک جاری اورده بشید فقره 
دوم میفرم‌ودحضرت ذاشوکت ماء ادن شیخ تقد دامت اه حون عازم سر مسکه 
مره زادها اب شرفا شد اد (قری فر و دندکه ۱ _د برادر م مر اخبر داده اس درن 


سفرٍ بسلامت میر وم و بره‌یکردم روری درهیان راه شیخ اجد سامه اه الاحد سوار 


ث 
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ح رت 


وحهغرل بازی ۲ رد واسب د. ای شد مرا خداره ر سید کمارف خو درا صاحب کت 
مد زد وحاین خبری م.ددد و بکرم ارف بساز 4 تشفول است نا کاه ابید اطرف هن 
دو نید و گفت خطر و شع را دا(عم در مکه مکرمه صي‌الی نی ودفم + خر ه ات مشود 
جو ن عک 4 روز ی در بای ک: ۰ ممنامه زادها الله شرف ص‌افیه نودم ,دم که داب 
شوخ اد سامه الله اعال + مار ات مشمول است چشم از ۶ ردم ودو باره 4 مص اقب شده 
هرن حال ل رادیدم که جذاب معظم ا(به ادام الله مره در طواف بت است اابسه و بت 
چذم میکدودم و مم مه میپاده هی م#فول طلواف ود برخاسته خخدمت شخ ند رفم واه 
دیده بودم کف جواب فرمودند از ول خدای حل حلالة جه (مجب داری میکندا جه 
خواهد ببت ( هست سلطا مت رورا #نیست کس را زهسة چون وجرا ( انتهی ) ار 
دنا ) اننکه مپر ام میرزا .مك شیر باقارشه اخوی فقیر جونکه بسی شرشند دولت دنیا 
ود معوتةً وی ازو کزان گفته وبه افنان وخزان در پیش دوات میبود 
ویک د ناش عیرسید سفری ا: بن ین عازم طراف حطوی هرت ارشان دم اخری 
عر ی 3 وشات وداد و یداد چند از دای وبینوالی خود بکر د و ۵ #۶ر سرد که حط.ور 
مبارك حضرت ابشان رساغ (ند از #رفیای عریضه‌رادادم ملاحظه فرموده وگفت 
فلالی الدنیا طالب ظارما وهارب لطالپا رادر و زیاد طالب دنیا است «مجنان میشود 
حجندی کذشت باز تخدوی حاجی ملا رد سنندجی زاد وفیقه از ۵م باز امد وقت عاز 
مغر یی ود علاحنه دوستن الق که پاهم داشنم و را استقنال کرده و ءبرل خود فرود 
اوردم شب «عکام دره‌یال کهمت سای 1 حون بشپر امدم رادرت صرا دیدن کرد 
واذامار بر بشایی وی اوضاءی خودرازاد عود و مدمت حضرت شیخ روي فداه کاغذی 
نوشته عن سمرده است رسام غرض عر اه 5 کالاول اورده حذان وشته بودکه از 
کدای بزدرك بکفر ر سیده ام کافر برا گن ۸۰سد ودس:کیزی کن حاجتی ملا ود شب 
بافقیرحرف عیان اوردکه فلالی خراجه احرار وسایر مشاگغاز اهالی دنیا دستکیری کرده‌اند 
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دس ارنه تما ارواحرم. حه میشود شب ماایز از اتارفه دسسگگیری لیوا او را لطمن. 
رکه فردا عراضه زارد وداد.م س از ملا<غله فرمودند هاق عبارت اول را که 
رادرت زیاد طالب دزیاست فقبری ادبانه کفم فربان > طالب دثیا؛ ام فرموداری من هم 
ط: لب دزبا ام اما طالب دزیاتا الب دیا تهاوت داردا خوی و بل از ک دها و کل دنمارا 
درل خود ,کیرد هنوز سس .شود فقیر از عءارت خود خحل ماندم و بدل عرض کردم 
وا نله مقصودم جناب شر بف شهانمود له مروت کرد کو لنا هن ملا مود که شب بافقیر 
کته مود اشراق خاطر مبارکشان شده بود فرمودند فلانی بادشاه مثلا وزیری دار دکسی 
دوز ر میکوبد دوهزار تومان بتومیدم فلان امر »را درست کردال وز بر رای شاه ی 
نکرد اکر راضی است پیشکش را میکیرد وکارش میسازد و کزشاه رضا نباشد ده هزار 
تومان رد هد حرف یز ند وعلافه اش ممکند نرو زکذشت دس از چندی‌روز دکرامین 
درگ وکیل محل جوانرود عربضه در بریشانی خود فر سنتاده وهمت ووجه از امحضرت 
خواستّه ود ملا مد حسین اورندهٌ کاغذ جواب را خواهش کرد حضرت ابشاف هیچ 
کتند دوباره جوارا خ و است‌از جزی نفرمودند سفه کرت 5 4ت قربان حواب کاد 
سر بلند فرمود و وکفت جواب بچه مراب اوچه کار اورابامن بح کاردران اثنا فقیر عرض 
کردم قرب این اهای دنیانا پادنیادست کار ند خون مسامان وکافر را با مبرزند چون 
قدرت شد ند شیخ را میشناسند فرمود آری مْل هاق رادر ۲ ۳ باز کرده اک 
کل دنیارا بافوش خود بکفدسر افو اههد خلاصه روز مرخه‌ی کویادربارةٌ اخوی هتی 
فرمودندو 4قبررسا نید که کارش‌دونق رت بسمران‌امدم والده اءتشر یف داشت 
کفتف-لالی مخواب دیدم مپره‌ای‌رشه ۴ شده اند بادشاه عصرصرا طلبیدومپرهارا پابند 
تیاو( 
السته همتی ۳ قارشه کرده است لسی نکذش تک افارشه تابت مستوفیباشی ۳ 
ومداخل عظیم وی عید مدشد جنانکه لمات دولندی رسد فقبر درا ین کاهی ویرا 


ن داد وکفت اینارابه پسرت بده فقیر کف انشا اه ال بادشاه شخ است 
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ی صاخ باه ی هی نس 11 


مسگه حم بخدمت حفرت شیخ عریضه وهدبه لساد فرسث کوش نکردا لم.د از فوت 
مر حوم احفرت یکیر | از مسو رن حضرت ایشا اذیت بسیار کرد هیچ وفاوانصاف پیش 
نراررد که ال عار مرتبه را واسعهٌ ان +منای علیا یافنه ودنای ها منسوب ضیف 
در واذمه مخدمت حذمرت شا مر سد ارت بوی‌میهرماید که حندای دلگ مد آخر 
ددرت شا رسیده است (مد از یک‌هی جه مدنوفیباثی وحه افارشه هس‌دو تمزل از درحه 
خو دکر دند و لعات پریشایی ونک تِ؟ رفتار عا ند ند ی سدت (مینوی اولاراضعت عدرت 
از [ #تبرجسته‌باز کرد ند زراه ) | ( بان دیگر اینکه ) شی در واقم 4 لم‌ارت عالی رسطم 
و از قعس‌های ا2 ه "رننه میکذشم ودرهرا طاغی جیزی میدبدم فان رسیدم که از 
محت تابسقش براز کرز؟ سا ال بود چنانچه کوزه کرها میسازند برای آبغوری واز دود 
قامهُ بسیار بزرك عایان ود ءازم انقامه ودم بیدار شدء ودر خدمت حضرت ابثاف 
عایه الدفران ساو قمه‌را انار میکردم ۳۹ مرا کرفنه ود بمفی از علامات وائی» 
را ترك کردم م <ماه ای نی که براز کوزه ود محوخاطرم شده ود فرمودندمکذر جبزی 
دیک رددی نقیر معال مانده‌و مخ طرم یامد فرمودخام‌ای چنان واطاغر از کوزه وعزم 
قلمه رادمه بال فرمودند وکات ابرارا که دبدی مراب دل انددل هفت مرتع» است 
د کر اف یل نفره‌ودند ( بارنه دیگر) انکه روزی دربام حوض طر بل‌در خدءت جناب 
قبله ام سید تیاب الدین نذسته ود سیدصدر اادین نبری که کلحی‌امده ودر خدءت 
سید فداب ادن ام امده بود از فتیر , سید ندکه م:وفیمای وافارشه رادران توکار 
کذار کرده‌نانندجرا نو مرافب‌وح۵‌داری #یکنند ودام یشانی‌جوا بکنتم که برحم 
وچنین وجنان اند یکپار حطرت ایدان علیه اجه والنوان روت امدند چونکه 
تکنار حوض رسد ند تز نیز هاها نظر فرمودند فورا ماپیددل بکرفت وهنعارب ماندم 
ک داذدم ان نفار از احسال وارم نبود جون بان رفتم از جناب سید پرسید غیبت از 
که میکردید عرض کرد ازهپچکس باز فرمود پل غیبت مپکردید یک‌ارسید سدره کفت 
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بل حاجبی نود از راد انش حکابت وشکات #ِ ۲ د رو ق شیر کرده فر هو د ند حه 
اسشان مبر ( فصل ) ف شامة الهيبة اعادنا اه منبا قال اللی 
۱ ۶ والغيبة فان الغيبة اشد من الزنا ال رجلا قد زی فیتوب فیتوب 


کار باوها داری ۱ 
صل 1 عا4 و سر 
ارزه علبه وان ساحبل العمة لا (مفر 1 له حتی دهفر له صاحبه احیاء الملوم واما "کل 
الْسنات 6 تاکل الار الطب وقیل ءثل الذی شتاب الناس یل من لصب منجنیةا بری ه 
حنانه شرقا وغربا ویمطی للرجل کنانه وم القیمه فیری فیه حسنات ۸ !«ماپا فقال له هذا 
عا اغتايك التاس وانت لانشعر شرح شرعه عن جار نن عبدالله الانصادی رضی النه عنه 
ال کنا مع ای صیی ال علیه وسلم فارتفع ریخ جينة منتة فقال علیه ال اندرون ماهذا 
ار قالوا لا پارسول الله رش الذین رفتاون النای کذا نی شرح اشرعه تقلا ع. 
کتات روضه العاها ونی »کات الا نوار قال الله لمالی و لا [ و دض ۱ با اخت احدک 
ان ی کل طم اخیه میا روی ان رجلین من الصحاه «.2ا سامان ای سول له صیی ال 
علبه وسم سنی هم اداما ون اسامه عل طعامه فقال ماعندی شی ۳ ها سم ن :۱2لا 
لو لءشناه ای در سح (غار ماءدا فاماراحا ای رسول له دی اله علیه سم قال ما مالی ار ی 
خضره ة اللحم ف نو افواهکا فقالا ماناولنا حما فقال علیه اسلام انک هد اغتدیا ومرلت. ولا 
هتب مک با ط تسیر قضی بضاوی ره مه الله علمه ( پار ۳ دی؟ ۲ اک سفر ی 
حضرت ایشا دوم گرم سید. تمد امین .وا 1 ری چم دور حل فره‌داغ فرستاد ده نو دید 
مه ارشاد مردع‌مد لیا ما نود هت ای‌صاجمت ۶ود. ص‌دمان امحای‌تدری ۳ و تنبا کوی 
چبفی بوی داده .ود رم نیساز خدمت امحضرت بیاورد وفتی که امد در احجره 
ملا رحیمی گه حایهدموراست وه‌بزرل این فقیر ود اسیاب را «کذا شت هو اد وس روژ 
کنذشت هدایا را از قابایتی میداد وهراهانشازان عاجز بودید ون‌الی بفقیر کله میکردند 

که ماهدبه اورده ام و #یر سانندیکر وزی ادمی اءدکه یاسید حشرت شخ می فرمابد 
تباکوی چم ور ماکه رای من اورده اند تاپی نکه میدارد وغیفرستد جناب سید 
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ت صصت. مسیمص اس سس 


بان بد اخلاص حضور فرستاد ( بار 3 دیکر ) اینکهچو ندر هوش درا ی حور »بارکی 
لامم النور حضرت یشان رسیدم مدت ببست روزی مبچوجهی از حضرت عنایتی‌باطلی 
ناف چنان قیض ویر بشان‌شدم که نزدیءگ ودخودراهلاکت سازمکه میدل کریخان میکردم 
خلاده وسوسه افتادمباخودمیکفم جو که عناتی‌باتو ندار ندبهترانکه شا 4خراب‌شد ةٌخودباز 
کردی‌وروی هم نداشم که بروم ورخصت بکیرع‌روزی برای از عصرآشر یف بير ون اوردند 
بت ( خاش تسار ندهوش شده بمع #اوبراورده جالی چون شعع) بنهستند وسلطلان وا کارا 
اررامان با ممی اعزه واعیان اعطراف بادب عام حلقه بستند فقیربا امخارة عظم از دور 
بابستادم یکبار میتی ازاحضرت برمن امدو جهات سنه مراچنان کرفت کویا جود میخ 
اعضاهای مرازمین کو بیدند چنان سینه ام سنکین ود تدشدوهیبت نا کشت که عروق 
وجوارحم بزدرك شد ازهم ر ز ندو سینه ام شق شت کردداغاسی که هرچند خواسم قدی 
از حای خوزد بر کت گرده ببشتر روم نتوانسم یک دداف ا2| رمن خواند ( ببت ) 
منتك ده همی ندایی ام 3 ناش هين ؟ نی تو ناسر رشنه خوش وکاهی نکاهی 
میکردم که ایا حضرت عن ۳7 نگرد بای م.دبدم که اصلا بظاهر ملتفت ندستد وبا محلسءال 
در کفنکی هستند ,غروب افتاب برخاستند ومجلس هم خورد فقم ممال حال سنکین 
و سخود وده با اذاد مغرب‌ه|مجا ماندم بعد.از آذان دوسه نفرخافای حضرت ابشان که 
حاات فقم ی برده بودند آمدند و بورشم اورده بماز جاعم بردند الق ءازی احضور 
کرده ومانند اش افروخته بودم بل از کایم‌همدا نیست بیت| کلم موش به تبسم به 
نکاه #میتو ان برد بهر حیله دل اسان از من )فنمي‌ماقال اافظااشبر ازی علیه ار مه( ببت ) 
(درمر مانده بودم بادء‌بارسانید* ز بو-نان. وصلش بویا۰یدوادی )!دش ن‌سنکینی‌را 
با حند روزی داش که زایل عشد اما همان شب در وافمه دیدم وری حون انش, 
بسیار روشن و دود شمله مبز ند و برافروخته است ورنج شش حانور مانند مه کر 4 
امده خودرابان اش درانداختند. بس از ِظهٌ جلکی بانور انش «مرنك شدند فردا که 
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بیدا کشم (تلی لعارت یم دتم تا اقوب که ط ود مك و در ان سن الا 


جب هر ادست دادکه مر غرم از من گر دند واموات دمن سخر ن میکفنند حدی 
که بکرش داعبه صدای اوهارا درگ میکردم ودر مشک که هن دوی میکرد چثم عم 
سته فورا شحخدهمت حضرت اشان مرسیده عرض میگردم وجواب مدشنیدم ۱ دبت ) 
لسن تسم تمربزی ۱ ی دیده مجادما نگ عجب آبذعت ان #معشوقه بر عادق «وی #1 
و باوی ۳ ) بارقه دیگر) انکه تاشان عرض بت ۳ شدم تاسه و «ت مرا 
5 قث وشدت دم حنان بود کانه درمیان تنوری میا فتادم در و به سبوم لصف شی 
دطافت شده وان ی وال ۳ جوا رال مدا «تعای باژیدم باسدق تعام که اطی 
دودل و بادودن م ن مساوی ایرت 1 از من تا 43 در د‌ ایکن وحود حضرت 
شیخ در هردو عام غ مت است باکه وبا فطاب الاقطاب وغوث اسان 
الق ۶ میت قه رن دز از صب‌د نهر بمحضرت شییخ باءبزت توغیر 
چا اتود مه ر طالبال راه حق دک سا کال را هر ا ماه ِ4 رونق اس ت در بتصورت 
من را نم که جر اه تصدق احضرت ۸ رما وا چم بلاها جذات اورا و ذ نمی 
اشم د بالله اب از وقوع ا بالات دلا فاصله بار رت ص‌ض را از جسدان فقس 
رداشتندو راحتی عام ۳ خاسته لاه حالت بر نسم چونکه وعده عرق کردن واساشم 
فزدا امد از عاز عهر ود (.د از ساعتیتفکر و اب رف و ی ات خوابیدم 
واچندین سال ان اخرشی رمن عود ۳ 9 رقم ۲ ۳ د در 
سوی او#مل مرش خعکت اند اور پادازد بد زر د در «کر انکه) سفری‌عازم و اف 
حضرر مبارکک حضرت ایشا ودم علبه ار وارشوال شی بقریهُ نبرکه مخفف منبر 
امت 94 داشم رمستال ودوار و بار زد ق امد از عشا بکنار حری اسیای که در دش 
مسحد نود دفم مد رد وطدو گام دران ارو ار ندید بدم شجی سیاه مثل دخان از ثوه 


مقابل مسحل عبال شیك وروی رمن آورد ۳ ازر ودخانه کذشت و بطرف اسء-اب مامد 
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نار خیل بزدک ومپیب می نعود مرا از ماد ال رعدهٌ روی داد وسرا. ام غرق 
ق شد نیبام اسیاب رید وایستاد ومن برسر ناي اسیاب بودم چاره ها دیدم که 
برا را حضرت ایشا عطر ال تال ر بنهمسذرل بشوم "ا ربهر داخنم ا(-فر بت.مپلکت 
(ءقب خود باز کدت و دور افتادیا ازرود خانه بانظرف رفت و بکره رسیدمن وضو 
ِ ردم و عسجدرفم واه دیده ودم کفم اهالل نبر آمحب کرده ون که لساطامذهرر 
ات دوی درا ال کف که دیده سکندارد با که ۳ ت یاف 4 مه‌لوم ۲ بر اه جمال 
مبارک | حضرت رد اه تال مضحمه وفیاعی غرف النان اضحعه از صدمه ان پلپ‌درها 
شده ودم فده عی ذلکت ( ارفه درک ر) اینک سفری زمستال بعتبه وسی حطرت. 
ابغانل علیه الر4 واه رال د فم ونیت کردم تاجهل روز نشیم ومد ما نه خود رجو ع 
عم روز چم جمه ود وقت عاز چیه در مسحد بصف شسته ودم نا کاه واردی برد 
رسرد که شم ۶ وتات ازان کت وود اوتا دجنانکه ز جر ساعت میگریه 
و ای < رای ساءعت آزوي درک ردش هی ارند یج چاو ارح‌واحضام ازان رزه محر رک 
شرد زب و انا عذلم خوداه سم ای ا رستادم در حال حضرت اشان اعی نله تمای‌مقامه 
ق النان چون بدر نان از در مسخد عابان شده وداخل مسحد کشتند تال امافظ 
رحمه الله تمال بت (ااش ۲ ار کل خرمن بل بسوخت * حپره خندان هم افت 
بروانه شد مجای‌حافظ ؟دون زمکه لاد شاست #* دل سوی دادار رفت‌عان برجانانه شد#* 
یافم که حالت من از لهرفات ی احطه. ث وده فورا اد رده اشکرار خود را ر سر پایش 
۳9 ویوسیدم با نکسار زیاد عن ف فرمودند که حر احذیل » میکنی فاما حاات"شوق‌وحد اي 
ها غاذلان بخرازن حکرنه در باد.د یامن بکدام زبان بیان ان ۶ام اشمار محنون ره" 
اه تمالی لابتبودبانتام ثبت شوداری ( نظم مجنون ۱( رب ورقاء هتوف بالمی #ذات 
شجو مرخت ی فن * ولقد اشکو شا اذر ۳۷9 آشکو ۳ تفیمی * یر ای باللوی" 


اعر فبا * وهی ابضا باطوی ۳۹1 رفنی # 3 رت الفاو دهرا ۱۳9 فیکت شحو | وهناجت"* 
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و موه ماو 


شجنی * فبکالی رعا ارقرا * و بگاعا رها ادقنی ) ببت طافظص‌ودت پرست فافل معنی چسه 
دا نداخرکوبا جال جانان رنهان چه کار دارد ( باه دیکر ) ابنکه وقعی برای زیادت که 
حضور حضرت الشان قدی مره باجرا دنچ نفر دیکر عازم شد.م بسر کر دنه که رسیدم 
نه تفر دزدان قطاع اطررق سرراه راکرفته ود ند چول باوها نزدیکك شدع دوکس به 
تندی بش امد ندکه اجه دار رد کذار بد و روید فقیر («جز کفم ماهانه بازرکان وه 
ارم باکه دروش ورا هکذ رم ازما بکذر بدو روید رزق خودرا از خداتعالی 
بطابید توقنی کردند باق اوهاچون ان دوکس را سا یافتند سیوی دا بشدت وخشونت 
عا فرستاد ندوی حون تبراز کال حسته امد و بافحش و بدکونی باتک زدکه ژود رت 
شوید ولباس واسیاب خردرا هید تامن میرسم چرن بقرب بانزده ذراعی ها نزدیکت 
شده حاره ندیدم جز اینکه رو بسوی مسگن حضرب الشان رحمه الله تمالی کردم و باند 
کنم که اشیخ عمان مارا دریاب بیت ار اقم (ای توکمی هر کنان‌فریادرس,ارا کنرزه 
ک ظمت این تا کال ان عاجزم ودل حوخون اشهد له سبحاه حض‌فرباد وداد خواهی 
مادز : شروردر حای خود خشك شده ومه‌طل اند و دکلی از جر گت وزیان درازی افتاد 


ور نك وی زرد ومتغر کر دید ود هانش ۳6 جسبیده کا نه لسوزن لاش رادوختند بلکه 


(۱) ترجه لغات از قامو س و نزیقال للحيامة ورقاء لانی لزنما بیاضا ای سواده هتوف 
اواز دهنده امتوف الصیوب قال هتفته اامة شحو 4 وااز ن صاح اله‌دح طابر 
رفع صونه بغذء شاخه درخت است فان جمم شاخها جوی الرقة وشدة الوجد ف العشق 
هوی نفس زد واه کشیدن از عشق وفراق معشوق بکاء کر به و اشکتر خن ندوه شحو 
نکن هاجت بداری وا کاهی الف الفت دهر زمانه!ی الفت وممت‌خوش ساب را بان 
میکند وبتخاطر می اورد الرق ذزک دل از تأثیر نا احباب(منیتأثریافتن ازحاات همدیکر 
هی حالت کرمی وشوق ودرد عاشتی . 
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حتاف شدکه شیری وی ۳۳ کرده « د واصبلا قدرّت نداات عانزدرك ابداز ۶ب باز 
کردد توکفتی اورا رز 4 مر وکند کران منك اند وکس جو و براد بدند لاعلاج 
مار! کذاشته و بر ود و لسی عدرها بخ و استند خلاص کشته و بکذشتم اذجا خاطر 
اور دم ببت حافظ الشیرازی علءه الرمه ( ببت ) خودهیس کراسیم وزر است ازدز درسد 
روروشب #رواتک یکهمفلس شد جو من‌اعن دار دز دوعس -«دریك‌میداقی اسب 
دوای دور شدم لمقب ذکاه کردم هان دز دید مخت‌ا کاردل که رادرها مجا ۹ 
و حسته دیدم که ۳۹ ۳ و دش نکرده ود (ت راقم اهنت شیخ ماحوشی امد و 42 
وددلر دادصی انجات ازاق ستّدلان راه کیر ( پارن4 دیکر ) اننکه بکوقتی حن وشیاطین 
مررمن غلبه کردند حنانکه در یداری ماگ کران رمن ی نعستد وکاه ه‌دو دست 
اف مسگر قشد سخوی که قاردر کت نبودم ودر خواب سشتراز اس‌احدی 4 از 
خوف امماز ام لک میشد عر یضهٌ حالت خودرا بغدمت حضرت ایشان رجه اه تماف 
قرستادم واءقطمه رادران درج کردم (قطعه زاقم) اکر چه بدسرشت و بد قاشم *عمبم 
وی که منسوب توباشم بکرم از بندکان خودثعاری #خرال شاهی‌از دل‌میتر اش #وکراز 
و ص‌د خویشم رای #ناخن ۳ حاد میخراشم # رسیدل ان نامه در خواب‌حاحی ملا ود 
سر.4 که یی از خلفای معتر ی است ماخ رکردکه کاغفت ر سید وشیخ و وف 
حالت‌شدش کرم وفضل <> شدیدی بسرجن وشیاطین حول وحوش و فرستادو فرمود 
که من بعد منسوین مرا اذبت م‌سانید وازارمد هید ازانوانمه صرفات حضرت ایشان 
عله اارحمة والاحية واارضوان ناحال ان فقیر ازلسخر جن ومکر شیاطین اعن ماندم ودر 
هیجوقتی مناهم عیشو ند بکرات عیان سپاهیان اوها در میان خواب عبور میعع چون 
بز دمک یانها میشوم زر شان «دیکران خطاب میکندکه راهش خالی کنید بکذرد فورا 
کوچه مردهند وبامن وسلامت دریین ابشان خوام کذشت اری کا تال فی الدنوی عل 
عائای| اارجة والاحسان وعی سای السامین الغفرة وارضوان ابیات (توصا چون ره دیدی 
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ی‌شیان* وکان کردی ندارمب تسا * "ازغیرت تبرت امد بر جکر که حارس کزافهع نکر * 
کی کراز ره کآزبز غالا تمد رن ازدناله۶۶حارسی دامن میسزدهداندان 
دادی که رمن‌میوزد #سرد ودان ادا کم میم #زیست غافل هست‌غایب ای‌سقم ) 
۱ ارقه دیگر ( اک قفا , زمستان ودروز جمه حضرة ة ایشان رضی الئه لمالی‌عنه بماز جعه 

شر یف اورد مد از عاز بشت بدمت حراب‌وروی مخلق نهستند خلیفه خاذکهنام اجان 

۳ اسنی درخدمتش کستاخی د ان اشت کافت یاهیخ جانشینی از رای حودت ی دان 
جواب فد ده ین مات را ار مود بان جواب نفنید سیم کرت مالی 

رالعرض رسانند رش علیه اجه تکار عام ۳ فرمودندکه‌قرار داده ام یی 
تااورا بشناسیم فرمود که #د وعبد ار من باز کفت قر ان تنهایکیر اتمیین : رماشبد داز 
فرمودند حال ‏ «دان بعقي معتقل ه مجد اند وکروهی به عبد الرمن لکن لمد از من 
ك ی ازاشان رق ترگاق والِق جنان شدکه # ۳ ازوفات احضرت جناب فخر اژمت 

شمخ عبد الرمن ‏ لیه‌العفران چندماهی در بشداد امتوق‌شد رحمه اه تما علیه رجه واسعه 
وجناب ذیرفعت شخ مد سامهاثهالاحدیه نیت ترق فرمودند « بیت لراقم » جوکل 
مکش ازمالاا بای مد الله تشد کل زارخالی#کلاب از یکطر ف کلین - دز ونکت ور عه 
کل کفشدیا! ۳ بارقه ۳ ینک امان له 1 وال کردستان ودپشت بر دشت طاعفه اوها 
تیان نتال بو گران کردستان ودند ودر دولت ابران مجر وف ادشاهان ده بودک‌شوم 
و بدعن است 5 دستان را از هن طاه بازستانند از ۳۳ امان اننه خان نسبت محضرت 
ارشان ودروشات ومذسو دنا و عم الر 42 (سی هگ رماند وخیل ی ادها درحق 
احضرت بکرد اف 3 خلاف شأن وی ود درو شان «کار رد ومنسو ین احضرت 
3 رات شید ینمهب وای‌را در خدمتش معروض میداشتند بجزدای : وفیق وعاثت 
خبری مسامین چمزی 1 رم‌ودلاوقتی سمادتِ ارکتساب منرزا گرم بای که و کر معقول 
میرزا تمدارسای وزیر بود ودر اخرٍ ۶+ ر باناپت وندم خدمت حضرت] یشان دب سره 
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روت و اف وعا کت شند وها عجار مت ازدی حل سائلانه سوست شنیدم که حضرت 
نشان سامه له انان فرمودئد ملک کرام بشوق وشمف تام روح‌ویرارفع کرده و ردئد 
رجه الّه‌تمالی روزی حضرت اشان اغل اله تمای مقامه فی النال لین میرزاکرم را 
الب ساخته و رمودئد که ازوال تعاچنین وجنال میشنوم میرزا گرم ۱ ود 2 
وتیعهوی مجتاب امام الظر مه مولانا اد رمی ال" تمال عنه مدگر شدند بطوقی 
دود ندکه‌درویش ماننددرویشمصطفا کون میباد کنداش در حق پادشایان جوا 
شدطادفه اوها شنارفته و بر اد شد ندمولا نا خاادقدس اله تمالی سره‌العلیه جرادرویش است 
این خن راهم شردف حضرتٌ مولانااخالد رسانندندقدس سره فرمودگه خدا سو گند 
نع شمزار نفرص بدالمثل درو لش مصطغ دارم بکذاریدکفته . داد جندی ران‌تکدشت ت که 
مود باشا وتابمین وی معزول وفرار شدند وطایفه باشانان سلماتیه الره از حکو متا ما 
اخراج؟ شتند «ر باء کل ۳ صرصرفااش‌دمادم #چراغ عیش‌مظاومان ۶رد ۶ ات سل 
از از ابزد تما * 1ات دا کرک سخت کرد#مانیزتا بداتم که حکور نه مشود امد از 
قرمایش حضرت الشان رجة له تمای علبه بدوسال امان اه غان والی مجند صضهای 
عد.ده متلاشد دای که اطنای حاذق-از معانله انش مخز ونانوان شدند هرخه ؛نتطرق 
و انیارف کردند مجای رسید افرت کردودز اندک زمان وقلیل فرصتی منک ودولتش 
دا کل زوال افت واولادهابد. باطاشقه نی اردلان جیما منقعطم اکومة و بان ردیده 
شدند بقرارنمم ما( جی‌الاسلاع من قنل فرحب*غداه اعتلاه نام المم )کی 
از ی ازدلان اهش مد سلم خان سر مد صادق ان وال زاده است این بت مطرم 


امده است <بت» بر فاکت رشد خداداد وفغان اردلان # کشت رسوا اقب پی وجوال 


0 


(۱ کی عاند ود اش اشبت ار اشت تاک »کت ان ودوشپرش بسلمانیه مشروراست 


وداخل. مالك روم است.منه " 


ئ‌ 
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اردلان-4۱ کر عه( ان اننه لا نغیر ما مقومحتی لیر ما با نفسهم)شامل اینمقال است از کات قد سیه 
خدوی معتلمی جناب ملا حامد است سامه اه تعال ۱ بت» دل تازکث اوایاجوت کل 
است #۶ چ وکل ز خم شد چاره اش #شکل است #- خن مختصر کن که زهرهلاهل # بل جو شش 
قِ اهزدل است ارقه د یکر » اد که شحصی اشکوه ور ور امال ابله خال وای ود 
وسقاک وف ا کیش از حربر وتقربر بدراجه میل داشت خراج ه علکت حواله میداد 
و لعد آزحو له دادن | ودا خه ف در مدهدش نو دکه وف نف جری خهیف دهادا ن 
ققیر مکوقتی مهت چوار وماق مفیف مالیات معران به پیشش رفح ملا رحم شهی بکاب 

۰ 
او | اجمی ازاعران فلا منت حاضر ود ند جوزکه وزرفقیررا دیدند لا تاءل #<شی رای 


اداته نسبت بمحضرت ایشان علیه‌ارجة والغفران بزدان اورد وکفت که ولی زمانه ماشیخ 


( 


عیا ست حند سال است میخواهد که ماهارا مه‌زول تعاید وعی تواند انفقی را غیرت 
امد و صم نا وردم و کفت سرکار وزبر هميشه امثال عاهاسر مشایخهای زمانه را بر یدها ند 
ا ال که و عحش دادن ازجناب شیخ مارافی میشوی مامنت بردارم یکبار وزیر از قول 
خود ادم شد وءةام عذر خواهی در امد لمد ش کفت بای م۶ بدانم مه کار امدة 
خفیف مالیات را اظپار داشم بلا تأمل قبض چمار تومان‌را بوشت ومپر کرد و بداد 
وحاضران جلس را ازان کفت وشنود وازان مخفیف دادن لمعب امد دوسه روز لد 
ازان مرحوم مبرور میرزا عبد ال منشی باثی در ءنزل مرحوم مغفور | کر بیکگ فقیردا 
دید وسوکند خوردکه ان کفتکو از کرامات شبخ نود «فائدة» این فقیر عاطل وز حسن 
عمل ذاهل درا وان جوای بسیار بز بارت‌قیاب اوا-یای عزلتیان‌جناب شیخ اشیوح ش.ح 
عبد اله‌فور کاشتری ع۱-+ العفرة واضوان ميرسیدم سای وقت ز مستا نک زک هاری 
پر سذندج در امد وجندکن رازخم زد #ومم ار فقبر بز ارت جناب شیخ مغلم الیه 
دفم یکروز باجناب ایشان سامه اه النان رکنار سفرنان نشسته ودیم فرمودند فلای 
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فك 


بصوععی ومسر. 


زمستال ۶ 1 هار (ذهر افتاده ودمن یل داز کی شده ودم درخوآب #بال حاف4 ازه‌شاخ 
رسیدم وکفنم ۳# ند کرک هار (شهر افتاده است دعای خر ۳۹0 صردم ازوی 
مرت باشنند جوآب ند .افو ر ان ک 4 هار دوم یشود اما ک هار بر ار ال 
۰ 0 بط 3 ۰ : ۱ ۲ 
فلانکس اسر مم زا فلال ام است وی لذم. سنه افناده دفدش فرشود جناب شیخ ر 4۸ لله 
فرمودندکه در ببداری همين بیان خواب را برای مشار الیه وشته وفرستادم چه نابده که 
مه نشد وسر ص‌کب هوا را ر نکردانید (ایات راقه ای ارگ جرا 0 ردی * 
ازد پسرت قضا کدی * شرم را # ها را 
ادوی ی شوت ۷ ِ بلای در خدنی - دسات زر ر ‏ (س نباری * «لعدت 
2 روزی وقت تابسدال حضرت شخ اعل ابلهتمای مقامه فیانان از عم را محجماعت 
اداکرده‌ود ور را طلمیك از وی سارت را بکرفم حرم هیر نف درمیاق راه ءرض آردم 
۳ و بان شم حکابت درو اش مصطیی میفر ماد.د مر رودی برد فلا عامل رفم با نه‌مارت 
ام ثعارا ردچرا هی مخواهیدکردکه اهل کردستان از جور وستم آینبا رها کردند برجای 
استاد فره‌ود مکرحه کفته باز ان تفصیل راءر ضکردم وقنی فرمود و گنت ای باىداتم 
بمد ازمدت قایلشی خوابد بدم‌درخدمت حضرت ااشا نج ود و صفه بسیار بزر لك ساخته! ند بین 
و 9 ۱ ۶ ۰ 
انپا یکیدان فاصله‌دارد درسر یک صریدان حضرت شیخ وتبمهٌ اویند و رسردیکر وکرباب 
زاد چمند یکبار شخص ون باهول زیادامد خواست داخل‌صفه ص‌دان بشود ص‌بدی 
وی‌کفت حای یوممان‌ما هاندست (صفه 4 وکرها رو وی عیان #۷ | رفت واشست ذورا 
سواری رسید د وکاغدذی وی داد وکفت تراعزل کردند برخمز و غلان جای رو رخاست 
و رفت دید ارشدم(س از حذد روز حبر عز داش رسیده ص‌دم از حورش اعن شلد یل ) باره 
دیکر ) انک بمد از عزل و رادر خواب‌دیدم وسوال ازاوکردمکه چراچنین شدی از اسکه 
مظلومان ومسکینان‌راه ترکک اورتی کفت ان هرحه *ن‌شد از اف ) حاری امد خلیفه 
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و بر ها کرد کم باری کین مباش باز خواهی امد ابنواقعه‌را تلا حضرت !رشان ای 
1 تال ممامه عرض کردم فرمو د ند رابت 1:25 ر‌ میکردد واکن مثل سابق شود 
پس ازپنج سال > تواب ارفم والافرهاد مبرزای معنمد الدوله وفقه له تعسالی عیانلیی 
والسماده معز الیه رابسنه اوردند اما اتقدرت وصولت ازوی سلب شد ویکسال از فوت 
حضرت شیخ علبه الر 4 نگذشنه ودوای مد ول اممت او ود بدردهای !یار 
زیاد کر فتارما ند حنانک جیع اطما از معا اه اش عاجز شدزد باعرد وک دس ل از دست طا44 
واولادش مرو رفت ۱ ت ( تادل‌ص‌دخدا نامد درد هیچ فو میرا خدارسوانکرد(اری) 
همم الرجال تقلم البال ( بارنه دیکر ) خود فقیر چند بارازی انصافی برادرم اقارشه سابق 
لذکر بحضرت ایشان علیه الغفران الرضوان الا میشدم هي میفرمودکه حلر بکار ببوصبر 
۱ کن عاقمت فقیر را مضطرب افتند فرمودند هر ولا بت عادر دست حاگرای نما گی 
ماند کمی لسبار زره بیدا میشود و بتوک وک میکند الق جا-ال شدک فرمودند (عد از 
ص‌دن والی شبزاده فرهاد میر زای معتمد الدو له حزاه ارله خیر | حاک شد لها بتی فقبر را 
جایت فرمودندکه اعالی واسافل کردستان متحیرشد نداغاو الصا رون اجره یر حساب 
( شمر ) ایتک محلو واطيوة مرررة * ایتک ترضی والانام غضبان(۱) * مخ_ال مردم ان 


شءفت و اطف شهز اده ازاصرف حودم ودامای ۱ ببت) ادممه او | زها ازشه ود # کرچه 


)۱( فقیر ان شعر تازی رادر مقامات مد یکه در ماس مرحوم معفور ملا هدا بت نله 
شیخ الا دلام ودم‌مرن عبارت دیده ودمکه در مین وشته .د از ۳ رد سعید داعی 
زاده که کاتب هي نکتاب است ان‌سه اشهار رادر کتاب دیکر پافته تیمنا محاشبةٌ کتاب 
فنت. کر وا ند ( شمر ) فلیتکک محاو واطسات مر رة # ولینکک رضی والا نام غض أآب #۶ 
ولیت‌الذی ببنی و بدنکت تامر * و بینی و بنالهالین خراب * اذا صح منک‌الود فالکل‌هین * 
وکل الذی فوق التراب تراب * منه 
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از حلقوم عبداله ود ( بارهٌ دیکر ) اینکه حاجی میرزا #-د تاجر تبر زی بافقیر مع-اءله 
داشت وهم. بانی »بکرد و بتی عازم عتبه موسی حضرت ابشان علیه ارمة وااغفران ودم 
حاحی مشار ا کات میر وی س-لام مراهم لشیخ ‏ رسان وحنین وحنان عر شکن حون 
پرسیدم سلام و یام رارسا نیدم فوراصورت وهبولای حاجیرا بانشانای که داشت سان 
فرمودند علیه ااسلام والرضوان ( باره دیکر ) اینکه روزی درحضور لامع‌النور حضرت 
اشان ودم ال الله آعای مقامه وفتی خوش داشتند مخاطر اوردم که در <ق مرحوم وی 
و یی از احضرت طلب هام جو نک فرش دم طفاه حون ۶ دند ولعد فرمودند 
پدرت اهل عذاب وده اما واسعهٌ اینطر بقه عذاب را ازوی رف مکر رده اند حینثذر مگررا 
مراقب؟شته باز سر بر داشته کفتن دکه‌اری ی بدرت ازاهل عذاب بوده است ساب اینطر یقت 
و راعفو کرده اتدو جات بافته است مقارن انحال در خواب دیدم دوا طاغ هستند یکیر| 
مرحوم اوی ره الله تمالی در الست و یکیر | فقبر رافم لش 4 ام کسی وا گت رودست 
پدر را بشوی با فتاه ولکن روم واب ردسم‌ازش میکردم ادست خودرا عاما لشست 
برد رشدم( بار 4 درگ رارنکه)دو اسر داشتم یکی امین مرش قر یب پنج‌سال ود یک مد رضا 
درسنه ده ماهه ود ومد رضا دی ضعیف و میت ودیکروزی فرصت افم لعرض 
رسانیدم 1 درحق غلام زادکان ذمز همتی فرمانید فرمودند د امین امن و مد رصا 
هشباراست وقتی له خانه امدم دیدم که مد را مانند طفل دوساله شده است زر نک 
وخوش مت جذ-انکه روزی باوی بطربق میاسطه میکفم ای چه توم‌شت‌را طالی 
یادوزخ سه و بت اینقول را تکراد میکردم بزبان فصیح چناجه چندکش ازوی شنید ند 
کفت خدا جل وعلا وانکهی مرش بیکسال رسیده وزبان نداشت فیمیدم که از ار 
توجهات حضرت ااشان ود قدس سره اما مد امین .نیز (#ابت امنیت وصلاحیت رسید 


امد بثه سبحاه واللة له ( پیت ) انکه ه تبر‌زیافت یکنظر از مس دین * طعنه زندردهه 
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۳۳ 


رم گرب با <له ۱ بار قه درک ر انکه ۳ امین راد ذرسان 9( حضصور تراویی دسئور 


. حضرت الشان علیه ره الرمن موش راز بردم حول ارات زر د.د از لظر عذات 
در<و دی فرمودند که! ان اسر ۱۹۳ "0 ی وی ند وملامشود لعد از ار [ زر مبارکت 
حغرت ابشان ۳۹ _د لله رب الم سالین حنسان 1 ان شد که و رمالش رفته ود ۱ بار 43 گر ( ارنکه 
مد رضا را باز پنج با باشش س_اله بودیخاکیو سی و ماه حضرت ابثان ع1-ه الرطوان 
بردم درد چم وی رسد جونکه طفل ود .طافت شد و یکشب وروزارام نداذت 
و راحضور لامم الذور قر سرد ادم و 2٩‏ مک ص‌ادر امحا مااقفت ان ندست دست مهم _ارکت 

راحشمرای وی کشیده و و رموده و ِ چشمدر دزدارد ۵ء ورا جمم با زک ده وحوم ثی عام 
پاز امد وااشب ااصنی کت از شادی خواب عیکرد ( پاره دیکر ) ارنکه رودی 
حضرت ااشان علیه اارحمة وارضوان خرشوقت ودند عرض کردم ثربانت شوم اولاد 
صام رای جذین روزی خو لست کار امد نی درحق بدرم فرمائید توق ف موده و 
«درت از لور مجیده اش ودل کرانی داردبا که مناقشه کرد کفتکاهی بامادر طفلان عاجزی 
میکنم دیکر ] نن مناذشه ندارم باز طظ4 سس 5 وفرمر د دب اس ت که بامادرت جنک 
کرد وفتی فک ر کردم بپش از باوغ باو الده ام بجهه بر از زش نقره جنکیده بودم که وی 
میخُواستِ بفروشدومن فمول گیگر دم تفصیل‌را بمرض اوردم مانا قصد حضرت شییخ 
شکسان نفس من نودکه دنم او لاد صاط رای <نین روزی خو لست لعنی توصاج ندستی 
بمد فرمودند زغی در ۱ پدرت نی در پشت ابروی وی وده ان حقیدت ‏ نم پدرم 
<هل‌سال ازفو اش کذشته است ۶ بدام فره‌ود از مادرت برس وقت‌ص‌اجمت زار تفوره 
و الده 0۳ برسیدم کفت ی ز< م تيني در پشت ار وی عین صر‌حوم بدرت ودحارش هیده 
عمال ود | با 4 4 دبک ۱ ۱ ی میرزا بادر متوفیماشی دافقیر | از یکک مادر ود.م ین 
بدرمان جدانود باعز بز خان سردا رکل در ماما خیانتی کرده ود عظم فقیر اراده داش 
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2۰۰۰ 0ةقةة ة ش ۱۹ 


مخد مت حضرت اشان روم جر نک بش سنندج دفم بمد از از معرب میرزا بادر امد 
وخیل خوفنا ق عود و دفت میخوام فرار عام که ءز ز خاقل سردار در راه ست و اسنه 
مارد توحه مصلحت درکاری دنی نا مه ۳3 باشم ازحانل ومال امنرت ند ارم جوابکم 
من کیش اور مخدمت شیخ مر سم ومیل رادر خدمتش با میکنم هرحه فرمودند 
حوات میفرسم کر وفقت شرف ای حور ا حشرت ععگو ذکیوا غرض کردم ودسّت 
دامن با کش کرف که ام‌دوارم و راجات دهبدفرمود مر زا تادر ‏ او ضاعست *ثواند 
دوادج بکند یک در سفر ویک در سنه وی بنویٍی آرود وخوف نکند جوایراچنانکه 
فرمو دند فرستادم تاو یت اش علبه ارج-4 ودم ءزز خال سردار لسنه امده 
وخشم وغضر را درحق‌اخوزی- بُوازش وکرم تبدیل کرده ود نانکه اه شیر 
مانده ودندکه‌ی ,پشکش و بو اسعهٌ کیان بلا ازه‌ی چکوه دفع‌شده ببت لشیخ سعدی 
الغرازی چه غِ دوار امت را داشرد جرل و اشتیمال # حه باکت ازمو ج حرانر اکه 
دارد توح کشتی نان * (مد بشکرانهٌ ان یک اسی بفقير نیاز وهده فرستاده بود ( بارنه 
دیکر ) ارنکه تابستای وقت رسیدن وت ومیوه مضور مبارکک حضرت الشان توراله 
ص‌قده رفتم روزی درامجاعیان باعجهٌ احضرت شده دیدم که بقدر صد درخت متتحاوز 
از هر وع افتاده اند وهرکدا صرانیمی ریده ونیمی مانده لکن ابدا کل واوراق ابا 
خشک نشده وآغیر نیافته ودند از اغبان جو پاشدم که چه سبب است وان اشجار جرا 
افتاده اند خوآپ قل 4 0 از سران رادر زاده حضرت شیخ روحنا فداه که خدای 
نادان ودل فافل میباشد از لاجت جناب شیخ مر دام ره ور شخ مومم مار <هل روز 
قمل‌ازن شب باتیده امد ه وایم‌ارازخم‌زده است‌چون حضرت شیخ علیه الرجمه والغفران 
عرض کردم فرمودند جه یود خودشا دوباره میرویند از انوقت احال برکت دوکل 
ارم ۳ نمافته جننانک ی بای ) تاره دیکر ( اینکه خواجه رد (مر حاجی هبر زای 
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سنه بأفقیر زیاد محمت والهت داشت و :قد اخوة الاسلام زز دام ات4 ودیمکویا بیش ازحد 
بلوغ مرش فاحل داشته ود رت حق س.حابه ولمای رفت روژی در خدمت حضرت 
ایشان اع لاله تمالی مق مه ۵م سبکیاری اخات او النجا کردم که توجهی وی اید وهتی 
درکارش فر ماد لمی مراقب شدند وسر راورده فرمودند ان‌رفیق تو که کجل و ده‌است 
کنم کوب حذال اشد ذسمی فرموده و کفتاد دام دعای خير وی بکوی ۱ بارقه دیکر ) 
ارکه منو چهر ریک رادر ۳ ود از طرف بدری خیلی ادم شجع و قصیح ودلاور ود 
بکوقتی ه فقير وشاه فرستادکه هرای خدمت شیخ +پرودمن هم -زمم دام بروع بشهر 
رفتم و باوی هر اه شدم در بین راه لارنقطع خیاطای فاسد وکاسد چناجه عادت اهمال 
دنما است میدافید وی لافی دکه ببزد شیخ ر سم حنان کوم وچنین کنم یکیار وی کف که 
حشمت وهدت شیخ مانه حذال است 1 هر که هرحه خواهد در حضورش تواند بکو دد 
با حرف دنء-ای تکام کندابدا قول من در زدش اعتء-اری نداشت روز ورود که 
حضور لامع النشور حضرت ااشان رسیدم ودستیوس شدع مدوچهر رک را 
به ندستن ام فرمود نشسته وباواز بلندکفت لاحول ولاقره الابث للالدظیم دنر 
از هت اقذ رگ اعل الله آمالی مقامه از عطق سفتاد وذبانش ندشد جنانکه سه روز 
در اما توقف داشت مب وجمی نتوانست‌اظپار مطالبات‌خود نماید ودر حضور حضرت 
اپشان تکلم بکند ۹ ( بیت) ه‌که ترسید ازحق وتقویگزید # رسد ازوی جن والس 
وهس‌که دید * وقتی که رخعصت‌عمراجستگرفتکفت باشییخ من امدم ومطالبات زیاد داشم 
که در خدمت تقر ر ام هیبت ثعازبان صرابست واز قوهٌ نطق افتادم جوابش چنین 
فرمودنه همین توجنین شدی اکز عاک و ادشاه ۸ وارد ایند چنان میشوند اما چونکه 
" امده امید هست که خدا تمالی بامورات دنبا واخرتت ببرد ازد ص‌خص فدی بان مت 


بعد‌ها هیشه حالت خودرا رای ص‌دمان سنه بیان ۳9 دام تفرر مینمود 1 من 
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اا تس سس 


باجنان خیالای رفم واز هیبت شیم چناشدم اری ( ببت) هببت حق است وان ازخاق 
لیست # هیبت آرنمرد صاحب دلق نیست ( با قه دبکر ( رکه وفت تا پستافی در طدمت 
حضرت ایشان ودم علیه ارجه در خواب ر سرپلی کذشم از رک جوم ساخته ودند 
ورف وکلی نز میبودا زپل بانطرف رفتم چند سوارایزه بدست اکرادعن رسیدند چنه 
و ز عمامه داشم از من کرفتند کم معلوم‌است ناش خواهمد کرد عامه رازن بر ید 
کنتند امه ار یبرم ببدار ؟ه ش-دم خیلی اندوهکن ماندم دسمای خوب از زازاجا 
آرفم و مخدمت حضرت الشان علیه‌الغفران هدبه ردم و متا کنم اب دسحال را گردنر ند 
و شا رسد متر ات بر سید ند چه شده واقعه راءرض دم تبسمیکردند 9 ۳ 
داشتدد بمدش فرمودند خانه خودت که میروی با کدی بزاع وجدل میکتی وقضیه بنو 
رو میددد اما بر میک دجون ماتخدت فا خودکردم بامجوزة والاة اولادها تزاعی 
عتلم داش م آزروی غضب حند عصا وو زدم هردو ازو لش ک.ودر نک شده و عردن‌افتاد 
باخند ررز بم هلا ی از ودا شم اما جز حضرت الشان علبه الرجمه که فر ۰ دنك عبر 
میگلید 3 ندست مات ودم لس از بکاه شفا بات ( ( بارة ۹ 4 دکر ) انکه دهکدهٌ 
ِ اشاجم کز کزاره ام داشت #شرت ۱۱ شان قدس الله تمال سره عرض کردم اراده اج 
دارم امرچه میفرم ید فرمود مير وی _کنفر مر بد مشود چوذر فم از یکنفر عل‌نامکی 
مطیع کشت ۱ بارفه دیکر ( انکه وت که ازث هر سنه (سمرآذرفم زباد خرار ود رءءت 
جفت نب ده دوخانوار داشت با,«ضی جو ال وکاوجران روزی حضرت ابش-ان پرسید ند 
حاجیی ده لو یو نه اتییان کفم منادست خند بد 7 دوخائوار داری تما ( باه 
دیکر ادک ( آ. می‌سیر ابید نام هر 4و بل نزد بر اد وکدت ملخ‌ذراعت مار اعام ورد 
یرک ابان اع ابّه تما «قامه عرض کردم فرمودند غم مخور ضرر ماخ بده و بیش 


از دو تومان ار سییده ابیت حنال نگ 6 میکو بد وفتی مر ال امبدم جلتان دو وماق 


[0 4 


۸۹ 


سم هو و 


تسیا ۱ات 


دش شرر لیشتاده ود ( بارن4 درک ۱3 ارنکه وذتی در زد میرزا زک وذزر بادشاه مرادل 
گرم روی‌داد وکذتم من مراد سبح ام وازشعا و ۱۵ امای نیباک وان بثرا خوا ندم 


۳ 


۱ وت ) منگهفر فان چا چه باکک از خال ومان * یام راک دردل ابد ذکرت 
مودوزیان # میرزا زک باغضا از جلس رخاست ورفت مراضی سلطا پاور نام باوی نود 
بافتیر یی حبا یک د بلکه (حش۸ رسانرد کات وحکابت را جکو دک خدمت حضرت 
الشان وشم جواب وشرته وان پرترا و موده ود ۱ بت ( ۳ خودء وملامت کشم 
وخوشماه شم # که (ر مر 2 4 4 ما کافر ۱ لیذ دیدن #۷ کاهی : ز.د از آن مر زا عبدااعجد 
آمیر اخور »رحوم وال راکفتندکه مرتضی ساطان راحبس نوده ولو باه وال در نهایت 
امحرمتی رده افسار قاطری ار سرش کردزد توره کاه شش ماد ند ور سراخوری و را 
سنند تاهفصد وماق از ۳ بمدش معارود نظر هاشد اعردیل ) ) مشکن دل 
مرد خدا زیراکه رازوی قضا # صدکافر اندا زدز نایک مساماق + ورد ( پارته دیکر ) 
اک ف دادن مس سای ایی ازا کار وزر رح ان 
یات تجزی قود فقیر مست وبیخود اه وی کغم‌تو مراپوست واستخوان »دان جامم 
درن عا ند شخس اول کردستال یاف کرت آهسته حرف ان ی (ش:و د حند 
دوزی گذوت خدمت ذموهمت حضرت رشان قدس سره رفم از گذارش را لعررض 
رسانیدم ودست بد من سار کش (سم وکفم فر باذت شوم من م.ف وا یف خو درا 
میدام ونا ال خودرا ۰ شناسم ( پیت )نا اهلم وسزای نوازش نیم ول * نا اهل واهل 
پیش کرعان برابر است * اننوعده را باطمین_اق وامیدی که مضرت شخ داشته ودارم 
کرده ام مکذار دروغ کو بیرری شرم اول تندشده فرمودند ترابان کارهاحه بعد از رحم 
وعناتی که لازمه #۳ ایثان ود تسمی ۳ وفرمود جندی دیکر صبر کن هرچه کته 


حنان میشی ۵ ان ود شحص معزالیه عزل‌شبد ومیرزا ۳ درکار گذار و پیشکار وال اه 
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ومپر وال رادر <یب خود مادو .۸6 ف ل۵اد 3 رال رکردستان کردید فامابس از جادی بافیر 
رجره و دملاحنه سا .42 ای عداوت ماد واه اوالهت وی کار رد خدای تال 
از وی قییول. تفر مودو تذار نی وک نیازا از دنیا بپرون دفت الامم اغفر له وارجه ( بث 
مینوی ) زاده دنیا جو دیا ب, فاسث # کر نو یو آدره روش ففاست * چدین کو ند که 
ال فقیر لد از فرت صرحوم مستو فیناشی ورا مخواب دید و بیخواست خودان شعر 
حاف ! شیر ازی بز بانش جاری شنده است (ببت )ان نکین خائم فيروزه و امحاق خوش 
در خشد ول دولته-2مدل ود اعرحوم کفته ات اری‌دغای وحدان *ن کردزس‌بیدار 
شده بدعای خیرش ادکرده است ) ببت ) هید از مر کراعی هست کنج ی بدل* میرود 
ای حذین هر حظطه برباد اخ ایخ ( باره دیکز ) ارنکه فصل ژستای دزاس تاه علیه 
حضرت ایشا ودم فدس سره ازعرال چند چمبه حاویات ودوسه جفت جوارب ازبرام 
اور دند (مضی از اما برسم هدبه محضور »بار اش بردم بر پام‌خا: م‌ای خو د :ما نشسته ودند 
حون مرب سی ذراء ین تیک باحضرت. سیم بر بلند فره‌وده وتمز نظری ققییکردند 
از تا تیان نظر سب 4 "۸ ماأنند تنور برانش ی کرم رل ود میوش افتاده واز هردوچذهم 
ماناد سیل بم۱ ارا شکت رو ان کشنه بیش رقم و هدارا را بکذا شم کج نگ و او حوشش دل 
ورپزش اشکث قادر ه تکام نبو دم‌وتأثیر احالت رانا جند رور ۳ شمر. )هن لارباب 
انم تعیحوم * رلاماشق السکین مابتحر ع # که خدای سبحانه رامیدیدم لکن من ۲ 
بذق ۸ بدر حدیث است الاحسان ان تمبد اه کانکک تراه وال تکن تراه فانه براکت عل 
قائابا العلوات والتسلمات ۱ ام جامی ) چکوم بائو زان مرغی آذانه * که باعنقا ودم 
۱ اشیانه * زعنقا هست امی پیش صردم # زصرغ من ودان نام م1 # از ن است که نات 
مولوی علیه ارمة درب کناب نوی میذر ماید ( ببت ) هر که خوا هدم ندینی باخد * 
کونشیند در حضود اولیا #ای پسر .کر او لیا را یافتی * بابقین میدن خدارا یافتیابیات شیخ 
۱ سعدی علیه ال ره شام ل ان حالست (ابیات اصبحدم یکه رکنم دیده بروشنائرت * بر دراممان . 
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ز نم حلقه اشنا ثیت * سر لسر برس لطنت ننده‌فرو نیاور۱ *# کر 2 اذکری ر سدو بتی‌ا زکداژیت * 
برده اکر برا فکی وه که چه فما ود # جرف اس برده یرود امهمه دار یت ( بارنه 
دیکر ) اینکه صمحی افتاب زده حذرت ا!شان کار رودخانه اا امد ند فقیر باسمه نفر 
دد حخد متش دفتم حون ماها راد .د اشاره ینک فرمودکه ان دا بکنید و بکناران 
بربد وحال انکه سنک متجاوز از صد من ود عرض کردم روم جمیت بیاورم فرمود ی " 
امتالا لاه هر جرار بان سنکت یجید هرچه قوت کر دما بدا حر کین کر ۵ کفتم که 
فدایت شوع قادر حرکت دادن ان نیستم فوراْ باهیبت عظم .بر باخاسته ونندی فرمرد - 
بکنید و ببرید لا بد باز لسر سبنکت برفتم ینک دست وی زدع.مازندکاه سک از جای 
خود بحرزکت افتاد وغلطان غلطات رد وقرار فرمایش امحضرت در کنا راب جای 
کرفت سبحان الّه المظیم همت ارجال تقلم اال معنی ازاین بو در ( بارقه" دیکر اینکه )" 
روزی که درب اه حضرت‌الشان کذر کردم‌تنماا کاه واردی‌شدد د ,بار زید و به 
طدش وحرکت زیاد افناد بعاتی زد یک بودکه جیع اعضاهاع از م حدا کردد واز رین 
معطل عءا ندم ‌ بت حافظ ) هرکز گیر دانک دلش.. ز ند شرد: (عشنق 9 +ست-است رجر یده 
عا دوام ما * چون دوسه قدم نزد دک شدم دید م که حضرت اثان دارکه زیت یت 
الفقیران وقماهُ درو یشان وملحاء وملاذ طالبان اعی له تمالی مقامه فی محموحة انا 
در کوشه دوازی نشسته اند محالت انکسار وپژمان صر‌اقینددامن مبارکش راوسیده 
ومنتظر فیوضات و رکالش الستاده‌فاما شم عخ سعدی عابه الر مه میفرماید ( بت ) ه حسنش 
غایقی داردنه سعد برا سخن بایان * عيردتش4 مستستی ودریا همجنان باق (بارنهُ-یکر) اینکه 
حضرت الشان قدس سره در قر.ه بباره ودندر زی دهد از عاز جعه کنار حرضی عءازم 
شبد زد ادن فقیر بازوی مبارکشن گرفته ودم کاغذی جد.اش آوردند بدسم دادکه رام 
وان چون ارا «کشادم اشا واملای ات ررمزی وعداریی ودک که ازان نءپمیدم 
و نتوانستم وا چون معطل صرادید روی بطرف دیکر فرمود واصلا ملتفت بان امه 
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نگشتهعر از عمارت ارا نقر ر فرمود و (مدش نناری (سوی فر کرده تدسحی عودند 
ین کر دم که دور ف است ار ا درک کرد ندع که م با کفنه می نی و ۵ ننووشنه میخوای 
( باه دبکر ) ار که رور 4۶7 «ر جاهم طو بل از جمه راکه کذ ردند مدش حضرت 
ارعان رجمه الله امال روی عردم اورده و اشستند خلاش عنم و را حجرل نکن انکدتری 
مان کرفته و بدورش حلقه بسته دران ا.| این فقیر عرضه شرح حالت خو درا حضور 
لاعم اور ردم فرمودزد بردارکه دم در انتنلار ند وه منتظار پاش حسب الامن ارفع 
چم مم نهاده وه عنا ایستادم پنا کاه دلم چنال بار زید ومتحرکث شد که چیم اعضا 
وجد وعروقام ه طبش ورزه وحرکت ازا تران در مانده وبسوزش وحرارت افنادند 
و اجند روزازانل برکت 9 رن زبانه بر در کر به وسوز ودم و عازها 
را یساس سای وهواجی شیطانی حخشوع وخضوع عام میخوادم ودر وحد ودوی 
بودم که اکر ملوکت روزکار از ای جات من واقف بودید هرانه غطه بالشکر بشمار 
بر سر من له اوردندی اری وحقا رباعی من کلام شخ رضی الدین عیی الالاء. العْز وی 
رجه ال لمالی ( رباعی ) ۸ جاق ممزاردل‌کرفتار تواست * هم دل مهزارجان خریدار تواست * 
اندر طلبت نه خواب پابدنه قرار * هرکس‌که درارزوی دیدارتو است ( راقه ) چون زلف 
دلمتال رخ چام یاه ه باد ۵ پافقر 17 ود نظر اج بصرم * تادل و قوف پافت باین شوق 
معنوی * صد نفت خسروی ه <ه قل هخرم * الیق مذا لا+ مار طذا القام ) لا ادری 
طئ) انست وحدیی ورمت ببتی * فدام الانش ی ونما السرور # وادبی‌ازمان فلا ابال* 
رت فلا ازار ولا ازور * ولءت (سائل مادمت حیا # اسار اند 1 رکب الامیر * 
( بارنه دیکر ) اینکه در فرب سر ال ضیف ود ز ینب نام دی ی بضاعت‌وشیوة سخاوروعه 
موجود ودچندی زعد از فواش‌اورا خواب‌دید) و از و رسیدم بانوجه کردند جواب دادکه 
عفوم کردند کفم حه مل کفت کل سر خی داش م میل ضعفه ران شدوی دادم خدای 
سبحانه وآمالی سا بانواسله پبا مرزید ایحاجبی یدای چه شدکنتم با زکن‌کفت روزی 


[0 4 


۸ 


اس 


کلال4 سید پیشم بودزی امد ومایل انشد بدادمش حالا هرروزهحان کلاله کن مید هند 
ایحاجی عال ینم واسیات ادن اسیاست | یه ۳ در ند ه.ج ووج انش کفم دا ه 
زب مأئمز با معنی وذوف دارم وحندی دیگر باز بایتمال واخو اهیم امش ۱ مت ار اوه ( 
چون شدم بد ارازان احوال وراز #حیرت اندر حيرم افزود از خواندم از خشیابشی 
پرورد کار # بندعا رانا مناجات و نراز* ارم لامانع | اءطیت ولا مءطی!ا مذمت ولا راد 
۲ فعست و اضا واقمة ددکر دردم که درو شی مرقم وش ع۶سحد در امد ودد ماو 
الستاد ویک ر کت از کذا ردومجای بفم ارزه ان ده ودءای حاوس دن ااسحدتین 
رورت وحذفت الما وانت علامه تکوفق در خدمت حضرت الشان قدس سره تعصیل 
اندروش و ءاز اورا بعرض رسانیدم ف‌مودند یکی ز مشاشخ طر یمه قادری در مقبرستان 
مقابل ده معران که !سمت قبله واقع شده مدفون امت وی وده که پنزدثعا امده است 
لعد فرمود ‌ دیکر نیزا هل دنب وده درین دوسهسال فوت 5 او رام دران 
مقبرستان بکاری دفن کرده ند او نز خوبست وخوشحال فهمیدم که قصدش دایه 
زب است کمدفرن مقرستال مشم‌ور (زه وش است و شیخ مد <سن قادری ره الله 
تمالی علیه نیز درا مجا مدفرن شده است تفصیل وا مه دانه زینب را از (مرض برسانیدم 
فرمودند بل وی ۸ خو لست وان کل سرخ طم‌ایی وده در تزدوی ضعیفه مضطر امده 
و او داده ایست خدایدمایی بان سلب روی رهت فرموده است ۱ بارزهد : اننک ) 
خدا کرم نام دراجی که سا :2 ابهش نیز بوشرته رم وشرحی از و بان هودع دزدی بعات 
شر ود و فطاع ااطردق ود بافقیر عداوت وفساوت شد «د ی داشت وسه مال 1 دوازده 
نفر دزدان راهز دوزمران وخانه فقیر را میکرفنند وقصدش غالبا قتل فقیر و تاراجاهل 
ماه نود درادن مد الله آمال یچ کونه ظافری زیافت وفتیر داسکنای سور انی حدرن 


نا بوال:ووزر کردستان شکابت میکردم ومینالیدم از دفم خندا کزم عاجز ودند 
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با کار محجای زا 6 ص‌دم عرای خواسا.د فرار عاشد و ! رف‌شهر سنه وج کنند ار 
مالم شده و ؟ نم خدمت حذرت شخ میروم وعرض میدارم هرحه فرمود چنان کی 
رفم ودرووت ۳1 به‌رض‌رسانیدم که بجنین دردی‌مبتلالم فرمود ندیاچه کنيم ولات 
شی حاک دارد اعجز زیا: دامن مبار کش را بکرفم و امعم حاک سنه ی اموس است 
واگ ماشعا رد از ان بلیه مارا خلاصی دهید تدسعی فرمود ولظه ص‌اقب شد وسر بلند 
کرده وبا حالتی با هیبت کفت درینروز ها ویرا ممزنند وجانت خلاص میشود از صراقب 
شد ند و ای از دنله ۳ باند کر ده وکنند اری در بنروزها اورا میز نند و وفارغ و اسوده 
میشوی حول وجرار روز در خد.اش ودم لعد (سوی خانه رخمت کرفم ۳ نه حناب 
قبله اع سید قطب الدین کلجیی اورامان که رسیدم خبر از سنه رسید که خه | کرم را نزد 
ی | کر خان بردند او را یکت وهای از شرش اهن کردید وسرکار ع | کیر خاق ننز 
حا ککزاد کردستان‌وشرف الاک بادشاه بران است‌درا نوقت نایب‌مناب وال‌شده بو که خدا 
کرم با کار را بکشت اما ازئوجه اطلی حضرت !یشان وداعل ال آمال‌مقامه وارفع درجته 
جنانکه مخدوم مکرم جناب مولانا اد نواشته سامه له آمالی قصیدة در مدح حذمرت 
ایشا نکفته است که یک بیتس‌اینست ( بیت ) قطم راه‌هفت خر ان‌وفتل اين‌دیوسفید* 
از سراج الدین طلب فای تهمتن هت است ( بارهٌ دیکر ) اینکه یکوقتی کاو دو سا را 
و ۳۴ ای نماز حضرت الشان می آوردو استا 4 مبار اک می برد دران انا حناب شیخ 
معر وف برزاده که طفل هت بانه ساله ود بکبار 4 لشت کاوحدته وسوار می شود 
کاورم کرده ورون ی جهد وبه پشت بام خانهای طو یله که بربام واقع شسده جستن 
ودو بدن میکرد ۳ چم «امهای م-جمرره داطی میک د ومردم از خوف افتادن شیخ 
معروف (عقّب کا و میدو ند از رکت حضرت اشان قدس سره ان (سر از لت کاویانفی 
ی افتد ومضرلی وی عپرسد نا اخر الامر کا ورا کرفته وشییخ معروف را ی صدمه 
کِ ش-د که | کر هت بدرش نمودی 


بباین ی اور زد وان و او ,4 راعث اعتماد #یی 
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چنان فنادی که اعضایش تنایخل شدی ( بارنه دیکر ) اینکه فصل تالستای ود در خدمت 


حضرت ال ل بودم ؟ م4 لاغ ۴1 کن درد الان #9 ۳ مسیحل ۳۹ مسکن فاقان هر 


ری که مخ و است نس هت با بو ل بر بزد از ۳۹ بر ول میشد و بقدر «یست دزاعی از 
«سجد دور میکدت سرکین وبول خودرا میریخت باز بای خرد بر میکشت " پیست 
روز فقیر اجا بودم کوساله را مان حالت میدیدم که واقم نشد یکدفعه دلان مسحد 
ر" بول وسر کین بر زد سال کردم اين کوساله از کیست کفتند مال حضرت شخ است 
خر د مود ادا امده است بعد رخعت ماحعت مخانه بافم وشنیدم کوساله م‌حال قرار 
با آخر یار درا مجا عاند عاقبت شفا یافت و رم شییخ وفت ( باه دیکر ) اینکه صوفی 
حسن «کا شرخانی مر وایی دمت حضرت اشان علبه الرجه رن امد و بسری حپار 
پنجماله برای تیمن حضور ساتلم لبدور اورده ود امحضرت دس از لفه وقف دسر 
و را سوسیدوفرمود (سرت بروحانبت گن میکود که مادرم ص ردو بدرم ن‌کومک 
نکرد مبوق حسن دست مبارکش دا تقبیل. ود که فربانت شوع: راست.ف_مودید عفن 
است ( پارنه دیکر ) ارنکه در قر4 معران از کوهی که در (شت دهکده واقع است قر یب 
حصید ذراع از مسیحد ۳ ايی ودا ۳ لسنکی واهکت وزجت زیاد به «دش مسحد 
اورد.م واب ک ود مومم مرارش کفایت #بکرد ونا بستان خشکت میکشت روزی در 
خد.ت ذرفعت اعل‌شوکت حضرت اشان قدس الله ثمال سره الءز ز برض رسانیدم.ای 
را رای مسجد پیش اورده ام اما کفایت میکند فرمودند وای مسحد است خدایته‌ال 
زیادش میکرداند روز مر خی کفتم قربان ی گنه شرمائید اب مسحد ما چکو ه زیاد 
میشود نسمی فرموده وکفنند دار سر حشیه اب رو له از مرف ار کب را شاد 
زیاد میشود وقت مراجعت ممان فرار اوه رابشکافتم واز جوار اج حای حشمه ای عیال 
افتادا بهارا (سر معیر اب اندا خیم جنان زباد شد 4 صف‌دا ناه خود و اصفرا محوض 


مسحد انداختم ۱ دت حافظ ( مصلحت ندست که ۳1 پر ده رون افتدراز * ور به در فل 
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ر ندان‌خبری :نیست که (دست ۱ ۹ ( در (شت سید یرال کوهی باه ومر تفع میماشد 
دک کت خ ک م4 دار د وان ۷ درطرف ءن وه اي ابیت 4٩‏ رای هل حاری 
کته وشرحش زا نوشته ام اعد ازین شرح و ببال بکوفنی صوفی رسرل ام را با هر ده 
حور ممار کک <2رت اشان وراه امال مرفده فررسنادم از وی میوي‌ستل که اب ۰ حد 
حکونه است مرش میرساند خیل زیاد شده است میفرمایند بطرف ین جشمه اب کوهی 
ستاو وخا کث مدای ی یم احا / ان داردا کر نما جع ی اتواندکار گدموق »دکور ۲ 
باز امد وفول‌حضرت ارشان را با ن‌ففیر فش ام نان کت زهستای هو حوش بو مردم 
ر ۱ باحا ار دم‌چول (سی رمبن رابتان اری بیدا ش د وای بد رافتاد و جذمه عدب 
۰( 
ت حاری کی لعدش بز مات حدل کوه را کنده فسگو: های افکن ا افکن . ساحنه 
ودر دج چا ورد وارغوان و غبره غرس کرده 1 واعق مقای 
زظز کاه 1 وخیل پاصفا وافم اش و اهل الا بامید مه بزبار نش مبایند رجو مدل 
پرمیکرد :- ی ( ببت ) لیا مراتءرش وعرش مرات خدا #.مرعرش ازسينه ابشان عیان 
اید #۶۱4 و له ۳2 ان وهو مدی السدیل رافم حر وف 7 خواب دیدم که‌حضرت 
ابداذبا جناب ماء الدین شیخ‌تجد خلفش برداهتملی مذحهه| باجمپت کثیره‌بجا تشر یف 
اورده بودند وجاس داشتند از ابشان واز شرا یافم ورعتوحما رسیدم ( پیت ) عح ۵۶ 
الناس قولی صادق * عن لساق القلب ای نااق ( باه دیکر ) انکه سید ابراهیم نام در 
سعران درد وحالتش زیادندد خو ومراجی بعات ا رگن داشت سفری اورا محضور افتاب 
ظلپور حضرت اشال عامه اارح‌وال بای ارت بردم شا رد از آن بو گت حالش ۴1 م کردد 
6 تست اد و 0 ْ : 
چود مت احضرت رسیدم بلا نامل فرء‌ودند سید ماج شا خیل زد است جمرزی 
از حود رارم سراژ بل اما سل بروا ۹ 4 انشمم نکفتند وخ درا شرشه ضایم ۳۳ وف 
) ددت ( لوءنابات حق و ایا ل‌ حق 1 ی ۳ باشد باهش ,ورق (بارفه گر ۱ ونکه) در 
هو ش بدراق دلب دامبی و مداوای حشرت الش ۵ عل.ه ار » والءفر ال 3 و4 


بلنکت.خواسته ودند صیادال وتهنکجیان «کوه و شرا روان شدند حضرت اشان علیه 
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ارج» والرضوال فرمو د ند بان «بر را مب زد و بءه ارا.»یاور زد وهردم داغا ۵ ۷ 
9 م هه ۰ 
مشکل که پاک بیدا شود ای از حسد روزی در قریه تواشه بای بررا زده وببه ارا 


مد مت < رت ارشان اور دزد ۱ بار 4۶ دبکر ( .! رت ا رشان 4.۶ ار جچه والءةه ان 


حوس تسوبی نوی 


یی تس تا 


درهرش بدرای چوب چیی میل میفرموداند واطما فرار شان ران بردکه احضرت باب 
سردداخل اشود که بکلی «عث ضرراست وامحضر تراهر وه که به خورجینی مینهادند 
شنیدم مینک از برد ببرون مرشد فررا خود را باب سردمی انداخت واب جنال سرد 
بودکه استان «وفت هر اده‌ال 4 ل‌ از انتپارت ۳ و حضرت ارشان را اوجود 
عر قکه درعاات #رر داشته خردرا باقابانداخته واکی گرد شت خرد فقیر آزمرحوم 
وال شنیدم که میکفت این کار جز خوارق عادت نیست وجاز است که مرید های شیخ 
ا ات‌را بکرامت جر ثب وال ادیی اور حینی وعرق کار داخل‌آب سم د !شود کذحاش 
حیوالش عما ند ۱ ارنه دبذر ( انکه سك سهء لد نام رادر والدة اولادهای فقیر کاهل 
و نرمآدن 5 ز وعمادت‌را هرکز نداشت مادام الیواة بای نوع ممتلا ودر مانده بودحنانکه 
کفتند.خودرا نی نمی قیسش ومسیا ین دز ری حضرت الشان بودع رجه اله تال 
عایه سد نصر الله بام (سر ها سیدسمید نزد فقیر بودروزی که وفت‌حضرت اشان خوش 
شده هه سید سعید عرضش کردم که بدر سید لصم الله است همتی فرمائد بر عأدت 
هوفق حشد و نهر دم اه مرافب شدند وفرمو ند اف سید سعید شتی است دعای 
حیرش بکنید ۱ بار:4 دک ) گ چند وفتی بکثرت خواطر شیطانی کر فتار بودم روزی 
حضرت یشان معروضداشم فرمود میم بدن ذکر بکن‌حير ت مرا بکرفتکه‌بجميم بدن 
عر ذک وان کرد دفم خمال خرد جدانکه در کتاسا د رده بردم که ٍِ ۲1 ان سوار 
خواهر زادة خود سپل تستری را رجمه اله بوقت طفولیت تلقین کفته بودکه هر شب 
۱ 
در حامه خواب خود سه و به دردل بکوی ۵ ارنکه ز بان حر ات دهی که الله معی ارزه ری 


ابله شاهدی در سخه دبکر م هست الله حاضری الله ناظر ای م‌مین قرار نای مشغول 
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۸۹ 


مادم ه باروزی درجلس عام باز مر اخطات فره‌ودند میم ق ذ؟ ر کی باز<ت الامر 
الارفع ر هه وهشفول کردم با کادمر [ مغودی دسن دادود,۸) کوج یم بدم مانندبط4 
میان می شده و م‌م مبار رگ الله الله معط چا دروی ار ذبدم : <معا 
بر میشود و تندتند ار 1 «یکو ید وناسه رور ایو اه خودم با زکو نه بدم آمشعو ی 
داشت وحن ای ۶ام دزخودی یام ( برقه دیکر ینک ) ملاشند نام راوندزی حدیل ۳ 
وف رایاه وت ۳9 «ادر ژدجنان ستطاب بیع عداا قادر سنه که ساما: به هحرت 
کر ده ا ست سامه ال تا ر ءلوم زا ام کر ده بودنسبت مرت آیدان وسایر طأ امه عامه 
تهشندنه قدس ال تعال امزاین چم جحود و وانکاری بتقاضای ییا 23 بش راذایل ا ترا 
اشنت ی ده‌ود بایگ با ر؟ اما ازهر وع دزم کیره وقصد عادله هر ث رل امد 
اش درمان خن ران اج افتادکه چنین عم خی 9 ادان وکاب واقوال و افعال 
شخ بماید تعیل را (سمع ثم یف < خمرت اید دان اعل اه مقامه نی اد ن رسانیدندیرای 
تعاز ار بگنار حوض تشر : دف ار رد ۸ وزرا > ی‌عت خوآندند ملا مد سلاعی رد وجو ای 
شنید و فاصله ده ذراعی دور ر ذست - موده‌ان از تاص ۳ چم اشته وصا نت ز چتف 
دران‌ظار «کله ملا مد وم بادثه حضرت اشان ماندند به اصقیرت روی علا فرموده 
وم رحبای او ی کفتند ملای ببجاره 0 ره ید وابدا دتم عاندس حذمرت 
ایشان ای . که مم‌ای و مشفقانه باوی هاده وازهر ی طرحی دراند اختند ملا 
۱ مد راز »موی وسا ۱۳ اند وکاهکاهکر دی کچ کر ده و بل‌در حوا رد <غبرت‌اشان 
علیهااغفران میکفت آمااحضرت ۶ درهقابل ملا مد حرکت میفرمود و بوي نزدك میشد 
از «مرفراش خود ۲ذشنه اند اندك زانوی مبار؟ شبزانوی ملا رسید وملامانندمست 
و بو دما نده درا ال ادا ععر راکفتند <ذبرت اشان ودس له تعالل ره بسمرجای 
خودرفته وغازرا مجماعت ادا کر د ند بمد ام ب ب حررفتند کل شیب بکال عدز وا کسار 


4 
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وحالت خدلت واتفعال:بعرض میرساندکه مرادر حلقه" مربدان قول کرده وداخلن 
فرماگیدم احضرت علیه الرمة ویری عخدوي حاجی ملا ود سنه خواله هینمودانقدکه 
تلقین دک وتعلم طریقه عاید ازقضا ملا مد راباحاجی ملاشمود مذکور قسناوت و تقار 
سابقه بوده و نقاضت تام دربین داشته اند بعرضمین ساندکه تربیت مراد یکری حواله 
فرمائید جواب هیفرمانند باید.بش‌وی بروید هرحنداطاح: میکند وعدزفبهاند میفرمایند 
لابد نزدوی بایدرفت لاءلاج ان بیداره بنزد ملاگخود ضدخودرفته واخذ طریقه را ازوی 
گ‌دند از برکث انفاس حدمرت اشان علیه الرضوان باندك فرصنی ان قساوت وعداوت 
باخلاص وحبت تبدیل یافت فقیر مدب اجابودم هربارنزدحاجی ملامود کهمیرق 
میدیدکه ملا مد درجلس‌وی بصف نعال باکردن کچ نشسته است‌و با ملا نود بطرف 
افشار نیز روان کردیده تابدوسال ملازم‌وی شده بعده‌خدمت حغمرت الشان علیه العتران 
رجوغ مود وخاکساری میه‌زود تابزخم فصد و ناخوشی مطبقه متوفی شدرحة اه تعا ی علیه 
رحمة واسعة ( بارقه‌دیگر ) اینکه جناب شیخ معروف پسر بزرك حضرت ایشان عایپ) الرحمة 
والغفران حالت انکسار وتواضعش نسبت مخلایق بغایت کال بودمیرزا ابراهم نام سنه که 
مد پا دران استانه عله عابا خدمت کرده واساب ماوت رابرای معاش عبالش ۳ آورده 
بودچنین نقل کرد وکفتمبلغ شش‌تومان عجمی ازجناب بخ معروف رجه اه تال طلب 
داشم روزی مطالبه ازوي کردم‌جهار تومان دادودو تومانش «اق‌ماند اصرار کردم 
درکرفتن اق تفش نک د بکر من داز ««مر ابستادمکه الان میخو ام سقاضای شرت شبح 
مغروف علیهالر مه ماهر وی‌من بزدیکر به درافتادم و باچشم اشکیار مدمت‌حضرت! یشان 
قدس‌سره رفتا و بسوزدل شکایت کردم فرمودندکه حق ترا ازوخواممکرفتانرو زکذشت 
فردایش بازتجسارت زیادرفتم وکفم بخ حق مراکرفتی بازباشکستکی تمام فرمودند 
ازمن مبرکن‌خقت میکیزم من ادبیکرده کنتم اری حقم میکری دامنم رأتوبره میکتی 
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فرمودند لبته یدامن تراتوبره میکنم يادامن خودرا میرزااواهیم بدبخ تکفت فرداش 
دح خبردادندکه خذاب شخ فطز وف ایض انس هطنرات شخ ادکا گر ام اعی شیخ 
مد وشییخ عبدالرجنن سلپ) انتمال بعقب من‌فرستا دندگه بیایدمن رفم بازذوسه نوبت 
دیکرمرا طلبیدنذ بازقبر کردم و میادتش رفم تاسه ار روزجناب شیخ هعروف علیه 
ره رب الروف فرنض و ستری هاند بمد بر مت خقتمال پیوست انا لله واناالیه راجمون 
لیم اعل مقامه واین عبارترا ازچندین کتان دیگرکه موثق بهم بودنذشنیدمکه ب‌زیاد 
و نقل کزدند آماپوشیده نماند بندازان‌میرزا راهم مرتوك نظر خلایق شندوبرشکسته 
ومقروض تام ودر بدر و نآفرجام اند ( بارقه دیکر اک( چندین باردر خدمت حضرت 
انشان ره الله تعال بودغ بکرات ومرات واقم میدع قرب سبصد نقر چعیت مریدان 
حاضر میشدند یکبار حضرت ایشان علیه السلم امر میفرمودندکه‌اینها مرخص باشند برو تد 
مپان میاید اينجع میزفتند فردایش دومقابل دیکرمر بده‌امیا مدندیس ازچند روزدیکر 
با زاوها راممخص میفرمو دکهبروید فردا چعیت میرسندچون میرفتند کرت عظم وی 
آمدند ورخصت مردمرا ازان‌برفتن »یدادندکه دومسجدو چند ححرات بودندهمه پر میشدند 
ومسکن تنک میکردلاند فرق زارخصت رفان میفرمود تامخلایق عسرت نکذرد ( بارقه* 
دیکر ) ایکه سالی ملغ بیحد وغایتی امدند و باغات طویل‌را م‌حول وحوش عم وکرده ومیّوه 
و برلگ درختها رامام ضایع ساخته‌حی‌درخت تولي‌در باغ‌اخوی استاد جامی‌ساکن اجاراچنداق 
ملخ نشسته بودکة ازکران باری ان‌درخت ازاصل کنلده زیزمین افتاده بودباتان حضرت 
ابشان علیه الرحمة والرضوان ازقریه* بیاره‌امند وسندي براژرد الوآور د و باحضرت عرض 
عودکه باشیخ خنندان ملخ باغ ثدانهسنه اندکه دیکرامید تعنیرازان -اقط است شکر خنده 
کرده وپاهسته ویراکفنند برو ويكويکه نيما مان میگوید از بغ من‌بدر رود 
اغبان برفث وپس اجه ازپنج روزي‌امد ازو پز يد مکه باملغهاا چكردي کفت انزوژکة 


[0 4 


۰ 


یکشم ازراه #مان شخ رفم و ایغام شیخ راعلذا اند ازکمن من اجه ملخ 
درو وه داغ بودبر اوز ده و برو رفنند ودرادی نیزابدا خسارت نننداخته بودند 
( بارقهُ دیکر ) اینکه‌ملاعبد القادر ناع مر یوالی مرید حضرت ایهان بود اعل اه تعالی مقامه 
و یمحبت مریدان ماذوق سکن در معاملهٌ دنيوي استفراق داشت ومبلغ چپار صد تومای 
۳ تقد جم کر ده بودروزي حضور مبارگ رسید حضرت ایشان عایه ال ان بلا فاصاه بوي 
۳ موده وکفتند امه دنیاچیست که یغل کرفتة عیدایی منسوب مه نبا بد خزخداي 
سحانه جیزیدیکر نطلد بیداره متدگماند وجوانی نتوانست عرش برساند لس از حندی 
حزدتر حین و را کهملواز زر نقد نو دددر یه برد وملاا مه قوه‌داشت اهحام ود شاىد 
۳9 ید و ۰ «سی‌حاها و بد هاز باق اکاه سیار آش تکرد و برسید زرنیافت وسعی‌وی 
جوم فرسیق وتتبیه یافت ( بارفه دیکر ) انتکه سید تمبراثه انخوی زادهعیال ققر حد 
ملوغ تازهرسیده بود بمنادت‌خد متکذاران شهر سنه زلف وگ کلی داشت بوی تکلیف 
کردم بتراشید وداخل طریقه شدپس ازچندي بفرور جوانی دو باره زلف وکا کل ساخته 
وتوکر زرکان گنیر مه ز یل فقبر روزي درخدمت حشرت اشان علبه الرضوان بان 
حال و براعرضه کردم فرمودند بان ؛ یشودر ب بنجا بازمیکرد دیکوقتي سید نعراله رادر 
شهر سنه دیدم که‌قباي زردي وشیدد ۳3 وال خودر احنا گر فته نودقول حضرت 
اشان رابوي کفتم خن ند و خاضیم ‏ 5 جوا کفت و یگذشت نید از دنم شش سال یکوقتی 
خدمت حضرت یشان عایه اارجمة والرضوان رفتم دیدم سپ تم ای اجا است وه افیا 
دوباره تراشیده زد فقیر امدوعذر خواهی زیادکرد وتفت چندي است!:«ا امده‌ام 
وجرأت تکرده حضور حضرت شیخ روحنافداه بروم باپد شیامرا بر رد وعذر تقصیرات 
مراخو اهید فقیر ویرا درفرصتي ندمت شرت : ۳ به ار ط و ان والر مه برد بوي‌فرمودند 
تو یرون سوم ورفتی اد 6 4 عازهارا ن جراترل ۲ اردي _د انستي انکه دو باره بوي رجوع. 


[0 4 


ت 


ِ‌‌ 


میخی حالات ترامیدند و بکارهای توواقف‌است ( بارقه دیکر ) ارنکه «یرزا ربیغ خلف 
مر جوم میرزا هدایت أنه وزیردر خدمت حضرت ابشان نشسته بود کفت با شبخ عیال 
من زباد اخلاص ُماراداردیوی فرمودند درنیروزها خوای دیده بود وقت عبحی برای 
و بیان عودانر ابکوی میرزار یسع دامن احضرت راببوسید ولفت بل قربان راست 
فرمودند ولال صبح ازخوا که بیدارشدیم باشعف زادبرا کتک در خواب تدمت 
حفبرت شیخ رسیدم ان کالکرم مرافرمو دندک دن قیامت رادست‌گیری میک حضرت 
اسان قدس سره فرمودنداس جرا اول تکفنی کفت قربان فرامش کرده بودم | نون 
ح:اب سای عن اد دادید (بارته‌دیکز) ایک دو نفره‌ردم‌قریه آزگزاره ۰ خودراسفری 
خدمت حضرت الشان ور الله مرقده بردم یک‌صونی عل نام ودودیکری ورد صوی 
عل بقایت"ع نطق ول کلام‌بود نورنمد مایت درودلیروز بان آورکه درسخ نکردن مهلت 
یکی میداد حض ریق اوها مور لاقمراتور آحذمّت ی اینکه اوها گفتگو عانید 
ق_مودندکه ان علی خيي > اعطق است وان تور مد ز باددرو ر س<ن است ( بارقه دیکر) 
اینکه یکوقتی هدیه «محاية ف ج اه نارای خدمت حضرت ایشان قدس اللمالی سره 
قرستاده بودم فرج ال فرهیان راه هززی کرده ویکقران نقدرا ازان هدیه خیانت عوده 
نم 32 اوردة ود عضش رسیدن حخضورذازه اخشتزت فرموده ود که از ن تقدجرزی 
عبررن آورده اند خامل اطذنه لا رد اقرارکر هاسنتکه‌قر ان فِ اذیی کرده و ال براه 
ام دوم مکرم محترم متام شاه اله تفای تفصیل راشقیر وشته نود ند (بارقهدیکز) 
انشکه از عضرت ابشان جلد اول کتا بکیمیای سفادت حشرت خحة الاساام امام غزال 
وخة ال هرا اداتاخهرفته وناکره بامرال آوردم:جمدت یکنال آ ترا ن‌یشه 
کروه ونوشتم بسدااز ماع کناب رایس بردم حضرت ایشان قدس سره در هوش 
بدرآی اورامان نودند ختاب قبله کاهی شخ مد سامه الّه تعالی نتزآشریف داشتند 
از ابعان وال کردم جاد دوم هان.کثاب‌را, فرستادند واز قرية یل انرا ییا ورذند 
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و فقبر عدادت فرمودند ۷ داخواد کفتم که ابن‌کتاب رای خبر واجازه حذمرت‌ایشان 
مرم خاصیت ندارد گکن ضرر و ندامتش بکثم فورا کتابرا 2ضور بردم و تفصیلرا 
۳ روضاداهم ور میدند برکه ان‌را زودمنوسي چون مان امدم درمدت جم-ار پنحاه 
کنات امد ۶انورا با ۶امرسا انیدم بنا همت وعناتامحضرتعلبه الرحة آری(نظم مذنوی) 
کوهر اوذرهاسر مست است*نقطه وبرکار وخط دردس تست #ای‌دهنده ع2لها ری 
تامخواهی نوی اهد 9 (بارقهد کرا که )قطعه ماغی‌در قر یا معران ب‌ملاورده‌ساکنین 
اعا زیادی‌رجی کرد ند ب را رقت میودباغ ند عراضه 4 مت حضرت‌اشان 
شکایتا فرستادم فرموده و داز بتم وصفیردر یغ نکندباقیراما مراقب‌م‌شوم‌قضارا اذسال 
بلکه <زدن‌سال «عد ازان نمزهر مي پرمم‌خیانت اکن عیوه ان باغ میکذید عرطبای 
شدرد کرفتارمیکردید چونکه سرکاررا فهم‌ید نم یکان‌یکان بعذر خواهی‌وانات بمزداین فقیر 
مىامدند واز ا ال خوش 4 نیاز مندی عام نو ره و فان مین رده (دارقه‌دمکر) که 
روزی یک ازغلصان مخدمت حضرت‌الشان علیه‌ارضوان امدچون و رادیده فرمودندکه 
لسبیحی در بغل‌داری عن‌شکات میکتدوی؟ یخو دد آیاشخص مرانکهداشته و بفادده م 
کذاشتها بدا با رن کروفکری اي »باورهووردي عیخوا ندجر السببجر راتوتا رز فجاتکی 
۱ بتواضع چنددست در بغل کرد و تسبیح رابیرون اورد و کفت که‌قریانت‌شوم هرح4فرمودي 
رراشت ودرست مدت كذيري استن ت ان رادارم واز ز کرت شغل‌د:ءوي 3 مت کر واوراد 
نداشبه ام ها یکوئید زبان ایتراچکونه می‌دانیدکه‌مرا واتف حال فرمودید باژویرا 
فر مو دکه بعد آزین لسبیح را معطل‌مکذار وحی القدور به ورد واذ کار بکارش‌دارغرض 
کرد شرط است‌که بعد ازین ضایم ومعتلاش نکذارم ( بارته دیکر ) اينکه روزي ادی 
صوف عل نام مردم. قریهرونهاندکه ان ماوت ذنبر مسنندح است تب بخدمت نا برکت 
حضرت اشان رحه‌انه‌تمای امد و کفت برادرم بطرف‌شهرآننه (سفررفاه ور فقانش آمدذا ند 
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و خبرمولش دادندحه میفرما"-د نی ارکه او روم بای جواب فره‌ودند بانه رفته 
بلکه باسلامپول شده است و عرده قدري مال از نقد.وحنس هم حصیل کرده درراه‌است 
میابد کفت قربانت شوم رفقاي اوامده اندومیکو یند مرده است باز فرمودندا کر باور 
داري و اعتقاد میکی عرده وز نده‌است امعشه عیي‌مراد است وخالی رطرف سار صورت 
دار دو بدن تزدیک‌میاید:ا اسراب واموال خوب صوف مذکوراه‌یدوار شده‌تصدیق کنان 
مت اجب رایوسه داد بعد ازدوهفته: با دشتر برادرش بدرویشان معاودت کرده‌بادولت 
ومکنت کفیرو ان فترط باعث عم بد عبده واخلاص چی غغیر از مردع ان ورقیوات: کت 
( بارقه دیکر ) اینکه در وقتق دیکر مسافري حاضر شده بمرض حضرت ایشان اعلی الله 
تعای مقامه رسفاندک مسر م ابر ادرم کفت بصفحات روم رفته وحپار سال امت ازوی 
بیخبرم اجه بنظ رکیمیا اثرت میرسد بفرمائید چندی سکوة کرده و بعد فرمود خدایتمال 
عفوش فرماید تاهمان عارض در امجا بودازر فقایش کسی بازامد و براشناخت وخبر فوت 
اورا بدا (فائدة) حخدومی ملاخد خزود هک عال وفاضل وداماد حضرت‌ااشان درحضور 
مبارکشان علیه الغفرآن حاضر ود در اوقات ان دو سقال وجواما کهت با شستم اینهارا 
جکونه میدانی فرمودند دو لوح هستند یکیرالوح حيواة میکو یند ودیکر برالوح مات 
ابا نظرهیکنم لن متس | کز دردارج خیرقاست میدام مرجوایت وزنده است ود کر 
در لوح مات باشد میدام کهمرده است کفت يا شیخ لوجها در اسان هستند فرمودندي 
در فوق العرش اند وهنا ال عطاء من اه سبحانه وتعال ( پارقه دیکر ) انکه چون 
حضرت ایشان رحه له آمای درهوش بدرانی اورامان چوب‌چیی مداوا میکردند میرزا 
ابراهج نام که اهش رادر قد یه فوت.مرحوم پیرزاده معنم جناب شیخ معروف ره اه 
تعالی عنه نوشته ام خفية تعارنی باطبا وطباخ ان داده ودازان اب چوب خیی رابوی 


میداد ند میخوردو صرف مداوای خودهیکرد بدیختهای منافقان هیچ ازن کارا ندویه 
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عیگردزد وعمل.وی درزد فقیر راقم الروف بسی فبکر ودشوار ود او خیال میکردمکه 
حضرت ایشان با ان کشف وکرامت عذام چراباید واقف ازین حال نباشد وایا ميرزاي 
ید عاقبت با طبینان چکو» جرأت دارند درینعمل باز میکفتم مکن که خدایتمال این 
سروا ازاحضرت علیه ار 42 موشد سی درانوسونه ودم تاروزی شور مرار ارسیدم 
وی وسف نام شيروالي را مخادلب‌ساخته فرمودند میرزا ابر اهم‌خرخزدر خرخزدر باغت 
تک روعي این لفظ رابه دزدمیگو ند فهمیدم‌ک: قصد حضرت ایدان اعی ال تمای مقامه 
عاظری فقیر وده است عد روی تفقیر کزده فرمودند هرحه فیکند میدام لکن نفس 
خر درا بدروغ تهمت مینهم ومیکوم تو درو غکوفي نه دیکران(بارقه‌دیکی)ا» کهروزي 
بحضرت‌دی ورالّه مرقده وف‌اعل غرف‌النان ارقده درقربه طویل خانهٌ را براي سیدی 
عمارت میکرد و جیع مریدان بسك کشیدن وکل کاری مشغول و دند خود احضرت 
,قدس سره‌ذر میان دزکاه خانهٌ فوقاني نشسته وباهای مبارك را فروهشته. و دند دران 
اثنا جمدسهیدساطان حا کطو ن اورامان باجیعت وعمله ی نامان ازطرف بالای‌ده‌کدهعی 
امد له اش چود در بزشروی حضرت شخ ای بکذشتند. اخرین هک سلطان و در 
سید ولجفایتی ازحضت شنیخ قدس ال تعال سره باي اورد واحضرت بدست مبارکش 
مرحبای باویآرد بناکاه سلطا ادبدغ رعشه کرد وهمامجادوش بدیوارهممخانه زدوبایستاد 
از عاز عصرتا بفروب افتاب ددیرانه بهاي عاند وحضرة * بخ افل افمقمان تقاب» عجیغ 
مدستت داشت وابدا وي ملتقت نود و باوي متکل نشد جود غروب شد ا شرت ت سر 
بای خابنته ور رفتند| وقب سلطان ببداره راهی شده وراه حودر ابی شکرفته و رفت 
" جک حاضران از ان تصرف وقوت حضرت‌شیخ تعجب و حهرت درماندندکه ان <هود 
(بارفه «ایکز ) از آصژفات خضرت ایغان بود اه تدسال مضحعه وني اعی غرف النان 
اضطفه. اينکه بتارم هز ار وف صد و هتتادو حجري غل هاخر ها الصایات والتسلعات 
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ی سس یرسارس سس سس ختار ایس و او هر و رو و و تخت یر 
غیگردزک وعملنوی درزد.فقیر راقم ا روف بسی متکر ودشوار ود آوخیال میکردءک 
حضرت ایشان با ان کشف وکرامت عذام چراباید واقف ازن حال نباشد وایا ميرزاي 
بف عاقست "با ظنینان حکو» خرأت دارند درینعمل باز میکنتم تک نکه خدایتمالی ان 
سرا ازا محضرت علیه‌الر 42 ببوشد سی دراینوسوته ودم تاروزی + شور مباررسیدم 
.خونی نونف نام شبرواني را مخامات‌تداخته ف, مودند مبرزا ار اشمخرخزدر خرخزار داعت 
ترکی روعی ای لفنظ رابه دزدمی‌گو ند فهمیدمک. قصد حضرت ابدان اعلی اه تمای مقامه 
خاری فقیر وده است مد رزوی شقر کرده فرمودند هرحه میکنند میدام لکن نفس 
خر درا بدرو غ مت میمهم ومیکوم و درو غ ,کون نه دیکر از (+رقه‌دیکر)۱:کهر وزي 
بحضرتش ی وراله مرقده فوف‌اعل غرف‌النان ارقده درقریهٌ طویی خانهٌ را براي سیدی 
عمارت میکرد و جیغ مریدان ستك کشیدن وکل کاری مشغول و دند خود اختقعرت 

,دنس سزه:ذر میا دزکاه خانه فوقاي نشسته ویاهای مبارك را فروهشته. و دند دران 

انا مدسهیدتلطان حا او ن اورامان باجیمت وعما: ی سامان ازطرف بالای‌دهکدهی 
امد نله اش چوذ در برشروی حضرت شخ حای کذشتند اخرن هي سلطان . و در 
سید و لجنایفی از حضزت شیخ قدس ال تما سره بحجاي اورد واحضرت بدست مبارکش 
هن‌خناو او ی آرد نا کاه سلطا ر اد ددم زعشه کرذ و هماحادوش ند و وار هرا شخانه زدو با استاد 
از عاز غصرتا بفرون افتاب «یرانه اي عاند وحضرة شیخ اعل نله تعای مقامه جبغ 
۱ ,ولستت داد هت وا ندا وي ملتقت نود و باوي مک نشد حول غروب شد ا شرت دسر 
نی خاسته مرخ رفتند انوقت ان بیچاره راهی شده وراه خودرابیشکرفته وبرفت 
جک حاضران از ان تقترف کقزات طض رایع تعجب وحزت درفا ندنک این حه نود 
(باوقه دیکز ) از تصزفات حضرت آیشان ود اند تسال مقخعه وی اعی غرف النان 
اضجنه. اینکه بارخ هزار هو صد وهتتادونه حجري غلی هاجرها الضازیات والتنتلیات 
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حیات واأپرکاث حضرت ایشان عایه الرحرة واارضوان ذ موش بدرایی اورامان بخوردن 
چرب<یی مذغول مداوا ودندروزی حسن ساطان حاک اجاکه خیل متگیر ومتفرعن 
وضاحب دودزارنهدکحی وتماء ود وز راد 4 تور وررعر نت ,۶<اس»بارك امد و شدت 
تن از :4 از «یبت ا#ضرت زبال ست رمتعل عرق «یر مت و « جير و هرك درما ند 
وت غروب آفتاب حشرت 3 بطظرف حرم ربای خاست حدن + سلیلای دو بد ۳ 
ابثارا اورد و ماد وخودش .ای رهنه ز ر «زوی‌مسا رکش رفتتا در ۳ رب مد 
حدمر ت ش یج قدس دمرد اناد نود کش سا ال رااور ید اتوتت ۳ اش بای کر د‌ 
وحضرت #: | وداع عو د حاضران کا از زان‌رک وح؟ ت سعحب ماندند واعتقادشان 
7عمرفات اعضرت «اضاعف شد بل (وت) هیبت حق است وان ازخلق تیست * هیبت 
آنمرد صاحب دلق وست ( بارته دیکر ) ط اوقاي از مرف دوان وحاک بصوا.د دد 
بزر کی از" کار پردازان کردستن هم 5 دولعاد فر 3, باسم (د وتو اقا کسران 
سم قةیر کاب روف حواله داده و دند وبرك فلوس * تادر نبودم که بدش قاعده ان 
شاص تمز رای * دک اجه : وشتي وحواله دادی هه ش دشوار بودی رحم ۳ عیکر د 
چوق خبررا بفقیر دادند ماول وزون مانده وسی پفکر شدم باز باخود کیت باوجرد 

کشتیای حهمرت توح ان مبفتوحیت ازجوست عل :| و علیه‌اله اوات واتساحات لاجرم 
باه حشرت ااثانل رده وعرض حال و شای ارف اع خودرانوذته دهاش فرهتادم 
مرن انحال ی انکه بذهر روم با واطهٌ دنیوی قرار بده ,باهاق‌دیو ازواعوان امجا 


۳ 


) ) فلوس جع فلس است و هر اد مو لف دراددا از بارت کلام همه ات ه۳ شود 
مر و دد لعل « داب چع‌ومفر داق نبوده وفلس ار این زمان ».مول عر ق‌ست 3 موس 
مکدرم است و هر ۲ درهم یکد :دار عراو ست 


5 0 


زً 


۳ 
9 
۸ 

۹ 


لها برم غدایتعال جلوعلا ال بلیه را ازمن رکردانید وکمی‌نبامد مطالیه انوجه‌راعاید 
بلکه دنءاری ضرر وخسارت سکذیدم وان فثر هرا هبر از مت وتو<ه احضرن فدس 
سرد چيزي دیکر نداتم و یکتم ( ببت ) بل توجواب هرسئرال *۰شکل از توسل 
شود ی قیل وقال ( بارقهٌ دیکرایکه ااق‌برای ارات ان بارقات ححت کامل است ) جون 
ک رکه فقر بتوسط طر یمه انقهُ #شیندیه قدس الله تعای ارواح‌اهااا در درب‌خانه ملايك 
اشدانه حضرت اشان علمه امه والرضوان ع رافراشت ووت ساطاای بزدلا حرم ناد 
که واتغوا البهااوسیلة صلای‌هاموا ای‌اله باذق واعیه مستمعان طالب‌راه هدی رسانید 
واحضرت علهالسلام از هر طرف جون مور وملخ خلایقرا بببکوثر ولذت شربت توبه 
وادت می‌کشانید جمیکثیر ازعوام وخواص وابنای ونیم وشر یف وامیر ووز رزادکان 
کردستان لك ۲ بل بدان در بار قدمی آ ثار شتافتند وهر یکیرا هدر حور ند حو لش 
در مدت قلبلذیت عوده وباخلاق شزعیه آرببت فرموده أصیب کاملازشرب ماءايوة 
تویه وانابت می رافتند طذا پمض ازعاما واشمراف واعیان شهر سنندجکه بالکل غرق بحر 
میات دنا بودند وان مت ححاب زاه الشال شده بود جو که ارحالرا در منسو ین 
ارت مشاهده کرد ندکه الکل دلشان ازمیل دنبا بر بده وتتفر ازط لمان دنبوی دار نك 
فاد حب الشيء بسمي و بعم آنش یت حاهلیت در سرنهای شان شعله کرشدوشام وسدر 
بد ی وانکار حضرت اشان بر خاستند 194 درو شی نءك مخت یکه اش رفن 
در شهر سنندج تسه دار ودمخ باالکر ود و رب ناه نفری در حاقهٌ ذکر وختمش 
مودندوي نم حاسدابایشان‌متف کدنه و بدارااندوه منکر ی نستندوغا ام ازوعرد (ايب 
احدک ان ی کلم اخبه متا | فافل بدکوبي احضررا بنانهادند خاصتا درحضور وغل 
امان له خان وال کردستان دی که وبرآبا خودها شر بك کرده سم خدعه وای‌راحجت 
یله ومتذل وحي میکنفتند (تانایم ای نوفکون) بالاخره این سخن «سمم‌شریف حضرت 
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ابشان علیه رحمة رب النال رسدنید و بکرات میفرمودند احسن اه حا م وحا!۱( بت ) 
زب تزا و ۶ ند افاق را * چه غم | خورشید با اشراق‌را عاقم که بوی کنند تجلس اوها 
افاق را کرد محر غبرت حضرت ایشان اعل الّه تعالی مقامه فا نان موش ام ده و زر 
ومد اقتاد لاجرم باطنا موج زنان ونعره‌کشان فرمودند ( بیت ) شیرزاد بیشهُ عشقم توی 
درکار خواش * ای حرف من دباتا زور بازو نکری «اوجود ارکه جحی غغبر از هادات 
وعلما و چم یکذیر ازاعبان واشراف کردستان مریدان خا کسار وخامان‌جان ثارحضرت 
اٍشان بودند رم یه نمی اما ازبرای! سکات مدع یکه نکو ید اینبا داع‌الاوقات رئیس 
و بیشوای انولادی دوده آند ناددده صیرت در سکان شه رسنندج را نداخت ودراجمم 
ابنوه مرزا شک ای نامیرا که ازادون خادم ونوکران بود چنانکه بانواع مکرات مبتبلا 
و بقیودشم و ات رهوادر بلاو ه‌تابیس نفس‌امارهو لسو بل بلیس‌مکاره در غِلاما تده و کرفتاری 
سخت وداشت بلکه ا۶ ال وافعال‌وی بنفادع پس طور عحب لازم ایام شنأت‌ایست در 
ارت کاب نافرمانی وقید جوا بر امه خلایق اناهر من الامس مانده ناکاه دت ناطی‌وا 
۰ بکُروی کرفته وازمیان رفقای سواش زیر کته و محضورلامع الاور ِِ البدور اواب 
فیی شود متفه ویر خی ما دمص شرآفن اه متلا از2 رنه 
و ند ننلر سعادت ار خاس در حضرت عیسوی اساس خو بش زیب وفزداده تادزاتدك 
زماني ابشان رابه‌ر ثولطعات وانوار غیده و رقات و مجلاتاشمال وآثاری‌لار : نیهامتتکسی 
و ر بت فرمودند ذلاک فضل ازنه و امه من شاء و اله ذواضل اامنلم و بتدرخج چند وحود 
خالك الود ویراکه مانندمس ز نك الوده ود بنظر ولات گر «سبحی هنر مود ومتمل 
بطلای ار فرمودند ومتخاق اخلاق شرعیه عودندع نا مدعی نالد بادردخود پرسی 
اری ( ببت اتمه ) سفات جال سیمر غ مهشنی * چه‌داند نفس کنجشاثکنشي ,وایضا 
تا عامه جرمین از از سر حدیت تکرین اب من لب کن لاب که وواق ف کر دند 
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۰ ۱ 
ختا ضت حقت حخمی 


عن صاحما الصلوة والسل ود واری رام روی پسور ی حفبرث هار الذنوف خو ش 
باز کردانند حل سلطانه وسو » وانابت اشتمال ورزند از!جاست که حافظ شبرازي خا ه 
الر 22 میکر مد( بت ) انانکه خاگرا نظر کیمیا کبناد با مودک کوث 4 جداجی جاک 
حاصل الکلام بعد از تکیل زربیت ورا اجزه شیخی ولعلم الب ان طریق داده و دا 
صنندحش لس فر ستادند ود مسگرترا گعی کلام مولوي عامه‌اار مه عین اانقن حاعل 
مودک کفته است ( ببت ) یکزمانیمحبتت با اولیا * ستراز صدسال بودن در تقی ا«ل 
ستتطح نو 5 فش ورود شبخ معفظم البه غر و از صعبر 3 شال ر خاسته وجحی 
یر حلقه ارادت و برایکوش شنوا وخاك‌قدمش رامبة تعركگ بدیدة بنای خودسرمه‌وار 
وت وغریدش کرد بدند دران مرحله فر اد حیرت و نفیر وحشت در عاما وسایر 
شک ود گند کی وار بدورآورا: مرحوم والی‌جم شده بودنددر افتاد وبالل ازان افعاگ 
شمه خو دخسته‌دل که خاطر شدند بلکه خاصان در مو اجره ان 9 دی 
کنشتد (حت) کوری اتکه کرو بدت ده مق کعارسد # درکف.هر یکی بنه ثم صغا که 
۱ تین ) دصل ( فاعتمروا 8 او او ی الا هار در و ای از و اقعه خود وحالت ۳۳ اهر 
"وی باله ازخادد شر لعت دی عا مصدرها العاوات والتسامات این خیرم دهو میگو بدر 
ی نب دیدم عمارت ایالت و تال از من است ودر مان طالار حرم لشسنته بودم یک 
از حامي امرگ قامت وسعلی داشت ورشی سید نا لك در اما استاده بوددا که دو 
تفرفر اش غقب ازحیاط , لاامدندو ا اما اراک رفتندکه بنر ندوي زردلو (ماندو > بنج بي شد فایر 
مر نز بان رم وملام و بشریی وخود ی عدرش محخو اس سم فرثما و برامرخص رد ند. دومن 


خودشان بان حیاط برفتند نا کاه د ید م که هر دودست اما مانندمم ۳ تاد , 


مبحث مخو ا بد بدن درر!ي مرحوم فخر العامارا 
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3 لکن هقی بقدر وك درلع در رك ذراع رد د وقري ترهءحود ودرهءال درگاه‌هال 
طالار بله کم با بطرف ز 7 زمين ۶ اشد و معبري نامت نا و ار بك اما ابجاره ,روی‌در 
ااد واز آل ابا اعزید و بان می‌غلطید وصدای های دستش .گو ش من هیر س.د 
تاباین پله‌کام! 7 ضرشد ازوی وال کردم ان کهبودجواب داد کها ن‌ملایاصي 
وخاعي نود بدارشدم بعد از سه‌روز شنیدم که یی از عامای بامنصب وماحی‌شان سر 
اخرت رفت غفره اله تعالی بل بل نه من زیي تمیل درجپان ماوم وس ملالت عاما ه#زعل 
عمل است حافظ علیه الر 2 ( بت ) اطی چنان کن سنرا بخاوایی شنود باشی 


۲ ۰ ودر د دم ام بازار هان درو لش نابافته کام دل ر لش بح اره _ 


۲ 


(+ 


اک گنه اشت‌وی از دام افتادو می از مریدان وعاصارا تزی رغات اف ازجا 
نم عاوی مداوت در شده و ناء ]ها ّ رد و الکل حشقت رشضد وهدات از 
لا بی‌عی فلیل التفسع عاند عاة.ت کاری افتاد که حجر 0 لکرووا 


یی عمردرا تجاسا کن‌ومرجم‌جعیت مرددان و دیمهانه لمیر مسدد خراب ساجتد ما 


وی 


خو ش تممانش.ت وحبل ازشادش کسیت ودر روی خود نیت از فار ف جذاب میج 
شکر اه سامه اه تعای مشپور یزبان حال حضرت الشان علیه الدية وااغفران عنکران 

رساندکه ( لا ایقدوا را آحرب آطناها ۵ ) ( بت )من :۲ آ که زو کشتم از 
درست فااك * چرخ بر زع ار غیر مرادم کردد ۰ والال وب الاو بی بخ معزی الیه 
در کل اردستال ابر من امس است که توجمات مدفقا نه حضرة ااشان رد اه مضععه . 
وف اعیی الناق أن جعه علکت شده و عم معاملهرا بدرکاه وی زده اند و تر بات مر بدان 
اه ۳ دارد ) ذلاث فضل 1 «ونیه من لشاء ( واضا ( ذلای بان نله هوا<ق واعا 
دعون من‌دو نه هوالاطل وان‌انه ماک ) شامل‌حال رکوام مقالاست(فه ل بانلیر ) 
چون حضرت اشان عتر 1 داز سنندج :مور کرده‌بوی فر مو ده اند 
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میرزا شکر ان ترا مثل باق خافا کاغذ اجازه نامه لازم نیست بعرضمیرساندبس چکونه" 
دروم که ابر اهال شهرم گر و وال مدعی اسث وااگر 8 ۱ مراماشنا ماک چه وده‌ام 
در :نصورت کاغد وال وشیخ الاسلام و فخر العلماء و !سید که حای من باشند شمان 
شرلا صفت ر ام مراده ۲ سی بسکو ة مماند و مدش میدت #ام مرف مانید که خد | و ابعمیر 
صیی اه ای علیه وعل [ له و میک بند کرو پش بخو دمان بشد و باك نداشته پرودبان 
و ماش اآممناد دفته و شهر آمده و د رده اجه دبده است بل ) شعر ردبه) او لا اطویم۸ 


۳ علی مال س و1 ارقت لذکر السان و ام ۷ شش ۳ ح,] بعد‌ماأ شودت ت ۰ 


ترق 

۱ ۱ ۳ با ه ۰ "۳ ۳ ۳ و اه ‌ ِ 
عزرث عدول الدمع والستم ( فائدة ) جوق در ثهر سنندج شیر ت و میت شیم ابنه 
در ما مشود روری جاعیی از مجار معظم طهر ال واصغران و ابر از و همیدان اتفاق خص 
متحان بدیدق ایشان رفته وازوی سوال میناندکه با شیخ ا زکرامات وخوارق عبت 


عنان اه دیدهاید برای ما بیان اورید شیخ جواب میکویدکه‌ای عزیزان کرام دانستن 
اشاءر ا در بردد عسي اجه د رده باشم اکرعیانا بکویم یکین معتفد نشو مد و أور ناور ند 


‌ 


قاما خودان حشم‌را اکر از وحه انصاف ومروت م#وارق حضرت ابشان اعلی اه مقامه 
" ۱ ۱ ۱ مرو ر ۳ 

دارد نان ی داردکه امروزه جناب شیخ شکر اه ۲۹ ابله امای در ن»ار «ه عله وْدس 

اه تال ارواح اهالیپا حجت قالع وبرهان لامع اندمر <ضرت ابشانرا نور ال مال 

مرقده که بتصرفات فطبیت‌خو یش( نانش تر پیت فرمودهٌ واجازءٌ مطلقه داده‌اس تکهجاعتی 
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آز علم‌اي سنندج فاد ([ومنیم من یداه عل‌حرف ) خودهار! علما تعرده وبدور وا 
شپر هی نشستند وبرسم عسذر واس‌زاء براي خشنودي وی از حضرت اشال 
و -روبهازش قدس نمی اروا<پم مقلدی ترده وافترامی بستند,لکه‌امت وار وال‌رابراي 
جیفهُ دنیا حجت ال ومنزل وحی مبکتند امال در مجلس شیخ شکر ال که از مزیدان 
حذبرت ایشان است قدس سره بکال ملال برسم سوال درف النعال حاضر وناظرنداری 
( شعر بردیه ) لا لعجین باسود راح طا # ماهلا وهو عین الحاذق هم # قد ۲ 
العین ضوء الذمس من رمد * وینکر الفم طعم الاء من سقم | ذبت ) یت گم دل مرد خدا - 
وگ بازوي قضا # مد کافراندازد زیباتادك مسلمال برورد ( بارقه دبکر ارنکه ) 
روزی حضرت‌انشان رةالرمن‌سهادت 1 ثارصلاحت شعار جامیعوض اوه که ازمر مدان 
جان نثار بوذند شربهٌ خوشیار میفرستد قاطررا بیاوردچوق میرود قاطررا بیش روکرده 
از ماوت الاحوای ثرادب دانسته سوار قاطررا شود وجوب ۸ بدست عیکیرد قاطررا 
براند قاطر نزیشت‌راه کرفته جرا کردن بگوه میرودداش هنکام شاخه کوه سختق 
سیده وجناب حاجی مد کرو علیه الرجمه حون غلام اوي میکردد تابوقت صیح کار 
حضرت الشان علیه رت الرهن از حرم بپرو امد وفرمودکه حاجی عوض از دوش 
بز تا محال باقاطردر فلا کوه معطل مانده‌است چن‌دكمي برو ندوبوی بر سند والاتاده 
روز دیکر قاطررا خواهد اورد حسب الامر جندکمي از مربدان رفتند برای عاز عصر 
حاجی‌را باقاطرپس اوردنداری ( شمر ردیه ) عم سری طیف من اهوی فارقنی ۶ واب 
مسترض اللذات الا ( ل‌ بت ) هیچکس راتا نکردد او فنا # راه نبوهادر رتم کنریا 
( بارقهٌ دیکر اینکه ) قاطرهای بارکش حضرت ایشاذرا علیه الغهران درکنارابادی شیم 
مجای ستکلاخ قرار داده بودند صبحی بمد از عازبخلاف معپود احضرت از حرم بیرون 
آمد وی مرندان تمح بکنان وشادمان حضور لامع لور ابشان اعل اه تمال مقامه 
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النان رفتم بر سرسنک نشسته ود وامر عود تاجای قاءارهارا صاف وهموار ساختند 
وتا < ری چا لشر یف داشت جون باعام رسید اشاره قاماری کرد وفر و دکه آمشب 
ان کن میکفت و خودت درحای رم ۳ رماز بان ستکاذرا سنکلاخ وحای ناهمو ار 
میکذاری (ئدة ) اینفقیر راقم اطروف‌را خرالاغي امش کردخره میکفتند بساهمای 
در از با با رکش نود بلکه رگج رای ما برد عاقةت خرالاغ بیددره از جقمیا گر ماندو برا 
در : ما دای سرداد.م < ند وقتی میدر بد تاش و۳ رو را شک در ده و باره کرده وخ رده 
در خواب دردم همان خرالاغ بمزدمن اه د و زبای فصیح مرا تفت تاوانا و نا بودم 
ار از ات ۳( گن مهادی ور شرا فراواذ بکن دادی حون کورشدم متحمل 
خرح من لشدی و ه حرا مرارهاکردی تاک له مرا بر ود و حور دان | اماف‌است می 
نکوع تو خودت بکوی ( بارقه درگر اجه ) کرم نای با اهل وعیال از کلیای دهعت 
حضرت ایشان وراه مرقده وف‌اعل الفرادس ارقده امده‌بود وعمررا کو با سابقا بقطاع 
اطریق وراهزی صمرف کرده بوددران استان قدسی اشیان از عقیدهٌ نامشروعي و :د2 نی 
خود نادم و,شمان شده ودر سك مریدان وتایبان فابزامده بود شخصي ای وزبان کمی. 
داکت ذر صعبت خادمال ا حشرت بائاع وواه شرانط واران ماتراذر بافته وشوجرات 
خاص ویرا متاز وماذوق فرموده ودند غلسة اجوال وقوت مطزیقتش بحدی بوک غالبا 
هر مان وحن زددرا بدرکاه حضرت ابان قدس سره می آوردند مراقت و بر بشیخ 
کر حواله میفره هودند حنانکه درا نش فرصتی از محنوذرا متوحه شده ال هر "ورد 
ومرجصن: میشند اب ن فقیر بکر ات باوی صحبت میسکردم درآری : و <بت ویرامست ف 
۱ یام وحر ارنی ازوي مانند اش سوزنده بدل مپرسید ( اند د۵ ) سد از وفات حضرت 
آشان علیه بح ة اارچن روزی ساحب اش نان ات ب حاحي سیذ با ز بد خانقاهی سامه له 


تمال که از مقسولان احضر ت بوّد قدس الّه آمای سره باچحی صحبت میداشت ومکفت 
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5 ِ ارشاد با ددحنان ۳۳ با دکهکرم کارا «دال در <4 ۱-۶ وم لت پر سا ند 
اران باندشده‌را سر کوب و پستي تی مقام فراود اورد ( بت ) زاهدی بیییکه بکذارد 


3 خو لش # ابیمه ماعت ۰ «ك ذلت روکردد و ال * فاسقی ببی که نابا کی گنددر 
معه یت # حقتمای نا که اندرکوش اوکوید تال » چو که حرف کون و پستي مقام 
ان امد فقیر کاتب‌الروف دوسهکس‌را درا مخاندال علیا بسیار صاحب جذب وحال دید 
ودراندك ذرصتی حذمرت الشای قدس سره از نها مه از بت وهی کنیا تدرید سل 
فروداوردندمن جله ( بارقه 4 دبکر انکه ) بکگ ازاا شخ عبدالکرم دک #بخان بودکه 
در غابت احوال وقوة داملی خودرای افت و رخود جذان ۳ قرار ».داد 4 روزی 
حضرت قبله هی شییخ #د سامه اه تما با مرحوم «غذرر ۵ عبد ال ری قدس سره 
برد وی آمدندتا «لار فرش او رسيدندوي ازحای ور ی نگ د وح ال اتکد او 
طرف حضرت اشان تدس سره خرفه محال مگری وساوحلاغ‌شده بود عیدام جه 
حناج, بو دکه <ضرت اشان اعل ابه تمای مقامه ازوی دلکیر شدند دوانه شده و بدرد 
«مرع وجنوافی متلا ماد 1۳ عالی از و به تنار مناند ند واتدت <برت ازوی ددانل 
۱ (توضیج ایکه ) قول مریدان جنال ودک شیخ عبد الکرم ی ادن با حضرت 
ابهان قدس سره کر ده نین شده‌است فاما خوداین راقم اللروف روزي ضور ».ار 
حاضر ود شیخ عد الکرم امد و بعمارت بریشان مت یبا اشان‌یکی او ع یر ان 
(س فرمود واشاره عر دک رفتند بانن اعانه و کزمات بکتند بان دردش شوگ داد 
خدارعال حق و ۱۰ بکیرد مان کمي‌را اخود ی ربال رده وددر حلق4 خُم و لوجه بار 
و باورش داشد وا اءا ب‌سایا ری هانکس دو | | جوولق کر دم و دند ۳ ل هدز <ر فرالاغی 
جبری وی داده اد ارقه دیکر ارکه ) دو شخهی درک ر خلفای حشرت اشان 
له العفران بودندیک کا که اجد محذوب ودکر کا که ء 4 اه نام هر دو در مقامات 
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واحوالات طرّت رکال جدب وفوة ودند حبانگه مرگفتند در هزار نفر مردداق 
حان افشان داشتند وقتی #دمت حضرت الشان‌عابه‌ارضوان می‌امدند حضرت یرزادکن 
اعطم سلمهم ال تعالل با سابر خلفا ومریدان کین از ادان میگردند قضارا هر یک 
+ ی اد,مای ند کرة ار شدند حضرت آلشان عابه الرجه از وهار جیده وکاغد اخراج 
او هار اوشته و عم یدوب فشبه عمد اارهن مزی ی باشان فرستاد عدها #رقنان ران 
کش دکه ملصان اوها مک ان اشان شدند حدي کر تا هر مربدي ده 
برایشان برده ودمی امد ودر مایت افتضاح ازایشان پس میکرفت در کلستان‌است ارا که 
کوش ارادت 1 ور دده آفسین ندیه شنود وارا که نکند سب ها یت کشیده اندجه 
کندکه رود حتا و صدقا ۱ بت ( حون رود دریی پراش ۳ # اهوي بداره گردن 
اسیر * «فقیر کاتب اطروف روزی در حصور حضرت الثان قدس سره الستاده بودم 
کا که امد بداره امد وس از انتظار سیار کفت شییخ عما حضا نله ری نکن (ع) 
کرو رازه خورداري * زرا که عیتواع خواع‌سهل است ۰هفت روز یکبار نبزکی 
توا خودرا از مجاست بشو > ز باده ران‌تنببه وجرع۶ه (س‌است حنان‌ف‌میدم که حضرت 
ایشان رجه‌الرهن رحم باو فرمود واز سرجرعه ابشان درکذاشت اما بعد از چندي‌چوق 
مرحرم جنت مکال جناب شخ عبد اارهن علیه العفران از سفر ت ون زاده الله 
شم فا ۳ ۳ ۲ ند خأهاي مد ورن دررکاش خودرااد غبلانه عر دره بدرکاه مار 
حضرت ایشا رجه الرجمن بینداشد ومغی ما مضیکردند ال اعل ازجرعهٌ هر دویشان 
در کذشته عغو فرمودند فاما بد ان رتبه ومقام اول عاندند ( بارقهٌ دیکر اینکه ) فقبر 
راقم اطروف درحالت ساول اجوای صاحب ال علاقه و مبتی حاصل کردم ز داد مفر ط 
جنانکه لحنه بیدیدن اوارام نداد م وکاهی از من غاب شدي طافم رفی وحون از 
دو عابان کشتی بزد رات مرش د که از امب‌اي مر تفع و اند خودرا بان ببندازم واز ان 
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خوشی هلاك کردم وميکفم و۳ 77 وج از سم نیو 
وجان رامم امتماز دادن (ر باعي عبدالر من جای‌قدسمره) شیر ین سر اسناك دلاسیم ر 7 
با عشق توکاری ءجب افناده مرا * حبوب می ليك نداعم زج-هرو * معشوق .می ليك 
تما مکه چر ا + هر حند فکر میک ردم هوس شهوایی وعدن جزی حنانکه مد رال دابا 
ور است نم نداش وا ال دو سال بر م ن لول تشد بل 4 هرحه مبامد زیادترموشد 
( ست لافظ ااشبرازی ) که فم جر تدلق درز قکم عشقر امرال * عماز بوداشكث وعیا بان کرد 
رازمن ۰ حنانکه مردم حال من فرممدند وملامت ۳ درمن افتادند افترا وم‌تاما 
نم ستاد میشایدم ودر من ار نات ز ی ) ۳ با لاي فِ اذوی العسدري مدرة * 
۳ ی اايك ولو آندفت | تم + بل رباعي کلام حاجی ل غعلی بيك متخلص باذراست علیه 
اار 42 باعی ) ینغ نایدا وقائل نابدید # کته درخون دست وبای مبزند # ازحةیقت 
هیچکس اکه نکشت * هر كمي حرفي زجای مبزند * اما پنبای بصحراها میرفم وخم 
و اععان قدس ابه لمال رهم وارو ا<مم میذواندم خلت با رروی خاك سحجده 
میبردم وبتضرع دفم ۳ از ارحم الرامین حل سلطانه وعزااعه میخواسم ودر سحزذه 
هدر ۱ بکساعت کر نا مماندم شا بدازان ابتلاخلاعي بام هر ح<ه میکردم‌نارعشق‌وی‌درمن 
قرو موش خی ییا شوام تانه و لین ۱ اقسعار) کف الزصول ال سماد ودونیا * 
قلل المال ودونن حتوف * والرجل حافية وما ی مرکب * والکف عفر وااطر یقخوف 
‌ ببت ) دور زمانه دتم کردش جشم بارش * بار گر ۳ من سته وروزکارم ۰ و اظه 
خودرا از عبادت ظاهری وباطی‌نم فار غ »یکذاة م یکوقتی ازمن دور »اند از هجران 
وی تفأل قران جرد کرد که بب بل این ابه شر هه در اول 9 امد ) تال با وح انه لس 
۳ اهاك انه بل غبر صالح فلا نی ما لیس لك به ع ) پز | کتفا عیکردم تا سفری 
ندمت حضرت ااشان قدس سره رفم روزی دران‌استان احاجی حسن متخلص بداعی 
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ش هر راید + بای خودرا مان ۳۹ ودم وو را و اقف سرخو ۳ ردم بخ لت 5 حضرت 
ادشان کفته که مم خم وال میداع که بتن واقف‌اندت اما خحاات وشرمن‌دکی مانعاست ‏ ۲ 
بعرض برسام باز گنت برخیز وزودی حالت خودرابا حضرت "عرضه‌کن ژوالانکوف 
و دیق ضایم مماف ( «بث ) زمن شذ که هسم پبر ان‌کار ۳ بو تدور ا‌کار 
فورار جسم ودر کتار حوض تما لشسته بوذند محضور مبارکش‌شدم وحالات خودرا 
درد انفعال معروضدا شم بافظ کر "دی فرمودند نت وت نباشد بعده مفصلا فرمودند 
که اینکو نه احوال از خطرة نفس‌است هرچن دکه نين عائي مصرترمیسکردد بر مطلب 
خودش فلاثی خطرءةٌ جپار نوع اند خطر ۶ رجمای‌خیال بدل وارد میشود وکل اجزای بدن 
بان سباك وحنلوظ خواهد شود وخطرةٌ ماک انکه صدای خوشی وشوق افزای ین 
اوش ظاهری میرسانند زشنو نده مُسرور وفرحناك میکردد تا وی چه ختلات عانند اما 
خطره شیطای انس که خبال سنه میاندازدخون نفی انرا کردی وعی دنکر حواله 
میکند انرا نیز دذم عودی وسی سه 5 دک مد هل فاما خطرد نس الست که برك معلاب 
همصر مشود صد دارش ۶ ۳ دست ردار ننست ولا :دا میخواهد ا بنکه : راحاصل است 
این نت نباشک ( دبت لزانمه.) این بکفت و اطنا لطفی عود # که ت وک دفتی الم دردل 
فزود #* خار وس اس مرا کبارکی # سو<ت وا کسترش رون رود * عد از جندي 
رخغست کر فته از خز ز۳ و سید سر آن رفته بود شبی تن 
ان حلقه از شام رسیده پر سیدم که که فلانکس ازمن کر مه دمن میانکبای چو ار 
دادند شکارفز امش ؟ کرد که ۵ شخ غمانش کشت ناعت السته دیکر شود ۱ ت ( هلا 
مه به آپ بردی کی د ابر عماند * اکرم ماندشی ماندشی وک : عم ند » توعد ردان مزی 
نکذشت ان وجوان باشکنته حالل عام بنزدمن امد لکن ازهت وانفاس حضرتانشان. 
اعل له تعالی مقامه امحالت از من دفم‌شنده وخو مطلق‌مانده بودم‌تا محجای تا تن 
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د و مسجد فقیر لست وواسلم فرستا :که فلای افار هر هتی ون 4ا ید و و<,ي ور | بك 
؟ ودا | میل خاار ري وی نرامد ایوس برو ز شد 2 کم ( بت ) گذشت 
در هوش بدرآني روزی دی ریش موج-+ زده ای نو ه ۵ ش ده ِِ وای : زر بده 


سرلامر | فرمود ووی ملتفت نشد هدر ساعتی اسناد اضرت میرزا ربیه‌را فرء‌ودنده 
/ 1 

۱ ۳ ۵ ماع ۰ ۳ 1 ۱ 

ار ی آدم ور تأحه تنیز اما زو تایه ش ی ۳ در اشدم> 4 ۱ و سس ای 


ستدبح وال دست وی مرا فلع. او ورن ام کرد از انوقت تا محال سول 
معاشی «یکنم ِ بدهت امده ام جبزی .کن دهد و رود این +عت‌را ۵ می. 40ج 
جمزی دارء ایا صرف میه‌یم لظه ذ «ز کفت با شخ <مزی خن ده 
گر مودندکه و در خاز عودت بان فازي مادام اد بل «ما یکی دیکر اپ ن‌سوالت 
از چیست دیدیم ک لولی صفت وهرزه کواست دست ردار نشد ردگر را وال امد 


<عیرن ایشان ی » والرضواق ۲ اه نو ح< وبعدل <- ۱ و دید 2 «ناك شده 


وچ : 


و دی از حای خود و اد ۱ روی ویسند چزی بان 


اس 


ممبی .۳ ‌# ۲ 4 ۱ 
دهد وی ان ٩‏ اي / بر دزوی مبارکش, برود روی رم مادند مر بدی رفت دست. 


و در | بکیرد قبول کر د‌ و از کل ج,.د داخل حرم شد اس از حندی ان 
ه2-مردر «ازار مر سنندج ال با ی و ۷ ار بدهرادیده که ر خر الاغي اش 42 
ومیکذشت « لت ویرا از کسان مان مم پرسیدم که یکی از انا مدوی ملا احبد ۵ یر 
> لا بای ود تندک این کس ع1 داردآدی دزد وفعلاع ااعطر بق و دو نو 4 و برادر 

دزد يکر فته محضور وال اورد ند بکباردست : و او به 4 دیکر با باش بربد با ادعالت بازترك ۱ 


هم ر ار ازي وشارب 3 ری نکرده در میال خانه ۵ مول 1 از ز فاستقی خود از عیکردد: 
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اب شمیت تتت- 77 


وسوال میکنه وشبق وفجون در میاز5 فقیر نیز تمصیل ملس حضرت ا بشانر راعلیه 


الر چم والغفر ان برازشان بیان کردم انقصه ا عث اعتة- د واخلاس چم کر دید 
اقا یگ ینکه )۱ ز پیراهن آمنه بای 08 زختة پشت ان‌پیراهن 
یکوقی درحضور حفرت ابشان مه الرجن بوقت تابستای عاضر بودم اندسعال رآییرون 
ورد ومروحه ان بش سأْخنّه ۱ ۱ ی ذور؟ ردم نا کاه ذکاهی بکراهت بطظرف 
دسا فرمودند :تم که ترل اد ب کرده و وک حضور ساطع البدور افتاب اپور عیاز 
اورده ام ج سست مانده و «عبد لشو بر برون شدم پترخوش وطهار ما نه رفم مجد بد 
وتو عام ۳ ال حاحت «دسعال افتاددست بحبیب بردم :انده نود حل را باز ک ردم 
ندردم ۳ واز تودم نی‌افم حبرت عنم گن مود مسر دک در ان واحد در حند تدم‌راه 
ایندسال جکو نه مفقودشد معاوم‌کردم ازاجسارت که سپوا برسرمن امد دستال‌را ازمن 
دورانداختند بةضاي ما مضی عفاد حدیت ( اتبم ااسينة حسنة عجها ) رفتم ودستال از 
اسحاق ازرکان ۳۹ شمت ز ض فم و #ضور ام آاورصهر ۱۵ 9 والعفرة 
والرضو ان برمم نباز وار ار مغا نکذرانیدم و سرا آ فهمیدمکه 1 ز نافپحی من عفو فرموده 
ودر کدشتند عل صاحب انلدیت 19 ه وجیع اساعه الصلوات والسامات والتعبات 
والتمفایات والرکات ( ثیصرة ) علس الخلام ار کتی دام الاواك کر حدی حفرت 
ابشانر ضی الله تعای عنه شصد جم کردن خوارق وک امات می ذ#ست هراننه بارشترها 
لد | مینوشت و مدوم مکرم حنات مولا نا حامد سلمه الله تعالی کتاي مفصل مدحی 
برباض الشتاقین جمم؟ رده و نوشته‌است حزاه الله سرحانه ولعال خیرا ( بت لرامه ) 
حسن دلبر بیشمار وشوق عاشق بیدساب * ماهی آشته گر ون دایم اندر حراب ( قطعة 
وهایضاً ) من ره اناک زوس جنای # چه‌سان ارم قلم در نکته رای # مکرم سا کنان 
باغ فردوس * سیخ گرد از ودر وصف خواي * ویاطومارها اه ایند « بشرحش 
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دسان اسایی * وکرنه از من واز دامن * کها کرد وعیان اصل‌منانی * ول ایکدسته 
کل در چشم عارف # نان ات از چال شبتای.+ ناما مهب راز انیا انکه قرش 
ابشان بردائه مضحعه وفی اعلی غرف الفرادیس اضجعه فینهسه شخمي بودندم نکه‌همر 
م ارکش از «شتاد متداوز در کذشته بود ومارف ماش کا دا برض فالج کرفتار مانده" 
چنانکه تا کسی بازوی و برانکرفتی کر توانستی رخاست و جنداذ بهوا وکبرودندکه ا کنر 
ارئات درمان‌هزار نفرمر مدان از ز اصان هر ملک ت که بان افشا نیش جم‌امده بودنه‌با ان _ 
ر لش‌سنفید وجنال جوذ خورشید تابان 9 کسازکز دا تکیههی فر مود و سی ی اشست 
و با صعیر ویر خالای داانشاش ورد تدسم وده رجا ک مق ودند وهرکس پرسالی 
دست هار شرا «کرفی تا اخر مطلاش دست خودرااس نکشیدی (ر+عی لراقمه) دارم 
دلک؟ کز ده ازمارمش * درمان نبذ روازء‌میبانالش * بر توکس جشمان و کاشکرش ه 
با قصه خن ن‌خلق و شر حکرمش » وهرکز باکر ي ند خوفی وسردکونی نداشی وجواب 
احذرازشی ندادی بلکه هرکز ومیدی ننخشدی واندا خدمناك نکشی وغضب 
نمودی واخلاق جمیده اش معحجون شفاي در دهر مریفی ودی این ,فقير کاتب اذرو 
در حبوة آن در منیرلا دبست سال کا دش کاه و بیکاه در 1 درکاه ولا دستگاه ه ای 
زان عل نام دزدکه اش نت اسدتبٍ ویک لطنی فرمو د ند دیکر با احدی زیددکهسردی 
عايدانمم گناج نوده هایت تس قاصر فقبر نرگنهیده باشب و با وجودان شکستي 
ور بان ی که درحق‌عامه خلادق داشتند هیبتی وحشمتی درجال ور خسار »اانوارش قدس 
سره مشاهده ماشد حنانکه اشناو مکانه هرکس و برا بدبدی لرزه اعضاش رسيدي 
وتا خودش با کسی صحبت نگردي و بسخن در نياوردي از کس قادر به تک نبودي 
اکر همه حکام وماول بو دندي فقیر چندین بار واقم شده که احرام بند کمبهُ ( قیل چاء 
رجل ال النی عٍْ فقال با رسول اه اوصنی قال علیه اصاوة وااسلام لا تفضب قل 
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زو لا وگل سای اناد استحي دی اش 7 تست ي مرا یرنه قال پارسول. 
وی قل له ول 47 الساوات والتسایات مل منلوة مودع کم آخر ساواتك, من 


الد؛ ۳۹2 ر له و مزا تاو امه « کثات اطا دي ۳۱ ِّ. ( ) حاشیه رز الاو لا ء <جیور 


تشه سس 


ام التورش شدهام ( ابیت لراتم») دم ون کهتي ازغغات چوخا ارا هگ دم دی جاع 
احعلف ۳2 را 4 ارآ کوعم وتصدم مش گوس با شدي حون ات ۱ # که شا بدمس 
زنك‌الود قنم هلا پیز ۱ » هینکه اه خوذیون میشدم روزی رز و 
که نلنه. رلحفاه امن ای رن مرول ناه وول و سینه ام با هی از حضرت. 
لت پیچرجل ۱ لطانه مابل کت جوذ ازنودشة هون اور ما نکذهته بکوه وکر د:4 
مر 4 اه هرد ومیرسیدمگه از آ انا قرب طو بل یکفرسخ شتراست جییع جوادح 
2 نکر ور ان ار ماشدند مک ا ز حود خحو حض و نیست مط ِِ 
(یت) برده ! کر رازه که فتنبابود * چون 3 میرود. اجه د.لر باتات ۰ 
آشیخ سعدی‌عایه ار جه وکاهی در نبن کریه فا ت بر من قم و داشوع وخضو م 
مادم هش ر سید بحضوزمبارکش بط لی وحالت ف رحنا نایم درخود میافتم ونسق, 


۶ 


که دز حدم بت کی[ مت ۲ ادها ار شرف و ۹ بو د گم ٩2.۶۱‏ ۵ را حاصل ماشد وکدفزون 


تر وحندانا منیافم معی اینکه - نته اند ر باه یی ) دل ندمت | اورکه حیم ا؟ یز است * - 


ک 


تن هزاران که کال مر اشیزت یک ت 4۰ ابادخاا ل اذراست نز دل فا کاه جلیل ا کیرات 


وا مجند روز از ان بزکث سایق و شده محر ی مماندم بعد‌هاأ حشرت ره له 
لعال التفا ۱ ی دار. اوه فتیر »عفرمود ومحالت صحو واکهی از مبآورد وجود درا بان 
شمشهای از رخسار ۷ آنوارش میدرخشند که ۳ سیرا تاش نظاره کر دن جال‌وي یبود یه. . 
جتانکه از . تز نورش چذمها خيره وحیران شدندي »ال مال در وقت مزها حالي‌بوي. 

روي مدا که کف رک زکسیرا نشناخته‌است (ابیات ار اقمه) هنکام از انشم رون سا 
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سسستت... ‏ سس 


حناد از خوف خق کي بر بشان هراتکیی « دبدی ۳1 اند احال نن میت وهآ مین 
دردست تال * رس کاندر ده وی حی موم # زهیبت مشدی جون مرده +عندوم ۰ 
اس فقمررا سا زم کاهگاه در >زهای جاعت 4 م‌لو ی مىار ك خو دراه دادی گسواس 
«یکردم ۳ رن فان رشان ان سضدی وزردی تال مرشد وازهیبت 
وحذشمت حور حضرت اهیت حل بلطانه جون کالمدجان مجاند ودر وقت سلام عاز 
باه از از وحرکت‌افتاده . حون .موشان موش ‌میامد و انده! ندلگ محالت خو لش ش بازمکشت 

. ور نك ورو ش‌درخشندی امد ی زیت لا ادری) مراغرض زء.زان ودکه بکساعت *# 
عم فراق ترابا و باز بکذارم ۴ وکرنه اجه ازی ودک من ی # اشسته روی#حرات 
ودل به بازارم ۰ رحم ۵ بای وا<سااش در حق 4 خلادق حناد بودکه و یه ار 
روز متعلا هدر دزار نفر از خلق خداتعال #ضور سعادت دستورش میرسیدند و هر 
مکی 2صد ومطلیی: جدادست و وا ,کرفته وخواهغا ازومیکردند جوابت هر بگیراحسب 
۹ واه‌وی -فرمو د و با هر یگ ق محدي توت و هر ای تساه ح دبا مق نٍ ان متک2 ید 

یر و شخ درا ازدیی ان‌خوست رمیتارد (فضل )عون دررخت واحنان ا حشرت 
عابه الر مه شوه مان وود لازم بود دراخلاق مبارکش حند فقره 4 حضر ها شان 
عله رحمهالرهن بود نز بم ودرا« جاخمه بزهت تااراق #۶نت, ءايمچذان نرستي وششبه 
نقسی و ؛وجودي.در نفس نفیس مبارك احضرت علیه الْعفرة واقع بود شدی که بمفي 
از تزدیکان اند رکه چنین کفتند که روزيحضرة ایشان‌را قدس‌سره ازسردی مزاج یبال 

بی دم 


وقشعر ره روا ۰ دهد حشره ۸ برزاده احد حناب شخ تقد سامه ارنه لمال حا؛ رده 


ذرمبانا ان بار با فنجان چییکرد مد متش‌میبرد تانارف جای رای مک مقر ماد 
مد ان <دست «یکو دقربان جا ناست »یفرماید میخر اهی‌مرا فرعو نیا دایوی فر ن 
صساژنی: ورف بو متا عم حاشاکه : هنوپ بمد از ز اهم‌ار ۱ ریاد 7 ۳ *سناق 
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قاشخی ر خته میلم,مرما ند ( وآیضآنوبي‌د: یکر )مرحوم فخرا, ماق< اب میخ عبدال من 
قدس‌سره دوحفت لاله‌را شمعرای کی ۲ ی دوش نکرده وقت مغرب درمازل حضرت‌انشان 
اعل له تعای‌مقامه ف‌النان یت طرل آز وق ارف بازمتاید وامارا می دیند مان 
اینها چیستند عرض‌میکند جراغ محالساهل‌دنیا است هیفرماید بردارید و بربدمرا طاقت 
انا نیست شیخزاده رحمه‌اله از برداشتن انها تهاوني میکند وا محضرتِ عله‌الرجة تندشده 
قسه نطو رد ۸ پروق میبرید خوت و الاخانه‌را ما میکذارم ومیروم‌نا جار لا طارا 
برداشته و مرون مبرند وحضرت الشان عله الرضوان, از مشغول میگ قد بعد آمر 
میفرمایندکه همان جراغ روغنکرجاك شبهای سابق‌را بیاورید ویکذارید که (الدین‌والدنیا 
ضروان لا جنمعال ال رطنت الاو سخطت الاخری ) وهر کز با او یق. وطفت مس 
وضو نکرفتي ۳ ومرات حاضر ودهام بوقت ید ید وطوکاسه زر جویین باقاشنی 
حاضر آورده شرا رازاب »یکرد وبا فافع ای‌را مست ویای مت رگن ان برخم تا 
وضوی کاملی سگ رفتند وحراری ۳ 1 زار حور کلب ورجنه از تفن 
روزی ثِ بار : ان بدل‌مةاوج و در وان سردمسانداختند 9 ام راک 
از خلصان استاخ ود فرمود دا و وت ۳ دوشم کاهدار ای ند تا هدر 
یکتواع ند دامت فورادست خودرایس کفیده و کفت اف قربانت شنوام دمت ورد 
دسم بسوزذدوانش کیرد چکونه طاقت«خرارت راداری‌استغراق ازدوام حضورخضزت 
مولای عاطمان حل حلاله داش تن دک عل‌الدوا ( ماتند مهو ش ومسک و تخود ودندان 

بين رعش کرده وباینعامهادت بازمیکشتند وسواهاي عبادرا جوان ی‌کنتندو ارات 
خلایق میبرداختند آشود. باه سبتعانه این فقیر ۲ بثروت تادران استان مالای اشیان 
مبودم وجدانا حسوس میکرد مک هر روزه بعد از عاز عصر فیوضأت بخ ور 33 حضرت 
ای جل سلطانه مانندباران نیسای برماهار یزان میشد وچون صداي ربزش باران صداي 
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ی سوت رت سس 


۱۱8 ۰ 


[۱ 


ارا درك میکردم هرروره تااز معرب ازا‌واردات‌غيي والطافهایلار یی کالیوو یبخود 
مرشدیم و مجزاکاهی از خدایتالی جل وعلا چنزی ذیکر ندافم واطق ممی‌ان بت‌شانل 

| محال خبر »ادل ودکه کفته اند ۱ بت ( عی اران ی خواران خوش است * رت 
حتی برکنه کارا خوش‌است ۰( فن کان ورجز لاه ربه فلیممل مملاً ما ولا شاه 
بمبادة ربه احدا ) وانااصل ( بیت ) مر بکذشت وحدیث حسن یاراخرنشد * شب بایان 
شد کنو کوتهکنم اقماتهرا۳( وال جنس ره من‌بشاه واه ذوالعضلالمتيم ) ن‌سورة 
جترة * ولا حول ولا قوة الا باه لملی العناحم وصل ان علی سیدنا تمد وا له الطاهرین 

و ازواحه امم‌ات‌الومنین و خهءاثه الراشدن واهل بیته واصحایه اجعن وذرته ای ومالدین 
واخر دعوانا ان امد له رب العالین والسلام علی من اتب ادی والتزم متابعة الصطتی 
علیه وعی[ لالصاوات والتسامات العلی فاعتبروا با اولیالابصاز کر چة حقسبحانه وتعال 
یرما کل ولا ززل 1 شک ) ناز فرموادفا ند( و اما" نعهه ر دك فحدث ) لاحرم ماد 
کرعه اخین واغلبار تشکره‌ینونسد مدکان شکسته حال مت ۵ بروبای‌را ازخا کسار 
ان حغرة الشان رد اله مُضحعه میداع که در ان استانه مبارکه میبود شما هد از عاز 
محد بلاسی رخودی «مجید و بدر مذانه معل بارکاه | ععترت مر میرفت ورخسار 
خودرابان استان رخا داي یاهاج روّی مالك ممالید" و بصدءجز ومسکنت 
مینالید و جات دارین خوذراعی طلبید وتا اذان صبح بر احال میبود چون منذن بانك 
از کفتي پنهانا بسر جای ود بازامدی تابنوید ( وان جندنا طم الغالبون) مفتخرکردید 
تخیر خدایتعال وملاشکهکنی ترش وافت ند تا حضرت ابشاق. علیه آلرخة ذنیارا 
بدرود فرمودند ندش مردمان خدای تادال بحجة مال دئیوی بغیر حق بر سرایشکس 
حاسدا جلهکردند و بتخریب‌ویکوشیدند. فضارا یک یکی هلال میرفتند بی‌اینکه امتضعیت 


شک ته قصد ضررابشان عاید ازاعل وادنی تاپنجاه‌کی بیشتر سرعداوت باوی برداشتند 
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‌- سس 
سوت مد 


و به تیر تا 7 تا ما ناب وهلاه ووستأأصل و ناه‌راد از دنیا بدرر فتند ۱ ذلك فضل الله 
وه من بشاء (بت) ه رکه خویرفت وراه حق کنذید # خر ندامت منکیش-«نزی ند رد م 
ان لص بر یشان حال شنکبان اعدای قوی ازورا ازتأتر لقن جر زر ایآن‌شره اعلی ابله 
تما مقامه-میداتست نه ازید بیضای خود حرادا نما خر واحسانا ا کی خواهداسم 
بامم مامتمداداعدا راک بهلاك رفتهاندمینویسد هاما (ع ) سخن سر پست هکفتن,احریفان هه 
جند ما هنالاک مپزوم. میم الاجزاپ پیت ) خوشتران داد که منردلیران # کته 
ادد در دیب دی؟ ران ( س,حانك الهم ومد لا احمي #ناء عايك ) ( فعل فیي انفاسهه 
اقنمينة قیس سره ) اما رموز واد رال که ا ز؟ نوز غيي سم بشارات رز ان »مار 
حضرة ایشان علیه الرضوان مکذشت جزاه اله سبحانه خیراً ( بارقه اولانکه ) ابن‌فقیر 
" ووزی به نیاز‌ندی وانکسارعر ین نوشته ومحضور لام النور حذمرة ایشا عایهلنحية 
والرضوان ردم بان مرمع ان که متوقعم در دنبا وعقی اجضا کبان درکاهر | دی کر 
و مات فرمادد ودره‌قام حزل وب .مت فوبادر سی عاثید وخلاصی ده.د حون ا راما ده 
فرمو داشت ورا ملاحنه عودکه در زده بودم رسید جرا +هر ندازد کف دمم #لکت 
ماها ان است کاغفی که که در حضور ندهاد هپر عم نند ار دیکر مان رارخواند وان4 
مراقب له امس راورد وفرمود:هز +4 وشته وخو استه انشاء اه اعای حنان :شود واز 
شر هیدت فزمود ند از ها دنم ههور کبی آزدون اید:یکوم بر وخدا عقوت عاید 
: یم باشتد فردا .تاو برا باخودم رم عیروه دو بارد مراقب شده وبازسر 
۱ براورد یر ۲ نی جنین: | مرک ؟ (فته و»یکوجه من ار ان ج4 نوم هن از نامه تیم 
7 هرک ٩‏ شم ایور کزم ند موت‌کند البته هرکه موم *ودتا و رافردا هراد 
خود نبرم دت ) دوشم بو بوبزد:داد و شارت که حافظا * 4 ادا هرد ر-مفی کناجت 


مان ما ۸ ۶ یی 2 ۱ 
ال بسانم (بازقه: ده انننکه) رونوی.دراجتیام حضرا ات اولناء لله بحی‌دره مان :(مید مبود. 
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سس 


"دس اه تعالی ارواحمم یم ت اشان علیه ارحوان فرمودند با اینطاشه جناق حنامله 
ناید کرد خضورا وغیابا که هنجکو نه اغتراض وانکار و ی‌ادی‌اشابد و ننابد درحق‌ایشان 
به پیش امداحتی !گر ضوزرت کی ازدژویفان‌را تفش برددوار یکرده باشندد.هرکسی بان 
ترذ اند نادب ناشد و زادب‌درمقا بلانضوزرت /کنذردخاجه جا یکه با تکاره‌غی‌درو بشاق 
اند و جات کردق شوم و زین و ابا رکست هزات "هیهات ( ازجا عایه ابر بیت 
نامغنای < ز؛ داخترام مبر # جز تفا م جم باششان اکنذر ) بازقه <ددکر ا 8 ) تکروز مر 
الشان قاس سره عرض کرد مکی 1 اراد در راله نجتات ۸بزیف شا رامین که 
وت یت موی ند فر هودنا "مرای یجید نم 9 ی فرمودندمن ن تما نوس ی نعکری 
هسم تم واچه مزید دارم ازمشرق تاهفرب هر بگیرا جکثال خودم بای مره کزدهام+هر 

عل نبا بو ند بککنه: ارو واهر روز چندان واه و پیب وجمیم افعال واعدال.اووا 
مسر شوم اعم از ز انککه اعرند وقوّف با بدوفبند : نا دراگ تکند ( نارقه-دنکر 
ارنکه) خلقابومرابدان از قوبل خفبة:ا یشان زضی ان ال‌عنه میکفتندکه حضرت و 
۳ هرک کف دط ی اتخلاص ککافثل " برااند وامر انشتتد در تویامت و 3 زلا اه فتگیذار ید 
ین افقیر امفتقد او چم ۳-9 2 تلا قلب نخوا ۰ از نود تشر علبه ال ره شوم 
توت قرضت در تناواین نعراض مرس رام که قرنا نت "شلوم جنن عبتارّت ورموز کنو 
شارت غیی‌فر ها یفن خضرت 2 یج راتفر هو دنک ری هکس پاخلاص امد مراد ید ظّ 
فادها نکن جات مخض افطل تور | دراقيام میگ را ند بعله رانا 5 ۳ 

کهاا نتخال(ت "مر ای هن فا اقرسداهاست شاه ن تابر زار ای علیه ار جة جح والغفره نزروی داذه 
لکن ۳ ورام هک خهروا | متس اد ۲ مرض‌الوش‌رسیدها ست دران: ۶ زدگلان 
عوفعر!"کنته ؛ ۳ ساموت ت واگفلان من 1 روز "رختنار مرا موشتید وعلاه ردان خارا 
مدا کی نتم انند؛ وم «بنلنناد و ناد اه نم ند از ز اه تجاین خبری گن "داد ند و مخال 


[0 4 


۱۱۸ 
کب انگنهه ام وا ما حو نکه در حق‌من ۶<دض فضل این عنایت قودند آمر قرمی‌دند کر 
بلاق دبرسان رشرم مدارمن ن زکفته ومیکوم ه رکه باوردارد وب ندارد خو ددا ند 


( وما عل الرسول الا البلاغ ( ارف دیکر اينکه ) ملا رحم شهیر کلب الفقرا درحضور 


حضرةایشان قدس سره دره‌یان جي غفیرست ای عودنا که‌اعضرت تاک دیق دور 
من در امعانها ودر عرش وکره مي هستم پاسدره ولوح وقل فلا » هستّم با کل زمین از 
مشرق ومعرب و مار وشحار و #ارهسم دمهشت میرو ودر. دوفح بکرم به از ز مپشت 
سرور میبایم و نه از دوزخ متأم میشوم اشاره بخاشا کرد فرمود ابنخاك وخاك هسم 
مفازمو وامستدغی زوم کید کقعاا بنموی نبزهستم هر کقی لزااعتبازدار«خوب ندارد 
کافر شود عن حه‌دخل‌دارد (ست) در لسا:4 طوعلی‌صفنم داشته ند # مه استّادازلکفت نکو 
میکوعم(تنببه) بیدو لتی‌دو را زمعامله بران‌قول‌حضرةشیخ‌قدس‌سره انکاروابراد نیاوردز بر! 
ک امات‌اولیاءاله شعبه ازمعحزةٌ حضرت رسول‌الهاست رت عفاد ر کل ماهو کر امة للوی 
کون معجزة ارسول فان بظم‌ورها بو انه ولي ولن یکون ولا الا وان یکود.قا نی 
دبانته لعی عی مج الشر بعه فی ۳ ص ) که ان ش خص عزز حند انکه در اتباع 
شربمة احضرت ( ص ) شتافته وجان باخترتا ایندرجه‌را یافته است ووارث علوم ظاهری 
و باطی‌وی شده وانکپی‌ادعای‌پیغمبری‌جدید عیکند وطریق غیرازمتايمة بعردم میکو ید 
( بت ) شمش داده هر چیزوی چیزاوست * اور فد از خانه چزی تن با ان 
از بنجا معاوم‌شد کرویدن باقوال وافعال مشایخ اعان‌اوردن بخیرالانام است علیه وعل له 
الصلوات والتسلمات ومنکرشان انکار وی علیه الصلاة والسلام پس لام ش که انکار " 
ابغان منحر بکفر است اعاذنا ال من هذه الانکار ( بارقه دبکر اینکه ) حضرت الشان 
قدس سره عرضکردم اینکه میفرمائید من نامه اشیاهسم بامن هم هستي فرمودندکه‌اری 
کفم بس‌در هنکام ارشتتان کیاوو مت مرا بلطف وعنات ۷ مکذا رکه 
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در دوب ومعاه‌ي یم فرمودند چونکه ی بیم که بقضا وقدر براي تومقدراست از 
امد د بکر کارت ندارم وعلاقه ات فیکم رنجواب براین فقير!-ي دشوار وکران عود 
هرجندي که خواسم جزي دیکر جسار تا عرضه دارم هیدت حضرفةا(شان عایه الرضوان. 
نان مرا بگرفت نتوانستم تکل ام ( اما وشیده عاناد ) چونکه این فقیر اشفته ویر 
تقصیر از عبارت جواب حضرت پیر قدس سره شکسته خاطر وپر آشویر عاندم وسوسهه 
ز ناد و اشو شعنام مدت بنج شیاه درماندمومیکفت مکه حطرة شیخ آمروزه در «عال 
حنیل راون کات بینم شُعبا وقذر برایت:مقدراست کارت ندارم *کن‌فرداي قامت» 
که من بشفاعت وي امیدوارم باز کر وتان قدرمقدراست بابد دوزخ‌بروي کارت نمارم 
لاجرم درین لشوبش وخیال ۳ ارام شدم واز کار وبار خود معطل ماندم ( بیت عطاز ) 
نا کران بيك عنابت دررسید # شکر ما بعل شکایت دروسید * تاشي خواب دیدم که در. 
مکالی سنکلاخ وفامتناك باجعی از اولادهاي مرحومین میرزا فر حاله ومیرزاهدا یت ال 
وزبرهاي شور سلنداج ئ دشیتا ود.م دکبار 3 تاردی و سي اما زادر نکش و دند ۱ 
واز .ان در چند ذفز میب وسیاه لباس وزیاد هولناك بپرون امدندروي باولادهاي" 
وز رزادکان‌اوردند سه‌نرسه نفرازوها راك بغل برمداشتندوبدرا مخانه مسبردندو «درول 
خانه ما تین باز عود میکردند. هر ۹1 سه ذفر دیکر مبرد ند ۶ایی از آن مرعضان 
برد ان فقبر امد و کی مىدانی که راحرا ۳ رم از اج 6 دزد شیخ تاش مبروی 
والا ترا با اینها بانجای مبانداختم ودر ان اثنا میدیدم که عبای سفید پیلی در پر دارم 
ون الغزر صوفي مصلنی نام مربد حضرة اشان قدس سره بنزد فقیر امد وکفت ایحاجی 
انحا حرانشسته رخبز محخدمت حضرت شیخ دوم من‌کنتم اي و اله روم پرسر باخاس یم 
و باوي‌عازمراه شدی مکه مخدمت حضرت ا یشان علیه الغفران پرویم در انوقت‌راه مابکو ه فر تفع 
ور ری افتادازان‌کوه برف بسپل واسایش میکذشتم بمد بیدارشدم ویکوقتی درخدمت. 
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قرسفامت عفترت الشان ارقم اه تال مقامه ی نان تهسیلا کذارش‌را بمرض‌رسانیدم 
وم دندک العبای شفیة دن اسلا است هلاش از ال وسو سفة و آشوبش که‌داشتم خلا 
شکام. (بار فد ,کر ا رک فروقت خوشی در خدفت خط رة ا بعلان‌اعل له تحای‌مقامه سئزال 
کردم کنتم شریغ ارشراد ماد عناق زاشم که در انا اه مو قتف _ است هر دد خودر | 
بگیرد و مکذار ند فرمو داریی ند از 494 نسکوت کفت من از اجداة امک اید یم 
مقنو من خوحواوست کوف» واز چییع هو نات رها دم راخ رض کودم نا مک 
مشود از ماه من متا شام سرا از زذار تانق .مان اند مره سبالات وعات 
ا‌فتیر کاب اطروف از اغزال و افعال ود خارت وخاسر نودم خوفم دا نس ال کشانند 
احضرت ماه کافی: هوق نماد منر باندارداه وکفتب ازین بکگهنو تقو باز عراقه شدتد 
وبا خالت عظعم سر الا کرد ندکه ای کنو تتررا ازدن‌نبال میلدارند ونم بر باوثهرت 
داخل انطرشه شدةاند اتغبارقرا درخدمت پرزاده غنات قاتا اوحدن ستداغارفن 
او الما اعنی ضرنت قبله کاهی شییخ ماد یه اه تما غرض کردم فرمودند پمک از 
ان یکذو تفر بتدسنع که ماباشم ( بارقهدیگز اینکه) مریدی در خدمتش بیان خواب 
خودر اعرضه میکرد فرمزدند خوات عردت‌یندان ۶ بکنید که باهنین تچشم مر عتعانبات 
عال ملکو ت ار شعا عیان شود مرحوم خنت چاه ت‌ عل که از اغاطم تخلمای حضرت 
ایتدان ند غاخه اار هه حاضتر خاش و د ند خناد رد رکفت حضرت شینا روخنافداه توونکه 
جنه امري .براي خوذشن ندال شده جنان د .ادا ند که رای جر کی ی اد نان باشند واین‌را 
۱ « اراق مبانتفات ؟ کید ( زار "درک اتکه #ار وزی خقلرث الشاق دس سره ر ککنار 
حوضن اشستته مرحوم فیررا کر م تاش نعاضر و ند از نخس خرق هر مبان ود عضرت 
ایفاق نوراب تحال‌مرقاده نززا کرععرا مخانلی تتاکته فرمودند روزی فتیظان تلردفرفون 
اناد تکتخونته ا تگورنناده ود بفرتدون کف تک انخیستکفت انگوراست گفتتطالق. 
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این راک رو فرعی ون کت ی خودم کفتی میتوان یکهبنزی دبک رش ید بل دای ون 
دادکه, کت صس مرتوام عم انکوررا بشیطان داد مامون دعای خواند واذ نکور رابيك 
خوشه هیارک دو بدست فرعون سیر دکه بازانکورش کر د ان کت حاشا که عیتوام 
که آش اي فرعوذ‌من‌این‌را نز میداعم بازمطرود رانده 5 ودرکاه وک نه میتوا 3 
خودرا خداای شهرت دهی فرعوق یاف تک ال ات خجل عاند وکفت ای شه علال 
واقعا ازمن وو بدر را خدای خا» کت اریکفت ازجیست لفتش حسد چیح 
رذایل‌را در کف دستي بمساده وفشار داده اند اخلاط انپارا کرفتسه واعش‌را حسد 
کذاشته اند.حسد آزمن فق فق ایست فیدر سارت ۲ اجمل عواقب امور تا بانظیر 
ولا متا من الاسدین وقنا من عذاب الشیاطین یا ارحم الراجین ( بارة دیکر 
شک )مین مودند یسم عال وامران‌هارا .حسد مباشد ۳ سم دار ند مرکسی 
که حواله میدهند مانند محصل خلاهر ی که کام بر سرمردم رای تنبیه وترجمان فرستند 
حنان‌است ومن‌جسداما رای دم فیک رای ال یداعم در انا ناف مودند روری 
در شپر سلمانیه مخدمت حضرت مولا نایخالدقدس الله تعالی‌روحه آمدند مره شفاي مرلذی 
میلانا مرا طا.مده فر م3 عمان دسر فلال بمارروولی هشیار باش بارش رو نیفتدچود 


میروی درست بت وی شو ا ز با مریضی اش بمام رفت وویرا ار کذاشت نو نیز 


سح تست مر عم یساس 


(مال ناقال‌فرعون انار بکرالاعلی فرا ملاس وقاللااطیق‌هذا اناادعیت اخظیر «قعل اد فلت ما 
لقیت وهذایقولا نار بکرالاغل(ق)وایضاذا لیسجاءفرعنبومآوهوفاطمامفقال ار وف 
مک لیا قلت لاک فتی‌قلت لاکادع‌ااربو بية فضربه اربمین‌سوطاً ) مقتطفات حاشیه تذ کرة 
الاو لیا( وفي الدیث لا اهبط ابلیس علیه ما یستیحق,قال فبه‌زتك وعفامتك اي لا افارق 
ال آدمجی بفارق زوحه چناده قال الرب عز پرهبانه و جل‌سلیا نه وعزی وعا(اجوب 
ی عن عبدي, حي مر خر 2 )۳ «کتاب اطادي امهتدي بوشیه 4 بذکر لاو[ راء * 
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توجه عزض به نیت شای وق بکن وا دبدی که بار ااخوشیش بر وخمله میکنه و برسرت 
میامد مردفن اویکر علاقه مکن وثجای بکذار حذمرت اشان له ار وان مدوم کف 
هن رسر مرلض رفم از در حیاط خانه اش که داخل شدم دبدم مرش اکن از مرش 
رخاسته و ه ادنی کا رکفت ومردش ر خاست و لشست فرمود بیش رفتم دیدم که‌همان 
مرض از دور باز ایستاد ول بیرول رفت چون‌خواسم ‏ عریض متوجه بشوع ان ناخوشی 
چیدت زبادی روی درمن اورد وخواست که رمن تسیک مم‌فارغ باش‌تامن ازاینجا 
میروم له عیادت مربضرا بجای اوردم ویر خاستم مینکه بدر حباط رسیدم دید مکه 
مرض داز برس بمار رجوع کردتامن تخدمت جنات مولانا امدم خبر رسید که همان مر نش 
و مس هصباتر اجتانککه دیده ودم برای حضرت موالا نا علیهاار حمة برانکردم و تقریرا 
ض رساردم ( ارقه 4 دیکرانکه) میفرمود شا باحتیاجی محوانرود برقع ملا قودتام 

ای وشن اصاتتي بعد از ز عازمراقب‌ودم دیدم که گرده و ملانکه ازوی درس الند 
ووی باخوف ودهشت زیاد خواب باوهامیدهد چون ار غ‌شد مکیرا بای خبرملامود 
فرستادم کفتند فوت کرده بعد با جنازهوی بسرمزارستان رفتم بکناز قبور که رسیدیم 
ددم که ضمفه از قری برامد وگن سان ملا ود حسید و زد امروژازدسنت مود 
خلاصي نداري چرا بغیر حق مرا کف تی فرمودند از برادر ملا نود : رسیدم که صاحتٌ 
این قرکيست‌وي کفت ضعینهٌ بوددرخانة ملا ممود. نان نا ش ستند.ملاو یا کشت 
کفع.من چنین حالی یییم م کف بل رام «دة | ار دیکر اننیکه ) روزي دز معت 
( .الا طال شورق‌الابرا 9 یی * وانا ال لقامم اشد شوقا) از جضرةا یشان عایهالرضوان 
۱ سوّال کزدم فزهمودنه شزفندی :یرای ابرا رانست مقرین‌زا هوق مان اتوخخود یمین بینی 
که چندان؟ شوق مدشو ند ما ی مبرسند خودرا با احنسنان: هینج فرق کنیدانند َارقة 
دیکر اینکه ) مرفرآم و دند وقتي دز بمداد: ودم زوژی دوانه *فقیر: تحال دندم اخوٌ انم 
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دوشاهی ول سیاه که داش تم بوي ند فرعت شد دواد لس از ند روز ز دیکر وی 
رسیدم ملم کشید نمقران از بادتزش دده هش که زر «رول اوردموي" ۳ وکفت 
همان دو شاهیرا که انروزخواستی بدهی ودادق باه ان‌را میخوام منم دوشاظيرانزي 
هد به کردم (بارقه دک | نلکه) روزي ود ایب اس زو قرضی مفرط داشم ودرخدمتش 
اپار شکشته حالي ویریشانی اخزت خودرا میکردم بکالکرم مراذلدادک زیاد دادند 
وفرمودند بشاه نقشبند امید وارباش و بامام ربا امید وار باش و يکسي دیکر نزانید 
وارباش فرمیدم کسی ذیکراحضرت بودند ماج هم تمس وشکستکی خودرامیان نکشیدند 
رشق از تعای علییم ) تارف دیکز اینکه ) فقیر مولف ان رساله هقث عید اضحی‌را 
در استانهٌ علِهٌ حضرّت الشان علیه الرجه والغقزا نکرده‌است اشرذ له سرحانه در هر 
حفت عیبد در وافعهٌ روشن ترا ازفلقعبج اف کنبه معنامهزاذهال شرفاً فا رکفت ام 
: و عام شرابط وارکانواستلام احید الاتود دز ان خوان مجای اورده؛ام روزي از ید 
خوانده شد و نان خوزدند ان فقنز بانعاایت حضور ار وا کاهی ام ,ینار حوض رفم دیدم 
که حفرت‌اشان" اجان نچزن کلستان عمام» وتاخی تو سر نیاده وتپانشنته انك فرصت 
بافم و بدست ودامن: نوسیش توف وغرض: و قردانت شوم درن عبد بادشاخاق 
عیدانه عنسو من خواد میدهند شا نمز پادشاه فرائید عیدی شیر عطا"فرماگید (بت) 
حه شود که چپره زردفن‌نظری زبرای خدا کنی 7 که کر کن ی همه دردمن مک‌نظاره 

دو اکنتی وشاهی و جابج ان تز انوءپی وجله مکان ترا ۷« و یکرمراچه زیانتزا جووختلا کنم 
۳ ۰ فرمودچه میاه که بدم که مکرنفی فرمائید که از دتم "رون نرو3 

ژقصد نسبت ورکات ۱۷ له هک و وبا با تم خازخم عایند تبسمی کرذه 
دووات فرودند ازدنتلت بیزون نرود زان لفش‌طیب راکو کرو انا 
کار ای رتیت 4 4 فمیز بان اع نوات وزلات دنبای کر فتارمیکز دذ و اروصافواوی‌مندهل 
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وجه عرض به نیت شنای وش بکن و کردید ی که بار ناخوشیش بر توحمله ملیکند ور سرت 
میادد مرش ازتکر علاقه.مکن ونهای بکفار حطمرت انشان علله الزضوان دیوگ 
من پرسر مریض برفتم از در حیاط خانه اش که داخل شندم دبدم مرض انکنن از سزش 
رخاسته و ه ادیی کنار کرفت ومر لش ر خاست و لشست فرمود بش رفم دیدم کهمان 
مرض از دور باز ابستاد وی برون رفت چون‌خواسم : عرپض متوجه بشوع ان ناخوشی 
مبیبت زبادی روی درمن اورد وخواست که نرمن افتدوی ۷3 مم‌فارغ باش‌تامنن ازاینجا 
میروم لضه عیادت مربضرا مجای آوردم و ر خاسم همینکه بدر حیاط رسیدم دیدم که 
مرض باز برس بغار رجو ع کردتامن بخدمت چنات مولانا امدم خبر رسید که هان مربش 
فوت کرد تصیلژّاجنانکه دیده ودم برای تحضرت موللا نا علیه‌اارحمة برا‌کودم و تقره | 
ررض رسانیدم ( ارقهٌ دیکر اینکه) میفرمود ای باحتیاجی مجوانرود برفم ملاجودتام 
اعجاني مریش‌شند صبحي :بعد از عازم اقب دم دیدم که عرده وملایکه ازوی درزسو‌الند 
ووی اخوف ودهشت را خواب اوهامدهد حون ار غ‌شد کسیر برای خبرملاخخود 
فرستادم کفتند قوت کرده بعد با جنازهٌوی بسرمزارستان رفتم بکنار قبور که رسیدیم 
دیدم که ذعیفه از قبری بر امد وبکر بیان ملا مود جسیید وکفت امروژازدننت "مد 
خلامي تداري را برش مرا باهاي تي فرمودند از برادر ملا مود پرسید که صاحب 
ان ق رکيست‌وي گفت ضعده بوددرخانه ملا ود نات. رز انش ستند ملاویرا کشت 
کفتم.من چنین حالي ‌یم کف بل راست دیدهٌ ( بارقه دیکر انتیکه ) روزي در معن 
( الا:طال شوق‌الایرا ر. ای آفا ی * وانا ای لقامم اشد شوفا) ی تایدا طٍ وا 
سرا لکزدم فزء‌ودند شوقندی::براي ابرارانست مقربین‌دا شواق, عمانداتونخود بعی بیق 
۱ که ندنک شوق مدشو ند ماقم برندد خوجی| با اجنبیانهنيج فرق ان 
۱ دیکر اینکه 1 میفزمودند وفی دز هداد ود زوژي د واه *فقیر تحال دند) اخواسنم 
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دوشاهی بول سیاه که داشتمبوي بدم فرنت نشد وندادم پس از چند روز دیکر وی 
رسیدم میلم کشید مقر ان باز بادئاش رد مهن نکه زر «رول اوردعوي ژدذشناده ( کشت 
همان دو شاهیرا که انروزخواستي‌بدهی وندادی بده ان‌را: مینش واه موزها دوشاظیزا نوی 
یز یی ۱ بنکه) يف اوقت ند داشم ودرخدمتش 
ظرار شکشته حالي و: برشاق اخرت خودرام یکردم بکالکرم ۲ راذلدادک زباد دادند 
وفرمودند شاهتلعتد امشدتوارتاش 0 ربان امید وارباش و بکسي فیک نزاند 
وارباش‌فهمیدم کسیذیکرا حضرت بو دنداماممةهضم و دزمان تکنیدند 
بز توق ال تمایی علبم ( تارقةآدیکر اشکه ) فقیز مولف ان رسال هقت عبد اضحی‌را 
در استانه عله حضرّت اننان عله‌الرجه والغتزان کرده‌است اشرذ له سحانه در هر 
حفت عید در وافعهٌ وشن تزا ازفلقعبح. نطو ای که معنامه ادها الک ها و زکشته ام 
وعام شرابط وارکان-واستلام حهرالاشود دز ال خوان مجای اورده؛ام روژی خاز ها 
خوانده شد ونان خوژدند ان فد با خالت خضوار وا کاهی ام یکنارحوض رفم د یدم 
که حرت‌اشان اجان تجزن کاستان عمامه وتاخی و سر" بیاده وتبانفنثه ان فرصت 
یافم و بدست ودافن: وین هویم وغرض: کردم که قربانت شوم دربن عبد بادشاغاق 
عیدانه. عنس وین واه میدهند شا تمز پادشاه فةرامید عیدی شیر عطا"فرماگید (اببت) 
حه شنود که ره زردفن نظری زبرای خدا کی * که ۳ ی ی مه دردمن مک نظاره 
دواکتی: * وشاپی وجااجم ان از اوه پیی و جله مکان توا # "نو بکرم راچه زیان‌تزا چو خا کنم 
تو ما کر + « فرمودچه میغزاهن که بد کر هتم کرمی فرمائیند که از دتم" بیرون نرو3 
5 انشدت 9از کاث ۱ رنه" غلینه مکی اد دا تم خازجم ایند تبسمی کوقه 
دوتوانت فزدود نله | ازدالث: زود نرود از ال تفش ظعب 7 و فقبرفر رو دف انشا 
کار حای رتیت ٩۳‏ 4 قیاع هقوالث وزلات دنبای کرفتارمنیکز دذ و روا ف‌و ادها ۱ 
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بازان سررشته خو اجکان‌راقدس له ,ال ار واحهم در پباکبسته تیسازد و بدوامبعضور 
شرفیایی دارد بل / اد ( فرض روح القدس ار از مدد فرما دد؛ ٩‏ درگران بکنند اجه 
میها میکره (بارفمد رک اک روزی آدم قال خدمة حضرتا بیان عابها چم آمدد 
بود ومعطلیش؟ تو با مر ار دن اموال دنيوي بود احضرت علبه الغفرة والرجة ازفقمر 
تقتاش و وا فرمو داد اسم و بکاب اورا لعرض رسانبدم فره‌ودند سجدال له هردم سه 
کر وهنداول فرنه جخودشان دباي گس مد و۲ فرق4 الب دزبا اب و۳ چحی اىدا ممل بل نما 
تدار زد از شخصر | د نیای تجسم ی بدم خدا «تعالل و فیقش بر خیر شاد (بارقهد: انک) 
ملخ ز باده افیی وگن تین کارم‌اي مردم مبزدند فقیر چندین باراز خود حضرت 
ار بشان تورانه تعابی مرقبم موشنید کف رمودند ناخ خکش من حول‌است جای 
ک واه م.عرسمم, وکاهی مسفرمو دند: اکر اعتمار دار ید ان مایخر ابرای‌فانا ل‌ تیاده نلس 
( ارقه دیکر اشکه ) حضرت اد بشاذرا قدس روکد منل ما بانب شپرسنندج ی و د 
هرققیه که میکفت پشهر سنه پروم برای حصیل بوی ره وه رکی| زسنه خدماش 
معرسرد میفرمودند که درا مامنشین و یرود روحتی بارهاواضحر میکفتند هرق واهد 
اعان ,اخود پرددر سنه ننشیند روزی فقیرکانباطروف عر کرد مک مه ین هوشر 
مین ین اد هاتش نم زفرمودندک لی‌هان شهرسنه را میکوم هر که و اهدا عان «اخ 
برون برد دران شهر ننشیند فقر ۵ ,اسنعنارتزا حض صلاح اندلی دوستان 
درج مود( فا خر فلا وه رحم الر امین 1 بارقةٌ دیک بنکه )نروزخ در خدمت. 
حضرتایشان عایه الحیه والرضوان عاض. ک: دم که میا میفرما ند هرگبی با اخللاص با بد 
ومرادند درقیامت و را اممححاس.ه اب دا فرمودنداری کف اخلاصس چندین 2 
هستند کدام "اخلاس مت که ۳ ار ن حضرن شیخ‌را را باپندر جه مبرساند فرمود اخلاصي. 
که پیاید ومحبت مرا بدل وزنان داشته باشتد نه اینبکه بیان بکو یددکهتزا میذوام و بدل. 
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در انکار وگدووت 9 زک فقیر نز بکال اخلاصی. 4 فرمو دنددست اضر یو زبارت 
کردم زدر خدمتش مدید سعت عودم و امد وارم که ما دام ا.وة دلکه بعد ازمات 
هرداخلکرو هغلصان و اراد عندانصادق حضرت واولادکارش باشم سادپم ‌سیحانه‌ورخي 
تما جنه (بارتهدیگراینکه) روزی‌د ر خدمتش بعرض‌رساندم که قربانت‌شوم‌حقسحانه 
ولمای روز شامت وقتی که جیم ما سوی فای شدند و نابود کشتند ختاات ( ۲ ن اللات 
الیوم ) رابکه میفرماید وله ( له الواحد القپار ) رابکه میشنواند جواب فرمودندی 2 و 
اشهماءلهرا حرابقیامت منیاندازی که لاه وهمبن نله ان‌صدارامیشنوم واطال‌حضرت 
او سرتاده سین خطاب وعفان مشک اس( بت )امروژههرا درد ل جیار عبکند ‏ 
ون رم سلتلاناغیار عیکنجد ۰ یکوبدمینعکو نهاستکفتم بل اینقولکرم‌جنابسای 
حنیل ی اد بمی چون عارف تام العرفه در اطاغه حضرت بروردکار خود حل سلطا نه 
بدرحه کال پر سرد ولا منصب عسنات کردد حشنعیی مر جلال احدث خود بردل‌وی 
محل کندودرافدل از غبر خودزها ان دا لاجزم صدی ( لن ماما الوم ) رادراندل 
اندازد ی ۳ ان دارا از غبر خود خالی بافت هرانه ( له الو احد ال#مار ) رامیفرما ند 
سحانه ام و لنة جناب مستطا بکرایر ار ترازین‌مقام ی یا پم چه عجیب و چه غر یب است 
کهی‌تمالرا باخوددرا:معام له ومکاله بیان تبسمی فرموده‌وفقیررا ببرکن و نسبت‌قلي‌نوازش 
عام ودند ( وشیده عاناد ) که شعاحیات ۲ ماخ کرام ذوی الاحترام به الفاظ لبس فی 
جبی سوی اه و-بحای ۳ آعفلم ای وان الق دغل ف الدازین غيري و آمثال آیترا مکی 


ال الني صی ی اله عابهروعل 1 وب حبدالد نارس کل خی و قال علءه الا والسلام 
نا دیا کل العیع لامصدق بدا زانالود وهو دسعی (دارااه عرور وقال ماو من‌احب دنا 
اضر با مغر ندومن اجب آخررته آخس یدزی (حاة تذکر تلو من اجیاءاللوم لاغز اي 
عله ا! مد ) 0 ۱ »۳ 
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در بنحال ومقام وده‌اندکه دل ابشانان بغابه ذکر حضرت اهیت جل سلطانه خالی از 
حهواهای‌افای و انءسی‌شده وفضای قاب خودرا + محلی رق‌ذای‌سحانه دا عامصفاءافته‌اند 
وا کلاتکر مه وغلط اندازرا درال فضامستم مکشتهاند لاجرمازقوهبشر یت خودرانکاه 
نداشته وباین عبارت مت امده‌اند ( بارقه دیکر اینکه ) از حضرت ایشا علیه الرحمة 
والغفران سئال کردم کرعةٌ ( وتری اطبال حسها جامدة ) در سوره محل رای فردای 
قیامت‌اس تکه ( وهی عر مرالسخاب ) فرموده‌است جواب فرمودند کهالال اینکوه‌هارا 
که می‌بیتی وچتان میدانی ساکنندهنک مانندلکهایابرانافانا درحرکت واهتزاز و کنرند 
ودر نا وزوالند متصل کوهی میکذرد وعين همان مجابش میاید لکن ادمیاترا بینش ان 
فل النی ( ص ) سای زماز عل امتي لا یتی من الاعان الا رسم ومن القرآن الادرس 
جم‌بطومم دهم دنانيرم قبلمم نام کاون الربا وعاماوذالز یو صفیر فاجر وکییرهم 
فاسق وکلامپم ککلام الانبیاء وافعاطم کافعال الشیاطین و یفرون من‌العاماء کا بقرالعم من 
الب ابتلاهم له تعالی,لاْة اشیاء ال ول سلطان‌جائروالثايي ر فم‌البرکة من رزقیم والثالك 
خرجون من الدنیا بغیراعان من‌الاربعین وجدت بط الغفورالبرور جامی ملا ممدالییری 
علیه الرمة والغفران عن الي هربرة رضي‌الله عنه قال رسول‌اله ( ص ) اذا امخذ ال * دولا 
والامانة سا ها وچ و تعل لغیر دین وآطاع الرجل امرأْته وعق آمه وادی صدیته 
وأقی آباه وظبرت الاصوات فی الساجد وساد القبلة فاسقیم وکان زعم القوم آرذطم 
وا کرم الرجل مخافه شره وظپرت القینات والعازف وشربت انامور ولبس الرر ولعن 
آخر هده الامة اوطا فارتقبوا عند ذلاك را جراء وز ال وخسفاً ومسخاً و تذف) وآباث 
تتابع کنظام قطع مسلکه فتتایم ( کناب مصابیح ) فاما ترجه لمات حدیث ( القنات ) اناء 
الغنیات ( السخ ) تحویل الصورة الی ماأْقیح نها(المازف) والعازف اللاهی ( ریعاجراء ) 

اي الوباء ( الدول ) جع الدولة بضم الدال صار الق" دولة بینپم بتداولون مرة طذا ومرة 
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-تداده‌اند مکر اقلقلیل کنم قربان بی‌آدم نز بابن صفتندیالی فرمودکه لی ادمیراناوقت 
*جل فرعت میدهند (بارقه‌دیکر اینکه) روزی از تردد وبریشای خولش بهءرض‌رسانیدم 
که قردانت شوم یکی از وسوسه شمطان دائنك وهراسام فر مودند ااست شطلان در 
هلو بت الستاده میکو نك او مر اعلاقه نکند تامن #۸متحمل‌وی شوم ۱ فائدة ) شیخ‌الاسلام 
خواجه عبداله هرويانصاري علیه ارمة میکو ید خدایا کفتی بکن ونکذاشتي وکفتي 
سکن و ران داشتی خداوندا اکر ابلیس آدم رابد اموزی کرد کندم راکه وی دوزی 
رد انبی بل‌بل ؛ بیت ) بتازی هازي هر کرفتن # باهوهی کی اندر رمیدن * فپمیدم 
ک مسق وان چوک دنیارا اقطاع‌شیلان کرده‌اند ماها بجان ودل درصد دانیم که از 
اقطاع وی چیزی ظرف خود کشانم ۳ عالوی رسانم‌وی نیز باماها حی‌القدور 
در انتقام میکوشد ( حب الدنیا رس کل خطيثة ) در بنحال‌است عبی قائلها الصلوة والسلام 
/ دارقه ده ارنکه ( میفرمودند که در وقت ک اوضاعی مرادر و اقعه خبر دادند که در 
آر مر دو لترند میشوی و شریدی نز ازدنیا پروذمیروی حال‌دو لتمند شدم آما ماعیدام 
ذا (واازکاتمغرما) ای یمدون غرامةتخذمنه وقال از خشری‌اي‌پشق علبم اداژها کایشق 
الغراماترأٌ بت اد یث و ترجماته فی‌حاشية تذ کرةالاو لیاءتال‌النی(ص) الدنیا والاخرتضرتان 
اذرضیت احداها سخطت الاخری (لطیفة) کفتاحسن و بسه که حافلی تکازوشت * زشایدبند 
شیخ و کرفتار قرض کشت * کویم چو قسمت ازل یوقوف ما * کردند ثبت نامه نکام 
سروشت * ان امرشیخ‌وجرم من ازامتثال‌او # رمزیست زعر اپترد وادم که د رکذ کذسصت ۶« 
4 نیسم حوادم وشیحم نه حول خداست # وی از حه خوره ؟؛ ندم وحنات راشت ب 
چون نك بنکری محقیقت هه ازوست * لیکن ز بامما بز مین آوفنادطشت # قول حسن‌حسن 
ودوعدرمن صحیج * باشد پراهل معرفت کنبه و کنشت * عذر ارر بنا وظامنابیاورم * 
رز صدر مناظرهُ اهل شپرودشت 
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در-اجر آمی مراه یکود و با عرض شمادت میروم ( ارفه دکرانکه ) اوقای که دران 
کارخانه عذاجی درسلو ل ود) وجالي‌خوشداشم و !ر 4 4 بدا 3 حضرتااشان. 
ودس یره سر کرم بوچم " شی اهالی فر ب4 عاویل # عاز مغرب #دجد حاضرشدند و دعد 


از س لام بو لستد «بر و لی رو ندیه ِ حدم و سرراه با اشال ۳ رک مر و دد اک 
« آدر و 


‌ 


ماها انم میا نز داخل اسبلامرد وا کر کاف ۳ باشانید واه ن | کافر 
(قامه | از اد ری ) غافز هاشین به هیچ حانی میزل بدرو غ غ دست وباي , * غافل منشین مج 
کون میکی بنفاق‌های وفو ی , > ک کین ؟ رده و حاقه خم در اشستندوآذشی ابر کف 
وچهات حضرت.ا ند از قدس‌الله تمال سره العز یال باهل خمم واردامد که‌غالب مر بدانرا 
وحد وشو 6 ؛: ر ومیخودی حاصل شد ولذت کامل بافتند فردای آن شب برادر مکرم 
شیح مد «اتر که از خلفای خاص وسر < ىم ود سلمه نله تعال در خدهت حضرّت اشات 


ره الرمی گذارش‌را بعرض رسانیده ود امحضرت علیه اارحمة «کالکرم فقیررا طلمیده 


وقرمود که دار ارد یک ترهتردمال غرم ریدرا لٌخت دامن "و نامر :دان منشان وشر بت 
" رمصاحیت یکنی[ بذاقه جان فقیر چذانید ویافتم منیا مجه علماء ‏ وکبراء دین شکر 
اه تعای سعیم اجعین سبي از‌حبت مردمان‌اجنی کرده‌اند برای چیست اری (معنوی) 
کر جزاران طالرند وکا ۱ ۴ از تست داز معاند رسول (ع ( روحرا صحبت احنس 
عذا یست | ج ( فاندت) ۱ ) در ترجه ار:4 ۹ ) لا عد دنه عذا ما شدندا) که حضرت سلمان ع 
تیاو یه لوق وا لام درحق‌هبددد فرموده‌است د رکتات مواب مد از معای حتد 
عالر عذد ۳۹ بل وش ها ند که «دهدرا با غیر جنس خود در يك هس #بوس مکردام 
که جذاپي اي ان پدتر زباشد (پبت اافظ)" #ست مو عفله پیز لس ا:حرفست »که از 
نی ناجنس احتواز کید ۰ واز کلاما و عل رودباري است فیس مر ها ۳ 0 
معاش ة الاضداد ) ( فمل ) ی بیان معاشمرة الاضداد من الوي ااولوی علیه ار جر 
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(ابیات ( ساعتي کرک در اید در بشر #ساعتی وسف رخی #چون قر * میرود از سینم! 
در سینها * از ره پنران صلاح کنیا 4 بلکه خودازادی درتاووخر * میرود دانالن وم 
ودتر # اسب سکاف مشود رهو | رورام #* خرس بازی‌میکند بزم سلام * * رفت درسك 
زادی حرص وهوس # باشبا نشد باشكاري باحرس * وزسك اصحاب ون زان رقود *# 
رفته درجو بای ر مان کشته ود # هر زمال در سبنه نوعی سرکند # کاه دنو وکه ملاثه 
که دام ودد # زانمجب بیش که هر شیر که است * تا بدام سرمما پمپان‌رهداست * ای کر از 
سك ازدرون عارفان # دزدی کن ازدر ومرجان جان (بارق‌دیکراینکه) اوق ی کهحضرت 
ایشان اعی الله تمالی مقامه نی اعنان بدار وخوردن می برداختند ان فقیررا 7۷ مغر حط 
روی داده ود بغایتی که قرب ده روز هیتوانسم نار روم حالت مرادر دافته 
ود خطاب فرمودندکه مر ند اند مهر مها نه که باشد هرروز جنر ادست ینت 
و بان‌مانه بصحبت مرشد خودرار ساند وحد بی عیان‌اوردتا ال‌سخن وی باشیخ سب سط 
خاطرش بشود وفتوح باید باز فرمودند کٌ ‏ ۰ ون فوشدمت حضرت مر‌شدخود مولا تاخالد 
رخی اه تمای عء4 هرروزه متصل جیز بآمهازه یکی دم و باحضرت وی بسیخن و ی ۳۲ 
فیامقاع و تسس قتوسو ال 2۱ پة مییافتم از ا کلات فورا قبفی‌خاطر این فقیز ببسط عم 
متبدل شد (نارقةٌدیکر اینکه) اوقاتیکه جنایعای‌خدوم شبخمدصادق وز رزادمٌ کردستان 
5 مقمول ان استانه علبه بافته و لقن مر بدانل مآندخشیده ود بذهر سنج امد و فقبر 
راقم ااروفرا: وه عود و مین ذکر قلي فرمود مرخ زه ماه کامل دال آدان مشعلت 
ورز دده وسباوك کز دم بدرجه که در ه هرشبان ور ونر می و یکوز زار بار اسم : ما رك اللهر 1 
حل.حللاله با کهی عام "درو میکذرانیدم بمدش حالت جوثی بافم. و بعسبه ومی‌حضرت 
ایشان عایه ارجا الرتتوان شتافتم عنایتهای بیغایت ازکرم .احضرت دیدم وشر بت سکر ۱ 


و بنخودی زو و جنر از ب ریک وجرات ت مبا رکش عذاق حان جشیدم اروزه رخعني 
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زا قر بالوجود مسمودت شوم شیخ #د صادق ابن فقیررا تلقین ذ کرام 
دا ک ده است چشم آم..د ازمگر مت حشرن شیخ انکه ۳ بامفا مىارك خودمرا 
تملم اینطر بقه فرمائید ( بت حافظ) باوجود لب جال بخش توای اب حیات * حیغم ابد 
سخ ازجشمه حیوان کفتن عنایت » فرمودند ودباره مرابتلقین طرنقه وآداب وشرابط 
۳ افر از عودند وبان‌عبارت نز غنیجه لب رکشودن دکه مربد درهرشاق روزی نك 
چنان‌است بیست و نحپزارذ کراسم ذات‌جل‌سلطانه بقلبا کاه و بکالادب بکو بد و بداند 
برادکر دکه مشهی لاست جونکه آدی درهر شمان وروزی ست و نجمزار تفس مر ند 
خاص‌چنان‌اس ت که مرید ننزدرهرشب وروزی بیست ورندمزار ذ کر بکو ید تابا هرتفس 
ذکری باکاهی حقتعالی گفته باشد وهیچ نفسیرا فلت از پرورد کر خود سبحانه 
نیاورده بود (بیت لراقم+) من خودراه نبردم سر آب حیات # قطع ظلمات بانوارسکندر 
ردم ۱ دار قه دیکر انکه ( روزی مر بدا را مخاطب ساخته میفرمودند از سخنان لابعمی 
خودرا مرهزیدکه اجه بلاها سرمردمان وارد میاید ازسخهایلالمی‌است والق‌جون 
کی نيك تفکر عاید هراینه عفاد ای کر عهُ ( اذتلقونه بالسنتک وتقولون بافو امک مالس 
مدع به عم و حسیونه هی وهو عند الّه عظلم ) معلومش میشود که جزای سخنان لایمی 
باید پلاهای شدیده باشد ( الاهم احفظنا یا حافظ من‌جیم آ ات الدنیا وال خرة برحتك 
با ارحم الرامین ) ( بارقهٌ دیکر اینکه ) میفرمودند هرکسی‌را مشکلي وحاجتي پیش اید 
وعحز دارد که ارالش مسر نکردد صب<ما سد از اداي عاز صیح ازجاي خود حرکت 
نکند و باحضور قلب وامید واري عام یکصد وهفتاد وچهار بار بکو ید / باحي اقیوم 
برجتك استغیث انشاء الله تمای ) زودي كاروي سپل کردد وخدانتمعال مصدمه وزمت 
جاحت و راراورد ا بن‌فقیرراق الروف ,چندین باردر امورات سیارمشکل خودءاجزمانده 
وایکلمان‌را خوانده‌است ان کار سپل‌شده وحسب واه خودم روا کشته‌اند ( باق 
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دیکرابنکه ) فرموده‌اند.از حضرث رسول اه علله وعل[ العاوات والتسلمات ملقولست 
که ای کلات‌را رای دفع‌هر ناخوشي نو بسند انشاء له تمال ا کر فضايمبرم نماشد زودی 
زود شفاءافته کردد ( اعبذ حامل هذه الرقية بکامات اله التامة من ش رکل شیطان وهامه 
ومن کل عین لامه ) ودر آخرش بو یسند ( اه مد علي ) بکرات جربه شده فقير راقم 
اخروف ایندعارادرکتاب حصن حصین مهمین عدارت بازد یدهاست که خیل نا زورب است 
و مربد وماسویین حضرتایشان‌علبهالتحية والرضوان برای زیادنی تأثیردر بان‌دعاحروف 
مقطعه عمان‌را نز مینویسند ( بارقةٌ دیکر اينکه ) روزی صونی خالکه نام طوی یکه 
در خدمت حضرت اشان رضي ابله تمای عه کنبتا نی داشت عرض رسانبد قربانت شوم 
ادی چه داشته باشد برای آخراش م‌تراست فرمودنددی دانا کفت اکردل دانا نداشته 
باشد فرمودند ذو چشم بثا کقت صساحب چشم با نباشد حه فرمی‌دندگوش شتو | 
کفت اک کوش شاو | غنداشت ۳۳ فره‌ودند وقتی که از بن میعات قلته آدی هیچ 
کدام‌رانداشت دوذر عکرباس وقبری‌تناك وتاريك‌کمایت وی‌است (بیت) کرچه ناصحرا 
نود صد داعیه # پندرا اذنی بباید واعیه کرنبودی کوشوای غی گر # وحی ناوردی 
زکردون مك بشیر * فی‌مواهب اینعبارت حضرت شیخ‌قدس‌سره مقابل‌ابن ای کر عه‌است 
( ان في ذاك لد کری لن کان له قلب او التی السمع وهو شپید ) او بکرعة اخری ( و لقد 
درا هم کثیراً من ان والانس هم قاوب لا یغقبون با وم اعين لا ببعرون با 
وطم آذان لایسمعون بها اولتك کالانعام بل هم اضل ) « سورة اعراف» « فصل باظیر » 
وروي ان شداد ن‌اوس رفی الّه تمالی عهما قال قال رسول‌اله ( ص ) ( الکیس من دان 
قسه ول لا بمد اللوت والاحق من اتبع نعسه هواها وتنی عی ان الغفرة وان نقسه 
اي حاسما لیوم الدین اي موم ا ساب وقوله نا لدینون اي حاسبون وقال۶رناطاب 
رضی ال تعال عنه حاسبوا انفنک قبل ان حاسبوا وززنوها قبل‌ان‌توزنوا وتهیوا بلمرض 
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الااکبر ) احیاء العلوم (بارقدیکراینکه) روزي مریدان‌را مخاطب ساخته فرمودند چون. 
یه کر و ذکر اشتمال عاید سه حالت و را حاصل ید بيخودي ومستي واستغراق 
بخودي ادنست که درمیان ججی اشسته باکر مشفول شود بکیار جشم و کرش و لب 
ودندانش ۳ سته شود مثل ۱ دز ۲۳ بو کنك معاند ۶ ن دردل یکی کاه‌است جلرسهای 
خودرا می ند وحرف الشارا ءمشنود اماحند اک سعي تا بد چنم ودهالش باز نشود 
مستی نیزا نست که حالت سکروخو شوقتي یا کنند وشداحیات مشاشح در ان‌حانمامیباشد 
لکن استفراق حالتی اس تکه ذاک رجنان مستفرق ق ذکر خود شودکه از خود واز ماسوای 

خوّد بلکه ازجمیم اشیایی خبرمماد فاما بلذت تأثیر ذکر چناذ ملتذاست که بیان انانتذاة 
ستقر و ۳ امد اش ( ۳ لار بات الشمم. نعيديم # و للی‌اشق الیکش ما دحجر ع 
( بارقهٌ دیکر اینکه ) روزي در جلس شریف حضرت الشان علیه الرحة والغفران سخی 


قال رسول ال ( ص ) می.حسن اسلام‌الره رکه مالاعنیه دزکیمیای‌سعادت هنذ کوران 
اکر هی خندی ونه تقصیر خواش مقری مبتر از ان که بکرین وانر کاری دای بعی 
مور رنه ان 6 کار خقیر ل گرا (اامم احفظ:ا ب حافظ ) روي ان اا 
زید الب‌طلای قدس سره رأی اشیطان علیّه ما بستحق مر بین بدبه ونادر بالسیر و پیده 
1 فقال ب.هذا ای ماذا تبادر قال لا تشغلی یا ابا زید رجل في النز ع ارید ان اغویه 
واخر ج ور الاعال عن صدره فقال ذا هده اللجم قال طِم ام الناش مها واقودم حیث 
شننه فقال فان امی قال مالي ولانلامك (حاشيه تذ کرقالاو لیاء) وکاب تذکره چنین بیان 
کرده‌است (فائدة ) ما ضدر هذا عن ايي زید قدس سره من الاعتراف بالا نقیادلاشیطان 
الا تواضمعا عنه وامتال هذا کثرا ماقم عنه وعن سایر 1۳۹ توت ۳ تمالی ارواحهم 
توان ما ممي. وتنسما لا بانا من تلك العائفة التی ام رم ۲۳ یعان با لا ناج ال اه 
والا فپو من الطبقة ی آپس عدو له عم لا ۳1 مرف صدق » سل عٍسی عْ 3 
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در حل وحزمت «# و قلبان کشیدن دره‌یال ود هر ی جبزی کفتند مد تفحص از 
احضر تکردن که ,اشیخ.ثعاچه میفرمئید فرمودند در زمان حضرت‌مولانا خالد قدس 
مره روزي اهل شهر ساعانیه همین شب را کرده ود ند مولانا فرموده ود عحاذ‌را طامید 
تا ازوی‌سووال عائم مرا محضور ردند فرمود عبان متوجه بشو و بدال‌حک حلال‌وحرای 
قلیان وجیغ و عباك چه.میباشد چوق مراقب شدم برمن جنال کدف شک نه حلال و نه 
حرام بلکه داخل مباحات‌است تفه‌یلرا بمرض رسانیدم خود مولانا هم مراقبهُ کرد 
وفر مود که و الله واسی: که عي حودم نمز از حضرت شاه نش شدنل ر ضی ۹ احالی عنه سو ء الب 
کردم هین ۱ مارا فرمودند «لا ز باده و نقصان ( باق دیکر اینکه ) روزی درمذمت طلب 
دنبا میفرمودند خر آلی روی مدای سحانه ولعایی داشته باشذ چون کی‌است کاروي 
دافتاب کرده و براه برودکه ساهه‌وی‌متصل در اشت سرش مبادد دوات ومال‌دنوی ما نند 
همان سایه بعقب همان‌ر و نددراه خدادو فان ها مایت وهر گز بویا التفقات عبکند شم مثل 
الررق‌الذیاطلبه * مثل‌التال‌الذي ۶شی معك * نت لا ند رکه مت * و اذاولت عته‌دعك ه 
و من خلعان ( قال رسول اف ص ) مذل عاحب الدتیا ککذل البشي في الاء هل بستطیم 
الذي عشي فی الاء ان لا هن قدمه ) / ما الانواز » هرحند مردمارا ان ان اسر 


ان سالات‌راه حق دنیا دار اس وتات بدخنرت رسو لرا عامه وعل ۳ له الم لوة والسلام 


تست 


وعلیه ااساوة والسلام ابلیس علیه الاعنة فقال ۱ ع ) کیف صنيعك مم عراد اه تعای قال مم 


2۶ ] طلىاق طمقه اس ما فلا ادور حوطا وعامقة قد انقادت ی ففرغت مما وطبقه قد 
بلقت اند متا وکا اقول قد انقادوا الی النقد حرفون شبکتی وینقبوها بالندامة 
والاستفیار اه ( کناب مستحب الاستعناء من حاشية تذکرة ) اولانا اب بکر چوري 
عله الرمه : عقل وادب ومال 1 رای کفتار ۳1 نرلك بدایي جر ساب ند 9 ابا که 


از ان اب دبک حهره ندار ند # آندر خورقبر ند وسزاوارزوا! زد ۶ 
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مکنند ( متا الرسول یا کل الطلعام و عشی فی الاسواق ) فاما"ته جنان‌است بلکه.دنیا, 
طالب‌وی‌است وهرکسی حبت خدایرا میاه باه ومیل طلب:دثا شود جر کي 
بو دکه لشت رافتابکرده برآه رودچندانکه‌وی مرود ساره او ننزاز بش اش و ی مبرو 


اک تاقىامت شحو اهد بسابه خود رسد > ن مشود د نیا نرازدور یکنانر اه تت 
خود بساد همان سابه روان وکربزانست طذا طالب دنیا مادام اابوة وصل ارزوی خود 
مخواهد رسیدهمین‌اس تکه السرور دنیا ودن رسول رب العالین صلوات اله وسلامه علیه 
وعی! له الطاهرن وأحبائه آجعین فرموده‌اند ( الدنیاطالب طار با رهارب لطالها ) وایضا 
فرمودهاد ( ان اه بعطي الدنیابممل الا خرة ولا یمطي ال خرة بعمل الدنیا) دران انا 
پیر زادکان اعظم اکرم جتاب شیخ مد وشیخ عبدالرهن‌را حفذلما اه تمالی خطابکرده 
فر مودند ۳۳ خدای سمحانه قروة ما درد مراندی دا تعال یک( اردم‌آ مر نبه‌را 
یاف که می ددنرد | دام اکر تقرب داي وید سبحا نه ین عراتب اعی وعقاعی 
خواهید رسید این مثالراکه بیان عودم راهرا براي‌شا ودیکران روشنکردم تابی عطلب 
برید (ریتا اتنا من لدنك رحمة وهی لنا من آمرا رشدا ) (شمر ) آلا اما الدنیا کتزل 
راک * آناخ عشیا وهو ف الصیح راحل ( بارقه دیکر اينکه ) روزي خدوی ملاعز رز 
نهسودي را خاطب ساخته میفرمودند پنج‌کناه هستند هرکسی بهرکناهی ازانها مرتکب 
بشود خطی درسينةٌ وی وشته ميشود ا کر توبه عاید عحض کرم امخطرا و میفرمایند 
ملا عزبز عرض‌کر د که ان‌خطها همین خط است که مامینو سیم فرمو دن دکهنی نوع‌دیکراست 
من‌تیزن چم انرا میتواع بخوام وه رکه پیش می اید ,بر کناهی اژانبا ک مرتکب شده 
باشد بقرینه ان خطپا وی میدام (: بارق دیکرانکه ) میفرمودند راي هر عازي چون 
بای شوم تا خدمت حضرت رسول ال رم (س) بات از ر| مخوانم اورد وهراوقانی که 
بخوام در حالت یقظه بخدمت انسرور دنیا ودین‌میرسم سارات له وسلامه علیه ولآ له 
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"الطلاهر بن وا جه مالک داشته باشم درخدمتش عرض کم وازا حضرت علیه وعل اه 
السلوات والتسلمات جواب میشنوم نه اینکه درفايي بامخواب باشم بلکه همین بداري 
ه رکه باوردارد خوب ندارد خودداند (بارقه دیکراینکه) روزی مر بدبرا میفرمود هرکه: 
.مر بدمن‌است چنان بای د که مجزخدای سبحانه وعای‌چنزی دیکر مخو اهد نه‌اینکه یکوید. 
خرمش خرمش اشاره بانست از کسی برسیده‌اند خرما میخواهی باموبز جواب داد هک 
مغر مش ی هر دورا خوام / بارقه نگ اینکه ) درهوش بدرای بودند خلادق شای 
وانطاک وساوجبلاغي وسقزي وبانهٌ ومكري وشليري وطا اثي وسلماني وسنندجی‌وغیره 
حون مور وملخ از هرجاي بخدمتش ررخته ودند بل شیخ سعدي علیه الرمه ) بیت ) 
رکه شیر نی فروشد شتري بروي بجوشد * يا مکسرا پر به بند دیاعسل‌را سر پپوشد ملا 
قادر نام سردشتي که بکبرسن رسیده ود آمده وحاات ضعف وی از ری حنان بو که 
خرالاغی مال سواری داشت علنی رااش میجید و بار فنگرخ خودش حون مخواست 
عیان بارسوار شود همینکه بالا میرفت از انطرف دیکر پابن می افتاد تار هکذریان و با 
سوار مب دند روزی بعد از باز عصر حخدمت حضرت الشاق قدس سره امد و ر سم 
تمنلم ارستاد. | حضرت علیه‌الرجمة وی نظرکرده وفرمود بنشین بنشین دران انا ان‌بیت‌وا 
وصف الال ملاي‌مذ کور بز بان مبارك جاری فرمودند ( بی تکلشن راز ) چون‌ننالیدی 
و درفصل مهار # ازخزان باری قضاکن زینهار » محض انفرمایش الب مریدان جدوب 
و حالت مسگر افتاد ند (بارقه‌دیک اننکه) روزی مسفرمودند ه رکزدلا کسیر جیدهاست 
مکر نکش رکه جل ازوی رمجید دعای بدبوی کردم خدایتمای هردودست ورا بینداخته 
وسقتطشد ۱ بارفه دیکر اینکه ) روزي حضرت‌ایشان علیه التحية والرضوان عر ضکردم 
که شعامیفرماگید ه رکسی با خلاص‌کامل بیا ید ومرا پبینددر قيامت‌و بر ابیمحاسبه میکذ رانند 
فرمود رکنم کبای هستند .که مر خدسته ملا ومانمان بشایت ارادت واغلاسند ایا 
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عا از پيري یا از مریضی با بعذری دیکر میتوانند بیایند وشرف ملاقات جضرت شیخ‌را: 
حاصل جایند در حق اوهاحه میفرماگیک نله سکو و کرده و فرمودند هین‌اخلاص لسنده 
اوهاست هرچند که نيابند کانی‌است عن ان مسمود رضی اله تمالی عنه انه قال جاء .جل 
ال رسول ال ( ص ) فقال با رسول الّه کیف تقل في رجل آحب قوماً وم پلحق مهم فقال 
علیه الصاوة والسلام ( الرء مع من آحب ) کب في کتاب الصابیح اری (بیتطافظ ره" 
ور خدا عایدت اه حردی * ازدرما درا اکر طالب عشق مرمدی * + باده بده که دوز خ.- 
او نام کناه مارد # اب زند رالثش‌معجزه دی ۰ و قصدمدر ان‌سق ال مرحوه4 و الددام. 
عودکه بغایت کالناصه ومشتاق‌ ود وحضرتالشان‌علیه‌اارحمة واارواذ واضح واشکارا 
درمسجد مهسران وقت ما فیرش هوا مانند افتاب وی عبان کرده نود ند ولي ا*رحو مه 
از نعف ويري عیتو انس که بعارف جغرت شقر ماود بل ( ببت ) کا قبق ان 
اکر لطف جهان افرن * خاص‌کند بندهٌ مصاحت عامرا ( بارتهُ دیکر اينکه ) مرحومه 
والدهام رجها الّه تعالی اهل‌طریقه وتلاش ذا کر بود وازقوة ذ کر قليي بیطاقت عصحوب 
این فقیر مرا هی ثیص محضرتاشان علبه التَجية ة والرضوان ور ستاد و الما امن عوزد. کف دم 
اهسته‌تر «اشد و که 4ضورلامم‌انور رسیده وعرذش را رسانیدم دست مبارك عین‌را 
رف شیرسنه خرکت داده فرمودند خدای ز بادترش‌عاید حون باز امدم والده رادیدم 
که حالتش بالضاعف شده وبه رل در‌مانده بحدي که قادر تک تست ی قرمی د 
ورفتی کاره‌را سک وان وحال انکه ده چندانه سابی د مدرك و بذکر قوی 
درم‌انده‌است عر ضکردم من چکم حضرت شیخ قدس سره حا ععاست اه خواهد کند 
اری اری ( بت ) حاک است ارعدل خواهد کرد باما با که فطل * بنده ام ارمیکشد 
ینت سر و تیم وکفن ( رباعي ) جان عود ود مرشه بر ار ما #۶ دل سود , ردد مادم از 


کدورما * * داری از و ره ور نه د بردیود بکیرو رو ازنرما:ه عاقیت‌والده 
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بر سیر اتحافت جوا وحم حقتمل رفت رحمة الّه علما رحمة واسعة ( بارقهٌدیکراینکه ) 
کاهکاه بطر دق مماسطت اج مغر مو دنداز جله مزاحاث روزی خالون | حضرت عامه ا لحم 
لعر ضمیر سائدکه باشیسخ ان‌کرامات وخوارقات ر اجکو نه ءردم میی مبخنددومیفرماید 
اکر حنین نباشم شیخ شلعمیم ردانک خدایتمای حون عد را رکز زبد باواع خوارق 
ظاهری و باطی ازس مه مایدا نحا الا وک امات ازمواهب اوست سب حا نه نه 
آزمن‌راوي ان فقره صاحب اخلاق‌متین افضل‌السادات جناب سید شهابالدین‌طالشی اصلند 

که داماد وخلیفهً حضرت لشانست قدش‌سره ومنجمله روزي ان فقیرازفرضداری خوددر 
خدمتش شکایت کردم و همتی‌طلبیدم خندیده وفرمود قرض کسر امده حال از دوفقره بدر 
قلست جونکه گیری بار | خی کنات با دو زخت میررند کاعغوت کزدند ازهه جرا 
از ادت مساز ند و بدوزخت ردند ه رکسی‌قرضی ازتو میخواهدبدوزخ با بدوقرضش را 
از تو مطالبه عاید ( فصل ) در تاریخ این خلکان از کلام عبد اارجمن این انجوزي بنقل 
پیوسته‌است ( شعر ) با کثیر الهح عم ن‌کثر الذنب لدیه * جاءگ الذنب برجوالعفو عن 
جرم بدیه * اکرم الضیف ولو کافر من قول نی * - عابه وعْ [ له الداوات والتسلمات - 
آنا ضیف وجزاء الضیف احسان الیه » هذا ا(صرع الاك من کانب‌الفقیر لامن‌ان‌الوزي 
( بارقة دیکر اینکه ) روزي در خدمتش عرض کردم که مرا عغو بکن فرمودند خودت 
خودرا عف وکن کفتم که فدات شوم امن ۳ می باشم توام خودمر اعقو گم دیکر 
خدمت جنات شر یف شعا باینجا جرامیام در ,نصورت خودم آدمی م‌قول هسم خد بده 

و هو دننکن رو ناکت اذی‌هتي معقول ودرمیانخانهتر مب نالا لدروسوسه‌ام 

عیدام‌میانخا نة کهفرمودندهقصودش اهل‌وعیال خن و بر ودچو که بامادرفرژ ندان‌دایم 

در نزاع ود با که مرش کنر داز دردنا باسم‌وشپرت روا اما درخانه؟ فردای قنامت 
مج اء ال وافعال ناشاشته ترا خواهند زد ( ربتا اغغفر لا ذتوینا واسرافنافامرثابوثت 
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اقدامنا وانصر نا عی القوم الکافریر ) ( بارقهٌ دیکر اینکه ) کا قال سل نن عدالله 
التستري قدس_سره ( مذل التفس کثل الظل ان تبعته ۸ تلحقه وان ترکته ورائك 
معا « تام الاف-کار » سفري آن فقیر در ال دراه معلی بارکاه ودم و تفم در 

خایت خطره ود که زود مخانة خود مراجمت‌کنم روزي ,عضورمبارلك حضرت ایشان‌اعی 
ابنه تمای مقامه و نی النان رسیدم تم کنان فیمودن که خظره میکی بروی عرض کردم 
بی‌فدانت شوم کر تحیرم که این استانه علیه جنی‌است باصفا وسعران دوزخی ,رجفا 
همواره نقس این کدا چرا بان جنت العیی نارضا و بدوزخ وصحبت اشقیا 9 
فرمودند سب برانکه تفست ازمن میترسد چنانکه قاعدهٌ کلیهاست نفس مرید ازمرشد 
کامل‌خود همیشه خابث ولرزالست ندیدة که درمثنوی کی دل (یت) نسی‌نتیان نشت 
الا ظل بير * دامن ان نفس کش اسخت گیر # دامن مبار کش‌را وسه دادم وکنم (شعر) 
افو فوق غزلان امین # کنت عبداً اک من غیرالشن * با ضیاء الشمس یانور اطدی ۶ 
سراج اللیل یادف فم امن 4 وپابشگسیی : عام و نیاز دفع اخطرهرا درخواستم فورا باطنا 
دراحسان بروم کشوده و لطنی عودند که مراشوق وذوق برفزود و سط وشوری افتاد 
بازفرات وزعقات بان‌ایات مثنوي‌مترم آعدم(ابياتذنوي و اش ععشوق ساشق‌کای فی * 
وش یه نگ پس یرف 0 لس دا متن‌شیر ازانها خوشتراست * گفت الشیری کادزوی. 
دلراست * ما شگزار اساط # هست‌صحراور ودسم اراط ۴ ه رکحا وسف‌رخی 
باشدچوماه # جنت‌است‌ان کرجه‌باشدقعرچاه # بانودوزخ جنت‌استابدلر با * بائوزندان 
کلشن است ایجانفزا * شد جهم اورضو ان نعم * بیتوشد ریحان وکل نارجحم * هر کجا 
توبا می من خوشدم # وربوددر قع ركوري منز * خوشتر ازهر دوجمان امجابود « که 
مرا باتوسر وسودابود ۰ القاینقطعه وصف‌الال ان‌مقام میباشد ( قطعة لراقمه ) نفس 


مارا شیخ ما بر بادداد # اي دوصد رت بران‌استادباد وزعداب وخوف بومالقارعه * 
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برکنار و بیعم وازادیاد * | جل برق ذات بل * حانش اندر قصر حنت شاداد ۰ راقم 
حروف حای‌حانی هداها نله ۲ تس انسانی»ا ننداسي‌س رکش است وصاحشرا 
بر با بدتادردرةٌ هو [ دا رک ردن‌اندازدمخودر اوهم‌صاحبشر اهلاك کردا ند پسعلاج و حاره 
وي‌ابنس تکه اسب را ماز بانه‌صیرو < ور باضات‌شافه ترربت‌دهدوعنال ویر هانعادکاةالیگی 
ان‌مماذالر زير حه اه تمال مایکدم تزا ه‌صیرور باشت از دست نم که اینهو اي تفس‌مادر گین 
کاه نشسته است | کر راك لظه عنان بویرها کن‌مارادرو رطهٌهلالاندازد کا کتب نف تذ کرة 
الاو لباء(بارقهٌدیکر اننکه) روزي با هیبت بس قوی‌مریدانرا خطاب عودو سس م 


1 


۷ نظ تفس ۳ ولا ورن الاما کنم تمماون) ممل کنرد که جزای بیممل بسی‌دشواراست 
دیکراینکه هروقتی شییخ ارشاد بنا باخلاق بشریت غضبناكشد وحالت 7 افتاد با ید 
مر ددها حضورش نرشند وخودرا | بالیکل دور دار ند بد.که 5 شلیح حالت صعا وتواضع 
نشود وي ز دیی دما دنا که ضررهاي ۳ خواهند دافت افصناماه امقااجیه خ اون 
رقه 4 دیکر 1 که ( روزي ؟سي ا دنحد ث را درحضور لام مم النور حضرت الشان قدس 
ی ۳ خر وسفن الما ولا الرجل رجل الا خر ۷ رعجلاهما احخضرت 
علیه الرجمة فرمودند ( بل‌اارجل رجل‌الدارین ) از انروز بازاین فقیر بعبارت اخیرمعتقدم 
( بارقة دیکراینکه ) دوزي برسم توصیه جمي ازمریدأنرا میفرمودندکله مریدمن باید 
سبح وشام ختمش باداب خواجکان طریقه قدس الله ای ارواحهم فوت نشودکه سي 
فواید کذیره دران مندرج‌است (بارقهًدیکراینکه) کسي نسبت به‌تبعهٌ حضرتایشان‌علیه 
الرجمة والغفران یبد کان بوده پادرمیان منکران بسی بسر رده بود صبحیمضورمبارگ 
رسید ویرا فرمودند الال ستارها وکوا کب در اممان هستند کفت ‌فرموداری هستند . 
وروز وشب براي اوها فرق ندارد وهر کدام ار ۳ ۳ مورند درکردشند لکن در رور 
ها که افتاب شبعا مزند المارا میپوشه ودرضو ی حجوب مبکردند ناما هینکه افتاب 
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غروب عودستارها ه رکدامی دز درحه نخود حاوه ناك مرشوند وظرور مبعاند انکس 
دامن مبا رکش بانات بوسیده ایازمندي مود (بارقه‌دکزانکه) روزی <عی درحدمت 
حضرت‌اشان رضی الله تمای عنه درث عرفا صحت مىداشتند | حضرت‌فرمودند عازف 
کل لسانه وعارف طال لسانه بدانید که عارفان را درجات وحالات وه‌قامات‌است عارنی 
هس ت که خوشوقق وی. بسکوفادت" هثل زر و یراباره دون عانند طاقت نداردکه 
واي بگو ید با اف بزبان اورد معنی لانة للمارف دزوي ون ی چنانکه هزاران 
مدمه و«لابوي رونهدانرا از حبیب حقیق‌میدا ند وابدا خودرا عیانءیکشد وملتذاست 
خودرا کالیت بين بدي‌الغسال میشمرد ((ع) بلاي کزحبیب اید * هزارش‌مرحبا گوید ۰ 
وعارق نبزهدت که در حالس سبارات عتبرین واشارات شکرین دل مستمعین را حتان 
سوی خوش جدب میغای دکه بالکل در نحدت وی از خودها قایی میشو ند واري از 
موادانشان باق ی‌ماند ومانندمکشان بکود شنریی الغاظ ومواعظ وی‌کرد میکردند ان 
اس ت که مولوي و علبه الرجمه ( مثنوی را حندث راه برخود ماند # فصای 
عفق تون مککنک #کر نمودی ال ین را"انز * لي‌جراذرا بر نکردی ازشکره وگب 
قدمن سره : دردهان دارم کویا هلجو ی *بکدهان بسته است برلهای وی * بکدهان 
نالا ن‌شناه سوی شها * های وهوی او فکنده: در ما * دمدمه آبن نای ازدممای اوست *# 
حاي. وهوی روح از هم‌اياوست (بارقهدیکرانک) امدفر مود ند عیدام حه حهنت است 
کل عامی احجار واشخار که احزاي درود.وار <ون مراای سند ازر وی لعظ و توقیر 
بزباق:حال مرا سلاع‌میدهند وانجترام"وککان اي میاورند (نارقه دکرانکه) روزی 
ققیری دز ۳ رادار 5 حضرت بر از اد رسو ل سك میرخاا زک «کلغیر انست امد 
وناز عفذاریق مير سیازراه. و نالک د حظرت ایکان. ود ال مضحمه وفی.علن غرف.النان 
انتنجهه پرسپیال تعدیعت وین فزموودت که ه زکنی بان بدداستتو نوی نیتکوی: ای اکز 
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سس سم 


سدی خودکرفتار ماند بیکال نیکوی توورا از پای درافکند فاما درخ فقره اتفقیرر 
مخاطب ساخته لکن روي خطاش ب#میم منسوب وه‌ریدال خود ود این راقم اطرو 
شنید که لس از حند روزی رسول 1 مد لور در سای عر لش خواسده دا نداد 
فا عرش و را جنبا: ند وتیری از ساف سمرسانه اش انداخته فو را شرب آل تبر مهلاث 
رفته‌است بل ۳ باعي ) کی ؟ بر صقر قبرش‌دمادم # جر اغ غیش متالومال میرد #۴ #ارسة 
ارانکه ازد تمای #۶ اکر حه در کیرد ۲ موم ۱ درفه درگرانکه) كت ی #عی 
لا وعا‌ای منسو بین درکاهر! طلبیده میقرمابدکه امشب با کروه جن‌شیاطین عهد و جاذ 
دسته لم وشرط کر ده ند که | بدا ۳ مرید وماسوب من لشو ند وضررها باوها 
اند فقیر ان : ۳ از خدرم معظم چ:ار ب ملاحامد رجمه الّه تما! اسماع عود ( با رقه 
د.کرانکه) اندك کرفتکی در وقت سیخ ان بان حضرتااشان رها رهن‌سح نه 
و تعالی عبان ماشد یک ی از اسان محرم درخاوی از راک فک سا نف ضمرساکف ویس 
همه رسددرجواب فر هو وده ود که‌در عاماعلی‌مپری وه بي مقوٍ 5 کاه حضرت رب العز 7 
حلت فدر نه ب از ادمن مراده! ند شناشه 1 رال بای‌است عرض زک م قر بان سوع آن جزست 
میغرماید نده خدا عن ( نمی کلامه قدس‌سره) فاماجند مکتو ی حض ه مز «د سمراقرازی 
وافخار در جواب عرااش شیر ادا توفرنه اند از | مه دو ن هرا از براي ین 
در شکتان مندرج ساخك تادسته کل اعوذج ازکلستایی : ۶ رك (ع) ة باس تن 
مرا ( فلاول) سمه سد دانه وتمای مننظور انظار علیه خدام طر یه انیقه نقشبندیه 
2 لص حقیتی ومعتشد ع‌آلجة .ز ق اماج شیخ مد موفق ومد باو توشته مرر سرشته‌ات 
رسید غراراف اقب امن واماران شورانللزت مه ءذاق اشتیاق جشانید از استسقای 
ماء اطیات مه تا ضاي‌شده ۳ د ا, لاطت 7 علوٍ تاک ذاره که ماه واردر ذعر در 


0 دنز ۳ تال لذن ۳۹ راجو د دا ند بان ترانه مترعم / با بد؟ ردنت ) 4 تسکش 
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غایتي داردنه سعد راسخن باءان * "برد تشنه مستق ودر با همجنان باق * وف القیقه 
۴ ری طلب ل۵] 4 وصول عطلوب‌است ۱ ؟ ۳ استندی داد ندادندي ابیت اف میت وز 
درو شا را اغبپارکر ده ودی | کرمرسرشود لممتی است علبحده که الفت‌ظاهرمد نسبت 
داطن است واکر متعسر است باز (ع ) کردر ۳ حودامی بیش می ۰ هروقت موانع دقع 
شدند وشوق ملاقات فقرا غلبه کرد البته را ببخواست میاورند والانیاز ورابمله تبي 
کنی‌است رع ( در قرب فاوخ نکند لعد هس #0 مدارک رانطایفه رسفردر وطن‌است 
و و شدن رابطه دلالت رقصورطاب از بلکه حون قرب ماوت حقیق دست‌مبدهد 
۹1 نز قاه سشت راما ناس وان سوق افتادمرد # کشت دلاله به دش مرد 
سرد ۰ حق تارك و تعای‌مراوترا ازمن توی رهاندو در سا ندالدعا(عانا خالدي‌انجنددی 
اانقغندی ي ) ( والثایی ) لسمه سبحانه ولعالی برادر طریق ارشد فرزندي | لاج‌شند موفق 
ومع .د ادارادت نامحه ایشان باهداباي دروشانه ثرف وصول افتند و دراي خاطر 
ردیدندامرد که درحقمقت نیز مقول وماه سعادت وحسن خاع هکردند حق تعال 
سستي طاعترا بشوق وذوق روحاني مبدل وازاببزش‌هواي تفساني صاف فرماید ورسعت 
در روزي روحي‌وجسدي‌اندازد وخاطررا اسف دی نکه عین نقص وشین‌أست مردازد 
امین وصیی له عی‌سیدنا مد وا 4 وصحبه اجعین الدعا عمان االدی‌اممددي التقشبندي 
( قطعه لراقه ره ) زان وشم ایندومکتوب شر نف * تاشود معلوم اخوان لیف #* وي 
خوش هست از کل سوری نشان # کل ۸ اعوزج زروي داستان» فاما (بیت) ایهم هکفتم 
لماك اندر بسیج * دی نابات خدا هچ وهی چ ( جند له ایس ت که حضرت ایشان رضي 
اه تعای‌عنه اجالا ریق لصیحت و توصیه جرة مرید ومنسو بین‌خود) فرموده‌اند ( بت 
لسعدي ) قيامت میکی سعدي بدین شرین سخن کفتن * مسل نیست طوطی رابدورانت 
شکر خالی ۰ بسم اه ازجن اارحم امد نه رب المالین والصلاة والسلام عی‌خیر خلتنه مد 
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وا لهاجمین (امابعد) قال رسول‌اله مر ( الدن‌النصیجة) پس حقیرمسکین عماناطالدی 
احددی النقشنندی عنی ارله عنه و قدس سرساداثه و أرلافه واوفر ره و ر أْ تاعه و اخلافه 
عامه عام وخاصخلفا ومریدان خودرا ند فثرهٌ ازوصاءای مشفقانه وصبت میکند تاکه 
سعاد ندان را را مرمایه ‏ باشد (وصیت اول) ا انکه معاو ماش ۱ دادکه بدای هرءارتق ازطرق 
مو صله ریب براتاع سا سدع سرزر4 واختنات از ببع سدنه غبرمرفمهاست تطضیو با بنعار بقه 
عله 4 جدد یه که ماخادم انم رنیالواقم آقرب واوئش وا خسن سار طرق‌است .مرا سراتباغ 
شر لعت واختیار سنتٍ است حضرت امام ربا حدد ان ش, خ‌آحهد فاروق سرهندی 
که امام الطریقه‌انت رضی ال تمای عنه میفرمارد کهطروقت وحقیقت خادمان شریمتدد 
زرا که غرض از ز سلو مار مه اثبت .که اک ۱ اخلاص کامل و اعتتاد صحیح دراعانیات 
ومعاملات بیدا شود که ( اه البین الس ) تا که حقیقت شریعت که متخلق شدن 
باخلاق حسنه‌است صورت نندد واعان از تردید وتقلید با واعمال ازشوب ربا وعجب 
صاف کردد س‌طالبان طریقاول باید کهارکان وشرابط اعان واسلام خودرا درستکنند 
پس از ان باذکار واوراذ معموله طریقه مشغولکردند که بدون اعان واسلام هر عی 
ک هکرده شود غبر مقمول‌است ودور از معاملهٌ ارباب وصول ( ابیات ) متقیرا ود چهار 
نشان * حفظ احکام شر ع اول ان * ثانب) هه دست رس باشد * بر فقیران وی کسان 
داشد * عردرا او فا کنند موند * هر بلا ایدش ود خورسند ۰ از او عبد الله خفیف 
شبرازی رسیدند که اصوف <است و ادن تم 43 هرحه در سرداری هی 
وهرخه دردست داری بدهی وهرح4 بر سیرت اد یی ( وصیت ای ) ۱ بنکه زرکان 
ان خاندان عالیشا ن که رابطه را اکد الا داب کفته‌اند «جیح ومد است وسراین‌مما 
آپوامت 1 در نطر شه مبارکه جذب ساوله - افتاده‌است وغالما حصول اب این 
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امانین‌است ت تا که وسیله حب ب یله ولله ۱۳| بدوجایکر دن‌او دردل 

پیردست دهد وان سعادت ضمنات باعث حذب و گشفن دل‌مر بد بطرف حایقت‌جامعه‌وی 
فیگرداه ازانشست که کنته از (جذبة من حذ بات‌ار من توازيء اادقلین) لکندر نمامله 
سری هست که مزلة الاقدام‌است بایدکه سالكراه «شیار باشد تا که از #ثل ذیطان لعین 

واغواي ان محفوظ ماند ا کر < زرکانکفته‌اندکه شیطانمتمثلبصورت ول‌کامل‌ومکل_ 
ی نواند؛ د ) ت ( دلال مه ۰ روی کج د(ر ما ند #۴ 71 م ند شی ما ند شبي دیکر 
»اند » لکن ان:صیصه خصوص بصورت خاضهُ نان و لياست کا هو العاوه عنّد اهلیا 
و الا تم کقه خ<ودرا در صورت اولین ادلی لعبیری متمثل سازد و ار ید بداردرا در 
صلالت انلازد «نانکه مادارها ا نتعامافرا امتدان کرده ام لس بابد ثه مر ند صاحت 
رابطه تول‌وفعل‌وامر رابطه‌را اک -ه از ورت کمل و دشد عمزان شم لعت سندد 
علْ مصدرها الصاوة وااسلام که اکر خلاف شر.مت‌است بقین ازاغوای شیطان‌است والا 
بعد ازچند بارمجر به وامتحان قبول بابدکرد اما کامل مکل دران عصر شرالاعصاراست 
بسیار نادر الوجوداست ( سوال ( اکر کسی دعوی کال وتکینل کرد مربد بیجاره چه 
علامتی دا بد که صدق ۳ و اامتباز 0 8 اعدعی چکو نه مردان دکه «صو اب ر فته 
با ر خی ( جواب ) رتبة کال وتکیلرا زرکان مریقه نجدد نه قدس ال تمالی آسرارم در 

ولات گر یکه محل فناي نس است قرار دادداند حوق سعادت مندی اادمرنه رسد 

علاقه‌و ی باشرطا طال لعمر ن زر دده و «فنأي نفس‌ه رکسیرا که صا کیت اتب فیک بیج سک 

میس مم* شو دکه ااماینه میداند ومی‌بیند کا لا نی تلی ا«له ای هن صحیح. 
درین زمانه حک عنقامد بیدا کرده‌است لس بارد که مر أاحده وجدان وت صاحب 
ناي نفس م ۳ بالات شر عمه میشو دکه واصل رنه * حقالیقین است , ین اک کردرخود 
سل لا شر لعت را کی داد علْ‌مصدرها الملوة و اسازم‌واا حیه ودر بان باععام شرع 4 
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تارف ندارد نلک معامله غکس‌شدهء‌است که کردن طاعت #۶ دو ی اساز شده و رکش را 
دشوار مییابد واعان واسلام جز مابیعت وی‌شده صاحب ان مقام شرف است وا نضا 
انامتیاز #مشکل‌اس تک کسیرا ال کلیداده بان که احوال واطوارش پروی مشتبه 

تراسا ۳ ال سنا او آخیاانا ( حون حالت‌وی روی همشتنه شد بر طالب 
بچاره چکو نه مشلمه عیشود اس پوت غبر از النجا حق س.یعانه امری دیگو مت که 
( الم [ ر تا الق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الماطل الا وارزقنا اجتنابه ) ول سحاد عندی 
که وق زا شرف ممحیت کیک عبارت از طذمثیت حضرت رسول اگزم است (رص ) 
دست داده‌اشد اکر ان‌سعادت‌مند غزیزدیکر زا دردمن خود گرد العز زهرحند شداي 
تقس برسبده‌است خحک ان ادا داز دک شبطاق صورت وی ممثل نتواند شدحه 
اتوقت ووه ساد کن ۳۳ ۳ ری انیت ت بخ اسب ا حقیشت که حضرت 
وسول اکرم‌است (ص ) ج و ی در ضمن وی‌است حک اای کرام 
رضو ان انله تعالی علمهم اجعین دارد ( ذلاک فضل ار وّتبه من بشاء والله فعض الم ۱ 
ان فقیر ۳ مک روما دعمة ردك فتعدث ) میکوب که از تار خر سنه ۱۳۲۷۲ من 
واماندة سرافکنده‌را بان سحادت عفامی مشبرف ساختند وقت ی که در ین حضرت غوت 
انقلین وامام ااظر بقه خواجه ماءالدین نقشبندي رضی ال تعایعمعا نسبت بمحقیر بر تقصیر 
دورت مشاحرهُ واقع‌شد که هر یکی ازال دو زرکوار اين بنده‌را بیارف نود میکشیدند 
ناد هرمنده دراذ مدان‌خودرا کالیت نی‌علاقه و لی‌اختیارساخیم که نا رقم فنروسع ل 
اکرم (ض) تشر یفن آوردند و بندرا ازمیان دست‌ایشان بیرون کشیده: و ررداست وفرمو د 
اک | ا میج یکی ار ما میدش وبرای خود میخوام انتهیی لاجرم حقیر نیز فرز ندان 
ِ وخلت الشبدقان کر ای خودرا مد وعید الرهن درط , کرفنه ام پس عرش احتیاط 
۱ جر کر م مدات 2 ن."خا ندال هر که بت ان حفبزرا" یافته است رااعه 4 دی عکنند والا 
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راعطه ایند وفرز ندان خلف الصدق حک راحطه حقبر دارد امپداست که شیطان لعین 


اتضورنها منمثل نتواندشد ( فاله خیرحافظا وهوارحم الراجین ) (وال),توسامقانوشته 
۹ فا مده رابطه خصول یت اسمت و نت مج سجاد تا ه‌نیت وطمندت باعث حدب»است 
بس مریدان صاحب جدبه ۸ ان میت دار ند. ( جوااب) ال منت که ساقاً دست 
میدهد صورت ضعنیت است که مک اندراج الهاية في البدایه تخصوص اینخانه دانست 
وان ضمنیت حقیقت ضمنیت است شتان ما بینرما (ع ) زینحسن تا حسن فرقیست ژرف 
( وصیت‌سیوم ) اینکه دراینخاندان عالیشان‌که جذبه رساو مقدم افتاده‌است صورت 
حذبهٌ حقیقیه است ز برا که جذبهٌ حقیقیه جذبهٌ روحی است که در مهایت ساو کاملاترا 
دست میدهد وان صورت حذ 4 حذ به قلیامبت که از اختلاط ور وظامت دا مشود 
بس از دخل نقس وشبطان دور ندست ذا با دد خلفايحقیرمر بدان‌خو درا 3 کید اد 
نصیحت عا شد .که مادای اختارداشته باشجة. ازنعره وجتیعه وحرکاتآعضا اچتناب »ایند 
ومیل نفس خودرا در ال دخل ندهند متس بدر حالت عاز که اکر آدیی اختباری در 
ان‌داشته باشند مبطل عازاست واکر بنا لب آجوال روی دهد حک سعال وعطاس‌دارد 
که کذیرانها مبطل عازاست ویر قلیلش عمواستِ چنانکه در کتب فقه «بین‌است حضرت 
مولاناي مااقیس سره مجدوبانرا از الفاظ ناعشروع کفتن ث ۳۹ من مرفرمودند 
بلکه زجر وتنبیه میکردند زیرا که فالباً ان آملوار آز میل نفسالی ووسوسه شیطان باك 
ندست ونز خوکرفتن باق باعث سد عروج لطیفه قلب میکردد ( وصیت چرارم ( چونکه 
در بنطر یقه علیه اندراج نهایت دز بدایت دست میدهد چنانکه حضرت امام الطریقه بهاء 
الدین نفشنند قدس سره فرموده‌است که ما بهات‌را در بدایت درج بیکنم لاجرم در 
بدایت جال احوالی که شبیه مقامات اهلکال‌است غالبا مرید انرادمت میدهد مثل‌شهود 
" وحدت در کرت ووحید وجردی وکشف کون وکشب قبوری وغیرها وفي القیته 
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۳۳_99 


انحالات‌ازانمکاس دل پراست کل درشینند بمات,سمورت. ضمفیت کبه ازا زرا یظه حاصل 
شرده‌است ظرور.میکند .ببس راید که اهر ید ایحالاترا از خودندا ند واز انمکاس مقامات 
بیرشناسد وان حالت نز مذات‌الاقدام‌است که ازشامه وم وظن ودخل نفس‌وشیعطان با 
نست بس‌همه وقت مستعفر با بدود ودلرابان عایشات‌متعاق نباید ساخت والاسدومانم‌راه 
عروج میشوند (فائدة) وفی‌اطدیث لا اهبط ابلیس عایه ماپستحق قال( فبعزنك وعظمتاك 
اني لا افارق این آدم حی یفازق زوحه.جسده قال الرب عز وجل وعزلي وعنامیلااحجب 
التو به عن‌عبدي حی لعرغر ما «کتاب اطادي لهپتدي» بزرکان زره 4225 تن تلت‌خالات 
تریی مها اطفال الطر مه اصل مطاب از سلوك طرمشقه ظاهر وباطن‌را باخلاق باطنه وظاهره 
شریعت متخ یکردانیدنست و بس‌طالب هواوهوس نباید ود وسبي باید کردکه‌دل‌هيشه 
منور نورحضور باشد وخطره حي وعاعي وماسوی ازساحت سینه دورکردد تا که جب 
و هض وعطا ومنع مک صرف براي خدا باشد سبحانه وتمالی که (رمن احب له واخش 
مه واعطی له ومنع لله فد استکلاعانه 4 نجم ) انکه «درکان طر مه وجودرا 
زا اکیر کفته‌اند ( وجودك ذنب لا یقاس به ذنب آخر ) ( نظم ) دی سحق زدن عین 
کناه‌است * منود مشغول آشت نکفرراه‌است # ترا هردم‌کشه پندارهستی * سوی‌ظمت 
سرآی خودیرستی*خود يکفراست ازویتوبه کن‌زود* که حزحق در حقمقت ندست‌معبود ۰ 
س طالب حق بای د که همه ان در صددان ناشاه.که خر وزرا ازهیچ فردی ازافراد عام متر 
نداند بلکه خودرا با خر خوارکان فجار تفضیل ندهد نه بان معنی که والعیاذ بان جر 
خوردن بد نیست بلکه بدینمعلی که خاعهُ کار جهولاست اي بسارندان شرا بخوار بلکه 
کافر ان دارالبوار درآخر کاردست انابترا بذیل ندامت واستغفار زده درسلكک ابرارمنسلات 
میشو ند وای سازاهدان مرتاض وعا بان متاز در وادی خدلان وحرمان افتاده ودرتبه 


ضلال منهمك میک ردند (بیت) از سبب سوز یش هن‌سودائم # وزسبسب از اش‌سوفسفطائم * 
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ساعتی کاف رکندصدیقرا * ساعتي زاهدکند ز ندیقرا (اری) چشم با وکوش باز واين ذکک ۳ 
رم در حشمنندی خدا ۰ ( مان انله تعالی وسایراسامین من‌ددا اطب العقم محق‌من 
ورد فی شاه حریهن علیک امین رژوف رحم علیه الف صلوة وتسلیم آمین ( ببت ): 
علت ابلیس انا خير بداست * اینمرض در تفس هرخلوق هست ( وما آٌبرء نقسي‌اذالنفس 
لامارة بالسوء الامارحم ری ) ( فصل ف غیرالتن ) شیخ ابوعبدالله خفیف قدس‌اله تعال 
سره المز نز که ازاعام مشایخ شبرازاست کفته اس تکه باشیسخ ابوایر مالکیکه صاحب 
وقت وحال خویش دوددر مکهکخبت میداشتم شي وبا کفتم اما ااشیخ سئوال‌دارم کفت 
یکوی کفتم ) می (عفو العیش مم لئهقال اذا رفمت الخالفة ) من ازجواب وی بتعحب 
ماندم حون بامداد شد اثرا #شای کفتم ایشان ۸ از قوالشن تم بّیار کیدندد و کنتند 
میخو اه که از خودش شوم روی جع شدند و رسیدند در حواشان چنین کف که 
) مايجري الیل لا بذ کر المار و هول شب خوبش اقرار نکرد فِ تفحات الا نس‌جای 
( بدانکه رحمك اب تعالی ) قول رفعت اخالفة از. اصطلاح همه از دست خبر میدهد که. 
اعتقاد جعین کثیر ازمشام است واسی از خققین برن رفته‌ا ند مات توا چشم «صبرت 
حقیقت فعلحضرت فعال طابر باز کرده باشند و باوقوف افته اشد که (ع منت 
۰ سلطان هرچه خواهدانکند ۰ دیکر زبان خودرا بعیب و نقص کسی‌ماوث نکرداند و بتعبیر 
حلاش مشعول نشود و هه را ازفاعل‌حقیق بینا شخ عری شیرازی کفته‌ابنت (یت) 
حنان بانيك وید مرک کله لعدازمرد نت‌عریی # مساءانت زرم شو بد وهند وبسوازند # 
عین‌القضات مدا ی‌قدس‌سره درکتابز بدةانلةایق‌خوداین رابطی داده‌است دز ینصورت 
رو ندرا هرا باید عنماد ( ق کل من‌عندالله ) شم از خلایق ببند دودلش نیز شعل فاعل 
حقیق ذکران ود وداعا از ماز وروزه وطاعات وجسنات خودترسان و ارزان باشد (معهیة 
اور نات لا و افتقارا خی من طاعه اور ثتك عزا و تیان 1( مىادا باسئل ااساقلین عد. 
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وحرمان کرفتارکردد عیاذ بالّه سبیحانه ( ع ) ه رکرادرتیه حرمان پاي د رکل ماندماند ۰ 


) ابیات ( ای انک زاسرار قدر عا 0 رال کر # جن ولثمر در وخشتند کین حجلست 


اایشان‌کنی * حبري بري ازصوه‌عه درد رکران افکنی * كبريکشی از تکده سرحلقة 
مردانکنی * کس‌راجه پاراکز عتو حون وجرار سدزو # فرمال رو ي مطلقی‌خود هرچه 
خواهی اکنی ( ساحب‌کتا بکشف ام#جوب ) هر علي بن عنیاد من ابيعليملاي‌الفزوي 
قدس ۳5 لقان سرخم که ازادکرده رب العالین حل حلاله واز عقلاي مجانین ود 
روزي دزد پیرا و الفضل سرخس یکه مرشد شییخ اوسعید | و‌اظیر است امد قدس‌اله‌تمال 
اسراردم حزوي دردست بیزدید گفت ۰ ابا الفحل اندر ین <زو<4 میضو اه ی کفتص‌هنان 
که تواندر بل آن خواطی کش تفاقل کفتانی خافقه حواسک ی بانستکه عالنه در 
طر یقت بودي وراه همه نایک بودی ( بیت ) لیر تکیست ودصفی وف عاشقان ۶« 
ان شیوه ؟ الب زاسیراذر نك و وی ۰ برکفت خلاف توعی ببنی وازمن میرم یکه چه 
میخواهی ازمستی‌هشیارشو وازه‌شياري بیدا رکروتا بدا که من وتوچه می‌طابم تهحات 
حای‌قدس سره ( وصیت شثم ( امد که فتیر درحالت <موة ابو ع واختیار خودم بلکه 
باشارات غیی واباطّی امبران ارجند وخافان شفادعند خود حد وغند جر نا خناتکه 
ساوما معاوم که که متحاات میت جهیروا در تافته‌افد تایب وخلیش4" خوایش وبلسسادة 
ارشاد متمکن ساخته ام وکردم امید واري ایشانرا در ین چیم خافا ومریدانخود بان 
و رد آفر اخته ید آعایی خلما ومر بدان دک هکل معلقین ومنسو ین من اند وفرز ند 
سماد ندرا کنفتن واحدة نایب وخلف الصدق من دائئد واز افر وهی ایقان بچین کون 
یاوز نکنند حال که حقیرمستمند درحالت خیام ولعد ازماث می‌نمزرشنه غلاقه وانقتاد 
ایشا | َلادءٌ کردن خو اشتل رد وه‌راعات آدب اشان راماه سعاات خوددا ند مادا 


یادا کی درما4 ایشان ر سم مامی و سخن جمی ندرا بدکه لعو ذدالله ت‌یحاه ناعث صلالت 
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مت تست سس سم طبر چم وس ببس چام جج سس بجعت و وق وج بو ملسم مت 


ی 


وی‌کردد وی امر ورضاي ایشان در عزل واصب خلفا ورد وقبول م 9 
امروهي اشان در دفثر اتا مرو م)ي‌من است و اخلاض وت وادب وحن مس ۶ وی ابشان 
ءأ رد عن میکر دد / وصل سو ی الوصا با ( اسم 4 سسیحا نه در کناب شهیای هرادن برکن 
میاسکات در اصل‌سیوم سأن‌افت ز با نوشته‌ا ند که 3 در بیش مر عمدالعز بز عامی کردوی 
کفت نکا‌کنيم ۲ ردروغکفتی اهل‌این‌ابتی ( ان جاک فاسق رما | فنتی ۵4 خر وایست 
کفتی از سس ي (هازمشاء نم ) وااک خواهن وه کن تاعف وکنم مکفت با امیراطزمنین 
توبه کردم ویکی حکیمی‌را کفت فلانکس ترا چنین کت و ۳ کفت بزبارت در 
ابدي وسه خدانت جک ردی بر ادر برا بر دل‌من ناخوش بکر جض ودل‌فار غ مرا امعتول 5 داندی 
وخویشتن‌را بنزديك من‌فاسق‌ومتهم ساخیی اننهی (بیت) اچهکنم ز رکاتر اخو دبس است ۶ 
نك درکردم ا کردرده کس‌است ( وما عی ارسول الا الملاغ امین ) وصلی الله عل سیددا 
ی 19 له و ره وسلاجممین | وصیت هفم ( ) انکه حکت الم حقسمحا نه و لعال‌در ار سیال 
رسل علی نبینا وعلیهم الصاوة والسلام ان‌است که عباد له در غابت تداسند وحقسبحانه 
وتعایی دائم‌اءة در کال تقدس دس رزخی ذواطتین درکار نفک وسیله ان فیض اوّدس 
از حضرت مقدس‌عزاعه » نندکاق عاید کردد _ که لعد از حضرت خامم الرسل‌صلوات 
ان وسلامه علیه وعلیم وعی آ کل باب نبوت مسدود شده‌است پس او لیاء اه این‌امت 

مرحومه بنیابت وخلافت السروردنیاودن مس قرتابمدفرن ان‌مهمرا سراجام میدهند 

و وجود مسعود اشانان تانلهورحضرت مردي موعود رضی له ع4 باب افاضه و استفاضه 
«فتو حاست وچون کامل مکل ,که بنهایتالنهایه عروج و و باز برجو ع فهقري بعایت 
تازل. کر ده ومرجو ع کردیده ود ومحجالست ومناسبت با سارادمیان وعوام اللاس حاصل 

کرده‌اشد مانندا کثر بسی نادر وک یاب‌است وحال اینکه ی مناسبت وجانست افاده 
واستفاده غیر میسراست پس به افتضاي وقت ان حقیر تتبعاً قطب المارفین وغوث 
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اف 


السالکین السکامل ال واصل ای‌اعلقیقه والنازل السافل الی اخلیقه اعنی حضرت قعف‌الظربقه 
مولانای‌ماقدس ال لعال‌سره العز ‏ کساتی را که بمد از حصول جذبه وفنای ان‌درنطر مه 
و ثیقه اندراج الهایت فی المدابه ح برزخبه بیدا کر ده‌اند وه‌شام‌تی بواصل کامل 
مرجوع باق باه حاصل عوده هرچن دکه تکیل ندارند (ک.غالبا اوهارا رخصت واجازه 
داد هام که طا[ بانراتلقین اداب طر سمّه ماد جو که انادة او ه ادرحقءو ام ازافاده متوس لان 
که از عاا تفس وافا قکذشته‌اند وهنوز بةناي‌حقیق ارسیده‌اند جک اینکه مجانست اوها 
میشتراست بلکه از کاملان غیر مرجوع وواصلان وفانیای که هنوز رتمه تزل نیافته‌اند 
مغیدر س‌احازه دافتکان اندرجه با ید که بای اجازه مغرورشو ند وخودرا کامل‌وواصل 
کان نبر ند و عظنه کال موس اسفل ااسافلین لعد وو بال خانند ( ست ) علتی بدر زیتدار 
کال * نیست اندرجان توای ذودلال » ازین است که صاحب مثدوي ع1.» ۱ اجه مگو ند 
( بت ) خواجه بندارد که مرد واصل‌است # حاهل خواجه مجز بنسدار نیست ۰ لاجرم 
( بت ) مراد ما نصبحت بودکفتم # حوالت اخدا کردم ورفتم ( وسیت هنت ) ا که 
نصیحت میکوم ات میم ردان خودر عموما وخافاه دماقه فان تخود اضما 
چنانکه لا زم وشرط طریق‌است باید 6 درحق برادرال ورفیقان خویش یکدل ویکجهة 
باشند وز باترا بغیبت و نکوهش وذم‌یکدیکرماوث نساز ند وهیچ یکی خودرا ازان‌دیکر 
فاضل وخوت ان نرند حضرت امام رباني که مجدد الف ثایي‌است قدس سره متفرماد 
معرفت خدای‌سبحانه وتعالی رانکس حرام که خودرا از کافر فرنك بهتر داند چه جاي 
از برادران دین وطریق وان فقیر ّه خوشه چين احسان ایشام خودر! از هرفردی از 
اذر اد | کتر و بدبر میدام بلکه معاصي جیع عبادر! مخود نسبت میدم س تاسین من 
میباید که تتبم من ‌کنند واززلات مردم چشم" بوشند و هماشه ننقص‌خو لشتن ناظر باشند 
"ور عبادرا عمبود حقیق جل سلطانه وا گذارندزیرا با وجود اکاهی از حضرت خالقم 
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علام الغیوب سبحانه تمال بر مخاوق وي معنه زد از جسارت و بفمل او عز شأٌنه راضی 
نمودن‌است (ع )از ضدازا ۸ وا کفاز ( 9220 ) حضرت خواجه اششند قدس‌سرهد 
در ان منعتث بای فرموده‌اند که حقیقت ان راجم بان ابیات‌است ( اراقم اثروف ): 
ان بود ازادمردائدر جرا # چوق رمجانند ویرا جاهلان * ظاهر وباان ازوزان 
قمل خام ۶ هر دم نکیردانتقام # وز جواعردیت کوع باددار # مستحق ر مرا ز هت 

۷ حجواعزدان معلی گرد #مستحق زغرا مرم نجد ه چیست میذآق فقوت 
امحو ال #۶ دک ودنت رادثونان # حول بدل مکروه استدازی شین ی * مال خودرا 
دل بروي سي # ورترا طسع از کدی فرلهدت اس باو نث تکلرن عد یت حم و است ِ 
زین خصایل جو ن‌شدی‌صاحب سلاح * بافتوت باشي‌و اهل‌فلاح ( و میت ) ان ان تشر 
ققب رکه 
وععو وعغغران اخروی باددار بذ وفرکز ] از دعواث بر تج ام معاف اه 
بل‌حستات الا برار سیئات القر ین (بت) مپوش اش که هنکام ‏ ناد استغنا # هزار خرمن 
طاعت به نم جو خر ند * استه نار که ذلایی محتاج «دعوات ماها عباشد ( ست ) 


رگزداد غبز وهسیرمً کید اکد رمک دیا مرابدعایءافت‌دنوي 


سکن سک 


زدهر بر 3 رفق رسول * که دعا رش وداجدتیول , ءلار برین‌حقیرخیل خو درا 
از مدننان وعای‌اذروی زهین در یدام و از هد" س بدءای خیر حتاح‌ترم <4 در نامه 
اعمال خود ی ر ۱ که شاسته ثمول بارکاه ود کان عیبر م [ر داع ي از شاه نقشنداست 
قدس سرد احز بز ) کر طاعت خود قش کم برنای # آن نال ۳۳ بش سی بر خوایي 
انساك ضال رنه در" آمدایی * از عار بداق نان نمد دندای ۰ »ی ان را شامل حا 
خود ی بیم پس دایم ازدعاي خیرم خودهارا غافل‌مکنیدکه (دعاءلهایبلاغاب مستجاب) 
( فصل نف تمة هدد العرفة ) حذیرت خواجه ماءالدن‌حداري نتشبندي رضی‌الله تمای 


یر 4 مر ماد (ست) داز هس حود ر درور ار نکزدی ن در ندستی مطلق مر ی ٩‏ بر د. دی 
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سسسسهم 


وایضا دزینمقام" از معارات ا حضرت‌است ور الله تعال روحه که فرموده‌اند درواشی 


حیست ی تب اک بل«( براق ر 4 4 گت بارا آ زا دردي و 4 (اشت بارا 
از زان کردی وایضا درويشي جیست برول مر نك ودرون بیتفناك (. بیس ) تادر نذخرقه ام 
ما ازک * * مرجم وم رجانم * وفرموده‌اند از یک زاکازدین سوال؟ ردم کهدرو (می 
چیست جوا نی تن زیون ۳ 0 واقف باش کارهار 1 حود میک و ارهارا 
ار 5 سر وماندازد دمن لظاه دمه ۰ ) رباعي ) « ز گت مان 9 مشب تا 4 سل ِ دل‌درهو س‌‌ 
قوف وتایه مین * هز یه ات و ند * جعدت سوی ورانه وطولي 
۱ 
سوی قند ( ۱ ی کلامه رشي له اما 42 ) واین فقیر راقم -اطروف علیه الرحمة ومغفرة 
رب اروو کر اد "تدم از آ دار بذاشت ,رضواق ا تال عماجم خز قاس 
"مایخ کرام ) یو دنب 1 باس 4 دب آفر ۳ قدس 1 امانی ارواحهم 3۳ ردند 
شکتکان ازتمیدا نوی 2 بان معاذ رازي علیه اجه میک کون رای ساو العاصتن 
ات ال من‌صو له یمین ) ۳ رولیت ۷ به ازسک دک و دش ایک کش # حایر٩‏ 
ی سف دز را قدری دانت ‏ واطالصوذ و عنام ] (ودیت دج ) (شفر) یت غ از مان 
الا ان : ِ ی مقلتاي طلمه ‏ ر اتهي‌آنک ی رن فا ومر بداق و ۸.2 من و محلصین 
را الا میدار دک اینوضَایای هرا د حر مر ی ولا هی خمال زک و اصدق رام او ره 
کوش‌هون خو اش عا: ررك و این دس کین دار ند بلک ما سعادت و مات دار دار قد 
( یت ) دموا کدمت بماو وه مکی فرالچه اسح مففق بکویفت ی ول 
۳3 ۱ 
بویت لاو قادي ال وشاعل ۳ 4 ودره <ر 
ال ۹ 8 وا 3 رم ) کلا4۸ ود اممر ۵ ۳ شم ریدا 4 و تعال‌منامه س تمأل 
عه ( ی چند ی بو اخ تضارا زن خا عةاسدت (قسه) ای‌کروه مان "هو شون # 


0) 


دی 
0 شا ید رد ان بان ار چند # بفئور از معنیش هوش اوربد * هیجودر اور کوش 
اورید # هست زی‌اجمال تفصیلات درج # طالب حن‌الیقینر۱ مچو برج * قطره ارف 
ندای مردهد #۶ خنهه از قپرش اما نی مر دهد # راب‌گراندر ابید ازکنار # هر دك‌اشامید 
جای خوشکوار * ورکه نتوان امدن با هروله * لنك ولو ایید با اینقافاه * شاید اخر 
پر این اسوهٌ حسن * پر کشایدایر فضل"ذو ان # بارش رت بريزد با کرم * جانتال 
شود زهر وزروندم # همیحوا سره کل الوده مهار # کرد از باران رت اشکار * جاد 
هد تال مقعد صدق امجنان # که عتیقان جحم اندرجنان * حافی ارداري وزادان‌سفر * 
از سر‌ساز روان شو ختصر ( بدا ذکه! مد الله تعای ووفقاك عل عرفان او لاه ومعارفهم ) 
دس الله لمالی آرواحهم جونکه اکتا مشتمل و ومریخ ظ)‌ورخوا رق وکرامات‌حضرت 
ابشان‌است رضی.الله تمای عنه در اچه برن فقیر عیانشده‌است مببتطقیی کر جت داز حض 
تیمن یر ات تا عباریی که در سایر کتامهای اهل تصو.ف دبده‌است در نکتاب درجم 
میاید تامایهُ مز‌ید زور جال وتکیل کال وی ابد ونور علی نورش افزابد وباله التوفیق 
سبحانه وتمالی وعلیه اللیکلان جل سلیلانه وملا ( اول اه درکتاب مقامات حضرت‌امام 
الطر بقه خواجه مهاء الدین مد نقشدند قدس سره مسطوراست که از سم اول در عرش 
ولات وولي بیانشده‌است ) بدانک ولابتٍ عبارت‌از وری‌اس ت که ئ کرعه (وارقت 
الارض بنور را ) ازمشرق عنایت حق جل وعلا بردل بنده طلوع کند وانشراح صدر 
وانفساح قلب اورا حاصل‌اید واسلاع حقیتی در لباس ور بقین‌جال عاید ( آَفن شرح اه 
صدره للاسلام فروعی‌نور من رب ) وبشرف قربت وبحبت وکرامت حقعزوجل مخصوص 
کردد وامجه از دور هر ی هو رکنبد پروان ور باشد وی قر بت وعست. وکر ام که 
در لسان‌ظاهرانرا کرام تکو ند او لیاءابهرا علامت‌بسیاراست ین ست از این عباس 
دضي نله تعالی عنهما ک هکفت قیل بارسول‌الله صیل‌الله علمه 7 4 وسل بمی‌سژال کرده‌شد 
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از حضرت خواجه کنات علبه وعل 4 افضل الصاوات وا کل التسلیات من اولیاء ال 
"تما ی که جه کسانند دوستان‌خدابتمای قال بیغامبرفرمود (ص) الذن‌اذارژا ذ کرالنه سبحانه 
انانند دوستان خدایتما یکه هر چوکاه ایشانرا ببی‌ترا از حقسبحانه باداید امام العارفین 
خواجه مد علي ترمزي قدس الله تمای روحه در شرح ابنحدیث در کتاب وادر الاصول 
فیاحادیث‌الرسو ل‌علیه الصلاة والسلام ذک رکرده‌است کهدل ولي معدن‌انوار جلال‌امی‌است 
ومنبع هید تکبریا وهاء قربت اوست وتا زک ونور جال ولي از انعکاس دل اوست پس 
چون دل ده موّمن میات طیبیهُ ان نور زنده کردد عکس ان‌برسماي اوظاهر شود ودر 
صفحه جبینش ان ور لاخ اید 5 ه رکه در روي اتولي موب نثار عا ید و را از حقتعل 
یاداید از ین اس ت که حضرتعز زان اعی‌خواجه علي‌رامیتنی‌علیه الرحمة والغفران فرمودها ند 
۰( رباعي ) باه رکه نشستي ونشد جع دات * وزتوثر مید زمت اب وکلت * از بت وی 
اکر تبري نکنی * هرکز نکند حان عززان بحلت ۰ ان عبارترا بملامت ولابت اشارت 
ک ده‌انة که بنده از برکت مجالست کراء حقیقت قدس ان آمال ارواحهم از زحت آب 
وکل خلاص و بصعت جان ودل‌مبرسد وازانهحبت‌اساس‌نناي قرست حت-بحانه ولعال 
بردلش حک میشود انتهیکلامه (وحضرت خواجه نقشبند رضی‌الهتعالی‌عنه داعاً اینقطعه 
رایاد فرموده‌انداری ) سه نشاق نود دلیرا زنخست انععنی * که چه روي او به بینی دل 
و بروک راید * دوع انکه‌درجالس چوسخ نکندز هی * هه‌را زهستی‌خودحدیث مير باید » 
سیوم ان ود عمی ولی اخس عم * که زهیچ عضواورا حرکات بد نیاید » این قطلمه‌را 
درکتاب رشعات مو لا یا ص‌الدین علي‌هرای ر مه الله تمای دیده‌ام که از معارفات حضرت 
خواجه احرار وشته‌است قدس سره یاب گناب مثنوي علیه از جمه نیز فرموده‌است 
ه رکه خواهد هم نشیی با خدا # کونشیند در حضور اولیا * ای پسر کرا و لیارا یافتی * 
با بقین میدان خدارا با فتی * یکزمای حبت با او لیا # زار صد سال ودن در تقٍ ۰ 
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(وحدیث قدسي| سب زا نودت قلی جبدي خریا ‏ من‌الدنیا والا خرة ملا ته حي ادا 
ملا ته قبضت. + علیه فان ی ِ و اصره: و «ده ورحله 9 لسانه وفتاده في. 
دم رو ی سصر ۳۲ ببطتي وف بعش و بشلق و بمقل ) ین حدیث‌است قدمي م۵ ۱ 
اشارنی مامضه‌است این علامّت اری.(بیت ) اولیار :| هست قرت ‏ اله * ثیر چسته باز 
کوداند زراه. ۳ شاره از مآی [ونجذیت قهیمیاست وک[ ومارمیت اذرمیت ولکن 
1 ری ) کنایه | زین بیاذامت ( وگفته‌ایست شیخ ان حجر رحه ال تایه در شر ح‌قصیدو 
به ( و ادط لول ان الداوم عل فعل الطاعات واجتناب الدام ي العرض: عن الا م‌ما ا> 
فيالاذار ت کذا الوم و بتجه ان هذا نا ط لول الکامل وان ال ولا یر ان ۱ 
وجدت فیه فده المدال الباطنة "یال وط الذ کو رة, عند الفقم اء ( امین قو 4 ۳ رخي | 
تمالی عنه ومعناه بمی قاعدهُ ول البت داوم کاید بر سیر فدل وعملن ساعات و تنج 

اد از جیکناهان ودوري عاید از ز الودک واستفراق جبیم یذ وشموات که 
اون عاماي دین و صايحاي را یقین براین‌است وموجه وروشین چنناسبتکه این 
تعر یف ووصیف .ول کامل با چه اصبل ولایث حامل ,میشود. اي کیک دروی 
صفت عدالم باما ی ی بش فرط ۲ ۰ (و ره چنانکه درکتب فقه است : مورجیٍ دشده باشد [ ودر 
3 تاب کات آلا: من آزء مولان ور این عبد هن جامی.قدس میرم نم طو لپت 
ولایت مشتي ات از از ویک قربا سب وان ردوقیم آست ولا ت عامه وولات خا خاصه 
ولا عامه مد رل اسث دزمان شه «وّمتان ال نله ال 1 ول منوا ای رجيم * ۳ 
لطامات ان لور 1 وولابت ار تخصوص‌است واصلاناز ارباب‌ساول وهی‌عبارة عن رقاق 
ال باق و واه 4 ون حوالءاي و4 به والباق ۱ + وفا عنا تن از نهایت‌سیر ان 
و شارت سرت ر از بدایت مهد ر ق له 4 سس را لاله وی منتهی مش دکه پادِه وجوذرا 
بهدم صدق .یگیار 5 ۵ قطلمکند. و سیر قِ اش  27[‏ محقو ق شود که بر" سل داز اي 
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مطلق وجودي وذااني.» هر ازلوث حدثال ارزای داردتابدان درغام آماف باوصافاهي 


ومخلق باخلاق ربانی ترقی میکند ومراد از حدئان دنیا,وآخرتند (انهبی) شییخ اوسعید 
ای اخظیر رحمه الله تمایی کو, بد که * شیخ اراس ۱ پا ین کف ۳ جامع بغداد عجلس شیخ 
شيلي بایستادم یخی دررکسوت ان‌قوم رسند و ر سرد اماالشیخ مااوصل شبی‌جواب‌داد 
امها السائل عن الوصل اسقط العظفتین فقد وصلت سائل با کفت "اه بکر ما الحطفتان 
شیل.کفت قامذروة بین‌یدیک فحجیتک عناله پس‌سائلکفت باابابکرهاتاكالذرو کفت 
الدنیا والمقی کذا قال ربنا منک من پرید الدنیا ومنک من رید الا خرة فان من بر مد 
اه سیجانه رحمة ال .آمالی عل الراوي واسائل وااسوول والراقم (انتمی‌الکلام) روي عن 
او هر برة رضی الله عنه:انه قال قال رسول امه (.ص ) ان: الله تعالی قال من عادی لي ولا 
فقد آذته ریت وما تقرب اي عمدي شی" ات اي ما افترضته علیه ولا زال عىدي 
مرب اي بالنیافل حتی آ حمة ۳ آحینته ۳ بععه الذي بسمع به و (صره الذی سضر به 
وریده التی ببطش بها و رجله ال مشی با ول سا لی‌لاعطنته ولتن استماذتی لاعیذنه رواء 
البخاري ( فصل فی کرامات الاولیاء ) بدانکه وفقك ال تعای جنانکه درکتب عقامد عن 
بیطد التنمقاز ای هه له تما ملمهلی رابتعا کل نما هو کرابنة لول یکون معجزة برس : 
فان بخاپورها بل انه پولي ول یکون‌تولا الاوآن بکون حضا فد بانته نی عل‌مرساشر لعة 

ف سيرته ( وایضاً شیخ بن عجر در شرح.* زبه فرموده‌است علیه الرمة ) الک رامة ظهرر 
امر خارق للعادة غیر مقارن ندعوية اللموة عل ید من عرفت دمانته و اشتهرت ولاسته باتباع 
تبیه فی‌چجیم ماجاء به الا فپني‌استدراج اوسعرار ازلال کا وقم لسیامة الکذان لعنه ال 
انه جاءه,آعزن نیدعوا له فننعا ۷ فلمیت عینه الضجیحه ایض ایسی‌اهانة وماجاز انکژن 
معينة لنی.جان آآن یکون.کزاماهلولي .و لبس.من شروط انلمجرّة غیر ااقران ان لا عکن 
ظیرها پل انم بیجز:الارضون خن نظیرها واسن.ادة جوا وقلیق الک امة انس الاطم 
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عا وقم فرع رضي ال ۱۷ ( کل ما دخل علها ز ربا احراب الا :) وف ولادة عیسی 
علیه السلام ولا اب السکمف ولوز بر سسمان فی عرش بلقیس ونظانر ذلاک انتپی ( ودر 
مدمه زبداز صاحب.وی‌منقو لست شعر ) والاولیاذووا کاماث رتت * وفا انوا لولد 
من غیر اب » ودر شرح همزه در معی ان بت مس‌طو ر اس که نقول که اولبای کرام 
صاحب چییم کراماتند در رئمه ولانت الا امجاد وا که لی بدر اعمل آورند از قولجاعتی 
مسباشد که ابو لقاسم قشری از | مجناعت است که وی کته است کرادم ندرحه احياي 
مت وایجد ود غیرسد اما ام فخر رز اقلا ردکرده وکفتهاست. باق الرضی 
جوز جله خوارق العادات فی معرض الکرامات واامن طااعا هو ادعاء انبوة هی 
و ابضاً ‌عتاید وکرامات‌الاولیاء حق والولي‌هوالعارف اه وصفاته حسب ماعکن اللواتلب 
عل‌الطاعات اجتنب عر امعاصي ااعرض عن الانهماك من‌اللذات والشپوات وکراماته ذپوو 
امر خارق العادة من قبله غیر مقارن لدعوی النبوة فا لا یکون مقروناعالاعان والعمل 
الصا یکون استدراجاً ومایکون‌مقرونًبدعوی‌النبوة یکون معجزة اه ‌کلامه بدانکة 
کرامت ازقوت عبادت وازمدد محاهدت ورداضت ا,رورمیاید و فذا از دی‌کافران وت 
برسیتان ظاهر میشود که ایشان نیز بایین بادللشان بسیار ریاضات وعجاهدات میکشند وان 
نوعکوامترا باصطلاح اهل کلام استدر اج کو بند چنانکه سمدتفتاز اي رجه اه درشرحعتایف 
اورده‌است ( وصاحب‌کتاب مواهب رجهالله تعای.میکو بد که درحقان» میه وارداست 
در بیان ترجه بالعروةالوثی الایه که عرو وثق‌توفیق طاءتاست مرءرامرا ومرخواص‌را 
م‌بد عنابت عحبت واخص خواص‌را ننددبات رو بی تکه اشارا از ظلمات وحود فانی 
کرداند وبانواراخلاق واجب‌الوجودتمالباق سازداننهی الکلاملاهل الرام(فصل) بر تانفران 
این رساله عنبرین خصاله خی اناد 6 حضرت اشان اعی جذان مستطات منیع الا عان 
شیخنا ووسیاتنا ای‌الله تعال الشیسخ ععان عایه الحية و الرضواد باتفاق ۴ غفیر از عاای 
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,راستخین وسادات عاملین و صاحای‌راه دن وسالکان مار دقحق|ابقین‌قدس‌الله‌تعای ارو اجیم 
اجعین قطب ارشاد وجامع کالات فردیت ودند لاجرم این فقیر کاتبالروف خاعهُ را در 
[ ۳ زورب دوصد وشصم از حاد اوّل‌مگتو داث حضرث امام العار قه شیخ‌اهدمر‌هندي 
که شریراست ۶ددد اف ثانی وماقت بامام ربایی رفي 1 تعای عنه وغن اتباعه در باب 
اواده واستفاده که عاب ارشاد متعاق ود مطالعه موده <وذکه شااسته ابنمقام دادست 
انرا نمزدرانکتاب مندرج عود ( وهی‌هذا کتب‌الی و ادهامارفالکامل‌خواجه دصادق 
قدس سرها ) اي فرزند عرفتی دزرساله مدا وم‌عاد در باب افاده واستفاده که هت 
ارشاد تعلق دارد فوشتهاست و مناست با نمقام داشت وسودمند وده اد کی 
دراینمکتوب نم و شته ازاجا اعتبار عایند قطب‌ارشا دکه جامع کالات فردیت نیز باشد 
مار نادر وعز بزالوجوداست وبعد آزفرون سیار وازمنه ببشوار اینقسم کوهری بقپور 
میاءد وعام تأمای از ور پوراوورای میکردد ونور ارشاد وهدابت او شامل عام 
عام‌است | ز حبط عرش تا مرکز عرش هکنیا که رشند وهدات ومعر فت حاصل‌مشود 
ازراه او میاید وازومستقاد فیگردد ییتوسط او هیه‌کین بابندواث غیرسد مثلا ور 
هدات اودررنك دریای محیط عام ءارا و و فتهاست وان را 
حرکت ندارد وشذم که منوجه ان زرگست و باواخلاص دارد با انکه ان زر ك متوحه 
حال طالی‌شده دروقت "وجه کو :اروزی دردل مالب‌کشاده میشود وازانراه بقدر توجه 
واخلاص ازان در باسیراب میکردو #مجنین شخهی را که متوحه ذ کراي‌است حل‌ سلطا نه 
وبانمزز اصلا متوجه نست نه ازانکار بلکه اورا عیشناسد همین تسم اناده امجا مم 
-حاصل میشود و لگسذر صورتوّل پيشتر از صورت ثانیه‌است اما شذص یکه منکران 
ورد با ان زرك ازوی در باراسأت هرح‌ند بذ ۲ ار اي تعای وتقسدس هشغول‌است 
ما از حقبقت رشد وهدابت محروماست مات انار وازارسدراه فیض‌آو ۳ 
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ی اذکه العزز متوجه عدم افادهُ او شود وقصد ضرر اوعاید حقیقت هدایت ازوي. 
تقو داست صورت وشداست صورت جمعی فلبل النفم است وجاعتی که اخلاص وحبت 
مالعز بز دای جنی از تیربچه مف تیور وذ آرااي‌جل‌شاًنه خایي باشند نمزاشا را بواسطه. 
جرد حدت نور رشد وهدات مبرسد ۳ هده السفة اش توت ( بت ) ب سکم 
خوداز ی کانرا ان س است * بانك دوکردم _ا کر درده کس اسست ۰ ام له وب العالین 
الرجن‌الرحم اولاوآخراً والصاوة والسلام ی رسوله مد وا ل+ داعا وسرمداً اه ی‌کلامه 
هدس عسف باخیر ) لسخه ابست دز بیان مناقف اولیاء ال که جزا ند .کد ند وغر دک 
صاح 4 مذصب اند بط مرحوم فحذ رالژمان حنتمکان فذ ر اطاج | بو الوفا حاجی‌شیخ 
عبد الرمن خاف الصدق حضرت ابشان قدس الله تعالی اسرارها ورضی له تعال عمما 
ف‌است ممی یافیا در نکتاب درج عود والله سا به اعل ( بسم له ابر من‌الر حم ) 
معازم میشودکه اولیاء اه اقسامند (اقطاب) بدا تکه اقطاب‌همانشخیس واحداست که بعد 
از ان مذکور میشودکه قلب او بر قلب اسرافیل‌است علیه الملام ( اقراد ) اما افراد 
منه نان اند گر حل‌فرد دت ماحق‌شده ازغات کال خارج‌ازدابرة قطب‌الاقطا دزد (واو تاد) 
اما اوتاد چپار تنان اندکه چهاررکن‌عمبدیشان‌قام است (_ع ) چوکشتی انکرروی زمین‌اند 
( و بدلاء ۱ فاما بدلاء هت تنان اند که الشارا اهباء اه نمز اتود خی اء ) واما. 
9« <هل تان اندکه ابشان‌را رحال الخیب مینامند د (و: نقىاء ) و لکن نقماء.سمصد 
ی | | برآرهیخ و انندوست ترین‌مراتب مرتمه تقتباء اسبت,«۱ کرد 
ال جوم القیام خواهند بر د وه رگد ز عال از یا خای مخواهدشد و دلا وعنا از عا # 
ایشان مندفم میکردد | ( ومسکناغرث عکة) فاذا عرضت الاجة من امرالامة اسپل‌فیا 
آلنقیاء ۶ النجباء > الا بدال عالاخٍ ماد 7 البمد فان اجیموا والا اسپل‌الفوث ۵ فلایم سبته 


حی 4 دعء» ی ن4. نم یی نقل في‌خاعة م ن‌علو به ازع باه ن‌مسعود مر و است دهي ابلهعد. 
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که قال رسول الله ( ص ) ان له في‌الارض ثلث مالة شخص قاویرم عل قاب آدم علیه السلام 
موی وله اردمبة قادییم تب جپتیل عل ٩‏ باس وله فلشة قاویم 
1۳۳ ایدل ۱ ا رنه و من الثلامه واذا فات ِِ من اجلدی ۳ | له مکانه من الارلعه4 
واذا نات واحد من الاربعة ابدل الله مکانه من السیعة واذا فات واحد من‌السیعة | بدل الله 
مکانه من الار لمن و اذّا نات و احد من الار مین ابدل 1 مکانه من اایلنه مائه و ادا ات 
۰ لثة ماه اندل انله مکانه مین العامة ندفع اله البلاء عد الامة مرکه هع لاء الاکا 

واحد من ثلثه مانه بدل الله مکانه من ان ملاع عن مه بر ده هو دء 5 
قاپا ملا* آلاهر م فوم لابشق حیسم وم <لساء رنه ۳ رود و ۳ رزفو 3 انهپی 
حملنا ازله الما دن بت هو لاء الا کار ومتابع ‏ ثار 3 ِ رم تس 1 شي اضانعي علیه 
حصرت شی خرن حدر رضی الله لعال‌عنه در تاب‌شا عه و و اقعر ی ره مان ,قل 
فرمودهاسٌت ( وانواجد ) که و.قلب امرافیل‌است قطب الاقطاب وعرث لاعتم است ۲ 
واعل از یج او لباء اه یز ده بت ) والقعطب ( حعژه ازنه داثرا ۳ الا فاق ۱ در بعه ارکان 
اد نیا و قد آسر الله ۳۹ عل ااصة و العامد عزه علره نعل و خا: 4 من‌مدو زه ۱ والاوتاد ( 
و رن و احد بان وواحدبالشام وواحدبالشرق و واحد بالفرت وعن ۰ ی ۳ رم‌اله لعالی 
وجپه انه قال (الابدال) بالشام ( والنجماء ) ععم ( والنقباء ) خر اسان ( والاو تاد ) دسر 
الارض ( واظضر ) علیه السلام سید القوم نقل من مدون خاعه (فصل باظیر ) مکشوف 
تاظران که اک ان زاحه تیه کر 1۳ مقامات و لصرفات ابعلا اش اولا ءله است 


وال الب میور ند وصاحت مناصب وقر ند ۳ مسارل مرجوم معفور حضرت 
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ط و کد آو دی عوان 7 کید فط ۳ ۷ ۱ طپوسکد ویکی‌خوان | زید کب کط بشرقستان |" و کا کم جانب ایساز | جانب آ(سار 
ین یک و ومم وشاء ز دم لءی ی هفم وحپار ۳ ۱ (ی یت و ددست ویک 
و ست وحرارم در مان و دست ودو./ و «دست وت ۱ و ست هشم در مبان 


جذوبت ومشرق باشند در جانب مشرق باشد ( ۱ مشرق وشقعال, داشناد 


سا سس مس 


رد نکهرجال‌العس! رد هدر ارت عانیههرروزدرجرتي عیبأشندو چود 


ی 

۳ آ‌ گرا مهحی ك ق ال باحاجتی‌داشته داش در ی خو درا ما نب‌اشان ‌ ( 
.۹-۰ 0 
.و عا 1 
5 ۳ ّ رده و رو بدالسلام علیگ؟ دار حال الغیت سه‌مرتبه بعل 5 5 

0 ۱ ۱ 
| ". ازان,کو ید السلام علیک یا | اوح اد با رقماء باجبا ۱ 3 4 
۵ ۰ ث 
8" | یانقبا یا ابدال یا اوتاد راقطب باغوث آغیثوی‌بفوة وانظرولي | خت " 
و "۲ ی 
۳ 51 3 واستون رخ وفومواعل ا جاح طلي محجاه سبد.نا حتد ۳ ا 

۱۰ 3 
۹ ی و1 له اللاهر بن باه ابت ال و سالامه علء 4 وعاییماجمدین بعد از زان ۹ ِ 
۳ 1 معل ۳4 بات ایشان کرده حنانکه که ی که بر چري #۳ داشد 3 ۱ 
0۳0۳ ۲ ۱ وحاحت خودرا باشان عرض عاید دادن اه تمسال زودی 0 2 
‌, ۰ 0 
0( 4 وخوی مقبول بیشکاه حضرت عزت میشود و مراد رسد ِ ۳ 
و ودن ایشان در جهات عانیه بر حسب ادام اشپر عربیه است 

1۲ جم سب 6 کین کین ۱ بس‌ه کی 6 
۵ وت ینام صس 6 1 ص پي 6 صب 6 0ب و وی ۳ 


۳ از ۳ ۱ تج ۲ یمس 


اپ لپ ار ) کم 
5٩‏ کچ و و ج 
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فخرالزمان پیرزاده اعنام افتخاراطاج جامم الکالات العقلية والنقلية که فا لجاج حاجي 
شیخ عبدالرهن روحالله روحه دیده شده‌اسات جونکه مناستت عام باینمقام وکلام دارد 
انرا نز تسوید عوده وثبت کردانید (بیت) خوشتران باشدکه سردالیران * کفته اید در 
حدث دیکران ۰ ار یی ورسائل اهل‌امامیه همین لسخه‌را ملازناد و نقصان دیده‌است 
که استطو ایب مد کون کلیس انز تمالی ارواحهم معتقد فرشان متخالفن میباشد ( قل ان 
الفضل مد الله رتیه من لشاء واه واسع علیم ) ( فصل ف فرع الجرة من‌الکتاب ) اما 
فر عش اجه در منامات ووانعهای هگ از فاق صمح روشن ردیده ام و معاومم شده که 
از نسو دلات شبطان لعنه الّه تعالی‌نبوده‌است ( فاما ) سه واقعه خودرا که ساقادیده‌است 
اولا درج »یعاید سدها تصرفات حضرتا یشان قدس‌اله تعالی‌سره تفصیل‌میاورد (الواقعة 
الاولی ) درسن‌ده سالککویا بوده باشم وشیما درکنارمرحومةٌ والده‌ام خواب میکردم 
شی ثذو آبد دم فرم لا له گ روزها در اما درس میخواندم اشسته‌ام وشب ماش 
بان دافستم که کسی از طرف ینم نشسته‌است عن کفت بخوان کنتم چه بخوا مکنفت 
فان کار جاضس تست دستی کشید واز طاقجه قرارا اورد ودر بدش روی فقبر سر 
و۹ بکذاشت فاما طاقحه ده دراعي دور ود ندام دستش درازشده بطاقحه رسید وعا 
حض‌اشاره قران بدستش دو بد و کت مخوانکنتمانصاف بده شب وخانه تار كحکو نه 
خواعم یکبار م‌حفرا بکشاد خانه فوراروشن‌شد با زگفت ان روشنی مخوان مرا بذاطر 
آمدکه این کس از صذف ماها نیست وی کف ترا بخدا يکه توکيستي دراین شب تاريك 
خانه‌راروشن ,کردي‌تبسکنان‌فرمودندمکر ركوري ومراعیدا نی که من در سول‌الله اع(ص) 
( پیت لاادري ) دلش عا عجمی زادکان بود مایل * ۱ کر چه لیل هرا نشین ما عربی‌است» 
از هیبت | حضرت علیه الصاوات و التحیات والتسلمات مراخوف وارزی روی داد ویکربه 
عاندم مرحومه والده‌ام بکر به من و اقف‌شد ومرا مارنگرد حنانکه غرق‌عرق‌مانده‌ودم 
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وکریه ام تاروز طول کشید ( الواقمة الثانية ) يكشي بخواب دید م که در بیابای وسییم 


قاء4 سار بزرل ۳ دا ۲ (ر « ند ه رد شمارا زهر ارف ر وي بدرو ا زه قلعه مهاده داخل 


مبشو ندمن ن‌#رفم نم وداخلا نقلعه کشتمدیدم که مدالیصرمیان قلعه ب نله و راز خللاق است. 

نهر ونفبط: قلمها تاره باقامت انا وظیاس بنیاه غري پوشیده وکر ناسته هید جاچین: 
قرع کنناره سبز پرسر بپاده وکیسوا ل سیاه ازطرفین رخسارش او یخته ود دوجشم چون. 
توکس لا مدز وشکله«کون وصدای حوششی ازسننه‌اش «ءامد پرسیدم که این کیست 
ول سدنه اش از «دست کتیاه پ بت راازالا نها مه سبت(ص معیدزه گردم میعاید من نیز 


عزم ۲ ار 6 قرب | ضرت عاهاصلاة والسلام زد يكک ؟ ردم اه ما ازدحام خلاق‌حنان ودک 
۱ 


‌ 
مهن (- «<ور ‌ 1 


مت 


مبان قلعه علوشده بوذ وکمی ات تشک ککتت رد کف هردودست حودر 
اشاره میگ ردم بات ساث را ۹ ناده:یکو چه دا دند ۳ کوب آنیتهن!۲۰ ارم رسیدم تج 
دیدم که احضرت علیه‌الفسلوات والتدیات پرسرکرمی ایستاده و گربند خودرا ازک ده 
واواز حوش سئنه 4 میارکش بلندتر میشد وعرشی عدیب داشت ودر زبرهمان ؟ ومبی اجه 
راز خا کستر بیخته مانند قایب بلاو مر تمم کشته ماده بودند من ر فم تابکنا رها +۳ 
هیا و چندبار بو اف کردن بدورش کردیده‌ومیکفم اشفم‌لي بارسولاهاشفم لي بارسول 
الله س‌از حند دو رکه کشت وان عبارت را یکف بکال تواضم وکرم فرمودند سارات 
گردي هر وخ خواهیم پیش هاعث ۶ درثظه اسرور وفرحي‌ومستی تي بيقدحي بردارشدم 
۳ ل فرمالش امحشرت‌ر || صناهاث الله وسلامه علبه جنا نکر ردم لعی هر وفی بارتکاب 
متاهت شرععت واجتناب از میات وبدعت خودرا شاسنته شفاء‌ي من کردي شفاعت. 
«خواهم کرد فاما ‌ ات ) کوهر ال اند که شود قابل فیض # ور نه هرسنث وکلی لو لو 
ومرجان نشود » مک ر فضل ازجم ارامین سبحانه والا ( شعر ) کیف الوصول انی‌سعاده 
۱ ودوم ۳۹ ل‌المال و دو مهن حتو ف#وارجل حافية ومالی‌مر؟ #والکف مه والظر بو تفوفی 
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وبا اغفر لنا ذیناواسرافنا نی امر نا وثبت آقدامنا عل متابعته ( ص ) وشنعه فینا 
بجاهه عندك امین باربالعالین ( الواقعةالثاللة ) درسن بیست ودوسااک‌فتیررا درد طلب 
بدل رسیده ود ومسجدی در مهلوی خانهای مرحوع‌او ی رجهال تما ساخته‌ودم لیکن 
بي عرشدر ها رده وش وروز سادات عاز فر لعضه وسنت واوراد ظادری مشعول 
۳ وغالبا میم لاح حنله کر "اب مواهب‌ودکتای از مرحوم میرزاخایل خلهمرحوم حاجی 
مصطفی ر ماه لعالی‌عار به کرفته ودم وداع‌استغراق‌دره‌طا لعه اندا شم باینات رسیدم 
که حضرت موسیعلی‌نبینا وعلیه الصلوات والاسا لمات کفته است ر ار یو جوا ِ_ِ 
شنبده متحیر عاندم وخطره مرا کرقت که حکو نه نوده‌باشدهمالشب بخواب رفم ودر و انعه 
ووشن دیدم که باباق وسیم و تله درمعت ثعالي ان وت عصای دردست دارم و !سر 
همان تله دفم واستادم وبا حالتی عجیب کار عم ۳۹ ری ارف ( فِ ۳۹ (صداي عچیبت تب 
مثل صوت آدی و بانك حموالي نبوه جو ای بکوشم زسسیند کد از لین تراین ) از اسماع 
ان صدارعدی و برق وهیبیعتلم «بیب و راق رف غریب واقء‌شد ومن آزخوف‌ودهشتي 
که کردم سخود وغاب شدم درال مهوثی باز عالی دیگر عبان کشت دیدم فرب صد‌تله 
حنانکه من بر سرش ودم بیداشد ور هر تله 1 وت مثای خودم باعصا الستاده 
ومیکو ند ( ری اری ) وجندان از عجایبات عام ۰( لکوت ی عال غيي از ات 
واوار وصور ای بدیع که بزبان تقر بر نتوانکردبه بش بر ین آمد ورفت 4 من‌خیره 
ووحشت درماندم قرب بصد عام ببشتر درا بهوشی که رسران تله روي مود آمدند 
رفتند (س از طول زیاد مپوش آمده و بردا ر کشتمغرق‌عرق ومست واروکر, بان ودم ۱ اما 
واقءای که ستوسط متصرفات‌حضرت‌اشان رضی‌النه تما ی عنه و وت ناویا دوه ام که ۳ 
تصر فات حضرتا شا نست قدس اله روحه و آرفع در جته تازه عك دامن مار ار یه علیه‌کرده‌بودم 
دک شي بواقعه دیدم بده کده رفم و سالاخانه بالاشدم و لشسم ددم حضرت ابشان 
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اعل ابلّه تمای مقامه تشر بف دارند و ملس منعقدهست فقیر دراعجلس ماندم با کاه سفره 
|نداختند وطعاع‌اوردند خواسم «احضرت !!شاد طعام خورم‌خادمان کفتندتیا درانمحلس 
ابیت ۳ 9 شیخ طعام مخوري رو شلاشجاي باشین با قسمت را خو اهم اورد فورا 
ر خاسته 4 بیشخانه همان بالاخانه رفتم ونشسم لظه بکذشت حادمان ءبق از هرکونه 
حلعام برایم اوردند ونم" ند از هر وعي میخوردم پس بیدار شدم يکوقتی اینواقعه‌را 
دران‌استانه بعرض رسانیدم‌فرمودند ا کر باماطعام ميخوردي از ینکارخانه مره ميشدي 
آما ادن که ی لصیب عاندي (واقعهُ دبکر)اوقا یی که‌خدوم مک م‌سیدشجد امینخ ناب 
سید عبت الدن کلحیی الاص لکه داماد و از جله ان حضبرت اشان دس سره‌است 
لسمران آمد و فقیر در کت وی مدت دوماه وده روز اسر رده ومضی واقم‌اي روشن 
میدیدم هنکام مراجمت بخدمت حضرت‌ابشان ورالله لعالی مرقده نسخه انوقایم‌را باخود 
بردکه بنظرسعادتا رش رسا ندوعده که باجا برسد فصل مار بود روزی‌جاشتکاه درمیان 
داغ بو دم نا کاه در باطن‌من کششي یا ]من زود ما نه رفم وخواب مرا ر بود در واقعه 
دیدم که بقریُ طویی رفم وبخدمت حضرت الشال رسیدم در حالتي که آستین خودرا 
بر چیده بوضو کرفتن میرفتند بروي پاي »با رکش افتادم وجندبار بو سیدم فرمودند سید 
ورا بلند کردان بر خاستم اتقبری: اف نف متام عرش ردندومن عیان مسجد رفتم 
باجذبه وشوق عنم بمد حضرت اشان علیه ارمة وارضوات عیان مسحد آمدند 
کسی عن کفت واقف باش که شیخ‌آشر یف اورد فورا رسرپای‌خاسته وایستادم حضرت 
ابشان اعی الله تعالی مقامه فی النان در کوشه نهستند وجمی بحضورش حلقه ستند در 

| حال‌من بجناب سید مد امین کد هم مرا در خدمت شییخ معرفی عای کفت زود معرفي 
کرده!م دران‌اثنا ار توحه حضرت‌اشان ارف ال مقامه رمن آمد ودم دارزه افتادجنانکه 
۱ ز تأثیرش قوی اعضاهام کات درافتادند اما چشم ندسته بودم کک حندان نسبت ان 
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خوچه امد که بیخواست من جشمپام سته شدند وطافت ازمن « فت وحم بم بدم ماننف 
درخت بد مار ز دد وفامم خیده شد دراحالت بدارشده وغرق‌عرق 04 و تا ند 
روزاز تأثیران نسبت عظامست واروبا حالت عذیم بودم (واقه؛ دیکر اینک) یکبوقتي در 
خدمت حضرت الشان بودم قدس اه تما سره بخواب دیدم که احضرت له الرجمة 
در کوج که معبرعام است نشسته وجاعتی ازمر بدانالستادها ند ای‌فقیر در اشت‌ده ۹ 
بودم نا کاه مر بدي بانك زدکه حاجی‌حاجی فقیر سر ازدیوار ب ون کردم وگفم 
نام درخدمت شخ بسیار ند ت وکدام را میخواییکبارحضرت ایشان را فرمودند 
جمی‌تو نبزخودرا قابل ازمیدای‌که نامت برند باخجالت زیاد ی ری 
و وتف وم در خواب هم نفس مرپدرا مرشکند و ببدار شدم اری 
کا قال الدییخ سعدي‌شيرازي علیه ال رجمة والغفرة (ببت) کرمتزلی‌هس تکسیرامکرانست * 
کاندر لظر یه مزلق ناست *# انکس که در وممرفی‌هست کدام‌است # الست 
که با هیچکسش معرفتي نیست ۰ بل‌حدیث ( ورب آشعت مدفوع بالا بواب لواقسم عی 
اه لابره ) کو اه عد لستب 11 تال الصلوة والسلام قول شیخ جنید بعدادیست قدس سره 
من یک للوصال هلا فکل احسانه ذنوب بلی (بپیت) بسیار زبونیها برخویش روادارد » 
درویش که بازارش با حتشمی باشد ( واقعةٌ دیکراینکه ) شي بخواب دیدم که بسفري 
میروع‌راه وعبورمدرکوهستان و باغات وجویبارواشدارمیوه‌دار بسیاری استبجای‌مر تفعی 
رسیدم آزطرف شرق‌دیدم که‌کما وها براشتران سته‌ازد و چند اسی نیز برشتران سو ار نله 
ومیایندکفم ایا کیانندکفتند که پیغمبراست میاید برخاسته و باستقبال رفتم دیدم کسي 
برشتري سوار و نبزه دردست دارد ,عن رسید و بیاده کردیدمن‌خودرا بروي باي‌مما رکش 
انداخته و بوسیدم وی مکدرشده ورا نت بکنا که من هم بای ترایبوه کفتم من 
قابل این نیستم یکی از زنرایش که درکجاوه بود کت حاجي اي ثعارا براي‌تبرك وسید 
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ليتة ادب میکند و ءیکذاردکه ثماباي اورا وسه دهید بمده عیان خیمه درامدند دران 
قنا چنان دانست که عیالمن نیز با من‌است بناي ضیافت ایشانرا نادیم وحاواي زيادي 
تم ر «ارفها زیاد و مریفتم ببدار شدم ویس ازسبندی ند حضرت ا!شان رجه 
الرهن وش تبربای اوز اما آمده وجوب‌جبی مبخور ند فقیر ۳۹ شدم وحضور لامع 
الّور مبارکهان رفتم ! شمد دالله سبحانه بقراری که در واقمه ده بود زیاد و نداشت 
ووز عید اضحی حضرت اشان علبه التعبه واارضوان سدکاه آمد نام خودرا بای 
مبا رکش انداختم ووسیدم با انکسار زیاد فرمود چرا چنین میکنی ودرا حالت اتفاق‌شد 
که فرمودند ( الشییخ فی قومه الني فآمته ) وهدایا که برده ودم میخواستم بگذرانم 
و مضیرا عنسوبان حضرت ابشان علیه الرحمة والغفران رساع بقرارهما مخوا یی که دیده 
ودم ز راد وک کردم ( واقعه دیکر اينکه ) شي زیاد شوقندي حضور حضرت اان اب 
داشتم تین که امام بای و محدد الف ای حضرت شیخ امد سرهندي رفي اه تعای 
عته قراز داده‌اند عکمد عایات متفه لاحول ولا قزغالا ناه جر الق هر مدق 
العلي الملیم بکو یند بامر دم ایت دیکز وعبارت صاوات نبزاینست صلی الّه عی الني مد 
و41 و کفته‌اند ان ختم مبارگرا راي ه ر مطلي که و اتتدروا کر یدای ختمرا" 
بو اندم وسثل توابشرا بروح پرفتوح حضرت‌ایشان هدیه کردم وبعجز زیاد درخواستم 
که نالشب بخدماش برمم چون <وابیدم دید مکه ءازم خدمت حضرت‌ایشام ومسافرم 
وراه ببلندی میرود تابذصای رسیدم بسیارهر تفم‌بود درانجامخدمت‌حضرت‌ایشان رسیدم. 
ودست مبارکشرا وسیدم و مهی زر نقد مهدیه کذرانیدم حون مجای ۳ رفتم دیدم 
جشمه آب صاف هست وحوم‌ای از از جاري ميشوند بر لب ها جذمه درختي در غات. 
ری وبا حشمت سمزاست برکپای من واز کنارة برکا وری عیان میشد وشاخهاش 
مد الیصر بهر سورفته محسوس‌شد که درخت سدرة النتهااست حنانکه ماجیر بر درخت. 
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ایستادم وملاحظه اش‌میکر دم یکباردیدم که بگذاخه‌اش خش كت شده وافسرده مانده پرسیدم 
که شاخ ایندرخت عنم جر اخمك مانده کفتند از وقی ۳ شیسخ م عمان ناخوش و ناما نده 
شاخه اندرخت او احسرث خشکیده‌است بازد بدم که مانند جوب ناعوردو جو بگذاشته 
و چوندیکر برانبانباده ندکاغذمثل طو ماريمطول بسر | توب بالا يا نداخته اندومرا بکتابت 
آنمشغو لکردند وکتای بزرك لاورق نزدادند معنی اتراحسوس فتیرساختندکه بکتابت 
کت مهاي زر مشعول مک ردی دوسه مشت مو بز کشمیش نمز عطا کردند هد از اما 
۱ ۷۹ ببازاري بروم چونکه عازم‌شدم عصاي‌ازحضرت یشان علیه‌ارنوان دردست 
داشتم کف عصای شخیرا باخود نبرم چون خواستم عمارا حضرت ایشا برساع دیدم 

که محضرت عله ار مه برسر بای طلندباجعی يآزصو فیان ژ نده وش‌ار جند برآمده و لشسته! ند 
خرن ناو سعي کردم شاید باجا رمم تا حضرتآبشان ارفع ال لعانی مقامه فیالنان 
مرگ ازان درو شان امک 3 سامد وعصارا کرفته پبام رد من رکشم و بیدارشدم پس 
از چندی ندمت حضرت ابشان اعل‌اله مقامه ف‌النان رف بیان و اقعهرا بعرضرسانیدم‌چون 
بخشک شاخه درخت رسیدم فرمودند سبحانالّه وجون حرف عصار! کفم "کفتد امصا 
مريدياست که توو برا تلقین ذکرکردة ونمد ازان هرا توفیق‌درکنابت‌حاصل‌شد که چندن 
کتامهای بزرکرا : وشم مثل آداب الا غاب ورشحات از لصان.ف مولانا صنی ادن علي ن‌ 
حسین واعظ هرای وكيمياي سعادت تصنیف حضرت حجت الاسلام امام مد غزالي 
وعکتو وان تخضی ی امام ر بای شخ امد سرهندي ملقب ۶عدد اف بان وشرح صیده 
خریه فارضیه من انفاس عمر بن الفارض الصري اعاموي رجه ال تعالی وپندنامهٌ جناب 
شیخ فر بدالدین عطار نبشاوري قدس سره باجندرساطای گر مولا ثانی‌جانی قذس‌سره 
السایی بوشیده وغني عاناد قبل ازکتات انا کتاب ماعلق الطیر را که از تصنیفات شییخ 
گرید عطاراست وشته و سي فوایدها دران کتابت یافم ودو کتاب دبک رکه حود راقم 
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روف تمتیف کید ۲ ۳ جمامهارا اد و دارقات ا و راون عا آفضایم مقفیوسا 
وعل ع بو آقریم موم تج 1 وار42 والعغراث ( رننا 1 تنا من لدنك رجمه وهی" 
لنا من آمرنا رشدا) آهآءازغفلت من بدخت که مباهات بکتابت می نام فردا علوم‌کتامها 
مک ر من ححتند چنانکه * شیسج خ جنید عایهالر مه میکو ید هرمريد يکه زن کند وعل و یسد 
اژ وهیج زا ند و کفت قدس سره ه رکه مبال خود وحضرت خداي و ره طحام مپادداست 
اننکاه خو اه دکه لُذت مناحات با دد ای‌ه رکز نبودواژ وراواثبورا ر توا اجیشمدی کردار 
شک خوار (بیت لراقه) جامم بکال آمدی ازدوات دارین * چون نيك بهبینی بجحیم‌امت 
لب ۱ واقعه. دیکر ارنکه وقق دیدم که عیدانی وسیم رسیدم میاش سراسر مفروش 
ود بطرف اعلاي ان صندلي مانندة جای سلاطین مپاده ودند حضرت‌الشان قدس‌سره بر 
سروی نشسته وهردوبای خودرا ران‌اوخته ود مردم ببشمار ازهردیار شخدمتش‌میامدند 
و دست مدا رکش می او سید ند و بگثار میاه بستاند فقیر نیز حخدمتش رقم ودستشرابادب وسه 
زدم ودر قرش ابستادم خلاصه جندان ازدحام خلاق‌شد که اعیدان ما وکردید ناتک 
جای یکنفر عاند که داخل‌شود وبیدارشدم (واقعه دیکراینکه) وایضاً ماهپاره خاع والده 
فقیر رجا اه تعالی یکوقتی‌خوای همین نو ع که نسو ید یافتهاست بلاز یادو نقصان‌دیده‌بود 
مفعلا رای فقیر تقرر وگو با فقیر هردو درا عحلس < حاضر وده ( واقه دیگر 
اینکه ) مزارستان سبزه پوش در مقابل مرن سمت قءله میباشد چشمه نی ودرختان 
ناردن لندي داشت مردما جرانی بلکه خلق اطراف هم زباد تمریف از تصرفات باطتی 
سسبزه بوش وکرامات روحانیت وی‌میکردند حودم ذر شضي دراحیای ماه رمضان‌البار 2 
در نت اخیر شب نوري جندرنك در سر مزارش دیدم که از جای خود بلندشد و بقدر 
صد ذراع ار تقاءافت بازهبوط کرد آرز و داشتم که وقتيخدمت‌حضرت یشان قدس ان نمال 
سره پرمم سئرال ای که اینشخ کیست و نامش‌چیست بوقت شرفیالی‌حضورلامع او 
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مخت سس مد 


هیبع, مرای‌کرفت که اصلا فرصت چنان‌سوالات‌را میداشتم تارو زي بوقت قباوله درقرب 
همانقبور درخواب‌شده مندمت‌حضرتا یشان نوراله‌تعای‌مرقده رسیدم‌وعرضکردم که‌ان 
شخص مقدس کیست ونامش چیست اول تندشده وفرمودترا باینخبرات چه بعدش بکال 
ت اضم رکفتند ند حسن مد حسن مد حسن تاسه بار تکرارفرمود وکفتند که ازمشاگن 
طر یه تادربه‌است ( واقعةٌ دیکراینکه ) يکوقتي مخواب دیدم درجاي باسف(ي موطه از 
سنك ودرمیازش حوضی برازاب صاف موجوداست کفتند شیسخ تروق آماد فقیر دو ددم 
و بازوی مبارکش‌را کرفتم تأبکتار حوض رسید ولشست وپس اف بازوضمامجابرمن 
مختلف شد یکبارکسی پبانك باند کفت حاجي بیاو بازوي شخیرا بکیردیدم که حذمرت 
اپدان قدس‌سره تلا ميایند من‌بتندي وتعجیل بس‌عام دویدم ویزیر بازویش رفتم اهسته 
براه میامدند در ین راه دبدم ای ندسته‌است حضرتاشان علیه‌الرنوان سس عصای 
ازمن کرفت و بان شال دادو یکذشت ومن همحنان بازوي ممارلك اشانرا کرفته بودم 
بالاخره بدر بالاخانهٌ رسید در امجا چند شاخه از تا انکوراو زان بود خوشها داشت 
بمشی رسیده و بمی 9و وه تسه قطریا فا علیه ار گن بلانامل اتیکور رورزشر۱ 
رام اج ومراخوردن امپا امرمینمودمن‌دانه دانه انکورهاي‌شیر ین رامیخوردم 
وقوره هاراتر ك میکردم نا کاه حضرتابشان‌علیه‌الغفران ازدر بالاخانه عیان رفتند ومرا 
کذاشتند بیدارشدم س ازچندي موش ددرای اوراامان رفتم و مدمتش رسیدم عل ان 
سبحانه هرچه در انواقعه دده ودم ۵ وزباد برمن روي داد ملا عبد الرحمن نام سهٌ 
آمده بود عصای مرا ی اذل من برد ودر روّزمراجمت حضرت الشانرا وقت زباد خوشی 
بود بکال شفقت با ابن فقير معارف ولطاينی بیان میفرمود معالی بعض ازان‌ارا ادرالك 
"میکردم وبعضیرا اپداً فیم هیکردم تاخود بحرم رفتند ومرا رخصت‌مراجعت‌دادند(واقعة 
دیکر اینکه ) ابن فقیر دام الوقت بدعای خیر حضرت ايشان واولادهای کرامس قدس 
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اه تعال اروا<هم تقو شبهگی دم شي دیدم که چناب مستطاب قطب الاقطاب قبله کاهی 
حضرت شیخ ند سامه‌الله تعالی فقیرفرمودند دعاي خير عاها مرت چنین بکوی‌اللهم 
اجزم باظیر عامة ما مدها در آخر هر دعا با ‌کلات عآئوره رطب اللسانم ( ربنا تقبل منا 

انك انت السمیم | علم ) | ( فائدة ) ) این فقیر راقم اطروف يكوقي با کاهی قلب بدعوات 
خیر درحق حضرت ابشان واولاد اجاد وباق‌اتباعش‌ورالله تعال مرقدم وفآع‌الفرادنس 


ارقدم اشتغال داشته در ان اثنا بر زبانم کذشت ( الابم افتح هم ابواب رات همانشب 
درخواب دیدم هردودسم تایکو ع کل الوده مانده ودرحستجوی‌اب بودم بنا اه دروازد 
بسیار زر واعلا عیال شد پیش رفم ودست بران زدم هردوطرف باز شدند وازان 
درکاه داخل جای شدم حوضي بزرك باصفا دیدم ی صاف وروش زان آب هردو دست 
خودرا ازان کل ولای بمام شسم و ببدارشدم (واقعه‌دیکرانک) شي‌دیدم که دراطراف. 
قره ۳ دهکدة زرك و بزديك سمران‌است وحناب اش زادهايکرامتشر یف 
دارند واز نوجویی ننامهاده‌اند بکنند فقير باد ویسر صغیر خود نندامین ومد رضا اما 
رفتم ممدامین له درس خوالی باجناب قطب‌ااعارفین حضرت شییخ‌اجمد پیرزاده رها 
شعال (عسک وتترنن خواق معق یلهد مهار | بکذاشم وداخل مریدان شد م که هه 
مشغول کندن جوب بودند دران اثنا حضرت ابشان قدس سره تشریف اوردند ومردم 
گفتند که فدایت شوم انجا | کراد بسیارند زراعت شمارا میخور ند مپیبت وتندي عام 
فرمودند که جند دار ام م میباشيم تابدام که زه قدرت دار ند که مخورند فقر عرض 
کردم که قربان ما چنین با قدر نید ماها که از تودورم مگذارکه ماهارا اذبت بکنند 
درجواب فرمودند مکی بائم هسام هیچ خوفي مکن دبدارشده ویافتم که هت و لظر 
حضرت ایشان اعل له مقامه دام با فقیرهست ومرا بکرکان نفس وشیطان تنها میکذارد . 
چنانکهکفته است یت )کر چونه‌یش که دور افکند ۷ کش یابد سرش ازتن از نکند» 
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( وااع؛ دیکراین که ( روزی در شهر سنندج بماز ارشدم اقاعبدالعظم برادرحرم حضرت 
ایشاذرا عل.4 الرجمه دردم تقق قلیییي بحالال داشم وي سبردم که هد به حخدمت حضرت 
اشان علیه الغفران برد چون از بازار و کش در بن راه وسوسه کردم که چه میشود 
حفرت شیخ مرا مأمور عاید از عران دوباره بکوچم و بشپر درام وبا مریدان شهری 
4 عم وتوجه »شغول ام ان‌را بمخطره دردل داشتم نه زبان یکوم همانشب در 
خواب د بدم که خدمت حضرت شیخ دس سره رسیدم وکل مرج سبار لعلیف داشم 
کل را هدیه کذرانیدم بگرفت و وی‌کرد وفرمود توم میخواهی که من راي خاطر و (شهر 
سنه نیام وم رید یکیرم تا 8 وخم وتوجه کی 3 ز عیام و عیکنم واکر بیایم ومر دد 
بگیرم مکردو سه نفره‌ر بد (شو ند من ,کفتم‌كاشک‌ميامدي ودوسهکسرا نز مر بدميکردي 
هرا کات ون دکه بیدارشدم ومر اي عنم روی داد وبدید) 6 هدبه و نبازمندی 
که فرستاده‌ام مقمول‌خواهدشد ( واقعه 4 دیکر اشک ( ی والده اولاد فقیر سیده ود 
«ضا و قدر باه سازش نداشام فدلم در و حش او درم و الضا روزی سیدی ژنده نوش‌آمده 
ود شقیر کفت [ امده‌ام اقبازشابعوم جوالش داد م وه‌بالانی وي ن؟ دم کو مار مه خاطر 
کردید و ایضاً درران معاملهای رهعیرا از سکنهٌ امجا میکرفتم درا شي کسید با غبانرا 
جواب کفته ودم وقت خواب شدن خم حضرت مدد تن ما لمی امام ربانی رضي 
الله تما ی عنه بقراري که در پیش‌مدذ. کور شدهاست خواندم وم‌ثل رکات ووابشراحضرت 
اشان عطر اه تر بته هدبه کر ده و محخواشدم درخواب ددم که مردم بشمار م4 عاز عبله 
در مدد دار الاحسات 4 جامع زره شهر سذندج‌است جعشده‌اند وحضرت 
اشان ره الرجن بصف اول در حاذي مراب نشسته‌اند بو نگ از اداشد وخط 4 
خو اند ند دبدم 4 حضرت‌الشان‌عنیه الرضوان رخاستنا ومرحوم میرزانادره‌ستوفیباشی 


زیر بازوي احضرت علیه الرحمة رفته ود میامد تا بغقیر رسید دران انا رفتم ودوش 
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سار احضرت‌را درزر پیراهن وسیدم فورا روی عنکرده فرمودند که حاجی من و اب 
ك حچ توميدم تو ان سیدهارا رمجه خاطر مکن کف خلاف کفته‌اند من ایشابرا 


برلچانیده‌ام پس ازان بجای میرزا نادر بازوي»بارك احضرترا کرفم تا ازدر و ازه حیاط 

میج پق با متتد ودکان اي ود فدحي بزرك مانندالوحه :ازردالوی خشاك اب ر مه 

نهاده ودند حضرت ایشا به بیش دکان ایستاد ودهن بان قدح نماد وآب انرا میاشامید 

بقاضا دو نفر ودند وزرب با ی‌میکفتند کها نکیست ومال ماراجرای ول میخوردمن 

داهسته کم هی حه مد حضرت شیخ است او ها از کتند باشیخ‌مال مارای قیمت 

جراميخوري شیخ فرمود مدا که تول‌ندارم فقی رکنم بکذار بدمن ول شماه‌یدمحضرت 

ابشان علبه ره النان رتفد ترد وفرمود درو غ ممکو دد ول ندارد ان‌اماست بکیاو 
بیدارشدم باوحشت‌عفلم (ر ح ال السعدحین‌قال) ملامت ازدل سعدي فرو نشو دد عشق ۶ 
سیاهی ازحبشی چون رو شیور تسکسق ام ) لمم ( بت )بزمین مسکندهرا تاخشر 
اکر بشکاني بباي پارة خم توب شکسته براید » قال رسول اه ( ص ) ال-تغفر بالاسان 
الصرعی الذنوب کالموزيء ر به) کذا نیشکات‌الانوار وقال امحرر ءن‌استرزء بر به استمزء 
"به ربه کا قال الله تعالی ( الله لستیزء هم ) الابة الایم مغفرتك اوسم من ذنويي ورجتك 
ارجی عندي من عملي (فاندة) شییخ ابو عبداه مد خفی فکه ازاعاطم مشایخ شیرا است 
قدس‌سره ازحالت خود چنین گفته‌است که شيي«رخواب بودم <ضرت<امانبیین‌را علیه 
وی آه الصاوة والسلام دیدم که بیسامد ومرا بسرینجةٌ پاي مبارك خود بیدارکردومن 
دروی نکاه میکردم بعد فرمودک ه رکه راهی شناسد ورفان ا را شکبرد وس ارس 
بازایستد خدایتی وبرا عذایی کند که هیجکس‌را از عالیان چنان عذاب نکند انتهپی 
واوبلا صد واویلا ازحاجی مد سا کنتران براي افعال شوم واعمالا زآخرت حرومش 
( بیت لراقه ) مکر ارحم الراجمین از کرم * دهد زاجتبارا هش اندر حرم » امش :۱ 
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سس سوت جح 


پا کرم العفو اری بعد از بيداري ازخواب تعبیر بران‌کردم که سادات عای‌درجات ازه‌ن 


اج سم 


در رمجند روزکه شد سید باغیا را درده و نقدا خدمتی بوی‌کردم نا از رمک خود بامن 
مساخت فرمود اری ( اتبع السیثة السنة عحما ) عل قائلها اساوة والسلام رواه تم مذي 
وف مض النسخ کح ودبکر انکه تفاتاه دنءوی اا مردم دارم عکن حطاهاي من 
بثِ ادبا نه اسم حضرت اشارا رده راشند وحضرت وی ش‌ اد بای ابشا بان وا دا نقرار 
عن عرانکرده بائدد ی که واقف باش من اذیترا میخورم وتو آدمی ظالی ( رینا غلمتا 
تفا وان ۸ تغفر لنا وترجنا انکوان من اماسرن ) ( فصل ) قال رسول اله (ص ) 
ال ه #۳ نادي کل دی من اکل اطرام قبل ال میه بر فا ولاعدلا) لعی به فرض 
ازوی شول ار ندو زه سرت و او بلا هزارو او دلا ار من ددخت وق جدث آخر ) من اکل 
لقمه هن الرام «قمل الله صاو ثه ار بعین دما و روایه استحب له دعو د ار بعین‌صماحا) 
وق دک ابقر ۱ من‌اشتری تو با لعشر ‏ درام وق عنه درم حرام ۱ بقل الله ع لوته مادام 
۹ قو* منه ) وقیل ی الز بور قال الّه تسار وتعالی ( با داود من اراد النحاة من النار 
فایحهظ لسانه ومن اراد دخول النة فلیدع الذلوب کلبا ومن اراد از بستحاب له الدء ۶ 
( الرجل بىایل ااسفر اشعث اغبر شد پدبه الی ااسماء پا رب یا رب شععمه حرا) وه‌شر به 
حرام وملبسه حرام وغذي بالرام فالی یستجاب لذلاك ) انمهیی رواه البخاري ومسل وان 
حا بث را در کتاب مقامات حضرت خوا<4 ماه الدین ۹۳ خاري نهشنل دس سر ۵ 
دیدداست / العبادة عشر احزاء هه ما طاب اللال وحرء و احد مسا سار العیادات ( 
عی قاناما الصاوات والتسلمات والحیات واابرکات لام ۱ کی حلالاک عن حراه.ك و اغنی 
بفضاک عمن سوال ( واقمهُ دیکر اینکه ) مقارن ابنیعال وفي در خدمت حضرت اقا 
ودم رضي له تعای عنه تا ستان بعد ازنلپري مخواب دیدم که شعلي اب روالست اریق 
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ستالي دردست داشم وازان اش برکردم خواسم الق نی بر بزم دیدم از لو له اریق 
خوق فرومیر زد باخود کذمم سبحان‌الله همینس تکه اب‌نیل راي‌فرعو نیال خو نشد که در 
مگنو ی میکو ید (وت) آب یل است و بشمعلی خون عود ۷ قو موی راشال خودانب ود * 
دار شدم 5 آشو ر و جزعي لسیار وفپمبندم که نفسانبت خودم خبال طوق | از سر 
نگذاشته,حضرت یشان علبه ال رضو ان و اقعه راعر کردم فر و دندمعاوم است‌که فرعو نیاذرا 
خون وموسو دانرا است از اوقت از از اعمال شرخود نادم ومستعفرم اری قر گتاین 
مواهب دیده شد (رباعی) کرو به مدد کارکنه کار نبودي * اورا که بقلم کرم راه هودي ۳ 
ورتو ده نبودی که در فض لکشودي * زئك غم ازانه عاص که زدودی ۰ (ار5 ۴ من 
لدتك رجه وهی" لنا می‌آمر تا رشدا)-ول( ببت ) کلم توا ۸ دافتند سیاه ج باب 
وم وکو یر سفبد تتوان کرد (فصل) درکتاب‌غننةالطالنن تضلیق‌حضرت غوث‌الاعنم 
شخ عرد القادر جیلانی رضي اه تعال عنه دردم نوشته ود جالي از دنبا فوت لرده (س 
لو مدیی عز زي و را در خواب دیده واز حالت وی پرسیده‌است جمال جواب داده که 
من مردی ال بودم وسقط مردم را از بازار رشان ما نه میبردم روزي شته هبزم 
برأي‌شخعی شنانه‌اش بردم درراه خاري ازان هزم راي خلال دندان خود ر بدم ودندا 
عرا پاك کردم از وقتی که مرده‌ام تا بمحال مرا کرفته ومطالبه امخار خلال ازمن میکنند 
که ی‌اذن صاحبش بوده‌است انتمبی وای رما کرفتاران نفس هوا که بابد جکونه حضور 
حضرت مولاي خود ءزامعه بما آخرت برکردم وحساب !۶ ال‌شومرابچه سا پس بدهم 
( الاجم معفر تاث آوسم من ذنولی ورتاث ارجی‌عندي من یی ( ( واقعه دیکر اینکه 1 
میرزا شاکر الله نام برادر زادة معیر امالاک عهران بشیر آمعده ودر خانهٌ ملا هدایت ال 
شخ الاسلام علیه اثرحمه مازل کرده بود کاهی مرامیدید تا سراشنانی وطرحصصبت عیان 


انداخت روزی کفت من بسیار کردید ) وشیخ عبدالرهن طالباترا حبت اردهام ودرنزد 
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دلار #- شیح بکتاشما «هارماه لشسم و ای مش اي دیکرر یکشم در زد هیچ یک 
اطمناق قاب حاصبل نکردم ودرخیام ابا کمی‌هس تکه مرا امامینان تلب رد هرد فقر گنر عم 


گرستن ۳2 حهمقت د‌ آرد حنات درفعت حشرت شیح و پير زرکوارم‌شعارا کال اعلمناف 


حاصل میدهد کقت حکو نه معا کم شی لعد از معرب خود فقبر وچهی وی کردم 
وادان استخاره اش یکتم وا و دهم امبشب و حضرت بت ماشاید بشما امري معلوم ۳ 
فردا: بش علا هدایت ابّه کفته ودکه امشب شنای شا نام ن چنین کشبتی داشت من 
محاد آداب 1 ۳ صیح چيزي ندیدم ۳0 خواندم و باز خوابیدم با کا ۱۳ 
بکال تواضم هرا 3 هد به ک آمشب عافرستاده ودی رسید کفم توکیست ۲ دفت من 
حبدرم دعدش مرا طامید وت »یانت 3 امشب نامه رو وی می خواندم 
0 وحجنین خوای دیدم عر له شرح حال خود وشت فقیر ندمت بابرکت 
حضرت ااشان اعی‌اله لعای متامه نان فرستادم جواب شفاي حال در مقابل سقالوی 
توشته ودند ظادر و رادرشمر سنه ازرفتن خدمت حضرت شیخ بشما نکرده نودند بعدها 
فقیر ضور ساطم البدور حضرت ایشان علیه الرضوان رف وکذار شرا کفم فرمودند 
که حیدر ععنی شیراست شاید کسی دیکر نیز شیر باشسذ بیایند وببونند ( بیت ) شیرزاد 
وشة عشقم قوي درکار خویش * ایحریف من‌بیا:! زور بازوبنکری ( واقعهٌ دیکر اینکه ) 
دوزي سد از عاز دمح در خواب دید م که راهی»یکذرم ناکه مخت روای بروی‌هواي 
بداشد ادی معمر ۳ وطفل هفت هت ساله در اق ذشسته نود زد خت را <ذد نفر 
برعان روي وگن فته ودر افو میک رانيدنداري جناب شیخ سعدي ر مه الله تال 
*جفرما دد ۹ ث‌( مبایانت-کو ای درعاري کی بر داد ۷ را شست # مشتی صوز یه 
دز حوف ل * جو برجی کفتاش دره‌یااست * فقیر براشاف سلام کردم جوایم دادند 
وکفتند رهگ ی کف | ز: منسولین جناب"قدسی اناسات مسته‌ی ی الا لقاب تابن شیخ 
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نع کف که مسکن وی زدیکست کم بل من نیز عازم خدمت اوع پرسیدند شیخ 
چکونه کمی‌است کنم هرن‌قدرمیدام که اکر بعدازحضرت رسالت ناه مدرسو اله(ص) 
بمعميري ودي‌الشان بیعمیر ودندي دمدا شان بکذشتند وفقبر نز بیاده میرف درمیانه‌راه 
عجاس‌دیکر از مشاه ملاق‌شدم شبتهای‌شکرف دافش رکدند. از شان نزدرکذشم ومیرفم 
تاخدمت حضرت یشان علیه‌الترةوالغفران رسیدم دیدم که‌همان ادم خت‌سوار درخدمت 
حفرت شخ باعملهاش نشسته‌اند وازاخلاص وکفتکوی فقبر برای حضرت ایشان علیه 
ازضواق دان کته این فقیردرهمان مجلس بصف عال نشستم حضرتابشانارفع له مقامه 
پارچه قند سفیدرا بدست شررفشگرفته بود باب دهان مبارك خویش‌قندراع‌داده و برام 
!نداخت وفرمو دک مج رال طفل ترکای شین کت کر شیخ قندرا گن داده‌است حضرت 
ایشان قدس الّه سر شقیر فرمود که بتوداده امبوی مده وخودت مور فورا خوردف 
ند مشعول‌شده ویدار کشم (واقعه‌دکرانک) دراواسط 7 درمعامله خو نی 
جد بودم شي‌میدان وسیعي‌را بواقعه دیدم بدوطرفش قلع‌ایحک داشت بک‌ازرومیات 
وزیراعظم سلطان بود باعمت وشکوه بطالاری‌بر نشسته بودندقلمةٌ دیکرش ازفر نککهای 
کفار ودر هردوطرف توپ ونظام وعسا کر بیشمار داشتند نا کاه ازدوجانب اعلان‌حرب 
کردند ودر حاربه پیوستند ازصدای توب وتفنك کوشها کرشده وازدود وغار بن‌زمن 
و اسجان‌تامانی کردیده چنانکه کسی دیکر وت کید وا حون‌خار 4 رن وهواصاف 
شد دبدم رومیان هر وغابه کافرانرا شکست فاحثی داده وقاعه اوهارا «ضر ب کلو له 
توپ کوبیده وقلم وم ساخته ومانندتل خا کستری رده واغلسکفاررا بقتل‌رسانیدها ند 
دراحال وزیرروم بعامطراق‌عظم سوارشد وفرمان مهب وغارت دادیکدمله ملاکفاروا 
متصرف شدند وکوس وآرنا وطبل وموزقةٌ فتح وظفر ونصرت رای زدند نی الال 
بیدارشدم وتاچند روزمست وارو بشوق وسرور بودم فاد له عل ذلك ( بت راقه ( 
ای ارم‌ان واشکارا * از عشق تودم زدن چه پارا * تابید زمکه مس حسنت * رجاله 
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کشید تا بخارا ۰ اين همه کلرای کونا کون معطل بر سبیل بشارت ازکازارمتابمت حضرت 
خواجه ماءالدین نقشبند ب#اري‌است قدس‌الله تعالی سره العزیز که بطریق اندر اج التهاية 
ی‌المدارة عشام چان ماخا کساران میرسد (الامم‌اجز ه عنا افضل‌ماهواهله ) رجاواق‌است 
وشاید که روح افسرده ان ضعیف رامانند وزیر کذا برسر اعدای نفس اماره وابلیس 
«کاره غالب > ردانند که از تنکنای ظامای صورت وازرهانیده فضای نورایی معی 
وحشقّت برسانند وا زکوچه تقایدکذرانیده ساحت معمثنه بر ۳ داشانند و اسلام 
حقیق مشمرف فرمایند ( ع ) باکر عان کارها ذشوار نیست ( ان الضل بیداله و تیه من 
شاء و الله ذو الفضل ام ( ۱ بت ) ایک نبسان قطرهارا ولو عمان کند * اشکمارام 
توراقت خن, کقاله من نثاز ( واقعهٌ دیکر آننکه ) هر مب( ( ولا تزکوا آتفسک ) اج ات 
دترلذعحب وخود سندی ورههااست باتیان ک نامی وز دو و اشاره‌است: ناجمزی وزوی 
ولکن پر ای کم ال اک رال عتبه علیه حضرة ایشا قدس سره العزز عفاد کرعه 
( واما نعمة ریك فحدث ) از واقعه خو اش یف کی اقب رآ سح و مر تتعي 
براسی راهوار مکل زین ویراق سوارشده وچتری کرانها برسرداشتم ومرا بلقب ظل 
السلطان مکننید کو : دا عازم حضور مبارك بودم واسپ‌را میتاختم نا کاه از دور او و 
عنلیم عء عما‌شد حون بزدراك رسیده دیدم که حضرت.» مراج الدین برد له مضحعه و‌اعل 
علبین دونش به مخت روا بادشاه وار بر نشسته و بر سمززمردیرا بسیم وزرمنتقش 
بران او خته وازدو جاندش منظرهای باور سفید باز کرده| ند اولاد اجاد کمارش باچیع 
خلفا ومرید وتابمین ادام اه تعالی بقامم سواره وکر دا کرد مخت براه میرفتند فقیر 
تا ماشان ملحق گشته بردارشدم ندام بچه زبایی حالت شوق سک نز درا درا عام‌الق 
درم.ال خوف ورجا کرفتارم کاهی درحالت توف که از شر نفس اماره کرفتار و درقازم 
عصبان فلا غوطه زنا وشر مسارم خو درا بدترن دوزخیان می‌شعارم وکاهی بدلیل ‏ 
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این مبشرات خوبشرا مقبول دانسته وامسم ارتقا عقام اولیای کبار دارم ومیکوم 
( بیت لا ادري ) سکی‌چون در عك زار اوفتدع کردداندروی # من ان در باي پرشوراز 
عك کمتر عردام » شاید از برکت نظر کیمیا اثر حضرت شیخ قدس‌سره معی این واقعه 
از عدم بوجود وازدم بوصول واز عنا حول اجاد ( ببت ) با رب این ارزوهراچه 
خوش است ۶ تو بان ار زومرا برسان ( واقعه دبکر انکه ) روزی مد از از دح 
درخانقاه مبارك ختم میکردند فقير راغیبتی شده دیدم که حضرت ایشان علیه الرضوان 
تگر یف اورده ودرمر اجهه فقیر ناج پرتنصیر بنشست وعمامه مبارلگ خودرا از سر باز 
کرد و خلمت فتیر دادند در حال ارا سرخود سم وحالت وکاهی ي نهایت هن روی 
داد ومپرش آمدم با بسعلی عظم وبقدر یکاه ان بسط وفرحرا داشتم وپیش ازان عدما 
حرارزو نودم که ایا حضرت ایشان علیه الرضوان این عاجز ی‌نشارا بمخلعتی از ملبوسان 
خود سر افرازي بدهد بانی بعد ازین خلمت بخشي‌باعلی‌روزي| حضرت علیه ال رجمة فقیررا 
قرمودکه کارکار باطنست‌این رسم ظاهررا که می ببی‌هیجست (واقعه دیکز اینکه)- در سعر ان 
۷۹ خم میکردم شیخ صلاح الد نک از مافه ان حسابت مستطات مولانا جرد کو 4 
سار بود علیه الرجة نم مینست وعی نش پس از اسم حضرت شیخ اسم مولاتارانز 
خوان‌جند روزی‌چنا نکردم بگشی‌درخواب درم درمیان‌عمارایی بسیارءا ی کذرمیکنم 
عی‌کفتند خانه حضرت شییخ است اطاغی بود برده وححعای بروی کشیده وحرم بان 
شیخ اجا ود جرن ,#حاذي حجاب رسیدم کفنند اینجا بادپ تام با ش که حرم حضرت 
شیخ. لشسته است بیان از شت ححجاب بانی ریبد ک بکنفارید و برامر ید رل اجدکو له 
سارة‌است فورابا وحشت وحیرت زباد بیدارشدم ور اسم مولانازا مد ازان کردم 
( واقعة دیکر. اینکه ( ر ورگ بمد از ماز صییج حنای دیدم که مان درآمدم ماندذ کی 
خانه :ماو انها رکه در انا عمل‌میکنند دیدم فرش «راطراف صفراا نداخته اند ودروسطش 
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سس 


۰ 9 ۰ ۰ ۰ ت ‌ ۷ 
<ویصی اب حتاف وفواره اب بالا میا ا انا شت حضرت اشان رضی‌ اه ره (شر دف دارد 


ومبارزي‌طلبید باضعف وشگنسش که داشم دامن بکرزده و وی ۰( دبدم ازءپده‌اش 
عیام فریاد زدم که با حضرت شییخ عمان مددکن فی الفوران ماوان قوي هیکل‌را باند 


کر ه ومانند خاشاك بر زمين زدم ملواني دبکر بیش آمد از وبا هیدت‌تر وبشدت عام ن 


مهلوان جندي در طورش کش کرفان مشغولاسد فثبر که داخل‌شدم یک »دعی‌شد 


پیجید باز امم مبارك حضرت ایشان علیه الرمه بردم وت از خواسم ویرا ۸ برداشته 
وبزمن انداخمم غر و از خلق ور خاست که حاجی بایرن_ نمینی چکونه ایهارا 
میا فکند سی و بارکسی آمد و مهوت عامتر در من اویخت که اینپا جبزي نبودند با من 
مقاومت کی خوست باز مدد از حضرت ابشان علیه الرحمة والاحسان طلبیدم واورا 
م و | بر دم و و زمین کوبیدم احضرت تسمي فرمودومن بیدارشدم اری ( بیت لل رام ( 
درصف ندام وي ه رکس درایدنی ال * کر ود موری‌شود میا تاد شبری برغرورءواطق 
چنان شدکه مد از رحلت حضرت ایشان برد اله مضجعه بسی مردمات قوي ومعرور 
خو لشتن ین ضعیف مجیدم ولغیر حق دراو شختند وکلا مغلوب کشته و نکون سارشد ند 
حتانکه مفصلا هر کداءرا عوقعي درین کاب نوشته ام ( وافعة دمن تک جنک 
ان فقرراماقوق فرمودند خوف ورعي برد لشست وغالب‌ش که من قابل ان‌راه نیس 
هر وقتی (فودمرا خارج ومطرود مفرماند بنج شش سالي در نوسوسه میبودم تاشي 
در خواب ارت شیخ الااسلام رسیدم وحضرت شیخ عثبه الرجه تشر بف داشتند کنی 
صد ازدکه حاجی بیا وحضرت شیخرا بدوش خود بکیر وحرم بر بتمجیل پیش رفتم که 
احخشرت‌دروازه اندروق‌استاده ود کردم که حضرت‌اشان ره الرهمن گرا 
وزن‌است ومن‌زیاد ضعیف وبیقوتا:نجکو نه بود لابد پیش رف وایشار آبدوش بکرفقم 
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اشالست والا ( بت ) ک ود در قوه مور مرف و ۳ 1 ۴ دارد ساجالی شر بف # دیده 


موری که مان ر دند # بشه بیی بدندان ‏ رکندد ۰ ا ینغ راه حضرتاشا را بدهلیز اطاغ 


حرم ردم حضرت وی باطاغ رفت ومن عبال حباط آمدم حرضي روشن باصفا ود ی 
ان مد ود وی گر دم و ببدارشدم ۱ س از حندي مش و ره‌حار ۵ انموث درو لشای قدس‌سره 
رفم وواقعهر ا لعرض ۳[ فر مو دزد 7 لشو بش داري ابامرا را نگمدارند 
بابیروکنندان خوایرا بتونموده‌اند که خوف مدارمیتوای دراین‌طریقه بسلامت‌بکذری 
(بت) نك میوش وصون ک کش مذن و اسر مرو # دمرمکشا ی اي د,کرازانکه کي بنزاکت ه 
مد خذای سحانه‌را اي آورده و فم شقر ( هت۳ لار باب النمم لعیمهم * و لاعاشق 
السکن ما بتحر ع * بعدش بکر م خداي سبحانه و توجه ولطف پر رهماي قدس‌سره دل 
قوی وامی-د وارشدم بل ( ببت ) راه اورا بدوتوان بیمود # باراورا باونوان برداشت 
( ابیات ) من امخاک که ایرنومهاری #* کند از لطلف برمن قطره باري # وی چون شه‌مرا 
مرداشت از خاله * سزدکر بگذرام سرزافلاگ * اظ ررو ید ازن صد زبام جوسوسن 
شکر لطف یک تواع ( واقعه دیکر اینکه ) شي در خواب‌را هم پرارکاهی افتاد از حیاط 
ان مچند.ل» بالاشدم وباطاغی مربع رسیدم مفروش ونیم نها بکناره داشت جاعتي برسر 
انبانشسته ودند رئیس ایشان چون مرادید برسم استهزاء قصه معراج حضرت خام‌النبیین 
راعیان اورد عاوات‌اله وسلامه علیه وعل! له الطاهربن وازواجه امرات الوّمنین و اصحابه 
اجسن و کشت حاجي هیچ میدایی درشب معراج حذمرت امپرااومنین علي رضی‌اله تمای 
عنه در اموان نود کاه حول شبری ی خو عود وکاهی انکدازی از حضرت رسول ( ص ) 
میر ود جواب ورا کم نه حبین است بلکه فشبل زر بیغمیر ما و سر رح اندبای 
۳ تقدم علیه وعلیهم الصاوة والسلام حدیث معراج‌است ومن عای اثرا بدرس خوانده‌ام 
و بلدیت کامل ازان دارم بلکه احضر ترابه تما بردند و دیکر برا عمابلش نیاوردند علبه 
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الصاوات والتحیات والتسلما تکه کفته‌اند (بیت) موسی زهوش رفت بيك برئو صفات ** 
توعین ذات م‌نكري در تبسمی * مامعتقد ارم زخرفات و نوستم وق اوعو اب مها 
۶ ند وابدا سخن نیامد حوذ ازا عقام ارف فوق بکذشتم +قامی‌عا لیتر ومناح و باصفا بو 
رسیدم دراجا جمعيا کار را یافم حون بدر تادای که باه ضینپای شکرف داشتند ودامن 
تواضم بسیار عودند کذارش مجلس اولرا با اوها درمیان مادم که مرا با مخالنی حنبن 
کتک و شد اکار اشنان وزیر کونه ود من کفت خوب جوای کفته ااست حندشق 
وی بو تخل آکفته. و فییته‌است کف حشرت رسول | کرم (ص )ته] تمراج رفت 
و باز ۳ دید از شان نیز در کذشم و باهالي حل سي دیکر پیوسم که | کار وملو لك 
ودند و چبغمر‌اي‌دسته دراز بدست داشتند وسقف جلس اشان اسان ر نی 0 کّ 
منبر دروازة عالي ازان سقف عابان ود دو نفردرطرف عین ان و یکنفر ر بسارش هسفق 
وواب ودندوان‌را باب الربا وپاب‌الرای میکفتند این فقیر قصد خروج ازان باب کردم 
از اما بدرروم دونفر طرف ین مرا مان شدند وب تیار کفبت نکذار ید برودر تا 
کار ودها #۳ اوها گفتند تودرست ۳ وبا ده اما و به و خواسیی معبر ان اب 
اه شاخاست با بد ازان‌را هکذر برود مرید شیخ عیاناست ۱ ردد وشیخ خودرا در 
پابننک ويرارستکاري دهد فقیر تا انرا شسنیده بعقب ازکنتم ومپر جلسي در باز کشت 
جویای حضرت شخ می‌بودم ناکهکمی عن رسید وکفت حضرت ایشا علیه التحية 
والرضوان فلان مکان تشر یف دارند به نشایی‌او محضورمبار ایشان علیه‌ارحمة والغفران 
رسیدم تا مرادیده فرمودکسی پارچهُ قند چون پنیرتری عود حاضر اورد کفت این‌را 
بحاجی دهید خورد وخلاصي وم تاش بیا ند آثر ا؟ رفته و مخوردنش مشفو لکشت هکه 
بیدارشدم (لطیفهاپست عجیب) درحاشیه کناب ت ذکرةالا و لیا ء که زکتابت‌ان‌سیصدومی 
سا یکذشته‌است بنظر رسید که وشته‌اند شاه اسعاعیل صفوي بسلطان سلم خان دوه 
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رمرم الّه تعالی نوشته بوده‌است انشد عال منا ( شعر) محن آناس قد غذی طبعنا # حت. 
علی ن أَ ی الب * عیبنا الناس عل حبه * فامنة له عل العائب » شاه اتاعیل خان عامای 
ومان | چم رکرده وامر مجواب ان فرموده فاجابه الول‌الشهو ر بساری کرز (شعر) ماعیمک 
هذا ولکنه # بعش الذی لب با لصاحب * وکذبک عنه وعن ننته ۷ فلمنة الله ع‌الکاذت ه 
صاحب نء‌ی حضرت ابو بکر ص دیق رف ی ال تفای عله بنته مراد از حضرت عالشه صدبقه‌است 
رخي ان تمال عنما هی ( بارقهٌ پیت ) ه رکل نو کارخی یاد همید هدول * کوشسخن 
۳ دنده اعتبا رکو ۰ ححت العاما جناب والا تصاب مولانا امد نودثی‌علیه الرمه 
ماه تعالی بیان‌کردندکه اغه ممد نام‌تاجر اصفبانی «سفحاتاورامال آمد واسم و وکیکه 
حصرت شیخ‌را ور له مرفده حول شنید حضور ند النور شان از کودید از ۳ #ز 
نظر کما آثرالشان علمه الحیه حومطلق ماند وتر لك مایق عود و ساك مرددان درامد 
و تامدت هقت سال بانواع راضات شاقه وخدماتلامقه مشغول‌ماند وعئه تعافل نداشت. 
حی حتف عکذاش تک ی دن؟ ر بوردی ستوروبار کشهایا تخضر ترا خدمت عامد و نقس 
خودافکند های نها اممالید و ببوش خود دورميانداخت وباخالت نود مبالیه سد. 
ازان روزي بامرحضرت یشان اسکنه‌الهتعالی حبوحة النال چند کسی ازخواص مر یدان 
صيحي در باغجه خانقاه شیخ غابه ار ضوان جلف سته ومنتار السته‌اند 4 احضمرت 
عایه الرمة چون افتاب طلوع عاید وباوها توجه فرمایداثه مد مذ تور نز یکالاخلاص 
در اشاقه »بنشیند حون شرف میاورد ونوحه چم میکند 4 شش‌هفت نو به 4 ش‌اغه . 
ند نشسته ولملا فاصله بر خاسته‌است ونظر مبارکش شاسل‌حال‌وی عیشو د حضرت شیخ 
میرود واغه مد درپیش »یدود و باکریه وزاري ال قدمش‌می افند ودامنشرای یگیر دکه 
حقیر غلامرا ازچه روم ساختي‌درجوابش»یفرمایند کهمن بانوی یل نیس لکنا ینطر بقه 
ها عفر ایو یگ صدین مدمی است رضی‌اله تال عنه وهر فیفی که تامیرسد ازدست 
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امروز مر بار بدشت آمدم حضرت‌صد رق علبه السلام »راه‌یکفت که عمان! مر دد توباغش 
آمنست اجار بسمررای میشدم من (مد خودراسرنه صاف وپاك بدار شاید ترجی شمالتت 
قرمایندمن چکنم فورا باقرار میاید که قربات شوم راست و یج هید دران‌سنوات 
و اخلاصی و نيازي که بشمادارم از بن لعصب خالي بو ده‌ام اهر نو و 4 ار !ی ار ئه) 
اي انک بارشاد و مشمات فردی # وزلوث عبرب عاري و بيکردي ۷ سم ز ذوت غرق 
در دای عیوب # , ساحل‌عنوم ارازن روزردی ۰ بمد ارالسی ال وصاف‌شد وصادتانه 
تکار خود مقر ک دید و اند فرصتیکامل و عراد خویشتن وامل‌شد و مایا رت 
اش له که 0 فت زاخر نفس ارفرح * فن دق باب الگرع انفتح 
(ثارقهد یکر اک ) ۰-ثر مو دند خی باق نکر ات از من جو با «یشدندکه کرده باغضین 
با کرام رضو ان ال ای علم امین که لس ب و لعن ادشا مشعو لد درقیامت چکو نها ند 
خرثم یامد تقلیدا اوهارا جواب بکرم وسا کت میبودم ومنتفار اٍکه جیزی بشنودم 


معله < شه دتا سال د 


1 
اد تفت ‌‌ 


حل حور ود ودم و دادرحوم حدصادوخان حاک اج لس داشتم 
ودر میانه از هر وعی سخن میرفت تا صمحی بعد از عاز در مر افمه د یدم که صند و ثهاي, 
در ستهر | امسر ثم مده‌آ ند و «-رسه رمعان ال می شید زد بر سید ۳۹ دره-ان حه دار ند 
وکجا ميبرند جواب کفتند اینها ر ازامال حسه کسانیا ند که باغعنان اخعاب رسول‌اند 
ص‌الله آعالی عامه وعلیرم اجعين وداءا عل‌ااعمیا «-ب و لعن‌ابشان‌مدغولند ان‌صندوفمای 
در بسته که یی پر از حسنوای ابشانست وحسب الامر متصل باعان میکشند وبارواح. 
اماب کرام الی «م لام اثيار وتسلم مینایند عل افضارم خصوصاً وعی بواقییم موما 
الصاوات والاسلجات والتحیات وابرکات مدش اجه رمن‌منگدف شده دود آن‌ سار 
کنندکان کفم بل (ر باعي ]واه کیال هیچ عاعرد رسد * بك بدانکند تا مخودش 


۰ ‌ ‌ ّ و 6 ۰ ۰ ۶ 
صد بر سرد *# من ناث تو خو ام و و شواهی بدمن ‌» و نيث ندیی‌و عن بدار سدل بارقه‌د یکر ابنکم) 
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پگ ازساقانن ی باباهاشم نام رفارسی شیراز که بساهای درازمجاور حرمین شریقین 
زادهما اه تمالی‌شرفا و ده وسیاحت بلادعن ومغرب ومصر وشام وروع‌را بسیارکرده‌بود 
اتفاقا سمران رسیده کال متوقف ماند روزی ر سبیل ات کفت در شپر حلصی 
ملا صالم نام با سا نامی بود روزه خوان ور منبرها ذکر قضیهٌ حضرت حسین‌را علی ه 
التحية والسلام میکرد بنا کاه روزي عنبررامد وخعابةٌ بایفی‌تخواند ۱ 
من امشب خواب د بدم که مقر بت خام الااند ء علیه وعل آ 4 ااصاوات والتسامات العل 
جر. هش برکنار حوض کوثراست وجام‌ای آب عردمان مها رفم واب ازاز حضرت 
عطابردم اشاره م رکه اب زرد متعفن‌فر موده و اب توازان حاست درو حور از یش 
رفم واب طلبیدم و همان جواب راشنیدم نوت سیوم مکررا بعرض رسانیدم که بارسول 
اه اعطنی الاء فانا ذا کر حسین قال متس فوت با مامو کل سنة تسخر ولدی ما عندي 
(صيك وهی مائك از خوف جواب احضرت ( ص ) خاثف وترسان ولرزان بید ارشدم 
شعاهارا کواه میکیرم که ازن مذهب خودذشته وبدررفتم دراه بقدر يكباركتامهاي 
خودرا باب شط درانداخته تاّب وتارك کردید بل واه مهدي منلشاء ال صراط مستقح 
( واقعه دیکر اینکه ( روزي مد از از صبسح د بدم که حضرت الشان قدس سره مجاي 
مرشم لشسته مردمان بسیارکروهی سفید روی وکروهی روسیاه ازرهکذرتنکی و تار دك 
حخدمت آومیروند ودستش مسوسند ان فقیر نبز عازم دستبومی شدم دیدم که دران 
زاهکلر بلاو وا زه رکو نه اطعمه عردم مبدهد ازاما کاسه قلسه عن دادند وجندانکه 
خواسم شخ بارهم مکن نشد و بیدارشدم و بادل تدکی زیاد ,حضورمبارك رفم وعرصه 
داشتم که امروز مرا چنین روی داد و بدساموسیت نرسردم واز بلاوطعام مجشیدم تسعی 
عود وفرمود که چیزی دیکر بتورسید فلان کاسه مامام کانی‌است ( واقعهٌ دیکر اينکه ) 
چندین بار مبض مفرط گرفتار وتتکدل میکشم بعد ازان.در خواب حضور لامم‌النود 
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حهرت اشان قدس سر ۵ میرسیدم) ازهن آب وصو مي طل. .بل حاضرمیکر دم وابرابدست 
#- وحالت وحد وشوق و( کن ر وي ۳ ایک ) شي 
درخواب حضور ساطع الیدور حضرت اشان رد 1 معم<عه رفم حضرات شخزادکان 
کرام اعی شیخ مد وشیخ عبد اارهن اعی له لمای مقاءپما با خدوی سید مد امین 
کلدءی درحضور دود ند <ون دداست «و سی حضرت‌اشان دس در ۵ رسید حنات سید 
کغت باشیخ‌قربانت شوم حاجي ي بسیار پسرگرعی خن وتوجه ور یقه علیه مایل است‌همتی 
عکارش دار رد 4 فا مار ۲ امش عابه الر مه حواب فرمودند که حاجي دما 
<دردست دارد همین قرار میشود بدارشدم وس از حندی مدمتش رفم وشرفیات شدم 
تهباترار که دبدم و اعشد سك مدامین عرض رسانند فرمو دند حاجی ز مم ۳ م لعف 
والا کارش برو نی است ( فائدة ) قال رسول ان ( ص ) الدنیا خت الاخرة وحرم اه ان 
هم مر ن‌الاختن سدق‌خام الاب اء عل م4 وعل | ه ااصلوات ۳ لمات والتج.ات‌والیرکات 
ال ی وقال ابو ساحال دا رانی ر مه ارنه 9 کر من زوج ن دالدنیا نان باق مر مفاً 
روج وت ی ع ما کان عامه ی الا واز فول حضرت‌اشان اعل انله تمالی ه امه خیح 
وصادق ۳ و۳ وان تیراینکه ‏ ) في در 
الشار / ۹ ود رخي ارله ال ی وسي محر رت امشب دراعر ان 
ققر توسعی درحدمت حضرت ۳ دشر ما ترد خواشدم درخواب شصر ی عالي سیار 
رفیم رسیدم وشند اشیانه الا رفم وبا طاغی داخلشدم مجلسی از | کابر چیع بودند 
حضرت اشان مانند سلطاق وجذاب شیخ علیي #جود وز برشان لشر بف داشتند سفره 


۲نداخته والوانءعام بران ماده میخوردند فذبر که رسیدم طعامرا بررمیداشتند چندر یرم 
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۳۹ سید وی مر جرد 


۳-۳ و بر مج روي سفره ور مين افتاده دود برداشم وحوردم بعد در حلقه حلس حام 


۲ خر ۶ : ۱ ۳ ۰ بط 
دادند و به لشسم امر فرمودند (س از تواضم چند جناب خدوی شیخ عي رمه اله تعای 


در خدمت حضرت ااشان قدس‌سره موس ان فقبر خیرخو ای کر دند احضرت تسم 


۲ ۳ ۰ ۹ ۱ : 
فرمود و کفت که من باوي بت کامل دارم فورا بیدارشدم قینی خامارم بدسعي عتج 


نیس 


مبدل شد واکاهی تام یام ( واقعةٌدیکراینکه ) یکروز بعد از عاز بح باجمي مر یدان 
هو مسحد مج رال خم خواجکان‌را تدس‌الله ای اسرارم بجاي اوردع مراغيبتي و بیخودی 
« و < دفورا يجاي رفم ودیدم که پرسر بامی‌بلند جمی‌مردمان بالباس ترکانی عیا تندجون 
برد مك شده دیدم کتی از وب صندل مپاده واز اطرافش برس هر ایه قه زدداند 
وا عردمان بالداسرای فاخره برسرهنان کت هر دارف اشسته‌اند محلهی‌خورشء «اصفاداشتند 
لببی عظم الاه ودي اذل قوی ادال رصدراشان صاحب مجاس ود مراعیان خو بش 
برس رکت طابدند همان‌طییب ازطرف »ین در وسط مجلسیانرا ام کرد جای دادند وینشستم 
در اثنای نشستن جلک بت‌ظم‌من بر باي شدند بعد يكيك مرا مرحبا وواضم بکنتند 
تا کاه طبیب اشاره عودکه دعاي خير بکوشید جله دستها بل دکردیم ویکان یکان بترتیب 
دعاها کفتند وباق امن کوبان اما زبان هند يکه من اصلا واقف معانی نها نکشتم که 
چه عبارت وچه میکو ند چوق وبت عن رسید الفاظ ولفغت ایشانرا ندانسته وعطل 
ماندم تاچه کوم اتب طبیب ادعی که از کین در ماوي من (شسته ود خطاب عودکه 
وی زبان والفاظ ماهارا ءىدا ند و بوکاات او دعا مخوان وی دءاي جند برخواند و بقیه 
امین بکفتيم لس ازان هر دك از حنار مجاس »عاالب ومقصود خودرا در خدمت طباب 
اي عرضهکر ده وجواب شذ دند من نز کفتم قربان والدهٌ اطفالان من سی مردش‌است 
دارویش چیست کفت دوأي‌وي معجون‌است که ازهزار ويك اجزاء مرکب شود وکفتم. 
خوم رشق اش تراسا ات جوا نیرازس و 
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گری واست سودن سدده خوف مدار بمد. رخضتکرفته وازکت بان آمده بیدارشدم 
ومادر اطفالاراتلقین ذکر خنیکردم وشفا بافت جوناینواقمه رابیک ازمنسو ین حضرت 
ایشان رضی‌انه آمال ع:ه یگنت کت همان بیب خود حضرت شییخ وده‌است که خودرا 
چناذ ء.اذ فره‌وده وبا بان ۳-۳۹ توسط شییج دس سره *حضر حشرت مجدد 
ااف نی امام رای رسیده باشی اعل ارنه تعای مقامه ( تیه ) ان فقر کاهکاه در خواب 
اطداي . دي ممالرادیده ودر لشو لش همدو د که ن چه وادهرا است گر هی اند ۷ ‌ 
جناب و 41 امجد حجت الماما مولانا امد واشي سامه ال تمالی سان کردندد که در اوا 
ساوله ومر ددي دا عا مواب میدیدم که درمان جاعتي مودي راش‌سفید لشسته‌ام وت 
بيداري #ضررحضرت پیر بزرکوار خود جذاب شییغعمال برد ال مضجعه وف اعل‌غرف 
القرادس آضحمه رفته و ببال خوارا عرضه 7 دست حاسن‌هبا رك خو ش فروداورد 
قرمود اعد له رب المالین که با جاعت مشاشم از او لیاء الله هم جلس ن شتنگ ‏ ذاعا شرت 
حضرت مومی عل انا وعایه‌الصاوات والتسلمات العیی ۳9 وطالب نی 
بوده‌اند بنابرن ان فقیر عاطل واز حسن عمل زاهل بتقلید ان بزرکوارات بتمناي 
۳ مقام بلند می‌افتد وجشم امید بکرم عم حق تمانی باز دارد (ع ) با کر عان کارها 
دشوار نیست ( ریا آ تنا ف‌الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب ادار) (و اقعه‌ددگر 
اینکه ) شي درخواب بر مخار اشدم بادوکس دیکر ازمنسو بین کویا فرزندان دامن 
و مد 9 دزد وفتما اه لعای عل اغیرا ت اسی در الشپر سیر رده تا اعمارت اقدس 
حفرت شاه نقشاند رفي الله تعالی عنه رسیدم بنای دیدم بسی عنلیم اماغهای حتاف 
َقرقی دیوارها از کچ سفید وسنك رخام مش واينهاي کلان بران نصب شده ارسي 
ومنظره رنکین ودر مای‌سیمین وزر ن‌وسابه بام‌ای ماهوت‌قرمن و رنکم‌اي‌الوان‌منتفوش 
او خته ويردهاي زر بفتي بدرها زده طناب سابه بامما از ار شم وکلابتون زراو زان ور 
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حلقپاي نقره در زمین اسنیگهیبای مرمر زده استه ودند موضع ۶ ارت بد جیع شهر 
ارتفاع وچشم انداز داشت مر طرنی واز خارج کوهی مر تفع نورالی عیان وبدامنة کوه 
رودخانه !سیار زرك وروشن‌وصاف جاري‌شده وغلطان غاطان رسنك ر زهای‌درومرجان 
جربان‌داشت صداي ابش که بررضراض جواهرمیکذشت بکوش ماءیرسید وم شم ماعیان 
میشدیلي بسیار حک عالي در بان شهر ر سرهمان رودخانه ی عود وشخمی کلان عنم 
الاه مستحف‌ظ ال ود (عد از سیر عام مصد دیدار یی حضرت شاه قدس سره روی 
عرتبهُ فوقاب رفتم وبا طاي درون شدم بدو جانب ارسي زجاجي الوان داشت وبسی 
منقش واینه بند چندکسان پیشخدمت وارباب عکین ووقاد نشسته ودند سلام گفتم 
وممر بانانه جوا بکنفتند وپرسیدند جرا آمدهاید کفتم بزیارت‌حضرت شاهی کیکفت باشین 
تا شاه عرضه دار.م از بنحرة در شد وس از اغله باق امه و کیت الا نه شاه میاید نا کاه 
جوانی صاحبحمال با لباس ماهوت ملوکانه از همان بنیدره شون حوت ماه تابان 
بدشخدمتان بای شدند که بادشاه امد قی فسات رفم وسلامکردم بتواضم حواب 
کفت وودست‌بار شا مصافحه و وسه زدم »بر بان فرمود ودر مقادل خود شاه نشبی 
که منذاره پرودخانه داشت مرا نشانید وکفت عاچه مطلي داشتي کفتم زیارت دیدار 
حشرت عالن دبک موی تست اشاره یی 2 نع آن له آوردوجر بش فقس لباز 
«ممادا را قمول نا کرده زدرك شاه ردم وکنتم من مجزد دار ببی وشرفیالی شما غرضی 
نداشته‌ام بلی ( بیت حافظ ) قبله وحراب من دیدار دلداراست وبس * ایندل‌شوریده‌را 
با این چه وبا ان چکار * چونکه‌اندر هردوعام بارمیباید مرا * بابپشت ودوزخ وباحور 
وبا غامان چکار + تبسمي کرد ومنشیرا طلبید وبوي فرمود قبفی بسرمستجفظین همان پل 
چنویس که حاجی‌را با ایند وتفر مراهش بسلامت از پل پکذرانند وحافظت عایند فورا 


حوشت واورد حضرت شاه روحنا فداه مب عود و فقیر عطا فرمو د قمضر | سل مراده‌اری 


[0 4 


۱ 


۱۹ 

اری لافظ علیه ال رحة ( بیت ) چه مبارك سحری ود وچه فرخنده شي * انشب قد رکه 
ان نازه رام دادند # من ار کامر وا کشتم وخوشدل حه عحب * مستحق ودم وامسا 
بزکامم دادند » باز خطره نحقران را دردل کردم که عن میداد خوب ود نا کاه تبسم 
کنان همان نقدرادیکر با عن‌عطاً کرد وفرمود اینهمازتوباشد پرداشته وء‌رخص‌شدم واز 
عار ف ددگر بیرون رفتع باطاغی رسیدم جمي چو نکنتاب‌دفترخانةُ «اوك نشسته وه‌شغول 
بنوشتن ودند وعمامپاي بزرك برنك وانافت اعان داشتند بامن بسي تواضم بکردند 
و پرسیدند تفصیل‌را بگفتم:میرابامن‌همراهکردند وکفتن دکاینکس از ینعمارت راه پیرون 
عییردو را رهنمون شودتا بسر پل رسدوی مرا از چندین راه روواطاغ ویله ودروازه 
کیان تا یروق رفته و سر رل وله 5 ببدارشدم 8 فتوح وروح‌عظیم اس آز-ندی 
ابنواقعه را حضرت اشان اعل اه تعالی مقامه بیان کف" فرمودند انقمضرا داده‌اند که 
بسلامت دران طریقه بکذر دد ( قیاعه لر اقم ) کتوخ از مرش اکر سر یکذرام # مزد 
جوق دادشه خط اما # عنادات شهم شید عزرت * وکر نه ذل وضعف خو اش دام بت 
بل از خاك ,کشت سياهم * نه نامی بود ازدل نه نشانم * ببسط اورد يك ابراز عنایت * 
باب فضل ز نده‌کرد جائم * در ختی فش رو خشکیده ودم # دوباره خرم وسر سبزازام ۰ 
( واقعهٌ د«کر اينکه ) شي در لك اخبر رخاسته وبا شوق وامید عسحد شدم ومدد 
کذاردم وتکه تبقوق کرد ءشعول ذکد ل کشتم غیدق, روي داددردم در ! 
سازی دردرکاه مسحد ساخته ود دومر ع ونژ در میان ان حو ض‌هستند خوشم 
آمد دو بر سز ازانما کندم و ببدارشدم وشعنی داشتم باز سر وظفه خود رفتم وغاب 
کته د بدم محباط رو ان شیخ الاسلام ءبد حاضرم وحضرت اشان رضي ابله تمای عنه 
شیخ الاسلام‌ند ودران‌حراط حوضی‌آب‌صاف ور وش هست‌ازان‌حوض مجد رد وضوکردم 
و باطاجی درشدم براي عاز احا چندمر غ کذیحه کو نه دیده دو قطعه‌را بکرفتم فور1ٌ 
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۳ نوی موجه ممجم وی ویو 


مرا شخامار رسیل گ مقصودمن ۰ خداو ند ۳ تفت ای رن حل‌سلطانه 4 اوفیدهايدنیوی عبان 


مت جوسای 


حیاط با وجد وشوق با ز کشت مرخزارا دریخض کرده با رقض آمدغ رکفت مقصود من 
ذات بیجوزاست وبس بعد واذحتر کفعم تصدم خداست خداسث خداست دران اثنا از 
فرق توري رن رق خاءاف برمن مجیي کرد و رجپات سته من واردشد ومرابخود ضم 
کردانید اب ی وحتا (بت) <دست از ن‌خو بتردرهمهافاق کار * دوست رسد سوی دوست 
چنانکه باوی 4 رناك شدم ومد النصر شعله ال ور زمین روشیی دافت و بقدر کساعت 
هار بنزديك پار طول کفید که خودرا بان ور ويي متحد ومنجلي میسدیدم بلکه 
از اجزاي قالب من 1 ناری عاند و یکی ان ورشده ودم ودران نور از خود نه حاذمر 
ودم ونه غایب پس از ساعتي موش آمدم وخودرا سي ایلف واظف مي ءافم خبال 
ما سوی‌را تا حنلروزف رامش کر ده دودم وعیانا خو شرا مصیئل وه‌نورمشاهده میکردم 
اری اری (ابیات لمافظ) دوش وقت سحر از غصه مبام دادند * واندران ظامت شب اب. 
حیا‌داد ند 2 بخو دازشمشمة ر توذاتم کرد ند * دهاز جام مج ل‌سنانمداد ند # کیمیای است 
عحب شدای برمغان * خاله اوکشم وچندن درجام دادند ( مایفتح اب زنناس من ر42 
غلا مك ضا وما عسك فلا مرسل له من دعده وهوالعزیزا کم وللراقم اضا علبه‌الر 42 
( نم درتکله ) حبذا ایدل ازان وجد وسرور * رخ ۷ شتي ۳/۳ 
۱ معی ۵ صفت * محو معا آمدی در معرفت # شد فرامش از توزان 
نور وصفا * جند وجون واصل وفصل ما سوی * تا شدي از شاهد بای خبر # فایی از 
و دگفتی وعان واثر ك مود کو 9 بادت دیحام شهود * 5 اضاب شدزساطان وحود * 
هد از ن در فعردر بای وصال * شادزي حول می‌ازان ژلال # عبن وعلروواجب ومکن 
مدا # ی اشان شو یی اشان شو نشان * پس از چندي محضور لاعم التود حضرت الفان 
رفي اه تما عنه شرفیاب شدم این تفدیل‌را چکونک بعرض خادمان ملايك تواأمان 
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رسانیدم سی مشعوف ومسرورشده و کفت اد له رب‌اعالین ودست مار آرا | برحاسن 
شر دف حود فرو د اورد ند (معرفة با ق) شخمیءز بز 4 ز اهل معرفت علیه ار جچه ین ۳ 
(بت ) در ارم از ازکینه شتا 4 وداري ۵ رانذه ۰ رانازه خدايد: ي‌هست ( قعاعه ) 
حور وقصور وکو؛ ر ولسنم وساسبیل * بر شراب وشیر وعسل آب ذجییل * ایها عام 
در لور عاشقان نو س ای بار نا کز بر نبرز د دك حتمل ( منه ( کتاین رشعات خو اجه 
عید انله احرار مرقندی قدس سره حنین کفته‌اند ( جددوا اعانج هول لا ال الا اننه ) 
خواحه کرد عل حکیم رمدي دس سمر ۵ فرموده‌ا ند که از «ط موی حد دو | اعانج حنال 
۰ سم ۲ ۳ کی 
مفموم مرشو دک مکراعان اینه میکر دد و نی اعاناذاست 5 کِ؟ سیر | عومن 
قوه امیذان مشق موه کی ماند سس اند کر ال سایق دراه اضر ال ۳ رک 
طیبه مبا رکه ( لا اله الا اه )که مورث وله وشوق 0 هرلظه در کب وله 
و ۰ 4 ۰ 3 9 بر 9 
وشوق واجداتب داشد از اعانی سلیدي کذرد و ایعان و اسلام حهستی مشرف (ر دد 
(ر باعي[ انم اطروف) ؛ باد تو کم زخوبش بیکانه شوم * از عقل ری زعشق دنوانه شوم * 
دم که دل اریاد تو خافل شودم # بامواس دوطسم همخانه شوم للهم عطی عاتآصادق 
و هت لین 3 فر (واقع‌دیر ۱ نک شي در رو با ري تا امتح و و شهر را 
۳ ود ۳ ۳ رِ ۳ ۳ اعیانسا بش ت عالیات فبر مس ؟ ار دم 2۵ ر یر 
سيري عامد د یدم باذن ورخصت حضرت شا ملاحان امدند ومرا عیان قایی ماد ند و عران 
شهروکوچه و بازا ر و٩+‏ ۷۳9 4 پکردا نید ند ودرا مالاهل#هموره جک سلام ود مر حیا 
"وصیا بامن وا جود چیم‌را ید۹ رد۳ بیدار شد ۵ وازاحال ی محیر ۳ 
(واقعة ۳ ادیک) ) وقتي دیدم باغي بافا ودلیکشارا و رسردروازهٌ باغ بالاخانه در 
اما چند ین کسان ازکرا ماسو بل حضرت‌الشان ر جم ان تمالی هستند دررمقا بله در وازه 
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ی ی وه 


یتست سی مت مسطت بو مسج چا ۵ سس و خن وم چم 


بت بت ۳۳ 


چشمه از شیر صاف جاری‌است از مزاب جشمه «قدر «کسناك شیر ببرون میامد مردمان 
ببشمار از هر دبارمیامدند خودرا واسپارا ازا شمه شیر »یدادند ویاشامیدند ان‌فقیر 
ذیز یکیدام از ال <شمه شیر وشیدم ودر بالاخانه بصعت دوستال ارها گنه و بذشسم 
نا که بیدارشدم ( واقعه‌دیکراینکه ) روزي بیمی فقبر ونوا آمنك فتیر از توانم‌دست 
اورا وسیده وچزي بخشیدم شام اروز واقع4 دیدم که هر دو لسران خود ند امین 
و مد رضارا شر م کم * معنامه ردم و بعواف مشغول شدم حون بر ن حجر الاسود 
برسیدیم مد امین خودش استلام حجر الاسود کرد ود رضا طفل ودویرا باند کردم 
و استلام عود غرض نا توافت دست هردو ف رزندا را کرفته وبه اعام ۳ انیدم درا محال 
لباس کمبه را زادها اه تعالی شرفاً سفید میسدیدم ( فصل ی کیفة | کرام الایتام ) تال 
رسول ال (ص ) من مسح رأس بتیم ‏ عسحه الا له کان له بکل‌شعرة عرعامهایده حسنات 
وقال (ص ) من آوی تما ال طعامه وشرابه اوجب الّه له الِنة البتته الا ان بسمل ذء] 
" بغفر ) مصابیح نی باب الشفقة وارحة ول لعا ی دفي 1 تعال عنه وعن آخلافه ( باعا 
اذا بک الیتم اهر العرش فیقول الّه عز وجل : با جبرئیل وسم في الثار نآ بکاه فا( يا بکیه 
" ووسع نی 1 " آذحك‌ايتم اني آضحکه ) کذا رأیت نی کتاب مهیت وصية الني (ص ) 
لعلي رضي الله تعالی عنه ( ترجه لشیسخ سعدی الشيرازي ره له تعای علیه رحمة واسعة 
ومغفرة کاملة ) پدرمرده‌را سایه رسرفکن * غبارش بیفشان وخارش بکن # الا تانکر مد 


کویند در قراب تعشیرحضرت ابراهم‌خلیل‌ارهن ( ع ) نوشته بوده‌ا ند که ( اي‌ماجزاء 
من بل بالدمو ع وجبه مر ب_ فتاه ال اه جل وعلا جراژه با راهم مرف وتجشی 
ورضواش قال امي ما جزاء من آسند اليتم والارملة الیه قال عز امه جزاژه با ابراهم 
ان اظله نی ظل ءرشي قال لك امد با اطي انتهی ) رابت في کتاب روضة الاحباب 
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پس ‏ سو حت. جر ان وج سح سا مس چا رس 


که عرش عفلیم * بلزرد هي حون 3 رید یم * رت بکن ۷۳ ازدیده پاك * شفقت 
سفشالش ازحیره خا * اک متا خود رفت از سرش * وذر ساله خویدتن پرورش ۶ 
بی خار بای «یمی کند # نوات اندرش دید صدر خحند که مسکفت ودر رودپا 
می‌چمید * کز ال خار رمن چه کلهادمید * بعد بردارشده و یس‌ازچندي هردوراحشور 
مار حضرتایشان عایه‌التحية واارضوان ردم که دل احضرت کمبهُ حقیق وظرکاه حق 
سبحانه ود ولباس سفید نازك پوشیده چنان لطلنی کردند که هر دو فرزندان "فیضیاب 
شدند مد امین بعل مشفول و بطریقهٌ مبارکه ابزشد ومد رضارا جنان عکس احضرت 
زده بو د که ماقرا رده «وفت مراحعت از ای سفر کت که ماروو42 
سعی میکنم مان خودمان دمم تاشام ديري راه میروع فرصت عيبابم شب در پزلانه 
میانم ص یج وت چاشت نا نه خود میرسم اتفاقا مان نو ع شد که کفته برد مخلاف 
دیکر اینکه ماده كاوي داش ابستن شد از تمد رضا که طفل پنج‌شش ساله بوده حیتا 
رسیدند کهان ماده کاو حه میاورد گفت کوساله قزمرچشم سیا اه ماده می‌اوردبازان‌بهمان 
کف وی شد 6 حند روزي در حضور مار حضرت‌آشان قدس‌سره مائدهعکس بات 
شده بود فاما ممدامین‌را جندان اتباع شرع بود تا ایندرجه والده فقیر منم مرغی خر استه 
بود مادرش‌چنددازه درسعران جمم‌کرده برایش فرستد آمد وکفت‌اینهارا براي دایه بزرکه 
رم رستیدکفم اریکفت انحه احسانس تکهنکلیف چم ازمردم بکیر بد و بوي‌فرستید 
حِِ ز کناه چبري نرفزا مد دیکر بار دوري مس از سر اورده بودند مسفروحتند صاحبش 
مبلمي معین یت ۲ ده نود ار مار میدادم دلال کفت در خانه شا داش 3 بادد) 
مد ام نکفت اي بدر آن‌را مخانه مببر ند زم ا انرا معمول میدارند وکراهه‌اش بر دمه 
تومماد جای دیکر فرست وان بسر انوقت ترفین هخت نه سالکی دوده باشد از برکت 
هت وتوجه انحضرت قدس سره باینحالات منعکس شده بودند ( هم احسن عاقبتنا نق 
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الامور کلا پا من خزي الدنا وعداب وه و الا خرة ۱ واقعهٌدیکرانک) فصل زه‌ستان 
بود احرام ند کیبه حضور حضرت اشان شدم قدس سره روزي مبزل را وقت غروب 
در بیابالی بلا داد يکردم تکیر که خانه جای‌کاوهای زارعان ود بخمیدک‌میانش نشستم 
وشبرا خیل بعسرت وضیق تکذرانيديم قریب بیج در خواب دیدم قافله درراهمي 
مکذرند ودر سر بارها زمای چاه سوارند ممقو له 1۳7 مات این بن سفرحج مع 
مبارك داشد بردارشدم پا فتوحي عظم ( واقعه 4 دیکر رکه ) حلواي بایاز اعلیحضرت 
شاه نقشنند وحضرتاشان قدس له لعال‌اسرارم فقرا داد.م همان شب درخواب بعار ‏ 
عالي ومجشی ر از ا کار رسیدم سفره انداختند واز هر کونه طعام م‌ادند حضرزت‌ایشان 
از دوري بش خر بش مشي «زعفر بلاو شقیر عط طا کرد و با لذت ام خوردم ( واقمه 
یگ انکه ) َط مه روی داد وحکاتترا حشرت اشان علمه الحبه واارضوان شکابه 
مع روضداشم فرم‌ودندزن نکاحکن !مدا زجستیو و تفحص وساات جناب پیرزا ادخ کرام ام 
شییخ مر طول اه ۶ ره دختر مرحوم استادی ملا مد را که اورای الاصل وسا کن 
شهرسنندج ود رحهالهلعای باجازه ورخصت حضرت ابشان علیه الرمة والعفران نکاح 
کردم.ودمران نردم زمای سامّه که هبشه ا فقیر در منافشه وکرفت ۳۹ ود زد حود 
اتراد:دند غیرت وجهی بکار ۳ ومکر و جر يکر ده بودند جناچه قوهٌ رحایت فقیر در 
حق الضعیفه بسته شد وتا مدت چهل شب هییچ. هي توانستم باوي معباشر تکنم عاقت 
شبي را اه حضرت یشان قدس سره اشتفال‌کردم ودرخدمتش‌عرض عودم که ان‌ضعیفه‌را 
حیب الامیر ا شیف اورده‌ام دادین دردمرا ممتلاکده‌اند وخواب شدم دبدم بساع 
خسرواباد شهرسنه رفم و بمار اش رسیدم برلب حوض,بیش عمارت فرثی و بالش ی آستردها ند 
وخضرت اشان اعی له مقامه تک ت ران بالش زده و لشسته‌اند فقیر از: 4۸ 42 اما (یدسر 


برفم.وبکنار حوضص رسد درا د‌ ای دیدم کنی عط.و خحصو ص مرا 9 کرفته بو د 
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۱۹۷ 


سس 


حضرت !۱ شان عله اس لام چون مرا باحال بدید ٍیبت بانكك بروی زدکه .از حاجی ند4 


فک 


هو اهیدو را کار مدار , رد ور تن فد بو ه زرا محضا ن ذکاح عوده فورا ی 
خطو اس رها ۲ ارد بدارشدم خلاصي. بافته ودم ( واقعهٌ دبکر اینکه ) * شي در خواب 
دبدم 4 حغمرت ا!شان قدس سره درجایی ات4 اس وفدري ز مور 3 در اطراف 
احضرت عله ار مه شور مزننداما زدرك بدن مبا رکش که رو دك ال ههور «روحه بدست 
۳ و باد زن حضرت اشان میکردم تا ز دور و ۱ دور اندم حضرت اشان عاه 
الرحو ان فره‌ودنذ که ودان‌مک بارا ازمن دوکر د خدایتمال پسرش بدهد فقیر با اد 
عام ان روم ودست وداه‌اشرا و مد و دم فر یاف فرم کید که خدا و بر در ارت 
وقنقمی اند فقو ایررا شترا که مم فره‌ودند وت يکه شین کم باسیادتکه جکنمم 
در اه بدا ررشدم و س‌ازحندي شین و شا ۷ مد متش فرستادم و 
خوا-م جواب وشته ودند 4 بسر خیراست وسیادت و قدع بدرالش باسادات 
دست و بو ندی داشته‌اند خودش هم ۹ وی اسادات .کر ده‌اینت طدا سبت سادت 
حاصلکرده‌است وف القیقه هحنان وده که مادر پدر اين فقیر دختر مرحوم 
اول شیخ الاملام شهر سنندج وده‌است وعیال اول فق رکه | کنون والده تحدامین 
و شمدرضای‌فقیرزادکااست صبی مرحوع‌سید ند خلف معفورسید مود پسرچناب‌سپد زک 
او ی است حضرت آلشان اعل الله مقامه نادیده و نشایده درخواب وبيداري فقیررا بر 
ساخت ( واقعهٌدیکراینکه ) روزي #مة رسومات تیوی‌جران بارعاباجرف زدم و بقراري 
اک عپدهاي ساقه ازوها کرفته ودند سي مال دنيوي ازوها میکرفتم وراخي عیشد ند 
تاه شي‌درخواب مجاي رسیدم که دواري مانند قلعه ارس کوقن هت ودروازه زرك دارد 
حفر تا نفانءنه ارجة والرضوان در وسط ان دروازه ابستاده و بمازمشغول ود جون 
مر ادیف فرمیاق عاز تاند گت ( ولگل ضرار ضرر ) حقا حقاً چنانست که کفته‌اند ( پیت ) 
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۷۱۹۸ 


هر جبز که تودرهردوجمان بندءٌای # اذدت را دردوجهان موس‌ومعبود(بل بیت) ندکان 
خاص علام الغروب # درجرال‌جان جواسس القلوب * خاصه فردرا 4 زشان برکزید ۴ 
ار سر افراد عامشد فر مد ۰ فاما بمد از ن واقمه کاري روی دادکه بدفعات دوهزارومان 
پیشتر ضرر دنیالی عن واردشد ( واقعةٌ دیکراینکه ) در ملک تکردستان قاعده دار ندکه 
رعاباي سکن دهات زمین‌را پنج بك ازمحصولش عالك میدهند واسعش‌را ده دوماده| ند 
اما رعایا راضی نیستند و بعقد شرعي‌جاري عیشود فقیر نمزردرهعران م‌مانقرارمعامله داش 
شی در خو اب <غرت‌انشان ر اقدس سره د ردم که در اطاغی بزرله ز برکرمي نشسته و پنجرهای 
ارسی بالازده‌اند جنات مستطات صاحي سید فصل ال 5 شیخ الاسلام زاده و خالوزاده 
م حوم اوند در خدمتش میباشد فقیر نیز در طرف عین حضرت الشان داي استاده‌ام 
بکبار حضرت ابقان علیه التحية والرضوان روی بسد معز انیه کرده فرموده دوي که از 
مردم هکت و حلالست و یکفت خیردرولاات با کی عیکبرد فلر سارت ود و کنم 
قربان خلاف میکو ند سرت سو ند چیم کردستالی ده دوا ریت گرد وخواهتد 
کرفت فوراروی فق رکرده وفرمودایا که حلالوموانقشرعاست ایا که حلال‌و شرع است 
نا که بیدارشدم ومعامله‌را عبزان شرع اور بکشیدم عل مصدرها الصاوة والسلام ( رف 
توفی‌مساماً وا لقنی بالصالین) ( فصل للبرکت ) اوقانی دهکدة تنکی سررا ازحل ژادرود 
ازطرف حاک وقت خسرو خال وا سم تیول بجناب فضایلماب سیادتا نتساب خالوفه 
سیدفطل اه سامه اه تعال خاغمر حوم سیدزک شییخ‌الاسلام میدهنددر از یام‌سیدمعزالیه 
درمدرسه بایکلان در زد مرحي | مغفور جنت مکال حاجي ملا فاسم پايکلان در حصیل 
۳ وده‌اند روزي مرحوم حاجي ملاقاسم رحمه‌اللهتعای ارمجالاجند بق‌را محش‌دلدار ی 
جناب ایشان دام فضله بنظم اورده و مخط مبارك خولش وشته وی داده ودند فقیرابرا 
چول بنظر اورد محض رکت‌ثبتکردوهی هذا (ابنات) انیس 5 یه خو دتتک‌سرامف تب 
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شارت مرتراتنکی سرامد # مین ردولت ابادو اجداد * پرکس اجه آمد درخورامد * 
بدقت کرتواتی خوش نظرکن # خلاصي عداب محشرامد * رفت‌از مال امد ی واداب ۴ 
بطوروروخشم نیک وترامد * اکرانصاف باشدروی‌اوراق * زهررو نک ببی‌خوشترامد * 
لغار رمنغار <و با که کفتند # حلالدت‌ادت زداه‌یار امد * کنامای تةر رات سادات 
مفثاي از لمم ۳۶ ۲۱ # هلا میکو فیک غافل بای » ۳0 اجه آمد خوشترامد ۶ 
و لیکن‌دولت دونان بیدن # جوهرکز دروشرمضمرآمد * اننپی ( واقعهٌ دیکر اینکه ) 
شبي مباريي رقم وباطاغی رسیدم شش جرتش باور بود ومنظرهاي اینه وفرش دیباداشت 
حضرت‌اشان رضی له تمای عنه دراما لشسته ود فقیررا طلبید و چندمشتي وی زا 
بدامم بر یخت وفرمود خودت وي دخل‌مک نکفتم قردان س ق-مت من<4 داشد فرمود 
اجه داده‌ام با ید فقرارسای وقسمت خودت زد من‌است دست مجیب برددو تنکه اشری 
تلا با جواهري کران ما که قطرش بقدر یک از اشرفها بود عطا فرمود وکفت ا.تال‌تو 
( واقعهٌ دیکر اينکه ) اوقایی کتاب مکتوبات حضرت ذیرفعت اعیی شوکت امام الطر بقه 
شیخ امد عدد الف انبرا رضی ان تعایی عنه وعن‌تامیه آوردم براي‌خود اسخه نوم 
هرحند بوي مرور میکردم ابدا درك معا ندش نداشم باخود کف حاره ان از حضرت 
ایشان علیه التحية والرضوان بابد خواست که نایب اله ومتصرف ق‌الکوناست (یت) 
جو هیدیتت. الب حباتت ددست لشنه مر * فلا عت ومن الاء ی حي ۰ ممقصو درا در 
عربضه محضورمبار لك ارسال داشم ودركك معای‌را خو استه و نوشم (ببت) اجرهاباشدت 
ای کوهردر بای و جود 9 که‌رحم بکدایان‌فر ومایه‌کنی * چو ن عر بضه ميرسد شي‌ در خوراب 
۳ رسیدم وبا طاغي ازان داخل‌شده جمی سوان جیله ومعمه رم ضیافت چند 
نوع ماعام حاض رکرده صرف می عودند تسوس شد که حرم وعنسو ین حضرت ایشا نند 


احوال برسیدم که شییخ کجا است يک يکفت باهنکر خانه است از ارف بالاي اطاغ دیکر 
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۳۰ 


دری عودند مقفل وگفتند از ن در باست رفت جوت ا طاغ در شدم عحیب منذش 


فورا از شد واران در ند له الا دفم بدا لاخا 4 سفید كاري وادنه شد داخل کشته 


د ردم حضرت انشا قدس سره بچال‌جال نشسته حون مراد د باسرور وفرح مز بد واضع 
و وازش فرمه د ومرا ملوي خودذشانید وخادمیرا اقاره دور استکان باور جای یر 
اه ور هب ود حون مخوردم تم نسمر نك ود فرمود که دیکرمیخور یکتم بلل‌خودش 
ارت 4 یشت سر کر توا دیکر آورد وجايمترخادم داد ختهک و ییا وردا ی دار شتا 
حمی رشته دأنمات سفید خوشرنك و زر لظرف ترکرفتم وخوردم و مات ته هردواستکان 
وقنجان رالیسیدم پس‌اران چند هبتهاي عجیب وغریب با فقیر ۶رد ومرخص فرمود از 
همان راه بان آمنده ببدارشندم بعندش "حون مکتو دات‌را ملاحیاه میکردم معا راداکس4 
سپ لاس لباز معا ر فش ماقم بیعدمکر بعضی عبارات و اشارات شکرفرا که بی نبردم(قطعه) 
اي اک عشکلات سائل * مفتاح رموز هر مسائل بن ترا بو ا زکز ند اءذا # اون 
توشد عن‌هایل * درفصل توهمرم نبودي # ک‌رخ تکشید می‌بساحل (و اَعهٌ دیکر اینکه) 
درحالي که تازه حضرتابشان قذس شره فقیررا أَذون فرموده بودند شی مراعقامبسی 
م تفع عرو ج واتع شد فضانی وسییم دبدم سبز وخرم آم‌اي روشن از هرطرف جاری 
وختممای زردعت ردکین در (شهاي ه وار دد او زان افر شد» بر دند ح وف یلو لانی بز رگ 
صاف عدال مرغال سز وفر منقار خوش الان بدورال اشسته ظرفپاي رزن وسیمین. 
عکثار ش چیده دیدم ظرفیرا ازاما ازاب حوض کر ه اینامیدم و برتاارشدم ( و اعد یکر 
اینکه ) در ابداي بارقات اسل شجره بیان مسجدي که خود ساخته وبازخرا بکرده‌ام 
"وبا موقوفه اش باخوی رسیده‌است اجالا نوشته‌ام تفضیل اععامله جنین بودکه ان 
فقتر در م‌اوي همان مسحد هفقت بر که خام‌اي لشیمن داش بسمران آمدم خواسم انار 


۳ 
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بفرو شم ۱ ]۳۳ 6۱0۳۳۳ اخویان مان‌شدند ومشتری رید (مدش آن گِ با 
خامها سرداده شرا ده بودند در امحال فقیر نیز هفتاد تومان »قروض ودم وامتست 
جقیمت خام شم حون ان یمرو یکردند لا بدکذارش‌را مخدمت حضرت یشان قدس‌سره 
شکای تکردم فرموده ود ح کار برومیرزا رشیدم کاغد رد ول آز هیر طورش فزستاده 
بود از خدوم مرحوه ماژخردر رادر معفور مبرورمولانا حامد کاتب‌الا سرار حشرت شاه 
ماود قدس‌ابله تفال ارواحمم ملاحدر شذدم که جوا راجنین وشته ود ند <اجي نداست. 
و نیکیاش بمده فرضدار وتللایکار عن شدت اوردند اشهر رقم هنو-یر بيك اخوی مرا 
سا مسحدت که خراب شد وقف نامه‌را عن‌بده شصت ومانت ».دم اتفاقا حذاب‌محدوی 
معذامی مولانا حامد کاتب الارار حضرت شخ سامة الله تمالی دز شپر ود ءشورتابوی 
:نی ۱۶ خدانتمال و را »خر ۳ 0 عاش وقني وجمي میدهد بده واز 
فرض داري حودرا خلاصس بکردان مد خداي مسبت الا سیاب سیدانه ولعالی معامله 
خودرا با ابشان میکند وقف نامه‌را رد وشصت تومان داد و رکشم ور رجا وود 

میگ رقم صبحي درخواب دیدج سو ار قاطري کر ند شده و ببازار بردم شفر روثم راه بازار 

سراز ر بود مرشدم تاسازا ر رسیدم جمي‌الوات واو باش بدورم گر ۷۳2 ی 
فررعیل ومان اوها در ست نان ات ندادم وقاطررا دوانیدم وبیرون رفعم وراه 
سر بمالامیشدم حول بسی‌غرو جکردم دید مکه جمي ازمواي وفضاة مجاسي دار ند راشان 
سلاع دادم ونشسم درا انای‌بينم که حضرت‌الشان قدس سره صدر الصدور مجلس‌است 
و و را جر العاما خطات ۲ حون مراد ید برسم باز و است پرسید که و با غیر | ۶ جد 
خود وقف كردي چرا فروختي مرا خوفي شد حنبن عذر آوردم که قربان اجداد ما سابقا 
ان ,غرا 0 بودتد ابنوقنی‌من درست نبود مرحوم:ملا نصرالله اشوي ولا ملا 
هدایت ای حاضر نوم کات من قم کواث که اینها با ویشان فرافعه کردند وبضیعةٌ نذر 
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«اغ رابردند وعمورا حروم کردند بازحضرتا(شان علیه الف‌التحية مرا ۳-۴ زو ۳۹5 ۳ 
سا درست دود حرا رسدعموی خودرا ندادند فا ۶ درست نامرد وف «سجد آردي 
۳ را فروختی من دیگر حصر ومعطل عاندم وجواب نداشم اس فرمود که من عیکذارم 
فروختن ان باغ قرار بکیرد فورا اهل مجلس بر خاسته ورا کنده شدند حضرت ایشان 
علیه‌الربوان راهی سراز ر آم‌دند وفقیر درعّدش بودم زا م‌از نی مر تفم ودومرنه رسد 
دیوار سفید براق ومرتبهٌبالالی ارسی ومنظره زجاجي الوان واینه بند وسایبان ازحریر 
وسندس سید «دیوارش اوه طنام‌اي اریشمی ران اوبزان ودر بان محلقم‌اي زرن 
سته ,دزد ودر مارت حون خانه 4 که شازروان داشت حضرت ااشان علبه الرجه 
و العُفران از بله کانه ان شوق رفت وفةیر دور شارزوان مارت با حیرت وو خاطري 
معطل‌شدم نا کاه هاتتی بصوت نازک انعبارت‌را بلفطکردي بکوش‌من رس ز دکه حدت 
کل له خاودا چون و فپمیدم که خطابش با منست یی که ادعاي یه محبت كلي میکی 
اگوی بسیار میخوایی ان چم له روادود بردارشدم با روح 3 عقم و معی 
الماظ کردي را بران اوردم (قطعه‌ر اقه) ایکه داريادعا رعش قکل * خوابتکذ یت کند 
عما تقل #۳ سیر خورد وخوای خزوشو * مست روی دوست از ۳ عه مل 
مل‌چه مل ازادق می‌ساغري * سرکش وماك دو عالرا هل # کردل صد پاره داري آزهرا 
لاتی در عشق ان شعم حکل * ورنه با جشمان خواب الودوناز # کوحه حاصل داري اي 
افسرده‌دل ( نقلمت ) که عل‌سهل اصفرانی نامه نوشت به جنید:خدادياع لاله تعالی‌مقامهما 
که خواب غفلت‌است وقرار چنان بایدکه حبت‌را قرار نباشد اکر بخمبید از مقصود باز 
ماند وازخود واز وقت خود فافل‌بود جنان که حقتعیلی دداود بعمیرعل‌ندینا وعلیه الصلوة 
والسلام وحي فرستادکه درو غکغت"ه رکه دءوی‌محبت ما کرد وجون شب در آمد بخفت 


وازدوسق, من برداخت چنید ودس سره حواب نوت که بنداري که معامله ۳ ۷ درراه 
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حق وخواب ما فعل حق‌است بر مالس اجه اختبار ما بود از حق »ا متر ازان بو د که نه 
باختیار ما ود از ما حق والنوم موهبة من الّه ع امحسنین ان عطانی ود که از حق آمال 
پردوستان وعجب از جنیداست که او صاحب و ود ودرن نامه آربیت سکر میکند 
تواند بودکه ۱2۱ معنیادنحدیثمبخواه دکه ( نوم اما عبادة ) با ان میخواهد که ( تنام 
عيناي ولا ینام قلبي ) انتهی تذ کرة الاولیاء ی مبحث ید قدس سره (تنبیه ) واین 
سخن بدات مماند که در کتاب هحات مسطوراست که امیرجهُ سفال فروش که یک 
از مشایخاست قدس الله ی اسرارم کفته وقتی بشهر بلخ میکذشم درهوا قبهٌ بسته ودند 
بوسر قبه خینا کری چیزی مزد وان بیترامیخواند (ببت) #چولءلرشیری برکرده ز باد ۴ 
کف عاشقم وسم نتوایی داد * من الرا از وحفظ دافم و یادکرفتم امبی حاصل الکلام 
جمزي راینواقمه نکذشت منوچهر بيك آخوی برجت خداعای رفت وخاعک خامم 
تام زوجه‌اش عفادع ز نانشان زمردان دلاورتر ند همان‌مجدرا ازسر نویر پا و تممیرکردو باغ 
راوي کذاشت و فمیدند که ابن کار وبار از لصرفات حضرت پیز ذوي‌الاقتدار فقیر بود 
اعی ان تعالی قامه وچند کسان ان کشت عبرترا ازان بدهان بکرفتند ببیهمت الرجال تلم 
البال ( ببت لراقه ) اری‌اری‌اولبای بالك دین * ذي جناحین انددر خلق ازمعین * نوش 
شهدندي بکام خلصان * نیش زهرندي بنام منکرن ( واقعةٌدیکراینکه ) اوقانی درسلوگ 
وش اکاهی محضور حقستحانه داش شم وسه سال متصل بشهر سنه رفم حاک وعباشرن 
احیحاف زیاد از رعااي سكناي مر از میکردند ورءایا بعن ماجي ریت بشهر برو 
ای 5 ز ماهایکن صوی علی ۳۹ نام ر | مخدمت حضرت‌اشان رض ی ما عنه فرستادم 
گ دساف ۳ 0 هسث بای فرموده بودند بیفایذه‌است کن‌خودش۸استخاوتة 
یکاند جواب رسد دوباره استخاره‌کردم اول در خواب دیدم میدانی وم ودروسطش 
کی رکه اطاغ منقش عابان‌شد وازجرارطرفش منرهای اینه بالازده‌اند فرش ازشاطاي ترمه 
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کسترده حا ای عم الشان در ابا نهسته‌است فقیر بپاي مره وت وبوي سلام داذم. 
عهر بای وسرور جواب داده و گفت من خیل ,۳ دوست ».دارم وحست زباد با تودارم 
کفم درصور که بامن مشفق اهل سکنهٌ عران منسوب من اندچرا اوهارا چندین‌اذیت 
99 ۳ "1 روی از من و فانک ودیگر ماتفت لشده دوع ار مهن قرار است‌خار و 
کردم ودیدم که مجلس حاک رف مرانهانید وتواضم وانارار لطف فرمود کفتم باایتیمه 
نتیر نوازی واحسان که بایندءا كوداري جرا برعایای معران گ لدافي وعنايتي نداری که 
اززیر سخره وخراجات بربادشدند خندید وبوزیر خويس کمت حاجي‌چنین میداند که 
| دنخو اله ازماهااست ۳ خیزوان کتابرا ساور 0 وکتای لاورق زر لد اوردجون 
داز کردند در اول هر ورقش بخط عر نی درشت ابلکی نوشته ودرزترش امخط بازمی 
ربزه سیاهه حساب‌داشت سی‌اوراقرا رکرداند وملاحظه مود درورقابستاد و برخواند 
قریه بقریه نوشته ودر بای هر اي دادن متشه بوذ دامع اد مارسید !ودر 
زبرش نرشته بودند هشتاد‌تومان کتانر | ه پاشم ‏ باد وا" 0 فز ر آسم ب‌ را زکناعت : 
وکنت ح چدناست دیکر چه خطا ازمر اس درد یام میک مسب 
من مصيبة في الارض ولاف انفسک الا فی کتاب من قمل ان نها ان ذاك عل الله لس ر » 
الا یه وفهم کردم ابیات جامیرا یه اج هکه ذ ۱۳۳ نظم ) 1 ی اراداش خاری ۶ 
کال ی هشیاث نش تاری * في الثل کرجمانیان خواهند که سرموی از حران کاهند ۶ 
۳9 نباشد جنال ارادت او * تنو ان کاسان و # ور هه در مقام ان اند # که بران 
ذرهٌ بیفزایند * ندهد بی ارادت اوسود * زتوانند ذرهٌ افزود ( ی او قای 
که حضرت پادشاه یداه تاصرالدین شاه ایده اه تعالی عل‌اعدائه بکردستان امد مردماق 
این فلنی‌را سی وسوسه دادند که بشهر سلنلاج ارو وشاهر | دیدن ای کف که و الله 
هن پادشاه ده او وجاه خودرا حضرت شی.خ میدانم مبالانی شاه ظاهر نکر دم وعازم 
۰ 
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بحصور حضرت آلشان شدم قدس ازله لمای سره العز بز جون.خا نه قناام جناب سید فعلب. 
الا بن کاحیی رسیدم وقت ذاري در خواب ۰و دشد که قرب معزل حشرت یشان عایه 
التد .» و ارضوان رسیدم مرحوم فخر الزمان شییخ عبد الرهن را ره الله السبحان امر 
کردکه باستقبالفقیرآمد ومصافحه ومعانقه عود بارو ح تم ببدارشده و یاق که زیارترا 
از ن فش در و | شبول مداد فمل )درکن اب جات مولانا ءبدا رن ۰ حای قدس 
مره اد هدفه گوراسدت کر شیخ شرف الدن قو نيوي از شیخ صسدر الدین القو نبوي 
سید قدس سرا ( فاد ) من این الی این وما الماصل ف‌البین شیخ جواب داد منم 
ای العین والاصل ی البین مجدد لسمه جامعه بن الطرفین ظاهرة هب سکن | نپی ره الله 
تعای و رکاته - عی السائل والسئول وکاتب اللول دو باره غيتي روی بادنی‌بيم که بارکهی 
وسدم هابویی اساس‌وان بارکاه از حضرت اشان‌است قدس مر نی لفت درن بارکاه 
شاه لشر بث دارد مرا »ءل حنانشد که بخده‌تش فاپزشوم ازحندن حیا اط وفعور مجو باي 
شاه در کذدم تا یکی از دوستان عن رسید وپرسید قصد خویشیرا یکنم ما هی 
عن ۶_د وکفت چون ميروي از توی پرسدکه چه میذواهی وه ط لي بکو بجز دیدار 
هی مبارك حضرت فصد وطلب دیکر ندارم چون ازوی کذشتم محضور حضرت ادشاه 
رسیدم در قصري از بلور منقش بکنار منظره تسه نقاي از تمه قرر‌ي ر نك برخسار 
جو لش پسته ود سلام‌کردم حواب فرمود سید که ترا چه مطلی ات تفم ز بارت جال 
مار ك بادشاه کفت چه میخواهی تا بد کف رضاي حضرت چاه بکبا و انکشت شاد را 
از سر دی نتاب اشاره کردشکافته شد وهرلصني اطرف رفت جال جرد ومرد حون بدر 
تابان عیان‌شد چنانکه مرا طاقت نظارهٌ وی عاند.وامر مود بالا ما ازراهرو بالاشدم 
و عیان در قهمر رو روي شاه ابستادم بر سید جاجي از ن.دنیا<» دوست ميداري کفم 


سه چیز کفت بیان کویکفتم وی خوش وحبت دومتان م جنس وایثازمال بهزستحق 
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وفقیر کفت هر سه #دوح وخوب ومقبولند وبا رکفت چه +یخواهی بکفم ( بیت ) 
قصذدمن دیدار شاه‌است وحضور * وزلمم هر دو عام در فور ( نام لراقه اطقیرغمی له 
ربکبیر) هرکه مس امد پیکجام ازقراب وضل یار * نازر وسیمشج4و بار نج و اخدمران 
حکار # واذکه عاشق شد رسار تکار کل عذار # دبطراورا با پشت وکور ورضوان 
چکار * تبسمی فرمود وقلیان .مره مرضع وته بلور منقشي دردسث داشت شتبردادگ فته 
چند نفسی بران زدم و بیدارشدم ا حالی زر ووحد عفیم ایمیدم که ان احساپا او 
حضرت اشانند رضی‌الله تمالیعنه ( واذعه دیگر ۱ که ) جناب شیخ معروف ببرزاده را 
که دراصل شحره بیال وفات اورا رجه‌اله‌تعای نوشته ام بعد ازفو آش‌دیدم که دو مساو 
در عازاست ۶ امه تازة سفیدش سر ولفافه‌اش تاسر شرقبای سندس سئزش در رمرادمد 
به تبسم افتاد ومهمان تبسم ماند تاعازش را لام کفت پیش زاو یش نشسم وبرکتی خواست 
انکشت امهامش‌را بدنماشاره مود وحالت‌مرا رسیدکه تاسه روزدر نيداري,یخودوه‌ست 
۳۹9 از ان وکت ( واقمه دیکر ارنکه ( ۳ ۲ معفورفنخرالزمان جناب شیح عبدالر من 
علیه الرجه والعغران بعد از رحات حضرت الشان شرف حنان ره الرهن سعداد رفته 
بودند یکوقتي درخواپ بخدمتش رسیدم دیدم در ماران عالي نشسته‌است وجم ی کشیر 
درجلس جناب ایشانند فقیررا به پیش زانوي خود طل ید و بطریق خويکفت حاجي مد 
از ینخلایق که مبیی زباد در ازارم که جنلس‌من نبند رو بکوحاجی‌رسول مادبان مرا 
با فلان اسب دیکر زین وسلاح پنندد و بیاورید چنانکه کسي واقف نشود رفتم وحاجي 
رسولا که خادم مرمایشان بودکنتم فورا مادبان واسب رازن و یراق بسته اوردم چو 
عبان طاق دروازه انع‌ارت رسیدرم دروازه اند وحبار اطراف ازدوارحک دید م که واه 
کذر عبور نداشم در اما سی مهعال وهو لنالك ماندم ناکاه دوار شکافته شدودر وأزه 
عیان کردید مرکهارا بر سر لها هر ورسانیدم خود حضور رفته کف حاضر ند عذرق 
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از جلسیان خواست ویرون آند سوار مادیا شد واز چم | غاب کردید بیدارشدم 
و در ۳۳ ودم مد از رای خبر وت امرحوم را رسانید ند انا کو ال شده و نامه 
وان کشتم / واقءه دیکر اشک ( روز «د از ما دج وفلءه» مشه‌ول مبکردم او 
خود غاب شدم دیدم که حضرت‌ایشان علیه‌اارجة والففران مانند سلطال ما خص‌سواو 
نت رواشده (بت لسه‌ديره) سلمان اس کون در ماري که بر دادصا تشر واندت 4 
مپشي‌صورقن درحوف مل # <و برحی کافتاش دره‌یالست ۰ و مخانه فقعر درامد وعممان 
عشد هی نت سبح خو له یف برد بر بازويبارکشرا کر نم و یال خت‌روان 
دشست ودست فا در حیب خودکید کشت زر دامن فق رخته وفرمود عقرا 
حرسان اما خودت بوی هیچ دخل مکن ددم فران و نیم فران و ن<شاهی دارد جکرا 
عردم میدادم‌ع ی دنام عرانيکه آدی دولعند بود رسید خواستم بوي ند #حضرتاشاق 
عله الرضوان فرمودند قسمت وی بده کفتم دوالتدارد فرمود دارد دارد توم وی ده 
کقرانش بدادم و لسمیدمد نام مر نی نز زسنید وقسمت خود برد اصف زر بدامام ما نده 
ود بیدارشدم بعدش علی تندو و (-محمد را حلص ومرید با کذات بافتم ( واقعه دیکر 
ادکه ) دراوایل‌حال شی درخواب بدروازهُ قلعه رسیدم برصفهٌ پیروی اق دوادم ریض 
سید زیاد با حسن وجال نشسته بودند هر ,ك لباس عری انوان وجبهاي قرعزار غوافي 
وشیده ودند وتمامم‌اي سفرد اند نرسرداشتند برایشان سلام کردم متواخعانه جواب 
کنتند ومرا نشاندند ويك فنحان قهوه تعارف دادند.کرفنم وخوردم وازخادم پرسیدم 
که ان زرك کیست وی گفت ام ان مضلحت کذارست بس مرا کفتند عیال قلمه 
درلاسیری بکن چون بدرو رفتم حياعلي دیدم وسیم واز چهار مرفش تمارات عالي بنا 
میکردند دو مرتبه ب جر وکچ وعرتبُ فوقني قلمه بناها بصورت زم‌ای حبوب بودزف 
وکل كاري میکردند بسي در +۱ سیر میکردم ناکاه دری #اباژشد ازوي در رفت قلیه 
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سس سس 


۱ ی ۲ ود مان تهی سو کرام سر ای ز و ده ود وبرا تما دران میان دیدم ۱۳۳ 
شدم خواسم آزوی خبری دمم 6 بیدارشدم اس ازجندي حون ندمت سراسرسفادت 
حضرت ایشان علیه التحية والرضوان شرفیاب شدم دیدم اندوکشزا که در خواب دیدم 
ویک کتدد اش ۶ حذمرت اشان بوده‌وال ددکر شیخ عل خایفه 
احضرت ود رحمة ال تمالی علم‌ما ( واقعهٌ دیکر اینکه ) یکو قتی عکاشفه حایی ددم در 
هوا لیف وبحرم دروازه معیی برأن عابان وحری روشن وصاف و لتایف ازاندرکاه 
عدان‌شد ما هی موب و بسا کلان دران شر محالت هیدت مه کقان درشنانود ودرهمن 

ی نکرنست نخنانکه: خوفب.کردم.که فرايي بلمبه وجند شجار.سبرمابه جار یکنا همان 


درو ا زه ۵ لك (شسته ود ند رس و نیب اوها حصرت اشان ود ند اعي ارله مامه فقیر 
بسلاه‌شان رفم هر یک توا میم وه‌پرپانی کردند جول دردم که ا عاهی رو لطرف درکه امد 


ودر مقابل حضرت اشان قدس سره ارام کرفت مراددکر هسدت وی عاند و ببدارشدم 
(واقعهٌ دیکر اينکه ) یکوقتی زن مرحوم وای مغفور مبرور میرزا نادر مستوفی باثی‌را 
حدس کرده ودوی «فقیرسفارش عود ک عواقب کارما کی زه مسباشد فقیراستخارد لرده 
وخواب‌شدم‌دیدم که اه ماد دخان که بکردی دوکل میکوثم هست و هدر سه ذراع 
ازز مین مرتفع‌است فقیر برسرهمان صفه معطل نشسته‌ام وحلقبه»ازمر بدان جضرت‌انشان 
در مقا بل مب ن لصضهسدیکر. هبیتناد: کمبی در ان ین اعد بر سم طعنه روی تاکز ۳ د(عت 
شیخ مد صادق وحاجیرا هر دواخراج میکنند فقیررا غیرت شده وکفتم حضرت شببخ 
بارها میکو ید ه رکسی اخلاص‌مراداثنته باشد رستکاری می‌با بدای اهل‌حلقه بدانید وکواه 
باشرد که م من‌مسامام اشرد ان لا اله الاالله واشپد ان ند رسو لاله والضا, من ام حضرت 
شیی عم پا حضرت شیخ عمان مدد فرمای ا ن کف و مهوت ت عام ازان صفه جسم. 
و محلقه مریدان خودرا افکندم اشان مرا مدج بي بکردند تاد بای سای شخ 
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در فلان موضم لشسته اما رو دفم ودیدم جعی در خده‌ذاش حاضر ند اه از خحالت 
غفات خودم ور هیدت اشضرت عام ارحجمه و توف کرده دش نرفم بعدش #2عضور 
سعادت دسور شدم و بکال کرم دست مبار لك خودرا بدست فتیردا دند حند با روسیدم 
مادری وتمر است وحن اتفای وی رویقی داده حسارت فقمر آرا این ند می فرمو د 
و گفت مپروالیرا «لسمت وی «اسمار اد وشبر و خامته از شیامه ص دد ان درا ونیا بیدار شدم 
وجواب م. زا بادررا فر ستادم که غیرداله نباشد فرعت و راست اس ازحندی میرزا بادر 
09 ۲ ۲ يب ۶ 
وا کار ای رسید که والی‌مي. خودرا وی سرد هرچه میخواست میکرد ( واقعه دیکر 
انکه ) شی در خواب (رارت آباات شهر ده رفم وروی بان‌اری ۹1 ۰قدمر ان را در ۳ 
حاس گنت مادم ودیدم اشجا ذعمری شده حرار اتراف م‌ترهای شاشه الواق داردو 
(سق؛ ش .دیما زدهو ماع سید کاری کرده‌اند میااش جاک فرشمای دماج انداخته 
بودید در وستلی یی دید مراده و ز مر هر 4 43 رده ود ند دلای رت ۵ بر فرشها 
وسرر وبا اشها کستر ده ودند حشرت پا ءزت شیخ ما قدس سره برسر سربر لشسته 
و سالش تکیه زده ود ودر بان مخت جندن زم‌ای مقبوله بشکل وامی زاده‌ای شم‌رسنه 
5۹ ۳ , ی ۰ ۵ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ س ۳۹ 
الستاده وهر د مرا ص‌وحه در دی باد رز همرت اشان را .کر دا فهبر بای حت 
رسدرد حضرت اشان اشاره ای فرمو ده وف در ۳ سل هت رای «ن اور 
دفم عسل اورم که بیدار شدم و هدر بودم که حضرت اشاف 2-۶س خا به جرا (شود 
وحه واقع کرد دٍس از وفات <ضرت الشان چون رفم مزار با انوار جات و را مهن 
وضعی که بخواب‌دیده بودم ی‌زیاد وک چنان یافتم که حضرت قبله کاهی او الما اعنی جناب 
مستغی‌الا لاب شرسیخ زد بنلمه ازبه اعال ها فرار ساخته دود دد الوم آرفع درحته واعل 
ی ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۵۰ ۰ 5 بٍ ۴ 5 ر 
مقامه وارش عنه وشرفه بلذت النظر ای وحبك الکرع امین ( واقمه د کر انکه ) قرش 
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زیاد پارا ورده ودم ول ادای انرا داشم شی مضرت ذو اللال احدت حل سالانه 

زیادنالیدم وحضرت ایشان را بشفیم میکذ رانیدم وسبب ادای قرض خودرا میخواس 

دراحال غاب شده ودرخواب عازم خدمت حضرت‌ایدان قدس سره شدم یکیار بکنار 
اردو ی رسیدم که خیمپا زده ودند وطناب خیمپا در م کشیده وصردم زیادی بهر عارف 
مذل عمله سلاطین که اسنفر بروند درامجادیدم و بر سیدم ند خیم وخرکاه شیخ عمان 
است عازم سفر شده فقیر عیان خیمه واردو میکذشم وطالب دیدار حضبرت الشان علیه 
التحیه وارصوان ودم .از ککتار خیمما در شده دیدم که حضرن اشنان اغ اله تمای 
متامه ق النان بو سر 9 ند لشسته وهر دو بای مار ك ودرا مرف خعمه وار دو 
او زان کرده‌است و عمبای مر بلاسست کزفنه وحنداشتر ی ذمز در ما با او مین خواب.ده 
ودندسارباق ر سراوها الستاده ود آن فقیر 2غور ندز علبه ارجمه شدم ودست 
مبارکشرا وسیدم فرمو دکه حاجی جه <بز است قرض از و مرخواهند کف بل قربان 
باز فرمود | کر خوب میکنی دبکر فرض مکن تاسه بارش تکرار کردکنی در کین ققیر 
الستاده ود کفت اشیخ حاحی امورات دییای دست دارد وعیال پار است شتاجی وی 
روی مىدهد لابد مقروش مشود وا همتی در کارش کن. دک وجه مماش بر اش ۰+سر 
شود در دن ان کفتکو دیدم دو نفر دیکر در طرف لسار من هستند حشرت الدان رجه 
ابثه تمای ار سر 11 ابستاد وان دو قرن سار ميا فرمو دکه ۳ از حاجی دور شه ید امن 
هت در کاروی عام آن‌دو کس دور شددند مد ما کفت ورد عای خير مشغول باش امن 


( لطیفة ءجيبة ) وی الم ان رجلا قال لوسی طي نبدنا وعلیه ااصلوات وااتسلیات ادع النه تعای ان 
پرزفنی مالا ف-عي ه هاوحی اه تعالی الیه یا موی قلیلا مات أم کثیرا تال بارب کثراً فاصیح الر جل عامدا 
ال موسی (ع ) هه سب فا کله فتال موسی علوات الله علی شبن وعایه یارب ما لتك ان ترزقه کثراً 
وود | کله السیع فاوحي الله له تمالی المه باموسی ار لت کثیرا وکل ما کان في الدنبا فلبل فاعطته الگدر 
الاخرة : ماتقطات العبادات وانا را بت في حاشية تذکرم الاولاء 


[0 4 


کف 


هت عام اول نیاز دل خسته (مد توجه خاطر شکستنه فقیر بکال جز هرد وکفرا رداشته 
وچنین میکفتم که یاربی بحق ور ممرفت شرخ عمان یاربی ب#ق دیش سنید شرمخ عمان 
یاری بحق جسدهعاول شییخ ععان که مرا از ابن قرض وبا دمقروضی برهان‌ووجه معاشی 
از حلال بر ام »پهمادار با ذبکر بار درد قرداری کرفتا راشوم ومنکام مر کت زنز ها 
با قلب سلعم وحسن خاعه ازینمالم بیروق بر حضرت الشال قدس مره درحین دعوات من 
جون کسی که جله بد یکری عاید با عصای دردست از حای خویش حرکت می عود وحله 
میفرمود بناکاه بیدار شده و محالت حرق غرق عرق مانده ودم تفصبل دا عربنه کردم 
و محدمتش فرسادم پس از دوسه روز خبر جان کد از رحلت ان قافله سالار طالبان راه 
دلستان معنی را اوردند رضوان الله لعال علىه وعلییم اجمین انا له وا البه راحمواق 
لام آغثه برجمتاك وانزل علیه من برکانك وا نله حت عرشاك وم لاظل الا عرشت (بت) 
زفراق‌چون نت و دلشکسته چون :+ گهببوخت بند بندم زحرارت جداق ۶ دق 
رباعی تازی نون رجه الله شالسته ابنحالست ( دبای نون ) * و صادف وح دمع 
عنی‌غرقا * لو خل عحنتی خلمل احترقا * لوجلت المال ما حملنی # مالت و مخلخات وخرت 
ما * لیم اسبچه زود واسعة ( فصل باظیر ) رو نا دا البرم‌دی عن امیر الوّمنین 
رضی الّه تمال عنسه ان مکاتباً جائه فقال افی جزت عن کنابتی فاعنی قال علیه السلام 
الا اعامك کلات عاسنی هن رسول اه ( ص ) لو کان مثل جبل دینا اداه الله عنك فل الوم 
| کی ملالك عن حراماك واغننی بفضلك مرن سرا لامام النووی فی الاذکار 
‌ درکل صاوات ثلث صیا تکا نقل در کناب کیمیای سمادت حجت الاسلام امام مد 
ح عا 4 اجره والغفرال در رکن اول واصل چمارم در بیان عاز جمه که‌ده ادب نو شته 
ی ون ادب : ۴ الست لعد از از چمه هفت بار امد وهفت بار فل هو ابله احد 
وهفتبار معوذوتین رخواند که در اثر است که این از جمه تا جمه دیکر حرزی باشد 
ورا از شیطان وبکوید اللهم با غنی یا ید یا مبدی با سید یا رحیم یا ودود اغننی محلال 
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عن حرامك و مضلك مر من الکو داد هرکسی بایند عامداومت کند روزی وی بدیدا ید 
از حای که زد ! دید واز خاق ۱ نباز باشد در شر ج امرام ادر اسبه مذ ود است 4 رای 


ادای فرض وفر خی رزق ان اسر | لسیار #و اناد وهو هد 0 فان دو الاحسان ۳ تس 


کل اطلایق ه44 رامنال ی گر ب و م۵4 است انتمی) ازاسماع رحات حضرت ااشاذ رحمه 


چشم دل نا رفت ان جا از بدن پکریستی 
کوه و گر ادشت :و دریاوحش و طیر وجن واذس 
مهو خورشمد وکوا کی عرش وکره‌ی وفلات 
تانهان شد رکس جشمان آذ شیر ن غزال 
اتقو درکلستانل افتاد وکا را (سوحت 
صوری ورشان وناو فر نفشه وارغوان 
ادمد ان ندید باد وس و از نادر فتاد 
طمل از جرا ۵ 5 تالند و ری نوحه کرد 
۰ که ۰ ۰ 
عاشق نون صفت خراش «رفتاد فراق 
۰ دض ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
حوررصو 4٩‏ دما شرل وائف ازاحزان دعم 
بر راج الدن به تما (ر ده با زد امک وه 
سود ان ما عم همین شامل را ریات رمبن 
حاقی بروایه #ومت را جو کشت ان باید راد 


حان «سددل ۸ بران تن درکن بکراستی 
تا قيامت رات نثر زمن بکردی 
هريك از فقدان: آن در غدن بکربستی 
لا له از کرجار واهو از ختن بر اسی, 
عندلیب از حزن دل باصد حزن بکر ی-تی 
ترکس ورین وسنیل یامعین بکر بستی. 
کاج وثعشاد وصنور تاردان بر بستی, 
عاوس وعوعی رال سر وجمن کر یستی 
از سوز دل بر اطلال ودمر بکر وستی 
چون صرا دریافت بر مجران من بکریستی 
ک عرقد ومخارا بآ عرن بکرستی 
کز فلك خبل ملک دك امجمن بکربستی 
عم جانت سوخت وباصد من بکریستی 


لیم لا عرمنا اجره ولا تفتنا بمسده واعل مقامسه واغفر لا وله ونیم الومتن 


والوّمنات ) واق4 کر ا رکه ( <ل رودی با دشتر ول از ۳ رحیل ام رت قد س. 
سر ۵ نواقه 4 ۵ب ه ۳۹۹ در مدال انغی بکذار جو ساری هسم #ر امحال ی بم 4 ری 


وفات کرده است درمیال سبزه زارومر غذاری وریاحین ولاله زاری سر وصنوبرها و لب 
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سس سس 


جو بباری چندن اه خاصم2دس رسرصذه مفر قبر ال بیفمبر اش تفال‌دار ند وان‌فقیر بالول 
وم کنوسراسنمه‌وانشا کا غاحاض شنده وخودراازمام زدکان واهلءزامیدا ندو ايك 
ی "یب دک هکدامی مر است و درخین‌دفذش نز یکهتند که جاي فبر بیحمبر تن و بوشعده. 
عا نادبمد از امناي‌جار ده سالکهل‌فرز دز رکوار<ضمرتا!شاز علیه ااتحیقواارضو اذجناب 
افتخار الا جک فا جاج حضرت اعظم | کرم‌اجد اعنی‌شیخ شمدر | رح اهامای علیه دره‌یان 
هران تمه که رسر والد ماحدش دس الله (عا ی سره‌العز بز مارت لرده دون کردها ند فهم‌دن کم 
دوکر درم اینصفه باق‌است دراشخالبا ژحفت وهولنا ک بیدارشده وم‌حیر عاندم تاپس 
ازچندی خبر جانسوز وفات حضرت ایشان ارفع‌اله تعلی‌مقامه في انان رسید که عبارك 
مقزل لورا درمیال باغعه خووهدفیکزده بودند (بارقةدیگزانکه) بمد اروحلت حضرت 
ایشال قدس الم لی روحه نی‌النان چون این فقیر بر سرمزار فا الانوارا حضرت ره له 
لعالی حاضرد صندوق .ي پارةٌ کلام لد جد ماده بودند برسم تدال حزوی رایرون 
کشیده و با ز کشاددید که سور وسف عل ندینا وعلیه الصلوات والتهامانست فورا معی 
این بیت خاطر فابزافتاد ( بت.اراقه ) صوارت وسف شد ار درسیدی خالكٌ # شاه مصر 
معنی استاخرجه بالگ ۰ (اله ول لین آمنو خر جهم من‌الامات ال النور) کو اد دمقال‌است 
انتپی الکلام ۰ اما وقائم ورژ یاهای که بعد از وفات حضرت یشان بتوسط روح برفتو ح 
معاپرشان ددده ویافته است که خالی ازهو اجس نفس ووساوس‌شیطانند ویقین برانماحال 
ک قمادکا جداه واه دا خارا (اواما ال ایک ) وفات حضرت اشان در عن 
زمستان» مبابندک ورف نایم بود قدس اه مال سره الیزیز ایثراقم ااروف وماع زده 
درا نوقت قادر بحرکت ورفتن نبود «وفت وروز احرام بند طواف مزار با انوارش‌شده 
جوون به تقیال خالك سفاذت نا ۱ ارت غایه اهية وارجه فابزکشت با حزن واندوه 


۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 
و تأسف وحسرت زباد بکر به وسوز وغوفا درافتاد ودیکل تک فداي قبر مبا رکف شوم 
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(بیت ) ایجان فداي تر بت (س‌عطر ناك تو * دوراز وفاست‌انکه نکرید بمخالك تو * هزکس 
طواف کعبه بدل نزو کل و رم ا,داو بسر خا کال تو * شیری مواب رفته مکر 
اندرن مقام * یاسرحق عقبره سنا و * ابفقیر هراوقألي درحال حيوة ذات بابوکت 
«فت حاضرمیشدم لطف بای ر ف.قا نه می:ودی وکفتکوهاي»شنقانه میفرمودي ودست 
با 2 عنبر نا خو درا بدسم مردادي میموسیدم وی‌ارهیدم الال اران تما مپحور 
و شراق ال ۳ کات مستلا وین مانده‌ام ۱ بت لام لف ) ».ار ۳۹ اه ش نبران اسان 
اسالست # ولي در ااش هحران. نه حای امکاست * ان اشعار التازی ناس عن حالتی ت 
1 ا هل ودي هل‌راجي وصاک ۶ طمم فینعم راله استرواعا # مذ غبتم عن ناظري لي آنة > 
ملا ت واحي‌ارض2۰ رلواحا * واذا ذک تگ 5 امیل کانی # من‌طیت کر سقمت‌الراحا #۶ 
و ادا دعت ای‌تنای عم دک ۷ البت آحشایي بدا شحاحا * سا لا رام مصضست مج حبر ۶ 

کانت ایشا و آفراحا 9 و اها عل دا ازمان و طب_ه ام گنت من اللعوت مراحا ۰ 
لمم, ان‌الفارض الصري رجه اببه تعال بان خالات م‌اي هاي‌کر به وشود مسود تا عد 


از حند رودي رخصت وداع گر فته و اسو ی خانه مراحعت عود لعد ازدونه روز ارسندی 


دد ) ۶ تست ۱ ال ( استخوان بوسی.ده ۱ استرو اح ( دنر داره ز ند همشدن (انه ) تاندن 
۱ ۹ ت ) برمیکند ( نواحي ) اطراف ( نواح ) کریستن ونالیدن (طیب ) بری خوش 
(سقیت ) اشامیدم (راح ) شراب صاف ( تناسی ) فرامشی واسیان ( الفیت ) دوست 
میدارم ( احشا) ج جم روده دراینجا مراد بقب‌است بمی دم (شحاح ) جم شحیح توت 
حریص وبخیل (سقیا ) سیرآب‌شده ( ایام مضت ) روزها يکه میکذرد ا( جيرة ) همسابه 
(ایالینا) شم‌اي‌ما ( افراح ) خری وخوشما (واها ) ای خوسی (اللفوب) تمب ومشقت 
/ مراح ( مقام وخرابکاه اشتران ودر ابنحا ععی جای اسودک ۹ 
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درخواب ندمت ذیرفعت حضرتایداناعل‌اله مقامه ملاقات روحي‌واقم‌شد دید پیراهن 
ور ر جامه سفید در روعدای (طی سفید برسر اما لوشیرده ودند فقیررا بیش طلءیده 
و محاذي زاوي خوش لشانید و ه تسم دست مبارکشرا ءبات دسمام مراد وفرمود 
فضت مراو موس حندبار مشتاقانه دست مبارکشرا وسیده واز وی خوشش 
میت میسکردیدم جون ؛,دارشدم بشعر شاه شجاع کرمالی رجه اه تعال چن-ده 
روز مترم ودم ( شعر ) رایتك ف اطنام مرور عینی * فاحببت التنمس والناما ۰ وتا ند 
روز ا کاهی وحضور وده و عازهارا بمخشو عوخضو ع ادامیکردم و بسعلی عنم هن‌روی 
داده ود و سقین اف که روح پر فتوحش درا عا از خاصان خود غافل توستي ( و اقعه 
دیکر ارنکه ) یکاهی ازینواتمه چون بکذشت شی باز در خواب خدمت <ضرتا!شان 
نور الله لء ای مرقده فیضیاب شدم ودست با برکالش را بو سردم درا حال فرمود کرسنه‌ام 
عرض کردم قربان مه طعای میل‌دار دد فرمرد بلاو با نتم ک خدمتت باورم فرمودند 
جعه بس ببدارشدم ودران آندشه بودم که خر فرمااش ا شین حیست تاروز ن<شنه 
و مایق که سردي هرای باحند اولادش آمده ومرمان شده‌است فقیر به بدش‌الشاق 
رفم دیدم سيدي راش سفید مبارك بشره وچمار اولاد صفیربا دوکس دیکر از اقرباي 
اوامده‌اند بس از خبر مقدی ایشان بخانه آمدم ومادر طفلان خودرا کفم امشب پلاوي 
دز یدو ی کلمت و نا کو د.ده ور است مهم یرس دکفتم لا بداس تکه بد زساق‌مرض 
پلاورا درست‌کردند چون عحئس آوردند شام جعه بودان سرداسم‌مبار حضرت ایشانرا 
باد میکرد وطعامرا صرف ی عود فوراواقعه ام بيادامد ومثل وابان‌ضیافت‌را پروحانیت 
حضرث.ایشان.قدس الله تعال سره العن پز هدیهکردم وب نی معاومم‌شددکه ازکار وبار 
منسودن خود غافل وی خبر نیست ( اللهم لا حرمنا احره و اغفر لنا وارفع درحته ( واقعه 


دیکر اننکه ( دوساي بو از رحلات حضرت اشان تم ده ابله تعای بالرضوان درخواب 
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ده 


ددم که باچممی‌عارم ز بارتا محضرت قدس سره شدهام وازراه ارف‌جوالرودمیرفم چونکه 
از قر 4 دشه؛ حال باوه در رفتم در کو هی که هال دشه مبنامند وراه س سخت ودشوار 
مساشد ۳۹ د.«دم دوسه زفراشتران مخت منت »گنه عاروي اوردند که ادبت رسانند 
بکنار شییخ عبد القادر مدرس مسنجد دار الاحسان که هدرت جطرف ۵هر سلمانیه کرده 
وید با مر-وم شریخ تقد وسم برادرش حاضر‌شدند واشترهارا ازمادیر ؟ ود وخودشان 
ده ور مت امین سی نشستند ی ان روبد حون رفتن ماندیم ث اسب مباز ن 
و راق واسیاب غلطید وازکوه بان رفت ودر وسط کوه بدرختي‌کیررخورد ودرحهادعام 


توس 


رد اي رسد اسب دبر دان بان رفت ما 3 اسب را کذاشته و۱ ذشتم ۳ شر .4 
طو بل رسیده دیدم که منذارهاي اطاغ مقر حضرت ایشانرا وره الله تعالی باز کرده‌اند 
ودورادور اطاغرا اب پاشی کرده وجاروب زده‌اند وحضرتاشان عایه‌الحية والروان 
۰ ۰ ‌ ۰ ۰ جِِ ۰ 
حول در تاال مه و یک ازهشام صه‌حات مارا بد بد لش ادلی وبام درگ متند و دروب 
اطاغ او اع «ر ندال و خلفا ر بای ا لستادهاند فقبر بدرون‌اطاغ رفته و دداست ودامان و سی 
یوت با علسه الر مه مر ۵ بات شدم ومرا در ملس شر دف حخود بذشسن امرفرمود بعل 
شا بد بیاور ند تسه نو بت‌فرمودند هفت‌جار.جوفقیررا بهحبت ور اج‌وخنده نکر داشته 
بودند که بیدارشدم باعل از دوازده تزا م‌ما ر آه مسافر ز ارت شدرم در هانتکره من 
شدی مر اضص ماندم وغاطیدم حول 4۱ بلکران رسراب سبروان‌است ر سید اسب 
مد رضاأ 5 چم اسباش باب افتاد ورفت اکن بو دمان سلامت ما رده لو بل رسد 
و هر<ه درخواب د رده و دم واقم‌شد ) و اذعه ین اینکه ( ی از نمعامله سیدهرای 
نکذشته بود که مخواب دیدم عازم زیارت حضرت ایشانم قدس سره یکبار بهضاي بسیار 


وجیم .رسید) دید گیع مر بد وه‌نسو بين <غرت‌اشان دراجا چعند وهر «ك لداسپايه 
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۳ و لط.ف الوا درردار ند ودروسط ان فضاصفه سته و مخت‌روای بانواع‌زروجواهر 
وایها اراسته بران صفه هاده دکفتم از کست کفتند ازحضرت ذیرفعت شیخ‌عمان است 
اعل الله نعا ی مقامه پرسیدم خودش لحا شرف داردکفتند دران‌بالاخا نه است فقیرازاشان 
د رکذشته روی بان بالاخانه مهادم چو بالا رف اطاني‌دیدم منقش وازسه حرتش‌بنحرهای 
انه بالازدها ند وبان فصاي وسیع منظره دارد فرش دبا ورخام انداخته وحضرت‌ااشان 


علبه الغفران پرصدر آمجا بر سر بری زر شت چون سلمان علیه السلام نشسته‌اند ( ببت ) 


ع 


بشاذروان سلمای عیان‌بود * چو برخي ماه بدرش درمیان‌ود * ویا وسف رخي درحله 
تاز ۶« عصردل نقاب آزروي بکشود ِ بکارفش‌جنا بان پیرزاد کاناعفام شیخ تقد وشیخ 
عبد ارمن وشیخ مر وشیخ اجمد سادیم اه تمایی فی‌الدارین بباي‌ایستاده‌اند وازطرفهاي 
دیکر اغلب خلفاي احضرت رهم له عال صفما زدهاند ولباسهاي بسیا یف ور نکین 
لطیف توشیده ود ند 99 فذبر حاضرشدم جضرت الشال کال کرم حنان مرا شرب 
یز خود ازديك فرمود کویا چهار نفر در بین سربرا حضرت وفقیر بودند وقربیت‌کامل 
خو درا دا حشرت علبه الرحمه دران محلس شر دف محسوس میکردم ومیدیدم بادي هفرح 
لطيتي اند و لاس الستاوگان سای گرا خیوازه کر دامنهاي‌ایشان را میم میکر دا ند 
یر سک جندین رنك <ما در رداشتند وازمتلرها مان ذتر میکردم باز معا وعمر بد 
ومنسو دن و کت مان احضرتم و عا مشاهده ميشد وان باد لیف راشان نز جاري 
ود و مک منتظر حرکت حضرت ابشان علیه ارضوان ودند مانند پادشاهی که عازم سفر 
عاشد رحمةاله تمالع افحنون حیث قال ( شعر ) والی‌لاستخشی‌ومای غشية * لعل خیالامنك 
طق خیالیا * الوم ارجه جاه سیدنا مد (ص) ( واقعهُ دیکراینکه ) قضیه فقيرروي‌داد 
واز شرارت اقارشه اخوي خود عاجز ماندم که حکایتش در ینکتاب تک جد زیاداخو ون 


5 ۲ ِ ۳ 2 اه ۷ و وه ۰ 
مرار نشان‌ساخت ومفروملحا حز وجه زو ح رفنوح حضرتا(شاع ماند عر 42 خدمت 
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با رفعت جناب مستطاب معل الاب حضرت فمله کاهی شیخ مد سامه النه آمای فرستادم 
و جند کله شر ح حالرا اسر مرقد منور حذمرت اشان اعل اله تعای مقامه نوشم و ردند 
رسیدن العرایش در خواب دبدم که حضرت ابشان با لبای ,یراهن وزیر جام؛ سفید 
وعماي ناز ك کوش مار ارزو وعصاي ددست کر قْه بوددرجايالستاده فرمردند 
حاجي برارفم ایشان نشستند ودست ممارکر | عیان دسم مرادند حند بار و سه زدم ودر 
حین وسیدن‌محسوس‌میکرد مکه فلت وکدورت سینه‌ام راپیرون‌میبر ند ولسکین وتلیبی 
بجایش می‌نشیند دران اژنافرمودند حاجی رو ودرا ما داشین خد ای <ل جلاله ۴ میکند 
واشاره بطرف عین خنوه میککرد.تا ضه‌ناز تکرار ان عبرارارا فرمودند زکه کردم صقه 
وخیمهٌ ر مرش زده‌اند اشاره بانصفه وزر خیمه میفرمود فقیر با فتو ح عام و خاسته 
وسر صفه رقم ودر زیرخیمه بنشستم در احال کنیکنعت شیری دران این هست و یرای 
شکنددکه ببدارشدم بمدش حاک وشیخ الاسلام وغیرها کلا فقیررا جات کردند و بات 
اخوی ما ننداتش شدند حی ورا ازهر زکاش بباي‌طناب ردند باز فقیر شفاعتخواهش 
دزد آما بکتوعن جوبت کار ب شکردند که سقر ار خواهد آمد و تقادت هک ور سو ای 
ره‌یداری کلام رت خواجه بزرلك اعی شاه نقشبنداست رضی ابله تعا ی عنه ( رباعي ) 
رودرصف بندکان ماباش ومترس * خالگ دراستان ماباش ومترس * عال هه کر قصدحجان 
توکنند * دلدار قوي ازان ما اش ومترس ( واقعه دیکراینکه ) روزي در ش,رسنه ءرَل 
جناب مستطاب عالمخدوم حاجی ملا مدنبري سامه اله تعالی رفته ودم نصراله بيك‌ناعی 
غلیظ طبع اجا دود بی‌کفتکوي‌سابق بفقیرکفت تومیکون‌درویشم اکر راست میکوف 
شپزاده فرهادمپرز اي‌معتمدالدوله ولایت‌ماحا ک شد‌است و عکینش دس که‌هیحکس 
ازاهل ولایت‌را عجلس خودراه عیدهد وه علما وسادات وخوانن‌را در بیش اطاغ 


خود بباي میدارد البته بدرویشی تو مسخر خواهدشد ومنقادت میکردد ذتیر کم ی 
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۱ نت ۰ ا اا را ۶ ۱ 
در و شي ضعیف وناجیز و سر ادء‌ای ندارم ار بکو نك در بش خاك رو بان دزگاه سای 
بایست هیچ عارم عیاید بمدها شي درخواب دیدم که در قربه طو بلي میباشم کسي مرا 


هن زبادی‌هست وزمین هر افکی 


تِ_ حضرت شیخ ترامیدللبد رفتم دیدم اکن اف 
باغي ولاله زار بست از هفت‌هشت افک. ن بالا میرفم در فوق ترین انا كتي زرك زده 
دودند ور سر هر بابه‌اش قمه داشگ ۱ ز جندین ره ان بالا رفم دبدم که حضرت اثان 
علیه الرضوان نشسته وحرم بزرکش اتجااست بادب عام دست ابشاذرا بوسیدم وعقب 
آمده ارستادم احضرت کاتي را طلنءدوفرمودد وکاغذ نو بس‌وسفارش‌مطمون کاغدهارا 
چنان کف ت که فقیر تفپمیدم چیست و بتزدکیست ان کاب فورا کاغذهارانوشته وحضور 
1 رد حضرت یشان علیه التحية والرضوان کاغذهارا ملاحظه ومیرکر د ومانند رقم همزد 
یکیرا بفقیر سپرد ویکی دیکررا بکسي‌دیکر داد وفرمود ببرید وبرسانید از بل کت پاین 
آمدم واز باغما واف‌کنها این میرفم تا عمزل خود رسیدم ودیدم که اسب مراز نکردها ند 
خور! باسب خود سوارشدم وبراه افتادم چنان میدانسم که کاغذ بازد کسی زباد بزرگ 
توشته‌اند ناید برم ودرخال‌بیدارشدم بمب آزان حون حضور نواب والاشاهزادهٌ معتمد 
الدولة دام اقباله رسیدم درفایت احترام افقیر حرکت مبکرد وجندال بفیرت ذرامووات 
فقیر مات میفرمود که مردم دیوان وعاما وخوانین در کار فقبر متحیرماندند ودرمحالس 
بنقل براي مدیگر میکفتنة (ع ( چه با از موج حران را که دارد توح کشتیبان ۰ 
آن‌شعرعری را درکنان ۳ شحات عیال‌مکنو ب دروش امد سرقندي نظرآمد ثت انحا 
بنمودم ( شعر ) واو ان ی نی کل منت شعرة * لسانا پل الشک رکنت مقصر | ۰ ترجه 
کر برتن من شود زبان هرمولي * يك شکر توازهزار نتوام‌کرد ۰ لیم اجزه عنا افضل 
ما هو اه (واقعة دیگراشکه) یکو قي فتنه پیدارشد که اهالي اورامان باغي شدند وهر 
ی زیادکردند وغات يو طغیا نر انسبت شواب والاشیزاده معتمد الدوه جاي آور دنت 
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کو دا مول مفسدین ولات ودکه 4۶ مردم خواري ۰-ل نداشتن که تواب و لا معتما. 
الدوله در کردستان باشد باعث ان فتنه وفسادکشتند ودرنزد شپزاده جنانکفته وشهرت 
داد ندکه شیخ تقد پسرشیسخءمان است ما4 ان‌فساد اوراه‌باشده وکدوی‌شکسته ور زد. 
0 ار هر رزه لعو بدي وشته و هر لمو بذ را بیکی‌ازاورامسا داده وه است منز 
ضهن رود فتل وب وغارت کنید وان متال وافترا راي ال کرده برد ند 5 شهز اده 
حاک ظن خودرا در حق ایشانان بد نکند ان فقیر درانوقت درشهر بودم افسانه اوهارا 
35 شنیدم جونکه منسوت امخاندان علیه ودم غیرمم و شبد و .خود نه حطورشهزاده. 
دنم و بدلایل وبراهین معقول سرکار ایشان داشتم که جناب قبله کاهی شییخ تمد سامه ال 
تعال از ممتان ان مفتربان بمید وبیضراست وسرکار شبزاده‌را معطمان کردم که همه افسانه 
ومتان کنته| ند عردضه مدمت حذمرت‌:مل هکاهی دامت برکاده نمزفرستادم تن کب 
الرحمة کاغذاراء الذمه خودرا بنزد شاه‌زاده فرستاد خلاصه تقربر و بیان انحکایت لول 
دارد انشاء ال تعالی نسخه جواب کاغذ قمله کاهیرا در انتپاء اننواقعه خواهد نوشت که 
مه تیمن وترأ براي محخلصان ان خاندان سادکار اند غرض بعد از کفتکوی ان بر 
دا سرکار شاهزاده همان صسح درخواب#دمت‌حضرت ایشان‌عایهالرجة واارضوان رسیدم 
که میخواستند عاز مخوانند فقیر عباي خودرا راي ا ۳۳ ت عشبه التجبه بر نگ مردم 
پر سرعباتشرریف بردو مازرا اداعود بعد ازسلام عاز مریدی ایستاده بود صونیي مد نام 
بافرح زیاد خند.یدو پفقیر کفت این خدمترات وکردی (سند بد ندو عالی شخدمتکار توخو اهدشد 
اشهد باه سبحانه بعد ازان واقعه تا الال که جندی میکذرد مردم از صفیر وکبر باکه 
آمبر ووزیر در حق این فقیر بعایت لعف واحسانند و۸هرا ازت وتوجه روح پرفتوح. 
حضرت یشان قدس‌سره وجناب مستطاب قبله کاهی شیخ مد سامالهتعای‌مییاع والاحد. 
شکستک و نا یی خودرا میدام ( یت ) نیاوردم از خانه جمزي خست # شیم داد هر 


[0 4 


۳۳ 


سس ۳ 


چیزمن جبزاوست # سوال وجواب درین مث باواب والا معتمدالدوله دام‌اجلاله روي 
داد لابق نوشتن‌است درینکتاب ( سوّال شهزاده) ان چیس تکه مردمان اورامی کاغذها 
مینولسندما هرچه ميکنیم مت شبیخ خود خواهیمکرد (جواب ) عرض ,کرد که فقو 
سار خوخوارکانرا دیدهاست که دروقت با نوشيرا را زیرفنجان یزندومیکو ین 
پا علي ایا حضرت امیر الومنین علي علیه السلام باوها اعانه میفرماید کفت فو اه راست 

کف ونختواهد؟ د؟ ردکفم پس شییخ ما هم | کرازمتقیان ويي روان زرکواراناست هرایده 
ملاع باغي وطاغي وباغي که کارشان قتل وب وفارت میداشد ممین نبست ومیل بامنا 
تدارد بکه در خر پیشان سبي دارد وا کر غیر ازن‌است بکذارهی دراعانهٌ اوها بکوشد 
خداو ند عا جل‌وعلا ازوی گرشنود ودر زمره اهل فسادش مدشمارد شمزاده‌را (سیارخوش 
آمد وقبول فرمود بلکه تلی بتحسین عود ( نسخةٌ مکتوب قبله کهی جناب مستطاب 
حضرت شیخ ند سامه لله ای در جواب عریضه فقی رکه فرستاده ودم جناب محب 
و موب فقراحاجی شمدموفق‌وموید باد واساس‌دینش بارادت واخلاصحضر ات شپرباران 
مسند حق الیقین قدمنا له تمالی باسرارم وافاض علینا شا پیب انوارم مشیدباشد تفصیلی 
راکه وشته وس رکه وشکر را درشکروشکایت ام آغشته ودي رسید ودرمشرب دوستي 
انا ۶ دی واقمه كفتكوي شما در حضور حضرت تواب والا معتمد الدوله وجواب 
وسوارا تفصیلاح ی‌شدم عززمن ۱ نابد باشد بان نوع کفت‌کوهاکه واقعشده 
وبا میشودند باور بکند.ممذوراست اما توخود کال بلدبت داري چرا باینکونه تانب 
ماول ميشوي ( شعر ) ماما له و الرسول معا * من لسان الوری فکیف انا # قبل‌ان‌الاله 
دي ولد * قبل ان اارسول قد کرنا ۰ مگر عیدا یی که اول وش ابن طانفه اورای داعتث 
آذیت ما وده وهستند جگونه بشرع وعرف رواست که ما اهر و باطان مقوي اهل‌فساد 
باشم علاوه بر ین ادن بدهم 5 راضی بشوم بقنل و مب مسامانان ما اکر ی الواقع درو لش 
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نباشم آخ رکه در لداس درو شی هس مکیرم که حياي خداو ند نکردم سبحا نه اقلاهز از 


1 ۱ ۶ 3 
تفر از علما وسادات وصلحا تابع ما هستند اا میدانکه شاد م‌سیله متابعت ما بذرجه 


ستعادث بر سنك هر کاه از من جنین گل صادر شد جکو نه اعتقادا شان درحق‌من باق محاند 
مکر ».دانندکه رضا بقتل‌مسامین قتل‌است ومفتی نمهب وغارت داخل مفسدیست آن شاء 
ابثه تعال ان وع نع کاری هر کد ازمن صادر نشده و خواهدشد (بت) هر طافه عن کای 
دار ند # من دام و دوست هرحه هسم هسم ۰ سکایت کدورا ها هم شنیده‌ام که ۹ از 
اهل اوراضی کی یا وت تج شند کدوزن کرده کدو برابدست کرفعه‌است وجوت بران 
زده وظاهراً نام حقیررا نبز برده‌باشد نه اينکه اشاره از طرف ما وده باشد یا کدورا 
جرة کسی وشته باشم با اذق واحازهٌ فساد ومب وفتل بدهم سبحانك هدا متان عتظلم 
فاما اکر اورامی جمة تروشم خودشا نکفته‌باهندکه فلاذکس اذن داده یاه تکرده «اخیر 
غله ما کفته اختیار عانیست ما دهال کسرانتوانم (ست حضرت معتمد الدوله که عقل 
کل است عجبا کوشمزبانات وص‌خرفات فاسده بارة ازمردم هنکامه طلب بفرماید بااعیان 
درویشی چیست خاکک بیخته ای ران ريخته نه کف پارازان دردي ونه پشت‌بارا ازان 
1۷ 1 " ۹ 4 ۶ 

کردي حقسبحا نه ولعای مرا و ترا وسار فوسان را ۸ طالب میدن وی ازن وستانم 
بر قول وفعل وحالي که مناني طریقه درو یشی نیستند استقامت کرامت فرماید تتمه کلام 
اینکه ما که درین سرحد هستم پغیر اينکه داي خبر جمة توفیق دین واسایش دنياي 
مسامينبکنيم مکلف نیستیم ور غیراین ۸ اقدام نکرده ام وخواهیم کرد ودر عرضاین 
یکسال این طایفهُ اورای مک الفریق یتشبت بگل حشیش مگررا ماراداء نکیر شدها ند 
1 دعاي خير جمة خلاصی محبوسین ااشان بکيم جواب ابشاترا همین قدر نوشته‌اع که شعا 
از اعال کذشتة خود توبه وانابت بکنید ودر طابادبت رسانیدن هیچ مساما ی‌مباشیده 
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شا نیز دعاي خبر ميکنيم آمید قنت ۸ ارحم الرامین قمول فرمادد نه اینکه بکویم که 
بات کنید تاتاب فتنه‌را مفتو ح ساز بد بعون‌الله سبحانه شنوده و و اهد بودکه ( الفتنه 
تا عة لعن اه لن‌ایقضها رینا لا تزغ قاوینا بمد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك 
انت الوهاب ولا حول ولا قوة الا باه المیی العظم وص لاله عی خیرخلقه ند وا ه و ضبه 
وس اجمين اننپی ) چون ان نامه عنبر شامه رسید با مخدوی ملا سلحان کین اور نده 
حیفم| ,حضور معدلت دستور شپزادة معتمد الدوله جزاه الله ف الدارن ۳ واحساتا 
رفتم ونامه نواب ایشارا که ازن مضمون خویتر نوشته بودند دادم مفتنین از بتان 
ری خود خاب وعاشرهدند وشیده تراب والا مفقه اه تمال بدروهان اي خانداق 
علیه حاصل کردید ( واقعهٌ دیکر اینکه ) چونکه اخوین فقر میرزا نادر مستوفيباشي 
وممزا رشه که درن‌رساله مچندین جای ذکر خبرشان کذشته‌است ۳ ان فةمر گر عداوت 
ستند وبانواع صدمات درکار شکنیم اهعام داشتند ونواب والا شیزاده معتمد الدوله 
که از خدایتمای خواهام عاقبتش خر وعافیت باد تحض هت وتوجهات باطی حضرت 
اپشان قدس سره ودستكبري جناب ملايك رقاب قبله کاهی شییخ ند سلمه له لعی درحق 
فقم مایت جایت وجانبداري عود ومرا رای ایشان خوار وخفیف نکردانید عداوت 
اوها صد چندانه شد درفصل وروزي بادشاه جحاه شپزادهٌ معتمدالدوله را بطرف تبریز 
حولکرده بودند که از کردستان بکوجدوبه تبرز رود فقر ظاهرا از شرارات واذیت 
کردن اخوین خود خایف ودریم افتادم وباطنا ملتجی پروحانیت حضرت ایشان قدس 
ابه‌تمای سره العز بز وازان قمله کاه درو لشان سامه‌اللهتمای مدد حود لصرت خواه میدودم 
تا شي بخواب دیدم که در مسجد دار الاحسان که جامع بزرك شهراست میباشم چون 
بیرون‌آمدم‌دیدم خت‌روالي که چپاراطرافش‌منظرهای 1 بکینه زده و درها بازشده و رگ 
حر برسبزوزر یفتیکران ما برو دشیده ‌جل‌با رکشی‌چون طرم و امیا مد وتا کین‌مر تماق 


[0 4 


۳۳۵ 


از را عسجد جامم طویلی دفتیم چون از عاز جعه فارغ شدم فقیر از شدت کرما سبقت 
کوده باوان قبله خانقاه که درپیش حححرهٌ زار فابز الانوار حضرت ایشا است ری 
نّه تمال عنه وف اعلی غرف انا اضجمه رفم وذکر ومراقبه مشغول شدم "ا از خود 
عایب ماندم در امحال دردم که حضرت اشان ال له تعال مقامه از عاز جمه باز امده 
درون هان ححره شدند و سانك باند فرمودند درین فصل کرما حاحجی مرادر مجد 
جامع مجای کذاشت وخودش زود بسایهُ انوان امسده و باستراحت بنشست ومن "ا امدم 
از کرما غرق عرق شدم فقیر بر جسم و بدرول ححره رف ودامن مبار کش را وسیده 
وکنم قربانت شوم ی اد یی کردم عفوداریدم حالا که کرما خورده اید یکقران دارم 
میل سکنجبين وش دارید با رات حاضر اورم با کاهوی خوب خندید وفرمود 
بپیچکدام اما هان شر بی را که دام برایم میفرستی بام میل است پرو بیاود چون عیان 
ابوان بیرون امدم چنان داْستم که عقام کر بلای حضرت‌امام حسین عل‌جده الاجد وعلیه 
الصلوء‌والسلام است بیدار شدم مخدمت حضرت شیخ 2د قدس‌سره حاضرشده واقعه را 
ببان کردم‌فرمودند که حضرت واه ماجدم علیهارجة والغفران بکرات می کفتند که خبر 
رگن داده اند مدشن عمر (ثمهیدی از دنبا برون میروم فقیر را نز مخاطر ام د که روزی 
خلفه خاللکه را میفرمودند که دراوایل حال در عم مثال مرا کفتن دکه در اواخر 
مین دوز ند مدشو ی و وفت مق وگن (شی.دی میروی اشست که دو لد شدم لکن 
عیدام کی را بکشد يا عرض درجه شهیدان عیرم انتهی (س فقير را از واقمه خود 
مین شد که لشممدی بر و ذرفته اند الامم امه مقاما کقامالشم‌داء الاحد والبدر و ان 
صیا فرمودند از شرت هم روزهٌ خودت برام بیاور اله اعلم م‌ادش دعوات خير بوده 
اش دکه ان احقر احبین در عقیب هز فریضه بدعوات خیر شان اشتفال میداردع یا دب 
" دعای‌خسته‌دلان مستحاب باد ( واقعه دیکر اینکه ) اين‌فقیر زیادتند مزاجی‌داشتم یکوقتی 
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در خواب خدمت حضرت ایشان علب» الرضوان رسیدم یکجلد فرآن مجید وبعفی علك 
در میانل کاغدی دحیده مقر دادندو فرمودند که باث خوب جبز است باه اطعمه 
میتوان خورد بروباهر طعای ور چوف بیدار شدم تمبیر عکرا چنانکردم که بتول 
تازی عکرا ملح میکو بند ومعکوسی ملح <م است !نی در هر کار وبار باه : کی 
بل باش بمدها ازان برکت تندی مزاج من بح واهستک تبدیل یافت دبنا افر غ علینضا 
صیر؟ وتوفنا مسلمین ( واقمه دیکر اینکه ) دوزی در مسجد فوقای طویل بمسد از عاز 
صبح در حلقه خم ودم ما غیدتی روی داد حنال دیدم که قلب صنو و 6 ما نگ 
تنوری زر کرم شده ومشمله روشنی بر کشیده است واز خارج حلذه ما مر بدان جاعتی 
دراوش دیکر حلقه بسته وذکری مىکردند درو لشی ازشان کنسوان فر وهشته و اجی 
بر سر کف دسپای خودرامم مبزد ومیکفت (رجز ) سوی مسکینان نظر کن زاء 
مظلومان حذرکن مدد مدد ( باز میکفت ) سوی مسکینان نظرکن زاه مظللومان حذرکن 
مدد مدد ) ومتصل بان رجز وا دا مشفول ود چون بیدار شدم حالت کرمی ولذت ات 
شنیدنم تاچند روز درسر عاند( واقعهُ دیکر اینکه ) پس از مضی دوازده سال از رحلت 
حضرت ابشان عطر الله تر بته واعل‌الله رتبته فی انا ماه رجب لودخبر اوردند که حتاب 
قبله کاه قطب الاقطاب شیخ مد سامه الّه لمال بشدت مربضمانده وبستری است وطبیب 
طلمیده اند فقیر بسی بریشان ما ندم واز ضمف بنیه قدرت سفر نداشم تاجار ادمی بانامه 
دعا باحوالرمی ایشان فرستادم وغیابا از خدایتمای استفانه کرده رکنم ای قضا 
وبلای که حواله شیخ مد کرد ازوی بازکردان وبرمن ومد تی بسرم که از سابر 
اطفال خود دوسترش دارم حواله کردان وما را بلاک دان وق فرمای ومد تق مذکود 
درسن شش ونیمسالکی وده ومرااوی میل مفرط می ود چندی رین کذشت وجواب 
حلامتی حضرت شیخ را اوردند من جانب الله امای ماه مبارك رمضان رسیده شی دا 
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بمد از عاز نپجد نشسته ومد تق در کنار من خواب ود بناکاه حرکتی شدید بتن وی 


رسید و ششعرره سخت افتاد دست وی زدم که (شدات نب کرفثار وی زبان وغابب 
مانده ود هر چند که و را ماو ر ماو کرداندم اکاه شد ولسخن نیامد جیزی نکم 
تا دوز شد بات حال و را کذاشته باغ رفم وقت شای امده ازوجویاشدم کفتند 
در احالت صبح بیخود است واب وطعای نطلبیده است دیکر شب ورا بکنار فراش 
خود اوردم نا وقت سحور در همان خستک ود اکاه خاطر من امد که خدايا من بدل 
از ودر خواست کرده ام قفا و بلای شیسخ مد را عن وان بسر حواله دهی وااشان را 
سلامت وعافت داری الان که مد نی بانحالاست راضی ومنت بارم که قربای شیخ 
اشد واورایی بلاکردای درین خیال ودم صبح امد وعاز را خوانده وبخوا بشدم 
بخواب دیدم که در شهر سنندج بکوچه میروم ومد تق بامن است وان بسر منکام 
عطفل چند بار حلوای دهم را دیده وخورده ود میکفت این موه خوشه است درین 
خواب راه ما بدر کاه مسحد دار الاحسان افناد حضرت اشان علیه الحیه واضوان 
امجانشسته نود ند وقدری حلوای (شمك ددست داشتند محمد تق را کفت ساموه خوشه 
است بدم پیش رفت ونشست اشمك راوی عطا فرمود وکفت بخور وچند بارءٌ قند تبر 
بر سر کاغذی در ببش اشان هاده ود قند رام بوی عطا فرمود قند را رداشت و کفت 
باشیخ قربا کلجهٌ ۸ برام بکن دست مبارکرا جیب پرده نقدی باوبد هدکه مین یا 
شدم جویای حمد ی 9 تب نداشت وفراغت وراحتی وی عیان بود شکرانه خدا یر ا 
سبحاه مجای‌اوردم وکنم ائقوا فراسة الوّمن فانه ننظر نورالله اثرش‌انیست که ی بیم 
بخاطر فارغ عیان با غ دفم وقت نار محمد تتی بجاد بازیچه کردن بباغ درامد کنتم 
چکونهٌ کفت امد نث که خوشم از مد خدای آمای‌را بای اورده و کف استذفر اه 


واون البه من حب امو ال واولادی ومن حب ال نبا فا نه رس کل خطیثه 6 وال الله تعال, 
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ق القرآن احید فی سورة سبا ( وما اموالسک ولا اولادع القی تقربک عندثا نی لا من 
آمن وعمل صالاً اولتك طم جزاء الضمف عا ماوا وم فی‌المرنات آمنون یادب تبت اليك 
ورجءت اليك هار با من الذنوب واتطایا وجئت اليك استغفرك ری م کل ذنب واتوب 
اليك واسئلك عملا صاشا الذی «قربنی زلنی لديك) امین ( ببت ) می توای که دهی اشاث 
مراحسن قبرل * ایکه در ساختهٌ قطرةٌ بارای چند * دز از تصرفات وهشیاری رو ح 
حضرت ایشان نست منود وحالت فراق اوبزبان اوردم ( شعر ) سقی اه وفتاً کنت اخلو 
وجهک # وثفر اموی ف روضة الانس ضاحك # وقا زمانا والعیون قريرة * واصبحت 
وما واطفون سواذك الاهم اجمل مقامه نی مقعد صدق عندك ملك مقتدر ( تنسه ) 
مدانکه از اجل مت حضرت با عزت خداوندی جل ساطائه ی اشست که اندك یی 
را از ءبد ی (ضاعت ضعیف خولش ااندرجه قبول میفر ماند که حسنه کثبر الب 
ومقدول ومرضی روحاندت اولیای معظم خوش میکرداند قدس ال تمال ارواحیم 
تا کال فضل خود وحقیقت کنب ریک کی نفسه الرحمة را بمامه خلایق اظهر من اشمی 
بکردا ند بل ( ببت ) غلام خویشتم خواند لالهر خساری #۴ فاز رون من کرد عافیت 
کاری ( فائدة بالاعتمار ) درسی سه سالک ازین مد تق مذکور چند سخنان جانمه 
که خلاف اطوار اطفالند بکوش خودشنید ولناقت نوشان دارند. ( اول انکه) دوذی 
حند دابه کردو وی دادم مي شکست ومیخورد کفم مد تقی حرا از کردوت سم‌حی 
عن عید هی از روی آمجب و بر نکاه کرد و کفت من کرد و و بدم من کرد و بتو دمم 
من کردو بو بدم کفم اری کفت وف ی که حنان است وم طفل هسی عثل من دیکر 
میاق من‌و وحه فرق است ( دوم )ایک وفی ماعایی میخوردع کفم مد نقی او حور 
گفت میل ندارم کنم خودی خوبست کفت چرا خورم کفم بازود بزره شوی ی کفت. 
مکر نان وخورش مرا بزرك میکند کف قراد عم | اینست کفت ه چنین است .که میکوفه 
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بلک غذا تدای مرا ریت کند (سیوع) ارسکه روزيویرا کف دنت من خوم پاتوکبت 
توخو ی کفتم نی که توم‌تر يگنعت جرا کفنم‌منکناه بارم وتویعصویکفتمن #کناه‌درم 
کک مش که تاه ای معوست ارت فسگو 6 ودرو غ‌دران‌میک م پس» ن‌همکنا کار مرشوم 
) ارم)؛ «نکهدر باغ رز بر در خت زردالو و دی بکد انه هی وی یی( اسم بر ابش 
یم دسم تا تسب وجوب درازي حاضر نمود تادو سه‌وت از جاي‌خودبرجسم وگی 
افتم یکباران طفل صفیر برسبیلوحشت ولمجب تن نکاه مود وکنت ساب را باشیسخ 
۱ چرا رای یت زردالو موا رهیجمی قدر‌خودراکیدا ی ۳ ازسخن آذ لسر 
مرامهات خحلت وغایت‌اعتبار راقتدار حضرت «ا ءزت بر ورد کار خود حل وعلاحاصل‌شد 
) چم ) اک درس هفت.سالی رو ره اه کت ام فقو ارب دید مک کر به سیاه 
مور دارم جند ۹ عن له اوردند نکر به اشاره ک ردم عباف منک | ا در افتاد و هیک را 
بکشت انتبی ( فصل ف الرضاع ) قال النی ( ص ) الرضاع بغیر الطاباع قال الدیرینی العادة 
جاریة ان من ارضم اما القالب علیه اخلاقرا من خیر او شر روي ان العیخ ابا مد 
اوی دخل بیته فوجد ابنه الامام با للعلي برتضم #دي غیر امه فاختطفه منها ۸ نکس 
برأسه و مسیح بطنه وادخل اصنعه ق فیه وم بزل معل دلات حی خرج دلات‌الابن لا کر 
الامام کان اذا حصات له کموة ی الناظرة بقول هده من بقابا تلك الرضعه اربعین اعوی 
ان کال حاثرره تذکرة الاو لیاء وابا العالی هو امام اطرمین استاذ الامام حیحت الاسلام 
مد الغزالي اللوسی رضی اله لا عمما انی ااق‌فقیرامیدوارم که حق‌سحانه این نسررا 
مود نکذارد وا شر تفس و 1 س ضالع نبارد حنا نگ من خودرا شاب مکردا نیدم (یف 
بل نت در ۲ فاق و اتفس «یتعکس ازمن بتر * همچو تععم میکدازدجان از بن خوف 
ار که او تنکذار ند ال تین بت زمن #کوشود حو ومر | میزل دهند انذرسقر 

۱ نارق ی۲55 ی ) عراس خان برك از اعاظم. مردمان مکر ی حضور حضرت‌ایشان اعل 
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له تمای مقامه وعطراله تربته آمد وتوفیق توبه عییح یافت فقیر اجا بودم چونکه آمد 
حبل سواری هراه داشت خودش شاهای ترمهٌ کشمبری بر مسر وکمر بسته واساحهای 
بزدوسم بیوسته داشت وفقت وبه هک را از خو د با زکرده وسوارهاي ملهرا عراجعت 
رخصت داد جرد وژنده بشدست روزی بیکی از #شپرماي خو دکفته ود کاهی بیامن‌تنها 
ام وبا من صحبق بدارانکس بحضور ضرث شیخ قدس سره آمد وگفت که بروم بای 
جواب فرمودندمر وکه ان کس ازاهالي دنيااست بکذار ید تنهپا ماند تاغروردنیا وهواي 
تفس ازسرش بدرشود (مدش باوی مصاحبت خو اه دکرد بعد از مضی پیت سالي ر هت ال 
بيكگ ناظرمرحوم عزبز غا سردا رکل بان فقهرر اتم‌مهمانآمد و یگنت ع ماس خان ر ادرم 
مردد مرحوم شیسح عمان‌شده ود قوت 1 شیخ مد نام هر میله از منکرین 2 و و 
درخوای دیده وحو اي حالش‌شده بو دکه دانو معامثه اخرت سوه کی جوآب داده 
بو که شیخ‌عمان شخصي داغبرت است و منسو م‌خو درا دستی. ی‌میکند و اسطه 9 
آشان عله التجة والرضوان مرا نی سوال وحساب ۳ وهیچ ازمن نبرسیدند 

( دارقة دیکر اینکه ) مصطنی نام ماب بصونی بابای خیاط سنندجییکه شخصی اکاه‌است 
در مربدي خدین کت که حاجی ع-د الم مد نربره مرحوم ما یت تسب در خدمت 
حضرت پیرزاد؟ اجد شییخ مد رجهاه الصمد مر بدشده ومأًذون کشت ازقضا درمعاش 
دنبوي حتاج ود جود عرد بعد از جندي و را درخواب دیدم که درکنار حو ض هاحره 
عا ون وضو میگ فت وبرا کف مک تو 8 رای کی زه ازامدی جواب کف ت که من وباقق 
مربدان حضرت شیخ 4 کرش من نه تمابا؛ نحامیام بدکه بهرجا يکه و ام میروم 
بازکفتم ن ميخوريگفت خورا ندارم دهیج عیخورم عمامه زازه رسرداشت برسیدم 
این عمامةٌ نوت که داده‌است کفت * شییخ امر موده‌است لباس برای مکی‌مرپدانش بریده 


ومیدوزند از لباس مرن اینعامه عاشده ه ود وبسرم نادند کفتم اینمرخصي ولباس 
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۳۳۹ 


مر یدان ازشیخمداست کت نی باذن حضرت‌شییخعمان است(بارقهدیگر اینکه) بتا رشب 
کشنبه مجدم ماه چجادي‌الاول هزار وسیعد ونه هحري عل‌هاجرها الصاوة والسلام‌همین 
خلیفه ابايم ذکور تسم ان‌آمده در من کتگفت که هشده شب قبلبر ن شب جعه دزخانه 
ما ا جمی کسبه محلس داشت ترا حضرت شیخ ععان قدس‌سره اوردم واسیاب جاف 
در میانه ود با قند دای شاشه کفتند ابا حالا شیخ مرف این عالرا داردیا ‌ من در 
۳۹ ۷ .کنتم‌شاك مدارید وبیقین اکرخواهد ان‌قنددان‌را الانه منظري میشکند حضرات 
ممتقد.نا کشته لکن سا کت شدند اشمد باه سبحانه وتعالی بمد از طه قنددان صداي 
کرد ونبشکست وبدوباره شد حاضران متمجا تصلب ی کنان. کشتند وانفقره داعمك عز رد 
اعتتمادشان وکرامات حضرت شییخ‌کردید قدس‌انّه تعالی سره العزیز ( واقعةٌ دیکر اینکه ) 
در خدمت تبله کاهی حضرت شیخ مد ودم غفره الله تعای شي جناب .بروري شیخ مر 
دام عمره داد وسه نفر دیکر بسر مئزل فقیر آمدند وطرح کعبتی نهادند ویر سبیل غبت 
اسم شخصی‌را اسردی واس‌زاء میا اووده تمدیق ازمی خواستند: مرا سی دشوار عود 
کی ا نکسا خوشخسال. بدا یال ملال بایند کنم ادپاغیدت وکناهند رك فرمائشد فورا 
ملول کشته رخاسته و رفتند وقت خواب‌دیدم که ميداي وسیم ومردمان زیاد ا جاجم 
کته وصفما بسته‌اند راي عاز جاعت نا کاه شک وب ۲ بدست بیداشده برد 
وخورد میان.مردمان افتادند. وکفتند وال قول, میدارد عازجاعتکنید صفها را مرمزده 
ومردمرا برا کنده ساختند فقیر فک کردم تون که ۳۹ گن ترسیده‌اند رخبزم وخود 
کنار مکی م <ه لازم ک اذرم عاند بکنار ي‌شدم نا کاه دبدم که حضرتابشان علیه التجية 
وارضوان ظپور کرد وصفه از سنکه‌اي مرمرورخام تراش وصاف عیان‌شد ودر وسط 
ان صفه حند سنك رکنده وضایع مانده ود حضرت ا(شان قدس‌سره بنفس تفیس خود: 
دامن دک زده و نناي لعمیر انصفه ماد و یسنتگهای رکندورا بازمیاورد و مجاي میک آفخة 
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بر نیز دش نون واعازه کردم 5 با عام رسد لعددست 29 ش اوه حند زدم وکفم 
گ ان فر اش ی ۱ را اهل‌جاعترا بر کنده کر دزد باهسشکم در زر آب فر هو دک ۱ راافجهما 
ود که دبدی یه لرافت رخسارمرا ازءارف عين لو سرد که بیدارشدم (و اقعاده ارنی) 


سوه بت 


درماه مبارك رمضان شی از قرضداري خود بروحاندت حضرت اشان ره ارهن سی 
ملتحی شدم ومیمان داشم ناحنس وسوهان طسعت من ومن در یفام اه وی تعرفات 
حضرت یشان وجناب والانصاب شییخدفرز ندش رجهما اتعالی فخرومباهات‌میکردم 
چون خوابیدم بواقعه دیدم که بباغی رسیدم وبقصری بالاشدم امجا مرحوم سید قیلب 
الدن کلحینی باجعی صلعا حاضر ودند درمیان حلقه مراجاي دادندونان وروغن ,یش 
من هادند دام میخورد.م وجلی در تن من مانده: وبا هم متکفتند که در هر صدمه 
مت از شخ میطلبد ودر هرضیق کار خودرا بشییخ رجو ع میتاید ووسیله خودرا ج 
شيخ‌ديكري تداغد ارشان .<ست از طعام با زکشنده ومن متصل نان وروغن را مخوردم 
تا مدارشدم نعد ازان امع وسید هر يك برمت خدا «عال رفتند ومن هنوز ماندهام 
(رباعي لر اقه) صافی که کردات عم بارفتاد # وال مدهب ودین بيك تیار دادساد # دیش 
رخ‌بار وکفرش از زلف ذکار *# دیکز نبود مش ش رم وکساد (واقعهٌدیکر اینک) صمح 
همين شب مسطوره مخواب دیدم که.با هک عیال واطفال عازم.خدمت حضرت ایشان‌شدم 
<ون بحضورلا مع‌النورشال فازشدج دیدم که اتخطعدت عابه‌اثر مه و عفر -دره‌یان ابوانی 
عالل بر فراش وبا لشي زر که زده و عمامه‌اش برفرق منز اسشت-هوی سر را تراشت ,ده 
وجمه ون شرزش عابان فرصت ذااسته و بالاي <«میاش را را وسیدم عن تاکز د و :دید 
و کفنت ده ودوازده روزاست شرصت ميکردي ثا سر مرا وسیدی این لو سیدال نمای 
الست که قرض خودت را اج-ه توالسی ادا ک ی خوب والا باق فرضت را من میتدم 


غود( رده 9 تادت آلستادم واحظرت علیه‌الر جمة نمز خفیر انوان رفت و نُشدست دنق 
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3۲ 
رای 


کسر فةررا طلمیده با خود اشانید وبان‌اق ۸ ممامی خوردند حون از ممام فارغ شد مرا 
قرمود فرزند با وان را مر بیش رفه وخوارا رداشم دردم که امپای کافت در مان 
روغن مخته اند زامشین کنات از لو بت بارل ۱ تدری کر بازه در فارفست اواشرا در 
دست از اواد و ود امدم و دار شدم سمحال 1 امظمم از المزون و خوشحال ۹ مرا 
تا حندی میبود ( واق4 دیکر انکه ) جوریت آشو گ نيكك کت ممرزا رشید با دداوت 
: قساوت مق له زد وظفر عیافت وشهز ده فرهاد ممرزای معامدالدولة اک بوذ ند 
دام اقماله ور اسیاست کرد وجوب تادب بزد بافقر بیشتر خدم:ا شد و باحاجت درافتاد 
وملتجی مجمعی‌ملاحده که‌م سرت وم مشرت‌او : دند شذودراخذ انتقامازققی ایشارا 
اعوان خود کردانید وسه طغرا سحلات بر اشتباه وکذرادر غداری ان فقر وحقیت 
اخوی نوشته ومهر کرده بودند بل ( شمر ) تعرفنا من کال من جنسن: ۶ وسای الناس لنا 
منکرون ۰ وفاف ازن بودندکه میکرید علبه لرجة (ببت طذفظط ) ایدل ارسیل 
فنا شاد هستی بر ؟ند # حون رانو ح اس تکذتی باز رطو فان ۳ مور # دان »‌شو نومد 
جون واقف نی از اسرار غیب # باشد اندر برده باز ,ای مان غم حور . وان سحلات 
راچنان نوشته بودئد که عام املاك متصرف این فقمر را باخوی بد مند و انصد توماف 
عرامت و جرجه رانمز سر م بار اور بد و بالسکل خرام کردا نند اما و له حق الق وهو 
بهدی السبیل برادر بی رحم وروت ۶ اندیس از نيك نامی دنیا وعقاب اخرت 
خویش سواد امارا بصندوق عدالت بادشاه که بازه فر ستاده بو دید اید اه و شکات 
در مایده ود هی از دوسنان ان دا ستارا وگ فقبر رساند ند الق از ان 
۱ در و دهصمل بررشان و اشة:4 ماندم که عاافت کشا کش و ژر دبدق کر ۱ را دش از بش 
۱ نداشتم اری وحقا شه ر) واخوان حدم دروعا # فکانوها ولسکن للاعادی #۶ وخلم 
صهاما صا آت * فکاوها ون زفوادی . ی اند بهنالك ازان شکایت جددی اخوی 
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۲۳ 
در ماندم بناکاه ( قطعه اه ) سروش غیام طفت از ره حان * که زن اعدامباش اصلا 
بریشان * توکل کر ن سل حقتمالی * وسل جوه پیرت شییخ مان * که نبود جان با کش 
عاو ل ازنو # نظر دارد ممانی بانوز احسان * رات خوش ازو در خواه هردم * کار خود 
(سی با غیرلش دات ء از ن خاطری فتوحی دل رسیده وبا هد به ناه واخلاص روج 
29 رحش قدس سره ایحا رده ورستکاری خودرا از شال در خو اسم وال خمال خوات 
شدم در خوآب ریدم 6 (مار ت ابالت شهر سلندج در فم بدروازه وسعلی اعادبدم 
که حذاب رضو اق ما : ب حضرت انشانل بر دالله تال معط حعه و اعی غرف الطنان اضحعه 
با عمای سید تازك داه‌نها بکر زده ایستاده اند فومیدم که ازین ما۸ رحلت فرهرده ,ی 
رفم مر ار حال حبوة دست ار که زا عیاف ردودسم مراده حندی وسده و کم 
قربان تادر «نعام ودی مبفرمودی دشیاری رادارم حالم هشیاری ازمن یکین که؟ رفتارم 
فرمودند دکوی بکری که‌چکونه هشیارت بائم بازهان هیا را تکرار کف باز فرمودند 
بکوی «کوی < چکو نه هشیارت باشم مکر دا بهمان عبارت اول عرض کردم وفرمودتد 
کون دگوی تاجکو نه هشارت باشم امد از سه وت سوّال وحواب فرمودند سمحاق 
1 من هیحوفاداری از ک‌دستای ند بدم خود دذشستند وصا فرمود که شبن بدا 
یه سانل هشارت عام مقا بل زاوی مار کش لشسم ودست مبارکی رادر کف 

تست م2 و کم بل قربان ال کردستان ببوفا اندومن بوفارن اش اما 

حضرت ومرا ول عوده‌داخل‌زصه منسو پز خر دفرمودیدا مبدوارمحنا: نی در 
دنا اکاهی ماد اشنید الال ۵ عن هش.ار باثءدواکاهی ۹1۳ ندسمی کرد و ناسه بار 
مکرار فرمود هوشم او هست (مد چند وبت دست بارکت احضرت را وسیدم ارفع 
اه تما مقامه حضرت ایشان علیه التجية وارضوان ۸ بکا لکرم سر عراو سیدن د که 
پیدار شدم پی ( بیت ) خوشتران باشد که سرد لبران # کفته اىد در حدیث دیکران . 
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دوسه‌روزی که کذشت‌حاجی میرزا وسف خان‌خاف‌حاجی میرزا ع نی خان منشی فد 
اعظم طهر ان نز کرمانشاهان عازم ار دستان کشته شقیر مهیال شد وحکایتراوی وطفیرح 
داشم واز احکام وارقام سابق من لدت کامل افته در عمده اعاه ولصرت فقیر شداری 
ست مدنو ی ( از سدب سازاش من سودائم # وزسبب سوزاش سوفسطانم . جزی 
نکذشت جواب صندوق وشکات اخوی باز امده حع عرافعه حدیده کر ده ودند 
و ص‌الشمر خاستند جوذدفم مدعی شادمان نود ۳ شمزاده حشمت ااسلطنه مه 
ماک کم و جذاب عی! کر خان شرف الاک حفظه‌اله امالی تایبا کومة ود ی اعا 2 
دام با حاجی میرزا وسف خان مبامه ال النان متفقا حاعی و دصر کار ان خاسر 
شدند اری ( ست ) خدا جود رت بدندد دری * رت کشاید دری دیکری . و عقّلا 
و نقلا درب فتند که احکام فقیر ر حق وسدلات اخوی باعلند معاندن حون این راد.دند 
خی نصر اه خارت صندواجی رسانیدند ی اطلاع حاک صرا #حلس خود طلبیده 
واخوی حاضر نود بر سم خائنه الاعین اشاره ام کرد ند واحکام را بستدند و اصندوق 
مماده و نکاهد اشتند که با ان اص نکذرد ص‌خص نیستی مرن ۸ شخ مد امین (سر 
خوددا بفورسی زد خان رف الا زید توفیقه فرسنادم وخودم رابب منورت متال 
حضرت اشان قدس سره و هت طللی از حناب شییخ *2د دام عمره ماندم حون خبر ان 
میرسد انفاقا با حاجی میرزا وسفخال مجلس داشته وی مرگود هردو ریا وشته 
وحاع را اطلاع مید هند خودهم چند کله ما نوشدسه فرستادم شپزاده حاک و اقف 
میشود آغبر خان صندوق کرده ومد اءپن را میکو ید بر خبز ویدرت را بیاور وخاق 
صندوقیرا میفرماید رو احکام فلایی را بیار يك کاغذش ضالم بود وای که وای برتو 
دلا فاصله امدند ومرا با وشحات حضور شیزاده دام احلاله بردند واشان بعد از عذر 
خواهي ووازش زیاد احکاه‌ها دا بعاما لسلیم من عود ومرخص فرمود بلی ( قطعه واقه ) 
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هد رالسون غدا ند دید کر # له کردزدش سلاطین وامیز # هر کراععق ۱۳۹ 
گنل ۴ شیر حون باوی دلری میکند * وانکه شد ممعارود شاه ی نظیر * فرب حون 


با بد مدیر ور , زر کترن خایت گنند کان ومدرهای اخوی ۹ از کار کذاران 
مقر من ش که معر ور رن خلایق ود شده ودند از سب سازی ارحم الرامن حل 
السلطانه و وجپات پیر دستکیر شکسته کان وتیر عاندند حاصل الکلام چونکه حک 
هراومه شده ود سرکار ش‌واده حاک مارا عحفل جات مستطات ما هدا ت له 
خلفمر حوم ما عباس شیییخ الاسلام دام مجده حواله فرمود ناب مه‌زالیه بعد از بدرش 
شیخ الاسلام شد امان الّه خان والی وی تکلیف کرده که قباله غیر حق را رایش 
مو سد وم ده او غرت. چم حود را شکسته ورگ منصب را فرمود وخداتعای ر 
مر واقباش ببفزود ( فصل ) الامان صدالامان باذالامان عدة الاعتبار درویشی متروی 
وفقیر ,هرا از عماهای اهل عکه لمد از مرداش در خواب ی بدند که راه سنکلاح 
وظلءت اک در ما نده و لمایس حرکن وشیده و لسبار ملول وغم باراست ازوی سوال حی 
ماد که حرا محزوی وان چه جالتست که داری جواب میدهد که ششصد درع تالم 
فوی و بزرك شده است سدار مشود و کوقتی واقمه خو درا حضور لامع الاور حضرت 
پیر زر کوار خود قدس ال تما روحه میرساند احضرت میقرمابدان کس بسکه در 
مرافعه رشوه از م ردم کرفته است مد از مر 7 و را رای عذاب زرك ساخنه اند انتمی 
عرض چون خدمت الشان رفتم ی حسف ومل ماصاه دو روزه مرا از شر اخوی نزاد 
1 دانید آمم ( ببت ) هزاردوست که بیکانه ازخدا باشد * فدای يك تن بیکانه کاشنا اشد. 
درن میدان چون اخوی محال حولان نیافت احا ر بحق فقبر وبطلان ادمای خود اقراد 
,داد نوشته بخط خود ان و 6 ر خودواءوان وانمارش رسا نید و فقر سرد وخودش. 
در مبلغ دو صد توماق ند من ر گردید این بود هشیاری سرت :مر بو ود و ار 
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۶علر اه رنه که وعده شیر داد بل ۱ بت ) و ۶ عجم ی زادکان نود مابل ۲ اک چه 
لرل مر انشین را بی‌است * الم اجزه عناخیرا ۱ زی تتازی چه خوش 
گفته‌است (شعر )تارب کالعقا ب ف‌اذا:) * فلا آختر بعم او ال * فک عم ۳3 الغم 
مرنه #۶ و خال ۰ ن اغیرات خال ۰ سبیعا ال م و له و | نفس ان فقیر 0 
هندوستان‌است کاخویرا مانندفیل بان بام‌زیه (" " اهنین وسرم مسلطکرده بودند تافیل 
تفس بغرور نیفتد وهواي هندوستان ارزوهاي شم وای نماید شنوید از ز ک طمم ودن 
جناب ملا هدادت الله ره اله که بعد | 1 کارما دك قندي رااش فرستادم قبول 
ار موی و را تر9ی رام ین فرستاد فاجرد اه اری وحقا ( رباعي ) کر باغم عشق ساز 
کارامددل # بر ی دس ا زاو مدآ ار ایددل * کردل نبودکما وطن رن 
تباشد چه کار ابددل (فصل) عفاد ( واما نعمة ر بك فحدث) بیان عاع تاعمو یر 
این معی مفهوم آم شو دکه او لباي خدا تعالی قدس اله تمالی ارواحیم <ون ازن دار فای 
بر ۲ مایند وبجوار اقدس خضرت اه لباق سرحانه درا بند با؛ ای کت ی ون شتا 
شخو اه ند شد وسلت تصرف از و ها خواهد کر دید بلکه ی | با ماسو بسن خواش 
آظرهاي عنابت واح زیت و توش عون ونکرت مانه وامدادشان خواهند فرمود و 
مبالان ی عایند ( تثبیه ) هر غافل دل کور از معامله دور ابن‌را عجیب وغریب نداند 
خوازی" ابن‌حضرت‌الاقدس‌مقتبس از مد زهٌ حضرت رسول کرم‌است (س) وان فقره 
تا قامت بابد دوام عا ند بنچند سطر از ۴ رفات خضرت تور ال بن مولانا عبدازهن 
جای‌است قدس سره ذرکتاین تفاته ۱۱ ز‌ از ر ب‌ضي احو ال و اقوال خانواده خواجکان 
و بان روش و الط ابذان نه وی انز خدمت خواجه ماء ال رن , واحاب ابشان قدس للم 
قعال اس دم معلوم ) شندکه مر نقه اشان اعتقاد اهل سنث 9 اشت وا ۳ 


)۱ 6 9 رزبه ۱4 کم ۳ ال لو غ کوب اون ۳ 
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شریمت واتباع سین حضرت سید الرساین ( ص ) ودوام عبودیت که عبارنست از دوام 
اکاهی یناب حقسبحانه بمزاجت شعور بوجود غبري کر وهی نی ان عززات کنند 
بو اسطهٌ ان تواند بو دکه طلمت هوا و بدعت ظاهر وباطن ابشانرا فروکرفته‌است ورمد 
وعصبت دیدهٌ بصيرت ایشانر| کور ساخته لا جرم انوار هدایت و ثار ولایت ایشانرا 
ه بینند وای‌نابیني‌خودرا ب#جود وانکاران انوار و ثارکدازه‌شرق‌تا+غرب کرفته‌است 
اظبار کند همات همات ( اببات لولوی الامی قدس‌سردالسای ) نقذنندبه عجب قافله 
سالارانند # که برند ازرة بنهان رم قافل‌را # ازدل سالاتره جاذبه معباشان * میبرد 
وسوسه خلوت وفکر جلهرا * قاصري کرزنداین طایفه را عطلعن‌قصور * حاش له که برارم 
ز بان ان که‌را # مه شیران جمان بستهٌ ابن سلسله‌اند * روبه از حیله چه سان بکساداین 
ساسا را انشاء ن‌کتاب تفحاته رجه له تعالی ف‌مناق خواجه احرار عبیدالهعرقتدي 
قدس سره ( تذییل ) چونکه اين اخوي بنای غدر وی‌انصافی کتر از فقیر باد روزي 
صحالت عجز وانکسار تفأل یکلام اه جی کردم چون بکشودم این .کرعه اورء ( ونرید 
ان عن ی لین استضهنوا ی الارض ونجعلیماعة ونجعلیم الوا رن ) بل بارب مالك 
وکرمك وعنابتك واحسانك جعلتی میا اءژالي فی زمایی والا اعرف دنومتزلتی وسفل 
مکانی دوع بارچون اخوي عداری وخود ی ی پیش‌آید باز بافکستکی وضعف ملتحی 
قآ عتلم‌شده هرچند کر عه سا ده وّمن وموفن ودم فاما عتاد (و ِ« ن لبمامن‌قلی) 
قرآذکرء راب بکشودم بکال فقیر نوازي این ایه سیف‌را اورد (تلومبعذ. چم اه بايدي 
یز نمی وید صدور فوم ممنین ) یکبار نز در و4 وفلاکت 
خود مرحوممعه‌وررضو انار امکاه #مدشاه‌و الدماحداعلیعضرن ناصرالد بن‌شاهرادر خو اب 
دیدم رجهما اه تعای في الداری که در میا درکاه شرق طالار یکه در طهران بمارت 
پادشاهی‌است و نخق, از مرمر در امجانباده‌اند وستونهاي طالارسنك معاق میباشد ظهود 
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فرمود وفقیر دروسط طالار بودم بوی سلام دادم جوا ب کفت بمدش ازدرماندکی خود 
وجور ونا اهییي مردم زمانه وی شاک شدم در حوات فرمودند که من مبرزا زک را 
براي عدالت بکردستان فرستادم کف بل قر بان اهالي مفسدین کردستان چندان اشتیاه 
پیش میاور ند که وی متحیر ومتوحش مانده‌است فرمود سبحان‌الله از ین‌شیوخ وشیاطین 
کردستای چندا نکه من میخوام عدالت عاع اوها مانعند وعیکذارند ولاحول ولاقوة 
الا باه الملي العظم سبحان الّه العظم که باین فقبر از ینکونه واقمپا بسیاری ایند همه‌را 
نوشتن وانمارداشتن را صلاح اعیداند ( ریا !نا من لدناك رحمة وهی لنامی متا زشدا) 
( بیت ) اندک بیش تووکفتم غم دل ترسیدم #که دل ازرده شوی ورنه سخن سباراست 
( !ییات لولوی النای وعارف بالّه عبد الرجمن الامی ف‌مناقب اولیاء الکرام قدس سرهم 
السای) کیست نیا نکس ن که کو ندد مبدم # من نم جزموح در بای قدم * از وحود خود 
چونی کشتم : نهیی * نود از غخدهيم ِ ی * فالی ازخویشم من و باق * شداباس 
هستم یکباره شق * آرمیدم با حق وازمن رمید # آن دم برون 4٩‏ حق درمن رمید #۶ 
داب دمساز خوبشم کشته حفت * می‌نبارم ؛ برلب الاامجه کفت #۶ با بد از ز بانک کلام حق 
ظهور * خواه فرقان خواه ایل وزور # رقص چرح واجم ازسازمن است # فدسیاترا 
سبحه‌زا وازمناست * هر که دور افتاد بابخت ده کل اکاهش از بانك بلند ۶« 
وانکه اندر صفت اردیکان ندست * راز میکویم بکوشش پستپست * کاه شرح حنت 
هحران ده * بیدلانرا داغها برجانمم * کاه ارم مودهٌ قرب ووصال * بخشم اهل ذوقرا 
صد وجد وحال * ۸ شرایعرا بیان‌من‌میکنم * هم حقایقرا عیان من میکنم * هرچه هست 
ازنر ونم اندرمن * نست الا نغمم‌ای ن من # هست ازین خوش تعم‌ای جان فزا * 
مثنوی درشش جلدیکنوا * فرصت خوش بابد وعمر دراز # تا یکویم حال خود بکشمه 
باز # چون بایان می نیابد آنسخن می مم بر موثی برجدین ۰ ( واقعه دیکر اینکه ) 
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همين برادر نا هموار که از غدروی اه وناطا اورده‌ام جونکه هیچ وجه کاررا پیش نبرد 
ومطلش حاصل ایور" اش حسد در کانوق سانه‌اش شعله ۷ دید وی اختیار زبانه لند 
شید بار سم نام (سرش منعد کر د رد ند 4 وقت فرصث این مثث خاك ضه‌مف را شتل 
اورند نزدیکان او حضا له سبحانه مرا مبر کردائیدند که چنین بيرهي «ر حق ودارند 
و اوها فل ار ن‌معی ودند (بت) کی ؟ از رهم از بزغالهام # که اراشد <ارس ازد نماله‌ام ت 
حارمی دارم که ملکش‌میسزد * داندان‌بادی که برمن میوزد . اخوي بسی با غغلت از 
قصر فات حشرت بر زرکوارم ود دس الله تمال ره و #تدالست آنمرمه دم رک داد‌وی 
از نب 4 اعل نله تعای متامه وبان میا تن فاسده خودرا خورسند میداشت فقیر 

تز از اسماع ان تدبیر بي‌دولتي اشان وحشمند وهولناشده مدت بنحاه دردهر جرد 
رفس حاو الاحسان توق فکردم و مرکدام | ز اکار ولات کفماع دای نممادند بالاخره 
عرض بدحالی خودرا بدو یفه نوشته یی حضور جناب مستطاب پیرزادة اعتم امحد 
حضرت شبیخ مد روحي فداه ودیکر را سیر مرقد ر ور حضرت ایشان اعل اننه تمالی 
برهانه روانه کردم بوعده فد ل ظر امن صبحي بعد از کاز در واقعه دیدم که حضرت 
ابشان قدس سره عءازل فقیر بر تقصیر فاپور فرمودند وجتابان حاجی مولائا امدئو تشي 
ومولوی عد لرحم طانی وی سل اه ال باجعي دیکر اژ خلفا ومر بدان ودند 
حون حضرت‌الشان رجه‌الله تعای اشسث مولانای نودثي ومولوي «ا.#وزی هردو بامر 
احضرت تفتیش ازفتیر هودند که کارت چکونه شده وچرا معط تفصیل‌را عاما بکفم 
چون حرف قتل رسید) هردو کفتند هیچ ؟ #ینوالد بکند وهیچ راش ماسر تاشود 
وهیچکو نه با تو بسر >یبرد تا بسه وبت ان‌الفاظ را فک وز باد نک از ملد وا کززک 

ان قباطاي ۳ ا آممه مرها ت بژدند کفم اری کرد تباطابت ضایم : می ی ما نندو اه 


مهرهامم عیخورند اسوده باش درآن انا حضرت بشان‌عا بهالر جمقوالغفر ان م مرا ار 5 ده 
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قرمودند ناخوشم نا خوش کم قربانت شوم حق تبارك وتعالی قضا وبلای حضرت ترا 
بیان ومال واولاد ان ضعیف حواله فرما باد جونکه وجود باجود حضرت راي»‌سامین 
هوزعظم است لکن وجود وعدم‌می وامثالمن مساوی‌است وازوجود ماها غری حاصل 
فیست (عده بیدارشده ویکال ءمینان قلب مان خود مراجمت عودم (بارقه‌دیگراینکه) 
۶س از مك ار لمین عام که ازانواتعه کذشت احرام ند ملواف که زار فاز الانوار 
حضرت ایشان‌شدم رضی الّه لمال عنه چون بدست ومی حضرت قبله کاهی جناب شیخ 
مد طول اه تمال مره شرفیاب کشت واقعه را ممروضداشم وکفم حضرت یشان ره 
اه تعال مرا فرمو د ند ناخوشم ناخوشی حضرت وی از حه باشد جواب فرمودند که دراد 
اوقات من شدت مریض‌بودم مراد حضرت والدم ناخوشی من نوده باشد ودرامحال باطتا 
التقای فرمودند که مرا حالت وجد وشوق بیداشد تا جند روزي هر با احال حوش 
‌خروثی باطی حاصل ود روزي با کرای برادر دیی جناب شیخ طاهر مد باقر اخکی 
صنلعمه الله تعالی مرا صحبتی‌دست دادوی حالفر 1 دز بأفت عکاخا کت کح نت ت اعان 
عشه ارجة والفة راثا درحالحیوة خود بکشي بمد ازعاز عشاکو هرهای صدف محرخود 
تا رات ی وی #ب هرا ر ما اله تمالی مخاطب ساحت4 مقر ماد 
ی یم تعارا (مشق لقاي حضرت دوست جل وعلا شورثی با جوششی دود میت س مکه 
۳ هوق وت ۵ ۳ بان میازگ میکذرانه ( بت )هه 
مکررا تا وقت رن صبیح باز مزع زیاد میکو بد ورخواب عیرود | س‌ ازان معنی 
۱ لعره وحدیث بر مفز شکرین لذ ی روی عود وجاشی بروجد سابقم افز و د فورا باحثاب 
شیح موی آلیه برخاسته رمرقد حضرت‌ابشان ورهاله تمال رفتم جون مور مبار 4 


وسیدم مرا جدب وشوق روی داد دیکر خودرا ضبط نکرده پرفص‌اندر آمدم وچندین 
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بار بکرد.مرقذ شریف رقص کنان لوف زدم واین بیت را میسرودم ( بت ) قبله من 
کی بار وقبله هر کي جر ) # میل‌من روی نکار ودیکران سوی‌ارم » تا ازهوش رفته ۱ 
و بیفتادم نچون بپوش آمدم وفت ضحی ود شیخ مد باقر سامه اله تعال عن نکرلست 
وباین رك بیتکردي‌متر ع‌شد (بیت) تاباران نکای نها نیشان و * بیران عودکه جوانیشانو . 
هردو باتفاق م.محضور جناب قنله کاهی سامه آنه تعال شتافتم مرا که دبدند عنایا لظری 
غرموده ووخهنی مودند دیکر باره کش وج عظیم در افتادم چنانکه پاي کویان 
وف متا وک کر بیدن درمانده وهان ببت حضرتالشان‌را قدس‌سره با کت ادف ان 
وزعقات‌میخواند وممان‌وزنغزلی‌را ار جلااطرفاترمن‌دراوردند و رزیام یخواست‌من 
جاری میشد وبیت احضرت‌را عقطع غزل انداخم چنانکه بنظر دوستان کرام میرسد 
(غزل اشست وسی شیرن و عکین‌است ( ۱ 
ایک عالک همین یافت4 قبالرا چند اوصف کوعت ان حف ورسالهرا 
چندکثي. هلال و برسر صفحهٌ قر ال کی زرگ کل ان قرات ژالهرا 
کر کن اوری :کذر آورمت پکیسه زر تاکه بکوش خود زمن بشنوي اه ونلهرا 
ایکه پالش حریر خواب کثير میکنی خبوبناز بازکن دیدهُ چون پیالرا 
وحشت‌وحیرت من از رکس‌چشم مست‌تست کر چه تنل من کند تیرمژه حواهرا 
خرقه زهدمن من بادف وجنك وی نشان دور دیکر دکردش ارساغر همجولالهرا 
«مشکل صعب عاشقان حل شود زاهدان جز ئي 3 وسرودمستی ا اصالهرا 
صدرهم ار لعریده ره‌ندهی گنه از من ورحخ نباروان تً سلاراً ‏ 


شاهد ومع و نقل وکل خاوت و عودوچناك‌ومل ‏ صوت خوشش وهواي دل‌توبه کنداقاهرا 


(مرادیهلال ) انکدت سبابه خمکرفتن ( صفحهافر ) جبین‌حبوبه ( بر کل ) کوناوخدن 
(قطراتژاله) تطرهاي عرق #سرتیان 
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نو به وزهد ی ار هیچ گردهد ۳ درج ود درا مگر شهرت برغواله‌را 
کی بفواي مدعي رل کم هواي و چول بردازد بیرون مهر هزار سالهرا 
امه وحه صا از لت شوق بارشد خوانده شی بمشق‌دوست‌ناسحران‌مقالهرا 
بیر شدم زهحر و گفت لت که غم ور وس دم ی بر هزار ساله‌را 
( فائده ) حضرت مولانا جلال الدن صاحب کتاب مثنوي قدسانهتعای سره میقرماید 
(فرد) انعلموثتی برمن چون شمادتست * من‌مژمم شمادت واعام ارزوست ۰ وشیخ 
سعد الذین موي فرموده‌است در باب ماع نی آداب الانخاب قدس سره ا ر.اعي ) دل 
وفت"عاع وی‌دلدار رد #۴ جاراسرارده‌اسرار رد * ان زم‌مه مرکیاست مرروح را 5 
ردارد وخوش لمام بار رد . ن‌کتابآداب الا ات مولا ناعلي‌هرويقدس سرد| نی عا ناد) 
که آن‌فقیر دراوایل حال مدت نحسالي بانحالت ودم ومرا واز خوشی وعات دلکتی 
برقص وشوق‌میافتاده دراهتزاز ودم بمدهاروی باستتار آورده وشیده‌شد عد ازهشت 
سال باز مرادراینمجال اینحال روی آورده‌است ( ع ) تا از بس این بردء هید بظهور 
(فصل)یکوقتي تامرحوم سیدقطب‌الدن کاجیی رجهاله‌تعا ی که ازاینطایفه ود بت خوش 
میداشتم باددارم که ابنءبارت را زبادمیفرمودند ( اری ) کل شيء من اطیب ملیح * 
۷۱ الفراق منه قبیح * کل شي" من السدو قبیح # الا الفراق منه ملیح » و در مقامات 
جيدي نز ان اشعار تازي دیده‌شد شابسته اینمقام دانست ونوشت (اشعار ) خبرالواطن 
ما للنفس فیه هوی * سم اثیاط مع الحبوب میدان # کل الدیار اذا فکرت واحدة » 
مع البیب وکل الناس اخوان * السجن في صحبة الاحباب بستان # والروض في فرقة 
الاخوان سحال . در کناب روضا الاحیاب اینممم‌عرا چنین دبده‌است وألیب الارش 
.ما للقاب فیه ی (واقعه دیکراینکه ) یگوقتی قبل ازن مناقهٌ اخوي درسران قضیه 
.روی داد چندگسی لسدت بان فقیر خلاف قاعدهُ رسمي حرکت عودند شا کرم نام ی 
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ازامها وداورا کرفتم و بعضي خو لش سم سیاست زدم بعد از د؟ خود نادم کشته اورا 
عطيه دادم وازادی ازوی یافتم چون مدیی ران گذشت وان مناقشه اخوي عیان امد 
عهماتر و زکه ذصر الله خان امین صندوق فقیررا رد وحس ود الق مزه ال بیمزکی درکامم 
جوفذ شکری نو دکه زهرش غلاف رقیق کرده‌باشند ( بت ) در بلام می‌چشم لذدات‌او * 
مات او عم مات اویم مات او » مانشب درخواب بعدازنپجد چنان دیدم که حضرت‌ایدان 
ر مه اارمن سم و بیخ ومدید درمیان‌قلب صنو ری من‌فاپور عوده وفرمود شا کرم‌را 
بیاورید چوب بز نید شاکرم‌را بیاورید چوب بزنید ازدهشت انْ‌عتاب بیدارشدم ویافم. 
که خلاف امین صندوق پاداش همان عمل فقیر وده‌اس تکه نسیت بشا کرم واقع‌شده ود. 
( امد ثٌ اي هدانا مذا وما کنا لنبتدي لولا ان هدانا اه لقد جات رسل رینابالق ) 
له تفضل عل شیخنا واعل‌مقامه وشرفه بلذت نظره ال وجمك الکرع الق بدین فترء 
خيلي فرحنا ک روی دادکه حضرت انشان عله التحية والرضوان تا بایندرجه بدفع ذله 
کی الق لته وخ خود اهمام میفرماید جزاه الله تعالی عنا کی واحسا نا ( واقعه دیکر 
آَینکه ) فصل زمستان شي درکنا رآرسي خواستم بمخواب روم هنوز ازخود غایب ناشده 
وجدم 6ج نبسته دیدم از درخانه عفریتی وبلاي وج اه بشکل مپیب دوي عن آورد 
وراعضاهام چون کوه‌کران بنشست وهر دودست مرا بتند بکرفت ازان‌بلاهو لناشدم 
نزديك بهلاک رسانید یکمار ملتجی بروح پرفتوح حضرتالشا کشت قدس‌سره وبزبان 
بحضرت وی فریاد کردم واسم مبارك حضرت قبله وامیده کاهی جناب شرخمدرا سامه 
الثه تعالی بردم فورا دیدم که هر دو پرسر من‌ظپور فرمودند وباتاق یکدیکران عفرت 
مدعیرا بکرفته وازسرمن رداشتند ومرا اءرکردند برخیزوو را بکش‌فقیر بسرخود لشسم 
و باواع سیاست ان عفریت‌را بکشم چون بمام هلاشد ابشان رفتند ومن جثم لشاده 


وش امدم وامحوف ورعب ببسط کثیره نید بل‌شده نود سی متحیر ماندم حول هنور 
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۲۳:۵ 


جبصبصصِِ 


کام مخوابیده ودم وحالت بقظه‌ام البتر ازييخودي نود ولا حول ولا قوة الا با المل 
العظم اینجا بافم ( ابیات لاه ) چون قبولت نرد شیخ با وئیق * رو میکردد شفیق 
از هر طر یی * بهلوانند او لبایکامکار # ناب‌اندازحیدر باذوالفقار * وفت‌ضیقت رضمیغان 
و فقیر # مبشو ند اشان ارت دستکیر # ه رکه انشا ار ا جوه مشتی خال شد * اودر خشان 
کرک افلاك شد * وانکه ارد منکری براین کروه * با رم ر خود مد ما ۳ ۰ 
( واقمه دیکراینکه ) چون درکتاب مکتوبات حضرت اما الطریقه امام ربالی مجدد اف 
اب عون شییخ اد سرهندي رضی ال تعال غته مشامات ولاات ری وولا: جازم ی 
وولات علیارا بیان آورده‌اند این فقیر داقم اطروف‌را ارزوی سیری ازابا بیداشد 
و بحالت عجز وفصور بروح پرفتو ح حضرت ایشان قدس سره ملتحی مانده شی اعد از 
پحد غاب شده جنان دیدم که برمم‌مسافرال عازم شپر ی کشته دراول شهر راهم بدروازد 
ی ند افتاد در با مانم نشد‌ندباند رون شدم بارکاه عم دیدم 2 مق رسیدم که دو ار 
دورش از سم وزرو فرش حبالش‌سناك مرمر جدول وحوضش زره رازاب روشن وصاف 
مرغاق سم وقرمن بکردش در طلواف در اطراف حوضیا باغجها ودند براز سنزه وکلهای 
آلوان‌وانواع میوها بردرختان سرفواره بر سرفوارها زده آم| ازاما افشان ود ند وباواع 
اصوات-ارغنون اله کنانوشوي کامل"ازان‌حوض بکرفتم صاحب اعقام زی ود عفینه 
و معتامه مرا ار سیل امد از لمفلم و رحیب وسلام حالت واسم خو درا بکفم حون مادر 
مپر بان مراتواضم مود سه شبان وروزم دراطاغ خیاط بیروی میمال فرمود بعدشکفت 
مومت اون ره رویکنتم چنانکه رخصت دهید غلام‌را امه ز ام کرد وکف تک حاجی 
لدابت ندازد وتا اخر سبر باوی باش جون از امجا ببرون شدع به ابتداي مقای رسیده 
کت دد جم که ببری‌آت صاف درد ۱ ه«است یل بران زده‌ا ند غلام در دش شده ومن از عقدش 
و ز‌ از پل کذشتم شضاي عنلم رسییده ددم جاي لو لای ومه‌روش کنان وحایلي 
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متسد 


۳:۹ 
جون شباك درامجا عیان بکطرف حایل‌خلایق ببشمار ودند وراه ما از شت حایل میکذشت 
فقبر ۱ کفش سم فرش کنان میرف تا مات انفضا رسیده شد باز مبرای روشن ترعیاق 
کته بطریق‌اول‌قنطره برسرداشت ازقنطره بر کذشتم فضاي‌وسیع‌تراز اول ود مفروش 
برخام وحربر و سي با عرض وطول حجري در ین داشت در پس محجر بقرب يك کرور 
مردم لطبف صورت و اظیف لباس ودندراه ما از کنار ححرمببود و بر سرفرشها میشد عم 
غلام مور پیش میرفت منش از عقب چندان برفتم که بانتهای انفضا برسیدیم واز اما 
باز ببری دیکر اب صاف پیداشده و بر رضراض مروارید ی‌غاعلید پل برسرداشت چوق 
برکذشتم باز کال ول عقامی وسیم ترشدم مفروش بدیبا و کتان وبی و ع‌انسالی دران 
تمع بودند وراه ما برکنارایشان میکذشت درین مرتباٌ سیوی يك کس درا مم‌چون 
مرادید کفت ابن حاجي شیسخ مد مربد شیسخ مان‌است ه میگفرد غرض اد مقام را تب 
به انها رسانیدم وان فضا ومقامات مرتبه بمد اخری ه رکدای بقدر هزارذراع بیشتر 

از اولن مر تفع و باندتر ودند وهر کذامرا طرف نهرهای مزوره منظره ود وجشم | ند 
از بران اب ویل داشتند والاصل تا مفت مرتبه‌را همین طریق مذ کور عي و دم چوق 
ازهر پل بر میکذشتم بابت‌داي دیکر مقای میرسیدیم دراننهاي ان باز بنپرویل دیکر 
تا هفتمرتبه رسیده شد لا بنقطم بطرف فوق عروج میرفتیم واز طرف ثعالي انمقامات 
دریای پس بیکران عایان ود واب روشن وصا فکه سنكث ربزه وماهیان درقعران عیات 
میشدند وان مقاماترا مانند دواري که اصلش ازان در با براورده باشند مینمود و بران 
درا نظاره‌کاه داشته بقدر صد هزارذراع ازدر با ار تفاع داشتند. چون بسي‌سیرکردیم در «ا 
و ش درامد وموجها ميزد ولعرهامیکشید يکبارسفينهاي رنکین‌برسراب در باپیداشده 
وبادبانهای سندس وحریر الوان بران کشتیان وخلایق پیشمار درانها نشسته ومیکذشتند 
چنانکه عقل‌ماها خیره کشته وبه یر درماندم عک نکه شیخ نز درچنین سیر یکفته. 


[0 4 


۳:۷ 


داشد (بیت) نه حسنش فا بتی‌دارد نه سعدیراسخن بایان * >۶یردلشنه مستسق‌ودر باهمجنان 
اقی ۰ عل قابلها الرمة والغفره از اما یز بکذشتم در بای سیرها بحجانی رسیدج 
مانندارسیتمارت پادشاهان مشباك و بهابم‌اي‌سبزوقرعزو الوازمنقوش ود غلام مذ کور 
ی بدشو آي فقیر ود بنحرهرا ازان بالا بردخو دش بکذشت وفردوش ورد و گفت( ببت حافظط) 
تا نكردي اشنازین پرده رمزی شنوي * کوش ناحرم نباشد جای بیمغام سروش ۰ این 
فقیردر اما ات محسوس داشت که از طول ان سفر وراه رفتن نان کر دیده وخسته مانده 
ودکه ارزوی عصایی میکرد بران تکیه زند واز رفتن غلام همراه واععطلی بسی متحیر 
۱ شته و «.دارشده حالت عحیب ویر بودم که از ن سفر وسیرراه اندا بر بساختید 6 
کحا ود وچه نام‌داشت فاما بعدازمفیده سال از ینواقعة بی‌نام و نشان بازشی مخواب‌دیدم 
که در بیش همین بنحره وححاب مانده‌ام بنا کاه له سبحانه امد والنه بنجره بیخواست 
من بالاشده وازان در کذشم لکن عاات کدشتن‌را ندام 5 جه و یسم است) قلا بنج 
رسید وسر بشکست * اقهٌ نطق من‌مهار کسست (واقعه دیکراینکه) احشام بلیاو ند سابقا 
برسم تمدی نحاه خانوار مالك مر ان آمده وخاما ساختند هر حند ازاپا والی ملك 
شکایت‌بردم حكي نفرمود چو واب والاشپزاده فرهاد میرزای معتسدالدوله دام‌سعادته 
حکرا ن کردستان شد التجا بوی برده تفصیلرا معروضداشتم که ابن احشام سای هفت 
ماه ونیم در ملك من هستند مرا و کسان مرا باعث خرایي شده‌اند امرحضرت شپزاده »: 
بیرو نکردن نها صادرشد مبرزا رضاءی‌دیوان بیکی که مباشرانما بود درحضورمدعي‌شد 
و باشتماهات حند مانم کردید ۲ فقیر رو اق یکیرد دا بران مدت ح<مل.روز 
در شهر سنندج توقف داشتم شکسته دل و حزون ِا ندم بكروزي مدز وانکسار سبار 
برابطه حضرت اشان رضی الله تعال عنه مشغول کشتم و عرض مطلب را درخدمت روح 
پر فتوح ایمان بیان‌کردم رحمه اه تمالی فورا مرا غيبتي روی داد وان حضرت عبزلمن 


0) 


۳:۸ 


خی موی بت وت سم وونه طو مط سوب بو زا متام 
تاج جات یی مت جات سس دی خی تداع مور ری پیات تسطرید بد اسوی ات وی تست سس با 


ظرور فر مو دند برجستم ودست ودامنشرا وسیمدم جون نشستند کفتم قربان من ازفساد 

انن‌احشام بدفرجام بان امده‌ام یامرا ازده‌کند را رون بروبا اوهار ادفم‌کن‌جواب 

فزمو‌دند که البته «ا اوها بیرون مبروند یامابرون خواهیم رفت فورا بیدارشدم فردای 

ان روز شهراء حاک وفقه ال تمال مرا حضور طلبید وبدقت رسید کی میفرمود مبرزا 

رضا عل دیوآن بیک امد درمز ابحه من کارشلکتی بااستاد برد وخورد افتادم بکاراقاي 
هبرزا اسمیل که وژرر شپزاده ود ی انکه فقمر را دبده باشد وحتی بروی داشته باشمم 
باتعار نی بوي‌بدم باومدعی‌شد کویا و کیل از طرف من بود وجیمکفتکوی اوراتکذیب 
عود و بنواب والاداماقباله مدلل‌داشت که برمن اجحاف‌کرده‌ا ند بالاخره کارمرا صورت 
خوی دادند و عك او اکرادکرفتند سای مبلغ ست تومال نقد دلج احجرة اللك باده. 
دوی زراعتی که میکنند بفقم بدهند ودیکرهرزک وفسادنکنند وبیحسای تتایند اینهارا 
از تصر‌فات حضرت ایشان رفي‌اله تعالی عنه داذستم لکن‌داعا دزفکروحبرت میبودم که 
قرم‌دند با اوها یرون‌میرو ندیاما برون‌خواهيم‌شد تاچه باشد بعداز مضي‌هشت‌سال و نیم از 
اتو اقعه منأقشه بین‌من و اخوي‌روي‌دا در فسخ‌معامله نتامق‌وردو دل لا حو قعلاق‌انکوژاق 
که | بادي همان احشام است باخوي‌منتق لکردید وازید تضرف من بیرون رفت|نوقت‌فهمیدم 


)؛ 


: فرمالش‌حضرت بر بزر کوارقدس‌سره براان معی نوده‌است و دافتم معیاسات ۳ 
را که حناب مولوي رحه‌اللهتعالل فرموده‌است (فتنوی) از لس صد سال هرحه‌اند راو #۶ 
مر ی بیند یکاباك مو عو * کر غیرد دیدا و باق بود * زانکه دزدش دید خلا ود ۰ 
( واقعهٌ دیکراشکه ) يكوقتي قبفي مفرط عن روی داد بارکران قبضی بسینه‌اع نشست 
محالتی که دراوم ماه مبارلثره‌ضان‌طاقت حاضرشدن مسجد و عاز جاع کردم عاند لیکن 
باتك ولو عام عازهاي لی روحی را درمتزل نود ادا میکردم «ون شب بیست وهفتم 
ماه‌میارك رسید که شب قدر بود در خواب ,ندمت حضرت ابقان رضی ال تمال عنه. 
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یی سین تس یت بو سس بو وام مسبت وت و 


۳:۹ 


شر قباب شدم چنال دردم که ا حشرت مه ره در جلوی جوم معغور حنتحاه مد شاه 
ره ان تال نقری تهاقف جو ذ ان فقر را پر لشال دید ند رپشخدمی‌را طاده وی 
فرمود که فلانه مخجه بسته‌را بیاور رفت وارا حاضبر کردانید حضرتابشان علءه الرضوان 

ار ا کشودند و با لعف رام و احسان دست‌مبارکرا عیاد ال 42 ردبك کله باکر مدرسی 
.دی فل زدی برود آورد وبان فقیر داد وفرمود ان‌را برای خود پیراهن بدوز دران 
اقناعی ددم که پبراهنی بسیار کوتاه درتن دارم وازال پير اهن خودصا شرع می آعد بمد 
مرحص‌شد ه و پر ون آمدم ومازم‌خانه خولش‌شدم در ددن‌راه محسوس کردم که حضرت‌اشان 
عله‌التحهة والغفران جذاب مستطاب ذیرفعت قبلهکاهی شیخ درا حفنله له امای‌یالدادن 
اف مو ده است که بر سم بدرقه فقبررا گراه شود تا لت ال ریما ند در خدمت :.4؛ هی‌داعت 
برکانه راه میا مدیم ومان د 5 فلس‌کارر | در بل مید اشم تا بقر بة لا نه که بدوفر- خی تعران 
وافعست رسیدم در ۳3 سر حوض و طبار خانه شدم که ۳۹ وعدو ماع بیدآرشدم 
وروح وفتوحی # در حالت خود ه‌شاهده # ردم وبالضاعف وفق <اضرشدت. 
مسحد 1 جاعت وخم و وجه محف را در خو لش مییافم مارد ۱ حال حدوم 
مکرم شسیخ لظوت وله وف اک درقر به امعاق می نشدند ارخدمت بر ر لت حضرت در فمت 
قله کاهی حنات شخ ۳رد دامت رکانه مخ انخمتکرده شیر دار دشد و کت درشب دست 
وهفم مبارك ره‌ضان در حلقه حم حنان دیدم که از ححره هراد »مور حضرت اشان 
اعی نله تما مقامه ق نان وعلیه الرجة والغقران کلحهٌ ترمه کران های نطانه مستحاب 
درو آورنده و بان حلقه خم در خدمت قبله کاهی حضرت با سعادت بم-اء الا ین اعنی 
حنات شخ ند رجهاللهالابعد ک؟ذاشتند حناب اشان عامه‌ار جه و ارو ان و <می وی 
ک ده ۳ فرمود ند حقبر درا نما کشف از نی رسید که این حیست و و ای کت 
حواب کفت که جاحت: حضرت اشال است نات فر مو ده ۳۳ حاوی سحد معرای اعطق 
واقعةٌ فقیر باالت مکشوفی ش, خ لطف الله سامه ال لمال می زیاد و6:در پکش ب که قدر موده 
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واقعشده ود ( اد ی الذی هدانا هُذا وما کنا لمتدی لولا ان هداا له لد جاءعن 
رسل ر نا بالق ) (مثنوی) با دیازان باررا میمو ن ود * خاسه کان لییی وان مجنون ود * 
احر بان بابت شبرین جمال * من قدحما فوسم ازبارهُ وال * هم بیادمی شعاها میم خوشان #۶ 
چی نوشداندر ل‌حوق خوشال # مست حام ی از حمدب * واره.د ازقیدهستی 
وفرب (واقمه دک اشکه ) کوقی در عبد امحی ان فقیر اراده ۶و که کاو بر به 
نیت قردی بجمة حضرت الشال قدس سره دش ءاید اخوی ملا ابر اهحم طلو یله حاضم ود 
گت حضرت شردیخ بشما رای قیبالی وصیت کرده طغم ش تفت اس درست وت و قطر عا 
جابزی فقیر از غلبه اخلاص خویش کم کاو را » نبت قردای برای خودم ذم میکم 
(مذش ازخدایتای بدعا می طلمم که نواب انا #ضمرت ایشانعطا فرماید هاق شب درخواب 
دفم د دم که ببارکاه بسیار عال رسیدم ویر حوض وامار وقصور واشحار ساطین 
ومنظرهای ان مشغول کردیدم تا ه بده ش‌ادوادفیع رف دیدم که حضرت ابشان‌قدس سره 
ح‌ # از هم حلیسان خود ماد عا ک > رد اشسته‌اند فقیر در خدمتش #جون <دمافت 
لحم ۵ و عای بای آوردم ودر (ده شا وان ارستادم درامحال کدای نیادیا نه ازدری بر ول 
1 وخو است شخدمت حضرتاشال علبه اجه وارضوان با رود و<مزی نکو ود من 
فقیر بروی له زده و یروش کردم ( ببت ) همه شب نماده ام سر جوسکان بر استانت * 
که رقیب در نباید بپانه کدای . فورا حضرت ایشا ارفم الّه مقامه فی النان نظرعنایت 
فقیر انداخت وفرمودکه خدایتهالی از توراضی باد مهر وع که توانی عا کك واعانه 
میکنی فقیررا حالتی خوش روی داد وقدری دیکر بایستادم وا محضرت باجلیس‌خود هی در 
"کفتکوی ودندکه بید آرش-دم وروزعید کاورا مان نبت جای خود بکشم و فقرا 
تسم کردم ۱ الوم ابلغ روحه منی محة و ثللاجا واحزه عدا افسشل ماهو اهله ر نا تقبل من 
انك انت السمیم العلجم و تب‌هلینا انك انت التواب‌الرحيم ) ( واقمة دیکراینکه ) چونکه 
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ص‌دمان اورامان ,سم نمی وعناد از واب والا فرهاد میرزای معتمدالدوله وفقه الّه تمال 
جای شرد ند وافساد ر با کردند شی در خواب دید م که را فان ین :تاه :ام بان 
دشت بام خانتاه وص‌قدخو لش‌درسابه درخت اناری لشستهاست و جناب قبله کاهی شخ مد 
امه له تمالی ذمز درکنار حوض خانقاه تکیه زده و هعی عام دورش استاده‌ا زد یکبار 
حضرت‌الشنان دانك نلند بان چمیت صدا زدو بدست مار اشنارت کرد وفرمود بنشیند 
حتشدند امه الوثت من میگردم جیزی دیکر ود ومقارن ان کلام فقیررا سید و فرمود 
که حاحیی بنزد رد 7 و بکوکه ره داغیا را ششاند وحاجی سیدار اهم رانشاند اجه من 
در اوقت میکردم جمزی دیکر ود فتیر حدب الاص به بان رفم حون جدمت حنتاب 
قلهکاهی شسمخ مد حفئله الله تمای زسیدم دیدم که اجمم تفرقه شده‌اند وحضرات 
پیرزادکان کرام باکروفر اجد شیسخ مر وشییخ امد سلم‌ما له تمال ق افدارن هردوامجا 
لشسته‌اند رجم الله تمالی جوا نکه حذاب فبله کاهی ص‌ادید خندید وفرمو د شیخ توچه 
"گشت ور مالشرا عرض کردم و ببدارشدم ۱ وادعه دیکراشکه ( ص‌حوم امان الله خات وال 
ک دستان ذسبت #ضرت اشان درغابت ححود وانکار و قجهت بامنسو بر حضرتالشان 
علممم النحنة و ارضوان سخره مکرد خنانکه مشپووشد .که دز لش وی دج .الا وقات 
اس تشر رت عاه الرج4 دد ون مک داد و تقلی‌د ص‌یدااش را مجاق می آوردند 
۶ انکار و ند دللشن درحجات ها ند محدی که و فتی‌ص‌حوم معشور جات مکال حناب شخ 
ع.د الرمن علمه الرجمه والعفران شیر آمده نود جراعتی ها وسادات کرام دذوی الااحترام 
که حاجی مولانا امد وآشی ومولوی عبد الرحم طایمجوزی ازیشان ودند همراه داشت 
روزی وال مذکور اص کرده سر علو یله اسیهارا اب وجاروب زده وشرخ عمر پیر ژاده 
وابا ال سادات وءاما باحا طلتده وحاضر ؟ ده بود وحال ازکه حنین مه‌افله‌را تست نادی 
خارجی روا ءیداشت وان صل‌را ازان کرد تاالفین بدانند که اینپا سا کن طویل‌اند 
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بای ۲۳ اوهارا (طو بله کشانید و یکوفت ان رام ااروف راد,عام و عم اخیر فرستاده ود 
که کر از خلاص و مر بف شییخ مان باز اسکر دد لا بد و را اذبت میک لاجرم باقن 
او بکوش من باد بود تا بمد ازوفات‌حضر :شخ علیه اجه این‌فقیر نواب دید که و ال 
مد کپر درچافی افتاده بروی خاله میدید بواع زنبور وه‌کس وی عش-ده باخر وش 
زیادید هانش میرفتند واز سوراخهای بمی‌اش برون میشدند ودر جشمانش میدو یدند 
از عو هاش بیرون می‌جهرد ند !سیار رخدار غبارالودة زر دی‌داشت وها نداهن کان دی 
حشك لب مانده ودازوی پرسیدم که سرکار :ای را<ه وا:ءشده‌اهت شالت<زجوات 
داد ند اتکه انکر شیجخ عغاذرا کردم و خلاف در حق‌وی کنم سین درد اه د.دة 
حرمانده م اخذر اغطذر ق الفور بیدازشدم واین اىیاعم خاطر افتاد ل( ‌التنویاامنو ی ) 
ان ای حپل از مد زنك داشت * وزحسد خودرا دالامیفرادت * ونک نامتی, مد و و 
حیل‌شد ۶ ای دا اهل ازحند ی 
دارا سیاهبا رسد * خالك شوص‌دان حقر از ر با * خاله ره مسر ان ن‌حسدرا #حوما ۱ # هرکی 

کی (ز -حسند کنند ونان کوش وایی ین کدی تاد ص د ها نامد مدرد ۶ 

هیچ قوعیرا خدا وسوابکرد: ( انمهی الو اقعات ) ( بارفه 4 هیکز اک ) ) نی عاناد حنرد 
قوبه ص‌خوم امان‌الله خان وال شسفراوراماق که از باوکات کردستانست میرود وعیا کم 
خان عموزاده‌اش باری هرکاب مشود ودران سفرها صر‌حوم والی هر بار سم فسات 
ندمت حضرتن اشان علبه النجم» واضوان مبرود جونکه رفتنش نه اخلاص مباشد 
هر دار پانکارش م.افزاید وی جره ر میکردد وسرکار ی اکیر خان وفقه اه تما عل 
الاحسان دران ایام مور وعبور بنهابت اخلاصامحضرت علبه‌ا ره فیش یاب ومره مبد 
مدشود ودراندك فرصتی ی امال الله خاد باواع صدماتِ و نا کی کرفتار مانده ازبر ۰ بر عام 
ناص‌ادی عام ببرون رفت و | کبر خال بکال عقیده اسلامیه مد (ص) شرفیاب بشده 
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ودر دولت دنیا نز مات ترق رسیده تا کارش چنان بالا کشی دکه ازطرف پادشاه اسلام. 
رناه تاصر ا لدن‌شاه حهله الله تمالی ,عنصب شر ف‌الاکی فازامد ودرءزت نی لش 7۳۳۹ 
هم اساس معدلتش بااضاعف از والم‌ای کردستان رقرار کشنه وموت القلوت خلاق‌آمد 
تبداری (.ببت ) ر در بر خرابات محاجات جوبشتافت * اشرف الطانه کشت وشرف الاک 
لقب یافت . ازا زمان ال الا ن خان معنلم البه با وجو دکثرت مشغله واختلال ی که در 
امورات دنیوی حاصلکردهاست باز در اوان انحشمت وامبت نسبت باولاداتجاد حضرت. 
ادشان میم اله نان و فالب رده ومنسو بیناندرگاه بمات‌ارادت واخلاص‌است ودرحل 
ومشکلات ان طایفه کال رأْفت اهمام بلهسغ بعاید وحتی القدور ازسار دروشان 
و فقراء دیکر مایت میفرماید ( ذلاك فضل ال تیه مرت بشاء وان ذوالفضل العظم ) 
( بارنه یگ اد .که ) هن خان شرف‌االك حفظه له تمال که ذ کرش دشت سان عو دک 
در اوایی با جوم وای‌مسافر اورامال ودعم هی دو ام ازمکر تا اسر پنجه بوجم صعب 
ودرد شدیده کرفتار ومیل ماندند واطبا بانواع معا !هدست ورد میکردند چاره نشد 
وه طظه ر وجمش میافزود تا کار جای رسیدکه از اطیا ومعالْه بأس‌حاصل کردم وحند 
مبزل مرا عیان بارمفرش میکذاشتند و براد میرفتند تا مخدمت <ضرت شم خ قدس سره 
همان هب کم مرا تیچ مستهای کنذا شتند وحند نفر از ادم‌ای‌خودم مستذ را رداشتند 
و بدروازه #قبرت علیه ار جمة ردند یکبار لیر دب شرف بر ول آو رد ند در زدمن 
بنشست ودست منارك خودرا روی زانوهام,»مالید ودعوای میخواند و نس شر شرا 
بیاعم میدمید فورآان درد وجم از باهاع بیرو‌شده و بکیی‌راحت کشت و بسر بای رخاسنه 
باستراحت عام»نزل‌خود رف اری (بیت) ال دعای شخ نه حون هردعاست * فا نی است 
و کفت او کت خداست * خول خدا از خود سوال وکدکند * بس‌دعای‌خویشرا چون 
ردکند ( رنه دیکر انکه ) اوفا که رم الاسراد مرحوم فخر الزمان ای مکاف شریخ 
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عبدآلر من قوس سره (شهرسنندج آمد ند مر حوم وال رسبیل امنحال قرار دادکه ناهفت 
شب تباید وا حض رت عابه الر 2» وی تو حه کند شی ان‌فقبر درال‌جلس‌حاشر ودم وت 
"۹ جذات شریخ » سم در میال م4 دک امر فرمو د ند جو نک لته اشستم و قاری 
رقران خواندن اشتعال عود وسرگری حاصل کر داد هدر دوساعتی دول مد صلو ات 
فرستاده وسر بلند کردند همين خان شرف الاك سامه النه ُمای که حا‌رال حلس وحاق 4 
مودند کفتند در حین توجه جذاب شیبیخ ال له تمای مقامه کسی از روحانال در ددت 
سرمی حاضرشد ومشتی ۶بال هر دوشا زه من زد وازالسب مرا حالتی‌خوش روی دادحناب 
مولا تا امد ودشی فرمّو دند حول ه از مقبولا نید باز دمم ظاهری با و حنمن 
معاملر‌ای محای مءاور نداری ( دبت ) ) کدتنتاق کر د ۱ ریگ رسد وی رسد # کش ۰ ِ وف 
هم نباشد روت ایشا بی‌است . ان استکه ارو کاثنات علبه وعل1 له افطل الم لوات 
والتسلمات ممقر ما ند حد اث قدسی را موم ۶ دق جلیسرم / بارذه د بکر کی ) اهدا ی 
فی الله وافضل‌الاسان من الله ملاععاس وملا فتح 1 دو رادر وعقیب هند تکر 2 د.خ‌الاسلام 
ک دستاق وقر دو صااحی اخانت ومعی الزکوة بلکه محسن الارامل والاتاع- وی 
رامثل خودشان نیکنام ود ند وی ازحة.قت (ااماماء‌و الا ندیاء) عم جانشان ر سید ه 
ودر مقام ی طمعی وسخاوت باحسن خلق ارمیده ودند حناذکه سابعلا وموال زعان 
خود نسبتی نداشتند از فضا جون ملا عباس صر‌حوم شد ملا هدات ال ارشند اولاادش 
چون فرع زیاده راصل مجابش نت اتعاقا اماناله خاق وای‌کردستا که دز خوش‌ظاهری 
۳۳ پامانی شیر داشت باهللا فیح ال وملا هدات‌اله.راه عداوت وکنه ودی بیش کرفت 
وانش جور وظامش براوها شهءله کدید واهعام غدر و کج خلقس باذبت ایشان بلند کر دید 
تابغلنات قلی امجامید وملا هدابت اه را ازه‌نمب 4مزول کردا نید مدش ع وعقاری 
که داشتند بای حبلة نانهاد عصبا ازوها سلب ماد و شا عق تشض قا»بخواط :مرد وا یگانوا 
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مستاصل بکرداند غافل از که (ست) و کزصر صر اش دمادم * جراغ‌عیش مظلو مان 
عیرد * دا زد مگر کا زد امالی *# اکر <ه در کیرد تتقات. وراه 0 وی کند حفانش 


وا رسید در وقت ملا فتح اه معزی الره دا نه دبدار دی عازم زارت حضرت شیح 
عمان برد الله مضحعه میشود جون محضور لامم‌النور حضرتااشان عابه‌ارضوال میرسد 
مشعو ف واضع ومبر باه واخلاق ج.ده حضرت اشان میک دد و مشمول عنانات باعانی 
خو اهدشد ودر ضمن‌اظمار مطالبات خوش رای ملا لطف‌الله خلف المدق خود ملتنی 
می‌اید وازان حضرت بنوید زيك ی وترق خودش و پنترش وحصول باق‌صراهش مدشر 
مدشود باز خواهش معا ید باشیسخ (طف الله را دامت بفر سم وان من ترمادتهکد وم بخ 
من و برا ی بٍجم ونه اورا خو اهد درد لکر: _ بدا که لسرت شذعی کلان وهعندای 
زمان و دی بافتدار خواهدشد دبکر مه وی اشو اش مدارید ص‌خص شدد بر مکردد 
ٍس از چندی دیکر باز ازشدت عداوت وال بداخترخلس اجه بحضرت :شا قدس‌سره 
مدفرسند ورخصت سهرعاران و ال خود مادشاه صاحقرال مطلند درحو ات میتو نگ 
باجازه حضرت مها م رات ق من ال تغالازق احهم پر وید اماجوق *جلس ادشاه میرسید 
صورت مثالی‌مارا رنردوش عین‌خود قراز تیدا حول اه تفان نه تشك اجه به سنشف 
(مد از حواب دمعامران عازم شده محض ورود حضور سای البدور اعلیحضرت هاون فا 
کشته و فقیز وقطمیر مطالمااش دا (عرض حضور میرساند وهی مقروق باحات ومقتول 
خو اهندشد منحدمله برفاهیت کل ور وسا هک قسعان: مار ض‌شده وز ری کامل و عادل 
مبرزا ژزی نام اباو ی مامزر کزدند تا رسید یاه حادر را در بحود و عمارت عدالت‌را 
#ستح ککردانید ومنضب شخ الاسلامیراباسم ملاانلف اه پسرش‌فرمان کرفت چوذویرا 
(مدمایاد طلمید ند لیکو یان رون رف و لام کوار م فوت کرد (مد معا نداچند مداوت 
ما اطف الله بزخاسته وعنصب را ازوی خلع ساختند دران ایام این "راقم نافر جام درخو اب 
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چنان دید که بکوچه عمارت ملا لعلف اله رسید و اخانما را مارت هیاون بنای سه اشیانه 

فوق م دید و ر فوق مک یك طاقمعی زده ودند شام ل کل انمارت ود هنقش وانکننه 

تشان واینهای بالاعا نصیب با بای ان ازکسی پرسبد که درین ایام افسرکی دو پیکادی ملا 

لطف انله ان نارا حکو نه بر بای ۳ جواب 1« ) وکات ها ات ) دا ماداورد 

ویدرش نیز یکوقتی بیسیخعمان ملامس‌شده که هنآش‌هراه دارد وقمول کرده‌اند بای نوچه 

فظر بیروالا کر وصلاح‌الدین با اتران شخص‌ضایم تما ند بل که «شو ای کل‌ولا بت مدشود 
چون از خواب بیدارشد با فر ج 1 نام آدم خود ملا لعاف الله ان اشاره را بایشان بشارب 
کر ستاهه (مدش باندگ زمای باز شیخ الاسلام شد بلکه قدوة انا کردید ویالضاعف ری 
کرده وبراعدا عالب کیت ودر ماوق امتیاز بافت وچندین قراء معمود و رمداخه والی 
داخل متملکات‌وی کردید دی که اصراء ووزراء سنه که علمای شهرعموما جدوی 
برخاستند وبمد اوتش اراستند و باوی ابداییش نبردند یکوقتی علما از غیرت خد دادن 
وی فلتحی پادشاه و پسر پادشاه ظل السلطان گشتند و بقصد خرا بیش ماندند فقیر راقم 
اطروف در خواب جعی مشا رادید و پرسبد که کازچون مدشود کفدد ان شخص از 
دا ومشاخ و داست وصاحب طالع تا عا ی وی دست گر سد لد ارف مةابلر | 
چیکمت داده خاتب مانده وخاسر افتادند بل ) اببات ) از از کدذت شاه حوحوش طرفه 
تقض بست * اهك خعم او بسرا برد عدم * وال‌ملای و باق‌اعداش‌جدک * جان باختند 
وش ذردند کتدم 1 بان شکن هر دنه کردد شکسته حال # آن الءپود عند ملو لكالهی 
الذمع # در نیل غع فتاد وس‌پرش نطه‌نه گت * الا ن د نده‌ت وما ینفع الادم . اری 
( بدخل من شاء فی رهنه ) ( بت ) دیدی که خون ناحق بروانه مرا # حندان امان 
ندادکه شبرا سح رکند . ( واافالین مد هم عذابا ام ) ( پارقهٌ دیکر اینکه ) مود بيك 
پسر مدع جاف دیوان پیکک وال مذ کرر بود یکوقتی با والی بسلهانیه میرود وتت. 
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ص‌اجمت بطرف اورامان 7 ۹ ومئزل را 7 ممارك جضرت اشان قا اه 
‌قده وی اعل غرف النان ارقده‌میاورد حضرت‌اشان علیه الرضوان دوان ینمی 
حترم بداردو تواضم‌میهرما بدوی کال غرور هیچ ادب <ضور نکاه نداشته میکو بد ۱ 
باشینخ امان له خان والی ماز خوان وروزه دار وطریقه برا هبراست و ااهل الله اخلاص 
است رضا قلیخان والی صرد سل وی ال واهل فسادومدمن خر میماشدششا و لعض 
مشام داز خودمان مثل شیخ عبدالغفور کاشتر چرامیل‌خاطر برضا قلیخان‌دار یدوازامال 
له خان مآدمرو بزار ید حضرت یشان ر اقدس سر هکر بزی وكستاخي وی‌خوش نعیاید ومیقرماید 
اعتراض محالت درو شان شوم و دغایده است اولاما ها که در واشم جه دی کار وال 
قواو برادرش داز سردر بزده_بمتر بانا ۱ دنت ( خوشترانل ناشدکه دمردلبرال ۶ کفتهاید 
در حدیث ددکران. رضا قلیخان هه می‌کند بانقس خودش مشهول است وبمخودش 
مکند اماامان الله خا (مر ۱ ی 2 سا ,ددل بااهل اسلام ودن وعلمای متقین داردغلنظ عأبعی 
و لصب و وا اک ی عانددوسه سنال تابکرقی بدند وید مپاداش معلوم | رام یار 
شد دران اشا دک اظر حضرت اشان ره له تفای بیکک اد مهای دنوان بیکی میرسد 
مهیان حسلس سامی بوجد و حال "مبافند وجذبه قوش بیدا مدشود اصایده وتفتكت را 
دور انداخته ژنده وثی وص‌بدی در کاهراقمول کید دوان یی متیر بر ردو 
( فصل اما فائدة ) چوذکه رضا 1۳ وال م‌زول شد واماق ال خان برادرش خاک 
کشت این فقیر بزبارت قعب مشاییخ عز لثبان جناب مستهساب سند المارفین شخ عبد 
مور کاشتری‌دلعا از منمدرجرة آلله تال و رکاتهعیه کنو قت جناب انشا ن‌سلمه له النان ۱ 
ذیز مین عبازت غ لت را باز کردند وفزهودند: که | حاح بسیاز مزدم: شم ربز سبرلی 
اعتراض. بزمن میکو ین دکه رضا قلینخال بادمان خرواتبان سی فواحش کرفتا رادت‌واماق ۱ 
ابّه خان بر طریقه نو فا زور وژه وعنادات مشغول خرا عمدالغةور رضاقلیغان مایل وه‌سترور 
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۷ 9۸ 


۱ وازامان له خان ۳1 میل ودر نفوراست بدان وا کاه اش وان سخن مرا ذکاه_دا رکه 
۱ را ان هر میکندر چرش نس خوداوست وود خواهد, کر دفاما امان له 
۱ خان زور و تال ومرای است وبسی کذوب قلباً اغض ان مذهب میباشد ودر صدد 
خرای دین لست اک کسه مراخیات عانددوسه سال دیگر «د مادی و را ظاهری می 
هیال وعده صدق قول‌حضرات مشایخ «عل امد وامان النه خال کر دا مه ؟ ر دوشدالجه شد 
/ اری بیت)ا بر دته باس و زهرفته «سفر #۴ و نده در بدا دک ک و ندت‌در.انمی س 
از چندصماجی‌میز زارضا عل که از منسو بن میرزا مد رضای‌وذیر وده باورامالمیر ودازامجا 
تأنباز وصذق واخلاص واعتقاد کامله لصد عحز اسان وسی حضرت الشان قدس سره 
من شتاید:و اجه بواند صداقت ادب وخاوصیت عحت بای اورده مت »ی طلد و نباز 
مندی میماید و وقت وداع پشت حضرت شاد . با کرده 7 میکرددبورود شیر تفج 
یکوفنته تکذ شنه مود بيك دیوان بیک را ممزول میتایند ها منصب ولقب را.اخلمت 
کران مها عیرزا رضا عي میسپار ند وود بیکر| مپتوك ومپجور میکردانند فتیر کاتب 
ان صحینه کال بلدبت از منود بيك داش تِ 41 در زد والی چذان معتیر ومقرب بودا کر 
هگن وال اپ خورد باخوابنکندازقو لش بدر عیرفت یمد ازان چنان مهو ع وضایع 
عا ند که دربان ورا #جاس وانی راه مبدادند واخرش بفلاکت وکدانی‌ورسوانی از ام 
برفت فاما مزا رضا عی مدهمها کارش در ری ود وهرحه میاه رونق تر جای رسب 
که وزیر کردستان وی تاج در رفم امورات مان.د لیبکن هشت سال مد از رحدفت 
حضرت ایشان قدس سره دل:یک ازمنسو ان |مخاندانرار جه کردخوار و بمقدا رکردید, 
وبهابت دزل تیا ۱ تذییل ) بهش :کیان جنین کفتند که امادبوان ببکی زبد وفقه 
نك دفیم. بود چون در ات که مکستک وی از حه رام است از ان دزو بش منسوب, 
غیخ قدي مره جوستی والفت بیان اورد وم‌فی‌مامفی بکرد ازس ویر بارء کادشن 
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رونق بکرفت واز بر بای برون رفت وعقام نلندار تفا عود ند ( خی )کنو به مدد کار ۱ 
گنه کار نمودی*ز نك .دل عاصی چه صیقل زدودی#ورفضل نبودی کهدردی رکنم دی 
ورا که باقام‌کر اه ۶ودی * انتهبی( ارفه دیکر ا: نک )و شیده : کاند که‌مر حو مان له خان 
وال‌در او ابلحک و مت‌خو بش لشکری جمم اور یکرده بسراورامال» مر ودوحسی حاطال حاک 
۱مجا حضرت رشان عابهالتحية و ار ضوان ملتجی میشو دودست بدام که حضرت عانه التحية 
لطر ف»ر :و ان لشر یف ببردو الماس عابد که وال داورامان بر ود وهر چه از مال‌دثا طنت میا ند 
حضبرت ایشان‌علبه الرضوان‌ازاورامیان وصول کرده‌وای نهرسند احضرت اجاتا لعلتمی 
تشر یف بنزد والی‌میبرد وال رهم ظاه رچنانکه رسم وعادت:اهل‌دنیاامت احترامیز ادا 
( محضرت محای‌میاوودو ایکن الماسشر اقبوال عیکندو میکو بدلا بدا باوراماق خو ۶امدحضرت 
+ بشان علیه ار حمة والغفر ایک ر حرف عبز ندو بر نیکرددامادرباطن چنانکه شوه ستو ده شام 
عظام و او لبای کرام است که غیورند قدس اه تعل ار واحهم غیر تش قبول تمبقر مایدکه ملنجیاق 
۷ 3 لهرت‌علیه ارحمه خوار اخقیفی کر دند سلاطین اورامان و فقرای ادفتهحاق 
مج را بضمن خود میکیزد وسا کنین اورامان شادماته میکو یند ( ببت ) هزار . تیان 
ارکنند قصد هلاك * کرم ودوستی از دثعذان چه باشد با .اری وحقا ( بت )*#جه ک 
دوارامتراکه اد چون و بشنیبانچه ال از موج‌محر انراکه داردنوح کشنیباق» بناء 
عل ذلاه بکدور وزنگذشته خبر شکستي 9 قلرخان‌حاک جوا رو دکه ازقل 
وال.سرک ده لشکر جواله" ارف طوق میادو بسر مد سمیداساطان عاک اجا حول 
«ودة است بوال میاورند کوباسبصد نفری از بشکر یانش کشنه‌میشو ند وبغات فضیحت 
شکست میخورند وخود وال رش بدرای مبر ود مدای درامجا توقف ۱ بکبار 
خوز دور سق که فرفه 4 بای هر زک : عوده وخلاف حضرت بادشاه زر ده اندوال خاب 
وخامر برمیکردد و محیوة‌خود والی‌ذیکر ظفر باورامیال نیافت با ی چتك بر بارلشکر 
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ها کشیهیر ویب اووامان دوید. نتوانست يك: تفراورامیرا ضایم سازدباوجود توپ خانه 


وفظام.بسیار وان فقبر بکرات در خندمت حضرت ابشان علیه اارمة والرضوان حاضز 
میبود چونکه محث ازامدن وال بالشکر وتو خانه بسبراورامان در خسدمت ذرفعتش 
میکردند جواب چنان میفرمودند تامن در حیوه با شم که فق اما لد ازمن خدا مبداند 
تاجکو ته شود و هین‌عبارت راننزاز چندین کیان ۳ شنیده ام که‌از قول حضرت 
انشان قدی‌سره. بیان میکر دند که هر اوقانی‌در حکات وال وسلاطن اورامان درخدمت 
حضرن. ایشان علیه الرضوان حرف میرفت میفرمود نسدتا من هس او ها ۸ هستند اما 
(عد آزمن حسن سلطان زود از میان میرود.ول مد سعه بدسلطان دوسه‌سالی دوام میکند 
ومان واقمه رکه فقیرکاتب ا روف نوشته است که حضرت ایشا علیه الرضوان صدا 
مجمعیت حضور جدذاب یلک بی حضرت شخ مد سام هت ای زدموة رمود نشمذید ننشندکه 
نچه من درانوقت میکردم چپزی دیکز بود وایضا فقیررا ست‌ارش عودکه حاجی روتکو 
مد فره داغران را ننشاند ! قاری همین بیاست که اندراج دافته است. قره داغبان عمادت 
است بقول برکا کرادم بر دما گر یاه و ماو دک دیکر هرزک‌وبنی وعاد 
تکنندانوقت من بود) او هاراشمن خودکرفته‌ودم و له سبحانه اعل. ,حقایق الا مور و البه 
الاب والنشور اللیم صل وس وزد وبارك َِ ند ۹۳ وعی اله عدد کال ارب ال_کرع وک 
طیق ,که ومن امد ذلك ارم ارفم درجة شیخناوارجه واعل‌مقامه وزد نوره‌امین( فصل 
ق اوراق الشجرة چونکه تفصیی رادر اصل وفرع اینشجره طینه باق مود اوق 
وقب اثبتِ که شرحیرا نزاز اوراق ان در قید کتات اورم) زباعی جوم ه هکوش 
رف وتف می ناپ» تابشنوم اوساف مي ورمن: شراب * واقف جوشدم ز چسه خامیت 
عی *#بس شرح دم هه عستال ,خراب ( بادفه, 1۳ اینکه) حضرت: هرزادهٌ اعظم کر 
اعد دای لیپااعی فمله له کاهی اپ * عد سامه لِ تال ر- آوزی کر حلی قیفیمو دندادر اوابل: 


[0 4 


حلوس حضرت اشان قدس ری ور ولد ص‌حوم‌شي خ معروق دخیم ال طمآی 
ذرمیان دیک بسراقش باز میکند وهبزمنرمیبا شدالش میکیرد وال شییخ معروف تهر 
مسا و هیر مارا بر سم تنمیه رهم ه بز ند و یک دبکر را ضربت مبز ند وباز پاش دان, 
میکذارد فورا «بز مها اش میکیر ندوشعله میکشند وقتی‌کهحضرت ایشا علبه اارضوان 
از مسحد خانه مياید میکو ید مادر موف چه کرده که هبز مهای زیر دك از تودر 
شکاشد عرض دنل باشمخ ۳ ذکرده 1 مبفرمابدا بنك ۳ مادر معروفه 
۹9 مارا ضر «ت زیادزد واذت کرد م‌خنددوعرض میکند یاشمییخ توزبان هبزص احکو نه 
مان بل هس ح< د سعی کرذم ااش عیکر فتند ۷ اوهارا "۳ زدم (مد شعله. بشید ند 
) بارذ دیکراننکه ) ادضا جناب .4 کاهی شم خ ند حهظه الله امالی روزی در خی به 
تقر دی برای و در ار مود و فرمو دکه ق در خا4 در خده‌ت حضرت اشان ود 
قذان مر ها والده ص‌حوم شیخ مع‌روف ی ادبانه باحضرت خن درامد نناری بقهر 
وی فره‌و دند هید وحشمش فورا در و امد ند جنانیکه ورای ارام ساحتتد بر خاسته 
و بالیحا اسف واباتی بکرد وتان هت عحجض راحتی‌بازز بان حضرت اشان علِه العفران 
راز هرن و باه تاشایست‌اوی گفت درحال چم درد بوی رجوع مود واورای 
عطاقت کرد نید باز سم (شمای محضرت ایشان پیش امد ومیکذت کشیخ عمان ین 
مر وآوبایداینهانباشدتو بهکردم‌وناذم شدم باز چشمش از وجم نارغ شده وشال امدعحض 
اسارش و فارغی‌باز از ضعفهمکرر ازباذ جسار رابانو اع شا یی ولا نی کنتن بیر ون آشیدو اجه 
بات بکو ید حشرت ایشان بگهت ومیگذت جانتو کر مت وخوارق من اظهار میک خلاه » 
از ارام ءخشوش .ی میکذفت: دزان انا جضرتا یشان قدس سره نظزی بة پر بوی فزمو دنه 
شاف مضاعف شرا وی بان اب داند تدکهبانواع‌ضنامه کر فتر: مان زک اک 
طلوخ صننج ب دحضرات ایقان لاله والرضویان: تنلاغ ت ویذفت ود 
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۹ 
و مندرروز والده عیتخ ممر وف بال درد چثم مبنلا اند( بارفهُ دیکرانکه ) سال و الده 
ع‌حو مه وق رکا ب الروف (-مرال امد وعن کرمای تابسنا بود روزها که تن 
(میحر اها مرن فقبر با و الده ص‌حومه باو ال مسعحد هر ال مير فنم روزی مه عاز 
ظور والده ام ر خاست واز ام ,یش محراب مسجد که دو منظرة مسجد ان‌بام از میشدند 
کذ شمه بو دکه برود وضو بگیر و لس از یاه دبدم والده‌ام امد باحالت محیر و کفت حاجبی 
ان آدم راش سید مامه‌اسر ولمای سفید بوشیده ص‌بدثها است که در»ء.حف 
از مییضو اد کفتم مادرفصل ظر است و هیجکس درا بادی نیست و کی در محد یبا شد 
گفت که وال من آزین بام رقم جدید وضو ام عنظره بسار مسجد. برسیدم 
خ ودخوددست بر دم ومنظرهرابازکردم دیدم‌مردی مامه خروط با ریش‌سفیدوعباو براهن 
وزر حامه سید وشیده جدمرای مست تور سرمه کقنده داشت‌ودر حاأت فقمود 
بز مشقول بود نی بوی تکاه کردم وامدم الان برواودا ین که ریش تام سید 
وشره نوزرالی دارد فقیر کفنم که ای مادر ان نشالی حضرت شیخ ا ۰ ست که دده اعل 
ارنه تعال مقامه در جنم وج دید سجد رال باق و سین یک ۲۰۲ 

حضرت علبه الرجه مجپه اطمینان دل والده مرحو مه بظاه ۱1عا آمده وخو دراعوده است 
حفری که خدمت حضرت ایدان قدس سره رفتم تفصیل را بمرض رسانیدم وک فتم 
قريان مادرم میکافت حاجی ان پیر در بشستیدمرید تراست تبسعی فرمودوکفت! 

کردی که «ر صورت مادرت مدباشد جیست وحال ان که کودی در صورت او عا باق 
برد بار هامی کفنيم که دایه این چیست جواب میکفت که جای زخم ابله است (بارقه 
دیکراینکة ) مي‌هوم اجوی میرزا نادر مستوفیبا ثی روزی درجلسی کفت ص1۳ 
جوان» بودم ,دا مرحم . خبر و بياك موم بشهر سملمانية بزای هرمی دفنه ودم بوقت 
میاجمت میم لمز مد لول حضو ر جضرت شبخ عمان امد وحالت موم نز حنین بو که 
وم مانند ند امثال وافران خودمیل:بکل کار ی و مارت,سازی کی گرش جوف خدمت 


[0 4 


۳ نظ 
۳,۰ ۳۰ ۳ 


تشر ت شب رسیدم موم کفت 3 اغاشها "کل کار ی" هیچ یایند فرد: لگ غقن عتل 
مشده بودم غسل با گ ده حضور حضرت‌شیخ دفم دوع لش دنه بو دشی.خ‌‌ادند موم 
کفت که اینجوان کیست جواب‌دادکه‌اخوی‌زادة مخاس‌اضت جناب شیخ ارگفت حییث 
که بر ادرزاده شیر <دین باش دص حو مير ز | بادر میکفت که‌من از کارو حال‌خو د حجل‌شده زود 
رفح وغسل بکردم( بارقهدیکر اینکه)امصمانی بيك برادر حسن‌ساطان حا 6 ل‌اوداما نکهاز 
خاصان‌حضرت انشان بودوخاتون4 که خودرا ه عت نکاج جدا کی شرسخ ند 
ررحمه انله [مای در اورده ودرودی بافقبر هم حلیس کعنه و اغ4ت کله 4 زر از لو‌سفندو ز تهای 
حلال جم # ده‌ودروجه قیمت بیع وشرای اما امجام قوی کرددو دم‌جوق‌حضرت هنم 
عمانرجه‌الرجمن روش بدرالی اورامان لثم بف‌اورد ندحقیر ءعخضر حضرت اشان فانزشده 
و کفم قربان کله حلال چنانکه وا یافی»ان کوفت وروغن ابا عردان نعا یدح 
جوم بسته ام امید وارم که باطنا توجهی بفرمائید هرچه حرام ذرمیان اما باشد تشخیس 
بدهید تایرون عام وی وسوسه باشم حضرت شیخ تأمیل فرموده اعد گفتندسه راس 
کوسفند یک سیاه ودوسفید حرامند کوسفند: سیاه شاخدارو خال سفیدی در پیشا ف 
داردو ث کرهش فلاق علت کر متا ابو ده کسقن هرای سفدم ملان نشانه اندان 
سه رایرون کن بافی حلال عض اند هزکمی خورد من فرستادم حو بان کاره امهاو 
وجویاشدم کفت تخدای‌سو کند که راست فرمو ده است: تکوقق حصایا کز سفند عطرحی 
اورده وهءفرو<تند بل وحع «ول زیاد میکر فتند حقبران سه کردم بسیار نتار 
خوش مودسه راس لاغر بافلال مبلغ بزی دادم وانهارا کرفتم ۷ اِ فرمائید حنان 
کنم.هصطنی مك کفت حدک بوی کردم که ممدیل غام زفث وال شه ۳ مرول کر ده 
واز میاننبره‌ند ونموندای! فقین یکوفنیکلازغ باه ان اورامان افتاد زبکناز کل 
مصطنن بيك. کین شمان جویان کار اج باق نام داشت کوخ وکاه ورد و باقن 
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اد من احتیاط میکردم کفت نو ر که مال مضعانی مك است‌و سیاز حلال است ازو ر 
سیدم او نز تفصیل وحکونی راهحوف مصطفی بك .لا زیاد و نتصان بیان عو در باره 
دیکرانکه ) اخوی شر مت عناز ملا ار اهیم طو له کفت مرحوم شخ عِک ازاحل 
حخافای حضرت شیخ بود ند دس الله تال سر ها باصر حو م حاجی عر دام امجانی معاصر 
مود ندوعاجی مر نبزادم ص‌تاض وصاحب ءازی دود ملا ار اه یکت کدرا سا 
ح‌حومیی شخ کل وحاجبی مر هر دو تازهر ۵ امرخص رده مرینی <د مت حعطرت 
شبح *ز.ج بایبکدیکر میگویندکه تو چراعی میری حضرت شیح سم میغرماد 
ومکرید هسچ کدام بدین زودی خوا هیدمردتا هردور بش سفیّد میکننید وباخر ع, 

یک از ها میمیردچپزی عکذردان دیکرم خدواهید: صرد خددوی ما ابراهم کفت 
گلچنان: بودکه حضرت شیخ فرموده بود هرردوریش سید شد ند ودزاخر مر اول حاجی 
مر جوم شد پس ازششماهی ۸ شرمی عل از دنیای‌دبنی برفت رح4الهلهای عام | ره واسعة 
ققیر کاتب,اطروف صحبت هردوی اشانان رسیده بودم تمارف ظاهری از عاجتی مر 
ولسمت باطنی از شیخ ی ال میکردم ومادام اطنوة سدعای خیر شان‌رطب شام 
غفرها اه تمالی ( بارقهٌ دیکرا ینکه) مرحنوم مذفور هسین شیخ عل که ذکرش کذشت 
رجه الله (ماللی روزی میفرمو دندکه حضزات شمح مازوحنافد ه هحده زرا حض نات 
حهر اب رسول (س) بنکاح خوددراورد نداز | ماه کر معالقه فر هو د ند شو هر عود 
روزی از با ,ع خانقاه حضرت‌اشان قدس سره عىان‌دهکده مامک حو ق‌ص‌اد: بده کیت ۱ 
زنل مطلقهٌ خودر ادند که باو هرش: نشسته بوددل 7۹۳ ۳ مرت یک فر دای 1 
رون‌اخر رسید حک فلا طعیفه اشو‌هرش هرد. و عردف-دوان: فقره,اءمش ص ید اعنقداد 
چین بد( فصل.) جناب :ین شیخ,کل:رجه الا تمالی که آزانجله .خلفبنای-خضرتة اسان 
مود رخی, اه تما اجنه:وبیی صاحبت تصترفو کراناي؛ بی‌در‌قازی: ناففیز نششنه ‏ رزاند 
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سقر جی ببان کردندکه فلای روزی از مز‌ارستان ابا مهن که "مور سنا قریه" طو یل 
است کذر کردم له وفریادزیادی از قبری بکو تم رسید (سرهال قبرر نم وهتوجه‌شدم‌دیدم 
ک اژدهای یاه بکر مرده هم زده واز ارف (سارش .مر داف مرده نراده ومی کزدش 
حون و رامیکزید ص ده فریاد گر ازدها سر داندمنمودمیده از فر یادهافناد بازو بر ا 
میکز ددوی دو باره «مریاد مما ند جون #۳ ابادی ام دم از تزی پرس,ندم که فا قرا 
ز شپت یک گفت عر اف وبا کار طو بل رده است گرد وامجادفن شده والتضا فرمودند 
که در مز‌ارستان قربه بباره میکذ شم امجا نمزاز قبری فریاد وفغان زیادی شنیدم چون 
منوحه وی شدم دید م که دوم وکل کور ۹۳ رال ص‌ده مساطند وهر بکرا مودی 
اهنین واتشنا ی بدست است بک جون عرده مبزد فریاد میکرد وی مودر!ب! د کرده 
1 دیکری عرده برد و بازفر باد یکی وی ودرا ند مب‌کردان دیکری باز *رده 
میزدتاعیال ده بباره شدم و برسیدم که فلان زمراز بست گفتند قبر فلان نام از بر باره 
است فالثه خير حافظ وهو ارحم رامین ( تنسه ) قال اه تعلی افحسبتم انا خلقناک عمثا 
۲ ان الینا لاثر حون فقیر راقم اطروف در قربه سهران مسحدی میساخت وننا وفعاه 
بسمار داشت خدا کرم نام کدخدای دهکده ردوذی گن کف ت که تو مخار ج زیادداری ورسم 
دهات اشست هرکسی زنمور عسل دارد هرکندوی «کدان عسل عالك با ید بد هد تورزم 
رخصت عن بدهید عسل راجم کم و بیاورم برای خورش ناو یله که هیتقة ک.ام 
برومطالمه عای «عك از دوسه روزهفت من عسل برای من اورد الله مهمیدا نه اء خودش 
لسباری کرفته «ودشب هار وز وا بدیدم در صحرای ی مات مردمان عنم چعند من 
م جاهسم نا کاه تس امد ند و گن گفتند چرا کرفتی جواب کفم من نکرفم خد | 
کرم کرفت یک ازان دوکس فورارفت وخداکزم مذبوو رادريك مارفة المین پیدا کرده 
و بزد من حاضراورد و کت ادن توواین خدا: کرم باز کوی چرا بکرفتی فقیر بدهشت 
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وخوف عام کفتم من ن-گرفم خداکرم بکرفته است در ظه خدا کرم #ست. رل 
خود ناد جواب کفت بل راست میکوید من بکرفتم ناما بامراین گرفته ام دیکر من 
حصرونی نطق مانده و بیدار شدم ( فصل ) جذاب شیسخ علمءزالیه کفت این زن که‌الان 
در خانه جناب مولانا حامد کاتب حضرت شیخ مااست‌خواهرزن‌شیخ بودروزی‌حضرت 
شبخ‌اعل ال ته-ال‌مقامه فرمودند عل بردتدارك بکن این ضعیفه رابتو خوام داد من 
مجند وقتی استابعروسی اماده ردعشب نسکامکردن و اوردن ان طمام کوشت و ری طمخ 
کرده‌واقوام راطلبیدم چون بعداز عازمغرب برای عروس رفتندکه نکاح عآیند و باورند 
لظه گذشت از امدن وخبر دادندکه حضرت‌شیخ اءزدترا پنسکاح ملا حامد در اوردند 
وما بازامدع مر _ که کل باشم ازانکار وبار ابداخار تال نشده وانسکار شیسخ رابدل 
نیاوردم و اصلامء‌تر ض کشم وخنده کنان اقوام را کفم این ماما ضیافت ثم است چم 
شو دد و خور ند ومیفر مودند مر ید ناد باش.خ ومرشد خودمعامه حنین کندتا با عل مقام 
خودازدرج قرب‌ار تقاعایدوالا باندك اعتراضی عفاد من فال‌لاستاده ‏ لا بغلح) بدا بهلاگ 
ادی و نوممدی سرمدی خو اهدرسید اطذر اطذر ( ببت ( دامکن دابیل باذان‌دوستی* 
یابنا کن‌خانهدرخوردپیل( لعية ) حضرت امام العريقة جدد الف ثای شییخ امد سر 
هندی ماقب ,امامر دالی‌دضی الله :مالی عنه در حاٍد دویم مکتو ات خو بش درمکتوی‌هفتاد 
ورنجم چنین نوشنه اند که‌رسوایی و ی‌اموی که مراد حبوب است برد حب بهتراز ناموس 
ونیکنامی است که مراد نهس‌اوست ۱ کر ان معنی‌در ب حاصل نکردددرحمت اقص‌است 
که کاذت ۱ بت ) چون عامم خو اهد زمن‌سلطان‌دین # خاك رفرق قناعت مدازین * 
انمبی ) بارقه دیکر ارنکه ( حدومی شم ابر اهیم جوا رودی حک.4ت دراوایل ظرود 
جعغرت شیج دس سره سفری گرمی محوانرود تشر بف اورده بودندر وزی‌شد صادق 
خان حاک اجا بدیدن حضرت شییخ امسده ودرمیان صحبت میکوید باشییخ حضرت 
عمر علبه السلام در مدینه وسار یه در ماو ندبانك یاساربه البل چکو نه بکوش ساره 
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رسانیدها ست <ضرت اشان ۶ الرضوان ی فر ما بد 9 23 ۳ از امم‌ای تمد ۳ ) ص ) 
مریدی دارم ی نام درقریهُ طویلی است اکرویرا اوازدم و بباید معتقدمیشوی خاف 
حاک هبو ید ان *یحمتر استاحضرت سا نك اند میفرما بد عل کل فرداخودت راءن رسان 
فردای هماتروز شر.خ عل طوبله که ذ کرش کذشت بءد از ظهری باسیدی که سه خوشه 
انبگزن درا مماده حاضر شده وشیده عاند مصافت ببن قربه طویی انامه جوالرود 
دوروزایام مباری راه میباشد که سواره طی عامد قضارا داز شمخ در مجلس خال < با 
(شر دف داشته است انکور رامیمد ودست حضرت الشاذرا عابه امجیه والرذوات 
میبوسد میفرماید تل چکونه امدی عرض میغاید دوش مراطابیدی درباغ خودم بودم 
سه خرشه ان‌کور نورسیده موجود ود حض هسدیه بریدم وخسانه تارفته مخده‌تت 
شتافم ازا حال غر داز اهل محاس بر خاسته وخاق حا ا تصد.یق کنان واواله کویان‌متقد 
میشودان فقیر کانب کناب مکررآهمیز عبارت دام‌مین تفصیل از مرحوم شییخ علم‌زالیه 
رجه اه تال استیاع نموده که مایق واقسم بوده است ( فصل بالاءتبار ) در کتساب 
رشان مسطوراست که دراوایل ظرور حضرت خواجه هاء الدن نقشیند قدس سره 
مولانا جاء الدن‌تشلای که بتشلاق خواجه مبارك فرشوی واز مضافات شهر مارا 
ودوازده فرسنک واقعست مقتدای زمال خوشان وتا الوم ظاهر و اطن وصاحب ابات 
و کراهات وده است روزی حضرت خواجه یاه الدین‌در ممادی حرال بامجارفته است 
مولانا و را فرموده انداین چنین مرغی ۵ه وی ,ارو عارف درک رای مبءاشد حغمرت 
خو اجه کته اندسحبت یشان بان زودی میسر میشود ومسافات میان ازدو دهکده 
ست فرسخ وده است حون مولاا شوق و را مد دیده برون آمده واراتی رفن4 
وسه کرت ند کته اند عارف عارف قضارا نیمروزی بوده ومولانا عارف درصررع4 


[0 4 


۳۹۸ 


مرا طلمیده میباید رفت شا بطرف منزل روید فورا بتمحیل غام روانشده اند هنوز 
طعام شام را ازدءك «ظروفرا ریخته اند حاضر میشرد واول ملاات وصحبتی که حضرت 
خواحه رابامولانا عارف دیکرای حاصل امده ال بوده است بل رای‌او لیاء له ان 
حنین کارهارا طی‌مکان میگی دك وانه ایسیر ی من بسره الّه تمالی ( هثذوی ) درمیان 


ماشقان تبز هوش هست راهی غیر راه چثم و کوش * چثم ني وسر ما نکرند * بال 
نی وکرد عمیبر ند#رزقنا! لله له من بر کامم؛ بل( دت‌شنوی) | انکه؛ رافلاك رفتارش نود * 
برزمین رفتن چه دشوارش بود * ۶ ثل سفرطی الارض مولاا ارف دیکرای‌قدس سره 
حاجی عوض با که ازع بدان مقمول <ضرت اشان ماوداغی الله امه مول حی 
ثقات ومر بدان ملی الارض داشته‌دو ماش کرانی میکند که نوشتن ایدیی اینکه روزی 
مرحوم‌نفر اازمان جناب شییخ عبد ار بارفتای خوددر قر به کاپ برسبیل مزأح 
بوقت ملوع افتاب میفرمایدهوس کاب لوله دارم حاجی‌عوض حاضر وده پیرون شده است 
شدر دوساءتی پیدانبوده وقت چاشتی از دورمی بنند که عاجی ءوض میاید وبسته 
دردست دارد چون پیش امده بدته‌رامینود جناب‌شیخمیفرمایند کهابن چیست میکو ید 
شا کباب مبل فرمو دبد (شهر زا و ازفلانه کناب بزکیاب کرفته و محضورمبار کت 
اوردم واز کلب تا شهر سلما نیا مدا بازده باجا ارده‌فرسخ اننث حون لسته را امیکشایند 
کرمی کناب باق وده است حکایت درکرمر حوم‌حاجیعوض ره اه تعالی وطی‌الادضش 
حنین است اوقا ی مرحوم مغذور جات مکان نر الزما مال جناب شریخ عبد الرمان قدس 
سره (-۵ر ممار ك <یحاز رفته اند حاجی عو ض‌خدمت کارش و ده است‌درطرف اسکندر 4 
مصر جناب شریخ عایه الر<ه درمیان باور بری که راه اهن اشد مي نشیند حاجیءوض 
ره از نشستن‌میان پاپورآپم‌کندرمیکو ید حاشا وکا کمن بییرزادة#خودع‌در بسکجای 


و ل ۱ ه َ ۱ ۳ ۰ ‌, ۰ 
بدهشیم ها ارف ار جر بشماير دم باور مبرودجری رل معیل مير ند تي رین 
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حاجی مذکور نسنه ومشفول چیغ کشیدن میراشد وان افهامای حاجی عوض‌درااسن4 
ص بدان حضرت اشان ماردالله مطیحعه وف ال غرف اطنان اضنجعه مشهور ومعروف 
دود ( ببت لراقه ) درره عشق چذین وااهحمما ست ای * حافی ار نست بر ادر بیشال کن 
هو سی * دست‌رس ادست ر س در بات سل # <ست وخمزی گ ن اندر طلیش 

حون مکسی * لاجرم * ما کل مات‌نی طبر سساعه # ری الاح الا دی سفن * 
( پارقه دیکراینکه ) اغه پرام از وور زاو کال کر دستان بود شی فقیر و اردشده _ 
و ککوقتی مد مت حضرت شربیخ رسیدم تدس مره کف زین دارم واولاد ندارم فره‌ودند 
که ان رات عم است واولاد ۶یاورد اکن حول ۳ دریکر ماوری اولاد حندت 
از ومشود ق الوافم حنال شد که حضرت شوخ فرمودندا از زن ود ی اولاد ودم 
وی ۶رد وزد دیکرا وردم در یکسالصا بسری ولد امد والان باز حامله است ور است 
میک.ءت کهز آش‌دخترهبر زارشه اخوی‌ان فقیر ود واولادهاش زو ود ند(پارة4دیکر اینک) 
حاجی مد کرم خان کرمالی ازاجله جتسدن مذهب امامیه وغل عاسای شیخیه بود 
و 4جمد ق الذهب مءروف وده «رحوم امان الله خال وال کر دستان »لد وهر دوی 
بودونهابت اخلاص باوی مینمود یکوقتی حاجی کرم خان ممدان امده ود وال بصد 
شوق وشمف ورابامدن شهر سنندج دعوت عود کفنند چندان اسماب تشر بات ومارج 
امد و بر مسا کردانیدکه مخارج دخول وخروج و را میدس غ هشت هزار زاگ بحساب 
اورده بودند ان فقره بر سا کین شهر سنندج <صوصا بموفیسان وصریدان ومنسوین 
حضرت اشان علبه التحبة وارضوان بسی دشوار وصهب کران مین‌ود جونکه ان 
مخارج وتشر فات رابای‌حيلة از وها میکرفتند وچاره مجز ءجز ونیاز باخدا تعالی دردفع 
ان چیزی ی بافتند مقارن احال حضرت ایشان مرحوم نثر الزمان شرخ عبد امن 
خاف اله_دق خ-ودرا بعارف شهر سننلاج ما مور کرده و؟ي راازاءزه علما وسادات 
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ص‌ردین مقبولین باوی هراه وروانه میفرماید چنان‌که مخادم عظام مولانا اجمد ۳3 

قربه ونشه 4 ون اورامال وملاءبد ال حجم‌ط اجوزی ازوهابودند انفاقا جرف بدوفرسخی 
کنار شپر مر‌سند اهل سنندج از کییر وه‌غیرماتین سنی وشیمه از ءاما وسادات وخواص 
وءوام واطفال صغیر حتی مود وصاری باتفاق از جناب شخ استقبال مدمانند بلکه 
فرح وسرور ممافزاند وباعزازو از واحترام و نباز (شررش‌درمیاورنداز ارف‌امدفشش 
حاجی #دکرم خان بالسکل موفوف ماندو کب خودرا از همدان بسمت کرمان پازرا ند 
دوزی این فقیر عصاحبت‌خادیم کرام جناب حاجی‌مولانا امد وملاعبد الرحم مذکودین 
زیادت حذاب مطاع معظم ۳۹ جی هللا 2 د یری رفته ودم ارشال فرمود ندکه خی 
متعحب ودر حیرتم از شوق واسباب چبدن وال مبة اوردن حاجی مد کرح خان 
وم قوف‌شدن و نیامدز وی جناب‌ملاءبدد رح کفت که چون‌حضرت شییخ ماراباین صفحات 
اص فرهو د من کف حکو نه برو.م وان ادم خلان مذهب رابان روثی که منشنوم وای 
بشپر داخل عابد وحال انکه ماهادر شهر باشيم احضرت علیه التحية والرجة فرمودند 
یا ند کفم اکراهد ماراباوی ملاقات خواهد شد تکبار رخسار هبار کقیر! رافروخت 
وان‌کشنهای سبابه ووسطی رابلدد کرده وماننددو شاخه کردانید ومیبت عام بطرف 
سنندج وهیدان اشاره عود و مود 5 ءابد ازان هت وهیمتی که کار برداء‌دن حاحجی 

موم البه بطفره افتاده است حضار امحلس کلا افرار بکراماث وخرق عادات حضرت 
ابشان علبه التحية والرضوان کردند وکفتندکه وله الن تفره وتمویق حاجی حمد ۳ 
خان همین بوده است والا تهنک وال بام‌دن وی وحریصی وی بدخول ان شهر بدر 
ازان نودکه اسول الوحه «بطفره میندل ۶ دد ۱ ست ( علي ‏ می باب اد یره خربر # مانین 
شیر وافیا )۸ # (ببت) او لیاراهست قدرت از اله * تیررجسته‌بازکرداندزراه # ( بارنه 


دیکراینکه ) خدوم درآ داب شرعبه ماهر شییخ محمد بافر سامه اه نمسای سکه از جبل 
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مقمولان واحازه بافتکان حضرت شخ ودند «ابه الحية والرضواق بیان ود که اوفای 
دران استانه مبارکه ودم چند کسان از طلم‌ای عاوم ظاهیری !.زم دیدار ببنی حضرت 
اشان علیه الرمه وااءغران امده ودندس از شرف دستموهی شرت #ِ ازا شان 
را از محصیل علوم دی افسمر فق روی داده ودل کرمی (مسك کرد ان ظر 42 4.۵ 
حاصل شد هو ص او آسعله عودکه حضرن ارشاز ره ال رهنو را از هر ۵ مر بدا در اوردجون 
خواهش اورا بمرض رسانیدم فرمودند ورا تلم اتخاره نمای مدش تلقین ذکر یکی 
حسب الاص استخاره بانهز از بیام و خم فرداش کفت اداب را مجبای اوردم چیزی نددم 
کذارش را(ءرض اقدس رسانبدم فرمودند دوباره استخاره عا ید بازاست‌خاره کرد وجزی 
۶ ماه موی خودنددد غرض حضرت الشان عابه الرضوان اپنچ شش و به ‌ کیداکد 
استخاره اش اص فرمو دزد وی ک دودلیل نیافت عاقمت ان فقیه از طسلب خوددست 
بردار نشد وجزع‌زیاد مود حضرت الشان‌علیه الغفراذچون وبرا مجد طالب دیده‌فرمودند 
برو واوراتلقینذکر ورابطه واداب طربقه بیاموزو یکو به حصیل عاوم خود نیز ساعی 
باشد عاقبت باز بسر ذکر وطریقه خواهد امد یقین که چون من عانم وی را پبدا کند 
وساوگ رابزد تو عام عاید چند سای احضرت علبه ارحة در قبد حيوة بودند بنج 
سال بمد از وفات حضرت ایشان قدس سره دبدم که همان فقیه ام-دو صرادرخانه خودم 
دید و ساوك ذ کر مت لو کدی دا نسم معنی انکه کفنه اند ) بت ) اجه خواهد ود 
مد ازشصت سال دانداندرحال ان نیکو خصال # [ بارنهُ دیکرانکه ) جتاب عالمخدوم 
اعد حاجی ملا امد شیر عهتی سا کن قرب وتدهُ ۸_ون‌اورامال سلمه ابّه تعالی نقل 
ردو کفت در قربه بپارة شهر زرودر خدمت حضرت ایشا بودیم فدس اه تعای سره 
خبال داش که حول ص‌خص شوم هر ب4 عاو یی روم ودیدنی از دوم معظم مرحوم 
ملانذر یک بمد خن خود بروم چرنکه رخمت گرفتم حضرت یشان فرمودندمیزوی 
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داخل فرب طویل مشوکه قبول ازثقا کیدودبدیدلی بروی منکه براه افتادم چونکه 


حادی ده طو«ل رسرد) اشتماق د بدار هي <ر م) ۳ ند ر ما کث.د وروی بان ده 
مادم فور! دندام ردر داء د هس <4 دم ابش ال مادم فش در ۵ امد با بزد ,لت وی‌رسیدم 
درد نداق صا جذان بیطافت بکردکه فادر بقدم نهادن نبودم ا کاه ملا نذر ازپیش امد 
وصاکفت قمول در دک ص آره دی راه حود ۳3 د و و دوف.ن ری فرمیدم که 
از ی فول حهرت اشان ات دس سره فسخ ع ۵ کرده بار کشم وراه نو اده رای 
کرقح چون ازده در رفتم دنداني فووا ارام باف ( بارنه دسکرانکه ) اخفت سعوه 
هم و گ بر رهم "ام گود رام دفت ز بار دراد ۳ ي 
افضل اطیاج حاجی ملا مود سنندجی که از خلناء ومتمولان حضرت یشان ودند 
ول حیل از * طمیعت ورفعق از اجند احسن ارله تعای حاله سأل مودنه در سر ۲ 
کذارم بشپر مصر افتاد کلانی بيك نام ادمی بوداسل کردستای سا کن اجا صراضیاقتی 
بکرد وخرما وروغی حاضر رد خوردیم پس از چندی عدینهةٌ منورٌ حضرت رسول 
انله | ترم (ص) ز ذحم وشش ماه درامجا توقف داشم خطر ه ما کرفته بوددراعدت ششاه 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ِ 2۰ ۳ َ ۲ ۳۹ 
هی حند که حجی لیخ بکردم ان ختاره من دقم دشد حی حندن بار عقا بل ححره سعادت 
ميرم ودر ادی در برهبا عواجه حصرت وستالش دراه (ص) ی ااستادم وص‌اقب مانده 
دفع اخاعار و میخو اسم نا رده محشید زاب وباهال خعاره مر‌اجعت کردم ۳ مد مت حضرت 
اشان امدم ع.4 النحیه والرن‌وان دوزی درخد متش او ی غر و4 داشم کش حه 
«و دکه من بان خطره کرفذار ماندم دسج وجمس رسنکاری نیافم <و آب فرمودند دو 
جپه بودیک اونکه خرما وروغی رادر شهر مصر مان کلایی برك ام کرد نمودادن.د 
وخوردی دوم انکه خر اسم از حودم دور ءانی میم ان دردکه باز نحا ای ( بارقه 
۰ ۰ ۶ 

دیکراننک ) اخوی ما اپراهم ماو باه گفت سک رل سره بل سا لاق محال شهر زور را احاره 
کرده ومیززاله ام لا سر حاي حفت ورراعت حضرث ا,شان علیه الرضوان فرستادکیه 
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رسومات کرد هیر زاله خادم ق ورزر عضرت آبشا بر از یاداذت گرگ و بد و دحسای 
مینمود حاجی ارادم با که خدمتکار قدیعی ا 2 ریت بود لءرض رسانیده وزیاد 
جزع وفز ع عرد ۳ رلش سید مار نشودرا کرفنه و گفته و دکه در ن اخر مر 
ممخو اهىدسكت قی کم پس‌از چندروزهان مبر زاله نام نل و رشرور ف‌ تورکوستهندی 
از ادم حضرت شیخ ءصب گرد وذخ ی عاید کیات بسیاری ازان کوشت ساخته در 
وقت شای مخورد فرداش حون دزد وی میروندیی بینند که در سرجای خنود کرده 
است نعش و را برداشته- ندمت ساطانش میب ند مد سعید سلطان انرا جمزی عیداند 
بازی ادبانه رسول ناءیرا بیان اص میرزاه (سم‌صزرعهای‌حضرت‌شی.خ علیه افطل‌الحیات 
والرکات‌روا ه‌میکند حض رس.دل رسول ۳ مقمول با | فورا هر اضر شد هو می مب دجذازه 
۰ ۰ ۰ ۷ 3 : 

اشرابزد تاطاق دس م.بر اد (عد ش ماطاقل سدولت 4۰ شد ه و ترگانهرزک؛ یعا ید( بار 4 
دایگر اننکه )| با اخوی ما ابراهم از فوحاجی ابراهم بماره نقتل کردکه کفته‌است‌در 
ابتدای‌حاوس حضرت اشان دس سره امحضر ترا پسری بوده است عبدا کم رام روزی 
مد کم دید کیان معا رد وشکات»دماید 4 ۳ ار باغ ر آب اب ۳2 اتکی 
بر سر درخت کردوبالارفته بودوزنادهر زکی وتندی پامن کرد وخش بی ادبانه کفت که 


چرا اینجا امد کریهٌ ان پسر معصوم در حضرت ایذان اثر کرده فورا چیئی در دست 

داشته برخاشته وم.ان کناراب و باغ مبرود درانجامی شید دک نس مغ مبز اد و یز 
یز بان ادم الای ور کنو د و نظر میاندازدنسکیار هانکس ازسر درخت سراز ر شد ه 
حناق زمین ی افندکه کردنش خورد میشود و فورافی میرد (ءف حضرت انب علیه 
الاعیه وارح‌وان لسرحای خودش مراحههعت مدما اش و الله اه حقاق الامور ق الازءنة 


والدهور ( نارفه دیکراینکه ) دوم ۰ کم خناب ی گر 1 4 اج لا انبم وتابی 
آورا حکات در اصل شیحر ه کناب توشنثه اب کفت ۳ چو ننک مت بارقءت 
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حضرت اشان قدس سره ددم تاستان درد اضر وت روزی‌در ار حوض نشسته ودند 
ومن صروحة در دست داش وناد بزن و برا میکردم جمی حاضر شدند اتفاقا ازهر کونه 
سین درمیان ود حضرت ا(شان علیه التحية والسلاع میفرمودکه من در اسان-ا تافوق 
العرش هسم ودر زمینها تا حت ری هتم ودر اطراف وا کناف عا هس در مشرق 
ومفرب هس در جنوب وثعال باز مچنین ؛ پشت میروم و منم میکذرم نه ب ,شت فرحناع 
وه جرنم محزو عم اشاره زمین مسکن وید 5 وفد و فرمودند ان خاهسم و‌وی 
از عدز ر جود کیت 7 و فرمودحئی با ن موم‌هسم‌اوردار بدخوب ندار پدخود 
داداز شدیدن انسخنان ص‌ادردل اذسکار سخنی حاصل امد و مخال کن تم که شبخ ععان 
ادعای خد ۳ مد کی من جرا ا: دا امدم و خودرا کافر کردماان‌خیال ودم با کاه حضرت 
ابشان عله ار مه وااعفر ان بسویهن لظر ی تم فر مود ند ازاد نظرفغی مغرعلی عند وی کرد 
حنانکه ص. حهرا گذاشعم ومهز اران خبالات‌فاسده بکناری‌رفم ا‌روز رانب وروزدیکر 
حدال ف.ض ماندم که بز درك ود خو درا هلال ساز که حرا دا امدم و خودراکافر کردم‌وقتی 
کفتند که حذرت‌شیخ قد س سر ه بیا غ‌ها نه سد-ورفته اندوهانه سس و حشمه «ست‌درهعت 
اعسلای قرب طویل با مسالت قنضیامجا رف دیدم جمیت عظم ماندیر وانه بدور ثعم جال 
احضرت چه‌نددر کوشه‌ابستادم نا کاه نظریتز مجانب من اتدلذکید آواق نظر گنها ار 
سروس ک_دم که دود ,ای از ای تار من اند شرد و رالا رفه زا ازمن ح<_ دا 
کدت فورانمرة زدم وازخوثی بزمين افتادم وبسطی بغایت عظم در من پیداشد ازان 
خوشی بنای شعر خوانی وشوق وذوق رای نادم و بصوت بلند شهره -ای عاشقانه 
میخواندم چوق اواز من حضرت ایشان ال ال مقامه فی النان رسیدباوجو دانکه 
وافف حال بودند میبر‌سدان کیست عرض میکنند. شکر 1 سنندجی است بدست اشاره 


میفر ماندکه کثاد کر بل مردم کو<-ه کردند ءعمن در نظر ان.حضرت عایان شدم دید 
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یز مر درمن مینکرد ومن زیاد تر «شوق وذون‌مماندم ا که ای عن روی دادکه‌دیدم 
ازاسءان تازمین هم‌ذره از ذرات عال اصورت شیخ من‌ش دندبرگ وشاخهُ درختان وسناك 
و کاوح کوه وصحرا حمله شیسخ کش تن حمعیت حضور احضرث راعاما 99 شیخ 
عمالی مید بدم لماس وشکل خو درا انار کردم باز صورت شخ ماک ودند موی آازرش 
خود کنده وبدست کرفمم دیدم معانه شعل شیخ است خللای 4 مر <-4 زنر کردم و را 
ش.رخ میاه الفرض خود حضرت ایشا علیه اارضوان ر من بان نمودکه ک‌د م است 
متحیر مأندم درخت صنو ری در مقام نود میالم که وی حضمرت شی.خ است از شوق 
وحبرت زدکی برجسم وهان چناررابیغل کرفم چون عاشی که ءمشوق خود رسدسخت 
وی. ید۲ میادا که دسم «در رودومیدیدم لاینقطم کرو کرود بشکا ومذالحضرت 
ایشان ارفم ان النان مقامه‌فی انا میکذر ندومن میالم که شیخرا کرفته م بکبار خود 
حاذر شدم دودم که ایندرخت چناراست وحضرت یشان باجمءبت بسوی‌حرم‌خود تشر یف 
رد داز حسرت چنار را ک ذاشتم و بمقب امحضرت ع41 الرجمة دء یدم تابدم در وازء 
حرم رسیدم حضرت ایشا داخل حرم شده بودند من از د..د فراق وشوق که داشم 
ودری خاژه بر سیر خود دخم وک-فم ۱ دت ( فراق دوسیا| 5 اند ایرت اژرژ* زدست ۶ 
در ون دیده اکرنم تار مرست بداست * وعتزل خود رهم ( رنه دکرانتکه ) همین 
دوم مکرم اعنی شوخ شکر الله باز نقل کرد و دفت بگرقتی در خدمت حضرت اشاق 
رو دم .دس سره وفمضی مفرط روی من اورد حند روزی زیاد خسنه و رشان شدم 
عاقبت هوس فرار کردن ازان معلی درکاه مودم چون خواستم بکر بزم باخود کفتم من 
حند وقتی ات 5 درن ابنتام خوب «نین است که مد مت حضرت ااشان اع الله‌درجته 
ی النان روم ورخصتی کیرم چون محضوره‌بارکش دفم پس از دست بوی عرض کردم 
که م‌خص‌فرمائید بر وم‌فرمودند کجامیروی کم بحج اراده دارم آفرمودکه‌تر اهنووقت 
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حج نیست درا نحا پنفین کفم لا بد میروم فرمود صوآرام بکیر باز ااح کر دم که 
ص‌ خص میکتی مبر وم ۶ ی کنی میر وم اهسخه فرمو دند خدا و ب+مبر قمول ندار ند که 
بروی یامد همين حا باشی من زبادت حسارت کردم که باشی.خ المتهخوا۸م رفت ون آن‌را 
شنیده نظری *ن کرده و دی فرمود ندکه رو بنشین فعا ست اش من از اذ تندی 
حعضرت اشان اک ام و بکناری شدم ص‌حوم معغور حناب تن مکانی شیخ عبد 
الرحا(, قذی سره هاعا استاده بودند واثی کن گن فرمود که خودرا میخی زدی وعدس 
وی سیخن جناب ار حوم از در من ار ی‌نکرد ای خود دفم و رشان نش که 
فرداصحی خوام رفت له رلفت دبدم ثب وحرارت شدردی عن فروداءد وگ 
زیادشد "امین افتادم و بستری ماندم خلاصه سه شیان روزچنای ناخوش وم یش ودم. 
کو دادر ممان محر تفی ص ین های اتشین ِّ سه ودند کار ای ر سی دک و م4 
۱ »> ردم و حال تفت ۶اروز جع امد رفقاکذم کهضا له | بدم در م-جد برد وس 
| «2د مکاه حضرت شیخ؛ 3 دار دد حند بل کدی درمیان بلامی مرا برداشته اج بر د ند 
حون عاز حدمه خو آنده شد شیرتا شا ع4 ارطوان حون در تابان تشر اف اورده 
فرمود که ۸" ینت گفتند شکر ارنه سنندحتی اهدت مرحوم شخ عل ارجن ر 4-2 اززه 
الان کفت فر ار هان م ید سه روز قبل ازین است که ارادهٌ رفتن داشت وه‌یرفت 
<ضرتِ ادشان! ک الله النان درحته ف الرضوان فرمودحرار فته‌است «ن‌دست رده‌دامن 
مبارک ش را 1 رفم لل ۳5 باشیخ دغیل ٩‏ رهمودند «رسید ازوی مبرود بای نشمند وازراشن 
۱ بو ره میکند جدات زو ۳ ۳ مس عبد ار+ن *ن ». کفث که <عرت شوخ حایل همه رما 
ن اءجز عام کفم و به میکنم وهبج حای روم بل که ص ‏ بل دار ه ۱ و ه دارم برض 
رسانید 7 ۶ ااف الحبه فره‌و ۵ سر و زا بردار بد وگج-ای خودش رید مانز 


دءای شء وی میک م امضرت از, در کذشته سوی حرم تشر دف ردو رفص ابر 
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داشته مجای خودم ردندبس از ناه ید مکه ار ۳ 3 و 
مهادم ا فردایش بااره شفا يافته ۳ باز اناات زیاد بکاری که مأمور بودم «شغول 
شده واه ان اراده عو دم عفاد(ع) صبر کن الصیرمفتاحاافر ج عاقبت فتوحمایافم وه 
آمیدم چنا ان بکشرد که ال ن ره 4 هو ددا و فظاهس است لگ ن (بت ) نباوردم ازخانه 
چیزی تخست #شهم‌دادهر چز من چبزاوست(بارقه دیکراینکه)جناب مساطاب عالیخدوم 
ارشد اد م, لا حاجی ملا امد شهبر عفنی 4 سا 1 قرب ونشه است فره‌ود کوقی 
حاجی عبد الکرم بلبری ( دهکده است ازاو راماق ) خطهُ دحتر سدویی ملا حام‌د 
دارای خردش دیکرد وخدوم مهء‌زالیه راضی عیشد ودختر شمرابا و عیداد <ذرت اشانل 
قدس سره خدویی لا حامد راباصری (طرف‌سامانیه فرستاده ود دراق بین من‌شی مخواب 
دیدم که تند وی ملا حامد ص‌اجمت کرد وباحاجی عبد الگرخ مج اف دند نزاع وجدی 
در بی ایشان وافتم شد فردا مضور حضرت ایشا رفتم احضرت علیه الرحمهةٌ والتحية 
ور هو داه‌شب که در خواب درده که ملا حامد امده است من از هیتی که از ا#ترت 
برد و ار دشده ود فراهش کرده و دم خواب خر درا هر دم عرش کر وتا که م هاهیج 
.۲ چنین خرای ندیده ام حطرت اشان عه الصه واارضوان از رو خازد گ 1 ۳7 
خواب درد بد که ملا امد بازامند و احاحی عید انکرم رّ جشگ در ین داشتند من 
درال ۹۹ بیادم ام دکه خواب من نود ده تفصیل را جیکونسک در خدمتش سا کردم 
) دار 4 درک راینک ): رادر طرش ملا ع.د الغغور حوارودی دس ۳ 6 2 بودم 
بوقت با رکدت ما حسن ۰ و ۹ ‌ ص بدا خاص ود ۳۳ سبرد جونکه خدهت حضرت. 
شیخ مبر میا سم ماهر و بکو کنا و نی سوا در خدمت <ضرت ثعا دوشاهی سوال‌داد تکه 
وی بدهی حون مضور لامع النوتر اشان رحجه اارمن فایز شدم اس ۳ برده سوال را 
برض رسانیدم عظهٌ چشم بست وبهدخندیده‌وفرمود حدن دنوانه بوده است تر اسپارش 
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کرده دافم نقد خزانهٌ طریقت در بفل دارد وسیر عیشود (بارقهٌ دیکراینکه ) جناب 
نعند المارفن دوم کرامم سید قطب الدن کلجینی سامه ابه تمالی نقل کرد و کفت اوقانی 
در خدمت حضرة انهال قدس سره ساوگ میگردم روزی مرا طلبیده وفرمودکه دو 
خانه ات اننظار را دارند خاص حزانست حندی نه خرد روی چوذ ر خصت بافم 
مخ 4 خود صاحعت کردم عاز مر نی وددر ین قامت ۳ رم نوع کشنی عن دوی 
داد وم از مشادخ ظرور کر دند ومرا اذل واحازه توجه وارشاد طالمای طریقه دادنشه 
چرنءاز را ادا کردم نوجه ند کی کردمبس‌از چندروزی با خدمت‌حضرت یشان علیه 
التحية وارضوان رفتم چونکه مرادیده‌فرمود که ترا مأذون کردندوازمشایخ کرام اجازه 
یافّی بمد ازین توجه بکن واز جانب مانزمآذون باش جناب سید معظم الیه میفرمودنش 
که زمان مربدی من "ا وقت مأذون شدع مدت هقناد روزءول کشیدکه از عن توجیات 
وا ار نابات حضرت الشان‌قدی‌سره ص‌افنا و ای ام حناذدیکه مصطاح اکار نقشمندبه 
است قدس ال تعلی ارواحوم حاصل شد ویافم اجه افم ( پارقه دیکراه که ) سای فصل 
تابستان عازم عتبه بوسی حضرت ابشان شدم علیه التحية وارضوان چون امجا رسیدم 
احضرت میض ود,مداز چند روزی از خدوی ملا تمد دراور ی که ادمی‌صالح و و ادع 
ومتدین ودوبا داقم اینحروف بسی مهر بانی داشت ونیز داماد حضرت ایشان ود سئال 
مودم که ناخوشی حضرت شیخ ازچه ود جواب کفت امسال شیخ دوماه پشت سرم 
ومتصلا طعام مخورد عجایب است که منقطم اليوة هم نشد وباین اخوشی چندروزه 
کارت افت و مدوی ملا مد مکی نود که مانند بسی ص یدانق از نغلو محمت وافراط 
اخلاص این صفت کامله راحضرت ایشان قدس الّه تمای سره نسبت بدهد بلسکه ادم 
سار منشر ع ونکته شناسی ود حقیقت معاهله راچکرنکی تلد ت کامل داشت ودو 
نک و رت «قیر اظرار عود( فصل ( وان بماق از حرت اشان ره ال نز ده 
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جاح مسج تست 


بان مثال است که حضرت ضیاء الدان مولانا خالك فدس سره م,فرموده اند حوثت از 
سفر هندوستان باز میامدم کذارم‌بدهی افتاد م‌دمال اجامیا کتند که درن دهکده 
عز ری است مدت حم-ارده سرال است هیچ مذورده و خسوابیده است وروی ماه در 
منتر ۶ ضرق مستگت آفسقه وا ید۲ | کسی تکام #بکند که از هبت وی اعدله خال 
وحخروب مانده‌است وکنی‌جران ندارد با له ای مد حضرت مولاا قدس»مره‌فره‌وده 
اندکه من عازم دبدار بی ا(شان شدم حاضران منمم کردند مروکه خواهی مرد نشنیده 
ورواق شدم ابتدا هیستی مرارسیدکه پایهام م2 ز.چید ند واعضام ست گردید» نست 
خواحکان که زده خودرا بدر ححره اورسانیدم اما وحشت ودهشت من اهنا عف 
شده باز روحانیت خوا جکان علپم الرضواق ملتحی کشنه محر ه اش داخل شدم والق 
جسداو را درهیان لباس ژنده اش مانند شععی یاف که در فااوی روشن باشد بادب کقم 
السلام علبك ازجای برخاسته کفت وعليك‌السلام ورحمة له تمای باز نشست‌ وچجزی نکافت 
بس از جندی انتظار کفم غریی ام از سفر هندوستان باز ذشته صا امانتی سبرده اتد 
ببرم و بطالبان راه خدابرسانم لعلف وتوجهی بفرمائید شاید برکت انفاس شریف این 
امانت دا باهل ان رساع جواب کفتند مولانا خالد ببغداد بروچندی باز منتظر ابستادم 
مد سمقب بر گشته عبان ابادی امدم خلایق متحیر شدندکه نه سلامت بار کشم 
( فصل ) وان صحبت را کسی عحیب وغریب نداند؟ه خودان دافم الروف از ص‌حوم 
حاجي ملا ند نبری ره الله تمای شنیده است که کفتندوقی بعضی صردمان مارا 
وافغان عسحد معمانی بيك قلمه بیک‌امده منزل کرفته ودند عالی فهم خوب ز ک‌بااوها 
بودمن برسم خبر ماقوافت ۸ القادم بزار برد ابشان شدم درمیان حبت ان ‌ صا کفت 
"سر قبر خواجه اجد سوی رسیدم رحمه ال تمال جوای اجا معتکف ود یخواب 
وخور سا کنان اج میکفنند دوازده سال است تااین کس چیزی نخورده و خوابیده 
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۱ است ورهین مزار ممتسکف است من مطمئن نسکشنه وسگذیب ۸ نسکردم وتعجب 
کنان عنزل باز امدم کته رکذ شاه ی دیکر افعال «زم حج امسده #سجد ماوارد ۱ 
شد ند علمای خرب وصوفیالغوب ود ند مپبانال مسجد مصعافی مك فامه میک عنزل 
گرگ او ها و دازدد حقیر صمح نی امسر شدند حوق اس منم‌قد شد جناب مسلای 
مد مور داانشان همان سخن رام.ال اورد و گفت #زار خواجه اجد سوی رسیدید دفتند 
1 یگ شیخهی را بان نشان دید گفتند ال ددع و مگ" ۳۹ میگمتند 1 دوازده 
صالست تخو آب وخور لشسه است من از ول شمان دیگر تشکیک ها ند و مد 
( فصل ( ومعارن ان دو مذال در عرد حذمرت اشان ماقدس .مره در ساو حبلاع قرب 
نامیا شخمی را و ۳ بانزده سال است که بیخواب وخورش‌است وز چم 
کشیدن ری دیکرش نیست ویکبار شجاع االك حاک ابا برسبیل امتحان ویرا ان 
۷ کین درش را بگچ كِ ۵ بسته است چریغ وله باخود رده بعد ازان وبرا 
عرون اورده اند سلامت و مرت برده انمت حضرت اش دهان رحه الله تهای مقر مودند 
که وی ازا دال است‌و له سبحا نه ی الامور بثار بخ شب « داحشنه دست وشثمم 
ماه شوا ل الکرم سنه دز زار وسیصد ودشت ری غی داجرها الصاوة والسلام در مسحد 
ی‌حوح مير زا تمد رضای وزر خیر ااج حاجی مد سالج مك خلف فمض اه تباک تلکا 
ید مکر درا ءلاقات کردم میفرمودان خص‌حامرانی 1 فار غ از ۱ کل وشرب ود اش 
مامهتل ود وم‌حوم مور عز زخال سر دارکل در شهر در بز حکاتش راعحل-یا نقر ر 
میکرده اعتمار نکرده ود ندفرسناد و را ردندوده روزی در امطنشی نکود اشنه وحول 
اطاع‌را سب داز ذره ول کذاشتندو جز ناه وچیم جمز ی زد اد ند مد فیع.د ندکه تاج 
نان واب نیست ورا باعزاز عم رکرد ازید ندوایضا حاجیمدزی البه ی کت بگرانت 
دیده ام بدهکدها ومیال احشام وا کراد کذر میکرد ابداسکما ماش عسی شدند 


۱ 


0) 


۱۳۸۱ 


و وی 42 »مردند بدکه مپربان بادم جنمان بدورش میکردید زد وداعا باسکوت و کلام 
میمرد ( بارقه ددگرایک ) خوی اءزی ملا اراهم طر یله کفت از چندین کسان موثق 
9 اسعاع افوتا دکه عز بز اش دای از اسلام.ول حکومت سلما یه امده وده است وی 
در خدمت <ضرت اشال قدس‌سره اخلاص وازادم 0 میر ساند هدب ونمازی داش 
پاعر دضه میفمرستد کوب اظهار عجز ازحکو مت سلما 4 هم میم بد بکوقی خودش نردبدل 
از حضرت اشان ند اخشرت یرما ید که حندی دیگر باشار ابا منصب مشبری که 
ضقر ستند امد از ششماهی عز از بادشا تاسکراف خبر باسلاه‌.ول میدهدک از حکوهت 
ان ولا بت‌استهغا دارم و موم عام جوا دب مید هادکه بیاید جو که باسلاه‌مول میر سل 
و وا منعب مشبری مید وه گوس وه معظمه" وجده راوی رجو ع»یما بند مدما 
درا ۳۹ لسر ممبرد | پارنه دیکر اون که ( همین اج کرام اعنی ملا تراهم سامه الله تعالی 
نقل کر دکه مصطنی باشا بای نیز عا ۶ شهر ساما نمه مشود ودر مت عالی دوم کرام 
حنات ملا امد هفتی سامه الله تمای چندی اسر میبرد ودرس یسح خاری در زدوی 
میخواند وبانواسط» مخلس ومعنقد حضرت الشان قدس اله تمالی روحه میشود وکاغد 
تکار ثی مدفر ستد حضرت اشان میرماد که باشا افندی ۶-دننه اد رود حندی 
عیتک درد واز اسلاول و را عا مد رنه میتی مصطنی شا دنه میرود واحفاقی 
اعا معا ند (مد و را ءزل مدماند اخوی موی البه کفت حناب حاحی ملا گرد کلرانی او 
همان مصعطنی : باشا حذان گر جونکه و را مء‌زول کرد ند و باشای دیکر ۶-دینه امد 
مصءایی : دا شا حرم حضرت رسول‌اله*(ص) ماد در مسجد ءاز م.-خواند !مد "زسلام روعه 
نکن مسحد میکند ومیکو د که ای فترا هس‌چه من میکوم شهاها امی اي ۳ ۲7 
دست بر میدارد ومیکوید ای ساها شرق حرم وزیارت حضرت رسول اکرم (ص ): 


داشم کول کرم تضیم کردی حا ل که مها احضرمم مخو ام ازا نحا برون روم صر‌ادر :. 
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جوار حضرت علبه الف الصلوات والتحية نسکم‌دار و بروم مکن صردم ۳ 
باشا رمیخزد و عنزاش میرود فورآارزمیک‌ندسه روزنا خوش میشودورمت خدا ,تمال 
میرود و را در مد ننه منوره بمقیع دفن میکنند ر42 الله امال علبه ( بارفه دک اش ( 
جناب تخدومی سید مد امین ان سند العارذین سید قطب الدی نکاجینی سم الله تال 
نقل کردکه یکوقتی مادیانی کران مها داشتم وخودم بشدت عام م‌بض شدم چنان که 
تلم امیداز حيوة خود کردم روزی حضرت الشان علیه الرمه والعفرال باغ هانه 
مرو هیر فت <قیر. دهاز مندی عام در خدمتش حالت ص بضی خودرا عرضکر دم 
احضرت درمیان راه مادیان ها مدید رسیدکه ان از کیست کفتند مال سیداست دو 
ها | توفنی فرمود وتکیه رعصای حولش عود نیز نز درمن نناری‌میکر دو عادبا نظر ی 
میکرد اج دی مهسال قرار استاد (عد لثم یف رد درحال من در خود ابر سدگماری یافم 
وهار وز از اخوشم‌بااره فعطم شدو لیکن‌مادیان «دردو ای شد ید کرفتارکردیدناسه‌روزم با 
مال‌میغاطید وحلاك شد فرمیدم که بقوت تصرفان قضارا ازمن‌رد کرده و عادیان حو اله 
فرمودند ( فصل ) ال این حکایت که گذشت باین فقیر راقم امروف روی دادکه ازماه 
ممارك رم‌ضانل حپار وا که ود قاعه زمیی یامه زار داشم لسر الشدم حماربزغا: له 
درمیان وی افتاده وزیال میکردند مرا غضی روی داد کنم هی‌چهار را بسر پنمه ذمم 
کردند ولاشه انهارا بدر خانهٌ صاحما انداختند ساعتی که گذشت غضب ا کم تدکین 
افت واز کرده خود بشمان ونادم کشتم اما کار از دست رفته ود تسد سلیم نام مماشی 
خودرا طبیده وکفم بزفاه" یکقران ونم (صاحدشان دبت بده‌و بکوباردیکر حیو انهارا 
بیان ص‌دم سر ندهند رفت وداد ( اطيفة ) حی عن (مض الناگین انه قال فی محلسه 
ان ارجل اذا اراد ان پتصدق یأنیه سبمون شیطانا فیتعلقون بیده ورجله وقلبه وعمو نه 
من الصدةء فسمم رجل ذاك وقال ایی اقاتل هوّلاء السبمین نفر ج من السجد وایی التزل 
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وملاء ده من و .له واراد ان 2 ر ج 4 و بتصدق‌فوثت‌زوجه وحملت تداز:4 وانظیرت 
الاحتیاج حنی اخرجت ذلاك من ذیله فرجم ارجل خایباً ال السحد فقال الذ کر مذا 
صنمت قال هزم السبمین خاعت س فوزمتنی انتهی مشکوفالانوار هال رو زکه اناتفاق 
افتاد امد از از عهری با اه فشعر ره ص بکرفت وب شد ید 1 رفتارشدم حدی 
کو سا تکوره حداد افادم وان له تاجپل روز کشید فرمیدم که حرمان4 ال خطا ود 
۰ رم حو اله داده اند باسته‌فار و ندم درماندم و موب والات دار خطای خود رد! 
خم واه توازسم صدف4 ید دم تاروزی (2در عن الیل کی متاز از با رام 
او رده بو د زد نتوانسم ورم وفت خواب ض مه مضطر گساده به بای اطفال خود 
مخشیدم ُذه (مدش مرا خواب رود دیدم که عردم واهل ابیت ودیکران به تسیل من 
برداختند در ان انای یم که قالب من بر سر خته مفسل اسب لسکن خودم ۸ درمیان 
حدم الستادهام تأمي | تبکین کرده برداشتند واز درخانه «در ردند ان ا(هارض ره 
اه آمال ( شمر ) * و .وی ما وجدا حياة هنيثة * وان امت فی الب عشت بفصتی * 
باز خودم حالنی و حد نا داشم وجوذر ندکان مو | مدبربدم و به سی حند سو ارم 
میکنم وان بك بت را در بیداری شحخاظ ر داش ( بت) * پارب دم ر ها کن ز ن‌صورت 
عازی # راهش بکوی خودده باصدق و اکمازی ن وبااین بر «-دق از دوار ح,_اط خانه 


۳ 2 من امحجیل عیسی ع نبینا وعلية الصلوة والسلام من ساعة ان وضم ایتک 
الٍنازء‌آی انسل الیش الق «سال الله مالی «مظمته منه ار بمین سوالا اوله بقول باعبدی 
- طهرت منظر الایق‌سنین وماطبرت منظری ساعة وکل وم انظر فی فلنك وافول ماتصتم 
جثیری وانت حهوف شیری اما انت اصم لا لسمم رسالة اما الولد للامام ااغزای علیه الرمه 
آری و حمقا ۱ بت )يك چشم زدق فافل ازان شاه مىاشمد # شاید که نکاهی کند | کاه نباشیقه 
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۱ خود لد شده وار المارف لسر لعش خو دکه میبر دند مساحق شده وفر ودامدم و بکیار 
ژنده شده و .دار کشم ,مجب سرور وج وری و بانندفاسیقت کردم ۳۹ نله الذی رد 
ل روحی وعانای ق ج.دی واذن ل بذکره ادئثه ای احیاا بمدماامات.ا والیه النشور 
و اند روز خشو ع وخطو ع مااعت را میداشم واسی سار خوب وخ صرغوب 
مل سو ارم ود مهاترو زکه امخو اب شبراد بده ودم در دو بلای حند کر فدار ۰ ند وخودم 
فوراشفا بافم دوماه اسب زبان استه باص مات بمار (ش افناده وه‌نالند مد م لاه 
رقت فهمیدم فذای صعب برمی حواله داده ودند حقسبحانه حض فضل وکرم واحسان 
صا عهو کرد و قضار او افیحا ر سر اسب حسواله دادند (شهر ) * وال قلت ی مت مت 
معما وطاع: # فقات لداع اللوت اهسلا وصرحبا # ( راعی ) مرك ا کر مر داست کوپیش 
من ای * ادرا غو شش بکیر م تبث تناك * من ازو م3 ستاعم حاودان * او زمن دلی 
حه شا ندر نك ر نك * در انجا حقیقت ابة ال السنات بذهین السرثات ( سورة مود) 
ومه‌تی حدبث ااعده رد الملا و نز ید الععر در یافت ۰یشود عی قائاما ااصلوات وااتسلحات 
والتحیات وابضا فرموده اند (ص) ام ااسیثة اسنة »یجهار نا اغفر لنا ذنو با واهیرافنا 
فی اص‌نا وثبت افدامنضا وانصر نا عل الوم اسکافرن ( ابیات منعاق املیر ) ۶ روی "فه 
دارم که با چدین کناه * هبح باروم نیاری االه * توکرم علانی ای کرد کار # عفوکن 
از هس‌حه رفت ودر ؟-ذار * که جواعردی خاق عالی # هست از در بای فصات شمنعی * 
ق مطاق وی اما مات ۴ وزجواعردی یکی در م ان # لام مغر تك او سم من 
ذوی ورجنك ارجی عندی من یی ) ارف دیکرانکه) مد ساجم رام نارگن بان 
عودکه دکونی ار ده کردم خدمت حشرت اشان عل.ه اارحَو ان ر وم شی در مبزی ودم. 
وطهیفه دامن ای فس.دی ماد ءیل‌من مز ران کشیدنا کاه ارزهٌ برد افتاد و ازان ارزه 


یم اعضام رت و تاش دراه د وعروقام سینت قاان فهمیدم کار از حای هیک اتف 
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فورا نادم وه‌ستهغر شده دراق لم مغ شب ارچسم و ر اه‌افنادم س از حاد روزی ده ت 
حضرت الشاق دلیه ار مه واغفران رسیدم وعرض کردم قربان *تو اه که در هس وقتی. 
صر‌ادر بای فره ودند اک برا ف‌اایث هب کردم فلال شب در فلا مبزل ازانل فاد 
عیرستی ( بارفه دیکرایکه ) یکو قتی بزیارت عالمخدوم مکرم‌امجد جناب ملا امد وی 
معر وف عفتی سامه الله امای رسیدم از کر "مات حضرت اشان فدس سره سخنی »بان 
اءدری فره و دند که سای دراغاشاش او رامیان من باخانه وکرچ مخدمت حضت ااشان 
رفم عل ادیدمه واعفر ن وش رت در قر ب بیساره ود ند ار وضا دراجایك سر دن 
قوت کرد حون و رادفن ؟ لر دم » ن مخ دمت حضرت ایشان رفم رد از ماس آمز 4 
فره‌و داد از اص وزناده ماه اه دیکرخدانتمال تخواه ان سیر را شمامبد هد بمدش ازهان 
ار دخ من شعر دم تابده ماه رسرد خدامای بسر را گن عطا فرمو دند وامم و برا دار فه 
مادم ودر ها مجلس ارف رابیش طامید ندکه تازه رسیده ودواصرش تلاوت ترانت 
قره‌و دند بقدر حزیی قراق را بقرات روز عبد مخ واند الق خوب م,خواند بعدش که 
مخانه امدم کناب سا لذهی برای هاز پسر ش‌هدیه فرستادم ( پر فد یکر اه که) هیر مخدوم 
کرام جذاب ۰ اد امه الله فرءو دند هد مب شا از اسلامیول لیر ساجانبه امد 
وخدهت <2رت اسان عاه ار جه وراد رسید ه ود و سمل زر بك که یی از اکار 
ساعانبه بود سبرده ودندکه او وال از احضرت کردهو دک من چادسال وچد وقتی 
حا ماد م در بو لا شرت در <وااش فرو ده نو دند که مدت <م-ار سال ماو ل 
یک میت / ۰اشد هط ف کت و برا رل کر د ند درا ول صاکفت 1 شرخ 
قرمودند چپار سال زمال حکوهت #مه‌یباشد اسال اهدت نم نیاد ه است ت من .کم 
- ول حغمرت اهاز عاءه ار وال رد ندارد. ثمارا دراسلاءبولحاک کرده اندازووز یگ 


۱ فرمان دو رسمده ابیت جاک نوده ا ید حتات فر مه لد ایدانم حدط لوده ان.بت حوثه 
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حساب عو دند اول واخرش حرار سال ام ف؟ وزیاد ود باشا مه‌ترف کردید ( بارف4 
<یکراینسکه ) اخوی ملا ابراهیم طر بل نقل کرد از قول مادر شکه حضرت ایشا قدس 
سره حرعی داشته است سیده خانون نوریجان ام روزی وی میقرماید نو مجان کریه‌دايم 
نزد من می اید واز و شکایتی دارد وی می-کوید که یاشیخ مرا با کر به چه کارو کر به را 
برمن چه حساب است میفرماید کربه میکو بد که صا بناحق کشته است وی لا بدا اقرار 
زد که داشیخ راست مدفر ماشد حقیقت دوزی کر 4 زد هن اعد ومن در خاز 4 دار 
خودنان می منم کربه خیررا میخورد ومن هی ویرا دور راندم باز میامد تا کاه ویرا 
جنان زدم که عرد و به میکم ( بارنه دیکرانکه))میرور عض‌ح و ) شیحح جبد ااسگر‌ها کن 
قربه بیرکت که داماد واز جله مقولان واحلهٌ خلفای حضرت ابشان ود اعل اش تعال 
مقاءپا ر امرفقیر بیان #ود و کفت در خدمت حضرت ابشان مازم شپر سلمانية شدم 
جاشتسکامی مزال رسید.م حضرت اشان علبه التحبه وارضوان در سا ب4درختی آشستند 
هر جدعی اماده کردم و ر ای ریت عابه ار 2ه بردم ادی جودی امده ودر خدمتش 
«شسته ود حضرت الشان علیه ل#غرات چیم را کشیده و تمارفا بان ببودی داد شخ 
عبد الکرم کفت که می‌دم بر نجی که چر | شیخ‌چبغ را بدست ودهان هودی ملوث 
حماژد چبغ ۳ ترفم و بکناری ردم «قدر حپار انکشت دسته و را بر ددع باز نما ۳1 
بدان د خم والش سرش مهاده خدمت حضرت الشان علیه الرضوان ردم ا شرت ص 
دید تسمی فرمودو از جبفرا «پودی تمارف خود من متحیر شدم وقدرت هم نداش که 
بسوال او بکو که چرا تاوقت حرکت‌حضرت ابشان اعالتمالی مقامه فا لنان چودی 
قیکیخت رسیدیاشیخ فردا در بنجا شتکاه یکجا منزل متیان فرمودکه‌فلان‌مکان کت پس 
مظر پاش "فردا در هرن وفت ااهل وعیال‌خدمت شا خوامم امدمیکفتندکه فردای‌ان‌روز 
رادر هأنوقت دیدم بهودی بازن واولاد و رادرش جلک خدمت. حضرت ایشان امدند 
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قدس الله تما سبره المز بز وکلا مسلمال شدند ( پارفهُ دیکرادکه ) حناد. دوم اجد ملا 
امد جوارودی الاص ل که شهیر است علا باشی سامه ال تمال روزی مفصلا رای فقبر 
بان عودکه جناب مستطاب مواری عبد ا یم طا جوز یکه منخاص عمدوم است کناق 
برادر عابد اسلامیه سارت کر دی‌حمب الاص حضرت الشال قدس سره بسیار فصیح 
برشته نظم میکشد و مد از | ءام ابر خدمت حشرت اشال قدس مره میرد وعرض 
حمیکند که بان بخ کرام ظمکردهم انست در یم ماش و ال یکسی تموده ‏ 
حضرت شا بار ها منفرماش دکه من در هانی مخواهم مخدمت حضرت رسول الله مر مم 
(ص) مطالب خودرا عرضه میدارم وجواب از احضرت میشوم (س) اال استدعام 
طاشست ک هن خدمت ]ریق (ضن)ببة ال عءائی دکه ان عةاند را نظم کرده ام با یج 
حیب‌اشد يانه اکر حیح میباشند نسخه را منتشر مایم واکر ضایع ومفشوش اند پر 
ماشسته که مش این 1 کی ته بیند حضرت یشان ارفع اه نان مقامه فی النان بقدر 
نم ساعت ار ۳ ۲ عر اقبه رفته اندر خسازمبارکش کاسکو نه شده وغرق عرق رهتا رد 
تال ر صعدی شیرازی چنانسکه میفرماید ( بت ) هر ساعت از لعاینی دویت عرق 
رادر * چون ر شکوفه باردباران وماری * مر باند میفرمایدومیکو بد مولوی مخدمت 
حضرت رسالت نناه (س) رسیدم واز مطلب ما رسیدم فرمودندکه ۶ یسح و ص‌ضی 
ماست بجز (نج شمرش از مولوی بمرض میرساند که پاشبسخ چییم کناب از بنج شمر 
خالی نیست واطح بفرمائید کدامند باز حضرت الشان قدس .ره کالاول عراقبه میر و ند 
(مدش سر ند کر ده میفرماهن دکه مولوی دنج شهر در اصل بجم است باز حناب مو وی 
میکو بل که قربا اصل پنجم سیصد بیت منجاوزاست ایهم 7 ای ضایم باشد شفقت 
بفرمائید وانیح لرسا ید میفرماید کتارا بکذار بد مولوی کتّاب را بادب از مل 


جرون آورده و زمین میکیذارد حضرت ااشاقل ای اه متماهه 2 4 مبار ‏ خو درا ر <(د 
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نب ی مود وص‌اق4 بای بدشمراز «دشمر میکند لس از چندی احالت عظم و چشمپای 
چون رکس مور سر بر میدارد ومیکو ی دکه مولوی حضرت‌رسول‌الله( ص) فرمودندکه 
ان پنج شمر در بان کفر وده است چیزی در خواب وی‌کفته اند بنان خود بان همان 
خوارا لظم کرده وکاشل وتان ساخنه است ون کتانن را کشاده اند ال عمارت را 
دیده اندکه در پنج پیت نظم شده بس مولوی میکو دد که فدابت جاعم راست و گحیح. 
قر مو د بد درماه مبار لك ره‌صّال شای مد ار افطار نعاهی من روی داد دراد سمخودی 
عن کتتد حنا رگ ع! مد اسلام سه درحه است اول‌از کفر اسلام اقثان دوع امورات 
اسلامیه برداختن ول کردن سبوم بعام ای ترقی هسودن کفر نزسه درجه دارد چون. 
بیدار شدم بان خیال ظنیه خود بنج شمر را دران ممی نظم کردم حضرت اشان دامت. 
برکانه میفرماید این نج شهر ال کتاب خار ج ءای مه صرح مه السرور دنیا ودن اند 
ه لو ات الله وسلامه علبه وعل اله العطاهرن و,صابه اجعین وازواحه امرات اایم نو اهل 
بیته وذریته ای نوم الدین. بناء ی ذلك اسم کتاب را عقَيدهٌ صرضیه نهاده اند ان فقیر 
رافم اطر وف مبازد همين ارقه را مکررا از جناب خدوی‌مولوی عبد الرحم طاجوزی 
۳۳ عام اسماع عوده اسست که بلا زیاده و نقصان وده ( ارقه ده کراتکه ) ااضا 
مخدومی ملا اد ملا ۳ سلمه الله تمای حکاتا برای قير تقر بر عود و دفت که من 
وشیخ مد نثر ال #ماء هر دودرطهران ود ودرخدمت ‌حوم و الی‌مهز و ی میکشید ی ودر 
زرم اناد منزل دشتم خر عا رسرد که از ارف اد دراه ح جنان شده چتم 
کردستا نها راد ت لسته «دهر سنند ج رای من قلیذان‌حا ع مر زد من و نف الملماه لاعلاج 
زیر سلطات اد انداختیم در کنار حری اب وزر درخت بیدی خودرا نان کردم 
وبه انت-کسار زناد ناه بروحائیت حضرت شیخ عمان برد قدس الله سره الهز بز وکفتم. 
طفیخ یی در کار ماها بکن 1 پزدانه جات يافته شوع نذر باشد ینک ز سفر ص‌اجعت- 


س 
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عم هرد وسر ا کرده مخدمت حضرت مال بیائم بمد جات یفنم و لسنه اد جوق 
بدولت ر سید نذر وءهد خو درا فرآمش کردم لد از مدای ۳۹۳3 من خدهت حضرت 
الشان رسیدم‌ودست مبار کش را وسیدم بر سید ندکه رقات مامت تم فلان وفلا.کس 
حوارودی هست:د تحخدمت میرسند فرمودند مان ان رفیقت میکیو مک در ماهرانل 
فلار وز در سلطنت اباد با غ شاهی که ازه مار کرده اند درلب جوی اب وز ردرخت 
بید بودید و نذر عودیدکه | کراین سفر جات افتم نزد ععان بروع ویرا میکوم که 

حرا ذیامد من کلم بل راست ودرست مب رمائید ش زیاد وک چنین ِ شداما اصلب 
شیسخ مد نذر الماماء نیامد له خد.ت رسد ( بارقه دیکر اینکه ( ایض حناب مدوم اجد 
ملا 2۱د ملا باشی دامت افاضته نقل کردند که در جدهمت حضرت شه -خ مان ودم 
رح ال ندال علبه دونقر آمدندودست امحضرت دا زارت کردند سک از ابشان کفت 
باشی.خ قربان ان کس بزده ص‌ادزدیده است فره‌ود عرافهه رو ید زد »لا حامد علی 
*-انید رفتند ویس از ظه باز امدند حضرت الشان علیه التحیه والرضوان رید 
چه کردید ,کی ازاددان کفت قر ان خواست که سوکند مخورد دادم وعفوش بکردم 
حضرت ابشان فر مود سمحاق له سو کند مقوردی. گت ارم پاشسخ شیر حق ادا 
میکند خبر از بزبٍه اش ندارم فرمودندیس من ۵ چزی میدام بکوم ان ز ده مجنین 
نشانما در ادا حاضر است میک که شب چهار شنبه م‌دامد ومرا دزدید ودرزر فلال 


در خت کرد و .مر مرا بر ید وعدت واضلات مرادر اصل فلال درخت می بمال ۶  _‏ 


گداشت ت کوشت و یه مرابخانه ردابرادرزاش وسابر عیالش مرا و رد ند ۷ 


۳ نموده بر دنه حاضم | ست و حدبل و ۷۳ ار د‌ دزد أفر ار امد و کات باشیسخ واه 

هبحکی یأر به عمتو اند سجن . کند ۳ وق القیقاهرچه کفتی را مت وس ج که 41 
۳۹ ۳۹ | بر 

خردت ۸ دزد من بو ذه و ار دارم و وه میکم فی ااغور زلف وک کل ردر 
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وطریقه وا اختیار کرد و بزمرةٌ مربدان درامد ( «ارفهٌ دیکراینکه ) وابضا همین مدوم ملا 
اشی زید توفیقه نقل کردند در خدمت حضرت ایشان بودم ادی امد وک هت ا* شیخ دم 
در دمیگنت هی فرمائید که شفاباع اعضرت فرمو دند که دل صردم وا بدردم‌اور ادلت 
خرد نکن د کفت اشیخ دل کسیرا بر یا نیده ام فرم‌ود فلار وزحیت‌را «لان کسی فروختی 
باوی حجنکردی ولغوش بکفتی و ذیم‌قران ازوی اححاف عودی خدای او دل توا بدرد 
اوردرو وراراضی کن‌اشهایای عرض کرد حةاراست ودرست فرمودی‌فورارفت وهال 
ادمرا محضور اورد واراء المةٌخودرا ازوی عود ( تنبیه ) فاش کردن حضرت ذرفعت 
ماهر سعادت اعنی حضرت اشان قدس سره دنا عمانی عمارت ذیل وده اشدنه برده 
دری ولا روج سلءته ای متاعه نالف بکسر اللام مصدر حلف ای اقسمم گذا فی ختار 
الصحاح لاصادقا ولا کاذا لانه از کان کاذ با فقد جاء لین ااغموس وهی من الکیبارالتی 
تذر الدیار بلاقع وان کال صادقا فقد جمل الْه عرضة لاعانه واساء دینه‌اذ الدنیا اخس من 
ان بقصد ترو تجها بذکر اللهآمای من غیرضرورة قال اه تمالی ولا محملو اه عرضة لاعانک 
وف اغبرویل للتاجرمن بل واه ولا والّه وفی البستان و بکره انیه یی عی‌النبی(صآفعرض 
السلمه فقول صل اه ی #دمااجود بدا شرح شرعه انهپی ( بارقه دیکر ادکه ) ملاعرف 
النه عمی زاده همين ملا أثی زقل کرد که روزی ادو تفر دفیق حود) بر اهی میکذ شتم 


ویک ردنه رسیدم رف که انرامله زماو ند مرکه‌تند از مفرب و عده ر سل ز 7.4+ ۱ از 


عرضة ای نبا وزق الضرب مانسب ای فعبد من دون الّه خت-ار السحاح (والمین 
الغمو سای تمس صاحها ق الذار مختار امبیعاح(لبلقم والبلقمه) الارض القفرالتی‌لاشی 
هب ایقالايمین الهاجرة تذر الذپار بلافم قلت هو حدبث رسول الّه ( ص ) ( :ار 
الصسحاح ) . ۱ 
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را ادا کردندو نیز بر سرمن توف نداشتدلا داز خوام بکذاشتمو از | بکداشتیم پس از 
چددی مخد مت حضرت شبخ عم رسیدم قدی سرهفر مودندکه وچراتر لك عازمیکی کنم 
ماشیخ‌ترك عاز نکردهام فرمودند دراب‌زلان عله زماو ندرسیدی بادوکی‌دیکر عاز مغرب 
راتر ك کردی باردکر تر 4 عاز مکن( دار قه‌ده اشکدایی از اعبال شهرسنه نقل کردو گت 
که وال بامیر زا رضا ی دوان و عداوت‌ةای ال عود ودر زد باد شاه ؟پیدی دست 
ک فل اورافتوی دادند درشهر مر زا فوشا ۱ را بکرفت ودر دسا نداخت اغل ۳۳ 
و ببحرمتی ز ناد وقصدش چنان ودکه اجه اموال دارد ازوی کرد ومد هلاکش عاید 
دوان یی موس ۳ ارادی باحضرت شمسخ عمان داشت ادمیراددا دری فرسناده 
ودکه شادد در حق وی هی قرماد اک 4.12 الرج»والهفرة بکدانه دسال #ص 
مدید خو درا فرستاده ودکه ان را بکردن خود دند دوباك ندارد انشاء الله تمای جات 
باه میشود مش رسیدق ان دسمال ملا وقف میرزا رضا عل را ص‌خص کردند و میات 
جافت اشمد بالله سمحانه فقب رکه راقم انحروف است روزی که دیوان یک دا از حدی 
برون آوردند در میا راه خانه خود میرفت ددم 5 همان دسا اراد هان خود بسته 
ود عذل کی دندانش درد عادد ولا حول ولافرة الا باله الیل المظم وادضا مد از 
بازده سال از رحات حضرت شییخ ال له تعال مقامه میرزای ددوان ببکی مذ کور در 
شه_ سدنه از ن ور درد ۳ بکرد و هرن تصیل را حکا را باز آقر ر مود و گفت د.یال 
سید نود سکن خط خط ود والی ۸ بان فقره مطلم شده «ودوآقربر خود دوایت 
ببک رافقبر مد از اعام بارقات مجند سال در کتاب بارتات باخر همین <عابت آسویف 
ود( بارفةٌ دیکرامکه ) اسکندر ببك پسر ص‌حوم | کبر بيك شب مان فقير مهیان شم 
حرف از کراماث حفرت اشان قدس سره میکذشت وی کفت من م جزی دبده ام 
میکوم سا یکه مرحوم وال بسر اورامان لشکر کشید وحسن سلطا فرار ۶ود وال‌دو 
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هو ش «درای وقف کردروزی من «اجمی محصورحضر نف شم خ "مان رفتم چون رسیدم. 
سس از واضم حضرت اشان مرا اسید هدات ره بادجوی 4 از مساذو ان حضرت 
ادشان ود ند هداو ین نود ومیخرادم ورادر زد حذرت شرسخ هجو ونکوهش عايم 
اول ع.دی 2 بان اور دم وکفم باشییخ ان کرامات اص یی دارد ومقصودم ادن «و دکه 
شخ گر ید ه امن بمام اسر وکار سمیدهدارت بپردازم حهرت شیخ جواب ؟ ند که 
5 امات عمج اسمت کاه باختیار کاه بی اخنیار شمخص واقع میشود باز کفم افیخ 
هیک مامت عارنه کون است کفت خوبس تکفم خی قآرد کشت سکانیتو لد 
جود صالح است کفم س حرا فلان وفلان مل ازوی سر میز ند شییخ کفت ای عز بر 
هید انم ممود ها آزن سوال حیست | کر بقضا وقدر خلای ع-لمالی سر زندنی حکتی 
قدمت و را ر ایور ۶ .اورد منجمله 9 ازه‌شا مخ ساحب کشف و کرامات بوده‌در ؟شف. 
خودد.د هک در لوح امفوظ مجپة وی یمق یاضیت کیان رک از مر دد ازخود کدان 
ش.خ‌مدت هفت سال «محز و نمازدعا میکر دوا مه وااست صدفه داد شا ددکها نةضار | ازوی 
ردعایندمکن نهد ومحو ن-کشت عاثست شب و ءده لا علاج برخاست و مانه مر بد رفت 
مریدعام اءز ز وا کرام ازوی عود وشادما بکر د شب خواید ند شبخ برخاست وبازن 
مر بد کار را ,دید صعیفه خی لش که شوهر خود بوده جزی نکفت ص.ح شه عخ سهانه. 
ود وان پرون رفت ومر ید نیز بماز شد <, نک باز کشت دیدکه زنش مدغول 
بهسل است ازورسید کفت مکرا مشب بأم بت نکرديم کفت واه که فی ضعیقه 
کفت حاشا حرامیکی امدی و احتیاج‌خود را رهم کردی مر ید فهمیدکه کار شبخ بوده 
مهءحیل در عقب شبیخ دوید چون بوی رسد شطی ,زر در راه بودید که شء خ از 
مرشط ۰ءگذرد واصلا قدمش ر امبشود فر اد زد؟_4 ای شی--خ ان کار شبت وان 
کرامات دوزت من بکداغ باور کم شخ کفت ان قضای مبرم بودوان کال فضلست 
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(فصل)د رکتاب تذ کر ذالاو لیاءو نمحات بای وریاض ااشتاقین ولا ناحادءلمم ار جهءفصلا 
ان,حکات را وشنه اند ستّل عن حنید قدن مره هل یی الوی فاعارق 0 دفم 
اه فةال‌وکاز اص الله فدرا مقدورا انهی ر شا لا" از غ قاو نا مد اذ هدتتنا وب لا 
من لدنك رجة انك نت الوماب اسک‌ندر بيك کفت اززن ال وجواب من وشییخ را 
هیبتی روی دادکه درکر تمالس سم لخن ام درال آذا شخ خود منود فرمود عمد الله 
حلطان بانه را کفه | ندماها منحیر شد.ع حضرت شم خ خن را برکردا ند وی دیکر 
کرد ما کفتم با شبخ در خصوص عبد اه سلطا چه فرمودی فرمود چزی نکفم 
کویا سهرا رز باع امده باشد خلاصه ماها از خدمت ذرفت حضرت شرخ دامت برکانه 
ح‌خص شدی ودر ین راه با کفتیم که سخن شب.خ فا خفت: اتست فخال ایک فد 
اه سلطان بانه باجمبت تام واسباب حرب امده ودر فایت خد متسکذاری وال ایستاده 
ود عقل باور عیکر که در حق وی سحرمتی کنند اغرض دار فقا عمزل رفتم فردا وت 
چاشتی والی مد رضأ بيك نددعرا فرستاد عبد اسلطان را در نهایت افتضا حکرفت وعت 
کرده کحدی بردند خیم» وابای وعمله واسای و را دمید ااکرم سملطان بای دیکر 3 
در سنوات سادقه بدرش حکومت اانه راکرده بو دسبرد ند واو راحاک بانه کر د ند بار فه 
دیکراینکه) میرزا ی | کبر پسر مرحوم میرزابد له منشی‌باشی نقل کرد وکفت -الی 
صی‌حوم وال نفسود رفت من اچند کسی بزپارت حضرت شخ رفام رفقا ععور 
احضرت وفتند ومن مخانة مرحوم شیسخ ی از اعالم خلفای حضرت یشان شدم واورا 
واسعهٌ خود ۶ودم که حضرت ایشان علیه اضوان خاطر وی در <ق من عنایتی فرماید 
چون حضور شیخ م رسیدیم کال للف دامن داشت وقلیان ادا ان تعارف عود کی 
از رفقای من کفت ت باشیسخ ماچمبی در خدمتم این عنات که باهیرزا ی | گز داری حرا 
عاماها تفره‌ودی حضرت ایشا قدس سره تبمعی فرموده راشنارتی اشیبیخ ال #ودو کفت 
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ان زبش سید در دل هی عن میگر ی دکه در ای وی‌مپر ای دک ن !مدش (ءرض رسانیدم 
5 تاهج «درم «قای مر حضرت شما شده است وبرامتوجه شوید که حااش جدشت 
ومغفری رازش طلب فرمائید حضرتا(شان رحمه‌الرحمن‌قدری مراقب‌شده بعد فرمودند 
که بدرت را عفو کرده اند وخوش میکذراند سبب برانکه دویتم را نزد خرد رده 
ومراقمت از اوها ۶وده است ار <م ا(راحمین نم وی رهت فرموده اس ان که انا 
نبوده و مان شا نيامده است "ا کسیرا ا کال برودکه بسهوده می‌کو ید و یک ازان یتیان‌را 
دشر و ام عوده حال م2 ان ترق‌زاد » بدرت داده اند وخیل خو شحااست میرزا 
ی | کبر کف تکه قول حضرت ش.خ‌صم‌دق وحق ودکه مرحوم یدرم نوکری داشت وعرد 
جردو سه رکه خانه حنزی نداشت بدرم خام! راىده ومال شروخت وحه راعنقمه داد 
اعبلغ دو سد وماق رسید ودو دسر بتم اتیب تن ۶ خودرا باپات تواسم درخانه خود 
0۳ .۱1۳ چوق محد باوغ رسید ندال دوصد ومان را عاما با وها محو دل داد بل 
(ذلك فشل اله مه من شاء واله ذوالافضل لعظی ) ( فصل ) ی احادث سید الانام عله 
الصلوة و السلام للتواضم والا کر ام مم الاینام نال اه تمالی(قاما الیقم فلا تقهر )نی فلا 
(غلیه ی ماله (ضعفه ۳ ولا ۳ ای فلا تمدی نی وحر 4 ای ره اله عن رسول 
الله یی الله علیه وس . خير بت ف اامامن بیت فیه یلم حسن اليه وشر بت ف المسلمن 
بدت فده یتم (ساء الیه فال تاخییعی4 ات وکانل الیتم ف النة موز وهو شیر داصعره 
معا التازیل قال سول اه صبی اه علیه وس اذا بکی الیتبم فی الارض بکت اللا که 
السماء ذقول الله تالی ماالذی ابسک عدی وانا رن بت اباه فی التراب واشمدوا 
ملان-کی ال من ۱ اسکته بر اه فان غفرت له کتاب اط-_دی للستدی قال الذی صل 
ال علیه‌واله وسل ارجموا الفرداء وا کرموا الیتاعی فالی کنت ف‌الصفر بتما وف الکبرغریبا 
مدق رسول‌الله صلالله آمال‌علیه وس وروی الطبرای ان رجلا أی النی (س ) ویشکو 
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نوة قلبه قال علیه الصلوات والتسلمات | محب ان تلين قاباك وتدرگ حاجتكرحم ایتم 
وامسح رأسه واطمعه من طمامك وتلین قابك وتدرگ حاجتك مود کری ای ( بارقه 
دیبکرایکه ) خدوی شیخ ثعس الدی نکه شویر بکا کة شیخ‌ودر قریهُ دوسینی محل بانه 
سا کن است زمدنای عازم کرمانشاهان شده ود و غقیر وارد امد وان مناقب را دید 
کفت در نزد؛من هم دو بارقه بنویحید ( بارهٌ اول ایکه) خاع زر زن امد بيكستزی 
#بة ارلاد باحاجی ملا عبد اطسکم بالهٌ سپارش #دمت حضرت شی یخ»یمابد واوچرن 
حضور میرسد فول ضعیفه را قرامش میکدد روزی حضرت ایشان قدس سره هیفرمایند 
حاحجی کی باو عن سپارش کرده چرا نکفتی عرض میناید همچن که این را میسدای 
معلومت هت کهحه کته بر ما دك خامم کن رم راحتن وعتال کفت که عن برسای 
جوابش بکو یکه خدا «تمال م2در نکرده که و برا اولاد شود دکو از ن خیال اسوده 
داشرد ونشان صدق میا ابذست کدان ضّمفه یک دندانش از طر ف ین مانتدطلا زرد 
و برافست واز طرف (عارش زر موی وی خالل سیاه در داش »یباشد حاحی عزاح 
میکو د باشییخ قر بان تومارا از ذظر حرام ی مکوی وحال ان که خودت دندان وخال 
زنها را مینکری جواب فرموده اندک این نظرنه ان نظرهااست‌این کف ومراقبه است 
وحرجی ندارد حاجی جواب را ماعم زر مير ساندوی خیرات حضرت شمخ افراد 
میمارد واین خبر باعث من‌ید اعتقاد اهالی سقز میکردد ( ارف دوع اینکه ) ق-ادر بك 
ور رسم مك از احشام حاف واکار اما میماشد طالب دختر مد اشای حاف بوده شا 
از اءءامله ف میل بودند قادر بيك حضرت شیخ مانجی" میشود وابراز مطاب خودرا 
هیدهد شء خ حواب میفرماند چندی صبر عا یکه ان دختر را بتو خو اهند داد سدق 
بران ده وعز یز خان سر دار کل خط4 همان دختر از باشا 2 .ول عودزد قادر مك 


با ء وله مرا خدمت حضرت شیخ دامت برکاته فرستادکه سالما اصت مننظر این دخنر) 
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و بوءدهٌ حضرت الشان امیدوار حالا چاره ام یت رفم ومر ض کردم اتبسم فرمودند 
وی بکوی (ع) بارها کفنه ام و هار دیکر میکویان دختر حکیا وحما باید بوی برسد 
دلنکیر نشو د از ام‌دم وقادر دكرا »ده اوردم حون فرصتی گذشت وفادر برلث #ع لوب 
تسرد مستحمال وعده شخ ازهر طرف داهتراض واذکار ب خاستاد و نگوهش و شنب‌ها 
م‌کفتاد و ءزبز خاذ در وصات دختر شجد ود وقادر بث ول شب.خ رن بو دا,کسال 
دیکر ب‌حدشت مهد ازال خود منود مد باشا نادم شده روزی نادر بيك را ».ده به 
تمجیل دختر را برایش نکاح می بندد وحک مبکند تاسردار بر بشود تدارکش مای 
و مبراز درست شدن این کار که بسی دشوار دینمود جه قادر بك وچه ایل جاف کلا 
وطراً معتقد و خلس حضرت شببخ شده وغالبامریدان جاق نثارکشتندل بارقهٌ دیکراییکه) 
روزی امرحوعملااجد شخ الاسلام شهر سنندج در خلویی لشسته بو دسهن از احنعنا 
وعکن حضرت الشان قدس سره»ن فضل ارهن درمواق بودوی کسفت سای مرحوم 
امان اه خان والی باورامان لشکر کشید ومن همراهش بودم وال‌قلبا باشیخ خوش نبود 
قاما ظاهرا وت از شي خ عمان دیدیی بکننم با کل اجمعیت که شراه داشت‌امتدایا 
ره ساره رفت ودر بالاخانه وصفه درواز4عازه شب.خ منز ل رفیت جر یت شب عخ بر ون 
امد وبا مجلسیان وکل حاضرن تواضم و ترحیب مجای اورد ووازش فرمود لسکن ایدا 
فطرف وا نکاه نکرد وباوی متکام نشد و تابك شبان روزمهما نداری ماوکانه بکل 
اجمعیت مجای اورد وهیچ مبالات بوال نکرد من برسبیل المای کفتم که وال 
بنیازمندی خدمت امده است باولطف ونوافم جراعیکنی جواب کفن که فا ون 
قیسم و وال متکلم شوم وهن قولا و فعلا سر مخود کاری مخو ام کرد باه از بیشکاه 
امرم برسد عمل میمام خلامه وال عحرومی وث-کسته تاسی بر کشت این فقیر بشرخ.. 
الاسلام کفتم شياکه شرخ رادید ید تغیری ازدل خود یافتید کفت فو الله شرخ قایانه 
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یکدبد ودت عیذش قادر حرکت نبود مر قلیاترابردارد تاسه بار خواهم سر قلیاثرا بر 
دارم اءجم ورعو نم مانع ود بالا خره رجسم ومررا با دکردم فورا بط ووجدی عم 
بدم رسید و وجدانا حالتی دیکر یام فرمیدم که او تصرف حضرت‌ادشال ود ال نله تمال 
مقامه ( بارفقهٌ دیکر اشکه ) جثاب حجة الماماء مولابا مد وتشی مه ال تدای روزی 
در مجلسی بتقربی بیان کردند که برادرم ملا فشّل الا ن اراده کردزن بیاورد ودر بسن دو 
همه متر دد ود تا کدام «ذر اخطه »ید و مک از مهامو زاده خودماق ودگفتمحضرت 
شم خ زد سره عرض دارم هر <ه فرما«زد چنان کنم حون ضرتاشان نورابله مروده 
وی ای المرادس آرقده کمتم پس از:ا.یی‌جواب دادند که دخترعم خودرا نکاح ای 
واغان صدق قوم در معلحت شا اشست 5 دررا مارف کین اق ذغار کودی ما نت 
سور خ عیااست (م.ده فضل الدین دختر مرا اورد ومن ازوی سال عودم که ان نشان 
در وی هست حواب دادکه بل قول حعرت شم خ ود سره کحم ح امات وال ضهءفه مت 
جضرت اشان < ا مطیع وصاله ود که ستقر ر و نحر ار نیاید منجمله خیر وقت مره 
خودرا مج د وفت قبل از ان عبان کفت وممان وعده وقراروی رت حتنمی رفت 
( ارنهٌ دیکر اینکه ) جاب هیر زا دبیم وزر دم کردسدل کفت چرن -ضرت ابهان 
ره رن از هوش «درای اورامانل ارف داره باز کنقث ملا ر<م شهیر کی اثه هر | 
سواریکی از قاطرهای اعضرت :1+ الف رح شده مود اتعافاً قاطر درمیان راه مر کی 
کرده وفرمن ورا نرده ودملا رحم بشدت قاطر را زجر ومض ای ره و ر ه آورده 
ودند حول فتز آسی کرجازه ر سید ند حالبعلی ازسنك راو <ضرت‌اشال 1۰ »ار ج» واخفر ان 
ساخنه در اما لشسنه ودند ناصداه ان فاطر بکنار حا امد امن و فنوی. مر سکیا ما اه 
ومیدالید حذرت‌اشان عطر الّالنای ر بته ملارحم‌را طلییده وی فرمودند مج میدانی 
ان‌فا طر چه ءکو دد جواب داد که فی‌فر مو دند شکات ازشغعا دار د وگو دمن راه ه#وار 
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مر ماده ومرامدم ملا رحم میخواست (سنکلاخها صرا بردومن طافت نداشم جن_داق 
صا زحر وسیاست مود که خسته شده‌ام مرا زیاد ممزد مر جهت (صاحب من هم بدکوی 
فقو ی مبکرد خوب من ر| وه کرده ودم که قامارفرمال راعی ردوو نفر ن ن 
میکفتی بحلت ءایم بای ملا رحیم ناجار بافرار آمد ودست ودامن حضرت الشان‌را وسید 
و و 4 میک د (مد فر مودند قاطررا از بای حااعط مج | کاه بردند ( بارنه دیکرانذکه ) جناب 
سرادت انتساب سید عبد المید ساکن حل خرخره وفقه اله لعالی چنین کف‌نندکه ینم 
سید ح<مقر زام با حاجی نک رفیق ؟شته اصوب خانه یه زادها ال رفاً رواذ شدند 
حدفر آوها بدونال طو لکشبدمن برطاقت شده باسنا حضرت شیخ مان علیه رحهاللات 
القران رفتم ولد ازشرفیای حضور کفنم یادخ زاین مم خبری ندارم وداتنكگ مانده‌ام 
وحداج ازموتش شان میدهند چندی‌ص اقب شده سر واورد وجواب کفت حاجی که 
نام رقیقش ص‌ده است وسرد جم‌فران‌مت درراهاست تاومانه بروی حیزی نکذردوی 
میاید و بدبدارم شادمیشود بمدازان چون رخصت يامم و ءنزل رسیدم چندی نکذشت 
تاج سید مقر از تفر باز آمق وشن فویت تعایوی یک را داد وی کت باق 
پیرروشن ضمير دامت رکاته معتقد شدند ( «رنهٌ دیکر اینکه ) ی نام نوینی قاطرچی 
حذرت الدان ود ره الله لمال وی کغتهاست که روزی از خوشار دهکده حضرت 
ایدان وراه (مالی روحه تاطرهارا بارازفله کرده ودم درمیان حلکه قره باخه بي از 
قاطارها وف کرده راهرا میکرفت رود حندا: که و را زجر کردم ترفت عاجزشدم وتازیانه 
چند وی زدم وسردی آسبت (صباحبش زیان اوردم قاطر براه افتاد حون بدروازه حرم 
حفرت ابشان علیه ارضوان ریدم فاار مظلوم بنا کاه روی بحرم دویده وبدراطاغ 
لشیمن‌حذرت شیخ میرود وبانی حند میکدد ا حضر لب علیه الف حبه فوراصا طلبد ه 


وفرمودند ۱ ابن قاطر ببچاره از رت نو مجان آمده وشکات دارد ومیکو بد 6 د ر 


0) 


۱۹4 
جاسکه فری4 بلخه چنین وحنان کفت وا زیام‌ای شدید زد ی جرا دحم بان بار کش 
زبان بسته عیکنی هرچه ن میکوی بکوی لکن بار دیکر ابن بارکشارا اذیت مده من 
از قول حضرت ایشا رجه ارهن لشور زده وخحل ماندم ونوه کردم ( بارقه دیگر 
اینکه ) حبت اطوار میرزا عبداله آدم ملاطفت شهار کل | کبر خان شرف‌اللاک وفتهما ال 
تمالی روزی بتقریی کفت که اقا مود برادرم در اوقا یی که م‌حوم اما الله خان وال 
حذرت شوخ مان ان زاخوش ود واذ-کارش می:مود شی مواب دیده ود که 
حضرت شیخ (شهرسنه آمد وص‌بدان بسیار در خدمت داشت تا آمد (عارت ابالت دوی 
هراد وال نیز ۳ طبعه خود از خلوت خولش بپرون آمد حول بزدرك شد ند حضرت شیخ 
دامان سای خودرا بگرزده عصای بدست داشت میکردانید ووالی از غاب خطاب 
فرمود که ای بدسرشت تند خوی منافق وا رمن چه کاراست وه جهت تا این‌درجه 
هرزه کوی وی ادلی شرطاست دماراز رو کارت برادرم والی رادیدم مانند خاشاك زرد 
وخو وال درمانده پا حضرت شیخ حدل افنادند با شورشی عنم شیسخ والی‌را از عمارت 
بدر مبردامجاتنا نی‌ک؛یده ودند حضرت شیخ االهتمای مقامه بغضب شدید والی حک 
۳۹ که بیاو کردنت بان تساب بکش وال هر چند خواست دفع انرا ازخود عاید مکن نشد 
زا کاه شرسخ له روی زده و زرتدابش‌درانداخت‌فورا والی رادیدم زرد روی وغبار الود 
بزیران تناب لاله چند بکرد وکفت شیخ عمان ربشه ما برکندی خدایتمای ررمت 
بیفزاید ابن را کفنه و عام شد ومنکه مودم ببدارشدم چزی بران خواب من‌نکذشت 
که والی عرد عرضمای (سیارشدید و بده سال مد ازخودش اولاد واموال ودولت وضیاع 
وعقاروی بالکل هدر رفته و رچبده شدند وجمی؟ثیر ازداخل وخارج انکشت میراد 
ازاءمامله وال ونصرفات حضرت شبخ رد ندای و لب بکرفتند و بمام معتقد حضرت شرمخ 
قدی ال آمال سره العزیز شدند ( باره دیکراینکه ) مالمخدوم باسعادت فریت سید 
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ز ست مس با 


محی‌الد ان کلهننی‌الاصل سا کن قرب کای سوران روزی سا عو دکه مص کم سلاطان شهیر ه 
کلین خاعم زق را قایخ ن وال کت او قای در عبر ال ودیم در ۶ ما عا ای ود وارع 


وزاهد » ر افاضل‌خاغال مرکفتند کاهی من اشار ا زبارت میرفم روز ی پر س.د دن زر دنتال 
شعا .چه کسیرا باهل صلاح نشان میدهند جواب کفم فلان وفلال وشبخ :مان از زرکانند 
کفقت شییخ عیان کها مسکن دارد کم طو بلی شهرزور کفت ما کویا من اورادیده باثم 
(.د نتر و عو دکه اوقای در محصیل ع درعداد رهم ۱ ما املا بای طلو بل وملا اد کر له 
ساره ودو تفر دبکر در مدرسٌ ودم کرای افتادکه ما چپارکس یکشب وروز جزی 
خوردم وشب فردااش فسیاز گ رورت ماندرم در دک عنای میکردم ععان عا کت حرا 


تومید از کرم رب المالین میشو ید خدا ارم الراجین است براین سید بنی کشت کر 


یکی دق الباب کرد و کفت فاضل بیاچون در بکوشودم شخصی طبق‌طعام عن داد وگفت 
با رفقا خورید تا فردا رای ظرفیا میساع آمدم وطبقرا مر بز کردم قای پلاو باخورش 
چندی‌ود خته و ارم هرچمرطعام را خوردع وفاروف را بک‌اری مادم عمج که شدان 
طبه را باظلر « فپا در ره نیافنم ودر <عره > ود که کان دردی وی مر معدیر خدم 
ملا ععان عا کمت چه جای یراجت ( ببت ) رزق را روزی رساق ر«یدءد » ق مکس 
هرکز عاند عنکموت . من هانوفت فپه‌یدم که وی از رجال الهاست ابنعت الا تدس 
ایشان نایور آرده‌است بقین بدارید کاروی اس"دراج نیست ( بارفه دیکر ایک ) سید 
ی الد ن ماد گوز از کفت در ساق زء‌ن ص‌حوم رضا فایخان وال را تطور ن طانیده 
واوراکاهد شت.د شپرزاده طو ی خام زق وال‌مر اطا.ید وکاغ. ی #ضرت شه خ »مان نور 
اه فده وق ای المرادبی آرنده وشت وگن سرد که ردم وسژال عام ای والیرا پس 
میقرسآند با «زل میماند مه:ور ملا عباس شخ الاسلام هم کانمدی عن داد کاغذها را 


بردم و محصورلامع انور حضرت| شا ره الله اس مان رسان ده اس ز سه روز صر‌حو ۲ 
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ملا حامد را طانید وفرمود جواب مرا وشتند ورخمصت مرا<مت دادند وفت »رخمی 

زیانا فرمودند هر روزی نو بهپر عیرمی روز فردایش بوقت اهر جسواب امدن وال دا 

خواهند اورد امدن من بشپر سنه چند روزی بکشید بروز ورود جواما را رسانیدم 
هزاده بخ الاسلام هردوکفتندحضرت‌شیخ وی کافد چزی ها اظهار نمکرده است 
ز باتا بهماچه کفته است من باخوف خلف وعده کم براستی چاین فرمودند انهاذگفتند 
اننکه وعده ابست نزدیك انفاقا فردا موقت فاپر چسبراز مپران رسید ومژده دادکه وال 
رخصت افته ور کردید شادی عبال حرم وطبمه وال افناد و دقاره مسانه عشرت زد نك 
و صا نز خامت کرد ند (بارقه دیکراینکه) اما ند سلم جواهری که‌داماد فقیر کانب اطروف 
اس تکفت ملا فیض از دوستان اماق ال خان وال بود وداعا مان ماسکونت داشت 

روزی باد حمن بسرم جدل میشودکه شما چرا اینقدر معتقد بشیخ عمانید ند حسن 
میکو ید پس شبخ حرینی شا خوبست که این فساد بسا انداخته ایض بدخت سیاه 
روز کار از روی خشم وغضب میکوید امام شافمی شا رضی اله تما هنه م مقابل شیخ 
اهد محرنی مانیمت ابشیخ عمان جه ر ۰ مدای م‌حوم. و ال گن حه ۳ دعحمد. 
حسن باقهر شدید مجواب میایدک چه عوده میکو ید در حال حیوة روزی مرا کفت ای 
قیض میخواهی شخ عمارا در طویه ببینی کفتم بل قرباق مرا بطوبله اسیهای خویش 
رد دیدم زنه سفید هن حصال مرا خوری سته اند ورش درازی دارد کفت این 
شیخ است من بوی ببی مسخره کزدم محمد حسن دیکر ناب عیاورد مبکوید ای کریه 
النظر احق مخالف خدای نعناس شک پرهت دیکر بس است | کر جان حضرت شیخ 
مانصرقی داشته بمد از مر دارد ان اسنّهزا را از و فمول مخواهد کرد اروز مد 
حسن بادرد ون بسر رده وارام نداشت ت فردالش فیض*رض اسهال کرفتارشد حدی که 
از وی عفو نتش کس وبرا لصف النعال راه عیداد و هدر سه نان بدازن م‌نضی تلا 
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ودر خلا وملاچون مجانن دست نحاست خودانداخته و ندتحما میساخت وبازی بوی 
مینمود ومیموگید بالاخرة دوستان وی دثدنازش شدندواز شپر بدرش کردند بالاغ کراهه 
بکر مازشاهان رفت از مد کرم مکاری شنیدم در ابا اد میرا بکراهه کرفته نوده وهر 
روز بدر دکاما وبرا میکردانیده و اشی" له در وزه ۱ شد اعرده است (ولا ست نله 
غلافلا" | «ممل الظاللون اعا بوخر۸ لیوم تدخص فیه الابصار) ( ببت ) ای زده بو 
بیخود ان توذ والفقار * برتن خود مبزای ان هوشدار * وان مفرور فافنل سنکین دل 
که بز دنه رادر طولله برسمیل تیگ استه وده است کاری «روز کارش امده که بر 5 
للناظرین خلایق شده وعمر ودولت واموال واملاگ وضیاع وعقار و اموسش فی جرء4 
واواب پادشاه وحکام بم‌دررفت و نا | مجامید(بیت دافظ الشیرازی رح)اسحر بام‌حزه لو 
نزند دو شدار * ک سها شاه زخورشید مصنی برد ( بل ابیات‌مثنوی ) کرجهان > 
رف کرد دسر دسر * تأب‌خور بکدازدش از بکنظر * ار عرود یکه «ودش صد شرار * 
شد فمرده بر خلیل ا زکرد کار . تیخ وتیر وازُ فرموق را معجز موسی شکست از يك 
عصا * ( عرة لخلایق ) از جانب مننقم حقیی وقهار لم بزل جل سلطانه کاراین منکر 
بیدولت ای رسر دکه علاوهٌ تفصیل متن اولاد وعیالبس مانده اش ننمات‌رسوا ی کیف 
۲ و بدامی کلی کرفتار شد زد ودر نظر بدخواهان وی کلا خوار و بمةدار کشتند 
که در لظ رکل خلادق خوارق حضیرت اشان‌بااتی‌الله تمالی‌مقامه مبرهن وهو بدا کر دید 
وان فقره بامث اهتقادجم غفیر وجاءت کثیر شد وکنلا نخرق مادت وحقیقت احضرت 
ءلیه ارمة واأغفرة وهر زک ورسوای ابن بیدولت مدبر اقرار کردند واه حق الق 
وهو دی السبیل ( پارقه دیکراننکه ) (مفی از خافای رفیق وص‌بدان وثئیق برای ادن 
دافم اطروف محقین کر وکفنند یکوفی باشای از اسلامیول بشهر سلما نیه امده بود 


چونک اس وشبرت حضرت شیخرا مستمع کشته مازم زیارت ودیدار بیی حضرت 
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اشان شد واینجا امد چند روزی در بت ومجلس شربف !-ر میبرد باش کانی داشت 
حسنی افندی ام باصطلاح فارسی نی مستوق اثی روزی در غیاب پادا و سبیل جر 
و نیاز وان‌کسار حضور حضرت الشان ود اله مضحءه وق اع النان اضحعه درامد 
وبسی اظپار اخلاص خوبش عود بنا کاه‌نظر مبارگ حضرت ایشان علیه ارضوان برادف 
کاب سعادت نیاق افتاد و مخشش کامل برافت مذوب وهغلوب الا حوال از اس سای 
«برون امده‌اری خواجه عبد اله انصاری هروی‌میکو رد قدی سره فیض‌حق نذا کاهر سد 
ون-کبی دردل | کاه رسد و امد از سه روز حضرت ادشان عطر النه بر بته‌و را مأذویت 
فرمود وکاغد اجازه نامه اش شخشید که برطن خود بر کردد وطالبان طریقرا تاقین وتملم 
دراه حق عاید باشا وحضاران بارکاه چوق دل بریدکی ورا از منصب وجاه دنیا:دید ند 
بیشتراز سشتر در آن فقر ه ممتقد ولا کویا حضرت شدزد انن بر روزی در حضوران 
بدر سییر وایه منير ااستاده برد حساضران مجلس مثی از حستی افندی ذکور عیان 
او ردزد که پاشیسخ جب بااخلاص وصداقت آمدو زودی بذصلب زر هرگ ۱ ست ) ساطا بایدکه 
۳ «هشت ره از زمین ۶ شاهد بربحله کردد باشم,دی را گفن ( احشرت فرمودند أوطن 
خو اش بر ذشته خانقاهي عنم المای عال ساخته وباسم مانام اورا عپازة ماده ودرست 
کرده است فقیر نیز (عرض رسانیدم ( بیت ) توکس نذاز سر زده زا شم پر خار ۶ اعجاز 
«بن ومهء‌حزه اش را رساله ن برخی.است مجشری زنکاهت بروز کار ۶ <سنی و خواش 
مست می ازان پیاله کن ( بارفه دیکراینکه ) چند نفراز خافاء وم‌بدال صییح الرواية 
بیان کردند که روزی سیدی ژنده وش مسکین محخدمت آق نیر مذیر دین دی( ص )امد 
و زمه ومسسکنت کفث بایغ از شهر سلمانیه پامید واری‌حضرت نوامده ام حل مشکل 
عرا بکن فرمودند قدس سره باسید تراچه‌مشکل است کفت‌قربان شجره طایفهٌ ما ع‌شده 
-ومدا است سبادت ماها مفقو د باننودالال بمغی ص‌دمان هن منکر زد دی ,که خودم 
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بةول ایشان از سیادت خو یش به آشکیک ضا له سبحانه اجه بدانی درخصوص سیادت 
من واح عای فرمودند سید جواب وا فردا میکوم اءشب مرلت عن بده فردا صبحی 
حضرت الشان رد اه مضحمه وق اعی الفرادیس اجه برون امده ص‌حوم ملا حامد 
وه‌خهور شبخ عی اویل را باچند خلفای اعلم طلبیده وفره‌ودند امشب نخدمت حضرت. 
رسول افّه (ص) رسیدم بقظة لانوماواز نب ان‌سید از احضرت علیه وی آ لهالصلوات 
والتسلمات پرسیدم انسرور عایه ااتحیات والبرکات جواب فرمود ندکه بل از ذریت من 
است سید را طلبیده و عرحوم ملا حاه‌د فرمود کاغذی ممین‌عدارت برای صید بنو لسید 
ووی بدهید حسب الامر وشته و بدست سید دادند و بشپر سلمانیه برکشت ازان خر 
سرد کویان ومعترضان نای اعتراض وانکار نهاده و دند ناب ححت العلماء مولا ۲ امد 
نو تثی سمه الله تمال دران ایام مفتی ا۶ساوده کات را میشنود مجله‌ی تک ک ده 
وبعاما وغير۸ بدلایل و براهین شمرعیه ل مصدر ها الصلوة والسلام والنحیة مدلل میداردکه 
قول حضرت شب خ روحنا فداه مرقده یج ومسلم علبه است ومنکر اتراحصر ومتده 
میکر دا نداری(مبت)ه رکل نوزکارخی داد همیکندول ه کوش سخن شین کعادیده اعتبار 
کو ۶ سبحان اله العظم این فتیر دافم امروف ین تفصیل فوق را در زمان حضرت 
ابشان عطر الثه تر بنه وق اعلی ااعلبین رتبته از مخدوم مکرم واجد اقد ملاحامد رجمة ال 
علیه استاع ءوده‌ودفرامش کرده ادرین‌اوان ای دوستان مهربان خاار فقیردر انداختند 
وبنا لاتواخذنا ان نسینا او اخطاا ( بارقهٌ دیکراننکه ) وایضا جناب خير من زار بت اه 
ارام حاجی مولانا امد حهت العاما بیان کردند که روزی ملا سلما کرمنه که از 
مقبولان ومنظوران حضرت ا!شان ود ورانه ص‌قده وف اءیی غرفالنان ارقده ضود 
لامم النور امد و بسیاراه و له از شرادت وهرزک يك ادی‌سا کن‌قریهُ هانه کرمله عودکه 
باوی خشم رای و بحرمتی کرده وجنکیده ود جتدان شکایت کردکه بکربه ویطاتی 
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کند حضرت ا!شان وبرا دلدادی فرموده وکفت منال که بزودی انتقامت میکیرم نه‌اه 
از بنج روزحضرت ا!شاق قدس‌مره لشسته ودهان مدعیهلا سامان حاضر امد جضرت 
شم خ ا وبرا دید برسم ءحب فرمود وای برتو هنوز عردهٌ انکسکفت جرا عیرم ان 
میس تب ول هگنت ور مو ده ان کس رفت فردالش خبردا دندک فلان کس ص اض است 
لمد از دو سه روز دیکر وبرا رون اوردند ص‌ده و مخا که ش سبردند | بت ) دید یکه 
خون احق پروانه تعع را * چندان آمان نداد که شب را سحر کند ( پارفه دیکر اینکه) 
صفا اعاو اوسید مصطنی مج ص‌حوم سید عبداکرع که‌از اماظم خلفا ومقمولان‌حضرت 
ابشان وده قدس افه تعال‌سره المزبز واز ا کار سادات سکنه قربه خانقاه حل اوه‌وده. 
است فقیر مپان شد وبارتارا ملاحفاه میکردوی کف تکه مادر من وفتی عن حاه4ه وده 
ات ,درم برادر دیتکر اکه سید امد تام داش42 محضوو ممارك حضرت شوح عمان 
برد انه تمال مصحه؛ برده است وهت وفیق وسعادت رالش در خواسته است که امد 
اتوفیق ۰ ول خیر باشد. احضرت در جواب فرموده اندکه دهای خیرش خوام کفت 
لکن زوجه ات حاه 4 است‌حوق مخانه خودبا زکردی رات بسری. دیکرمیزاید تام ایا 
مصعاتی بنه و بدان که ان پسر بکال خواهش ثمام صاخ وم عالم عامل میشود ور سبیل 
تبرك بکسر قندسفید باچپار قدی حامه دانه الوان.بیدرم التغات میقرماید که ایپا 
رابرای ان مولود اژه ات هده» بر جون بدرم صخص میشود ومخانه ميرسد بهد از 
چند ماه من متوله میشوم و حسب الاص ام صا مصطنی میکذار نه وقند را تدرخ در 
خوردمن میدهند وال جامه دانهٌ تبرک تا باين نزدیکما درمیان بالش زیر مری«بت. 
میوده است اری وحقا ( مثنوی ( انکه واق ف کت براسرار هو * سر خلوقات. <.4 
نود پیش او * اک براقلالگ رفتارش بود *.برزه‌ین رفتن چه دشوارش بود (بارفهُ دیکر 
ایشکه ) حاجبی ابراهیم بیاره که اول تا باخر مرش نادم وخلص حضرت ایشان مود ببافه 


[0 4 


۳۰۹ 


عود 5 حفرت شخ رد اه مشحه» وق ال فرف النان اج ع ماهی ننحاه فرافف 
وظیقه از طرف حاک شهر سلیانیه داشتند وعر ماهی از عر حلال بدعت من میرسید 
و محواج احضرت مرف میکردم یکوقتی اجنامی برایش از جپودی میکرفم دوضاهی 
ول‌سیاه بقبه بر سرم ماندحاضر نداشم. ,ظفره کذار نیدم‌واز شور بیرون‌ام‌دم بقریهٌ کریزه 
رسردم تق .4 مشغول مشلك زدن دوغ نود مهانه دوع خرردن : حند نظاری وی. 
کردم آوبکذشم ا بتر و4-چقان رسیدمکلهٌ میکذشت سکای شبان چذان عا له کردند 
که نزدرك شدکه مارا باره پاره ایند رفبق من سرد حری‌بشبان کفت ان شبان از سکش 
بد رها چوکان برما نچیب اورد تا تزدبك رسید مرا بشناخت و ارام کرفت چون به بیاره 
رسیدی از نیاق کد بزای حضرت‌شیخ گرفته دودعم بارقءة م هر یکی حبی‌خوردی حضرت 
شیخ قدس سره در دای ودزد ۲ حضوز ما دکش بسیددم مقمرلا بیان دوشاهی مودی 
که درمن اق داشت وتظر کر دم بزق چبله ک ره وله س شبن چاه وخوردن دو 
حب نبات دا «مام فرمودند رم ادیسخ (سلامتی چراغ بر ناف واعقم افتادهٌ چه خبر 
اس که سر مرا هی ‌فاش مد 2 میکتن امد فرمودند برووجه مودی‌را لاطفره رالش «فرست 
عرض کردم سعماً وطاعة ( دارقةٌ دیکر اینکه ) مدوم هی اممیل بعجیجی سنمه اف تمال 
گفت زم .کرد وخانه ام. بیکس‌ما ندومردمان از هر طرق اسباب‌واشیای مرا بسرقت 
منیز‌دند درسه حا .ال‌زن اوردن‌افتادم ( یی ) در قربه و له خواهر جناب ححت الملما . 
حاخی‌ملا اج رجه له املاتالس‌د (دوع) در قر یه سلين اورامان خواهر ملالمقوب‌تاغی 
(.سیوم ) در قریه وراء اوه واوبا را مصلحة حضر ت شاخ ور اله تمال مرقده وال 
الفراداس ارقده اظرار عودم: «ی از مراقبه لام جوام حذین فودندکدختساینی را دیدم 

نکش زرد است:عکن م لد ازاوردش ازوی نفود ود کنی ۳ مأنی خواهر ملااحد 
نقمیزفوی وبرزوری داندمقاومت وبزاطاات عنیاو ری‌دخت ور ای زیزدر میان صر‌دمان: 
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جاف واحشای عمل‌امده (سیکءقل وشمور است عرض کردم پس چکنم دوباره عراقبه 
شد و امد فرمودکه دخناری در قرب حجر ج است خدای سبحانه ارا مجفت ما مقدر 
فرموده است کفم حنین دختری کان ندارم فرمو دکه اسم «درش‌معه‌طافی است وخانه وی 


درك تبراندازی از مسحدوراست حون :کر شدم مان دختره ول حودم بدا د شد ه 


وشهیر ماش را مال (سراری خورده ودند بیان وافع را بک‌فم که مرا طاقت این بده‌ای 
ندست که (م داوت بعی تا فرجام در ممام فرمو دزد باورم بدار خدادمالی اندختررا 
رای هحفتی و خاق رده است از حقبر خود را راضی عی‌کردم ودر فشدوی شدم 
حندی ران شکذشت مصانی کار دختررا مهه‌زدوشیرمها را بس داد سکفتکوی ماحواق 
داماد بلا سدبت بکنار شد روزی دردم و3 رحم تام نودشی از جانب حضرت 
شیخ دس سره در رسید اد وکاغد ۹ عصعانی دیکری ن که امر حنین شده است 
برسیدن ان کاغذها مصطنی دختر شرا نکاح ثما درا ورد حقیر را دیکر ال نا امری 
عاند ومصطنی را ملمیده و کاغذ های شیخ.راوی بر خواندم حواد. کفت عععا وطاعة 
همان لظه لا طفره وآمویق دختر خود را مکاح من دراورد وان ضعیفه بمابت المایه 
اعث اسود ک من کردید وچندین راحتی واسالش از وعن رسید وی اولاد های 
شا (س:4 وصال از ماوجرد امدند ( بارفه دبکراننکه ) دار شیخ اسععرل بران کرد که ملا 
اجمد کاتب محمد سید ساطان جاک ود ورا بقضاوت بقریهٌ حجیج فرستاد بنای ظلم 
وآمدی (سیار وناحسافی بشارنا وقصه ورا !مرض حضرت هیخ اعی اه تما مقامه 
رسانیدم عهمد سعید سلطان فرمودکه قبول ندارم دیکر ملا امد قاضی حجیج باشد 
بابد دیکر پار اجا رود ساطان سا کت حضور اند لسکن ویرا عزل ن‌کردبیست روز 
بران نکذش تکه سلطان از ملا رنجید بناکاه محصیی امد وملا اد راکرفت و عحبس 
انداخت واموالش را یام وال نبط کرد ومعطر وکدا افتاد واز قضاوتش ممزول 
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کردانیدوعردم حجرج‌را از شروی‌شراشت رسانید وان فتره صزید اعتقاد جاءتی کیره 
حضرت اشان ره ارجان شد « بارقه دیکر انکه» حناب فضایل ماب سیادت نساب 
دیدم ما نقاه ص‌حوم معفو ر باء الدبن شمح گرد علبه ارضو ان امدم حون کنار حوض 
بزرك رسیدم م بیم درجای همين بقعه‌که حضرت شیخ عغات قدس اه "سای سره 
مدفون است عر ی از جوبت 5 کت و اشحار پرعادمم ببوسته وحرن کنبدی محا ند 
یز وخرم کمی صرا گنت شیر ی دران ءر لش خواسده است وافف خوداش من باهسته 
طرف ان‌امدم که شیری رسینه چا کث اهیبت درامجا مخواب رفته ودبسی هولناکث 
داتفه گز سدار شدم حون سهری بان خان2اه امدم دیدم کهان عر دی همه مبارکه قبر 
حضرت شیخ است اعی انّه تعالی مقامه از انزمان باز راعتقاد مرن بیفزوده است 
و بارتهٌ دیکر اشکه » خلیفه عبد الباق اوه که از مقمولان ان‌کارخانه است بیان عودک 
مد تام اورای شپیر به مکه از قاطر داران حضرت سراج 1۹ والدین شیخ ععان اعل اننه 
تمالی مقامه فی انا ودوی بنقل اوردیکوقتیکه قاطرجی ودم یکدندان کناره من 
وجم افتاد وصرایی ارام وطاقت کردانید برد جراح رقم دبر و لش در اورد کاز بدهام 
بردودندان مراک بکرفت و شوت هرحه عاهتر تالسه بارکشیدان دندان از حای ند 
کاز رابینداخت ومراجوا بکردینا چار فی الال بدر مخانهٌ حضرت ایشارت قدس سره 
و بده‌و باه و ناله وفر باد افتادم احضرت از <رم بد راد و نی سیک ترا<4 شد ه باق 
حال‌رالعرض رسا نیدم فره‌ودندکه دعای خبرت «یکوع من ی ادبانه خودرا بزهمین انداخم 
وخا کیای مبارکش را اوسیدم وکفتم با دا یکه اسنعزت و حلالرا بو داده است .. 
ععي از سخا کت بر عیدارم تاجام ندهی وره‌و د ند یجان النه وه‌راثب شد ند .س از 1 
مراخواب ر ود سا کاه راق ازدهانس من براه.-.د و بان تراق دار شدم و دیدمکه 
ق دندالت از ای ک‌نده و بدهاع افتاده است جون رون اوردم سس رشه بز رککه. 
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--  تتسسسسسسس‎ 


داشت وجاعتی م‌یدان محضور مبارك حضرت شییخ روحي فداه حاضر ودند با ایشان, 


تن یت سر 


در گت نود وأٌندا بطر ف من ملتفت عرشد شراغت عام بر خاسته وبكناري شدم ودست 
ورهان خو درا (شسم ( بارقه دبگر اینکه ) حاجی ملا ود سنندجی کفتاد که حون 
در اوایل مبتدی ودم شبی حصرت شیخ قدس ستره گض ربت و نفس شکی مرأدبر 
وقتي‌طلبید وفرمود الانه بقریهٌ بلخهٌ برو وفتاح بيك را بیاور وحال‌انکه من با فتاح بيك 
خوش نبودم وان امر حضرت شییخ پرمن از سر ید تران تربود فاما لا بدا میسالست 
رفت راه‌افتادم وشی‌تارك وراه برسنت ودرختان ومن لسی ازدر نده وسییع خایف ودم 
اه دبن دو فرسخ م ود از فص محلکه رسیدم ودر میان جنک صدا و خذختقی 
بکوشم رسید از خوف کرلك چون جان کندن : 8 ن فش نس -خلاصه ساحخه رفم وفتاح 
بيك‌را خبر دادم فورا با من براه افتاد نصف شي مور مبارله آمدم رسید چکونه 
رفتي کف حوب دفم واوردمش فرمود در صدا! وخشحش فلاعا چول بودی کف 1 
چرا با چراغی بعقح افتادی ( بارفةٌ دیکراینکه ) صوفی فر ج اه باقلا بادی در نزد فقیر 
مود کفت سای فضل زردالو وه بقر یه زرواذ رقم رعایای امجا فرارشده ودند بقدر چپار 
نج من زردالو جیدم و بخانه خود بر دم در همان آیام .مت حضرت شییخ عنمان رفتم 
قفا عبرجا امحعشریت مراد ند آردز, کج کرده‌ودم ومنتخلرفیض ایستاده روي عریدان کرد 
وفرمود مردم بباغ دهات غیر میرو‌نه: وزردالوي مردع‌را باق چیسده ومیبر ند بعدش 
بنزدمن ميایند وفقیرانه کر دن کچ میکنند ومنتار. فیض و برکاتند ( بارقه دیکر اینکه ( 
صونی ند ميرزاي معرالي کت روزي در تابستان ود در خدمت حضرت ايشان علیه 
لنحية وارضوان برلب حوض‌طویل‌دید مکه سيدي بوض وکرفتن «شغولت حضرتایشان 
علیه اضوان روی با و کرده ثرمو« که بعضي آموال فلا کس زد تواست وی بس‌بده 
سید منکر شد وحشا کرد حضرث ابشان علیه الرحمة واغفران باز با ری واهستکی 
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فرمودند که حشا جرا میگوم فلاروژ ذر لان راه وی رسمدی فلاق وفلان جزازوي 
وروسم بكرفتي الالاینست صا حینمال نج وتواینجا وي پس بده سید یکبار بتندي 


وی اد یی کفت ردم ودم اجه حضرت ایشان علبه‌الغفران فرموداي عن چه خودداني 
اد سرد هنوز وضو را عام 0 رچست دموا نه صفت روي براه ماد و رفت 
فردانش مفي کسان از قرب فسوذ آمدند وکفتند فلان سید بدین لشان دروز از دحا 
دبوانه شده وه سود آمده‌است ولنای‌را برتن خودد باره بارهکرده وخیل پرنشان‌است 
( بارقهٌ دیگر ۱ «نکه ) هن هن صونفی مد میرزا تقل کردکه روزي در خدمت حضرت‌ایشان 
نودم رزکری از ده احضرت از طرف شهر زور امد احضرت ازوي پرسیدکند مهار! <ه 
کار کردید کفت قربان در وکردیم و بخر» ما نهادهم فرمودند از چهار خرمن انها از هر 
یک چيزي رده‌اندوي بارزه درآمد وعرض عود بل فدایت شوغ چنانس تکه فرمود دك 
لکن من در ال عرات نکردم ررض برساع ( بارقه دیکر اننکه ) اقا مد سلم شهز 
جواهری که در شهر سننندج اعتباري دارد ولسبت دامادي با فقیر راق ا:حروف 
دا کرد چوا نکن اب رادید کفت من هم چرزي افته ام بو لسید سا ی که مرحوم 
قخر الزمان شیخ عبدالر هن قدس‌سره دسنددج آمد زد حقیر در خدمتش | راد حاصل 
7ب روزي وقت لمویذ ویمي حقیرآرفرمودن ذ که فلان امانتي بتومیدم نلکهکنجي 
بتومیسپارم وان اینستکه مور وقتي مر ضی‌را بنبی تا ازتوخواهش تموبذي بکنند ام 
مىا رك حضرت شییخ والذ ماجد را بکوش مان مریض وال و بحروف امقعامه نبز با 
پارة بنویس وکاغذرا بخوردوي ده جنانکه نواند سکاءغذرا خورد بان شوي وآب 
راوي بده که شفابا ند باذن اه سبحانه از انوقت"ا بحال مها نقرار براي هر ناخوشي 
و مار شفا یافتهاست منجمله يگوقتي در بلوژ اشتفندا اد در قرب 4 نار لت ود 
تروزي ضعیفه پریشان حال وکزبه کنایت من امد وعدشنند کفت ۳ خی زاکه تمرم 
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هزده‌است و را زنده‌کن من رجسم و لسر لسرش رقم دیدم که از خود فایب مانده 
ومشرف عوت‌است اهسته اسم مبار له شیخ عمان را قدس سره بکوش‌وي کفتم والضا 
بر کاغد توشم وباب شسم و مخوردوي دادم بمدش کفتم برخبز فورا همان سر چشم 
کشود ور مر باخاسته کانه هیچ درد ومرضی نداشته ومن درمیال مردم شهرث کردم 
که فلاني مرده را زنده میکنند ( بارقهٌ دیکر اینکه ) جنای مامخدوم ناقد واجد 
ملاحامد سامه اه آمال ی که مدتها مررا درخدمت حضرت ایشا رخی اه آمالی عنه نسر 
برده‌است چونکه اين بارقات را ملاحظه فرمودند کفتند که شی از شا خبر دادند که 
حضرت ابشان اعبی‌اله تمال مقامه نی النان قشعررة کرده‌است حقير درخدمت حضرات 
پیرزادکان اعظم باه الدتن حضرت شیخ مد وجناب جنت مکان شیخ عبدالرمن قدس 
سرها بحضور مبارگش رفتم پس ازمداواي چند صحت یافته ونشستند وبناي صحبنهاي 
شکرف نهادند وسی سخنان عخیب وغریب کردند منجمله فرمودند که در ابن اوتات 
مرام فردیت در طٍ ملکوت وعا مشال خطاب میکنند نه فردي که صاحب منصب 
فردیت باشد بلکه فرد فی المصر ومیان فرد عصر وفرد فق العصر تفاوب‌اي زیاد دارد 
وشتان ما بدهما ودر مطایق همین کلام ایس ملاحامد کف تکه حاجي‌حاجي غلام رسول 
هندی که یک از اولياي عصر وصاحب کشف صحیح بود بصحبت حقیر درامد وکفت 
بدان واکاه باش که درین روز کاركسي دیکراز بندکان خدایتمال وده که بحضرت شیخ 
ععان مقا باه ميکردندوي فوت کرد ومنصب اورانز بحضرت شیمخ دامت] فضاله تفو بش 
کرده‌اند والانه حضرت شیخ فرد في المصراست وحقیررا واسطه شرفيايي خود حضور 
لامع الذور حضرت الداق کردند حون ا اف دخول ویر ا.بحضور مبارکش رسانیدم 
وبار یافت دوخواهش از احضر تکردند یکی اینکه پسري دارم ویرا برسم غلای خود 
بضمن بکیرید دیکری اینکه هتی بقرمائی د که بزیارت حضرت رسول ان (س) شرفیاب 
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کردم ان حضرت رجه ارجن هردو مطلب اورا قبول فرمودند مد رخصت بافت و براه 
افتاد ( بارقه دیکر اینکه ) عالمخدوم مکرم جناب ملا حامد سامه اه تمال میکفتند که 
حفضرت الشان قدس سره میفرمودند که باذن ال سبحانه مپري بسر ز بای من نهادها ند 
واترش هميشه پب‌داست حقیر عرض کردم که سجم اخهر جیست کفت بنده خدا عمان 
(وااضاً ) میفرمودند که هرکمی کناهي بکند خعلي سیا بسينه‌وي مینو پسند وا کرتوبه 
ازان کناه عاید امحطر | محو مساز ند لبط اوش مانند اثر ذهی مماندمن عرض رد مکه 
رهم ان اثر یکی بچه میشود فرمودند بکثرت ؛از ججسد موافابت عاید بالکل عو 
خواهدشد ( بارقهٌ دیکر اینکه ) عالمخدوم ملا حامد کفت هان حاجي غلام رسول مد 
زمر اجمت از مدینهمنوره از حضرت یشان مرخصيکرفت که بطرف وطن خودم‌ندوستان 
پرود مدتي بران کذشت من بشپرسنه رفتم دیدم که حاجي معزی‌الیه در شهر معطل 
مانده‌است کفتم چرا نرفته واز جه معطل‌داري جواب کفت که فلا حضرت شیخ ما 
مرا حبس کرده‌است باطنا عیکذارد یکذرم اف بچه سبب کفت جناب شیخ عبدالر هن 
سامه اه النان بامن قرار کرده‌است که مهندوستان بسفر بیاید حضرت شیخ ازان غیرت 
هرا حبس‌بکرده‌است باید دو باره خدمتش‌بروم وتوبه وانابت یکنم شاید مرخص فرمایند 
چماتقرار بطویلی بر کشت ودر خدمت حضرت ایشان اعل‌اله آمالی مقامه ف النان مضی. 
ما مضی کرد بعد رخصت رفتن بافت و براه افتاد ( بارقَهُ دبکراینکه ) مخدوی شیخجد 
قره‌داغي کفت که بمقوب بپك حا کزاده ابل شرفباینی از جلهٌ مأذونان وزف رادر 

حضرت ادشان ود وملك نیاز خان ناعی که سابقاً عداوت قاتلل ومقتولی با طایفه وابل 
مذ کوره درمیان‌دادت قضارا ازطرف حا ک کرمانشاهان ماش وحا کایشان‌شد لعقو بيك 

موی الیه ازو خایف مانده .خجدمت حذرث اشان قدس سره آید وکف ت که این حا 


یامن عداوت وغللت سابقه دارد ماها بمی از وخوفناکم درجواب فرمودن دکه خوفه 
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مدار باثماها مناسب و اطریق سپولت معاءله »یم ,دو اکن در اخرش بابک از مندو من 
ماد ک دار مشود و هلاگ »پر ود م لا .ار خال امدت شش حال‌ضاو مت ابا یا میکرد 
ور ات چلسکی خرف ید شنم که «د کر داری‌اوبا(۶وت بكث اظهور اید عاقعت روزی 
واهز ار و (صد زیر سوار عبال ماهبا امد ومهصا امس کر د حا د گر اند وراد اذیم 
مکردند و حاات منك رشم را بدست ررجیده 4جعم ردند خودش ام سوار شد 
و یاجب ی که داشت براه افتاد بنا کاه یکی از سواره طایفه امسده ونه درال چعبت وا 
ریش امده دست ردی میکند واضرب کار و را بقنل رسانید وصا ازال بابه خلاعی 
داد و انسوار درمبان ا لشکر عظم بدلامت برون شد من مخانه خود رکدم وال 
کرامات وسخن حضرت ایشان ره الله ها لی‌باعث مر ید اعتقادان طایفه شد و بیت‌متنوی 
بیادامدکه میکو رد (ببت) از پس صد‌سال‌هرچه ابدراو * پیری بیند یکا يك مو قو ( باه 
دیکراسکه ) اجان افامیر الیاس افاک از اکابر شهر سلعانبه اند شی فقير وارداسد 
حون این کتاب رادیدکنت *ن دیزی از حضرت ش خ ادس سرد دده ام واژذانست 
ن- . بکوفقی مد متش مر ام اما مادر او لاد ال مك حده‌ش ضایع شده ود ودرحشم 
دیگرش نره دنمل حامل شد ما سبردگه ش, خ از فول من سلام رس ن وهی بعلب 6 
ان جشم ابینا نشرد وپالره کور نسکردم جوق 4جلی شررف <غرت ابشار_ رید م 
کال وام وادب مطلب ضمیقه را بمرض رسانردم ناه ص‌اقب شد ه وسر را ورد 
و؟فت کو را دگو ی‌مادام اطبو ال جشمش سالو دنا ۰«شود باك ندارد 44 دک سکوت 
؟ رده فرمود سامال اا #کن مادر اولادت ان »خن را از ان اعتبار ز.ک۸ وباود 
ندارد ورا بکو ی که ال کفت ادا صدق فوم ابنت که بکذال سفبد بزرك درشت 
هلوی عینش هست عرض کردم که من امخال را ند بد ه ۵۱ فر مو دند حول کردی از ی 
چرس وقت مر اجفت -خن‌شیخ را چکرنک 4 میاه کام ,از | خالش ریدم گفت 
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وو ازله آمظم هر <» شیوخ فرموده درست و بح است ال <--ای خال من در زمان 
طفولبت بااش سوخته وجای ال سوخد ی ه#جنال نامحال سفید مانده است ومن ان 
وت خال سةید را در اعضای ءبال خود بد بدم وسابقا ام ل واقف نشده ودم و رین 
بکرامت و زرک حضرت اشان عایه التحية وارضوال حاصل عودم ( ارنه دیکرانکه) 
سع-ادت ماب خدومی شبسخ حمد صادق وزر زاده کفت وقتی حضرت ابشان در شهر 
سلما نیه بودند کامی قر ی می فرمودند هر وقتی مرا مشکای دش ادد در حالب : له 
#دمت حشرت وسو لاله (ضی ) ) میرسم وسوال از احضرث علبه الصلوات والاساعات 
میمایم وشفعاهة جواب را ءیشنوم اين سخن بر کروه منسکرین بمی کران مینمود ور 
وعی‌ز بان درازی میکردند تامنا فقیرا اغوی کرده قاطری از دار کشان حضرت ایشایرا 
بدزدید فرقه مکران ازان‌طهءنه کیان ک دنه که شیخ حنال لاف بلند یز ند وحالا: که 
دزد قاطر خو درا عیدا ند ان سجن (سمع شردف حضرت اشاق رسد فرمود بکذرد 
که کفته بامند ع مشکلی نیست که آ..ان نود * بی ازاندك فرصتی «آس عظم درخانه 
ال دزد منافق مافتد زاش و «ك را درش اجیم ضیاع وامو اش جای و خْدّه بود:مها 
<هس خودش درون رفته و اخود کفته ود ان مص. همین مایت من از شبخ مان 
است که «اوی دی ادیی ؟ ردم قالر را تمل ازه زده حخدمت حضرت ارشان باز اورد و و به 
واات زد بکرد وان حاد» باعث ص بد اخلاص خاتیءظم کردید اری (مثدوی اهست 
دس جام‌ای دوشن در حرال * واذف ازهر راز واسرار نهان # کیست کافر منکر 
اعال ش بخ * که .ست من ی اخبر ا ز جال شیخ * حان اوازحان ححو بان 9 
قرب خاص دارد باخدا * منکری کر ابدش اامتیدان 9 مر کون ارد بدارش اممان * 
۱ ملاك حان خداو زد دل * داش د افز وق هین ین وا ل ( بارقفه دیک 4 باز 


۰ 


#دومی شٌ شیسج 1/۳ مادق گفت 4 5 شور سلما نمه روزی حأج ی قادر اعا حضرت شاقن ۲ 


۰ 
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کت که قر ان رحم» خان با زم فوت شده وفع اد که از احوالش ما خبری ده یکه 
ممعید ۵ باشتق است حضرت ا۱شان علبه الرضوان تامسل کرده وفرمودند رجه خان ان 
صورت ور ایب و اشان حاضراست و میکو ود 4 اد و 4.۸ خوش گن میک‌ذر ول 
کله دارم فدری اماام‌در دش اقا مااده‌است ار لادم ۶بدهد حاج مهز ابه کفت اشامی 
زن یج کن‌امانی کان عیبرم فرمودند اموز رو ومتفکر بشوشاید بیادت‌ایدرفت 
وة دا از امد وکفت باشیسخ هیچم خامار عی ابدم خودنان بفرمائید حضرت ابشان 
فرمود ع<.ا توزن خودرا ۳ بینی اینست حاضرومیکو بد که لان حلیهُ طلا وفلان‌عذارء 
یمین از زرن بد سمش دادم عبان فلان صند و4 ماده وسر‌شرا »پرزده است‌حرا 
فرامش کرده است حاجی مذکور دست ودامن حضرت شریخ را بموسید ومقر کردیدکه 
اچ» میفرماٌید درست وحیح اندالال مخاطرم پاز امدکه ضعیفه که اش‌حق ات 
( بارهٌ دیکراینکه ) مرحوم میرزا غ۶-ار خلفمرحوم میرزا سا ان عودکه در اوایل 
ظهور جناب. مستطاب حضرت شیخ عمال قدس ال تال سره یسکوقتی اعضرت اشهر 
ستندج امده ودندءرحوم‌پدرم رسم‌ضیافت احضرت را خانه خود اوردند وماحضری 
مهیا ساخت د چون ای منعقد شد ,درم محضرت الذان علیه ار والعغعران عرض 
کردند که بادیخ ازاین حضار مجاس کمی خواب پریشان وهولنا ی دیده دی که 
قادر تکام ال نیست حضرت شب.خ میفرمانند من بکوم که کدست وخوابش حدست 
در تواضم کرده میسکوید شم خود بفرمائید میفرماید صاحب خواب خودت هستی 
وخوات اینست که امشب درخواب امادر خودت جم شدهٌ وفلان مل وفلال کفتکو 
بتوروی داد آمبیرش ایذست که مژده باد ترا در اخرت از اهل مجالی عی نی کی ازین 
طایفه کفته / ر باعی ) آس الا من ان کرم که تیخذانه نا کردم # شدم رام شخانه دو 
عاطرا نداکردم # ازان مادر من زادم شدم بار د.کر جفش ی ازام ۳ مخوانن که 
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نامادر زنا کردم ت چه کبر عمارت از فای ق النه است تاصع لاح ان ما4 صو 4.۵ ممر زا 
حدالذغار کفت (ه بل از هی حول سای مشق مر<وم ۷" واح ۳1 قاخضی اخوی مر<وم 
ملا عبای شیخ الاسلام عازم خدمت حطرت شی.خ شدم جون بدر ب دکلوی يادر بند 
دزی اوه اما رسردم همان عکایت قدیم شامارم اناد و رای مرحوم مسلا فنح له ها 
عم کردم وی آمجب کرد فردااش محضورا حضرت رسیلد) حوطلظه ۸ فره و دنل 
حتابت خی من ابدوات را باز ی یافاه ام و ر قدم دارم درال اما دروی ءسن کرد 
وفرمود ميرزا غقار دیروز بدر بندرسیدید چه‌بتی باه کردیدمن ازهیبت هو لناك شده 
کفم حمز ی ۳ فره‌و دکه ی خوف >مخواهد<کایت خوا بد مدق «درت و اه.برش 
میکردی عرض آردم بل ین نوده که میفر ماد فره‌ و دند همان قول را الان کوتا بدا 
حکونه کفتی من داز همان عبارت را مفصلا تقر بر کردم عقیده مر <و ۲ ملا فت.ح رنه 
لزان که کوی سابق ولاحق سبت مضرت شیخ ور ال مرقده بااضاف شد بلکه ان 
ققره اعث ازدیاد اخلاص وعةيده نام جمی کردید ( فصل ) بدانکه ان دو بت که سامقا 
مذکور کردید شرح تازك ومقصل دارد اما اجالش اینست که کر اصلاح صوفیه کناه 
از سالك فا فی اله است زرا که کیش کر جرد وانقطاع است از ماسوی اله بعاریق 
رهبانیت وان سالك نم از ماسوی منقعام کشته وم کل الوجوه از خودرسته وحق. 
بوسنه »یشود و دا کردن «<ا نه کنایه از وصول 4۶ <مم است وشدن ر رام سخاه 
کناه ار مرده 1 دألله است که در جرا واهر و و اهی حدال مسنعرق است که مد ر 
مر ه‌وی اصلا امن مجاوزش کانده وراد از مادر از کت گنه اعبان باه تفن ۸ 
ازاهماه وصهات دذات حضرت ای و :دس بای شده اند و<4ت شدن وزنا کردد. 
کنایه از ومول باعزابه خواهد بود ( پیت ) اندی باقو یکتم غع دل ترسیدم » که دل 
ازرده شوی ورنه سخن یار است * اک و ۳ زیاده رن ءالب. لب مظان انپا است 
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در کتاب لصوف رجو ع فرماید وفع الصو اب (فائدة) بدانگه رحجك‌الله تعای ته‌صیل 
ابن اجالرا حضرت امام الطر یه مجدداف اي شم خ اجد سرهندي شپیر بامام ربا 
رفي اه تمال ع4 وءن اخلاقه در حلد سیوم مکتوبات خویش در مکتوب ء«ي وسیو ۲ 
باسم ملا ثکس نام ای محقیقات عالي فرموده ولطایف وءءارف در ج عوده اکر خفاي 
ماشد اما رحو ع عاند وأسا شیخ ااساشم شرف الدن ی نبری قدس سره در رسالة 
ارشاد ااسالکن نوشته‌اس ت که ادمی تا کافر شود مسامال شود ونا مسر رادر خود نمرد 
مسمان شود وتا ءا در خود جفت اشود مسامان ندود همین محقیق را حضرت امام ر اي 
ری اه تمای عنه در مکّو بات بیان فرمو ده‌است وحفرت شیخ محیالدین عرلي ری 
اه تما ی‌عن4 دریمقام لطیةه عجرب نم ورد اشمر) ولات ای آباها ان ذا منأعحبات * 
واًنا طفل صهیر فی حهوراارضمات (۲۳. وحسین منصور علیه الرجه نز میکوید ( شمر ) 
کرت بدین انله والکغر واجب * لدي و عندااس سین قبییح انمبي لام ) لراقم ادروف ) 
اقفر من از وی بارودیم ازروي نکر * رن ماریق از که فر و اصلام ی ۳ د ( من 
بان ۲ لفر حةیق شاد وخور سندم ۳ محاز خو اش دل سوسته دار * عردو 
باشج ا+شب ا ندر ردومات زدخوش * تاشود فردا زیان وسود رما اثعار ( ( .ار هد یکو 
۱ که ) «یرزا د بیع وز ر زاده که دوسه جاي امش ذک بافتهاست کفت‌اسندي ار ادت 
من م#ضرت شیخ دمان ان ود که در هد جوا مر حوم بدرم مرا با‌ری اساعانیب 4 
فرستاد وقت رجمت. حدهت <غمرث الشان علبه الهیه والرضو ال آم دم و سم زبارت 


سم ۳ ۹ سم _ 
#عذار | شب ۳۳ احتلام روي داد ادمی برداشم و اسر و ص اب رام از بر دي اب طافم 


یت وا مس سس 


۱ (۱) اولدت امی آباها نی بیلو اام زات * وان طفل رضیم فیي -ضون الرضعات * 
ی شیخکبیر فيعارالدرجات * وهی امی بذت مي خالتي احدی البنات کذا وجدت 


۱ 


ق اه ی الفسیخ . 
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۳۳۲ 


تست سس 


نبود داخل ال بشوم وغسل ام بقدر یگساعت دران حوض خانه معطل ماندم واز نازك 
طبعي جرژم نبود باب در روم وبا آدمم در کفتکو ودم که چه میشود تازغان وهیمهٌ 
بدیتآبد وا کرم کنيم أ کاه آدمی امد وقازغاني ۷ بعل هیمه خشك واشی بدست 
داش ت کفت مر دد حضرت شیخم مرا دای کرد و کفت که آدمی زادی در سر حوضش عتل 
مانده وقوت باب سردشدن ندارد ر خی وان هیمه وتازغان‌را با آتش وی برسان که 
بسي معطل‌است مرا چنان خوشي وشوق حاصل‌ش که بقل و وشتن نکنجد بعد از رفع 
حاحت عبزل‌شدم وخوابیدم فردااش حضور لامع النور حضرتاشان اعل‌الله تمای مقامه 
فی النان رسیدم و ملق مریدان داخل شدم وداعاً از فراق وهجران حضرت ایشان ال 
له تما مقامه باین اشمار شیخ سمد الدین جوي رجه اه تمالی مترع میبودند (شعر ) 
باراحه مپجتقي و ور بصري * استیقظ قای بك وفت‌السحر * ناجیت ضميرخاطري یاشری * 
اي 5 فيك أنت ی لظري ( بارقه ۲ اه ( شیخ مد عارف سر مرحوم شیخ 
علی سرکتي که مادرش دختر حضرت یشان ود روح ال سبحانه روحه کنت وتا 
احضرت موش بدرانی آشریف آورده ود بدرم کفت عارف یکدرخت الوچه نورسیده 
عیان‌باغ دار روالوچه‌راجین درمیان سله کرده بمخدمت حضرت‌شیخ بر که و باده‌است 
رفتم وعام الوچهرا بچیدم از قضا درخت الوچهُ دیکر شاخ هیان باغ ما کشیده‌بود من 
از ک رشدي #ر هان شاخه را یی رخهت صاحنش حیده داخل هد ر4 شیخ کرده خدمنش, 
بردم ا شنت علیه‌الر مه طمی را طلمید والوحه را دران ریخت وتأملی دران فرمود نا کاه 
سربراورد ويکيك الوچه‌ايغیررا جدا کرد وبکنارمینهاد فرموداین‌امال‌غیرند وحرام‌است 
باقیرا تخانه ببرید ه رکسي میل دارد بخوردمن از سرزدک وی‌ادبی خود خیی خحاات 
کُشیدم وسر این را فهمید م که حضرت نبوي علبه وعل | 4 الملوة والسلامع فرموده‌اند 
( اذا جالسم هل الس-دق فاجاسوم بالصدق فانهم جواسیس القلوب بدخلون فی قلوبک 
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۳۲۳ 
وینظرون اي هم ) . ( ارقه 4 درکر ۱ که ( دومم با دامال امام خانقاه مبا رکه رجمه 
اه ای چنی نکفت که هرچند خوارق و کرامات حضرت‌ایان ءابه النمران از حد شعار 
بدراسرت حثیرم سه حرارفقره ازا در بیان میعاع ( (دک) اننکه در شهر سلمانبه ودم 
خالدبرك واجدبرك سرا ولد مك حاف را کر فته راي وال ؟ دستان برده ودند والي 
نیز بکل دل بری از ایشان داشته ود چذانکه مردم میکفتن دکه نها جان ازدمت والي 
«در عیبر ند و بکشتن میرو ند خواهرحبوسین دد غملانه عرسه خدمت حضرت اشات 
علبه الرضوان 71 وک به کنان دامن میا رکش وا بکرفت ارمو 93 طدعیفه مادروشاوا 
حه کار با با میداشد دعاي خبرشان میکُنم همه جزع وفزع سیار و د حضرت افقاثر ۱ 
دل برحم آمد و وگر بند خود را برداشت وبکر خود بته و ۳ 
براي رستکاري رادرانت سم شرطاست تا اوها برد و نباند ان کر ندرا باز نکم 
چندي ران میکذشت وا زکردستال‌بکرات خب شته شدق‌اوهارا میاوردند هر بارخواهر 
شان صد عحز ومسکنت شدمت حفرت ااشال میامد جواب میفرمودند که ادها 
دروع‌است من هنوز کر ند خودرا دار دکرده‌ام بالاخره خالديك وامدیيك ازحنس 
وایی رستکارشده بسلمانیه از آدکند اول خدمت حضرت الشان ره الرمن شتافتند 
ان حضرت خواهرشانرا طلمیده وفرمود ازانوقت گر بندرا عبان بسته‌اتاحالهمجنانست 
ابنست از نردم کر ندرا بکشود وفرمود ان خودت وان رادرانت ‌ دوع ( اینکه 
رودي جوانی آمد و با حضرت علیه‌الر مه نالی دکه باشیخ حهار پنج‌ماهاست زن‌آورده‌ام 
ومرد نیسم فرمودنددست از عمه ز نکه‌ا تکوتاه کن تابنوای بیش زنت روي درجاي 
دیکر ظ باب از وکودها ند ان کس راکش متهبرشرد جناذکه کفتي عرد بعد از ساعتي 
بيخودي بوش‌آمد ودامن حضرت‌ابدانرا کزفت وامان خواست که با شیخ توبه میکنم 
فرمودند خدامای و فیقت رده انکس تائب‌شده ومدلی‌دران‌استان سر برد (سیوع) 
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۳۹ 


مت من سس 


انکه روزي حطرت‌اشان قدس سره دردرهجد اشسته بااسیحاق نام بازرکن فرمو دنو 
قرض ازمن ميخواهي امروز زد وی لذیم هر فتوحي که رسید راي نو باشد ناکاه 
ددم مردمان واردن متصل در رسیدند و رک هدابا »یم‌ادند واسعاق مف.ط میکرد 
تا یک دررسید وپنج قران نهاد که هدیهٌ فلاانکس است حضرت ایشان فرمودند ارو 
من خودرا رهن قرض اسحاق نهاده‌ام جرا مباغ‌را عيدهي کفت با شیخ همين داده‌اند 
فرمودند کف من فرضدارم عامش بده کفت همین وده وزباد نداشته حضرت‌ااشان باز 
فرمودند در سر فلان شمه آب کته را بازکر دي و یکقران بر ون آورده و عبان فلان 
گنه ستی و بکر تهادي آور نده علت کشید وفورا ولرا برول آورد و «صد شرمساري 
مین نهاد فرمودند حونکه رهین قرض‌ودم ومقدر چذال شده‌ود باين مبلغ‌خلاص‌شوم 
یاو الاح کردم هدش آسحاق را فرمودند که حساب رس جونکه سر اهه خودرادید 
کفت یاشیخ عام طلب من رسید ( چهارم ) اينکه آدمی آمد و برسم سئرا کت باشیخ 
خانه‌ام اتش در افتاد وامچه داشتم بسوخت جيزي عن بده فرمودند اکرنشای‌خانه وعیال 
وأوضاءت اه اموال واولاد داری وس عام دست از «:جمله وحواله مک ش یکفت 
با شبخ درو غ #یکوم دا که سو رگد نورد «ضرت ایشا رحه اشالتان تفر 
فرمودند وکفتند سمحان‌انه ان زن ۳ وان کاووکوسپندت وان سیاجا دروقصءه 
وقعمهات بان مبکو نندکه درفلا زکوه راب فلان یک 4 آب دلکه رف سم وک 
بسلامتیم بلکه مایهُ معاش‌ما عاماست ونه محناجمم ب وال آدم ما درو غ میکوید وترا 
امتجال میکنذ اعرد ماگل از فرمازش رد ارشال «دیرشد واهاه نارژه میت اف 
تفیش واز گذب خودبی<دات کش ید و با د شرهساري‌تاثر ار دید (ببت له‌مدی‌الدير ازي 
ر جه‌الله) دوستي را کفم انك مر شرد؟ تا ل»جب #* تاررفه فه میدارم که بیدلدار حون ردی 
دسر * ۹3 ر الروروان وکا کج یدزمان # اخرای 7 رام جاذ رای ٩‏ کن باتاز : 
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۳۵ 


ت 


(بارنهٌ دیکراینکه) رادر کرام‌میرزا حمدصادق‌خلةهء‌رجوم میرزا اللهو بردی مستوفیماای 
فان 3 در ابام جوا از مارف دوال بمارف اورامال رای سل ۳۳۳ شدم 
ورهعان عل بك نام ر ك مرندی تر زی رای مباغی «هین‌که او وساع هر اه داشمم 
حون بأن صفحات رسبدم مردمال از هردهکده لعریف و توصرف از حضرت ش. م ما 
رحه ال تمال میکردند رء‌ضالعی برك کفت‌که جه میکو ند بال‌راوی کف گفت هینکه 
ان عیان است خبری دروی نست دمن ممحمد وی نیم فضارا حون سم دبا اسگو 
حصرت شخ سید دهم ۳ دید ی از شخ عائم وی گفت سا لکن ع6 ده 
تدر ام کف پس س یی خواهثی بدل بکیرم ۶ از شخ خواهش خودوا یافتم فا 
والامن هم مل تواخلاص اوراندارم غرض من دو وع موه را خال کردم که 
عادهد وره‌خانمیی مك م۸ دو بوع خورا کی را مخاطر کرات جوت. ند 
حضرت الشان قدس سره .شرف شدیم فورا اورا فرمودندرمضان عی كت نشین حوق 
امم و را کفت آمجب کرد بمد از ساءتی باز فرمود ره‌ضانهلی بيك بشنو یکوفتی حضرت 
بوح عی تدینا وعلیه السلام بکوحه میک ذشت سکی کر کین خرذ الودهٌ ضامعی ر ادءد دام 
ازاوبر چیدکه لبای جس شود و از »از مععال عاند نا کاه سك باق امد و فصبح گفت 
وح اعتراش ازمن م.کنی پااز خالق من اکر میتوافی بکی همجوصا خلقت کل حضرت 
توح کل نببنا وعلیه العصلوات وااتحیات تذنه شد وازال اعتراض پشمان کشت ده‌ضانی. 
بيك نوج از بند کان خدایءای اءتراضهکنکه اعتراض وانکار راهل له شوم است 
چکذارما ازال کر کین ساك کار باشم ووحضرن وج باشی : غکن م خدا بعالی عارا ند 
حضرت خود فبول کر ده باشد (عد هم ید را البید و جرا باوی کرد بد رفت وبازاء4د 
از اغواهشهای‌مانی ابر که یکد رک رکفته بو دم سه فقره راعر یلك در یکظرو و التلر فار ۱ 


در طبق ماده بیاورد وش ماماد وحضرت شبخ فره‌ودند هرچهار را ضر لردم 
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(مارنه دیکراینکه) رادر کرام‌میرزا محمد‌صادق خلةرحوم میرزا اللوو بردی مستوفیمای 
کردستان گفت در ایام جوان از ارف دوان ارف اورامان رای تفیل مامویو شدم 
وره‌ضان علی بيك نام ار ك مرندی تبریزی برای مباغی «مي نکه باو برساع هراه داشتم 
حوف بأن صشحات رسردم مردمان از دردهکده لعر رف و وصرف از حضرت شخ مان 
رجه له تمای میکردند ره‌ضانعی بيك کفت‌که‌جه میکویند مان‌راوی کف کفت هینکه 
اعش عبان است خیری دروی نبست ومن معتقد وی نیسم قضارا حون بزدیك لنکر 
حضر ت شیخ ر سید کفم روم د ِِ از شخ عم و و کف میا لکن ع,ده 
ندرام کفم پس هر یکی خواهثی بدل بکیرع ا کر از شیسخ خواهش خودرا یافتم‌فم! 
والامن ۸ مثئل تواخلاص اوراندارم غرض من دو نوع میوه را خیال کردم که 
عابدهد وره‌ضانمعی بك هم دو وع خورا کی را م#اطر حکرفت جو شحد.ت 
حضرت اشان قدس سره ءشرف شدی فورا اورا فرمودندرمضان عی مك شین جون 
اسم و را کفت آمحب کرد مد از ساءتی باز فرمود ره‌ضالهء‌یی بيك بشنو یکوفتی حضرت. 
توح عی ندینا وعلیه السعلام یکوحه میگ ذشت سک زر کن خوذ الوده ضاءعی رادید دامن 
از او ر حید که لماس ین شود و ز عاز مععال عا ند با کاه سك بان اد و #صیح 1 
اوح اعتراض ازمن مکنی یااز خالق من اکر میتوای بکی همچوصا خلات کن حضرت 
توح عل ندینا وعلیه الصاوات والتحیات »تشه شد وازان اعتراض پشمان کشت دهء‌ضانلن. 
بيك نوم از بند کان خدایته‌الی اعتراضهکن که اعتراض وان‌کار براهل له شوم است 
یک‌ذارما ازان ای کار باشم و وحضرت توح باشی کن خدا تما مارا ند 
ریق وه قالد رده یاف لعد ید بر | سید و ای تاو کردم د رفت وبازاهف 
از ام واهشپای‌مانی الضیر که یکد یک رکفته ودع‌سه فقره راهر يك در یکظری وانظرفهارا 


در طبق ماده بیاورد وش مام‌اد وحضرت شینخ فر هو دند هر حهاز را حضر لردم 
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۳۹ 


بودم رای ثما »م اف دکر رسید ویکیرا رای او صرف کردیم مخورید لکن دیکر ان 
امتجامها را بافقر ا بدل راه مد هید ره‌ضالعیل بيك برخاست ودامن حعضرات ه.ح راوسه 


داد وقدری خدلات کشیده واز روی #م مساری باندامت عذر ضواهی کرد ( ار4 
دیکرای-که ) صفوت شهار عرفان مدار شخ هید ال کواز ی که از مأذو نان د نشمند 
حضرت ادشال ود قدی سره #حضر چمی از فقرا جنین کفته اس تکه آخه بيك بدرم 
مجراحت وصدمه فر وفتق مبتلا ود بالکه بروززکارها از ان عدمه در بلا مانده در کبر 
من حقر و را باستشر‌اف عدمه لوسی بر بو کوار خودحغذرت شخ عمان قدس سره 
رسانیدم لمد از ااسلاك در حلقه ص دد ال واخد طر دق مدای درات درکاه‌ممل بارکاه 
توقف کردع‌شی‌علت قروفتق به بدرم دت کرده از او جم «فریاد و ا4 در میأند محدی 
که اهل خاتقاه از فریاد وداد بدرم بیطاقت‌میکردند وان بازك وفغان بدرم ۷ بنصف شب 
کف کار میکو رد داشیسخ عمان الامان الامان بفریادم رس‌در لظه رودهای‌و ی که 
از شک ررون امده مجای خود ازمیروند وان علت قروفتق با-کل‌صاف»یشود و باسود 
کی وراحتی مخواب میرود صبحی حقیر حضور ساطم المدور حضرت ابشان فردومی 
مکان رجه له اذنان فاز شدم متبس| ف_مودند امشب انك حنین بدرت دلرا پر یشان کرد 
خلاصی اورااز بثکاه حضرت رب اامزت جل حلاله در خو اسم ومستحاب امد واورا 
ازان ده جات دادند حقبر اش.کرا دست ودامن احضرت وا او مدید ه ومجانب «طر دبر 
خود از امدم در وسط کوچه دیدم بدرم دوان ود وئنا کویان امد از حال وی جوا 
شدم کفت امشب حاذر نبودی تابنصفهُ شب به !بچش شک وال قروفتق‌صصا مهلاکت سانید 
در اخر شب (صد امید حضرت شییخ تالیدم وامان طلبیدم بناکاه علت قروفتق من ای 
خویش از کردید و بالسکل سکین یافتم حال ک نه #دت‌مران عات را نداشته ام پمراهی 
پدرم مکر را دمت حضرت ایشان ای اه مقامه باز کشتم پدرم روی نیاز مخاك درکاه 
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حذرتااش ن محالید وجندانل شکرانه مجای اورد وه‌سکنت عودکه حضرت انشان فرمودند 
دی‌کرکاق است کاق‌است‌من بمد اطاعه وتشکرکوی بروردکار خود اشته میدارشم خ 
عبد النه ؟_فته است مابمد ها با بدرم حيوءة داشتند بار دیکر انصدمه فروفدق مغل 
نهد 6 نه هر کزان بلیه را نداشتند الق ا کر کمی بظرا ذصاف نکرد وبقیده حیح 
اعتراف ارد ظرور این کرامات را ز حضرت: شیخ ماع اه مقامه عثابهٌ ابراء اه 
وارصه حضرت عیسی ی نبینا وعلیه الصاوة والسلام خواهد دید بل ( ببت حافظ )فیض 
روح القدس ار بازمدد فرماید * دیکران هم کنند اثچه مسیحا میکرد( بارقهٌ دیکراینکه ) 
حاجی فراص‌ز سنندجی الاصل سا ۳ شهر سلمانیه که در خدمت حضرت الدان قدس 
مره | کث مر بسر برده مود بتقربی کفت که در اوایل ظپور حضرت الشان قدس سره 
فقیه اد نام پراسی عربدی فاز شده ود وباند فرصتی‌و برااجازه لعلم اذصان دادن 
و عحال البحه اش فرستادند بمداز دوسه سال کارش بالا کرفتو!سی شهرت بافت و بقدر 
صه حرار «زار ص‌ید ها ددورش ج م کشته اکیری ماطای خود وا وی نثار کردند ان 
برچارهُننهم از نسبت ویرک که حضرت ایشان رجمه ال تعلی بطریق اندراج الهایت 
ق المدا» در سبنه وی وداعه ماده ود از حقیقت خود فامل شده و بکان در افناده 
وصلا درزد ( بت از راقم ) کامروزه مم طاوس عرشی اطافت * هین سحده زر بدم شمه 
اعجز و کمافت * بانی وطانی کشته ویک قطع حبت ودیدار بینی امحضرت دا بکرد 
وبلاف وکزاف در افتاد چوق این خبر بسمع شرف حضرت شخ رسید نوبتی چند 
ورا طلءیده شاید ازان فرور ونکنای. هواو هوس خلاصش فرماءدوی عناد. ورزیده 
ونیامد وکفت امروزمن ۸ شیخی ام چون او ومحتاج وی نیستم حضرت ایشان دوزی 
بعزم وی سوار شده؛ امجا رفتند شیخ امد نام مذکور لابدا اجمیت مریدان استقبال 
امد ند چون عنزل رسیده شد شیخ امد بقاصله دو ساعت در مقانل حضرت ابشان رحه 
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۳۸ 


الرحمن برای‌الستاد واحضرت جدعی دست کرفته میکشیدند و وی تم تم نظر ۰یفرمو دند 
لکن ز با با اصلا باوی من-کام زد ند دی ازان شیخ اد عبال مر بدا خود اعد 
و بنشست سك با کاه چیم ال ءر دد ها باوی بزاع وحدال افنادند ومن-کرانه برا کنده 
رد زد وفریک ادعای اموال اعارقی خود ازوی در آم‌دند در فرصت دوه روزه هر 
۷3 هرح» وی داده ودند عامیر | امترداد کرده باز کر 29.دو 4 دمح و اشنیع وی 
متغول ماند ند (ءد حضرت ادشان عقام ولگ خود باز کد :ند س از بکیفته دیدم 
که فقبه احدعیال واطفال‌خود را اورد ودغیلانةٌ عرببه بروی پایا حضرت افتادو داماش‌را 
بکرفت که تاشیخ توبه کردم ( بیت ) من بد کم و نو بد مکافات دهی # ی فرق مبال 
من و وجیست بکو # مکذار اطفالاعم و عیر ندا حضر ت‌و بر ا باسیا نی فرست دبرسم 
اسیا بأنی خودش وعبالش تادوعهس ل‌دران اسیاد.(سر بردندودرهال سیاب خودش بر مت خدا 
یته‌الی رفت اری مضموق این ببت از : جا ءفهومیشود (بیت ) بردر مبکدهر ندان قاندر 
داشند که سا نند ودهندا فسر شا هذشاهی ۱ بارقه ویگر ینک ) #دوعی ملا عمد القادر 
اورای رفةه له تعالی کفت در زماق ناهور حضرت امام ار قة مولا نا خالداعی ال تال 
مقامه فی‌روضات النانیکوقنی امحضرت در کوهستان قامه خی که اعلای هوش بدرال 
اوراماوافعستآذم «ف‌داشن4 و مشذولحوض‌و محوطه وده‌ا ندکه برای‌صادر و واره بن عمارت 
عانند ومریدال اعضرت ع1 پم ال2ة بانواع خدمات بسك کشیدن وکار کردن اشتدال 
داشته اند حنرت شمارا درمیان مرعدان ذقمه عمان میکفته اند مضرت وق زیز باعل 
شوق وشه‌ف واخلاص سك کدی واوع خدمات مشدعلت ورز ,ده است استاد داود 
خام که از ماه درو نه وضا کن شبر اوراماق وده ۳ انم‌ارت میکرده روزی #ضرت 
مولانا قدس الله ال سره مب-کو ید قربانت شوم در میان مراندان فقیه عمان را زیاد. 


جاخلاصی می ددم وخییی سلاحیت دارد بابد درمیان امثال خودش بش شااسته نظر 
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ووحجهات حضرت شا باشد حغرت مولا نا رج .4 الله امالی در حواب میفرماند استاد 
داود صاطارا چه حد وبارا است ان فقبه عمان ماول کاءل ومکل میشود و کوی‌ولامت 
در میدان ا۰ثال وافران خود در میرد حنا:سکه در عهد خودش اصرف وی در مشرق 
ومغرب کار کرمیشود وخلایق افاق وانفس منقاد ومسخروی میکردند ذلاگ فضل له 
تیه من بشاء واله ذو الفضل اعظم ( بارقه دیس‌کرانکه ) طیبه خاع خواهر پدری 
فقیر که در اصل شحر و کتاب حالت‌وی شار ه شده است گف4ت در عهد خسم وخاذخواحه 
که حاع زر دستان شده نود رنه بااهل وء,ال‌مرحوم رضا قا,خال وال‌سامانیه رفته ود.م 
از اجا ماهارا بدها تکرهسارش پرزورفرستادندمن‌درال زدیکیز وزنی مان حضرت‌شیخ 
عمان قریهٌبیاره رف چو ل.بزیارت مشرف شده مپیال داره را خانون آورشرق وا جتاب 
شم خ اد قرار دادند باوی آشسته ود.م وحضرت اشان مد از ابر ی حخواب ر 424 
من وی ین <برت وو<شت . کاه میکر دم نذا کاه د بدم ور ی الواقل مد ر نك هد ر 
شملهٌ مشعلی ز سر سنیه امحضرت بقدر بسکذرع ارتعاع بلند شده است وک بعارف 
رخسار مبار کش روان شد ا 5 ق «شانیش رسیده وقرار سکرقت هن لعحب عا بد مک 
درن روزروشن ان ورحه ودوچکو نه بان‌روشنی ود کفم خاوق ور شرف سین 
سب که ان ور حکو نه <اوه کری دارد وی کفت اف اد کت شووجشم رم که 
ماها هزاراق جاب وغراب ! ز شیخ دیده ام چو این راشنیدم از اطرف شخ ز کاه 
کردم ان اور ازمن وشمده شد ( بارنه 4 دیکرانک ( مدوم عاری از بعی وجحود حاحی 
حلا یو وا نان 8 در ج4۱ <لفاه ومقولان حضرّت ایشا مذ کود شده کفتن دکه 
غقیه مد دوان کی ود ما دد وعامل روزی شیخ مهف الیده ۱ ازما ذوات 
و ود رسم شکایت مضور امد وی داد و بداد واه واه از فنیه ۶د. عو دک 
یا فش داد وثبات خشونت امن کرد خلاصه محدی آشک از. فقیه مد دبوانه بکرد 


و 1 
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رسد و. 


۳۳۰ 


4 حضرت الشان دس سره متعیر شده حرم رفتندوناسه روز برون ذبامدند رازن 
دیدم که فقیه ند دوازه رشده وچون اشتر مست کفت جرا وغافل سک نان مانده 
ولمای را درتن خود اه باره‌کرده ود وراغل بای نماده ادوسه نفرا ورا کشان شان 
آوردزه ودر کوشه اواق مسحدش (سکرداشنند طرف ظهر ی ارت آذر دف سرد 
(ورده در سار راب مسجد اشستند دکءار فقیه مد رجسته پاهمان غل (طرف حضرت 
مرخ دوید حون ردداك رید آنری از قپر وی فرودند فورا غاد وسی ءطلید 
خلایق بسروی جم کدته دردند که عرده است امش ورا برون رده مجرعز وتکفن 
«کر دزد ) بار4 دبکراینکه ) والضا مب حغرت ودود ا اج ملاود برای فقیر نقر «ر 
مود عل,ه ال ره هت در وسط ساوك کرد خودم روزی ضرت اشان تور الله مال 
روحه انرتدعا کردم که امش خودت بکال ا<سال رمن وجپی د-کن فر مودند ( د 
از عاز مفرب انتظار برمن بعد از عاز در حجرهٌ مسجد پراره بانتظار تشم وکفام( بیت 
اژه)امشب هب ازنظار دارم دم ر که ۳ # اجان بنقدارم نثار بر مقدت ایدلیرا ۶ 
نا کاه و سکردم که از پنجره‌طرف بل عجره وری الوان‌مانند باره افنا بکه و فت طلوع 
یج ازمشرقء,انمبشودند: رو <حره ان هدور سی‌سینه ابید گرفت و در بکساءی 
ام همان ور مجیی بر قاب من داشت تابتاثیروی ازخودفایب شد) فردای ی الشبرا بیخردی 
ومستی عنم رمن غلبه داشت وادکرفته : 4 ام !حالت وده و عازها رای ره میکذاردم 

بل (ببت) انسکه ۰ب آبربز بانب «ك نظر از شو س الدین # طمنه زند بردهه سخره کندیاحله 
( بر درکر ایندکه ( هرن خدوم مافمت مسمود حاجی ملا حمود عل,ه ارهة من الاك 
الودو دکة ذکزش در این ارفه میارد وراوی ,4 مد دیوانه است خودش حود فر ما 
جافت ورس ازدی: ببوست شی زمسداق «مد از ز عاز مجداین آذقیر خنمی نهر کرد 
و بارواح مط پرگحضرت اٍشان واولاد وخلفاش او اق اهل بینش کی افضلمم و 
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۱۳۳۱ 


 ومممسسسآ‎ 


وعی بواف+م عموما النحیة والرضوان والذفرة والء‌فران هد به عود ودرااوقت جمی را 
از خاماء وص‌یدان احضرت اسم ناسم ذ کر میکردم واسم م‌حوم حاجی ملا مود را 
فرامش کرده و خواب شدم ,کار حاجیی ملا مود دابه الرجه امد ویاتبسم گفت سره 
چه شد اسم کی راه کفتی ومرا ترك کرده ویاد نتمودی فقیر قدری خحالت کشیدم 
وچون بیدار شدم دوباره بمامحه واخلاص وصاوات ورا یاد عودم لی وحقاً (شعر )سوت 
التتی حیوقلاانةطاع طا*# ند مات قوم وهی الناس احیاء8 ایهم اجه والهفرة والرضوان* 
( پارنه د,کراینکه ) عززی از حرمان خلوت حضرت ابشان عابه النهیه والغفران کغت 
تقری از حضرت شیخ شنیدم قدس رو که فرمودند من در روزی یر که در اروز 
چندال رف باردکه رز مت ور مم زیاد صا ملگ (- پر ند وانة قا هجنان شد که کفته ود 
وقت فرمان بادتن احضرت رجه اله تال رف میامدکه کسی دیکر را عیدید واصدمات 
. زیاد دنق نارگن ر دفن کردند وادض] در شب رفتنش ده روز (مد تند بادی شدیك 
چنان مبوزی دکه غاب در ختا کون سال را ازپنج وریشه بر کنده ورزمین میانداخت 
صي‌دما را ءشمده شد که امعال وزمین درمام وه‌زای احضرتند ( ارف 4 دیکراینکه ) 
چذین اسماع افتاد از زد بکان حضرت ادشان اعی الله ته‌ال مقامه در حالت حیات خود 
روزی شیخ حمد شریف ام اور امیرا ماطب ساخنه میفرماید از موت من کین 
شو ؛ شو .د که من هرجند بظاهرآگیرم فاما دا عا بر ای #ما هاز نده‌واکاهم و مه صفتی شاه را 
دستکرم ( فاندة ) مقارن امقال صونی نی اج-د لام وری دری که شخص صاخ واز 
مقمولان حضرت اشان است قدس ره‌تتقربی برای فةید راقم روف بیان مودوکفت 
که ط از و ف مان یافن حفرت شیخ عابه اوه وااءفران شی حشرت را امه روشن 
دردم | تسم , کنان فرمودزد که امد از مك من غصه #ررید من عرده ام وزنده ایدم 
وهرروز وهر ساء‌ی اعمال وافعال جای مر ید و مرا عن میاور آدومن ابرا 
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۳۳۲ 


بوزاران امید و وفع در اقلم ور ب» پیشکاه اذدس حضرت رب غفور رده ومیکذرام 
دیکر میکوئید عمان مرد ورفت ( فصل ) در کناب تذ کرة الاولیاه بقل,بوسته که یکی 
شیوخ حنرد_بغدادرا در خواب دید ازوی پرسدید که حجواب منکرو نکر را <ون دادی 
جواب کفت حون ان دو ملات مقرب باهد,ت از درکاه عزت بیامدند و ک.فتد من ر يك 
من در اشان نسکریسم و مخند بدم و کف اتروز که پرسیده ود ازمن که سل ر یکمن 
بودم 11 جواب دادم که ل‌ 4 وونل ش| امده ابد ومبرسرد که خدای و لیسته کی که 
جواب سلطان را داده بود ز غلام 1 هبتر سرد هم امروز بزبان او میکوم الذ ی خاقنی فپو 
دی دی گرهعت عام از بیش من رفتند و نت او هنوز در شا مت است اذبی 
انا بثه وان الیه راجموق الایم لاعرمنا اجره ولاتفتنا هده و غفره لنا وله واعل مقامه 
فاما اماسل ( شمر ) لاادم فی الکون ولاابلیس * لاملاک سلجان‌ولا بلقیی * فالکل اشارة 
وانت اامي * یامن هو لاقلوب مقناطیس ( قطمه ادست که در حین تألیف کتاب تسوید 


یافته استابنجا ثبت شد ) چوکل بکذشت از من لاابای * محمد الّه که کلشن نیست خال 


کلاب از :ار فکابن بيك سو ی زر نك و و ی کل قبتند. ال 
بلند ار یبد بانك ای ع:دلیدان ءشنقان کل درهر حوال 
که بارائید جم اندر کلستان یاد عپبد ایام وصال 
نشیند انتظار نکهت کل امد عط-ای ذو ا--لالی. 
چو وی کل دهید از کلشر غیب نثارش نةد جاف ارع حای. 
نشتن له بامونس انس اد دلستان لازال. 
سی خوشتر ال عندلییان. که بانا جنس ود شصت سال. 
بسی ترز منك فرعم دجم ۱ ۳ سی خوشتر ز ملاك ذی وبای. 


کل ومل ٍ یر گرد دابدل ۱ ۲ ۱ ردست سای شیر بن خصال. 
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"ای کز نهیم زاف دلدار 
غدیمت باشند ابندولت کسیرا 
در ن‌حذت کده‌چو کل بر شفت 
خدا با برکلاب وصر گابن 
که احانی عل ارغم رقععان 


ممعار کشته از بيك ال 
که نبود از رقیبانش مسلال 
شداندر غرفه فردوس عالی 
اده ادوصه سال هلال 


کلاب افشاذشود از هرمقال 


ُسخه وصرده ادست که عالایخدوم واحد ماحد مولا تا مسلا حامد ند وکاب الا سرار 


حضرت‌الشال فدس سره بنتام اورده است‌در بیان تارج زمان نابور ومدت حیات وونات 


احضرت ذیر فعت رضی الّه آمال عنه وعن اخلافه ( بسم له الرهن ارحم ) 


امشب که جنبان بسکسر پر اله وفریاداست 
اشوب قیبامت خاست رازرمه وحی.د 
۳ ابن وق ان باشد کات اذشه معنی 
فریاد مرب-دالش غوفای شمبدالش 
الق که وجود او چون سد سکندر بود 


زن بب شکه لطق‌من‌دءوی فصاحب داشت 
حرت زده ام امادردفتر اوصافش 
سهل است | کر کویم سردفترابراد است 
آفر اد همه جاکر او ۳ همي سمرو در 
صدیق صفت صادق فاروق عط عاشق 
فرزند ی خوانش زیراکه بههد خدود 
ودب "و بخش‌اورادر حضرت‌قدس‌خو اش 
# نيك وبدمارا جله بطفیل او 
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عال هه درم شداا بازچه غم زاداست 
که حضرت شییخ مادر حلقّه اورا داست 
اهك سفر فره‌ود *زه‌ش عدم اباداست 
در درد فراق او از خامار اشاد است 
قر لی‌اس تکهدراسلام‌این رخته نیفتاد است 
در راه ثدای اوی راحله وزاد است 
از فک رکه وصافست ان فعطعه مرا یاداست 
حیل است ‏ ک خوام مر حلقه او ادادت 
اقطاب همه شا کر د او رهمه استاداست 
ع دوم باشد این رئبه خدا داد ات 
کس باب ولابت دا ابن مرتبه نکشاد است 
ان مقعد مدق گو محصوص باجاد استه 
می مخش‌وهءنایت‌کن زان روی که معتاداست 


۳۳۹ 


لصف شب سه شنبه تال عشر شوال ایوافعه عنامی ویم‌ایاه رخ داد است 
در فکر شدم کایا تار بخ چه بدویدم با 6اخر دق لب ره ارشاداست (سنه۱۲۸۳) 
ریخ و رش نیز چوذهظورگلبادد ۱۱۹۵ پس سن شریف او هشت از پس هشتاداست 
دسم است «سر دارم مرات «در باشد فضیل که «در دارد تفصیل در اولاد است 
او لاد کرامش را ارب بو جات کن در ال عدات ااروز که میماد است 
(سرار ولات رادر جه مضاعف ساز . همجون ریکحبه که هفتصد افتاد است 
ازّپی کلامه ادعت فوائده وجزاه الّه لمال عنا خیرا واحساناً ( فائدة ) خنی عاناددو 
ار دخ سنه ۱۳۲ هحری عل هاجرها الف صاوات ولسلمات حضرت بر زاده ارم اعد 
جناب شخ اجد سامه الله تعال حج ببت الّه رفتدد حون بسلامتی بازامدند ان راعی 
چا عتزلباری حناب ایثان بنظم اورد وفرستاد ( رای ( رکوی عن ابفلك شممده باز ۶ 
ازین دوکدام باز کردیده بناز * خورشید قوی مپر تواز مشرق چین # یا بدر جرال ادا 
صوب حجاز * تاریخ رحات حضرت کف مجاج ق الدارین حاجی شیخ امد رمه 
اه الاك الصمد بدار آخرت پنجشنب4 بیست وهشنم ماه صفر الظفر ستة ۱۳۰۷ بناخوشی 
وباوده است ال الله تمالی مقامه ( بت ) شنیدم که چشید فرخ مرشت * بر حشمه 
وستی وشت * درین چشمه چوق مابسی دم زدند * رفتند تاجشم رم زدند(ا نان 
واا الیه راجمون ) اندفقر دانم روف نز بردیف کلام قاا نی که کته است ( نظم ) 
صدر اعظم افتاب است ونظام اللاء ماه * اموان ان دونیر اسذان ادشاه # انندو ببت را 
در مان و محسین‌حضر ت ابشان‌واولاد اتجادش قدس ال آمال‌ارواحوم حيقة بنظم اورده 
است ( ببث ) شخ #دافتاب وهبد اجان همجوماه * امدان ان د و کوکب شخ عمال 
پیر راه * شیخ عم ر حون زه ره است وشیخ اهمد مدتری * هرکه جان اذمان بر ایشان 
نیست وروی اوسیاه * والضا در مرثيه وفات حضرت ایشان ای ال تمال مقامه نیز ابن 
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۳۳۵ 


.ده رکفته ودر اجیر کلام مولا نا حامف زد فسله ثدت عود وامید میداردکه برکت 


کلام مار جناب اردان‌هد به این پریشان م بدرجه اجابت رسیده وفمول افتد ر بنا ۶ لنا 


۳ 


نورنا واغفر لنا انك عل کل شی" قدیر قصیده هل مرثیٌاینست ابسم اشالرحمن الرحم 


برس کل هزاری درش مینالید زار 
هردم‌ازسوزدرون‌جون لعمهای ارغدون 
صف زده بر گردوی‌مرفان وادی‌سر بسر 
حوق راوردی تفیر از حسرت وسوزچکر 
ود فرامش تاندم اماندم مر ازجهان 
خواروزاری یکی مر کفتته نت یی 
تاکه‌از دورامد وا: عجمع مرغان بدید 
اش ازره میت کشت وشست,مراسماع 
نیست ودوزاذصدا تأجیزشد باری دکر 
سای دپوش ماند از توحه انهء‌ندایب 


خسته جان رخاست ور ودرمل‌مرغان مواده 


بر طریق قول الذس عم انس هیل. 


چو:که‌شدانباز ایشان‌فممکردازرازشان 
اد ر لا حضرت غمال ای اا که بود 
اید ریغا کانسراج ملت ودین از جمان 
انکه بد قیوم اسماء وصافات‌ذو ابلال 
انک ۱ ت از نا بمیت وارث خیرالیشر 


"| «در لها کافتاب دوي اسلطان دن , 
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اشاك خو نینش روا ازد ید چون سیل هار 
وا[ دبکر عمال کدی جدم اشکمار 
سوت از وحه وال عندایب ببقراو 
مردی اندر جلس وی مرخهای دبمار 
غْلغل ان حفل بر ند کان مر م_ذار 
درقر ادی غییته اقفته طارص کار 
محوکشت از حالت‌اشان وما ندازره‌کذار 
نم جانی مانده ودش کرد بر ایشاف تتاو 
کولیا خود باعدم افناد اورا کار وبار 
پس طبیب عشق مر غصه کردش هوشیار 
از رسوم عاشتی دادندرا هش در .ار 
رم زکردند ازوی اعرغان و حشی‌زافتقار 
درد کوید و اعظمرغان بصد سوز وشراو 
هر روج شربعت پنجمین چار باد 
انکهشرق وغرب شد از صیقلش اینه‌وار 
ا که شدف ااءعصر فردو قطب‌ارشادومدار 
زا وراات غوث عا/ شد بهءز وافتخاز 


در کذشت از مغرب‌وعام شرف ازوی‌داغداو 


۳۳۹ 


ابد ریغا دبده اسلامیان سور ماند 
الق از فردیتش افراد عا متفق 
حسن خاق وحسن خلق‌او کواه فضل او 
ایدربع وحسرت از ران‌ان بدر منیر 
تاخدای کی وغواص مر نةشمند 
الق اومشاهه حسن امدازاسلام‌ودن 
شبون اغاز بدا ءرغان‌وادی خون‌فشان 
زیبداطق درء‌زایش بر فلا قدوسیان 
جن وا لس و وحش و "یر ارغم لباس ز,لکو ن 
حاك غم «رصر فشا ند و ۱۶ در شو ند 
اْق‌ار ودی رسالت مد خم اارسلین 
ليكك زاحمدبابت ووارث‌شد ازعرعل 
ای ااوت ود ازصیر در رد اج و بلا 
کشت حندالی از کالات نموت سر بلند 
چندسالی پیش از ین درخواب‌دیده خله‌ی 
از رای خشي ان شاخه زان‌اعی‌شحر 
گفته شخصی در جو اش تامراض افتاد شم خ 
بس کم این کفتکوهر کیکهشوری‌دارداو 
ابس کم چون‌فایت وصفش نکنجددرسخن 
مه که ورن وقهراست‌رداوصاف او 
چونکه کل رفت و خرابامدکاستاناز خزان 
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شت دین بشکست باز از رحلت ان نامدار 
بردرش اقطاب ج-له چوق عبید خا کسار 
مهر عدلش اهل عا | کثر شهود باوتار 
یر اعسان ودین از فرفتش‌اريك وتار 
رم الاسرار غیت وهاجم بروردکار 
ار وص.ل شاهد معنی و سمل" روز کار 
اف‌کنیدااش زدل در باغ ودشت و کوهار 
حامه نیامها دراند واشینند انکسار 
بنن پوشند چهر مام ان شهسوار 
اش خون بارند از »ژکان جوامرنو مار 
او هد خو شن ودی رسول کام کار 
بدهت ازوی‌در ححاب وسنتازوی‌آشکار 
جوهر حاش برون از <د تقریر ونکار 
شد محمله اولیبای عصر خودفرد ومدار 
سدره را برچر خ‌هفم خشك ازو یکشاخسار . 
او وهش کرده‌از و یکه و دش درجوار 
خهك ماندازسدره زاحسرت‌چنین شاخ تبار . 
می بسوزدزین عزاجان ودلش کبریت وار 
نامه وخامء صفاتش خواهد اشحار و حاد 
معنی ولبش غمیداند کی جز کردکار 
بوعه کارا ازکه جوئیم از کلاب خود-کوار 


۳۳۷ 


چونکه شدخورشید وماراداغ‌کرداز جر خو اش 


فتت ابزدر | کهاندر رمعاق حسن شیخ 

شخ مد آفتات وعید ارجااش قر 

محر جر زهره واحد (سانل مشتری 
افتااش ون حضرت. درعدمر ات 

#9 پرچد زیر ازا‌ر و فرمااش کی 
شخ خ مارا حق دهد ازما حزاهای عظم 
وصلر و بت منشدش‌در اجر ارشاد یک کرد 
چار اولادش حق ال حم الرساین 
اهل بش راهی ازمادهد خير اآزاء 
هم محی شخ واولادش غود جرم بش 


اشو د دن بار دصیاق راز اسر زا 


مار فان تادم رزنداردات واخجاء و صفات 


"5 ازافاق وس م ندان هن وار 
حی خجسم وحان رال و مس ۵ بر ورش.یخ 


جار » و در مش بر ثِ ش.ه دار 
باره وکی‌مانده | کنو ایض خش وبر قرار 
اندو ذر قدب ارشادند وشیخ ناج دار 
۰2-0 انداز هر حق دامال خدمت بر کنار 
حضرت ااشال ولیمهدش شخودکرد اختیار 
اشو د سیر ۳ از فی ش حوسروی حوددار 
رت واحسا ان وفذل وعذوش ارددشار 
در یل و احکا امش دارد ,دار 
دیکر ازدم نکیرد سیه ایشان ماو 
۳۳9 کر داند فراع و مر بدا لش زار 
عفو سازد حافی ودارد شخش #مجوار 
چه ماند ازرا حله زابلیس ونفس ایکا 
وزظطلال ومرکز ونقده وشیون واعتبار 
3 یر | ت از و حود و از عدم < رد شراو. 
ور ارد شود ور عیی وراشکار 
ما ند.ان بر 4 هبش ۵ مات بادکار 


( بارفةالاخری) جناب ملاعبد السکر م.لمه اهالاک مایم که اسبت بان فتیر ام مدوم 
قدم وصاحب یم سلیم ومزاج ءستقیمناه ودر شهر سنتدج مقام ایشان راما وافرا 


اصل ادیث ان له جنة بنجل فیها ربنا ضاحکا عی قابامالاصلاة وااسلام 
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۳۳۸ 


خود وفو قکل ذی عا علیم ارتةایا فته است حنین کمنند که صرحوم حاجی اسحاق 
خارایی که شخمی مرف وازهر حه خلاف رضای دوست حقبق است صارف 
ود زنل عودکه در حوالی شهر مارا شخ قر الدین دای که مقامات اورادرامار اف‌واکناف 
ان دبار مشپور وخوارق و کرامات اودر السنه وافواه مذ کود بودبار کاهی رة.م و پایکاه 
داشت ودر ال اژا من در ی ازمدارس مارا مشعول به حصیل ءل ودم ای 

در روا حناق درم که مخدمت یی از شا شم زر کوارر سیده ام واز ام و لشاناو در عسیده 
کهند شیخ در ادن است نی الفور حذوب شده حون ازخواب بیدار شدم بازه| حالت 
جد :4 و 4.۶ شونم بافی وداق شب رایبا خبالش که درد بد ه‌مصور ودردل حوژ نش <حر 
ود بسر ردم چون روز شد باهزاران اه و لاله شیداوواله روی صحرام دم ودر طلیش 
اف <ء دٌ ق رل نکر ال کوهر صا در سمده آورا نیافم وت مات دبری و ونایتای 

5 ورحر کت ذدست واز خانه مرول عبادد مکراز رای ۷ جمه اروز 2 بدور حرم 
طواق؟ناق بکدم (شعر) اي تی‌جدار دارلیی # اقیز ذالدار وذا الدار: ۶ ومای 
.ار شغفن قای * و-کن حب‌من سکن الدیارا * در وقت عاز جمه‌شیخ از خان» ببروق 

د درمان کخت آغسته لشر بف مس یج جامع بردزد از کثرت وازدعام صردم بای وسیش 
مت گیداد اخر الامی زار زحت خود را نزديك کرده در مبانل مختش دردم ازدل 
نمره بر کدیدم که واجسرتا ) ددت حای  )‏ ابذست از من در خواب دبدم ۶ مجست 
وجوش ان نت کشردم * مقادیت ان حال خطاب فرمود انسکس که ودر خوات 
اورادید؛ من نیستم رواودا پیدا کن چون ازو مأنوس کفته معطل وس کردان عاندم 
لا بدا ما سفر مجاز کردیدم بهر ناحیه که رسیدم از مشای انجا پرسیدم ویکان یکان را 
دیدم نهای از مقسود خود نیام ( یت ) چه کویم بانوزا مرغی نشانه * که باء ءتةاد ود 
م اشیانه * ز منقاهست تامی بش مرد) پذمر غ من ود ان تام م۸ # بءد از مراجعت 
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۳۳۹ 


سس 4 ات 


از «ج ,زج ت دو ساله فج (شهر زوررسیدم امجا اوازهٌ ارشاد لب زمان ومرکز دار 
اکان ومرجم اهل اعال حضرت شیخ عمان را قدی اه تعال سره شنیدم وجاذبهشوق 
خر له شده عارم‌طو ف کمنه حورش کردیدم حور حذرت اشان را از دور دیدم یال 
شکل وشعاین ک در خوا لش دیده ودم افم ق الفور دوب 7 وحالتی روی دادکه 
تفریری نیست من ۸ یذق ۸ بدر ( پیت جای ) چه خوششدکه بمد ازاننظاری#بامیدی 
رسد امید واری «دیوانه وار بش رفته ودست ممار کش‌دا کرو و برسم زیارت چندپارش 
داش ما زه 1 دران اثذا فرمودند که حاجی اسیحاق هر چند در ۳ اکن خوش 
امدی کم فربانت شو) من ددر کردم و زودکن ( دبت رافم اطروف ( کم از لعف 
«ییرحی 1 جوای ادلی افکارم * جشمانت قسم حا با چرحمان ی مارم * مد ازدوسه 
روزی اساش راه حقير راتافین عارح4 عابه فر‌ودند حسب الاعر سلوك ره حق تعال 
«شعول کشم حون 7 حند بر مرلو وریاخت من بکذشت روزی حضور لامع النور 
حضرت الشان عایه ارضوان واجد کنال د فم فرمودند که حاجی از لو کردن اهمال 
مکن ولغقات ازخود رافی مشو بدکه برانچه مأموری اهتام بلیغ عای عرض‌کردم که 
ثربان « امه صا امر فرموده ابد کرنامی ن-کرده وسعی بلیغ مجای اورده ام فورا 
ممد‌ودیر دك از زمین برداشت وفرمودکه ادن ربکپارا بکرو بسن هد کری مشهو لند 
ریکها را کرفته و بدقت نام ص‌اقب اما شده از ذکر انها هیچ ادر ال نکردم عرض کردم 
که حبزی از ما استنباط هیکنم فرمودند دس حرا اب ۳۳ ازوظده خود کواهی ۳ 
واهمال نیاوردهام تین است! کر تراسستی‌ و کسالت میک فت‌عالا ادر ال ذکراینر یکهاو باق اشیاء 
رامیکر دی‌ازا ین خطاب و ناب کر در من مستو ی‌شدهو محجز ومسکنث عر 3 دم که قرداق 
زر بای ار نم چندان که ترانازنیازامنت‌صیا #جندانبکه فرامشوه‌کداز اسبت مراه برد رکه" 


عزت رع,‌دذل وقصور * در هر نی هزاررازاست ما* م2ارن‌ان حال فرمودن که مخارا 
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۳۰ 


رامشایخ بسیار ند با ان صفحت را که دمودهٌ عرض ار دم مشایخ مخارا بیدد و شمارند 
ول نش انحا بیشتر و لست حضرت شیخ روح:ا فداه ال و مهوت تراست فرمودند 
که ازهراء الله تعال من اه‌مدو ارم 1 ف,وضات انا راي طالان راه خداحل وءلا از جه 
حا ددشتر یذ بف وک ای دکر ما شخاءات فرموده سس ۲۳۷ حاجسی اسدق درین عرد 
واوان خداوند کل وم هوفی شان سکان این سنکللاح حقر غبر دی زرع مارا ترجیح 
بر مشایخ : مارا و7اصبل برسک4 زوایای سایر امکنه داده است له سبح نه امد والطنه 
(ابیات ) من امن که اب نو مهاری * کند از لطف برمن قطره ری * ول چون شه 
هیا برداشت‌از خاک 2 بکذرا> سر ز افلال #| کر برروبدازتن» دز بام #جوسوسن 
شکر للاش ی توام ۶ وحاج م.زی امه ار سم کواهی بکرات وص‌ات م بگفتند که برون 
مارم وق شده که حغرت شیخ برهم4 مشایخ احاد علب ارشادو فرد ق العصر روز 
کار خود است الاهم اغغر له وارجه ول وم عل س,داا مد واله وکمه اجمتن ( فعلق 
کرة الشحره فاما غرة شجرة طیبه انکه مکشوف بصيرة طاامان راه دین ومعروف‌عار فان 
ریق حق ایقین باشد ) که ادجو به کرامات وبهیم تر من خوارفات ح<ضرت ااشال علیه 
ا کل الحية وضو ان که بمالیان هویدا و عابان است جناب مه القاب ا کرم اد 
کامیاب ب حذمرت ,له هي او الما خر اطاج الکرام هد خ #د است <4ظ4 الله. 
تال عن ج..م الافات والبلیات مرت سید السادات مد (ص) که احاق این فقیر در 
مناقت و # هیچ گ از مشایخ کبار قدس الله تمالی ارواحم ندیده و نشنیده است. 
که مد از حدد الف ن حضرت امام العار مه اعی حناب شب عخ امد سر هددی رضی‌الله 
تمال دنه کمی را اولادی باین شایسنی وایافت وده واشمرار داشته باشدمکر حضمرت‌امام. 
که ایشان نیز جناب خواجه مد معصوم ولد اجد خودرا در جای خویش برسم خلافت 
کذاشته اند قدس ال تما روحمما وحضرت شخ ووسب3 ال اله ماای ماج ال 
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۳ 


سس 


رامشادخ دسرار ند ان صهح ت را 1 مود مرض آردم مشایخ غذار ا رجف و شمار ند 
ول برکت ایحا بیشتر و (سمت حفرن شوخ روج:ا فداه ال و ب2وت تراست فره‌ودند 
که انشء اه تال من امیدوارم که ِ_ ارجا برای طالءان راه خدا حل ودلا از هم 
حا دد شتر دام بط وه کیوفای دکر ما ات فرموده و .4:۸4 که 4 حاجی اسدق «رین عمد 
واوان خداوند کل وم هوق شان سکا این سنکلاح حقر غير ذی زرع مارا ارجیح 
بر مشادیخ را وتصیل مرسک4 زوایای سایر امکنه داده است له سبح نه امد و الده 
(ابیات ) من ام که اب نو مباری * کاند از لطف برمن قعطره ری ۵ ول چون شه 
صي | برداشت ز ال .مد کر بکذراعسر ز افلاگ #۴ برروبدازتنه دز بام #جوسوجی 
شکر [وزه 2 3 توام ِ وحاج م-زی ال 4 دمم کواهی بکرات ات ک رون 
معلرم وعقق شده که حضرث شیخ برهمهٌ مشایخ اجاد قعلب‌ارشاده فرد فی العصر روز 
ای اس لیم اقا ه وارجه ول وت ی سید مد واله وصصمه اجعین ( فعلق 
کوخ الشیحره فاما عرة شجرة طیبه انکه مکشوف بصيرة طالمال راه دین ومعروفار نان 
طریق حق یقین داشد ) که ا:جوبهُ کرامات و بدیم تربن‌خوارقات حضرت !شاف علیه 
اکیل النحية والزضو ان که بایان هوبدا و ءابان است جناب معل القاب ا کرم اف 
کامیاب اعی حذعرت قبله هي او الما فخر الاج الکرام الشه خ #_-د است 4 اله 
تال عن ج..م الافات والبلیات مرت سید السادات مد (ص) که اعاق این فتیر در 
مناثب ومقامات وس ۳ از مشایخ ؟.ار قدس الله ای ارواحمم زدیده و نشنیده است 
که «مد از مجدد الف دای حضرت امام العار وققة امعی حناب شب عخ اد سر هدی ر ضی‌اله 
ال دنه ین را اولادی بان شاسای وایاقت بوده و اش مار داشنه باشدمی؟ ر مرت اما مام. 
ایشا امز جناب خو اجه مد معصوم ولد اجد خودرا در جی خویش بر سم خلافت 


گذاشته اند قدس الله تعای روحمیا وحضرت شوخ ووسبه ال ال مااعی سراج االة 
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۳۳۳۳۳ 
والد ن ا(شرخ مان ری اه تعال 44 ون اخلافه ندر حذاب ود وهی اناسات مسدعنی 


الا لاب او الما ابشییخ درا سمه له نم مخلیفی ومسند داری خو یش مقرر فره‌رده 
است چو نک ره‌و ز کدف واامام در عید طفولیت حناب له کاهی با حضرت ماو عشد ه 
نوده ای که پابد وی عهد خودرا شیش ند بر فرار ترداند (وا.ضا ) خود حضرت 
ابشان چنین فرموده است که روزی مد از از صرح مد وعبد اارجال مزد من عاضر 
شد ند ناکاه <غمرت امام اطریقه خواجه ماء الابن نقشمند وحضرت غوث الادظم شیخ 
عید القادر کبلايي ندس ال ته ارواحها ظهور کرد ندو فره‌ودندکه فلا «مد الرحان 
رای ما ومد رای تو مان اشارت وبشارت ودکه پس از وفات حضرت ایشان صر‌حوم 
فجر الرمان شوخ عبد الرجمانل قدس سره سفر ارف هداد عود ودر جوار حضرت غوث 
الاعظم شب.خ ء.د القادر رضی الّه تعالی عاه متوفی ومدفون شد بل (ست‌لراقه) کوهری 
از صدف مر «صد شهله عبانشد ۶* هجو برق بدر خشید ت‌حیل ومانشد طاوس جنت 
وهمحنس گروه ملتی نود ۶ باب این شاه نباورد ودوباره مجنانشدء نهس راهرد کش 
جون بریدا وریاضت #حانب جمفر یار جات میرانشدوان فقره نزيا ث صدق فول 
حضرن اشان شده است‌که <ضرث غوث جناب اعرحوم رابظاهر وباان جانب خودق 
دود ند وجناب ش,.خ2د مانند مرو وستان‌از اب تر ببت <غمرت ارشان‌سیراب شده‌و محدانمها 
ءرق فره‌وداد حنا نکهاصي‌وزه له سیعها 4 ند والنته حنال سر مسندار شاه #ضرت نشسته 
اندکه چثم ودل دوستان وصاق ازو روشن وهنکران وبد خیالا ترامانند هزم کلخن 
قره‌وده است وراطعاف ناف اتکه. ببشتر از ببشتر عذب جعرت ماصرن وص‌بدان 
وهنسوزان حضرت رشان راقدس‌سره مجانب جناب. ثم رف خود چتان کرد ندکه یک ازوها 
هوای سیاحت حای دکر واات مرشدرا طابر نگرت ند بدکه ۳ ‌ از اول بتر ببت‌طا لباق 
سر کر منداری وحوا ( ست ( مر سار تهاط ید ر یر زاگ را* ناد یکر ماد رک متی جو و فرز نطه 
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زارد #واین وق رکه رافم ادعروف اسر بگرات وص‌ات در بابات و حعدات ژزمانه هداز 
رجات هرت !مان ع(.4 الژید ره وا رال گر ار مانده عض هر «ض4 (-کادری مشعلات 
خوش مدمت جناب ان فبله که ف ج وفتوح مییافت وجات حاصل مبکرداماچونکه 
دارت ارشکتاتز ۱ (2 رحی ۳ او صراف حاب‌اشان ند 4 اه دای ذهلیا آذهیب کوده‌است 
رسول اکرم (ص ) فرمو ده اندحون ۳۳ مرگذید در اول واخران ,دمن ص وات ور سید 
«ادماذر ول ک ددحونکه رایع راقمول میور ما رف یرت که دعاهار ا هر 2 دو 
صلوات ردءا:ند طدا ان ذذر حزن بدا بت و بابت انگاناب‌یا باسم مرار اش ااءرور دنا 
ودرن ص[و ات 1 و سر لا مه عذبه و لاله ا(لاهی ن او ازش ۶وده‌و اءد ول معاني اورا:کا.د 
فش ادم دما ت 42 ع, ۳ وگل با تر ال(لرن ماه تب رل الرسان و اله ا(طاهر ن صلی ات 
نله و بر امه عا س و ع1 ۹ ا<مءبن ) «ت ار امه ( ملاع رقات <, ری کف از 2 -کا مراب بر 
وه ش دیاز کی با او ثش د [ ۳۳ لاب ۰ بوان <د له ارت ۱ راذز «مءارت و رظ مهد و 5 در اوصاف 
: آب منت لاب و الا ذصا بت | ذمله کاه مد د نا ا(مای کفته و و رل ود هی حذدکه 11 
اوصاف جدان ابشان باضا #ف ازن ,ان‌است وا ما اشارانی اس تکه ماه رل ر 6ءت داظر اق 
ایماای عروه الو :ای دن وارث اداب خم ار سلین آچاد کو ز بو ار ذرای ناب 
4 ۳ 8 4 . 8 ۰ ۳ ۰ ۲ 1 ۰ ۰ ‌ 
ذر اء -ظم وی در<ر ی باب ار ادرکام ودی‌صددزبال کذنمیزا گ#مله.ر لو وص ن‌خوان 
لك از قل‌ودل+ر ااکلا ) کرده‌ام رقات درو مدفت تام اي ,وازق ازحالت وستان 
م.و هه شا واع 6 دوم‌تان ای متیر | زو ربا اثری ن هن معصی ) م فا زد ۳ 
جود‌زلافل "| کنون‌ای مستدر شد مری وال فرد ابیر زان مامت داد مانت‌را خد 
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عصمت وحل و حیاجو دوسخا این‌شح ه طیمه اره گر خوشه حاصل دار داز و صفت مکر 
زان ودهر یر اشدچونغلام عرمصودش دراندازی بکام کی اندر دن ودنیامفلسم 
نیست هیجم غیر از بنکه خاصم ارم‌ازاخلاص رفات السرود ارمهال اساشارادرحضور 
هچواتوری که ابای ملغ شد بدر کاه سلمای اخ چدم مقبولیش دارم کزکرم 
نشکی بازش بذلت ,ور سرم ک قبواش ۸ سله ده‌ای امین ز استةامت خلعم در راه دم 
‌ ۰ .۰ هه ۰ ۰ ِ ۰ 
دارزاخراحات وانهاقعمال از حلال فارغ واسود سال اشوعزدنبس خوش و بر حضور 
مناظر ازرهترب4۶ور وانگ خوش‌فر موده ااست اس طاب‌شعر برمغزی و نغزا ندرکتاب 
بس کم خودزیرکان‌رااین دس است ازكث دوکردم اگردر ده‌کس است ( اما مچند بر قه ازجماه 
خوارقات حضرت قملهکا نمی جذاب م-تطابارشال سام4 الله الاک ا(نان نم حسارت معا دد)( ارقه 
ال ار ( در عرد حضرت اشان رضی ال تعای عنه ذقیر دران استان قدسی بنیال بودم 
حشرات ببرزاد کال اعظام اد جتاتةیله کاهی شریسخ ال ساءه الّهتهای ومرحوم فخ الرمان 
ش مخ مد ارجان قدس‌الله تمالی‌سره‌در باغحه ودند مخدمت ایشان‌رفم هردودربالای‌سنک 
فقو کار حشم٩‏ ا که راب رودخانه وافع ود ۳۹ لشسته بودند حضور شا نکه ریدم 
د و کاغذ در دست :.ه کاهی شیخ ند ود سامه الله تعای برای می‌حو) میرور شخ عبد 
الرحمن رجه ال انا میخواندندو کاغذها یک‌اززس‌حوممغفورجناب‌شیخ عبدالرجن طاابااف 
# ن دپر ک رک ود ودک ایشان از احل مایم ط ره قادره وده ودر ود خود ص‌جم 
الب دراو ش وفترای‌هردیار ودند وشری کامل‌داشنند واین فقیر ززدر سفرمکه بعنمه 
زاده اه شرف یکشی مخدمتش رسیده وفیعهیاب شده بودم وا ناب ها کاغذرابم‌بارات 
۰ ط ‌ 4 ۸۵ ۰ 1 ‌ ۰ 
خوهثی حخدمت حجغرت ایدال ماد س ازله تءالی ر وح,ا و شر 4 و فرسژاده لو د رل ودیکر 
کاغذش ام حوم‌ملا عم نام چله موردی که از خافای عضرةا :ان بابوده ودرشپر کر کر بامر 


در بارشاد خاق اعتدال داشتزد ارام #دمت رت اشان فرساده ودزد حرنکه 
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حناب .4 کاهی شیرخ مد سمه اله تما ی کاغه ارابیی مخواند 1 ن اقير فلا خط ره‌#ودکه 
جذاب شخ کاشک ارند و اغذرا بمن»یدادندسی کذشت و فا اراده ؛ودکه سمر ال مراحجمت 
عا ند مد مت حناب 4.۶ کاهی شرع بر بل رسیدم که وداع 6۶ دست گب.ب ود بردواند 
وکاغذرا ازمیان کاغذهای دیکر جدا ود و بنیز دادوان کرامات زیاد باعث عقیده من 
کردید مجذاب شر یف ایشا ( بارقه دیکر اینکه) بعد از وفات حضرت ایشا ءابه ارجه 
والرضوان بهرام میرزا بیگ ملقب جیرزا رشید وشهير اتارشه که برادر فقیر است ازیکادر 
و بدر ودر ملکّت دهکدة موران پاهم شر دك بودع فقیررا ثلثان وویرا ثاث ودر مد 
حجهرت اشان قدس‌سره فکرش ,ران بودکه بر سم سم‌وجود نصف راتصرف 4« احضرت 
روحی ذداءمر قد ه فقیر خو در اباطنامات مرف رم و دندواخوی‌فااب #یشد حون <ضرةا شاذ رحات 
قرمودند همین برادر فرطت دانسته بنای آذیت‌مرا بهبرارت: ودرندی نماد و موادت 
حمل وحبله بکاراورد فقیر خودرامیان نکشیدمو ءماد قول سل بن‌عمد الله اللستری رجه 
له تمالی که میک ند لیس بین‌الع.د وبن ربه تعالی حعداب اغلظ هن الدعوی‌ولاطریق افرب 
من الا فنقار ) کال زو بر ش شای وشکستی مد مت د و فءت<ضرت ق لهکاهی مهاء ال من ثای 
جناب شخ مد امه الله تعالی عرض حالت خو درا وشم‌در جواب نوشته ودندکه خو درا 
ادا وکاررا حضرت صاحب الامر باق حل ساطانه رجوع کردان ( ببت ) ودر وشو 
وضالا ین است‌و بس* ومباش اصلا کال ابن است وس #* او سبعانه بر وعی که خواده 
مقدر میفرماید وباقین (کل میسر نا خاق له )س از جندی خوداحرام ند کعبه حضورش 
شدم در حین ملاقات برسید بابرادرت چکو 4 ت4صمل را.ان کردم فره و دند ان دهکده 
رای و یک نجه «دشود وششدانکش , شوه مرسداما اند بوقفی داردجوق دوسالگذشت 
کاری و افه‌شدکه عاما یر رسیدواخو بر دران نصبی باق عاندوبمدازان‌هر چندشرارت 


و ممرزوی 3 اه لاجبزی دش نبزد لاعلاج دو باره انتجا ندمت حهرت شبسخ نت4 النه 
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تما برد وءرایض مفصل رامتصل میفرسدادیکوقتی بازدران درکاه عرش اشتیاه ودم 
حفرت شمخ زره علیه الرجه در واقعه عن ف مودند که دو دا نك معرارا مرادرت 
ردعای بیدارشدم هو نا وباو حشت و بقین کردم که اخوی‌باز سم منافشه مبباشدخوایرا 
نکن نکفم ان بود که ود زشش رل د ,کر اخوی «وسط صن:دوق عدالت حذمرت 
بادش ه ده اه تمالی اشنم ۳۹ عر «ضّه نکارشد وباردبکر فقیر را گرااهه کید .ال 
اینک هکل دهکده را رای خردسد خد! دم ل و فیقش نداد , همان درد ذکرا وی س 
دادم وی بازدودانك لت کز کزاده داعن تمویض مود وهرحال سودازمن وزیان ازوی 
ت‌سیلات چندرا سابقادراان محث در چند بارقات کناب درج کرده است واأق این‌نوبت 
اخبر فقبر را شك اورد وکل کردستانی زچند کسانی تدین حای وکومکش شده ودند 
که ص‌ابنیر حق برای او زمین بزندا کرنه وجوات بانی احضرت ودی وا رنه روح 
رفتوح حضرت اشان روحی‌قد ء ص‌فد ه بر خودرا امداد عودی حدان کرده ود ند 
۲3 مارا بدسم دادی و بر و > فرستادی (ببت لافظ) اس جر به کردم در بن در مکافان به 
بادر د کثان هر کهد, افتاد رافتاد 6 اد لله ای نهمته تم ااصاطات بل بل <ضرت مولوی 
درمثنوی خسود میفرماید رجه ال تسای ( ابیت مثنوی ) هت شییخ ازکوا کب در 
کذشت * کار ان‌مسکین باخر خوب کدت « کاندمای شخ لن‌جون هردهاست ۶ فای استه 
وکات اوکفت خداست ۶ اندء‌ای بخودان خوددیکراست * اند مارونیست کات 
داوراست # حون خدا ازخود وال وکا ند # دس دمای خو شبن حون ردکند ۶ 
(بل) کیمیائست عحب بند کی پیره‌غان * خاك او اشنم وچند ن‌در مانم داد ند * لافظ علیه 
الرجمه (بارفه دیکر اانکه) ءمحبتر ازا رما بنو مد اوقالی که واب والاشمزادهٌ فرهادمر زای 
مع: مد الدو له دام تا حا ؟ ردستان‌شدویاغمان‌اور امی شی‌در میاذراهی پم‌انی بار و دی ند 


وی شدخوق وب زدند وفتل وغاری ازاتیاع وی بکرده ونهایت بیمرو نی شجای! ورد ند 
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مم» زه_ازا کار (۱) که خفية باسایر در ندکان پلنك لبم شريك باغیان ودند هريك در 
حضور شپزاده دست (سدنه زدندکه ماهارا رخصت بده روع وان افسادرا باصلاح‌اودم 
جون رفتند باممد سعیدسلطان اور ای‌جفت وحلا کردند واورارداشته و سم د,دار بدی 
مخدمت جناب مستطاب .له کاهی حضرت شیخ ند مدذاله ردند و مدش عرایص مان 
ام ز مت از_کیز معرل حضور شرزاده وشتند بان ءمارت که ماها امدرع ود سع.د 
سالاراراضی کردم رودا هم مبو کندان خود جات و جدال هاید «کمار جذاب شییخ ند 
و رار داشته بر سم معراج دما لاخا ۹ خود ردوازا ماش بشعان اورد وانکهی حالت ان 
زرکو ار :در دوری او ق آززمین ازچنین افتراومنان دور و بیترین ودوسمحازك ه-دا 
تال عظع بر افعال واطوارش لارم مینمودیلی ( الا ناءرترشح ۶ فیه) شامل حال مفتریان 
بوده (دت منوی) ای زده ر میخردال وزلمقار#رن خود مز ی ان هوشدار#س زان 
بشور امد ند و مجة دفم مومت ازخردشان ان عبارت بیدزه را فاش میکفتند مافاواب 
مستطاب وا شرزاده ذرم وزرك وس وایاذته نودسراوها را فردیده 5 مصاحت 
مد ید روی بزرک خود باوردغرض ازدوسال برنکذشت دو ذفرازاشا نکه کاغذرا نان 
نی ادلی بوشته و دس فرسداده بودزه برلاهای سیخت گرفتار مانده وحان را حضرت قادضش 
الارواح ممبر 3 زاد ودولت وضیاع وعقار اشان مدر رفت و کلی د.دولت شدند سکن 
عوتابدی ۸ رفته باشند فاما شخص‌سیوم خود فوت نکرد لکن بصدمه ملگ قرة العین 
خود کرفتار کرددداری (ر باعی) بدخواه کساق هبچ ۶قصدر سد* يك بد نکندنا مخودش 
صد نررسد#من نك و خو اهم و وخواهی بدمن» و زيك نه ببی و کن بد رسدء آنن بردولنان 
از حد بث‌صحیح حضرت نءوی‌عابه وعل‌اله ااصباو ات و التسلمات فافل ودند که فرموده است 
خداتمای میفرما بدمن‌عادی لی‌وایا فقداذنته ارب بد پی اس تکه کمی باخدایتمال 


(۱) ملا مد امین قاضی اسد اه رگ وکیل میرزاناومستوفی باشی 
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ار :» عاید کارش کیحدامیکشد اعاذا الله من معادات اولمائه قدی الله تمالی ارو احهم 
بشنو بشو ( رباعی لشو.خ او سم بد او انظیر أِ" (شبر و راك ه رکه اهب زکند * ابد که 
زاه فتر بر هیز کند# اءدل درو اش (سوهان مانب * کرخو ردب نده ۳ تبز دند و ۱ ر اعی 
اخری ازکلات ندسی وان شییخ ابو سمید اوانایراست قدس سره ) من صرفه رم 
؟ّ برصافم اعدازد ت مشتی خاش لك (طم4 ردر بازد ن مانیغ رهنه ام دردست قضا* شد کشته 
هرانکه خو اشر ابرمازد ن ) بار فه درک راشکه ) سفری مخدمت کاهی سلم» اله تمال 
رفته ودم وچند روزی ماما ندم روزی خدمتش رسیدم فصل کل بو داز ج وع کام ای 
الو اند بستّه در م۱2 داش‌مماده ود نددس: ۳ کل استرن تو‌دخاط ران فقیرابراممل میکردکه 
ر دارم رك ادب دااسته «ازخو اسم که زباتابکوع ۵ ادب رانذکاه داشم و نکمم 1 اطه 

کدشت ام اب مستصاب حفظه اه تعال دست عیا کلیا رد کل سترن را رداشته تد 
کنان فقير داده فرمودنداین را به بسرانت بده (اببات ) شدد شیدا وحیران همحو 
داءل درحمن »8 تاعردم 7 ازمام دوست بر اطف اودام است وفضلش دانه 
اندام ۹۳ بر امد د زه افتاده ام در دم دوست * سرزمستی بر ذکیرم تاروز رستح یر 
یافم حون ات «کیحرعه‌ی ازحام دوست / ار قه دیکراننکه ( درهاق اوقات روزی۶بر 
را کساانی حاصل شدوا وقت غروب نتوانسم فذای مخورم اخوشی و خوردن خود 
رانزیکی نکم مد ازغروتب دیدم که حضرت قله کاه بی طول ارژه مره کاسسه شود بای 
رم حاش بی کرده را «اطیق بان زد فذقبر فرستاده وفرموده بودکه اص‌و زکسالتی داشته 
چزی مخورده است ازین شور بامیل عاید باسدشوق وشمف خوردم کف (ببت لراقه) 
ای غذای جاعن کاشکر احسان و * داروی من یکنظر از ءشوه جشیان نو بر جاف اکر 
«زقدی «دی دردست من حول سیم وزر# خود نثار افشاندی هردم بای‌حان ۳ #[ ارفه 
دیکراینکه ) کروه جن وشیاطین یکوقتی بر من غلبه داشتند ءریضهٌ پریشانی خود را 
خدمت جناب شریف احضرت فرستادم و وش که اینمادر زمان حضرت والد ماجدت 


[0 4 


۳:۸ 


۳ 


ال الّه تمالی مقامه دست ازمن کو اه کرده وابداص‌احمم غیشد ند حال کویاءیدان را 
خالی بافته فرصت راغنیمت میدازند جواب وشته ودند خودش زودی باید معحلا" 
حضور مبار کش‌رفته وک (ابمات لراقه) * چوصبحم هبالوی زامت‌رسانید* صاهمست 

وحبران زمارجمانید* هر اواز بای که آم بل زمایی» نامید وصات با جادوانء .دِ چوزدردل. 
له ساطان عشمت ۰ ماو بد در سجن هجرم شان.د جوجرم اذءعن تقخه ان زدایا ۰ 

که دلدار ردار و تلم کشانید ۰ عیرش نظر کرده ودم چوحاق ۰ که زهر فرافم مجان در 
حشانید ۰ مدت بازده روز دو کذض جات خود فهةبر را «نوازش واط ی نکهداشتند 

شی در خواب‌حنان دددم که فتبر را بدرکاه معلای‌خود طلمید ند درا حالمی بیم که ی 

دیکر صورة ۸ شکل خردم بامن است ای کردندان قرین هم کل ص‌اطذاب نشیده. 
مانندو زوال رد بوار در وازه علیا او بزاق وال وص‌ارخصت صراجمت دادند مانند 

صرغان مپوابر بدم و باحالت وا کاهیفلب بز بان الله ال میکفم تاشخانه خود رسیدم جوق. 
بیدار شدم خبیی خوشوقت وفرحناك وصاحب وجد ودم پس ازان دیکران غبه جن 
وشیاطین را ندیدم ( بارقه دیکراینکه ) جناب مستطاب سای کرامی حضرت قبله کاهی 
ساءه | نله تعالی حون (سلامتی عازم سدفر ۳ ححاز شداین فقیر بمذر های حند نتوالسم 
برای بدرقه اش بروم قرة المبی ش, خ ممدامین را فرستادم صمح پنجشنبه پیست وپنجم. 
ماه رجب ۱۲۹۴ دود از ءاز صسح در واقم4 دوشن مخدماش رسیدم که در جر کت نود ند ۱ 
۱۳۹۹ مومر اه الشان‌سامه الله تعالی رف واز ا#شرت واز شوایافم چون »رل رسیدند 
عطاقم 11 قربه کلب است اج مص‌آ دیش طلمیف دست مبار کش را <.د نو به وسیدم وعرض 
کردم فدایت شوم اسلاهتی سار 2اجندماه طول میکشد جواب کفتند جنانکه خر عن 
داده اند ده ماه طول سفر من است ودراخواب ص‌اخوف کته بودمبادا صدهه 
ماحضرت علیه ال 42 وللحیه وارد شودندسم و ق‌ رمود ندمتری هیچ #ن رو گیدهد 


و اسلامت بازمیاع ومدق دام میانم هدش هر وفت راده حل | دعال شود ک: بک ازونمام. 
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ور و خواهم شد ودرا واقعه غالب خلفءای مر حوم حضرت الشا را حاضر میدبدم وپامن 
حداحدا واز ۵هاه‌یکرد ند شوخ معروف باقلابادی پرسدیل ماج ما کفت 5 حاجی 
مد مورحیاه بودخودت را داخل انکروه نقشبندی کردی تا که پیدارشدم بعدش بقرار 
ها واقمه ودرفان واهدن جنام الشان سامه الله االاکالنان تاریخ رفتن حضرت شیخ دامت 
برکاته بصوب حجازدرماه شعبان سنه ۱۲۹۶ بازکدتن جناب ایشان درماه د بیسم الثاف 
۵ ( بارقهٌ دیکرایکه ) اخوی میرزار شی که در جند پارقه ذ کراءاواراورا بیان کرده 
اع حو نکه شمزاده فرهاد میرزای مه‌نمد الدوله وفقه اله تعالی عل الاعیان ا مت 
کردستان عزل شدوشمزادة طهیاسب میرزای ماقب,عو ید الدوله سنندج امداخوی رفته 
وخزع وفزع عام شکات ازهن ور وه بوده شرزاده میک تفن فرسم حاجی بیا د ویو 
ص‌افعه امد واوراتنمیه میکنم ققیر درانوقت عازم متزلماری جناب هستطاب. والا ناب 
حضرت .له کاهی شدم که ازسفرحج وراه‌اج باز فردیده ود بمد ازشرفیانی تفصیل را 
برض رسانیدم فر»و دند بالگ مدار که هر چ عیتواند بکند هرحه بکند خودرا باذت 
مر‌ساند وفت ص‌احجمت شنیدم که اخوی باواع اممدفتاو سعلات وشته و یر وصفیر 
شپرازه جنسای خودش غبر متدهما رااش مپرهازده اندوانها را شضور هو ید الدوله 
برده بوده است وشوزاده و راجواب کرده است بازدست ردار شده خودش را باسرش 
باه طمل‌شمزادها نداخته ود باز شرزاده را وی اءتدای نموده‌واورا ازطو بل رانده ومهتو ك 
کردانده بوده‌است بل (بت) او لبار اهست قدرت ازا 4 پر <سنه بازک دا ند زراهت دءد 
ازص اجمت مندمت» و بد الدولهرسیدم مکتو نی‌را از قبله کاهی‌حضرت شیم رجه الله نان به 
نیت تاه جه ارشان‌اورده ودم با مضی‌هداا از تبرکات‌حرمین شر ین ازجا ب‌حضرت شخ 
روحی فداه چوق»کتوب را دیده خندید و کفت کرله توهمین اخوی‌نواست امدوشکایت 
کرد جوااش کردم بطو یله بست نشست برواش را ندم رواسوده باش یکطانه شال رمه 
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ویکجمبه حاویات را ننزبنیاز وهدیه برای حضرت قبله کاهی سامه اله تال تمارف 
فرسنادند ص‌دمال شهر بسه‌اری معتقد احضرت شدند ومعترف امدند که ابن ازتصرفات 
اشان بوده است ولکن(بت راقه) هی‌که بدخواه توباهدوی ونیکوخواه باش* با که 
باهر بدوخوش خاق وامل کواه باق * کان «دی ماری شود درکردن اوهغت سر* وان 
نیکو مها تراعزت‌شودا کاه بای (بارقه دبکرانکه) [خه نامه حضرت شیخ قددس سره که 
شرزاده .ود الدوله مخط ص‌حرم مولانا حامد است که وشته اندتیرکاثدت عود ( لسمه 
صیحا تما ) لطاب وگ م حضرن حقسبحانه وتمال زباده ازن شامل حال مد" ومال 
تواب مستطاب والا دام مجده الاغی باد ودروازه فیض وفتوح خودرا ,رجسم وقاب 
ور وح حفرت اویش از بیش مفتوح کردا دادکه حسدیث صحیح اسث ( لا تسم | الاعة 
فادعو ا دم بالصلاح فان صلاحیم ۶ نلاج) بل در عا صورت حپای بادشاه عادل حع 
ذلب صنو ری دارده دراین شاه امکای صلاح وفساد اهل‌جپان بصلاح وفساد او وط 
اس ت که (الماس‌ل‌دین ماو کوم ) چا هدر نشائه انسالی‌سلاح وفساد قوایروحای‌وجسیای 
بصلاح و فسادان منوط اس تکه ( ال فی‌جسدان‌آدم مفة اذا صلعت سح السد کله واذا 
فسدت فسد اسد کله الا وهی القلب) چون اوقای که تواب والا دام مجده الاعی بقدوم 
معدات ازوم خاك غرزالگ کردستان‌ر! مفرح فرموده وغنیحپای دل‌سودا مبزل رعایاو رایای 
ان سامان را » لسیم بر کت دم شکفته بودند حقیر حاضر سود که 4 رتیت امیحه 
میادرت ءا وزبان خامه را رحس ودعا بکدام وحون بکایه دروشانه رسیدم پاز نظر 
علاحظهُ اینکه ( ببت ) واضع زاردت فرازان نیکوست * کدا کر تواضم کندخوی 
اوست * چند روزی موقوف ماندنا اینکه ازاتفاقات حسنه ناب رادر والا کپر خسیب 
ا ماج عاجی مد زیارت امده بودند: تفرر کرد که واب والارابالانهٌ درو بهان‌اهناف 
#ست حدی که ط و صیه فرمو دکه هروفت عازم زیارت شدی نواب وال دض کن 
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انهنیت تاءیجه بو لسد حقیراین انار مت را ازال مارف فرن الشرف مانه عریضه 
نکاری‌ساحنه ,ر سم مزل‌مبار ق پر داخم حةس‌ها نه وتعای‌وحود با کرم و ءدل و جودت‌را 

مسعود وموحت اندطام امور معاش ومماد انجدود فرماید وجناب برادر طربقت‌حاجی 

سا ال کر از جزه صلعا وه‌ستیدق جات ورمابت تواب والا است ممه حهت :رال 

شفقت ومر حت است. از:2د احوال ا وکه بربشانی واختلال م‌مرسانیده مرجت رادريغ 

مفرماء.دودر وازه ارم و عدل‌را روی‌او بکشا/دحه خوش گنه است‌انگ ان کی‌هر هارا 

باس بان سفته است ( بیت ) شاه باشدشبان وخلق همه , رمه وکرل ان رمه نله ي 
جوق شبال عراز کار ؟ 4 بود پٍ دمه را افت بزرگ ود ی ولا حول ولا قو ة الا باه العلی 
العقلم و صل ازنه کّ خبر خل42 مد واله و صحره وس ) جرد ن عبان الدقشندی ( ! «ارقه 
دیکراینکه ) قبل ازحرکت جذاب مبتطاب .4 کاهی مدظله العال (سقر حیداز دو ج لد 
کتاب را یک معدن النور ودیکری این بارقات السرور حضور لامع النور حتاب ااشاق 
رجه الله الاك الذان برده بودم وقت مراجمت مان خویش احضرت علبه الف التحية 
کتاما را ذکم‌داشته فرمودند اسخه نوبسند بوقت سفر مبارك ه دوکتارایکی 
میسپار دکه اینها را حاجی برسانیدوی نیز حضور پپرزادهٌ اجد جناب شبیخ اجمد سام‌اله 
تمالی بدعت ندومی شیخ جلیل نام طالشی امانت میدهد که در شهر سنندج رای این 
فقیر بفرسند شیسخ جایل مذ کور سوا یانما کناما را باخود «طالش‌میبرد فقیر کذارش 
راکه شنیدم بسی برشان شدم تاشی در خواب محرم کعبهُ معظمه زاده له تمال شرف 
ادراك ضبت وحضور جذاب فبله کاهی حضرت شبخ رد سامه الله تمای فیضیات کشتة 
و مرف‌رسانیدم دستی کشید وهردو کتاب را حاضر کردانیده وکفت ایاست کتام‌ایت 
بردارومن بمدسخنان خوشرا درام! نوس بعد از پیداری کاغذ‌رارزدجناب والا نصاب 


*مروری‌شیح امد دام ده «طات کنا یا از فرسادم همارو زکاغد فرستادق بوقت غروب. 
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افتاب #صیحوب میرزا ابراهیم اخوی زاده دوم مسعود حاجی شبخ شود سنندجی 
هر دو کتاب را ازطرف طا لش زاورده بدست فقبر رسانیدند وازال فقره (سی متعمحب . 
شدم جونکه از طالش "ابدیارما بازده مئزل کویایشتر باشد ازتصرفات حضرت شیخ 

بوددام قماله 6 بان تعحمل وسپولت کتابما بدست‌این خا سار از امد ند (وان"صرف دان 

ممااست ) که حضرت عز بزال خواجه ی راءیتنی که از اجل قدمای شام ناشدندبه ود 

است قدس اه تمای اسرار۸ الملبه باسیدا ؟4 وی ننزاز شا ارگ و.ءاصروی وده 

نةری م‌مرسانیده وخاطرش ازوی لرفته بوده است دوزی در ه حرا تراک دحراف 

سر سیدانا را ربوده بایر میبرندیدرش حندانکه اهم میا بدپسر را پیداعیکد 

از وی انصاف میکو بدان 4" من ازدلکیری حضرت هززان است اسیاب ضیافتی 

چیده وحضرت خواجه ی را ران دعوت میعایدولهی اکار را نز رسر سفره میطلید 

حون حضرت خواجه قدس »مره آشر دف میاورد وسفره‌می حینند مبفرماید ی انکشت 

مك نز ند ودست بطعام در از:‌کند ابسر سیدانا حاضر شود حاضران نحیر زیاده‌عطل 
میشو ند س از اظه ناکاه همان ب»مرسیدا لا آزدر داخل میشوداز حاضرشدن ال لسرخروش 

وغلفله حاضران میافتد وطمام را صرف میکنند مدش از پسرحکم سئرال میعاند کها 
بودی وجکونه رسیدی‌میکو بد یدام رکها مرابفلال‌شهر ردندوفروختند وازاحامرا 

تفه اقا خوزیام وزفراجه من 1[ بد سم دادیرای اب بروم ازده پرون شدم 
خود را اینجامیبام انهی ان تفصیلحضرت «زیزارادر کتاب رشحات مولانا رخاف 
مولانا حسین واعظ هرای صاحب مواهب دیده است ( ارقه دیکراینک ) میرزا رشید 
اخوی احسن الله حاله وحالنا که حندین باراز حسد وس‌ود امناجی خود بان فة-ير 
عراز نقیر ضیف مانند داك ز<م جورده له اورد وسبب موحهات دوح برفاوح 
حف رت یشان اعاله تال مقامه وهمت وبرکتجذاب قبه کاه ادضی اجدشخ مد حفظه. 
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الله تعالی‌غالب نیامد عهاد خر یق بتشدث کل <شیش » خود را (سامه بک‌از وز ر ق‌انداخت 


ودامن و رادکرفت و مایت وئد بر وزری مت ووسامات صندوق عدالت حضرت 

نادشاه چحاه ایده له تمای باهز ران < له وزور واشتداه عرضه کار شده ودچنانکه‌در 

وافه‌بای فر خ شحره اءای بان کرده ۴ وا رو رفتوح حضرت اشان علیه ارجه 

والعفران موفق شده ارم دبکرباره باداش شدبدر وی تن اورد شرزاده حشمت ااسلعانه 

حاع دام اقباله مارا ءحفل جناب سنی الالقاب ملا هدادت الله شخ الاسلام سلمه ال 

تال حواله فرمود دوزی در اس ان جناب »ستطاب اخوی ورس ام بسرش چونکه 
کار را پاش نبرده ودند لت تنکدل. وفیظ فلب اقوه داشتند فقیر فحش گودند 
خی اش وهرزه کون ی کر دزد وحیا ونقمه از حاضران ححل س اماوردند نگ ورزیدم 
و دزی نکنم وفت‌شب باحالت 3 در مش عر 4 بریشاحای وشکسنک‌خود را 

خد هت ملخای وه‌لاذی <غبرت 4.5 کاهی شوخ #د سامه اه تمای نوشته وبان عبارت 
فر بادر سی خواسم ۱ بت ) من ازان صعوه ام کطزیین وچون بازم اندر سر * بو مج الدن 
صفت جانا بدین صعوه نظراور » غرض درد دل را وشته وروانه کردم ( فصل ) عبارت 
این ببت اشاره بان می است که روزی حضرت شخ مجم الاین کری قدس سره در 
حباط خازقاه خو اش نشسته می داند که ازی مات صه‌وةٌ در هوا افتاده و زدمك رفن 

وی است حون ح<ازی حراط خاةاه میر سد شمب.یخ ره الله :ای از غیرت نناری صعوه 
میرماید بلا تأمل - موه را قوی حاهل میشود که بره‌یکردد وباز را میکرد و عیان همان 
حیاط در <ضور شیخ زمين میاورد ازان تصرف حضرت سیخ غله له در حاضراذ م افند 
انهی این‌فقیر نز بحضرت شیخ خود روحی فه اه النجایردم چو نکه از موه بی‌ضه‌یف 
ترم اری ( شمر ) لانهین المقیرعلت اذ* ترکم دوم والدهر قد رفعه * هبان شب در خواب 


۰ 
دیدم که دو ص۶حه فرص «سل دارم رل بزرك و یاقعنر ندو اسر هم افتافده چبزری از فد 4 
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ای شکسته است شخ مد امین پسر خود کم بانانکذام شاب بهود با اه 


ماری ماه «2در ثبری کارت بادو کرش در از زبزد رك مسدل امد م و آمیحست و کنیدهازده 
از خود را زمین میزدمنحیر وهول. شدم فورایک ازدوستان حاضر شدورا کفم که 
ان مار را ,کش لا املیاجوکای 6 د شت مار را حند پارزده وکو ببد و زمین افتادتیعی 
بر کش.د وسرش وابر ود 4۶ ران ؟ذشته بازماری‌سیاه وازاولی کوحك ترازد؛کر ارف 
ءسل بیداشد ومجولان وجست وخزافتاد ان دوست خود اشاره کردم و برا الاول 
کشته وسربرید [ ابیات من وستان جناب شیح سعدی ره الله ] مرن سر وان 
نتم زور۶ که روزی انش درافیی حومور* ساه اندرون‌باشد و سنکدل »که خو اهد که 
موری شودتنکدل * نه مخشبد برحال بروانه عم * نیک کر ک عون سنوت در دش 
۳ * کرفم زونا وان ر دی است * وانارازوم اخرکسی است # وبعد از فتل 
مارهادردم از هر دوه یداه عسل مأنند مه 1 4 از عس لها جسم شد و بدرحته و بای تمه 
خاری افتاد دد‌ارشده ویافمکه وفیق از من است ومدعی»ءلوب حاصل کلام قصدعر دضه‌را 
رده ضور مبارك میرساند فورا از سرت شییخ مر کاب را میفرماد حواب حنین 
نوس فان مم هتقو | ان‌مع العسر لسرا» [ ببت] کار نه ان کنید کردان کند #هحه 
۳۹3 هت م‌دان کند * کلام خواجه بزرك حضرت شاه نقشنند است قدس ابله تم .ال 
صره الهز بز ۱ ببت ) رودرصف ندکان ماباش ومترس خالك در استان ماداش ومترس ۶ عا 
همه کرقصد مجان موکنند * دل دار قوی ازان ماباش ومترس * ازان برکت ولنوجه باطنی 
وهمت شیح قدس ره حنال خلاص کش که عالی متعیر شد ند پل [ بت را 1 
چوکدم صعود کردن فرازاز* شکسم بروبال شاه بازان * [ تذبیه ] بعد ازمغی‌دوسال 
این و اقمه اخوی روزد وشننه وفت ظهر ببس ماه چادی الاخری ارخ هزار ودوصد 
و ود وجپار هجری ل هاجرها اف صاوة وسلام برمت حق تعالی رفت «وکان ام ال 
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قدرا مقدورا» [ ببت ] دبدی که خون ناحق بروانه تعمرا * حندال امال ندادکه شب را 
محر ده [ قطمه اه ] ارکه زشتی را رسندیدی ای ادف * خراهمت بدعم 
زدی‌دحه ددی ای‌ذوی# حاصات از فعام دجم وفتلاخ اخست اخ» غبرازن رکوجه 
داری ماحصل زن بدخوی الاهم اجه واغر له وماعذا واءف عنه | فاندة | خی عاند مار 
سیاه دویگی مد سم تام بود با بازده ندال عام خدمنکار خود فتیر عفاد (شدهر) (قدر ست 
جر وا طول, دهر # فلما صارکا,ا عض رجل 9 وقت خد متکاری‌اوو رد بای من ضموق 
ذل من طمم طمع مالک را درافناد وخواست بای حبلة ملك خردش ره در چم 
حند و ددیر خیانت لا ‌ خرد من مستمند خرف را مد ول م‌دم کردانید وف یکه جر 
دارشدم سو :مه ودم واسیاب چینی درحالت قرضداری من نصف "فران رارهن م-اعی 
ثیر ول خود 0 ۲ «عدش نی چشم ورو گر درافناد «طردی تال الضاعف اخوی 
حصا صم.ف ی بال یافت وی خسته وعاجز وعنت ار عودا بدا حقوق صحت 
و عك 4 0 را درمیان ندید حشرت قاهر ومندفم <قبی حل ذکره از وی نه سدد بط 
سختش بکرفت ودنا امیدی هلا کش عود تدم و ندامتش در ر ود واز غیب 
(شپادت امدن ان وافعه بدوازده سال طول امجامید یی « من <فر مرا لاخبه فقد وقم 
فیه» ( قطمه لامیر مود ان عین الدن علیه اجه ) جران بکشم وافاق سر بر دیدم 9 
نه يدهم اک ز ص‌دمی اار دیدم * راین صحرفهً مینا خامه خورشید ۶ کاشته سخن 
خوش داب زردیدم «#گ ای بدولت ده روزه کشنه مستارر8 مداش غر هگ از و زر کتر 
دیدم # ۳۹۹ 5 ودوراناج درصیاح پر 04 داز شام وراخشت ز رسر دردم # زحادنات 
"زمام همین ,سندافناد * که زشت وخوب و بدونيك درکذردیدم ۶ ( بارفٌ دیکراینکه ) 
چوذ رفم ودجوع کار اخوی بشور دفم قضارا رنجیاه ام در مدرسه پزرك بکثرت 
"مشعات متزل کرفته از قف ؟ ردم از از ز دک «صبیوءت ص‌دمان 5 زه ؟ رفتارشدم ماد د(اسبق 
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السجون »عاشرة الاضداد » ص‌اهیچ وجد وسرور وحضوردل حاصل نبود و باق اند 
وا 6 یکه دشم باستتار | جامید وان نجماه ۶ زم‌حد ازمن فورت شدمکرده روزی ک4. 
اول داخل‌شرر شده بودم بمدها چوف اجنبیال بغغات درماندم وفتی که بمرای ص‌اجمت 
عودم باز بادو ماه دیکر کالبو و یدود وخسته حال‌ودم بس ازان بصد بر بشالی وان 
مازم خدمت <ضرت 4 کاهی جناب متطاب شیخ گد امه له تعالی شدم چون 
رسیدم باق را مفصلا در خدماش تقر ر عودم وعرض کردم که شاه امیت گاز مد و 
ترك کرده ام باءنا التهایی فره‌ودند که ان افسردکی بکری معاءله تمدیل یافت وان 
«صردی ب وشوق بکشید ودر عازمدد ااضاف اول وفیق یام جاننکه مدق 
هرشب بست و دج رکفت ءازشی‌را ادامیکر دم اخشوع وحضوع عام (سات‌مثنوی > 
ندکان «ورحم و رده بار خوی حق دارند در اصلاح کار مهر دا ی رشوتاق‌بادری 
کنان ,ر در «قام سخت ودر روز کران » اذ دعا حق میکند چون اوفناست * ان دعاء 
وان احات از خداست ۰ هین مجواین قوم را اعیملا ۰ هین غذممت دارشان بش از لا ۰ 
«قال نی ص ولا ذل ء.د «خ44 عبر علما الا زاده ال ماعز | در اقه) منک رسم ز ندعم 
و بارکان * ابودم اصلا مد خود ان ۰ بل !سره دز ری توالما۰ کرد حام را زهر 
نت رها ( دارذه دیکراددکه وادر_ بارقه مشتمل است بر تفصیل اجالای درایات 
مطلم اندراج افته اسست وا( اطادی ای الرشاد » ضز کذشی دارم ازدوران دهر که 
بسن وقح که از+پر وفهر * انتةام مالای الاك ازدماد» درحوان اه رکه لعفش او فتاد ۰ 
مکر نفس وحیاهٌ ابایس دون ۰ با زکوم بادل چون مرخون ۰ «ست ورره شیخ ارشاد. 
ازصفا ۰ مر ملیص عرید بارفا ۰ بدانکه وفقك ال تالی وایانا اوقالی کرای وفحطی 
چبداشدچنا که صردمان مناج موردن‌اولاد واقار ب‌خود شدند دران اوقات: این فتیر و 
مکنتی واوضاعی دود ببرچه وفیق میدادندازد سنکیر ی خلایق وفقرا کوناهي عیاوردم. 
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ازنضا ر وزی ضمرنه مخانه امد وعجوزه ان فقیر وراسردکری وندخوی لی برون کرد 
جمری نکنم ص ازه غی‌دو سال‌ازاق «لا و جملی ون فقیر در داه سالک ودشیدر 
حواب د ده شدحهت کفوی فرص ددست اورده و یرای کرده ممدو بدم همادا کفش را 
ازءمن باز ما ند در داری بای از اخو ال طر دق که هو اس ورفق ود ودرحق هدیکر 
۵۰ 4:24 مییخو اندع ( دبت ) فرصت شوار کفیت کزان دو روره مزل ه‌ِ دول بگدرم 
دیکرنتوان ممرسیدن * واذمه راعیان کردم وی‌تعبیر را بکاح جدید بیان موددی 
رمجه خاطر شدم حوذدهه از زم‌ای خو دکفته دل شده ودم وی کفت( کل مدسر لا خاق 
4) حدذدی داز ال ص‌حومه و الده ام راکه و مره صاله لود رهرا 1 ها در 4 ۱۳۹۰ 
سرت را کد:دا ی واز سروی ۸ غد دا میشوی وزی دیکر نزمیاوری بدار 
شد ه ممعچت ماندم دس از میرگ دبکردر عا رو بای بح که خعلیه دحبر ی کردم وء.دانه 
برالش فرستادم درا ال کی صرا هت 3 دحجیره نود را رح<ر وساست میکندومیکو ید 
ص‌ایاد یی دبر و د ند ال اقفر ده داده اند باز در حاات دار ی رحير م ی‌ازود<ود ۰2 .ض دنل 
وگ 42 خاهار لودم وا یداشیاق <بالیرا نداشم و بت تس «م‌ارم در وافءه ددم در خانه 
وت ۳ وقت هس ؟ کي گنت فلای ا رد حبره را 2 ران الا خانه 7 تاج ۶ 
سلای بکفت وجوای شذید * بیکف‌زه تیغی مجانم شید ه دل را بتیری‌زهو کاق خوده 
حذال زد حول صس_ع سمل ور.د 8 دار شد ۵ دم ابا له وان البه راحءون ۳ از ند و 
ازل «مراین را حکونه أمو ر اور ندک بي از ءز بز ان فر هو ده ایک ( شمر ( ۳ ئ 
اژمان الا ب انا تری مقلنای عالعت جر ي صا که هییچ ارزونی نیت اما (بیت) بنزد 
عتل هردانندء و وک | کردنده کرداننده هت + ازان جرخه که کرداندزن ببر ٩‏ 
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قیای جر خ کردون راهمی کیر ۰ وکل ما قدر الرجمن مفمول چون یکسال دیکروابن 
واقعا کذشت روزی عومم بهاردر کنارصحرا ولاله زاری نشسته خوش حالنی داش 
دران ا.ادخترةٌ که خاد.4 عرالان ود ومادرش ها ضعیفه که در بالا ذ کرش کفشته در 
زمان قحلی وکرالی کذری کرد ونظری عود ازال نظر کویاتیرهو کان را بکان ابروان 
2۳ وم‌دف دل فقبر <ناق حواله دادکر بمی کار کر افتاد ودل مدرك ومایال شد لاحول 
کویان بر خاسته و #سدد رفم و مجدید وضوکرده دوکانه برای یکانه بکذاردم وباستةهار 
در ما ندم فادده نمخش.د وامحالت تاجهل روزی کشید چندانکه نفی مبکردم شمه 
مش زبانه ممزد و ص‌امیکداخت باه ز از واضطرام در انداخت وحندانکه «هحز 
ومسکنت در بیشکاه حضرت اقدس ذی سلطنت جل جلاله دفم ان بلیه را خو اسم حاره 
«ذبرزشد ونارده نبخشید بل (رباعی لرافمه) درد وغم عشق خوشتر ازفند و تبات* تطیر 
مرشك عاشقان اب حیات» هردل که نه شیداست چربلیل :کلی ۰ حی است ننام وداخل 
لوح مات * فرمیدم که نضای حق ومبراست ( ابیات مثنوی ) چون قضا ایدغعاند فرم 
ورای من عیداند سا را بذ خدای پٍ چون قضا ابدفر و وشد بصر بر تانداند عقلها 
ارازسر .,ٍ زان امام الأنقین داداین خود و 6 اذا جاء القضی اعمی المصر بر بالاخره ۱ 
چنان کدی د.طافت ساخت و بکر به و وحه درانداخت وزبان طعن ولعن ص‌دصاعن 

از کدید و ببدنایامجامید (بیت! شیخ سغدی شیرازی‌رح) دءری‌عشاق را ری 
دلیل ,ٍ کونه زردش دلمل اه زارش کواست ی مابه بر هبز کار وت عةل است وصیر 9 
حقل ؟ فتار عشق‌صبر ز ون هواست بر وهیج ازر‌سو ای خو دی اند (شبدم لا ابای‌مانده 
ونمره زنان نظمپای حالت فراق وعاشقانه میخواندم چنانکه شیسخ عطار رجهاله میکوید 
) ابیات ( هدهد رهبر چذین کفت ان زمان و کاذ.که عاشق شد نیدد لشدز حاق ‌ حون دل 


افتادت بدام عاشتی * خواه زاهد باش وخواهی فاستی پٍ قصهٌ مشکل بماید عشق دا م 
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درد وسوزدل باید «شق را ۰ الثرش چوذبابن دردجان -وز ومعرکه سواأني افروز 
مبتلا کشم ودما والها وجده و نیازورجاجاره ننمود ماه م‌بضی خودرا بداروی 
وجه و تصرف حکم ای حضرت مشد کامل ومتصرف قلاع دطا درزاده اعظم جناب 
قبله کاهی او الما شم یخ مد سلمه ال تعالی رجو ع وه کم که بمجز ونباز وتضر ع 
وکداز خود را !سر مرقدمنور حضرتاشان| کل اله تم‌الی‌مقامه اندازم وباه وه خود وا 
اععلی بارکاه حوواله دم شای دکه بیمن‌وجهات الشان ازن‌ورطه بریشان خلاصی باعودران 
انا حضرت پیرزاده بسلامتی‌در سفرححاز ودندباخود کم (اببات مثنوی) نس ‌نتوان 
کشت الاظل پر * دامن ان نفس کش را سخت کر ۰ کان بیبان اطی درجپان ۰ ازو 
داننداشکا را ونرا» کاملند وچونکه دردت بشنوند ۰ تابقمر تا رو ودت دررونده باکر 
پدش از زادن توساها » ددده باشندت جندن حاطا » حالّت دانندودردت موعو» زانکه 
برهستند ازاسر ار هو لاجرم سعحیل تدار کر ده دزم زبارت مر ارفا ز لاف از جضرت 
ارشان و اسنقمال ۱مجناب قمله کاه در و یشان رحپ ال اوجمن از عران بیرون شدم بسه 
منزل که کندم مودةٌ وارد شدن حضرت ماه الدین شیخ مد را حفظه ال تمالی عتزل 
وطن ننزدادند از امخرثی بابن ابیات حافظ شیرازی رجمه اه تعای مترم امدم ( ابیات ) 
ده ابدل‌که مسیحا ن#می‌مياید که زاناس خوشش وی کمی میاید» ازغم هجره‌کن 
له وفریاد که من ۰ زده ام فالل وفریادرسی میاید » در ره وادی اءن‌نه مم خرم وبس * 
"»ومی اما بامید قبی میاید ۰ بلا تأمل خود را زودی امجا رساندم بعد از دستبوسی 
ومبز (ماری هفت روزی ون عودم لیکن از کرت وازدعام خلادق فرصت نیافم که 
"درد خودرا مرض واقفان در کاهش رسائم لا بد رخصت خواسنه ور کشم حون حخانه 
امدم‌بازامحاات مرابتلاطم وشورش در انداخت کم نکاج امرشرعی وباءث تناسل‌است 
چترانکه بنکاح دختره خود را خلاه‌ی دم در ومادرش اظپار کرد م دختره 6 شاید 
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با کر ده وا در غلطید بلکه فان خود را رید وروی گر اشید که وی کير وم یکوقتی 
دوست سمادت قرن مر<وم مق سوه ۳ ره الله تمای ذقر ی ان رباعی دا رهن 
خواندند ( رباع ) جواق کفت بد راچه ند ببر که بارا زمن کرزد چوق شوم بر » 
جوابش دادییر نيك کار ۰ که در بیری وم بکر پزی ازیار » کف يك شا از واقها 
پبداشد عافت عفماد ( ببت اراقمه ) اری اری می کین «شق حوان «مردییر * هر کا 
جعندر 9 روشد با کز و بای حبلة اورا رشا ز ده نکاح (ستم ومجاغ دو مد قرایی 
صرف شد وبا وردع ( ببت حامی ) جوخوش باشد که بمد از انتظار ی * بکام دل رسد 
امبد واری » باه با معشوق مجازی خواش هم اغوش فامادر نس الامر از ان کردل. 
موش و خروش مانده و .ی خلت وانةعال داشم و م‌خواندم ) نام ر 45 ( ی 
دل دار ِّ سر گذشت ۰ جال عنقاشبوه ام عصغور کشت ۰ دوسدن هنکم باری 
۶ فق است + ۴ زسر بامم زیر افتاهاشت ۰ فرض ویرا اوردند ووصالش رسیدم اینجا 
غبرت او لماءالله را بنو قدس له تمای‌اسر ار بعداز دفع حاجت غسل کر ده و عاز محدرا 
گذاردم و سد ازان باداب وظ 42 خود : راله حضرت‌اشان اعل الله تعایی مةامه فی‌الناق 
مشفول گشته از خود غاب شدم وجلسی مذمقد شد حضرت ابشان رحه ال االك‌النان 
لشر یف داشتند بلا کلام ازسر غضب تن تز عن نظری کرد بلرزه افتادم و بیدار شده داز 
استختءار و و به وندم ۶شغولی شدم دوباره مخدمت احضرت قدس سره ریدم زیاد 
بقپر در من نکریست جنانکه چله اعضام تزديك ود از ر بزند موش امدم باخوف 
و آشو ر حند واره.دم که خلاف کر ده ام باخدای خود سیحانه عقام ن‌ اد ی وعاش 
درا مده ابن را خواندم « رباعی » در رهکذرم ه دزار ار جادام م ی وی قیق ۳ 
بروکام : ی ۰ بکذره زين زد م وخال ایست ۰ کری 7 ی وعاهیم 9 ی ددین 
اما بملت اسقام (فاضل نیزمراخت معاول کرفتار کردانید ندچنانکه بقرب جول‌روزغاز را؛ 
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فعسر «یکردم و بنژد طهینه که میشدم سمیحان الله الهنلم و ین ابدا انه‌شوه و کرشعه 
ساه را دروی عبدیدم کویاغوی وخره‌ی دنارم ام دکه ازب ز رن اسر تاف خاطای 
کود و چثم برم اثك‌ااو دور نك سباه و اسی داشالسته بود جنانکه اکلی دا از وی ره‌ید 
و افسر ده ماندم که ان‌چه ودو مه کرفتار وده ام ه پاش از بن ازچه وده که ان لشره دارم 
جوق حور عینی عوده آنحا فرم. ,دم که ات کته لسو بل وح ساه نس وشیطال 
وده وان افسردک از تفس ارجانست 6 بتوسط وجهات <ضرت ااشان قدس الثه تمالی 
روحه ران فتیر کرفتار وارد امد واز ء-خر و ؛حك ملاعیذان خلاعی دادفوراشکرها 
کردم وان شمرم باد افتاد (شمر) الا کل شی ماخلا الله باطل* و کل نمع لاحالة زائله 
آزین تضبه وتنصیل بسی مهموم مانده وباخود کنتم موس بودق از ابلیس است قه 
صیحانه اد وااد؛ که هنوزافتان از طرف مخرب برنیامده است ودر و ه باز است 
(ست لسعدیر<42 الله) راه ومیدی ترفم رهم دل میدهد #کای کنه کاران هنوزامسد 
هو است از >؟ رع * ممحلا تفصبل گذشته را عرضه کرده خدمت <شمرت قمله کاهی ماء 
آلدین ای جناب شیسخ خجد سلمه الله تمالی فرستادم جواب وفته وممارکادی کرده ود 
لیکن اطمبنان قلب دروی مشاهده عشد شب در واقعه خدمتش ریدم هبیت لا 
از خو استی ؟ دکه حرا مصاحت ن نکردی وخود را دام ازداخ تی کف ُ‌ فو ال ووّت. 
شرق,ا ۵ که خواسم درد خود را مرض پرسام از ؟ منرت وازدءم خلادق فرصت 
فیافت مکه مب را ارازدم فرمودند اینجا نکفتی‌غانه‌ا تکه دور نمود بایستکاغذوادی 
بفرستی نا واقف‌شوم دیکر جوام نبود جز عذر خجالت وشره‌ند ک و بیدار شده مخطره 
درماندم دی از دکوفنه باز وقت ظرری ص‌اخواب ر ود پاستانه قدمی اشما 4 شرت 
علیه اج رسیدم دیدم یکی از اعیان میرزا مد نام خدام بصفه کناردرب خانه نسته 
وافتابه زره بداست دارد ما که دید تعظم ومصافحه جای اورد و گفت + ام ی امد 
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بکهم میگ یره زن در حرم حضرت ات باب ارابرام خطبه وخواستکاری عاني 
کفت وال | کرچه بیوه زنست ول کاردختری میکند بر سیدم مال دنیاچه دارد کغت‌باغی 
واسیای کفتمش از وچه وشرده دارم الا ن جمارزن دارم پرسید دماق 51 کی نندکفم 
کل<هره خام مادر ند امین و ند رضا گفت وی‌سة,ه واهق و مععل‌است حرارفت‌ومای 
خود را خای کذاشت کم دوم اسیه دختر ملا گرد است گفت در امورات خانه جمزی 
میثو ازدیگکند کفم ن گت برای خاطر بدرش وی را ملاحئظه عای کفم دوز 
دیکرصردم معرانند کفت ازان دوزنت .ی نباشد ازان دوزنت مکی نناشد ازان دوزنت 
بی نراشرد کم در خسوص آن دوه زق <4 کون کرش معتمد در خانه ندست و فتی که 
امد شاد درست عام کفم ۱ کر خواهی تءاری ۸ تومیدم متغیر شده و افت هی‌هی جه 
میکوی | کر می‌امکن بشود بایدمال پتوبدم ودستکیریت نایم سبرکن که معتمد بیاید 
شرا رد درست اد تا که بی‌دارشدم 9 «,ادم امد که عز زی که سک ست ( ۳ کم 
اه سیحر که علاج غم * غم کفت من علاج و پیش از سح رکنم 9 شکر ماندم که عجرابا ان 
قبود وسلاسل از زان که ای ؛ دشده ام بازدرخواب زن دیکر میطايم این چه باش دک 
نیال در بیداری نداشته ام ۲ بقية ایال انکارم وازین دوزن کدام باشندعیرد باطلاق 
دهم در ین انداشه ماندم که تدشه بای خود زده ام ا ار جراحقش ک عبان شودیمی 
باخدایتمای عناجات مانده واین کلام شیدخ اوذر وزمانی قدس سره از قدمای مشاخ 
خراسااست میخواندم ۱ رنایی ( ۳ بء‌لم ازل می‌ادیدی « دبدی انگ میب خر بدی" 9 
۳ بل ان ومن بمیب هیال * رد مکن اجه خود پسند یدی * غرض باجوشش دل وسوزش 
اطا خالقا منعما پروردکارا (ر باعی(شیخ ادو سمید او اطير رجمه الله) کرمن کنه جله جهان 
کردسم * لملف نوامید امت که کیرد دستم * کفتی که وفت عجز دستت کیرم 9 نایز 


ده چندی‌از کردة خو ی ؟ بان و الا و نادم و رشمان وده و مدز #مسگتت میکذم که 
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ترازین واه 5 کنون هس ([ در کناب نفحات است ) که شخ سیف الدین با خرزی 
خلیفه شوخ عم الدین کبری این ر باعی را دمم ثلقین بر سر میتی خوانده است ر جوم ال 
تعال درین بین وافعه دمت حضرت رشان ور ال سبحانه روحه ومر‌فده ریدم 
هنات فرمود وا مود که زنل بازه ات بارد ۳ ند بمد از دوسه روز دبکردر عال روا 
شخدمت حضرت جناب فبله کاهی شبسخ #د روحی فداه رسیدم ام فرمودکی زین 
و راق اسب ص‌ارده و بزنداد واضاوت ددکر شخدماش در خواب رفم هان میرزا 
مد راکه‌در الاد کرش کشت امر ود زامد ان مر ار ود و بمدارشده یزاب زء.بر خواب 
دیدم گ زن وفاء‌دال هر دوزن | ندلا بد دختره را کفم وچ ان ممطل عای متراست 
طلافت بد۸ جز ع #ودوکربه فزود که مرا چرا اوردی وچرا طلاق میدهی ازبسکوت 
مانده [ وا بش الاشیاء عندی الطلاق]ابا دکردم وصیر عودم دران انا مراعرفعه اخوی 
غدار بشهر بردند در شهر دوشب متصل حضرت قبله کاهی جذاب شیخ مد سلمه نه تمال 
مرا فرمود صیر تا یک ان شلوار جدیدت ال نیست دوراند از لابد و اجار طلاق نامه 
رای ضءیفه فرستادم وفارغ شدم ( بت ) صعا از موه ن بکوشوخ #مو سا سر را را یی 
سجن ی دل نایم مکن صمغم و کتیا را * با ادا تضییم اوقات را تدارك عیدید [ نظم 
مثنوی ] سال: دک کفت ووقت کشت ا لی* « وسبه رون وقغل وت و با عرده‌است 
انحر اغ باکر * هبن فد.له اش سازوروغن زودر # از نحالت بر خطر وازن سا وفدر 
ومکر وخدعهٌ نهی‌وبایس برشرر وته‌رفات‌معتیر حفرت‌شییخ والا کپر سلمه الّهالا کر 
بسی سراموبه وواله وحیران ودم [ بت ] ا ؟ ان بسك عنابت در رسد # کشف سر ان 
حکات شد رد رل #[ یلعه ] ان هه تم و لك اندران» جله ددزافسانه وانیگر زان 6 
من شدم اشفته جان از سحر شان* جذی زف یارب مباداندر جوا * محض فضل واحسال 
بسرمن در دادند که ای لیم ام در اوقات قحلی دوزی مادرابن دختر باچند فقرایه 
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دیکر بر سم کد ره مان وامیده اندهیجو زهات لسخت ن وتندضوای اوها را حواب. 


کرده وچیزی نداده است و نو واقف وده چبزی نکفتة حق تعالی انتقام از وکشیده 
اطاس را رو کشت که اغو ای وی اس امد ترابان بلیه »تلا کردانید 3 ای «ث باق 

دوصد قران در اختی لدکن حوق سرانات وروی بشمای را با ندامت اسوی شام 
ووهیله خودردی ارشان‌در رسنکار مت اهام کر ده وعفو را در خواستندا ازاف قبودت 

خلاص ک دند وازوادی خفلانت داز اوردند والا کار مشکاست سمل واتاق ءیکذشت 

وایضا مدت ناجیه در شیر سنندج حه کو نه »ععالت گود ند و وحه وی دج ماه 

طول ءبشت ود با دخقره دیکری یکفر رعیت را بنا حق شی گرفته وحبوس ساختی‌ای 
حطال روشگر ها کن و صد‌قیا ده فارد ‏ ی ذلات اری وحفا [ امات مقده ق ۱ فیل جه 

هخودی ای بار ه خوار * مس پراردخعم ول از ودمار * مادران چه کن از دک ده 
خوار خو بش را کف رکشد * چوق کباب فیل زاده میخوری * مادرش دزکین خود 
هیبر۱ ری * در م.اق ناقدان رزق ین * دك ای قلب دون لانی مرن *# مرك راره 
بود در ند وا « که خدا اش کر دامیر ۹ وقاب # سمدانل 1 لمقلم و محمده ان 
ققیر دران ایام بلا وقحعی حتیا[قدور از مراعات فترا ومسا کین بکوتهی از خودراضی. 
تلشده ام عکن دران روز مق ان سائلان مرا ور کرد باشند تا مع‌اومات حضرت 
رب الهلین جل ساطانه بتاهور ایند [ فصل ] او افضال مین القضاة همدانی رجه ان 
قمالی دران مبحث بسملی داده وعبارات عسکین نماده است که در کناب زبدة القایق 
خود میکو یداه زیز کاری که با فیری منسوب بینی #زاز خدا بتعال اثرا مجازی میدان 
۰ حقیق فا .ل‌حة,تي خدا برادان وس که در اجا کفت (فل پتوفیع ۰( الوت) حازی 
میدان <قیقتش اذل باشدکه میکو بد (الله توق الا نس حین‌مونمها) راه عودق مد را(ص 
مجازی میدان وکراه کرد ابلیس را مجازی میدان ( یضل من (شاء ومدی من شاه را )- 


۰ 
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حهمعت میدال کرم 46 خلق را اضلال ا.لبس میکند ابلٍس را «دین مت که افسریده 
مکر موی ۱ع ) اذیرای اين میکفت ( ان هی بلاف:ك ) (ننام) 4 حورمن از بلغاریان 
است » که ه دامم هی بارد کشیدن * که بلذاریال راننزم نست * بکویم کرو توالی 
ندد ۶ ۹ ن لاوفننه ازاست ۶ ولیکن کس عمبارد حذدیدل ی و ی ار ندخوبارا 
باهار 9 ز بر برده دم دراد ی آب ودند ن ارکق خطا را ي بدن خو ی نادت 
اقر ۱ دق ک از م. آب و دندال اش ا ي د ندال دست ولتت دک زد * ای 4۸۱5 
قدس مه یه <لق هدایت امد حوا ت کنند (ص ) وعلالت با لاس لمع دس حرادر 
حقعم او .1 4 الاوات‌واتسامات اوطالب خطاب کند (انك لاعهدی مراحبیت ولکن 
اقله مود ی «ن اشاء - ابضأ وزبدة اطةاسی مین از طاخ) ) ان اعل قذ کور از نیحات لا اس 
مواوی حای قدس سزه السای است ندائم ابنيك دو بت تنم4 این ابیات ست یا زکسی 
دیکر است فطول کرده وکفته است (بیت)) بتازی ها کنی مهر کرفتن پر با دوهی کنی‌بهر 
ومیدز * کر ریک سکاش خرد نداری ۰ حراایدت شبعان افریدن * باز از عزبزی 
دیکر است (بت) در هیال فمر در با مخنه ددم کرده ۰ از رن 5 دامن رمک 
هار اش ۰ فاما حنین اه ابیت عارف ان 30 این عطاء ال ان ضرع( معهبه اور نك 
و از از من طاء" اور مك ما واسکگا( و ی این »صاد الرازی ۳ له 
ورود<ه الاتدی) نز میکر ید [ انکسار العامین احب ای من صول الطیعین سیحان الثه 
و مده , لاحول ولا فرة ال بل المل الظع] که بسی آیات قرا ثی مو بد قول عبزالقضاة 
۴ندمن جله کر :4 [ ومن طلل اه ژا 4 من هاد ومن مد الله ۱2 4 من مضل ] وحدث 
صحیح رسول الّه ( ص ) کواه عداس تکه فرموده اند [ ن ا-دک #مم خدقه فی بطن‌امه 
ار بمین بوماً نامه م بکون 42 مثل ذاک مم بکون مضْةة هل ذلك مم رسل اه ااذك 
یناخ فٍه اوح ویوص باربم ات یکتب رزقه واحله وعمله وشقی‌ام سمید فوال الأی 
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لا اه غبره ان احدع لیعمل بعمل‌اهل الِنة حتی مایکون بدنه وینا الا ذراع فیسمق علیه 
الکذاب ف,ممل بهمل اهل انار فیدخاپا وان احدع لیمل بعمل اهل النار حتی ما بکون 
در و بدا الا ذراع فدیق عایه الکدان فیه‌مل «همل اهل سلده فدخل, ] رواه اایذاری 
وال لاجرم ( بت ) غیر الم ورضا کوچارة در کف شیر ری خو مخو اره ۰[ الا 
الله الواحدالقهار رب‌ااسم‌وات والارض‌وما بدٍما العز بز اهغار ] سمیحانه وثعال والا (۱مات 
زاقه ) جمله بادست قضادر مانده ك * دن دهنن‌الولد را حوانده ِ : هچ رب ویایمی 
نود ب2ّن ۰ نه در فرال ع.ان امد زدن ۰ (.ك از ونحادم ز ول ای د کته دال * دوزد 
اعما ودل و حان وزان ۰ حزا طاعت کردن اژ ذرع رسول ۰ ححت اوردق ود وال 
فول ۰ رواطاعت 1 دربن در الفساد » وانءظر ازنه مه دوگ اراد » الله جتی الب من 
۳ ء وم‌دی الیه من دذبب (حک) مولا لا مد الرجان ای فی کناب نفد زه علءه‌ارحه 
والی : والراضواق او عبد له فلانسی رح الله تعال مبکو ی دکه در سیای در گفی 
بودم باد وطوفان هم رخاست چذانکه اهل کدی ددع وتضر عم در امدند و نذدرها 
بکر دند ص اک ءتند دوم جمزی نذر کن کفم من از دنیا جردم چه نذر کم ح عوداد 
کم باخدایتمای نذر کردم که | کر خلاص یام کوشت فیل خورم صرا کفتند ابن چه 
زو است هرکد کی گرشت فیل خورده است کفنم که خدای سبحانه اين را مخاطرم 
انداخت وز ام گذرانید نا کاه کذشتی شکست ون باجمعی در کنا رافنادم وحند ررق 
پکذشت که هیچ مغرردم نا کاه فیل چه پیداشد رقنا و را کرفته و بکعتدد وازکوشت 
وی مخوردند ور من عرض کردند کف نه اخر نذر کردم تکایف ک دند که در اض طرار 
نقض عبد رخصت است من فرمان ایشال نبردم واز عید خود برنکشم یشان کبایما 
خوردند ودر خواب شدند بکمار مادر چه فیل دبداشد ووی میکدید | بمتضو اما 
رسید ابا را بسی ,وی کشید وبعد بسرخوابیدها امد ازهر کدام که وی مییافت در 
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زر دست و اش مماام د و مکش ت لا دمه را حلاه ‏ ءودس (سوی من امد ودی وی 
کد.د دری باز له" .د حول هوهج وی آزمن ایافت (شت گن کرد و تخرعاوم اشارة وه 
مطلدش ر ! در نیافم ای خود را برداشت دانسم که میخواهد وی سوار شوم سوارش 
۱ شدم اشارت کرد که راست «اشمن درست آشسم بش دای »ام در ر فنر‌شد ا سا حجای ر- | ن.دکه 
ار زرع و کشت مود اشارة کردفرودآی دباده شدم وی شتاب باز گ دبد با داد جاعتی 
از زارمان امده حرن 9 فر-ید ند شای مر‌الف نه ردند ترجال حال من برسید 
قصه را بماما وی که > ی مدای از ۱ءا با باینجا حنداست ست ادف گدنند مسافت 
هشت‌روزه راه ست که داخر اعت خدامالی به «کشب راباد,جارسانید وخلاعت کردانه 
کتاب ز4حات « ارفه دوکواننک » مد وی ش رخ ند سعید ودار ی که از ج41 خلءای مر حوم 
مهْعور ءولانا امد کو له ساره است تقد سره شی «مقبر و اردشده وکفت ت یکدی ۳ 
ازمحد مرادر مدغرل دل کدفی حاصل شد دراحال دیدم شخصی سواراشتر نی شده 
وماند ابردر هو ام.کذرد سضیرع و نباز 0 کارساز س.یدانه خوواستم ک. مراقواقی 
دهد وی رمم وبدانم کیمت یکپار مثل مرغی ازجای خود برجسته و بلنه شدم تار اب 
ان سوار رسیدم دردم دم ی داش عدرل و امه سةبدش دور تاجی قرح ده 
وجشهمای چونارکس شبلا وخیلی؛ ور وجال‌است دست حضرت ایشارا کردته و وسیدم 
و کفم ود اد روحی و؟-تی که هتر را جوث بر نده مو امیکردای کفت شخ رد مگ 
امدی رسبدی کفم بل‌تر وال کفت ۳ ن‌شمسخ عم بازدست و راوس زدم وکعم از کجا 
امد وبکجا میروی کفت امحال در خدمت فخر کائات بوده ام ص» والان عازم حبت 
شاه ۳-۰-۰ دس شید کازا مم قر بای ۵ رانن جر اد ی‌خودت در فر مود الا دنا بامن 

بیاق بزد شخ مد برو و رادر یاب اوقت فقو امد اجا را حاصل میکنی ومیان وی 


چو لیر ایرتر را دوانید ومن‌جای خودامده مدارشدم ازقضا یکسال پر ینواقمه یکذشت 
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۳ 


سس سس میت بت 


ومر ا فرصت زشمد که محد مت حناب شم ۶ ید مره 4 له ۳۹ ك رو 6 ده د از کال ام ۱ 


دو باره شی ما زقرار حضرت الهارا رجه له تمای «زشتر سو ار دددم وشناخم وکفتم 
مراداخود رد خو اه زر لك ری ال 4:6 بر ها مر اب او ار اداد وفره‌ود بزدشیخ 
مد رو او را سین لا بتوای دبای و ال ۶توای اشاه نقشد.د قدس سره رءی ( رنه 
اک » در عود وحبات حضرت ااشال رضی له تعالی عنه اجن فقیر را 9 ام اآروف را 
درمبان حرط خانه حور 2ی, و دو و سر حوضص او امه شمای ار رل 5 ای عارهای شا 
و بارقت خواب وکاهی نصف شب رای ارات بر اب احوض میشدم ال عوض ۰:شدم حای 
اریی ود حو نک ی نشسم ور گت حوض وزراب ساره ل درشان - لوه کر .شا 
چتدشی اتر! ازعکس ستار های اموایی دازسم ومتحمل میشدم اشی ابرء تاریک وباران 
عشدت ه دک د.دم ستاره در <شنده عبال شد ومانند شناوری دراب وروی افتاد 
وکاهی چرن چراتی زانه میکشید ودر محازی مبزاب زیر اب قرار میکرفت واب از.بزاب 
وروی میرحت وکاهی ازمعبراب بان مزاب حاضر ‏ کشته و حوض در مبدست فهیروا. 
ازمشاهد آد هولل وخوف وره‌ی حاصل امد لاحول ولا قوة الا با راچند و به بکفتم 
هیچ محر لك و کاسته نشد و ابدید نکردید فهمیدم زمکرجن وشیاطین نیست دبکر شا 
ظٌّره ر هگ برادده صورت حضرت‌اشان ».شعات میکر دم ندی سره باز و تکفت مدا 
[ترادر م ال حوض مشاهده میکر دم بو اندق آهای فرا نی وسوره ا<لاص‌ایدا متزیژل 
گیشد وکاهی ش.مده بازی میاهتاد باز را بفله حضرت اداذ فدس سره مدعول یعدم 
از زا.ل #دکشت (سبی شنما پا عدال ساره راهد بدم و وی ممالاف نداشم احعضرت 
اشان م-, فقی شدند ده ادحیة و رطوان باز ۲ ۸ همان ساره در م.ان اب <لوه 
کرشد ویازفس و شه له ۳۹ ودشوه ری در مانده بر آبا مه ر د .د باشی رای از رح 
وضو شدم -ناره عیا نشده بمی خایف وهو لناك ماندم بکیار دیدم سه ستاره شد ند 
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و ی در خشنده شتند حنا 4 حوض وایوان ازشوق ام‌ار وشن ؟ دید باواع قرالتت 
قران ورابه و بزرکان وادعبه خواف افنادم هبچ,زو ل زا ننند اگرای دیندوی 
حضرت یله هی شبیخ مد سلمه اه تعالی تفیل راچکو نک بیال کردم واز حقیقت اذن 
س یال عو دم حنان حواب و رمودندکه اسو ده پاش ازحجن وشیاءین ندست ا کی دیگ اسگ" 
ویکو: «ی ی درخلوی پام۸ در من بق این سجن <و ام ار د قضانا فرصت انا دم و مدش 
انش.ل4 وشعده ۳ بدم ۱ بار ره دیکر اند که ) میفری عازم خدمت حنابم 
قمله کاهی شخ خرد سامه الله تعای شدم ابو یل در چهار روز ب رتم وخسته وفهمف ودم 
درمان‌راه خطره میکرد مکه قاعده حنین بوده وهست مرول و منسوب وخامین در حضور 
1 ۳ هار ز.ین جک و سم دای میاستند ودرخدم‌اش کی نشینند ون طه.ف‌ویاوه 
شده ام ردرخدمت جااب: شان سامه له الل‌اشان بزای‌مبایسم زیادءیتواممدرحضورش 
عاع و پا رد کداری روم و بنشیم در نعصورت ۳ ماب میکر دم واکردرخد.تش 
از بنشیم جسارت و از دب دوراست با ین خناره داخل لکر جناب شا شدم و نخدهت 
حضرت فمله کاهی ر فم جو ی طورش فایزشدم" بلا ۳۳ امه نشسن اص فرموت. 
وادن نش تایه علیا ودم صانم! الثه تما عم الا فات هر چندکه مجخدمتش هسیر فص 
گی‌کد اش شدسد بای باشم و بکدل کرم ام ماو سم در ماس <ضرت خود ».2 مودئله 
فیمیدم که اخطرٌ مان راه من اشرافی خاطر مبارکش شده است ( پارفه دیکراینکه ) 
فرزندی ك خ جد این وا مه له تمالی در شرر سنندج کب نچپدار الاحاق فرستّادم 3 
خصیل ءاوم دی عاید مدیي در اما بامر‌دمان‌اج:ی و کا :4 اسر برده ود وحاات و ء2یدم 
وی‌ماندد حاهلان و ا اهلاذشرری شده ودخودم چندا زک باو ی ۶و ءنظه وتذ کر و نصادع 
سمی کردم مذعیر الابموال 5رشد ۱ من ۸ یکن ( [ مس فکیف کون اعیر ه لا بدا و را 
حضور لا مع الذور حضرت 4.5 که شوخ نم ند دس سره فرستادم و در عر رضه نیازمندي 
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شکات حالت ویرا وش چرن محضور رسرده ودحش عدابت بیغابت وخادم تواوین ۳ 
وچ خاه‌ی اسسای وسرمده وعتمدء «درا ازدل وی رکنده و ام ار ادتِ واخلاص واه یاع. 
دن دار ی راجای ان بذرافکنده و بارش «نزد ۸قبر فرستاده ود زد له سم‌ها اه اطردو اه 
که فرزندارچند را چناق ترببت فرموده وتبدیل رذایل ویرا بمغات جیده عوده است 
کانه و را از ولادت اول‌جن که مقرر اهل معرفت است ولادت بانیه رسانیده ومنخاق 
اخلاق شرع شکردانیده است اری (ببت‌مدنوی) و زدو نفسا کر خواهی‌اماذ» رو عوان 
ون ذلك را محخوان در داب تذ کف الاو لا از شیخ او حفص حداد قدس»ره :ول 
لست 5 وی گفته: است هر 6 دوست دارد 46 دل او متواضم شود کودر ص<مت صا لتاق 
اش وملازمت اشان کن ودر کنام‌ای نات ورشحات ننزاز حفترت عءززان خواجه عی 
ماج را میتی علبه ره اله الغنی شوت بوسته که فرموده اند ( رباعی) باه رکه اشتی 
و (شد جع دلت » وز و رمید زج2ت اب و کت *# از صحمت وی اک ری 9,6 * هر 
ک ند حان ءز زان جات ) بار 4 دوکر اه که ) روزی در خدمت قمله کهی حدان شاج 
مد سامه الله تما نی حاضر بو دم هت آسدیحی از بغل ببر ون ارردزدمیل وثیر بران کشیدکه 
تسپیح رابغقیر عطافرمایند ظه گذشته فر مودند میات بسبیح است بکیرو بودار آ-بیح 
رایکرفم چرن‌چندی کذشت مازم شهر شدم روزی مخانه میرزا ع,دالله امین (سرر‌حوم 
میرزا چهفر دفم اخوی زاده فقیر جلیله وی ود صییه طمل ور مه ( ۵ داشت «زدفقیر 
اوردند چزی حاذی نداشتم لابد آسبییج را بکردن آنطافل ازداخته وکمتم که آسدسح 
حشرت شخ است گام بعد ازغایب شدن من اهانت و عسخری بان (سدیح کر ده بو دنك 
مب دیکر را در خواب تخدمت <ضرت شیخ رسیدم باهیبت عن نکاهی کرده و کنتنش 
بیج <فرت‌شییخ است‌چون ببدارشدم معی راد انم وبارکرانی‌داشم پس از زوزی چند 
خیر سید که رشن بح در کردق طفل کسسته و شده است چزی بران نکذشته‌ان 
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صدیه گر ده و «دازسال «درش نزفوت کرد و اما ۹ «کلی و رال شد(ذ لا تقد یر ااءز زالعاجم) 
۱ بار 4 پومزه روری ادمی ی رد صیور ای ِ ِ امد 99 4 امده ام سر وله 
ددم 0 حضردٌ شوج با ی ود راوج و ۱۵ جدرده شهج ۱ 
ص ددی امد و ( بر گفت س 4 ی بکیر برای استر مدظ های << ره که هرت ش..خسرما 
رود ح<و اب کفم ول زدارم که بکرم با که ح‌ اب متتطات د ات ود س مر ۵ گم ن تعبر 
فره‌ود 6 بو بول نداری اسر بکیر ی واذکمی صاحت ندی 1 هل موس کردق 
فقر اکه ما ددص ول (شو ژد حواشان مکی وحود را #4ر معدار ی بیدا رکه شدم ا ند 
روز ی مفرط داش ( بارفه دیکراینکه | یک از سادات منسوبین حضرت ایشان‌رجه 
ار من مد از وفات احضرت «فرور سیادت باعحضرت والا کر اجد شییخ مد سله اه 
الو احد الا حد ۶ دلری وو‌ادی در امد وحرفمای دور از فطانت در مج اجه حشرت 
ع41 الر مه میکقت و جرد ۴ ران ور ه ماو ل[, کشید و <غمرت شسح دا ۶ علاعت 
وحم باوي دفم الوقت مدهر مو ددد و خسن حلق گر 5 ثم زب عأت 13 عر ده سم 
از رده ددار ش بل ۵ وحسارت از راید و مطم‌ای دنو یکه از طرف حور ت شیح 
ودس دیره وی هیر سرل ساکت زد باز رودی چم از نم‌ممای دم و ۸2 رف اق 
زر کواران وشیده وف اد با زه ۶حای حئات بخ مبر ود و ا(ماحظ سرد وغ.اوت امبز عیان 
میاورد و ادا <4وق ۳2 ۳ مای سرا 42 ولا 47 را و ر ؛,اورد ۳ که دل مبار ك حشرت 
شرخ که حع رش الله وده محر ۵ ش یل ۵ و بار 2 ِ ش ام م.فر مارد ما را جذاب ت_ راجه 
۳ 3 افزودء6 م در رود وضایم ۶ زد وگ <4وق .مت واحساعا ی <عرت وال 
ماجدم اب براه ردروی اسمار وازءداد بدثمار ندحر | بام-| کرد و برخود مره 


خدا دتمای از هردوچذم وود ورد و +نور عاید دوماه بران زکذشته سای بز بر تیه ۱ 
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هیر سرد که وردید کالش کلی بوشید ه معا ند مد ازان هر حند بیدا واطیاء کرد ردو اهمام, 
ععااه »ود حاره بد ر اشد و دلاج و را ۴ رد زد ی *ز ز ی ممکو رل ور 42 ۳ تما ی [ر اعی] 
کرم گه زما4 ر رتمك کی #و ا ناه #ز رح له ور لك 1 در سس من‌و ودست حو ود 


حط ادست ضا حکو نه یر نك کی اری‌اواءای دك ذان شیر رهنهاند در بین «اعجع- 
1 ۰ ۰ تس ۳۹ ۰ ۰ ‌ ۰ 1 


من اساجم ار هن و ات اله» اند کویا این شعشیر دسته اش رزمين استواد وک مانده 
است نان که جناب شیخ انو سعید او اظیر قدس سره مب‌کوید « روعی ) من صرفه. 
برم که رصفم اعد ازد * مشتی خاشاك لطمه ۰ بردربازد * ماتیم برهنه ام در دست فضا * 
رد کدنه هر زب ح<و اش را بر مارد # گ قاصرط + بی «عفات درا دد وسدنه رهاه ید وچنا کاه 
حود را بر بت ام رال تیغ از زد و علاك (شودان تبجغ راحه خطا و وا مت گنای است: 
ای ( «دت .دی » دهء‌وی ءشاق را شرع و اهد داب # کو :4 زردش دا ل تاله زارش 
گر اس ( در 4۱ دبکر انکه 4 بکوفتی رز ند مرعاد مد جو ۵ شخ مد امین را محضور 
لادم البور حشرت .41 کاهی شب عخ خد ساه الله تدای تایب آلزباره فرستاده ودم حون 
ماز امد کفت کار ی ءعحیب و گرامتی‌غریب از ح<ضرت شخ روخ فداه »شاهده کردم کف 
از کری تأ<-ه دبدی گفت ادمی از مر‌دمان طو بل اد بر | 7۹ دیگر را سمل اورده 
ودکان مقتو ل «4 اجماع ۳1 اتفاق «#صاص‌قائن کرده و برو ی زده ودندقانل فرصت 
یافته خود را محخانفاه انداخته و (سرصم‌ار ناز الاوار حضرت شییخ بزر لك قدس سره بستی 
شد واعاعت مذ کرره قصد بیرول کشمدن و گشتن قانل روی مانةاه اوردند و کروه 
عم ود ان متفق کشته که و برابدست ندهند وحتی باحدال باوها در ایند آشو ف عم بر بای 
شد <طارت شیخ هدس سر ه چوق خبریاات از حرم نقاه امد ومر یدانق را اسکات داد 
وحضرت‌خودش روی در 4 طو یل واحیاعت مدی‌قانل آر ده در دو ساعت کامل ار اقمه 


لشس42 وچشم ۳ مراد زد وه‌ردمان از هردوءارف وحشت مانده منتقار فتنه عم نود زالد 
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بتاکاه جات خل نارق را ددم فرب حند صدنفر فا۱.1 دوب مانده وفریاد زنال 
و نمره کد ن دزد وروی 2 امهژال <ضرت شخ مالیده وخودرا دعت ودامن 
وهی اددان مشغرل ساخمند ویاصد ترامع از :#صیر قانل در کذدتند ووادراد مقتول 
بلا ف.. له رد وقاتل را ازحجره مزار مقدس پرون اورده محضور اوردند وور لوق 
پدور < آب‌شه خ کردانیده واز حققوق خودبکلی وش مودند و باعد هر بای اور دست 
کرفته هرذ عبال واءةال خودش بر کردانیدند ازان تصرف حضرت شبخ ای ال تعل 
مقامه حضرن خاذناه وخارحین دیده بدا باهزاراذ اعتقاد تحمین واو صمف انقصب زمال 
لب ج:بان و گدرخوان, ودیا: کیریاق درماندند ( ,نیام لر.3* ) جم کشتند ال کروه. بر فساد-ه 
بردر شخ -مان خندان وشاد # حلقه بستنداو چوثلمی درممال *# سجده اور دندش 
اتصیدر ال + بوفرته اعانی تابر ‌ کن کدورت :از دل مام.ری # درحه هسی حال 
مار داد هی * دست ردق دست و بویت در سمت ۷ 1 مددری ) راند حق ان آب. وا 
درجوی : بر رین بردسمت ویر‌بازوی و ) دار وه 4 یگ انک ) حسن ساطال حا ۶ تِ 
اوراءن ردخم ۲ بر لش « مصعه بی.«. نک اخو ان و ی ۶« د رد وان سره رادر ر ی 
وچذاز کاس: ای د شتند که واام‌ای ,کردستان نامدت می‌سال از تغلب اوهادر ملال‌مانده 
و مج 1 م اف چ بر و ۳۹ ثالب درد زد اتاقا شرزده اعظم وان امد والا حاجی ف هاد 
,میرزای ۰ مد زالد وله حفظه له تنای 4 ای کر دستان امد و بر اوها غاب شد وحن 
,همان را ۹۹ ت وبرادر اش را با کند وژگور #داس ازد استت مصاه نی وگ دی تنل 
وان خاء ای دختر خود رانعاح ح<ضرت اد حذات شیجخ #د دام مره در آورده 
"وحند اولاد .+ "ور وا فاث از #طمرت داش:ه خالون 7 این خبر ماشنود ودرا دامن 
میحرت ۳ خ ميرساند و بصد جر ونیاز رسنکاری به رش را م-دلت میا بدجواب 


هیقر ما 09 ۹ ص‌ وهبر ای ا حرش ددرت جات بافته میشودی دک ۳ 3 رحکومت ی 
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اور امانش ۸ میباش قضا را در مجای خانه شمزادةٌ مدانی ماندند هرام يك در امجا فوت 
د وصطفی درل " ح<پار سال‌طول کشید مد زان ار نی نفد ی حشرت شی.ج دس 
مره خ دایتعالی دحم بدل شمزاده انداخت و اورا صخص فرمود وم.اغ د«فتصد وماق 
مواحب‌سنو به زااش»ءقرر دود حو قحا دبک مک دست آمدشخس مه‌ظعی رحا کرادکان 
77 ق‌ را لاب ادسکومه رواد وزمام اختمار ۶ دستال را وی سه مر د صطلعی 
حیلث در ف ا*ا از حضرت شم م(نجی ءدشو دکه مان بات اکوهه م4 له تال 
هلتمس ایدا اورا برفتن غامهٌ خود وطن مألوف که اوراماق است رخصت نید عضرت 
شیخ دام ارشاده استدعای و وا ۰مذ ول داشته کاغعدی ۱ شخص ایب می و دسد اوه در 
چراب وشته اند که ۱ کر جناب شیسخ ضامن شود قبول دارم حضرت شر.خ ز رح یکه 
داشه وشخاطر دخنر مصطفی مك که مادر اولادانش وده طماخت. نامه هبارستد که من 
این هصروله ی «ك که م.. چ کونه خم نت نکند شخس ایب وفته اه تء لی باز »یکو ود 
چیدش. عخ ات ن شود هرارقان مامصعاغی درل بخ واهم اور واشرف داز هرت شیبع 
سا واه ارشان کاغدی وشته وم فرستد سرکار باب را کویامیل ۶ 1 مصطفی درا 
در سل ما زه 4 دیکر ۳ اورد که مت بخ اد چذن‌ضامن ! شو د در عهد وزمان هر کی از کر خستان 
ی ۱ و ام م ل 2 تاب‌شیخ ۳۹ اورامال و رابشور رو زه کا مد حضرت ش بخرا 

قدس سیر ۵ ان مها نه ِِ و فا باب ادر ۵ میشو در مش بر ۲۳ حامل کی [۳. #ر مارد ما کفتم 
رتم ظاهری ام بکذردحاا که ابداثرامیل شرط است یی اذل وسلاح +ی خدایتهال 
مصطفی دی را اوطن و خاه خو دش .اور د م2ارق 1۳۳۹ مدیل طاءا ی کا<.نی الاصل بان 
طهر راقم روف وارد فده ژفت روزی در <ضور حهر تشخ ودم کی در<صو ص 
امن شدن ایشان رای مصطفی بك وقبول ا کردن شخص تایب ا-کومه حرق عیان 
آورد فره‌ودزد ازشاء الله او مير ودوهععفی سك مباید «سف ازین مك سال برژنامد که 


طار4 وزراء کردستان بر سدیل عداوت باب معظم اابه ار امده وکار رادیش ردندوطا ع 
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وقت هن اوهاشده شخص ات فوافست. از کار بدر کردند و .۱2 و را جک و مت حل 
جوار ود از شپرسنندج بدر فرسنادند وخودشان بکاصانی وم‌اد دل ر سیدند وی‌منت 
- ورشوه ان مصطفی ببك مذ کرر را حا 1 بالاستةلال محل اورامان کرده مخرشد ی ازش 
- فر ست‌دند اری حامظ شیر ازی ره الله فیوز نك (بت) ردرمیکده رند ق قاندر باش ده 
5 سماند ودهند افسر شاهزدشاهی # خشت ز ر سر ور بارك هفت اختر بای ه د حت قدرت 
۰ فکر ومنصب صاحمداهی ( بارنه دیکرا که ( در نودت که شخس اب اکومه دام 
احسانه کران محل جواترودشدند در امجا قضیهٌ روی داده ازدیکان ایشان جع دفم 
وت از خر ها کر وه ص بدا بحارة ای رام هم لردانیده واشت.اه ومنام! راوها 
پسته ودندوی ذر ممالات بران اواره ی خود که از ؟دا وده نماررده وباواع ساست 

" و از ارص بد ومذسو بن حضرت شیسخ مد دامت برکانه میکوشد واهعام میفرها د بل که 
شفا هه لی برده تیب گق ومذمت حذرت شیخ دس‌سره اره‌اید وفکر عاید که !کر 
چذات مستطاب حو دش ۵ تعرف وازدرو (*ی خای باشد باز (ر وحااشین حصرت شبح 
پزرك است قدس له تعالی سره العز یز ویکوفتی امحضرت را نظر احسان مجانب وی وده 
-ورقیات زادی در خود ازان نار اند ۳1 مشاهده کرده است در نوقت تا وتدر 
اعتنا ر جه خااری حغرت شیخ نیاورده امه بتواند بازار فقراوانکار وسر دگفتن 
أمبت بشسخ قدس سره در میاید فرفهُ مریدان روباسنال حضرت ایشا علیه التحية 
۱ وارضوان ؟ ده وماحی بدغبلانه عر ببه میشو ند <ضرت شخ بل رات فااهر اجه 
بتواند بةاعت اوها بدر میادد وقبول خاطر ادشال عی افتد تا کار بتصرفات باطن اولیا 
میا امد عفد ( ببت مثنوی ) انکه جان مهد ا کر بکددرواست پ نایب است‌ودمت 
او دست خداست * نا کاه حند تاخوشی وامراض متضاده روی وی اورده وبسدمات 


7 نیش درکر کرفنار مماند حدی که اطءا از معا 4» اش عاجز میاندزد در اوقت افاقا 
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اد ملاحلال الد ن ولا ال الدین اخو تن جذات »و لا با اج و لهیز سلدرم نله تال به؟ بر کاقف 


اونحر وف »هیال رس.د ند جنیز م.کهد:دکه ماها در خدمت<ضرت شخ تقد ود حففه له 

.تما جوز سخردایری و ءرط دا جوا ار ودرادر خدهاشش کا نا دش رسانمد نده.ه4ره‌ودند 
ط است که ویرابکر یام ولا فضل میکفت من ازاحضرت مرخعی کرته ویندمت 

6 که ام حن بت ملا اد ادم ودتهق او سمادت شحس ممنام الیه که مر دص نود و فتم 
حوذ اما ا رسد دیدم تابن امر اض مدضاده: ۳۶ رفدار شده و شیر ات و میکفت ؟ نه 

هیتر سم مردم یکو رند این ناخوشی و بدحالی من از کزامت شبخ مد امت بالا خره جتاب 

کا که ام ملا مد و اعظ حسه ونعاخج مستیدسنه و را.ازاحاات از کرداد.د و ظاهر 
صحاف معذرت خواهی حضرت شخ فرسناد ند فاما بال دعای سابق که حضرت شبن 
رجه نه تمالی فرموده ودند الشاء الله اومیرود ومصظفی بک میابد ترفتار عاندش.زاده 
حسام ال-لطنه که ح؟ و 1 مااشاهان .ده 9 در ۳ اسر : «. د مدش اهر اق رافت 
از طیرران ه مر از ۳۹ ,پارد دل رسید ودبکر عود باق خا 4 وع.ال خرد ناوردیل 
(مجتوی ۱ 3 ناد هذشین دوستال * هت در کلخن مماق توسداق ۹ ودک راخزف 
همجلیی نس ون بافند انداروشتال در گوظن ي دوست را مازار زماومنتي تانکرده 
خهم رجا وتت * جون رضای دوست بدی در نار # نمودت دردل زکن بد شک ار 
( تنب ) دور ازمعامله وفلذی کال (مردگه ابن فتیر معال بفرض یارمم اهال دنیاان 
رموز ر: یف وممل و۵ شده اشد حاشا وکلا که ( الراضی بالغرر لاسنحق الاظر ) مقر 


ان طا ره اسرت وانگوی ان و جر را ار کراء دزی (تصای وزبای و اردژامده تا »رخا له 


یداه دل وزدال خود را باس زاء ایشای ملاوث بکرداند (والله لاب درز که 
ازجانب شخ معظم الیه مزال موربانی واتفانها دیده است فاما متعو داعفام ایذدت ت که 


وش مگ ع ند حا که ار باب دویژت دد.وی ی هط پرافتدار | ند میا زه بظاهر احعای! خرف . 
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وخ باطا »اهر صغمات الله مایا ندب که تا ‌مناب ۱ بدالله رحق ق ند 9 دد ابله فوق "یدیم 6 
شال ۳ ۵ اذ ) مت ( دس مت ماو ال 8 ر <4 <و ادا 1 ۱ معا ار م«و ریا و بر ان ده 
(ورب اشویث «دفوع الا نو اب لو اخدم ئ الله لاره ) ۱۰ 5 "۳۹1۳ ان اما و۱ قا نامسا 
الم بو ا ت‌ والتهامات کو اه عاشق صادق در اس:ین داش دک <کاات 5 اقب مه ق ااعار آوشاءل 


ان دا ومةال استٌ حکارة 


شخ غوری‌اق بکلی کشته کل رات باد و ازکان در زربل ازتضامیرات سا در اشکوه ۱ 
گفت زر یل <4 قوه:داین‌کروه شخ کفاش ف هم وی : 4 وزدو مرول ننست کار ه 4۵ 
کروما را دوس:داری بر دوام زدو در دنیا و۳ گم ور واه ار ارگ :نی فی ویدار 
زدواز دینت برارم اشکار رزیل درآ کاس وارهیز بن اهعاراقوزنهوس 
دوستی ودهای ماسرت بای درزه" سراینسودا ین ماحرش کفتانم »ردشما 
حب و بذضم ندست درخوردشما نه ما وا دوسم 4 دشلم رفن اد تا آوردخرمم 
از ثمام +خر وم مارم نیست بابدونيك ثعا کارم نیست (اننبی ) هبهات هبهات که 
۱ در غافل ف‌ ۳ هر ور دوات وشوکت دابا ی بان ما4 اجروزی آبر ی و در ده 
در نیاید و برسبیل امنحان تفرماید ( ما طذا اوسول یا کل ااعطمام وعشی ف الاسواق )" 
ک ان کروه مین اوایاء اه دس الّه تما ازوا<وم (معدری 6 وال زا ذر اص <ق 
آرده »دم * جز بغرمان ندم نم‌د قدم 9 مر بزداق ی ز دد زه مر گنج * مر زدان منمروفة 
وف رم # خود #یکوید دعا الا کر در دعا بندرضای دادکر 8 بی شغادت و ددا 
برزبان * تاورد الا دص هستهال » زا نک او خودرا بکلی سوخاست 9 اجراغ دشقحق 
افروخادت #۶ که فقیر راقم روف بکرات از مدوم متیر 6 دوش افیاق سر 
ااشاز رجه ار جر شنیده ات 6 میغره‌ودند | کر ی‌الال صورت درولثی را برد واری 
ناش کشیده شاد 9 دو وادب عام در برش وی اون ۳۹3 تایب 
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درو ی ننک ژد چه جا که بددکای را در ابءام شرادت حعیحانه وتعای داضی قلببث 
وفیو میت وفردیت رسانرده باردلاج م بابد متمولان دذبوی رایمادت خولاش«طردق 
اول در حور وغ۶باب اردان ادب و واضم ا رد وبا کرام واحترام‌هال ازدام و ما دک 
غر ز را ه#می ه-تمکر زخم دل او(,ا که حاره دار مسج ص‌ههی آ ود ورد ابقر 
۲ذر 4 ا:به» رای «د وی در وال نی وع اذعایی از .ت دذ,ا ات ( جح الدزیا 
رای کل خن * ) ( نظ م بل نوی ) حب دراه مت رای قرط ۰ از خطااق مندشود 
یال لا 9 ارن-که داعم ده ویو س‌ده ه زان ود که یب د!: نبا رده 9 حب دذ. ااركه 
گروشاد بای 9 دذغم هردوجران ازاد باش ۰ زن طم وا ِ ازر اه باز ر « اغری اور 
جح هر زك و سدرحجان 1 و مده آن 2 ۶س ظم اا کا ‏ قی زرودوات ا ا۶دار 
واز ی ع و ء۶۶ار د,حل و ما زد ۱ دک دزراه در و (شال 1 لی ود اف ینک کته ازله 
( رای ) خواهی که دل دار ورم شود * وز خان» پرواید ویب#رم شود » زادی مکن 
ورور مکی زر .مت * زررهر فولادی رم شرود9 هر اوه میدااعت ءصارف دوات 
وزر ومال ازن در بدری خود راردن-کار ومد میان را ن-کونسار اورد فابا تبراز کاث 
جسته را رگ_دانیدن بمی دشوار احت مکر تشن ارحم الراهین جل سداطانه ولا حرل 
ولا ره الا باله اامسی ااعظ م ( تنبیه ) ان اواری ودر بدری ا جوای‌ودرا هنت 
مرال وهم اه وج.د روز کشید ومد جات بافت و ار کر ۵ رل رل رزل خر اش رده .د بدا ر 
که <فرت ذرفت جناب ماء ان شخ #د قدی‌سره باوی بیمیل نود وراضی مود 
ان وس راو م روف بادی مي‌اوده داش 4 باشد < ال واوء‌شد حاجوی دذیوی وی داش م 
وانظرار ۶ودم ار امراجام نداد وم‌ادل از وی «ردشد ود -کر مک دفم و سردی 
مر سازي لام ول ۳۳۹ (حا::) در کذات ات بط رامای 5 شیح او بکر اش کر در 


فنیشاور شح<سص زر ی وده خد او زد وفت ودل‌عاق خر (داو زد خو اجه درل صه‌او ی ود 
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,روزی سول‌ویرا دیدکفت و هبچ عن‌نالي جواب کفت ام و خیزی وعن ننکری نی 
«متکبری وا خوار میداری وی کفت بیا که برخیزم واحترام کم بکوفی در سرای 
خواجه شد متواضءار بای خاعت حوذ برون امد رخاعت‌ شخ رکدت وان دوشدمر را 
بتازی بروی خواند (شءر ) ای وان کنت ذا عیال* فلیل مال کثبر دن ۵ 1-تمف رزق 
ری 6 ی دیذه و دی 9 ان را کف و بروق امد ودبکر هرز وی رفت انمی 
( بارقه دیکاینک ) مجه* دفم ممت از خواش وآه رف حغرت شیخ مفا کیش سله» له 
قعای مینوپسد ( بت ) ابدل بدام حلقه زلمی فناد؛ ۵ راه جات نیست واهنك له کنه 
ان فقیر را باسرکار شخص معزی البه سامه الله تمالی از قد.م ارادی وحدتی ود وهرچه 
میامد پر الطاف اوشان واخلاس فقیر مرافزود از قضا چرف نفار در بن حفرت شب 
ولابت مدار قدس سره وخال ذوی الافتدار جمرسیده ود فقیر کاعکاه در اموراتایشان 
خوانی با خبای مدید و مجدعتش میدواشت واز کودی مرمید که حذرت شبنخ از :شان 
ذر بارند ودر اوقات فرستادن ان نامپا مه-اهده 6 لطفی از حضرت شخ مینمود آما 
اراجیزی عی‌دااست که نی‌ادراك و صیرت وداشی خوای!عرار روشن‌در رق هانشخس 
دیده ووی وشدنه ود فردای اذغب را در واقمه محضور جناب شخ رسرددید سیر عام 
دونفر دا رمرم کاشت وفرموداین را بالبجه شسهر زور بپرید وحبس غائیدمرا در پیش 
کرده وبردند ومن دافی رفتن نبودم وف میرفم چرن عدازی مرقد منور حضرت 
ارهانل وراه مرقده ر .دم دودم که احضرت دی سره آشیته اند خود را مععیل‌ دامن 
ا مرت ازدلیخته ودسمت مبار کش را وسردم وک مک فرباات شوم جناب بخ دج 
رده ادپا مرا بالمحه برند وحدس ایند وانکیی خبلای خردکان ندارم [ بات راقه ] 
نبود مرا کناهی مجزاز بت او « کدی ار بدرن کرام وی است حدت و۰ بکال واع 


۰ ۰ ۶ ۰ ۲ ۱ , 
دعت مرا بکرفت وبال مامودین فر مود روید و #حمد بکوئید که حاجی ازمم است 
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و کسیراوی دست نیست او شخاعار من ازوی در کذرد [ لمدی دلبه ارحه ] (سیار 
زو نمارخوش روادارد» درواش 4 بازارش اعاشمی باشد* اوها برفتند ون بدارشدم 
وکنم حیذا [ ببت لسه‌دی ] مبل هن سوی وصال ومیل اوسوی فراق ۰ رك کام خود 
کرفم 3 برابد 9 دوست اقا دوسه لورت دیکر رسایل و2 امبز در »ما فابر ور 
کار خان میکذشت ت وفقیر را تصدوف مجای اوردن بود که در اوثات مدازدت اخوی مر زا 
رشید الشان مایت جابت ازین اشتفه ان میفر ۰ودندنه ادنکه جثم بدوأت دابوی‌وی 
عاشط با شی در امور ی که 2۶ برارازانکه دارد ارتقای فرمابد خوایی دیده وی وشم. 
بمدش در واقه» حضور جناب هستطاب حضرت شرسخ مد سلمه الله تمای رسیدم می بدحم 
عبای فرص وشیده و !سر هییت لشسته اند وفقیر را عمای کران ۳ ازاحخضرت در رات 
حدوس کردم میل حضرت شیریخ هبای فةیر است که برد خودم عبارا و 
من جنأبا!شان وشانیدم تندی کات اين‌م اج له فوانست مجبه غزا کردن هن جوذ دار 
شدم حالتی که داشم ساب شده ود و بر بداني رف ادرا کم بیفزودیی حدیث عحبح 
است ی قاثاها العاوات والتسامات من واضم غنیا لغناه ذهب ثلثادینه حضرت ماء الدین 
شیسخ مد قدس سره اکر علاحنه اعلف وا<سان حضرت والد ماجدش رد الله »2حعه 
تمی ود بایقین ان فقير را ی مایه وه‌فاس مینمود جزاه له تمالی خیر! واحسانا [ بیت ) 
کربرتن من زبان شود هرم‌ونی» یکشکروی از «زار نتوائم کرد ۰ ( الایم مذفرتك اوسم 
من ذلوب ورحنك ارجی عندی من»یی) [ ببت ] دل تازك اولیاجو ن کل است» جوکل 
خم پر ال مامت ان مر زهر حلال همین چره ی 
اهل‌دل است* سراین را در حاشیه کذاب تذ کرة الاوایاء دیده است [ الاستیناس بالناس 
من علامه الافلاس ] تا سفری مخدمتش رف واق و یع خودرا بابک از نزدکان خناب 
شیخ بکفم جواب کفت(ابیات) مواز خودبری زان نبی‌مير وی ۰ نبی‌ای تابرمه‌ای‌شوی ه 
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۳۸۱ 


۳ رای ّ: چول چراغ الماب که از خود بری همیحو قسدیل از اب ۰ وحعودی 
دهدروفتای خمم 1 سو ز اش در سینه باشد چوثتم * من وستان چذان سدق رحجه 
له خا که وباوی دوستی با جناب شیرخ در نقار وء‌داوتند وبد الفاثلی اون رده شده 
است وتواز ودی ادر ال نداری حون این نععت خاقی فی برده مانده سي از از ءز زان 
بر سم در خواست ا!شان‌در خدمت شیخ ملتحی‌شده گه شایدحضرت شیخ اوی‌خوش 
شود وبسراهل وعیال خودباز کرددو بگرادرسد حضرت‌شبخ در جواب فرمودند بکذار 
حنانکه رفته است برودانءز ز دبکر سا کت شدفتیر ادرا از ان شخص شنید متنمه شده 
مخ نه بازامد وکاغدی برسبیل هواعظ ونصایم وتوصیه بسرکارخان «نوشت مدش مخواب 
دیده که در بای میماشم وعاهارت ندارم ای مرجسم و عبیافم اس از حستحوی سار 
حوبی بار يك وابی سك یاف وضو بکرفم چون ال اه‌دم اندك اکاهی داش و کفم ۲۱ 
) بت ( هر که عاشق‌شد اکرجه باز ین عا استه بازی کگ ایرخق اند بار مناد کشید ۳ 
ما مدها رل ارسال سابل وصیحایف را بکردم اری «ربای» هر دوست که بوفاست 
دشن به ازوست ۰ هر نقره که ۵ م‌است اهرنس ره ازوست ۰ هرکس که ءک خورد 
و یکدان افکست #ٍ در مذهب عارفای تنوف به از وست ‌ بل مقرد 1 طامه است 
هرکه بپیرتوبد توباوی نيك سأك از وم‌تر ( پیت ملا امد نودی ) کال عقل کی باشد زیار 
بیوفا اندیش پ من‌ازبار وفادارصفا اطوار میترمم پر با این واقعرا بازشی ماه مبارك ره‌ضان 
مود شییخ سمدالدین یز کی جای بةةیر مهماشده وخود را از ذریت شریخ الاسلام حضرت 
شیخ امد تامتی حامی ز نده فمل میرسانید بشن باهم ودم بکشی را خواب دیدم شیععی, 
دلش سمه4ید ۲ رای اجی و مرا مره بسمار لیف سر ولماس مهة,بدش در بر عوکب عظم, 
سواره یامد رسیدم کیت کفنند شیخ اجمد حامی است قدس سره بدیدن شمامی‌اید. 
ممحیل عام باستقمال وی رفم از هر کذر ی که بدش میرفم صورت مثای خان معز ی البه 
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ظهور میکرد و عیان ماحاجت میشد فقیر بخدمت شیسخ غیرسیدم وهمجنان محروم ماندم 
ابیدار شدم قصه را شیسخ سمدالدین کفتم جواب کفت‌هرچه هنبث لعاضثت ان کس‌را 
داری وبان‌سبب بسح ت‌اهل‌اله فاز عیشو «د (شعر) سوف ری اذا مجل الغبار * رس 
منك ام جار * کم صحبح تمبیری کفتی با ان واقعه ۸۵ ترك دوستی خاق را متعسر 
میدااسم که میکوید رجه اله ( ببت ) سعدی روز کاران مبری نشسته دردل * یرون 
هنتوان 5 5 الا روز کارا ي بازهنکای که خا را بکرماشا هان وده ودند حای *ازی‌را 
هد به پایامه دعا و س‌الژم وی فرستادم عحض انهةتره باز واذعه دبدم 4 شب است وبسیار 
2 وظاهای من (شت بان کر و مقاع حضرت اشان رد الزه مصیحمه وف اعی اغرادس 
اضیحمه ۶ ده ومانند م‌غان بو ر بده و کحازی‌رود خانه قره سو «طرف کرمانشاهاف میروم 
وان بت را مخواندم ( بت ) دران شب سرام ک کرده راه م#صود # از کویبه بر وذ 
آی‌ای کوکب ددات * حون دار کشنه رد رد و (شو ار اس .ار یا یک فت‌و له‌ی وحشت 
ماندم (بارقهٌ دبکراینکه) دهکده کندم بان از مضافات شهر سنندج بالناصء» درین واب 
والا شهزاده فر هاد میرزای معتمد الدوله و لي! کبر خان شرف اللات عاسکیت قرار کرفنه 
ود ملا عمد الصمد نام سذادجیی نميرة ص‌حوم ملا حسین 5 ۲۲9۹ 4 را باسم کنندبان 
جعلا ات4 بودکه کندم بان ملات جد من ارگ وشیخ ۹۳ فخر ااملما که دا عا در مءاق 
خلایق دو رم زق و امیار مهس ود و رای رشره رفتن مس دم ر | مدشو رآن.د در بن < عو ص 
کاغدي رای ملا (ثن,زادة ممنمد الدرله وشته ودکه ابن قماله راازیلا ددعت خرد «کیر 
وقضدش انک سیم خال ارم ان که اغات به‌داوت بود اتفاقا دران اوقات حضرت 
شرزاده حا ۶ شراز ود وبلا ع.د ا(صمد له حمل وکا غذ وخ را مخدمت حذرت قبله 
. کاهی لب الاعم جات شخ رل دام فسرله رده وخواهش ده ود 4 رت شخ 


کاغذدی بر ای ص ییحی قداله اش اشپز اده دی اسدله و تا و فقیر درا روزها زیادت#۱غرت 
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حرفتها جاخاضم شدم چون‌دیدم که ملای‌صن ور-کارف زور ام‌قهءول‌از حضرت‌شی.خ ممایك 
بدلیل و رها درست بمرض‌رسانیدم که مصاحت نیست کاغذ جذابمای با ابن قماله بشیراز 
برود جواب فرمودند خودم ۵ از <2,ت کارا نف وم-دام اما دم ضایع شدن 4 
آمیخو اهند رای مت ودرست امدن ما لب خو دشال انیگ ن حةقدمال مساحا وعلاف 
عطا فر مود ه که هرکسی بباید وبکوید پسرت رابده سر‌برم مأوسش تخوام کرد و قول 
فقیر کاغد حضرت‌شیخ علارسید وی‌ازمن بر ید فردای ههاتروز را «قربه توتشه اورامان 
دیدن مدوم ءزیز رازجان حاجی مولاا امد ساء» الله تمال دفم خان متواضم ش-عار 
موسی خان پرادر خال شرف اللاك وفقهیا الّه تعالی عل صلاحت الدارین حا ک ابا ودند 
ازوی زد بدار بینی کردم که دوستمای‌سابقه در میال‌داشتم اتاقا درین صحبت‌حکایت 
ملا عمد اصمد وقماله حسل را باردان بران کردم بیخی ازاکه ا کار دین کفته اندع 
سرفاش سکن که خون ر بزی زمین* موسی خاراغیرث‌شده کادها را سرراهپاهءفرستد 
در هراق مللا را اند شاه وکاغذ را ازوی بکیرند فقیر حون دوباره حضور لامم 
النور حضرت شییخ روحی فداه دفم وجداا یافم که عفاد حدث [ انوا فراسه الومن 
فانه بدثار شور الله ] بکرامت وفراست داذسته اند که ان تصیل را عومی خان کفته ام 
ووی حنیل آه ببزیی: کر ذه است ظاهر1 ماج -مزی زفرمود فان معلوم می-کردم که خاطر 
مبار کش ازءن در باراست ومکدر وفافل از که (ام حمل الذن‌آمنوا وعاوا الماات 
کاطفسدن فی الارض ام جمل النقین کالمجاد ) وا-کن بقدمت خدمت ازداشم بدلیل 
انکه ( بیت ) ازن اندیشمای شاخ ر شاخ * کرم‌ای وبا را کرده کمداخ * وخا دار 

۱ > ان درکاه ودم مشرش ندوده باز کشم رمل ازال حرق ملا رخ بت م گرد ار و2 
حفرت شیخ دومربد با ملا میفرستدوی فرمایدکاغذ های ملا را بردارید ۷ جای اکن 


سل اوقت کاغ ذها را وی ده.د مبادأ کی وی رسد وکاغذ ثرا برد ودرمران راه 
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بد وسه جای ادمهای موی خان لا رسیده نجستتعو فیکنند و جبزی یی یابند فقیر را 
بشن و جون باز کشته مخانه رسیدم از برکات وفیوضات مشام عظام خود دا ی و ره 

۱ یافم وبباث دل میدی وافسردی را داش و زان نمازی وسخن چیی خ-لافی ود 
کان نداشتم تاشی را در واقعةٌ دوشن مرحوم میرزا عبداله منشی باشی را مخواب دیده 
, وازوی برسیدم که میدام ال مجانی وحضرت الشان ما ور الله مرقده و‌اعی الفردابس 
ارقده خبر خوشحای ورسشکاری شما را داده وساقا در اوراق:2ضرة بارقات «وفتة ام 
جواب مرا بهیبت تام کفت بلن من چنا کردم وچنان شدم وودست بیی | کبر خان 
. گرفتی. ونچنین شدی جوث بیدار شده باخود کم (شعر اقه) ول عنده حرم بحب تخر م۶ 
, فیل ی ای ساطان احبین شافم ( ببت ) رم «شق وام می کشند وغوفائیات ه تونز 
: سررپام ۱ که خوش عاشائست * از کار خود لادم مانده ومست‌فر شدم مد ور 4 
۲ نیازم‌ندی وعذر خواهی را مغملاوشته باهدایای‌دما وسلام روان خصور مبارگ حضرت 
.. شیخ اعی اه تعالی مقامه‌داشتم ومفی مامفی «وشنم [ بیت ] کر بکشی مخواریم ود بکشی 
7 بزارم * هست بهضل وعفو بوچثم امید وارم ,وصول نامه فقير بنده نوازی کرده ترحما 
. جواب وشته ودند که ظاه راو داطذامتظور ومقمول مرحوم مه ور<ضرت و الهماجدما ود 
حالم «صدافّت و اخلاص خودسمت مارا در حق خودانزوده لا توا من ره ازنه سمعها نه 
وتعال نمایتش بنا عصلحت شما را متنبه کردانیده اند من بمد خود را منتظر وجرات ی 
در نی ازما وروعانیت حضرت اشان ما بدار و وسوسه و لسویلات شیطای خود راممازاد 
.بل « پیت > دوشم رسید بیفام ازیار مپر بائم * ابشرا بای هیء لنا النازل * پمد باب 
فتوحات باعلي را بروم باز کرده وشرط وعهد احسان را مجای اوردند [ رنالا نز غ 
قلو بنابمد اذ هدیتناوهب لنامن لدنك رحمة انكگ انت الوهاب] [بت] من نوش نا.4 ازشرح 


شوق‌حود و ی در دسر داشد عودق شش از ن ابرام دوست [فا ند ] ان شوخ سعدالد بن 
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۰٩۷۰۹۹۷۳۹‏ ض(حجبپبپب۰(«۰( ۰ ۰آ«ا( ربب[ 


صایق ال کر از جام خوراسان امده مازم داز ودند چند صیاحی عصحت این فق-یز 1 
کرده مد مرف سامان حضرث شخ ماشد رجه افثه ثمالی در ایا تلمین عار قه وثشرف 
مقر ان کر نه امه رایافثه مد از شخاه وقف مازم راه شده بیس ازءغفی «وسل 
کامل ذقر در شهر سنندج مردم باز امد وصا در یاات وخ.یر بداني از ی زادی راه خود 
#ودفقیر ثمز از اقارب رخو ندان نکدی برای‌اوکرده مخارج راهش « ست اناد و سوی 
وءن را هی شدند مد از دوسه ماه روزی جادنکاه مخواب دبدم که هبفی در خاله 
دارم سا که سیخ صرعبط الدبن حائی در اد بامف عام ورار حدم کگفت دءت در 
رسیدم و بدیدار بنی و باز آردیدم دران ائنادوتفر ترکال از در درامدند بکطاته شال 
ترمه زصدی ويك کر نواننکه جایي صبز خا را بران هاده پیش این فقیر گذاشتند و گمته 
ان‌هدبه خر احه گید رسول ,در شر.خ ۳ الدین‌است لشما فرستاده ان را کته و مر ون 
رقتند کیرا کنمم بکذارگ اینپا روند تعاری باوهابده شخ سمد الهین کت پدرم 
فوها -یرده‌است که هب.چ ازنعان‌کیر ند که بیدارشدم وبیاد اوردم (هل جزاء الاحساق 
(لا الاحن) یل [وما نقدموا لانفسک من‌خیر مجدوه منداله هوخیر| وانلم اجرا] (برنه 
دیکرادک ! بقضاه وقدر اتفاق افتاد «جوزمٌ رای را مطلقه کردم وازاشفته ال ویر 
اطنای « شکسته بای‌خود عریضه نکار خد»ت حضرت شیخ مد قدس‌سره شدم برسیدن 
دءعا .4 صحی سد از عاز که از «<ز دل قادر بدعای نءقسبات نبوده روی زین افتادم 
غیبتی دست داد یکبار حضرت شیخ دام (امه ظپور فرموده وکفتند (ببت) غم مخورغم 
حور که شاهد مخت « ماق.ت ر گشد زج ه زاب 6 بار وج وفترحی عنام بیدار .دم 
ووافل مک نم اا.دل را خداندال‌ه,دهد | بار نه دیکر اینکه ] دوسه روز مد ازن خر 
عازم شم سنندج شدم و برایطهیغ4 یاه ازفر ار , جو با کش چندن‌دختر وبوه‌وا 


۰ ۰ ِ س ٍ ِ‌«, 
"مینمودند دام اطهینال نداشت از برده بای ثیبه دا که صیبه خواجه سعدی »یکننند 
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وما در #7 منسوب ان خاندان نقدندی بوده اند اشان دادند بناد رده و (4داخته دل 
۱ مادل و را خطبه وی فرستادم ابا مود ورضا ,ود نامدت چیل روز متصل اه رکو نه 
۱ اهنا وکام فرستادم رم عدشد وحفا میکفت حاره ال دیدم 6 محذرت قبله یت 
۳۹ سره ابله تمای بر سا ۳۳ را و رنه وفرستادم وصول اذءر «ضه زرازدی مه »مه 
پاعتراز افتاد وبلا فاسله رخصت نکاح خود را داد وشدالچه دی ( ببت ) زتشبندیه 
عحب قافلم. سالا رازند # که بر ندازره رال رم تا له را ( بار 4 درک اننکه ) ح-کایتی در 
۱ کناب تقحات الالس مولانا ءبد.الرجان جای علیه الر مه مسطور است که حضرت شی.خ 
الاسلام امد زنده فیل حاعی قدس سره در هرات وده اند وزاهدی هرایی که دوازده 
ال زق بکر را داشته وقادر تصرف ,وی نبوده است بدیدار بینی شیخ شدء وخ 
فراست کاراورا دالسته فرموده اندیا زاهد حال که بسلام ما امدی زوا ز دکان مدةصاب 
روز کی شت ریا کرده بکیر وازفلا ای دیکر روغن ودرشاب «دست خود ردار 
زو ما نه د رکه (دن هل سلمته فند رومن الک ) دکیا ازان پرشت قلمه سماز ند وازان 
روغن ودوشاب شیر پو< کنند وا عورت خود بان افطار کنید واه درن دوازده سال 
۳۳۹ واجب وده است ای اور ومد حیایی رو ول برار هرچه جندرن تال طالب ان 
نوده و اماز:4 اد در ساعت را حاعبل اشد دیادامن اد ۳ ۳۹ از عهده ان ,درادد 
زاعد در دل بش.سخ میکو بدکه میا کاری میفرماژید که در مدت سی مدال ابدا در وعع 
خود ند یده ام کون بازن بگر 4 وه دخول کم‌شیخ ازد ره زاهد را داامته فرموده 
اند که اروسول باشد ومترن اکر حاعت بائد از اد مدد خراه زاهه 4 اشاره <2رت 
شخ تد س مره عمل کرد ودر حال ا۸طار کردن موس مازده ۹۶۰ مرات خو اسمه از 
طعاغ فاز غ اش ند «عدش حون زاهد #باشرت پرداخه باز در وه خودزد ده است از 


حض4رت شبج امتم‌داد کرده شیخا در میزل <ود ۶یال جً (ه سته_تبسم فرموده گنه 
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است از ا«د مترس وکار را باش که راست امد زاهد را متصود حصول بوست وروی 
یام اورد جون غبل را مجای اورد در ساءت هرچه درو چپار دوار شهر هرات ود 
عامی رودی کش شرد بمد مد مت شوخ رذته وی‌فره‌وده اندکه اد را حه جرم‌حوق 
هت وش از ن نمود ۱ ّ ءوض <م ار دی‌ار شهر <م-ار دلوار دن,ای ود بروکشف 
شدی ترض ازاوردن اان‌حکات اینست اولا (بت) م_چمن که رسیدی کلی ثجن و روه 
که در 2 نک عمر و خارها باشد 0 ۳15 این فبر درسن ننجاه وهءت سااسی ود 5 م6 
مسووره را خیله ونکاح مود وایدا ۳ را در خود »,یافت ولکن داد فتره 
احتیاج 2 د شت ۹1 فوو ل را داشته راد از ی قو ین خود 42۰ کر ماند که کی 6 
پاصّعیفه سر رم ازاانجا خدمت حفرت شخ ند بر وبیر زاده خود ردم اعل اله‌تعال 
مقاءء» با که زنده فبل زمان ما او ود این تصیل زاهد وشییخ زنده فیل را اما خدمت 
السرور معظم نوشته وکننم ۱ ببت ) ای درای مخرت وناموس من * ای و افلااوق 
.و چا نوس‌من * ایکه در هرحاجتی رمن رناه « مانده ام ببقوت اندر ین راه ۶ جثم ان 
بدارم که هراهن کنی * میتوای کرد ۱ 1 خواهی کی ان وصول عر ضه مور اطع ۱ 
الیدور حضرت ادهان حفظطه الا النان صیسح بنجش نیمه نود در شهر اهاز وکششی بان 
"ضبعیف روی داد ا,ازشام در اضطراب و جلبه وکربه میبودم (ببت) کر بصد سال و سم 
صت مهناق, * ماند از شوق وصد سال ح-کات بای* غاز مفرب. را >زارستان شیخاق 
برده واهل ق.ور را زبارت »ود وباوحد قوی و حذب معنوی بلندکر حذاب دوم حاجی 


۶ ۰ ‌ 
مم. بل ار اهم رفم ودر 1۳ جم ایشا مس اد ره وشور بر دص ودست ای کو در اور د 
۱ ۰ 1 ۱ ۰ 0 ۳۹ 6 ۰۰ ۰ ۲ ه و 
وغاهیل عظم. افتاد یدام اهل حلقه وی فرن عن میگردند ومذکر بودزد معاقد باشی را 
۱ که چند تددیحی ذار اسم ذات وافی وائبات کرده ودم مدمت .4 کاهی حضرت 


شییخ قدس سره ملاقات افت.اد عزاح وتبسمی عرا فرمودند ( پیت حافظ ) ش-اهد عیف 
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ار 


شباب امده ودش مخوابه باز به بپرانه سر ءاشقودوانه شد 9 عفاد (واما دهعت در مك 
فحدث ) جوق هه را اوردند حاات تجوای وقو در خود مشاهده میکردم ؟4 لسی 
سال قمل نداشنه ودم بل (اببات ژاقه) اوللاضرات اسبرار خداه داءا باصیة1:د و بر م ما6 
هر که شکل خود عیان بینددران 9 صورت تن يا که بچوی جان * ور کیرات عال 
ود * وصل عریاش ازان حای ون ( لا ادری ) هرکه نقش خوبشتن ند دراب 8۵ 
آزرکر باران وکازرا فتاب * (بارقه دیکر اینکه) چندی ٍس از امزش امنکوحه جدیدم 
چون ماه رسیدم ان فقیر صده4 کی ایا عیدام از شماءین الانس با ازجن 
بود؟» بسی معطل وکرهنارشدم چاره اش از بمر نها ال خدمت حفرت قل4 اجد. 
شخ کّد حزاه الله االك الصمد د السم وشیم وفرستادم بمدش در خواب مخدهت بر 
بزرکو ار اعتام اعی حضرت اشان عبر له بر ره رسیدم دیدم ره بد.ست کرفنه رای. 
یر تمه بذ4.ممنو اسد حض بیداری فورا ازان کرفتاری خلاص کشنه و جات بافته شدم.. 
کویا حالت جادوکران شیاطین صفت را باتصرفات پیر بزرکوار اعالثّه تعالی مقاءه فوالناق. 
چنان دم ) مت مفنوی ) هجو شیری خورد با آهود<ار و 2 اهو مخم اناد 
ار * هجو زور اشه پیش تندباد 8 فپ مکن و الله اعل # ( «رقه *دیگر اشکه 4 
دروش دی از طر یه" قادر به عی مصد رها السلام والتحية حضور مار حضمرت قءله 
کاهی ماء الدن‌ش,.خ ند برداله مطحهه حاض رگفته و نمازمندی عام محای اورده و وقت. 
ص+<عی حت ۹:4 است باشیخ جشمت رمن «اشد #۹ وت در ءواش فرموده انف. 
جشمدار بت‌میکم و از وغافل نمی ما از قضاجون (#هر زور وه ابا وق 
مره 4 وی »لحق کدده وخودرا روی عره میکند اکه فر ماش داده و خودش, 
زد رگ میکر دا ند دران اثی‌بنا اه صورت مثال حضرت شیخ قدس سره ظهور فر موده 


و بادیهت بانك بدروش زده که هی درواش چه میکنی چشم !وی لست درویش ازان 
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صو رت وصدای «وش افتاده است جون ال امده دوباره انب حضرت شیخ فق اعل 

النان اضحعه ر کشته و بصد ندامت توبه وانابت ای اورده و بای م‌بدان صادق‌در 

امده است بل ( اذا اراد اه شیتا فهی" اسیابه ) ( بارفه دیکر اینکه ) بادشاه ارس لشکر 
بدوأت روم کشیده ودرح:ك وحدل شدبد افنادزد جذا نک ارس بر روم غا.» بافت وقتال 
عظم از لشکر طرفین وافع شدروزی لهی ا کار سامانیه #ضرت شیسخ قدس سره امده 
وملتعی شد ن دکه سلطان روم ی شد هت فرماید ترمو۳۳۵ امسال است حون 
سال ام بشود اینحدال موفوف میشود وسلطان اسوده مجاند أثیر ار تفس تفیس 
مبارك هان شد در و ر وزساح عیانشان افتاد وعرفین‌ارام یافتند وص‌دمان روسیه بادشاه 
خود را ران فقره کشتن دکه ان چه ود کردی ( بارنه دبکر اینکه ) فقبر خحض مدا وا 
داعا تریاك برمیداشم نه اینکه مخودم بلکه برای احتیاج روزی صیدی بر سبیل مجوی 
پاحضرت‌شیخ قدس‌سره در ماند وجناب شیخ ویرا بطارف من‌فرستاد اعرید امدوگفت 
صی دضی دار میب و برا بر بالگ عوده است (شیسخ کفم فره‌ودند زد نلای رو ازءی 
بکی رک باخود همیشه ریا داردوان تراك برداشتن ما رز خداشال کی وافف‌نود 
حسب الا بمضی را وی‌دادم ومعاوم کردم حضرت ذیرفعت جناب‌شرخ رجه ال تعالی 
اسرار م‌دم مشرف است ( بارفهٌ دیکر اننک ) ملا ند دی نوی جوالرودی رج>ه ال 
که از چا مأذونان عحضرت ایشان ود رجه اه تلی وخیل صاحب وجد وعال و بنظم 
خواق خوشعقال وشیرن‌شحاوره نودند بعد از وفاناحضرت وس رم آآز با کتر ید مه 
قبله اد شر.خ نم مد حفظه الله تعایی صص‌احعت معا دد از بمضی کسان حنین اسماع افتاد که 
کیان وی میکو بند صلاح نست کناده کیری نمانی توکه پروردهٌ حضرت والد ماحد 
شبخی دوح الله تمالی روحپا ند | مج باز کردی ورام کار وبار خود را مت ورکت 
جناب شیخ دسامه اه تعای بیاوری خوش میماید از غرور جواب هیکو ید امروزباید 
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او ببزد من ادد ور بت بکیرد من وی حاجنی ندارم و الله اعل حچندی را رفت که ملا 
مد مذٌ کور بتصرف چنیان نو وسر کردان مانده واقوامش وبا باغ لکران و بندی 
کران بسته مخدىت ان حانشین قطب زمان اورده ودند ودغ,لانه عربیه مانده بل ( ابیات 
مثنوی ) ارکه کردی از مرجپل وهوا* فصد ازار ءززال خداه اوچومر غ اوج وفکر 
تومکس * ی ود روی مکس را دست رس ,, هال وهان زرایی ازن او ج بلنده ورنه 
دورت عنکیو نان بر تزند » ان بر حوف. سفری بان عذیه علبه رسیده ملا گرد دیچار ه 
رادید که بستخدان بیم‌عنی لاطایل کرفتار مانده واز جنون‌خود زجیرها مببرید شمجب در 
مانده واز کسان وی حقیقت را ر سید کا نی السابق عاا باز گفتند چندی عاند و بمد 
رجت حقتمال ببوست ( فصل ) سبیحان الّه وشمده قوعی که دور از حدت نظر ند کویا 
بیوقوف از اسرار بدر ودرند والا حکو نه باخلاص بدر لاف ز نان واز دسر شالسته 
مقمولزری کنا زند مان ححوب وببخر ازن‌اندکه حضرت سلطا ودودجل وءلاچوق 
معیر خزاان مالك را مخلوت خانه خاص طلب فرمود وان مصیر باذن ورخصت حضرت 
حاطانمقداح ا‌خزان را بدست خلف الم.دق‌امین خود سرد ووظیقه خواران بیشکاه را 
بسوی او دجو ع عود حکو نه ۳۹ اکر واقف اسرارند پشت بان مفتاح دار مسکردانتد 
و چثم باز بسوی معیر اول میدارند حاشا وکلا که ( من پبعض ونفکر ببعض ) شامل 
عقا مد ایشا است ( نم مثنوی ) کرنظار کومم ا«نحال ومهال #۶ فوم دا سم کرد 
اختلال * هم سایان هستا کنو ( رک ‌ از شاط دور ببی در ی * کورمرفانيم وش 
اداختم ,کال سامال را دی نشناختم ( د بدا ام انا تور واغفر انا انك علی کل شی" 
ود بر ( ( بارقه دیکر ارنکه ) دهکدة در آداراب ظالر شهر زو رکه اش <2-ل اباد است 
داخل مدملکات حضرت ا(شان ود ۵ب الله تر رنه وحذرت شر.خ رد دام سءادته در اج 
اسیای‌احداث کرده وده اند اتفاقا در ا وال رود خانه ظل شغال بسیاری میباشد وشها 


زارمان امجای (سر یام اسیاب میایند ناشدی بشدت سر ماوده است زارعان هریک مخانة 
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خود رفته اند واسیاباق با دیکر کسی صاحب بارکندم مانده اسیابال هم فصد رفتن مان 
خود کی ده است صاحب بار میکو رد من مها ننوام شعت اسیابال میگو بل وم ما نه 
مابیاروم ص.حی بام خواهم امد‌صا عب کزدم میگو دد ماروی واسیاترا خال بکذارم 
مراد شغَال ببایند واردما را مخورند اسیابال جواب مبدهد ومکر عقیده نداری ا«عال 
شیخ مد سر شیخ مان است روحنا فداه ش-غال وغير شفال را چه با را ود بباند 
وضرر رسانند هرد وبام بان دهکده رفته واسیاب را خال کذاشنه اند فرداصیحی که 
باز یایند از قضای بینند که دو شفال عیان اسیاب در امده اند وجزی ازارد؟نارهای 
سنك اسیاب خورده وهر دو ,طرفین سك اسیاب مرده اند شةهاطا را مرو میانداز ند 
ومردمان از زارءین وال حاف که دران حوالی سیاه چادرزده اند !مر انشغاها جع امد 
ودیده اندوان فقره در صف‌حات شپر زور منتشر شده و اعث عقیدهُ جمی کثیر کردیده 
وغالب صحرانشینان ال صفحات وقت کفنکوس وکندبان اسراب شیخ ند باد میکر دنك 
واتراخوارق عظم میشمردند [ بارقهُ دیکر اینکه ] فضایل ماب باعیز ملا عبد العزیز 
تفسودی اورامان چنان کفتند که روزی در خدمت حضرت شیخ مد قدس سره از 
دهکده طو یل تیان راه مب ميکذشتم اران‌خام‌ای اادی که رسیدع در ده جعی مردان 
وزنان بام نشسته ودند وهریکی ازانا بکاریمشغول کشته وعربشی از تیروف وحشیش 
برای ساسان ساخته ودند حضرت شیخ تم مدظله نکا هک ردکه زن ومرد دام امیخته ودند 
متغیر شده وفرمودند ان‌چه خلاف‌شرع وتتازان اس تکه مردم دارند واز خدای‌خود 
سحانه خوف یدنند ورحم بر خوشتن #با ور ن دکه تا ابندرجه زن ومرد بیحجابم 
الوده می نشینند ان را گفته دددی از مارف اوهابکردانید فورا «لا فاصله ای عرش 
(وهادرافتاده ومشمله بر کشید ان اعردمان باهمام اوتاه‌ند که خاموشش اند مکن 
زهدا ازهم متفرق شدند من انراجز دارجی وکرامت جناب شیخ رجه اه تال چزی 
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دیکر نیافتم والش افسرده نشدنا عربش ایشاترا بمای بسوخت [ بارقه دیکر اینشکه ] 
خناپ مستطاب قنله امد مولاا اد وئهی سامه اه تعال یکوفتی فقير را سر افراژ 
فرموده (سمران لثر رف اورده ودند در اناد حلس حرف از ارع الا خلاق وحسن 
خلت حضرت شیخ مدزاده اه تعای‌شرفا #یان‌اورده فرمودند که در سفر حمحازاحضرت 
دل رجی زیاد از جاعتی مریدان جاهل وصوفیاق کاهل حامل اوردوان ره خاطری‌ازنی 
ادیآما حدی بودکه اکریی از ملوك دنیا در حق‌خدام یه رم بدا ملال رسیدی 
هیک رانکال کرده و زجروسیاست لو بال‌شد ید رسانیدی روزی حضرت شوخ دس سر ه 
امامت را علسدند وازشان حنان عذر و انس که در ن راه رمشقت شوم | عحنت 
زیاد کرفتار شد بد وصمو بت‌راه ب۵ما اتر کرد میخواهم من مد در صحبت من بکذارشو بد 
وراه دیکر بروید ( بیت ) صحرافراخ است ای پسر توکوشه" ما کوشه" * هم‌چون‌ملخ 
از کشت شه تاره مالغ 4" # من ازراه حلب‌مآمورم روم ال حنالست ۳۹ براه 
حبل تعرعازم مجف وکربلا وخداد شوید شیخ جلال ساوجبلاغی اظر خود را طلبیده 
وفرمو دزد که مبلغ هشذادلره هیا که هر دك ددست وپنج قران عجمی باشد بان روما 
محویل بدهید که از رفافت ماکنار کیرند وشخودها اسوده بروند نقد فی الجاس مباسغ 
معبن را باوهارسا نید ند واز همدیکر جدا کشتند وان مل را | کرنه ور ونوهٌ ولات 
بکند کدام کس از اهال‌دنیوی باحالت قپر وغضب مینواند مجای‌اورد بل ابیات‌مثنوی 
شامل | منحال است [ نوی ] 

و فم که ثعاسنکین‌دلید_فقل‌ر کوشید وازحق‌غافلید هیچ مارا باقبولی کار نیست 
کارماآ-لم وفرمان ردنی‌است جان برای امر او دادم ما کریر یکی کوید اوکاریم ما 
ما برایندر که ماولا‌نيستيم از بسد راه هرجا بیستیم دل فرواسته ماول انکس نود 
کزفراق بار در حبس نود دلم ومعلوب بامااضراست دراثار رهتش‌حان شاکراست. 
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دردل مالاله زارو کاشنی | مت رش و یرد کرازاه نیست داعا تروجوانما واعا.ف 
ازه وشیرن وخندان ور «ف . 

وارتا جناب»عظم الیه میگفنند 6 حضرن شب.خ ر 42 له تمال روزی‌در کوه وقبیس 
مکی ود ند سای حاضر شد ءعبه اش دادند رفت وباز امد مطاش تکرار فرمو دند: 
انکس را دیدم جند بار مکرر امد ومصل زدوسم وی میداد بالاخره خادمی «مرض 
رسا نید که ان کداحند پار امف و برد تاددی حضرت شبیخ فره‌ود اخرنه احساق است 
ءکذار ید نامياید برد شمارا از احداق فقراجه دلتهنی‌ا-ت ( کا ورد فادیث ااصحیح 
السخاه امم شجرة ف النه افصانبا متدلیات ف الدنیا من اخذ بصن منها قاده ال ال 
و المخل شدرة فی النار اغضامها متدلیات ق الدنیا من اخذ مصن مها قاده الی انار ی 
قائایا الصلوات والتسایات بمکس السیغاء شرحا من الیخلاء ) از مطامکرم خدوم معنام 
دوست صاحب صفا میرزا انعم ل سلمه له تعال مخاص بادیب انن ببپا اسماع شد لاادری 
( بت ) «کدانه غله > شد از انباز #سی* فرزند را بکشت وزن خولشرا مد نه باران 
ودوستان بشاعت برش شدند * کین کار خوب نیست بکفنا که نیست زشت # شان به 
تیند زآدم ومن به نه از خدای» کزیهر نیندانه برون کردش از مهشت (بارقةٌ دیکرایکه) 
شیخ سعد الدین جامی ذریت شرمخ الا سلام امد ز نده فیل که شرح.وی ساأقا کذشت 
نل کرد اوقایی که در خدمت خواحه ند رسول درم ماز م سفر شدم از عذق دختری 
عمو زاده ام که اش نر ود میسوخم وبا.ایت ااش عشن ودرد فراق حدهت حضرت 
قیت ند دامت رکانه رسیدم پس از چند روزی ا:غاقا در حضور ا۶رشد کامل سشمه الله 
تمای ایستاده ودم نظری ود وبا آبسم فرمود که شییخ سهد الان عاشتی دیکر مرا بحال, 
اخفای حالت خواش اند ویام که مر ضرا کشفا در یاه است زمین ادب‌را وسیده. 


وشرح حال خود را بمرضر سانیدم توفق کرده و کانتنک (من‌عشق وکم وعف و مات فد 
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مات شه.دا) عرض کردم قربانت شوم (نذت) کف داق وزرق کم عدق را نان » ماز 
ود اشك وعبان کرد رازن (بارةه ددکر اننکه) عمدالرجان بیك عاهر الب تفنك دار واب 
وال شپز اده آفرهاد مبرزای ممامد الدوله دام احسانه ادمی ود در مذهب خو د متدن 
فرفتاهی: چراق جاموزیت بسمران امده بیال کرد که,.ارسال حضرت مصمد الدو 4 سل4 
له تال برسمم تهتیش وتفحص صابفحات طون اورامان فرستاد وعن سبردکه از اطوار 
واخلاق جناب شییخ مد بدان چه دستکیرت میشود وچکونه شبخی است من برسبیل 
دیدار نی حضرت شییخ بطویل رفتم وشییخ را دیدم و بدقت صراقب نودم الق ازاچه 
مر دف اورا شنیده ودم بیشتر دبدم منحمله اوقات فحطی ود بقدر دوهزار ذمرفقرای 
کرسنه جم شده ودندوصیح وشام ثاوطعام باوها میرسانیدند وحضرت شیسخ مخودش 
در انهاق واطهام اشان رسیدی میفر مودند و بعلاوهُ فقرا انصف ذفر تقو دما ص مدان حاق 
فان از اعافام هرسامان مانند سید شپاب طالثشی وشی.خ جلال سر قاضی ساوجبلاغی 
وغیره در حضور شخ حاضر ودند بهات احترام وتمظم در حضور شمخ مبادتادند 
وباخو دش ا ؟ه ی اسخن در نیامدی کی‌قادر شکام نمو دی لد ازسه روز ٩‏ امجاماندم 
زمیات رفم رِ کردم ,دراق انا کف با با شیخ اوقت امدم بان صف‌حات عیال حاه‌له ود 
وص‌ض رای وضم هاش در نشو بشم حواب فرمودند عیالت اسلامت است وا و مخانه 
خود باز کردی پسری مبزاید چوق انه رسیدم دیدم عا پسری آورده وخودش نیز 
هسلامت وعافیت است من ازن فقره پابت اخلاص وعقیده وارادت مجناب شیخ حاصل 
اردم و تصیل را بلا :2صان وزاد ضرت والا دام اقءاله مء‌روض داشتم ۱ بارقه دبکر 
5 ( ناب ححت ااءاماء مولاتا اد وآشی دامت برکانه میفر مودند وقت ض‌اجمت 
ازمکه مءظمه چون ۵۶ه :4 منوره واردشدم شخعی از صلحای مصر نهات مهلوب‌الاحوا ی 
داشته مدت هت سال از عیال واطفال خویش بر یده و عدینه معاور جاور شده ود ورا 
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جذوب النی یکفتند وقافلهٌ حاج ازعرب و فارس ور لك و کردبیست وپنجمزار نفرمیبودند 
وارد شدم اندخص جذوب مصری‌پید شد ودرمیان قافله جناب قطب‌الاولیاء حضرت 
قماهُ اجدشی.خ مد را در بافت ودست بکردن حضرت وی‌انداخت جذاب و را میمو نید 

۱ «ومیموسید و وجد وشوق باوی صحبت میداشت ۲ در امجا ودم هر روزه اعحذوب. 
حون بر وانه دور عم جال حضرت شخ قدس سره ترنم کویان میگشت ودیکرهمالات 
احدی ی عود بزرک حضرت شیی وا کاهی انشخسحذوب مه‌لوم اهل تافله شدوابضا 
میکهتند ص‌دمان حجاز چندان طالب طریقت ومربدی نیستند مه‌املً ایا فالبا عبادت 
هری و بکسب:اوم هسیر و حدیث است حون‌در مراجمت از راه بحر وال اسکندرونه 
به ببلان‌ر سید من‌شی‌در واقمه دیدم که حضرت‌جبر یل ی ندینا وعلیه الصلوة والتسلمات 
۱۲ ۳۳۳۳ 3۴ موم رای‌جذاب مستطاب‌حضرت قله کاهی‌شیخ زد اعل اه مقامه اورد 
. و ندست اشان سبرد فردای اذشب را ددم ازهر طرف اعراب از مردماذ شهر و سابان 
. مانند موروماخ .غدمت حضرت شیخ رسیدند وواجد کذان ونءره زان خودرا 
خا کبایش میانداختند وحضرت شیخ مراباخود در محفهٌ سوار میکرد وفه را بقاطری 
برته ودند لا عرما جذبه وشورش ونعره و وزانید پیش میامدند قاطر بسر هر دو بای 

. راست ميشد وغوفا وفریاد میکرد لابد و ناچار ازاعحقه حضرت شیخ قدی سره پیاده 
. ده وحاجی سبد بازید را بامن رفیق فرمود وحضرت خودش پاسی دیکرسوار شد تا 
. بشهر حاب‌وارد شدم لظه نه شب ونه روز حضرت شیخ را فار غ نمیکذاشتند ازاسکه 
خلادق ما کبومی اومی-امدند واز حلب ا وطن ماألوف که رسیدند انافانا ان کثرت 
وازدام خلایق در »و کی جناب ایشان‌اعی الّه تمالی مقامه ق‌النان در تزاید وبااضاءف 
میبود ( بارفه دیکر اینکه ) باز جناب مولانا امد ادام الّه :ای ندمت بقائه کی امسلمین 
مغر هودند وفقتی بر ادرم ملا ند فوت کرد رجه اه تمال ورا بمد از غسل وتکنین 
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عیال مسجد بردم وحضرت قتاب الاعظم شم خ مد قدس‌اللّه تعای روحه شرف داشتند 
من ۸ لشسته ودم و شاصله حند نقر در میاق ما ود ند من هوجه شدم دیدم که رو ۳ : 
پر فتواح حفرت شبخ بزرك رد له محعه وق ال الفراداس اضجعه مور فره‌ود 
وعال (مذف و واضم «املا مد رادرم مود وفتی که مسر راوردم #رت حجذمرت شخ 
حمد رفم ره ال تعلل علیه و کفنم #حمد متوجه بشوبدان درچه احوال است جواب 
فرمو دزد الا ن ۳ خودت مراثب شندی ودبدی که مرحوم مغغور والد ماحدم حفرت 
شوخ طاب تراه ار سر محمد امد ومات احسان وواضم ومپر دای «اوی مجای اورد د.کر 
چرا اینقدر بتشو یشی ( تذییل ) هرچند که خوارق جیله وتصرفاتج41 واواف‌هیده 
واخلاق (سندیدة احضرت بر برکت حفظه له تالی عن‌جیم الصائب والنواب بدر ازحد 
تحویر وتقریر است ومناقب ایشا را علبحده کي میباید وشت سکن از باغی شاخه" 
بر سدیل اعوذج (شرر می دراورند لاجرم باين چند بار قه محض رگ وتیمن اختصار 
اورد وکتاب را برونق تراورده حایه ناگ عود (الاوم احسن عاقبتنا ف الامور کاپا واجر تا 
من خزی الدنیا وعذاب هم الا خرة وصیل الّه ل‌خیر خلقه حمد وا له الطاهرین وخلفاگه 
ال اشدن واصحا به امین وازواجه امهات الوّمنین واهل بیمه وذریته ال وم الان وعلیتا 
معهم برجتاك پاارحم الراهین وسلام علی الرساین وادئه رب العالین) (بارقهُ دیکر اینکه) 
صد ح نجهاه دم ماه ددم الاول سنه هزار ودوصد وژد وهشت هحری عل هاحر ها 
اف ااصاوات والتسایات بمد ازنماز صبح بخوابشده می بیند که این‌فقیر باحاجیاطرمین 
لش ین جناب شییخ شکراله سامه له تمال عازم عتبه وسی عضرت برزاده اعظم شخ 
حمد: قدس سره شد.م وجعی‌دیکر ازا کار کذشتکان هراه ما ودند حوق باستانه مار 6 
.رسید.ع حضرت‌شیخ تسه روزما را حضور طاب کرد هدش کمی امد ئ شیخ شوار | 
میطلبد جذاب "شیخ شکز له بارفقاسیقت کرده آومضور رفتند آن فقیر بعد از لظه 


۰ ‌‌ 
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بتک بر خاسته ومازمشده چوق #ضور ممار کش رسیدم ۶ةارق زا وش نذسته وبادب 
و واضم دست ا#ضرت را موسیدم فرمو دکه ضدان انج:دروژه حرا رانطلی بدم کم 
خود دمرماگید کفت چو که چندی بش ‌ازن پاینها امده در یال راه کته ودی »یدام 
<4 از من م‌خو اهرد و<ر ۱ ابقدر ص‌اباین راه میکشید انم قربان هر حه هر ماد دار بك 


هر طرف عین ماه نو ستی‌سیاه بزرك انداخنه ود نف اداره اسرال وست فره‌ودکه رودر 


اما شین ! 


حون بر خاسته و سر بوست نس بدل خیال میکردم که حضرت شرخ چاد 
صا دوست میداردکه در بالادست خوبش صا ر مسر این وت می نشاندورفقاع بر سم 
بای ایستاده اند درین اثنانکاه کردم حضرت شیخ در جای خود نانده وشیخ ی پسر 
زد کش شسته است ومانند حکیم ص‌بضی را اورده اند مداوش اند گر نف علاچ 
اين مزداغ چیزی دیکر نیست حیرت زده بیدار شده ووحشت عاندم بعد از عازنلپری 
از شهر کاغذ اور دند 6 حضرت شییخ درشب +4۰ جرارم همین ماه دبیم الاول بدار ما 
رحلت فرموده اند انا نله کویان ودیده کر بان وسینه بیان در مانده و کقت ( نظم راقه ) 
صوخم حون فقنس از هحراق روی دلسنان * سیل خون امدعمان ازدىدةٌ کریان ءن 9 
میداد حاع جوص غ نم سمل از فراق * اطای تازه داردسنه بریان من 1 آش‌هحر اج 
اندرسینه شعله ممز ند * اجره ر شود دود دل سوزان من * واه در قوق کرش که 
حضرت شوخ فرمودند بدان‌جية رانطلبیدم که در راه چنین ؟غته ودی راست و حیح 
میفرمودند که سه‌سال قبل‌ازین باز بمندمتش‌رفته ودرکوه کاو یک راه اهموار وس کلاخ 
است خسته شده ومیکنة م غیداچه ازمن ه.خراهید و برای ایند صرابر این راه 
میکدانید مد از یبد شخ قدس‌سره‌ان‌صارت‌را بفقیر عیان‌فر مودند 
نی معاوم بدار پددنیاواخرت بر مایکسان است(بارفةٌ درک اینکه) در حالت عزاداری ومائم 
زدی <ضرت شء خ مد قدس مبره فرزندی شیخ ند رضبای فقبر زاده شا از فةعیر 
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سوال عود که ابا می‌حوم شبیخ قدس سره در ما اخرت تصرف دنا را دارد فقیر کفمْ 
#کن است فردااش امد ودان »و دکه امشب حنان دیدم که ر 9 الستاده ام 
وانطرف کوه فره وباغات طویی نایان و کنبد منود وص‌قد معطر حضرت شیخ بزرك 
اعنی شیخ عمان علیه الرحمة والرضوان عیان است دیدم بنا کاه در پیشم تای‌نی نم‌اده ازد 
وبدن مبارك عضرت شییخ مد اعل الّه تمال مقامه در تاو ت وخود احضرت با وا کناز 
تا وت بای استاده اند فرمودند مد رضا تا ان حسد من دران تاوت توسیده شود 
هن در عام دشاهی صرفذارم تا کاه بدار شدم ‌ بارق4 دبگر اینک 1 فر زندی شم خ رد 
امین فقیز زاذه باز در خواب دیده ودکه بقریه کلپ رفته واز هجران حضرت شخ 
ارحمه الله تمالل سبخت در کر 4"است نا کاه خود احضرت علبه التجية رزوی ظرور فرموده 
میکو ید مد امین طفل‌جرامزکر ی‌میکوید قربانت شوم ازداغ فراق رهحران تومیفرما ند 
منکه عرده ام بلکه از اه مان دیسکز نقل کرده ام کاپ کرم وند هواود طافت 
"اور دم مین وخوشتر رنته ام وانکبی بعیی سمرده ام 4 مراقىت از شعاها مجای 
اورد روئل را دز باب واکر اتتکالی شند که علی حل نماد وی عن خر دهد از عردة ن 
"پرمیامم ( ر بای راقه) مام زده توام. م تم طرازه دارم زت دل بر اژستوز و کدلواه 
ترفتی وسوختی مرازااش" "هط وواو و دیکدظر مرا دالندو از ان دول خرن 
[شیخ در جواب فرزندی موافقت بان حدایث دارد (حدیث) (الا ان اولیاء ال لاعوون 
ولسکن نقاوف من دای ال دار غل.قائاپا الف الصلوات والزف التساجات لیم اذفخ درحه 
شا و اسکنه محوحة اللنان ) قصیده ااست در بیان وفات ومر یه حفرت جنتاب 
مستطات قیله اعد شخ مد قدی الّه تعای سره العزنن واگ النله تمالی مقامه ومزله 
* اللقب بهاء ادن - > سیم له ارهن ارحم . 
هکم کر به امد ای دده خون دفشاق ابدل بو از ن کت سیلات خوق جوشان 


[0 4 


در حضر حةایق بازانجه شور و غوفاست 
دست قفا دوباره بك الذی ر افروخت 
جرب چه ما است این کزوی غام ما 
تیغ قدر مکر باز از فوق ازل امد 
و که صد حلامت بر خاست از فیامت 
نود فسات اما زین در منت اباد 
خم کشت قامت دین اسلام ماند غمکین 
اجاث سوز از ینم ایدل بدار مام 
طو میسرت نکوید شکر زی تروید 
آی فاخنه کوکو تالان گرد هر سو 

ساروتدر وثری بالنپای مقسری 
عطاق زهجر پیر وهجران پیرزاده 
" ووژ وشب ومه وال بادرد شعر مینال 


قرناد سیجت و باد رن کاخ سدسدات شاد 


قسوط ازن عزاء وان مام جکر سوز ۱ 
" واحسرا دریها زین حز وشور وفوفا 


کول عاست شامل زا خلاصس شخ کامل 


"" بکذار ا بکرم چوق ام در ماران 


لش از ز فضای ابزد؟س ۳ علاج لبود 
رمع ما مد شد ا عقمد دق 
زین پس سزدکه خیّل منسوب وخاصانش 
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1زشش حة ۳ امد فر باد واه وانغعان 
حتی الور بد وشریان 
۳ یال وسوز ا کند غمکین ونیل وشان 


6 سوخت عضوم را 


که کرد باره باره اعضای جن وانساق 
کانس ننوحه افتاد افاق ماند حیراق 
در خاوت دم شد فرزند شیسخ عمان 


| مازم عد ش دالسرویاغ عرفان 


ک وللما مد شد و وصل عردان 


بلبل ز کل نبوید کلشن چوشد رشان 
از هحر ۱( خو حیرال بباع وبستان 
زاهنك موستی باز تالید بر کلستان 
و انز هجو فقذس میسوز زار وماق 
میباش هنجو بسمل در خون وخاله غلطاق 
در وی کی نیاسود راخت نشد بدوران 
کاه‌دز عرش ار ارواح از و ات 
صبح ودال ماشد مبدل بعاغ عجران 
معنی فول سعدی کاورده ثت دوان: 
ترساه له خُبزد روز وداع باران 
بومأف دل استر ‏ نبود زدسم ایمان 
باشد عل مجاش مستحفظ مربدان 


باصدق دست معت ددهند مر ابشان 


۰ + ع 


تسب ۳ دمت ۴ حالشین حغرت 
دیگر لس است حاق ان و ی واق 


یارب زءکس خورشید تا عام است جاو بد 


ندند ا وفاشان ابید فبول زدان 
دست دما راور در حدق 1 ععاق. 


وزکك دست قدرت ا ابتند اعیاف 


برحان , ك شیسح واولاد وال نش ر هت دار واصل آرما ند دار نان 


زه‌ره مر دث ومنسوف و مخلصالش حول بر نو شر باز دم ان واحساق 
ز ءقیرم 5 مصد.ءت گر بلا بکرداق ۱ 
خرشت .طلل ات باد بدهای کریان . 


بر اف دوصد وهاشت شلد بادودزهحر اق. 


واعاه رج عزت جو اشد بسوی جنت 
تأریخغ ابر مزاء وایناتم در ونسوز 
جمه دب وحهار از ماه دبیم الاول 
بنشست چارده سال بر مسند عزنزان 


حضرت اشان علیه الحیة وارضوان در فقصری باصفا نغسته ومنتارها الارده اند فرز نگ 


مد از ,در باحلال ان افتاب اقمسال 
( تذییل بالاحسان ) چون این قصیده باعام رسید صبحی بعد از عاز در خو 


کرامش ش او البها حضرت شخ مد ره اله المد سبحانه وتعای در حضور آشر بف 
داشت فقیر را بکال کر م وانبساط باطاغ عابیدند رف ودیدم سفره انداخنه وقاجای . 
۳۹ باخورشهای‌مستطاب وشمرپتمای الوان پرکلاب وانواع فواکه بران نماده‌بود ند 
وخصت نشستن وا کل وشرب بفقیر دادند هرسه بکنار سفرء لشستج و بصرف مامءشفول . 
شدم جه کوع که از همکاسکی‌وا کل وشرب بعغبلی چه‌لذ| یفنم (من ‏ یذق لم بدر): 
کواه انست (ببت) تا ترا حالی نباشد هم‌حومن ,ٍ حال من افسانه «شد ,بش تو ی تالرا 

ذوق بدل ناید چومن ی شوق من باشد ترا رم و<زن* علاوهٌخودیاجازه حضرت‌ایشان ۱ 
علیه مذنرة اجن اجه توفیق یافتم ازان ممام ونان م بغترا ایثار واحسان کردم منجمله 
حاجی رسول نامی غریب بسمران امده ود خییی از مونث در محنب بود ودران ایام بك . 


پسر مراهق او فوت کرده و مایت اندوه داشت در اخسواب ۳ مر بر است نه" 
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ذر که منزل حظترات ایدان ناه - غرزاك است نصف ای باقدری طعام ازه رک نه 
برداشم وی دم آدی خادم بربای ااستاده کات ابن شمه است وی مده نفم من‌شمقه 
وستی یدام ول کل کیدرعاب حراه‌اجر ( پیت لراقمه ) مذ-که مجنونم بای ار غ ازطر 
مذهم # از شراب مشق هست وفافل ازهر مشرم * حضبرت ابشان ماعطر انّه ترته وق 
اعی النان رتبته فره‌ودند قول و صحیح انتت کزننممه باشف بردار والضاعءی ده 
قدری دیکر بران افزوده وحاجی زسول دادم چون از سفره فار غ شدع حضرتا!شال 
عایه الغقر ان تبسم کنان فرمودند کتايي را ج مکرده ونوشنه پیاوری بینم کتاب را در 
سل حاضر دارم بل( ست ) فرداچو هر کس نامه ا#مسال عی کرد تکف * من نز حاضر 
میشوم تصوار جانان در بدل#کتابرا پروذاوردم و دایم کیره 
1۶ جات رجل من جراد * و ساماي کن ای والا نثراد « کاین محقر محفه را بیف بر از و 
ی تم کن‌دهشت وآشو براز وکاتی را طلبیده وفرمودندکه ان کذاب‌را نسخه نو نسید 
انهخس کتاب را بدست بکرفت وفقیر بیدار شده ویانم که اجه جم کرده و و شته ام 
ص‌ضی خاطر مبار کشا اءده است شکرها مجای اورده و کنتم ( رباع للراقم ) هواره 
بکرد گوی و ماوف کذان با دردوغم عشق و ام نعره زان # شارد کذرم خاطرت 
چون پرسی #کان نی سر وبا کنست «کوند فلاق * ( تذ کر ة ) جو که طیذت ان فق-بر 
ببي صدافت واخلاص حضرت بردستکیر واولاد امجاد اشان فدس ال تمال ارواحهم 
خر شده است لاحرم بای وحه کان دلیل و رهان ر اسات قول وا«عای خویش لازم 
اس تکه بیاورد ماجهله ندخه مکتون حبث امالولي 6 بکال کرم:بغةسير نوشته وامانت 
وسانیدن با کی برد شم اده »منمد الدوله خاک وقت داده و دند 6 برد وحضور وسانل 
گاسنه این دالسته وثبت ود 5 ماه آزهت ی وفرحت خاءار ان وص‌بد ده 
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مد که از مخلصان قدم وان مستقم است ررانباع شریمت‌حضرت مع‌طفوی ص ال 
عابه و اله و مبحمه وسل بت ومستقم باد حق هن ازل ملبه وازك لول خلاق مظم حو دک 


شفة ما و وازشمای حضرت واله ماحد شییخ ص‌حوم قدس سره باما همیشه دش ماد 
خاطر است ودل وفامبزلاخلاصها وارادم‌ای‌ثعارا که در غیاب وحضور وازدك ودوری 
فصور وفتور وده وهست اظر لاجرم همیشه در این اند شه هستم که «تذ کار برداخته 
شیم تا که بنای دوستی که عحع است‌حک ترکرددوکامنان بت که خرم است خرمتراید 
وان موه تامحه در واشانه را در خصورص مبارکیاد دوم رکت از وم واب والا وشته 
ام چرت شعا را در بن منسوین ممه جپات بان خدمت اسب دااستیم م‌نیه اميحه 
صّ نوره را فرستاد.م بابد خودت نا ادب و وام وشکستک ام حذانکه شبوه ستو ده 
دروشی است صححر هه مذ.کوره را مری وضده‌ت رسای ولسانا دنق ص‌اتب دعا ۳9 
وخیر خواهی ما را ممروض کردای ( بت ) مدح شاهان شرع وعءقل رواست * زانک 
شاهند وشاه ظل خداست * و صبل له عی‌شد وا ل4 وصحبه وسل وایضا بکرشته لسبء جرا 
هد به درو دشانه فرستاده ازع و که زص‌می است شرف دارد ارا باعر بضه جنیه تأمحه 
پنظر رسان وزبای مرض بکن (شمر ) 24 جائت برجل من جراد * وسایاف نش 
ابساحب_ زثراد * بای الدعا والسلام مد ان عمان الدةشیندی ( عهد ابر ) عحاب کار 
وبارست با این همکی ءنایات واحسان و وجهات قل ی که حضرت اشان واولاد کرامشان 
ای الله تال مقامیم (سدت پان‌خا تسار استان داشتند هنوز از اشاسنی وسقالتی لظه 
از درج قرب ا,شکاه داستان حقیق ار سای ذنمو ده سک ( ست ( بو سته در نجمن 
حو مد مجنون * یبال ودر ارق ممکو سم * لاجرم ببت شامل حال کانب است « لیم جت 
کسیرا که یافتند سدیاه#باب زصزم و کوار سقید نتوان‌کرد ۶ شیج الاسلام خواجه ء,دانله 
انصادی هروی در مناجات میکوید خدایا کفتی بکن وذکذاهتی وکفی مسکن وران 
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داشتی در خاغه کذاب ۲ فصیده اصدق الدافب بت حند برا وصف الا خود نم 
؛ اورده و حقیقت معامله خود را جکو نی سم شم رطف دو سنا واحبا مترماند ( بث) 
.هردم از مر کرامی هست گنج ی بدل * میرود گانهی نان هر ۹۹ ۳ باداخ آخ « 
- ور سبیل تکدی وسئرال از کرم ونواضم هربك از دوستال فرخنده حال سلهپم تمالی 
*ازجو وتنای دعای‌خير در جات از صدمات وافات دارن میدارد (بت) "ا اه وعزای 
وازش نم وی ۶ ا اهل واهل بیش کرعان راراست ( بان ولادت انیه که ساقا در 
ممحث فرزند ار چند شیخ مد امین سامه الّه تمای نوشنه شده است ) مکشوف اظران 
"اک ولادت انية باصطلاح طایفه صوفیه قدس اه تعالی ارواحیم عیارت‌است از بر ون 
۰امدن سالك راه حق از هشیمه طمیمت واحکام هوای امارهٌ وی حنا نک حضرت 
عیسی عل نبینا ولیه اصاوات والاسایات فرموده اند(ان پلج ملکوت‌ااسم‌وات من ۸ 
1 تین ) دهنی در :.کفر دعاك امعانراجان کسی که متولد شود بار دوع وحود معنوی 
"اعنی هوای نس اماره وننای اغوای اللدی مکاره را همواره با حسام شرع غرا وسهام 
ورع مرای دن دی ص اله تءل علیه وس قلع وقمم کرده وسایلان روح را رصدر 
مسند قلب باطاع4 اواص و واهی حضرت اطیت جل سلطانه دوباره زنده ناد وتصقیه 
ون که قاب و نس دفرمادد مدها دابن دو جناح طبر ان عم دس مك‌گوت امعام‌ار ای 
زهنی خواهد کردآری ۱ نظلم مثذوی ) جمم خاك از عهدق بر افلالگ شد * کوه در رقص 
امد وجالاك شد * عشق چا کوه امد ماشقا * طورمست وخر موسی صهقا * وقطم 
مسافت ان وادی ر خطر 5 حضیل انولادت انیه است مز وفیق را طاعت بير را 
دان را هبر (سی متعسر ودشواراست که غبر مکن چنا نکه میسکو ید ره اه تمال 
( بت ) نس نتوان کشت الاظل پبر* دامن ان‌نفس کش دا سخث کی * وحجت ااملاه 
جناب مولانا اجند نوآشی الاصل سمه ان تمال درین مبحث میکوید ( بیت ) قطم راه 
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هفنخوان وفتل این دوسفید * از سراج ادن »اب فاف تهمتن همت است * ص‌ادش 
سفتخوان لطایف سیعةٌ انسانی‌است که باصطلاح عرفا انبادا قاب‌وروح وسر وخفی‌واختی ‏ 
وخزانته اطیال وقالب مینامندراج لعلین 4 اول درسینه اند وخزانة امال را لعمة4 نفس ‏ 
نزمیکو یند ودرو شای‌فر ار میدهند. وقالب‌را مراد جمیم بدل‌دار ند وغرض ازدوسفیش 
تفس بایهمی کی بود واه ااستمان وءایه انکلان ( ببت ) ٩-۱‏ کم زرکال را خود. 
ی است * بانك دو کرم ا کر درده کس است (فصل باظیر) بدانکه وفقك اه تمالی که 
ای کر که مشایخ واولبای حقسبحان وتعلی وزمز:4مریدی وغلمی ابشانان قدس تعالی 
ارواحم جلک مقتس از" ضوه نی اعظم محبت حضرت حبوب حقیتی خداوند ذی‌المزع - 
واللال والمظمة و 1 است بل سلطانه که در اببات مثنوی بسیارجای اشمار مد . 
مبعایدکه میکوید ( ابیات الثنوی ) عشق مول کی از یی بود * کوی کشتن رای 
او ود کفت الرء مم محبو به 6 لایك الرء من مطلوهه علت عاشق زعلنها حداست عه 
عشق اء‌طرلاب اصرار خداست * بادو عالم ءشق دا بسکانی است * وندران هقتاد.. 
ودودوانک است » اما الشاق السقیا لک * انم افو والبقیا لک * اما السالوت.. 
قوموا واعشقوا ۰ ذالك رش وسف‌استنهقوا» مشق کرزین سر وکرزال میراست»عاقبت.. 
مارا ددال شه رهراست ن ۵۰ رچه کوم ع۵ ق را شرح و بان » حون سشق ام خجل‌باشم 
ازان ۰ جوق سخن در وعف انحالت رسید ۰ ۸ ار شکست وم کاغذ درید * عقل دور 
شر‌حش جوخر در کل مفت۰ شرح عشق وعاشتی ‌ هش کفت» افتا امد دلیل افتاب* 
کرد لبلت باید ازوی دخ متاب ۰ وامأق در هید وزمان خویش ( بیت ) شییخ عمان بدکه 
تور معالق او ۰ دادحسن عثق دا س رواق او * وف الفیقةٌ مسنعق دوستی وشایسته" ۱ 
محبوی جز حضرت ی زوال او سییجا زه دیکری نیست ( بت ) هرحه حز عشق خدای. 


انب ات * بر شکر خوردن ود جان کندن است » از نها .ان ت که حضرت داوه. 
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تی وا عی بینا و لبه الصاوة وااسلام مخاداب ساخته می فرماءد سبحانه ( با داود انا ده 
اللازم فازم دك ) ( ببت ) ۷ کزر تومم ای اه کر ی بکزغان فافل مباش از نا کزنز 
وه رکه دیگر برادوست دارد | کر از راه جر وهوای ای است گر وق جره اس : 
وغال از اجر بلکه از شرهٌ حیوای وجول وجافت ود ودر اخربه بهض وعداوت بکشه 
چنانکه در خبر اس تکه ( اب لیس له صار فا عل فاثلپا العساوات وااتساغات ) واگ 
دوسی وی خالص) له تمای وطلما ده مان ود وفرض دیکر را مدال راه ندهف 
زود باش دکه خدای حلشاأه و را در اعحبت از زینة کالات نبوة عقامات ولایات سل 
وعلا وکر او درحه ملاه ای پرساند وهر پکیرامر شأی که دارد برع عدق حقیاری 
چال خویشن بر کشاند ولذت فناو سای ام واککل وا زان رحرق وی مجشاند 
و لت جب وخلت وحبوی ورضای خود همرافراز آردا ند وحشمه ع لد نی را در دلی 
حاری فرماید اری ) مثنوی ) عذق معشوقال از است وستر ی عشق طشق باد وصف 
علیل و نفیر * عذق عاشق لاجر م ود زم ند عشق معشوقال خوش وفربه کند ۶ زس‌عر 
کیا دو. نمست معرفت کال ود منصب وی کادنتراست حتی بدرحه فردت وامامت 
وقدمدت و وزارت و نیات‌وتصرف الکو از راه آن‌شبت میرسد در بنعورت‌دوسعی 
کردن و رادری کرفتن مساما نان 1 بکددکر در حت ودوسی‌خداممای از عادع‌ای سنن 
و وافل با:.اق علماهای کامل فاطلتر واز مقامات زر کست در راه اسلا ( فصل ) حضرت 
حجت الا سلام مام جد فزال رفی [ تما دنه دو کناب ککمبای سعاذت خود دکن 
دوع در اه ل نجم اسمی‌وشرحی را در دوسی آدمیان با بکدیکر رای خدای تمال رال 
| عوده است +:جنله" وشته است که حضرت ( سیف الاولین ولا خرتن رسول رب اامالین 
صاوات الثه وتسلمانه علیه وعی له الطاهر بن ) چنین فرموده است ه زکه خدایتءال وی 
چیزی خو اسنه ود وبرا دوستی شاسته روزی کرداند ۱ کر خدارتمال را فرامش که 
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یادش دهد وا کر پادکند پاورش‌باشد و کفته است صی له علیه وسام هرکه کمیرا در راه 
خدایته‌ای برادری کیرد و را در مشت درجه رفیع دهند که بمبچ ممیل‌دیکر بدازدرجه 
ارسد,ا وادرس خولای معاذ را کفت رضی اله تال میا مرن را دوستدارم رای 
,دا بتعای معاذ کفت باد راک از رسول صبل له عابه وسلم شنیدم که 45ت روزقیامت 
کرسی ند کردا کرد عرش کروهی را از ص‌دما که رو ای ابشان‌چون ماه شبچبارده 
باشد وهه خلق در هراس باشند واشان سا کن‌وابهان اولبای خدای باشند که نه بم ود 
ایشا ر او نه اندوه کنتید.) رسول له اینقوم کیا ند کفت التحاون فی الله :نی کسای 
ازرک یکیدیکر را رای خداي دوست دارند وکفت می له علیه وا له وسلم خدایتمال 
میکوید سزاست دوستی,من کمای را که زیادت یکدیکر کنند برای من وبا یکدیکر 
,دوستی کنند برای من ودرمال مساحت کنند رای من و یکدیکر وازتمبرت گنف برای 
«من وکفت صیی ال عذیه.وسبلم خدا یال فیکو ید رون.قيامتء ِا اندان کسا که رای 
من بایکدیکر دوستی: کرفتند تا اصروز که هیچ سایه نیست که پنا کاه خاق باشد ایشانرا 
.در ناه خوررش بدارم:وژفت صیلی اه اعلیه وسام هکس کمی را زیارت نکند برای 
خداتمالی الا که فرشنه منادی میکند از بس وی که فرخ ومیارکت باد مهشت خدایتغال 
, وکّفت صی الّه عابه وسام صردی زیارت.میشد بزدنك دوستی حقدمال فرشته بر راه 
.وی فرنتاده باوکفت بکجا میروی گفت بزیارت فلان رادر کفت حاجتی داری بنزدءك 
.وی کفت نه کفت خولدآوندی داری باوی کغت نه کفت شجای توئیکو یی کرد کفتای 
رکفت :ین بهرامیروی هش !رای خدایته‌ای و یرا دوستمیدارم کفتش ٍس خداءتعال‌صا 
بازد مك وفرستاد ۷ را بشارت رل خدا ها ی ذیز بر ادوسته‌یداردو !سب دوستی و برا 
وارابپشت واجب کرده وفت ی هار وسا, کبای که دوستی‌دار ندبر ای‌خدایتمال برای 
۰ ان موودی بز نندازیافوت سیخ و رسراق‌هفتا دهزارکی مك ازاجا پااهل چشت فر و تکر ند 
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تور رویابشال بر اهل وش ت افند چنانکه : ور افتاب در دنیا ال مپشت باه کو بند بیاگیف 
ها بنظارهابشاذشوم انشا راد ند جامهای‌سندس‌سبز وشیده و ر پیشا یشان نوشته افصاون 
11 | رما دوستان خدا بزد سیحانه بل‌بارا ی (ببت) برده ا برافکنی وه که چه و نپا نوده 
چوت بس رده مير ود اسپمه داربائیت * من ممارف شیخ سم‌دی شیرازی علبه 
الرجه ( تذدیل ی السه‌ادت ( فقیر داقم اونحروف چون محضور ان ادشاه معانی الاك 
۰ ققر اءنی حضرت ادا علیه اانحیه والغفرة والرضوان ثرف قبول خا کساری بات‌واز 
بر کت اوحپات وی ی ببه‌فی اسرار فامضه بردلاجرم در خدمت مقمولان اندرکاه عرش 
اشتیاه رم در وزه و کدیه عقد اخوة الاسلام را ازیشان در حق خوش سلوال کنان 
کردهد وکمت (مذنوی ) باکراعی ارجنوا اهل اطوی * شانمم ورد النوی مد النوی ۰ 
یمی ای ؟ رال رحم کنید رعادقانی که شأٌن‌وحاات انشان داخل شدن است از حلاکتی 
مهلا کت ددکر حضرت امام الغاربقه محجدد الف یی شییخ اد سرهندی 41 شیی آست: 
اما رای رضلی له :ما دنه در مکتو بات خود چذین وشته اند لد اول در مسکتوب 
دو صدوهی وی زبرا که دار یکاش اخوانل عوجب (۱کثروا اخوانع ق‌ الدین) امیك 
وارم! اسف و؟ ر 4۶ (سنشد عسدك باخث) زیز مق بد انممی! ست ال ای (فلءه زر اقه) 
کر د ری مستا کید مخالهه ۰ ودکز > سشال کوی انا اطق ۰ کراستمداد این مسعی. 
نداری ۰ زمی وکش بصدآمید و اری* وراز و ا2ثی دیدار مستان ۰ را مسرور سازد 
از دل وجان ۰ با.ك ولوك وصداشفته عالی * لوف میکده شولا ابال * مر صورت. 
طلمکاری در دکار * رساند اخرت روزی ددلدار ۰ از امجای که .ود وعاحت و رم 
وسخاوت شیوه ستود؛ُ این طایفه علیه" اهل ال است قدس ال تعالی اروا-پم جمی 
از گینایشان اجاية للماتهی‌شةفتها ورزیدند وبکال احسان وفقیر وازی عقد اخوت‌دا 


بان ویر حاری کوده و برادری دزم رازن ول فر مود ند ( شعر) هنلها لارباب النعم 
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وگب 


نعرموم * ولماش ااسکین ما بجر ع (ببت) ر هوا «یافکند هردم کلاهی از حناب ۰ 
قاره زان شادی که در باحال او برسیده است ۰ طذا مادک عد" واما مت ر بك فحدث 
خاعه 3 اب را باساعی ممارلك اشا بان دامت - حلیه ال ومن‌ین کردانمد که در خمر 
است از -ضرت رسول ال اکرم صل الثّه تال «لبه وا له وصحبه وسل که خداراسبحانه 
قرشته الست مك نیمه روی از ۲ تش و مك نیمه روی از رف میکو ید بار خدایا حنانکه 
#9 نثر و رف المت افکندی ۶ مان دطای «دکان شاسته" خو بش الفت افکن و کفت 
ل ُه علیه وسلم چرن دو مومن دست بکدبکر فرا کر ند هفتاد رت همان ابدان 
قسمت کنند وشصت ونه را بو که خندان‌وروی ؟شاده / ر بود و کت چون دوهء‌سلال 
قراه ایند که سلام کنندمد رجت ممانا شا قسمت شودود ارا ؟ه اند ۱ ندوده‌او که 
چولب دح (تق کرد مستال کرد ا گرب ] چفی بون کین « ورکه از بواخعی 
از رنکهان بای خوشی ۰ کر چوموری باشدی مسول اهل‌میکده ۰ در مح.ط ءشق شا 
جون نك اندیه اکنون هام آنمت که ذ کرا سامی م.ار لگ اخوان السلمین را سلهم 
اه ععالی عیان‌اورم و اول‌سادات‌مالیدرجات‌را ذکز مایم بمد علمای کارا ۳ 
سیم +رفم درجانوم فی جنات النعم ازامجمله جناب متطاب کامیاب پیر زادهٌ افخم اعظم 
قوة ظهری وف 2 ابص ی حضرت شینراده وال ؟ ور معتبر شیخ مر ات سامه اه تعای 
ووفته ل‌السمادت والاحسان که ۳ وازی ود و یکال عنات ا:خادم در کاه ضرت 
وال ماجد خود را بنمن اخوة الاسلامی‌خوش در اورده وشادمان فرمو دند وازا مه 
حضرت سیدی وسندی قدوة ا[-کاين ریس امارفین سید قعاب الدین کلجینی "وراماق 
است ندس سره 4٩‏ لسات یر بات شفات کال حی بکار رد وءقد اخور حاری» 
فرمود و دروسط معاهله ذمز امجناب داعم تومرط ردستکیری فقبیز زا نظر سنادت او 
و؛رف ۰قبولل حضرت ایشان اعل الله تمال 4.۱۰ فی روضات انا رسانیده واجازه 
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امه وپیراهن مارگ امحضرترا بسر افرازم کزفنه وفزستادند جزاة اهنا خر واحسکا 
(بارف؛ دیکر ینک ) یکوفتی در خدمث حضرت ایفان علیه ارحمة والغفر ال یش شدذه 
وخ نه.ف نلانده لودغ بمد از رخصت را خانه جناب سیدرسانیدند چوق ورادیدم 
گم با سیدامجیر روحکم تال میخوام خندید وفزه‌ود «جب حگی هیکنی ابن هرفة 
تیا و غیر منکن اند کفم لا بذاست اطه‌سکوة کرد گفت‌ار م بکیر اوقت عصری ث 
خذایتمال رساند هنوژ عصرتا شده دیدم شخمی امد وسیدی_بقذر یمن امجیر"بازه در 
مبان کردة #دمت سیدانهادی کافت بان اص وزصا یو است خود دل رت افتاد 
در میان درختا خبل کردیدم واین چنددانه آنجیر تورسیده را یافته وحض نیاز خدمتت 
اوردم ایضا طه بران ذشته از طرف بالای مدحرا شنخمی با الاغ وبارپبداشد چنانکه 
خشم کاز .کرد که کیست جناب سید ره له تعنالی عن نکاه 2 وفرموذحه خوش 
هد ۱ .کر میزژا,نادر ح-کیم بباید چوق پیش امد میززا نادر بود ازويرسیدیم کابودی 
کفت و له در نکزل ا شا عبال ذلاق طافه بر سر ص‌نضی عداواه‌شمول بودم طذ رف 
ظور ی د.خودانه دم مابل ارجا شداسیام) زا ر چنده بار کردم وامدم اقوّام مر وب 
(طاح رس ری "کر دند قادر نبودم.عام لا اال اندا امدم سید تنسمی کرد و کت خوزش 
آفدی ما ص دض عز زی دارم ودن:ثعاخیل کار است حند روزدر ۳۹ عداو ی فعبر 
هعفات دشته وزخنها کشبدند لا شةا یاننه وصا خانه خوداباز فرسنتادند و زامع:4 


ناب خدوم مکرم صدیق الطالبین سید مد امین خلف السدق سید »مظم البه بودئ دک 
قمبت دانادی "با حضرت اشاخ‌علبه الضوان داشته واز مأذو نان «2.ول احضرت ودا 
دک سرد والاش نیز از خلمای قرب ومزز حضرت ا:شان ود قدی له تمالا 
ارو احرم ارقاي ان فقیر زا زیاد بریشای در یات وی#صبل را محضرت ابشال بیان کرده 


۱ ۱ 8 2 5 ۳۹ ۲ ۰ ۹۳ ۰ 
رحهت ؟ فنه ود وود فقیر:قر :4 گر آق‌امد ومفات دوماه وده رود وف عود و ب ار 
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وحلته 4 ذکر وخم و وجه جه مغلت کرديم فنوحاتچند و اسطلة جناب یدال پانم که تمصبل 
آراعلء‌حده کتای اید بوشت اما 1 رام‌ی زراه از ومشاهده کردم ابذست وفتي در فر وب 


اب جذاآب سرد راب حرض رف-ه: ود طپارت > ,دان اور را خشوعی دوی داد 
با نکسار ۶ حند دعاهای یر مود کردم و پگ ۰ در امدم «.غی دل .و «ضی زان 
چون سید باز امد ۰ ن نکاه کرد وکفت فلا مخت تماق بتایر کردی ومة ول ارکاه 
احدیت شد ند حول سلطا نه و احوش امزل فقیر صد قدم متهاوز ود ودعاها ۳ پر 
وصوت عیکنم فممدم 6 خدایمای اورا واذف م.میر ان فقیر کِ د نیده ود (وازا جمله) 
چناب مستطاب هي‌حوم معفور شیخ عید اکرم مر کتی بودزه و بدوسال ند ش از ءسك 
(ن‌فقیر ۷9 ره مپارکه بای شهر سنندج امده وفقیر دا با اوملاقات شده مود واخلاعی 
دی حاصل کرده بودم بمد ۱ از زان که حضرت ایشان قدس اله تسا روحه را در زصءٌ 
3 کاران خود قبول فرمودان مرحوم نز بهایت محوت لک ض احسان و کم 
«قد اخررا بادقیر جاری کرد و بیرادرهردو. جهان‌خود خطاب عود ازا عرحوم چهار واقعه 
دم رو ول ارت وی ودو مد از وفانش رجة نله علیه رحمة واسعة ( اما ان‌دوکه در 
حبوة اشان ود. اولاسکه) اوقای قر 4 بباره شهر زور مدمت حضرت‌اشان علبه‌ارحه 
والةران رفته ودم محض دیدار بيني مرحوم شبخ عبد الکرم رجمه ال رخصت کرفته 
قرب سرکت رفتم ناسه شب انجابودم شبی‌در خنم توجه باین فقیر کردند هانشب در واقمه 
دیدم همارني حالی روی بقله است در اطاغ پشت ابوان در بالاطاق یکجلد ق-ران مجید 
ودلایل یرای کر یامال من وده ودزد رده است امجا عیان‌شدند بشادی عام رف اهارا 
پردارم ا کاه عجوزه بسیار قمء ح و بدشکل پبداشد وانمارا رداشته وجیبت کفت ارها 
ازمن میاشند فورا دست اق «حوزه را کر فنه وپسچ زدم و بءنف وثبر کتام را ای 
کرفته در بل مادم وبا درح زیاد بیدارشدم دوم ایتکه چون شب دوم بهتیر توجه 
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۰ قرمود در خواب مر ی دی تمیار خوش از جزار ار ی حیاط ان ای فر ی 
ومحتای داش والدزون و یروق دنو ارهای ۱ راکچ مینک دیدم] ای ,را دیدم یه ۱ 
ونخرش صورف گر میا حباط بسته گن مود دک ایم ره مك ومال نو ند امی ف ف رال 
رده "وح.دی در ال الاغ وآیوا وحراطٌ بکشم ومسرار بودم که ببدار شدم ) وانعات 
مد از فواش رخه اه تعالی ) یک اینکه در خواب قرب 4 مرکت رفم و کفم شخ 
تعرد بد السکرم کجاست وراسیم ومیدانسم فقو ۵ کرده است کنتند در بلای هن کوه 
وت ت دهکاده است اما شدم زدیدم که اارحوم در مبان جمی حانه لته اند اسان 
ختلام کر دم هک ۳۳( ای رخاستند و جوآنب لام را کاندد و «کیاك پامن مسأفه + بکر دند 
وق نشسم طرحوم شب.یخ خ عبد الکرم دوک هم کرد وفرمود. حفبرات ثی‌هکی کواه 
پاشیكتء ن‌در حال حیْوَةا همین حاجی مد منه صیده رادری خوانده ام حه در دناوچه 
در عقما اه زادرم ودغاعتس ه میک در ال اوح حی کامل ببدار شده (فصل) روی 
لمای ته-یزه باشناده ( هن سل ن عمار انه ری بز زد بن هاروق ف منامه بعد موته 
عقال له ما فل الله بك قال انه انانی ق‌قری ماکان فظانغ,ظان فقالا من رم وماده لك 
ومن ند.ك تاخنت بلعیی لاه وقات ۳ یی ,قال ۸ و زد امش الناین عر از.کا 
مان سنة فذهیا ) حائدبه مصابیح اپی و ذمهُ دوع دبدم که حفرت ادها ره ال 
.ال علبه درجای آشردف دارد وازدحام خافاء ومر :دا بنوعی است که مرا طافت عانده 
وجای مبخواه که ظه اسایش نام بکبار مرحو) شبج عبدالکربم رجه ال آمد وکنت 
پیاخا+ مایروم ورا کفم مباداحضرت شیخ را خوش نباید کف تکه مسترس من در 
نجواست ترامیکم باوی رفن آ بدر باغی رسیدم ان در را باز کرد وارق بر از اجیر 
بر مبروق اورد وبدشم ماد وگفت مور فدری ازال مخوردم که د,دارشدم ای مدعوط 


ال وازا مجمله مرحوم مبرور شیخ ی را درههین شخ عبدالکرم معز البه ودندکه 


[0 4 


۰۱۴ 


هر دوداماد ر از له مأَذوناق و عم مقبولا ذحضرت ایشا ودند امشبخ بدااکرم. 
یادا کاه وصاح کرامت واستانه ودوی نیز چم ن رأت‌وعبت.شیخ برادرش را افقم 

زك رف و3 ۳ و عقداخو را با فقیر اسنه ود کتاب آداب الاعحاب را داده‌د لی 

عطالمه کر دم‌و ده ارا وشم برکنها در من اذل بادم وازا هل چناب‌کاه‌بار سمادبت 

حأب سیادت انتساب صید شواب الدبن ط ی لاصل اعت که مدت دوازده سل کامل 

او ع خدمات وریاضات در خدمت حضرت ایشا ور اه تعالی روحه ومرقده بلو 

اه حقتمال مجاعده ود وازج4 خلفاء ودامادان‌حضرت الهان شدا.ا در ات اخلاص 
وصداقت مله.:مود روزی در مرمای زمستال رفته و ىك شمه هدمه از کوه جم کرده 

تحرم حضرت الشان دی سره اورده ود چوق هیمه را حرم مسیبر‌ند از استفراق که 
داشته ات مماهه که سبزش با ال !42" هیمه 7 دحد وگحر ۵ میس ند خاون حضرت 
ایشازی بینده,ن‌مه را سر لنندوی‌ارده‌باند ازدرای برکت ودیکر. بر ون #یفر ستد 
جناب س,د امه له تعالی نم بر سبیل ؟دانوازی فقیر را سآدری دوجمان خود فبول 
کرده وعقد اخوت را جاری *ودند جر نکه خود ار فقیر زادی برای اه اخرت ند شت 
لا بد خود را بارکران کرده وبکردن صالان کذشت ( مر ) قد لسعت حبة اطوی 
کیدی ۰ فلا ما له عداوي ولا راقه الا اطمیب ال ی قد « هت به ۶ فانه رقیتی‌و تریافی 
( واامناه دا لمار »ی 1 از مار #ش ده دار م جگرق 0 کورانبود هیچ فسو ی ار کان 
خر دوست ؟ من ۳۹۹۹ و.* افسوس علاج من نداند د.اری * وازا ده «ر جوم 
صید شاه کرم امزهایی نود خر ه له تالی که در زهءره مقمولان ومنظوران حضرت دهان 
ودند وج د ن اخشوع وخضوع ود که عافت هم اشینی مر بدان راانداشتی ودام بتها 
لهستی روزي فتیر حدارت کر ده ودو خدهآش نسم برخاست وارفت فیمیدم که املف 


معا ند و ز محیم گررزان نسبت هر روزه اوات اکاهی عمد عش دشدم ح.نهای 
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قلیرانه و شکرف با فقیر مد اشت ازوی خواهش مد برادری کردم و افم ( خرری) 
نمودم از فار هر اسالای ۶ ای حضرت واصلان من شاشی * ر ‌ ام اذهزغر ۳ 9 
ست کر دم 4 لیلف ابدوست مان # بلا ذکا.ف بااشاشت وحه دست 1۳۳ بگرفت وسجه 
اخوت را مخواند من کرامنه روزی بام نشنه ودم خیل با اندوه ویر اطم ود 
و پسکوت مانده (حده بت .2,عح ورب اشهث جع الا وا ب لو اقمم کی له د لابره ۹ 
قائاوا الم او ات و ونتسلیات ) شامل حال جذاب سید است س از دوسه ساعت مر براورده 
واز من پرسرد که از ونسبات سیادت ۳ مییاع کفم چا او نامر هید! تسد وف جوا 
کرد وگفت بل اسات سیادت را دار ی چون بر خاستیم در <عذور مبار ك حضرت یشان 
علیه ارضو ان ار ۱ عرضر سانیدم له ماب شد مده فرم‌ود که راست کفنه است 
مادر ,درت از ات نوده وخودت ذ دید تومی با سادات ؟ ده رف ذ دو سلب فست 
و صو‌دان حاصل داری عرض کردم قر با #۳ ر از ارف مادر سمیادت هیر صد 0 
اری مرت فا امه سیدم بود -ضرت ع سید دود ان سیادت از حفیرت امه مت 
رضی الله تعای ۳ فقیر را شوق وشه‌نی ازال خبر حاصل شد وی امید واری ام 
([ وت ( حداا حق ب‌فادامه ی گ بر قول‌اعان ؟ نم خا:ه 1 دعوم ردگنی ورتبرل ه 
میم دس وال رسول + تال له را له وصحبه وء ل ( فصل ) روزی 
در خدمت صرحر ۵ سید قعاب لین رحمه الله تال از بارک .اه ور وسءاهی خود اسی :لیدم 
کشت فلالی مز ده ؟ تو بدم که خبل بدا مت وارشوی <داتصای بسیار ش و نگ 
بذر ست ۳۳ عل را را امده وارم که فمول 3 ده, باشد من ضا.ن موباین عارت نیز زید 
دلیستی دارم ( ریا انا آما فاغفر دون وقنا عذاب النار آمین ) وازا هل خدو) 
اعجد سید مد رادر مرحوم مور شم: ۳ مه هدابت ایله بان <ه ۳7 است که عقد 


اخوث را فقیر حاری کر ده است وازاجله وادره کرم حاجبی‌ظ سمخ مد سم حاجی شب 
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1 با فقر بکال الفت 2۶ اخو را خواندند وازا ممله ما ابم‌خدوم مالس *مد وم صاحی 


۲ 2 ۱ ۱ 1 2 
۳رد اسکندری ات 5 سم زب واز ماذو بان حجمرت ارشان دس 1 تعای سر ۵ اامز رز 


" اخلاق ریم ملا عرد ار<م تا جوزی که سید محیح النسو د ب ان کدای در وزه چی 
آعقد اخوارا خوانده اندوی ننزاز مة.ولان وعمویان حضرت ادال ود علبه ارضواق 
ودر علوم ظاهر وباطن مشهور ومعروف افاق ود واشه‌ار آمام-4 عر یی وفاره‌ی و دی 
خوب وخوش دارد لک کنای را بافظ کردی تصذیف وده وهقیده ص‌ضد.4 اش امم 
(ورده درالسپای خلایق حون شکر وبادام افتاده است وشرحی را در سابق بیان وشته 
ثم که انن کتاب صرضی حضرت خائم النبین ( ص ) امتاده است وازاجمله صاحب اخلاق 

۱ تن وقو مت حشرت س.د الرسلین ( ص ) جناب سدیك سعد الدن برا در زادة سید قطب 
" #بن است غفرها ال که اال حاکن قریه کالی سوارال است باحسن ظن وعقيده کامل 
با ذتیر عقد اخوت را بستند وسیله دوستی وارادت فقیر باسید قطب الاین وسید مد 
مین رجب) له تال در اصل زاو ود جزاه اه تال عنا خی واحسانً وازانحله غذوی 
ملاد سعید خلفهرحوم ملا مدی ودری دری‌که از ساداتند ای اله تعال مقامهم ع7د 
برادری دو جپانی باه خوائده ام وی‌نزاز منسوب ومریدان حضرت ابشان ودندقدی 
سره ا انجا سادات عا لیدر جاژ.د دم ل علمای مامان که ا رها ززد ورعه اندیاء (ع) ازا مه 
جناب کامیاب مستطاب مستفی الالقاب حضرت قبله | کرم افخم اعلم اجد اععی حجت 
المااء مولانا اجمد اين جنت مکال مرحوم ملا عبد اجان نوشتی اند سلء, اه سبحانه 
که از اجله مقولان وه:ظوران وما یال حذرت انشانند قدی مره والق عا عا ملند 
در عاوم ظاهری وباطی پاسکه فربد عهد ووحید روز کار ندامروزه در #یع مذکت کرد 
زیان س ندار ند حتی ازديك است که در کل عامای اسلام #سکر تمای سعیهم_فرید 
وقت ویک ازایام خود ود العاماء ورثة الاند.اء شامل حالشان کرعه وا اسخون ف الم 
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سم ما 4 اقالشان است فق الق از ان لبای کا.د که کال مکلند لاحرم ۳۳ ۲ واید 
عزلت خود را بفطاءک بای موس وعروس تال دنما وا انب طلاقببنه وم وس‌فر موده 
اند والا کلاي ابدان ر عله‌ای اخرت اظپر من الشمس است ( ذلك فضل ال بوثبه من 
دشاء واله ذر الفضل لمظم) بل (ببت (-مدی) حکت محض است ا کر لطف جهان افربن* 
خاص کند بندهُ مصلحت عامرا * ان فقیر چون #جای کرامی امجناب مستطاب فیضیاب 
کر دید وعناننها دید ولات شرت ملاقات ارشارا بذارقه اخلاصس حشید زسن ادب را 
وسیده وبان شمر مترم کرددد (شمر) فلما راث الناس شدوا رحاهم ‏ ای محر اطتال 
جثت بقر ی ٩‏ تبسم کنان بر سیدند که آراجه میشود عرض کردم چند کسان از سدادات 
کرام ومذ-وبان عظام حضرت الشان فدس سره فقیر را بمقد اخوت الاسلام باخودهاسر 
آقر ازی داده اند از حناب سائی نیز چشم امید بان عذایت باز میدارم ( شعر ) اسکان 
تعان الاراك تمقنوا * بانکوا ی ربم فلي سکال 9 چوق نیاز وعجز ومسکنت مرادیده 
یکال کرم واحسان دست مرا کرفته وصیفه اخوت دو جرانی را بااحه تبرك برخواندند 
( اللبم متم امین بطول قائه ) بل (رباعی ) کر عشق نمودی وغم عشق نبودی * 
چندن‌سخن نف رکه کفتی 6 شنودی و ود بادنبودی‌که سر زف‌رودی* رخسارهُ معشوق 
+ماشق که عودی ٩‏ حکاية فبها(فوابد حجتالماماه جناب محامد نصاب مولانا اجمد سلمه‌اله 
تال گفتند که در عردساطان عدا شید عاءه ار 42 سای گرد منیب ۳۳ حام شه رساما نیه 
ود ومرحوم پدرم مغتی ودند سیدی مذاری الاصل از اکار مشاخ نقشبندیه خییی 
با تهرف ورکت بسامانیه رسید ومدت جرار ماه «امرحوم بدرم مخلوت (شستند و بت 
گرم داشتند باشا ابن راشنیده ملاقات سید را خواهش کرد (سید گفتم اول راضی هد 
مد از اطماح زیاد والاس اوی سمدسه دانه انکهتری فیروزه از جنای خود دراورد 


وعا کفت قیمت ا.پاسه و مال است وبنرد باشا رفتند پائدا باخلاص کامل سه زفر (سران 


[0 4 


۰:۱۹ 


خود را زد سید طلیده ودسعای مضی نقد دراق لسته سید نیاز اورده ودند حتاب 
سید انکشتر مها را انگشت ت اشان کر ده ود جونکه باز امد ند :در 2 دند سه ۹۳۳ 
عام ود فه‌یدم 46 سرد کشفت ارا در بافنه ودند مد ازال سید رات واوی دار 
۴ 3 ۷ بر از فوت اوی هو نامی آدم حاجی قادر اغا مرا ات که در مسر 
مرزه آغا نودم در خواب دیدم نذا کاه زمین ارز دد ومتدر لك شد .ار چمی‌سو ار ه اد زد 
مکی سرد‌ها ودزد ومرحوم بدرت ۱ امه سل ولباس بح دول دامی دوش 1 فمه 
وده بیش رفم ۳ ۳ دست خود را کن ده بمومم جواب گفت. اول رودست سبدرا 
موس یال سادات‌شدم دیدم که زرك ارشان مه بر مخارا مزال ی ود دسنش راو س.د ه 
باز بش بدرت امدم و کم قر ال ان دمم جدست ومازم شید جواب داد که دا عم 
افمید رومی با کمازارس در غزاوخنكت است حشرت سید باعانه سلطال مبر ود وهنسب 
علمداری را هن تهو: اه اند در اق ایا بافم ؟4 ان را حخو اب می ۳ ۳ کفم 
قردانت شوم ان خواب است ومن در ببداری مجذاب ملا احمد خوام دفت عکرباورم 
ندارد نشایی عن بده نا کوج وقو/ را اعتبار عاید فرمودند احجمد را يکوي يك نشانه 
ات که مك کتای را حخط خودم نوشته ام وحلد فر م‌ی آرده ام احمد ارا بعاقجه 
بشت سر خرد حای داده است بکواق کتاب راخرت فوافدت ک.د که دوسنش مبدارم 
شمان دبکر ۵ اینست ؟ه ملا حلال رم داشب «امادر ش نك وحدل ۴ رده و سخاأق صرد 
بءزه وی بکفت حلارا بکویدا ۶ «اری‌دیگر چذان کند دکلی از وی مبر جم ودسکر 
حذان پل‌را ازو ی‌فول عیک حم جناب‌والا تصاب مو لا با ا رفس هه ار ژمایی »مغر مو د دکه 
نشا ای خواب رسول هر دو جررح ود ند 1 دا اد سرخ مطول ل ود که مرحوم 
اوی خط مبار خود وشته ود وجلال الدین‌اخوی م دران شب باماذرم جك و نقاری 


رده دو د اي ( فت حافظ وجیه الله ) هر کز عیردا ۷ دلش ز ذده ش. 5 مشق * ثدت 
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اصت لب در هد عام دوام ما 1۷ ای وازا له جناپ سمادت ۷۳1 شر بت آداب ولایته 
| کآساب مد وم سرهء‌ادت ۰ازروم ماحد هو لا با حامف است سدهه ارله تمال واه ق‌‌ اامیقه 


عابم, است به‌او م, نااهری, و باغانی , بل که عابد عامل وزاهد وارع, است ودر زمر؛ مقبولاکه 
خاص‌حضرت انشان قدس‌سره وعقام وز رت ود ند چذا نکر دبا یت چم محف ورسایل, 
زمرت دا مر مارف وی رجو ع شوده و "مار ات واشارات ۶سکین وشگرن لسو بدد. 
مینمو دند و ویا خزانه دار اسر ار حضبرت اشان ودند پربایی وکانعی و برا لسدته 
خودچ مرب دهد که حق بدری, ر ان فةیر حاصل فره‌وده.است حزاه له .یا ه و ابا 
له وق ال عقد اخوت را عبل قاب با فقیر جاری. #وده است جنانک مابه اقخار وزند 
راه دار القرار ان فقیر آمده اری ( قعْعةٌ واه )کی راک ابزدکند همقرن * باخوات 

هحذس در راه دن مب لمبی مبتر از اج کمر ان وجم ۰ دی طوهار از مخت خاقان حین ۶ 
حالت جناب مدوم اینست که چم اوقات خود را به تصنیف وتألیف وارجه کتاممای 

ومد ن مین و و ضیح سائل مر ع تین مصروف میدارد عل+صدرها العاوات وانتملیات 

و یکلحظه نس خود راغافل عکذارد که باو ی حیاه دش اردوبان و »يم در امور دی 
ودنبالی ! ی ور کال‌غیرت کار ».برد و واضم ممفرماید وذغه ال تعایی‌گی مطاأننه (هکدد)؛ 
ان فقیر روزی در خدمت حضرت مخدومی اشسته نود ی از قد! وقدر در میان ام 

فقی رکنم فردا حون ازمن سول اورند جوا ابست که من در وقتی که جنین بوده ام 
ملاکن. کر ام باس حضرت رور دکارذو اللال والا کزام درو <م مادو مر در آمده و ر جیل 
عتن اعمال -راحزء وکلاست کرده دیکر چه حر ح و من است فره ود ندی ن 6 ابن عدارنه 
عر بده. ودلیری است باخد‌ای‌سبحانه که ابلیس علیه مایستحق نز چنین گفت فا اغویتی. 
تومرا گراه کردی فقير نادم از فول خود ماندم (س کفت حاجیمند بکوش هوش بشنو 
اک در دهکده معران شب سین ا! یکی رو ومال فیلان را بدزد و دا وراننکس رفت 
وصاحب خائه. و ی,فیمیده ویرا بکرفت وصبح/دست بسته برسم شکایت پیسي اوه 
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آو لابد میکونی که ای ی ادب:چرا دفتی‌ودزدی کردی اکس ا کر در جواب وعربده 
نان زبان درازی لرده بکوید و خودت ما فرستادی و کفتی چنین برو وچنان سکن 


لابد و نا جار و را گقاب فیکری و لسیاست عم میرسان واگ بادب بیش امد وع-ذر 
خواهی کردکه ذمیم‌یدم وبد کردم عفوم کن وجرمم بخش هراینه بروی رحت می اید 
وءذرش‌را از صاح.خانه مبخواهی‌ و ص‌خضش ه نیب که عارض‌را باطف ومهربالی (مان 
یرما یی بل (ست)کناه | کرجه مود اه مار ماحافظ ,ٍ و در طریق ادب کرش وکوکناه 
نس است #۶ ای برادر هرین کندم ترفن آدم ی وعلیه الصلوة والسلام وک راهی 
شبطان هر دو از حضرت او ود سبحانه وتهال آدم ربنا طلا گفت ورا تاج خلافت 
ونبوت رسانید وشیطان که سر کشی گرد ومنیت را خرج داد و را باعنت وممت ابدی 
کرفتا کردا نید پس دمم ادی هیشه انفال وعذر اوردن است ( شعر ) اذا ای الصدیق 
لك ۳ #مجاوز عن معاصیه ا کثیره * فان ااشافم یی روي حد«د # راسسناد صحیح ءن 
مهره * زقل قال‌الر حول رام در واحداله ی کبیره۱8 زب ی کلامه قدس‌سر ه اذسه 
دو و مکتوب از ممارف ولطایف حضرت حجة الاسلام امام مد غزالی رضی الّه تمال عنه 
مناسبتغام بان کلام ومقام داشت شجپه زهت‌خاطر دوستان سامهم اه تمالی بت کر دا نف 
(مکتوباول) کرد بادی که در هوای صافی از زمین بر خبزد و رصورت منارهٌ مستطیل بر 
اک ین یوب کسی‌در نکردرندارد ده خاله خودرامی بحاند ومیحنماندونه حنالست 
که باهر ذرهُ ازان هواست که حرك وی است لیسکن هوارانتوان دید وا را بتواق 
دید ٍس‌خاك در محرک نیست هست مانی‌است وهواهست نیست مایست خا کر" درحرکت 
جزه‌سخری وپیچار ی نیست‌در دست هوا وسلطانت هواراست وساطنت هواناپیدااننپی 
ولا ما قال لمولوی ف الثنوی رجه اه تمای ( شمزر ) یاخفی الدات محسوس الءطاع ات 
کالاء وحن کاارحی * انت کار وحن کالنباره مختفی الربج وغیراه جهار (مکنوب‌دوع) 
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روح هست یست ۱۶ است که کسر| بدوراه نبود وس لطان وقاهر ومخصرف وی است 
وقالب اشیر وبیجاره وی است هرچه بنند از قالب بنند وفااب ازال مخ کل مالرا 
قیوم ) همین مثال‌است که فیوم ع) هست نیست نا است وهییچ ذر؛ از ذرات مارا 
قو ام و وجود مود نبست بل بقیومی وبست سبحانه وتمال وقیوم هرچیزی بضرورت 
باویبم باشد وحدقت وحود و را ود وجود مقوم ازوی بر سدیل عاریت ود وهو معک 
ایا کنتم این ود ولک نکسی 6 معیت نداند الا ممیت‌جمم پاجمم یا.عیت هرض باعرض 
یامعیت عرض باجسم وال هرسه در حق فبوم ع! حال بشد ان محیت را فهم خوان کند 
ومعیت ق,ومیت قدم دابع است بلکه ممیت محقیقت اینست واین نزهست نیست ای 
است کسانی که ان معیت را نشناسند قیوم را میحویند وباز مییابند ( اننهی ) فتنحات 
(فصل و ضیح انکه حضرت حیة الاسلاع) در تصوف انتساب بشیخ الشیوخ خراسان 
وما وراء ابر خواجه امام او ی فاره‌دی داشنه رضی ال تمالی عما وقدس اله سبحانه 
ار و احپا و مرید الشان وده ایب وا فق مقامات حضرت خواحه ماء الدن مد مخاری 
الشمبر نشاه نقشدند اعاله تالی‌منقامه ومقامات دا شبسخ صلاح ادن ن‌مبار ك خاری‌قدس 
اه سره باس حضرن خواجه علاء الدن نار روح اه تمال دوحهما چم کرده 7 
اند وایضاً باز در تفیحات ملاعبد اجان جامی قدس‌سره در منافب خود امام غزال‌رضی 
اه تال عنه بهمین نهیج بنظر رسیده است وازاحمله اخ »زیز محمن‌جناب ملا مد مومن 
ابن‌صحوم ملا مبارك وتشی اندکه از جله مأْذو نا حضرت اوشانند فدس سره نز بکال 
مپر بای عقد اخوترا با فقیر بر خواندند ( فطعه واه ) بل خوشتر از الفت دوستان « 
دکردوانی نموداندرجوال * کسی را نصیب اینجنین نعمت است * دل ازمال دنیاش در 
تفرت است* وجذاب ابشان در رکاب‌مبار حضرت باعزت قبله کاه امجدماء الدین والهنیا 
مرخ مد ناه ابله تمای فی الدارین (سفر ححاز رفنند بمد از ادای صامم حج عدینه 
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منور ه ل سا کمها اع لو و ال لام ماوت آرده و معدکت شدند ما در .ات ودند هر 
ساله رس له وهدیه متبرکه فقیر را یاد میفرمودند یکوفتی فقیر وشنه ودندکه من زبال 
بوام در اعاه‌ی‌وجه خیر خواه وداعیت ممماشم معاان داش و ازا مه دوم نببل‌مکرم 
الاضاف ق‌سیل االلك الیل جناب‌شییخ اعمیل حجیجی الاصاند که فتير دا ببرادری 
قنول کرده وصیفه اخوث را خوانده اند.اشان نبزرازخاهای متاز حضرت ااشال اند ور 
ای م قده اطق در ابثار مال بم‌ابرین وطافت‌واردین وخده تکار ی مان مد اد و باعاه4 
خلایق فر حدالك و شاششند وازاجهله خدومی جناب ملا مومی سا کن قریه <جیج است. 
که شیذهی مدمر وص از وعایداواه. بانماز ود واز نك مادي و<بره ؟شادی ف#سی را 
مرادرء دار بن ول فره‌و دزد ) وان جرج ( ۲ ا(ست سنکلاخ ار دهات ون 
اوراماق بسه فرنک قرب اویلی وشدت عام کرم و بد هوامیباشد وسید عبیداث ام 
. دسر رت امام موی کافام رخی له تدای عم.ا دران شماب امجا امد و مدست مسار له 
خوش م-عدی ارت کرده وسکونت الا را اختبار عودهن متوفي شده است قم 
با رکش در گذار ده‌کده وافء‌شده زار و بر به والال مرکت ان بزر کواو حپار صط 
انصد خانوار مر دم صلاحت شمار در اجا جمه‌ند وقاعدهٌ کلی ابشان‌چنین است که ارل 
حچار از رای و لد هواق بکوهسارها میکو حند دو فرسخ داسر4 فر سیخ دور»رو نز ش 
ورام ی‌شاح شاخ سد.کالاخ ناهمو از دار ند کلر وز های‌جم»ه براده ازدر مار بد هکده 
جمع میشو ند وعاز <معه آرا #جباءت در هیاق مدد سید عبیندالله لاب بر اه ادامیمایند 
و باز اسر مبزطای خود ر ممگردند ولا .وسی اهشناد سالي هر وشکسات ,دق 
ازاجمله ودکه از جممه را هرکز ترك نهره‌ودند <زام له تال بانایر فی الدارین ون 
مأَذو ذ ومقمول <ضرت الشان ود ند قدس الله تمای ارو احهم و ۳ ر ابله سیید! نه اشاحهم 


بل انهمه معازف وفیوضات ولفارف وره‌وزات مقتبس‌ازاوار رکات او1.اء الله می‌اشند 
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چدان که خواجه عبد له انصاری ه را رجه له تمای میسچو بد که ای ان چیست کم 
پادو ستان‌خود کردی‌هر 1 ایشانرا شناخت رایات ولارا نیافت‌الشارا تشناخت وازا جمل, 
خدوم باعل و عمز ملا «زیز فروحانی ساماني اعد ک شخهی قاری با ۳ وحافنل 
القران کیر است واز جله مقبولان پردستکیر " قدی «مره بکال مپرباای وواضم عفن 


اخوت را بافقير خواندنه الق در تلاوت وفرائت فرآ یی مناز و امی بانباز وسوز وکداز 
ود و ارام مپربال رادر اهر ودر مار یقت ماهر حذات مظان ب شیم مد باثر استهد 
صامه الله تال که <ثیقت الطاف جضرت اشارا نسبت بان آشسفنه جال بریشان در بافتم 
مودند لاحرم میفه اخوئرا بلا تأمل با فقیر بر خوانده وفاحه رکت را جاری عودندوی 
نمزاز مةمولاق بسک از مقربان حشرت ایقان ود ره الرهن لسر عی‌حوم وسف بیت 
اخکندی است درجوانی بان کارغانهُ عله رسیده وفایض بنظر خاص کردیده بود وابازدم 
صال عام جاور آشسته یکوقتی ا ن فقیر وافمه دیده ود که حضرت الشانل نشسته وجیم, 
حخلفاء و ما در حوق 1۳ ۷ ماه رخساراوحلته لسنه بودند وءام ابهاز حون ندکان 

محط و ودسلطان بعاشر ورافدی را از برا در مهربازشرسخ مد باثر مشاهده میکردم جنانکه 
در میاق‌جمیم خلفاه وم یدین امتیاز داغت وانور از فدم تابفرقشسکرفته ورقدر دوسه 
ذراع ! ز سرش بلند شهله زده وموامیرفت وفقه له تمالی عی‌اظیر والاحسان (بت لراقه) 
۳ کند لباش حق رهبری # رهش کی رندجن ودو وپری # رود بار ان اعی ما 
زفردای شم بدار السلام ( تذیبل ) اینجمله که ذکرشد از خلفا ومأذونان وغاعات, 
حضرت اشانند لور له مر زده وهر 9 در سبرت وادان حذمرت بر بزرکوار خوم 
قدس اه تمال سره العزز صاحباخلاق کریم واسوةٌ حسنه اند ودرال درکاه عرش اشتبام 
,ول خاص دارند بلکه از خواص‌ان کارخانه اند وحقیقت مهالی قول شیخ ابن‌الغادضم 
له اب جره شامل حالشان‌امده است 6 میکو بددر فصیده بائیه ود ره اه تعای (شمر) 
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فل تبون ما تکن ق فانیا * وا تفن مالم جتل فيك صوری (فسل) مولانا ء.دالرجراق 
جای قدس‌سره در زفحات خود چنین وشته است که مر ان‌الفارض له الرجمه در وقت 
رحلتش حندی در ان#ظار مانده ‏ هانفی از فیب بانك رد با مر ما روم چشم زر د فتَ 
وکمت قدس سره ( شعر ( اروم و فد طال الدی منك نظرة * و من رناه دون ص‌مای 
طلت ۳ اننهتی خصوصا ازن جاعت سابق ال کر دحوم | له تمالی حناب عالیم‌خدوم مکرم 
اد ححة ااملماء موللانا امد و شی که اخص خواص اذ کر وه خاصاست سامپم له تمای 
و ا«قاهم واوصلنا او غات مانته‌نا مهم وخدوم مپربان واجد مولاا ملاحامد سلمه اله‌تمال 
(مطی را در مناقب حذرت شا علیه العْفرة والرضوان وشته وکتای ساخته است 
شسمی ریا العتاقن دز ال کتاب انسای ما ذوئن شترا از عناة وسادات وه 
قرب بیکصرد س فوشته اند وسی را ازامی سفاد ۵:۶ نز ؟فته که درحه تاقنذ کرطالمان 
رنت.ده ومأذون شده اند زرك وسرور اما جذاب جوم مبرور مور شخ کی طویل 
دود ره الله علمه که آن فقیر در خدفتش مات ارادت واخلاص د شم وق از وحیات 
مشفتانه حضرت الشان رجه اارهن بدرجه اعی ارتةا ياننه وشخص با کف وکرامت 
وصاحب خوارقمادت ود وا کثر اقوال وافءالش بآنبه وحدیث مقایل ومقارن مرعدند 
ره آلله عله رحة واسمءة ( فصل ( شیخ و ص‌حوم با کر سدن واکاهی ام قلب ای 
و ح. له وبا (داشت ودند وکاهی رای تطییب خاطر عاضران عر‌احای حق م,فرمودند 
زا محماه دو ففره اش در خاطرانن دافم مانده رعش رت آسدو ول یی عاید ) فْة_۵ اول ( 
دوزی در فصل مار عصری میشو دک حضرات پبرزاد کان اعظظم کامکار جذاب شسخ مد 
وشیخ عبداارهن زاده اله تمال تعظما از حرم برون آمده ومیکو بند شییخ ی امروز 
هی بان وعاع در حرم رای مر یدای موجود مود ومام کرسنه مانده وچیزی نءافنه 


ام خورم الق (سدار کرسنه ِ ا کر در خانه شعا از خوردن‌چزی 7 بیائم و مخودم 
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۳۳7 اروز درخانه مرحوم شیدخ لل‌نبز چزی‌از خوردای نبودهاست برهم طببت‌جواب 
شیخ زادها را میکو بد مك اب خوب دارم بیاژید روی بشمابدم ویك ابه را طهای 
ممنامند از رح وی فیق و از ودوغن و اشمیش می بز ند حضرات شخ زادکان ر<پما 
اه اسان بقرل شخ عی شاد کشنه ان اومیروند جونکه داخل میشو ند در اتشدان 
۹1 ی پینند هرچه انتظار میرند که از خانه دیکر چزی بار شده باشد ابری ۴ 
پابند بمد از چندی منتظری والم جوع مبگر ند شیخ عی ما را از کردنک طاقت کاند 
| کر بك ابه داری حاضر کن میخند دوبك کاسه آب صاف یش میاوردکه یك به اینست 
میل ‏ ژید حضرات شیخزادهام میخندند وم کرسنه میکو بند اینچه لطیفه ودکه عازدی 
جواب میکوبد امیفه ,در شا است که هر روزی در حرم ارشان‌جزی نباشد مرا #جنین 
روی میدهد بر مبارك پدرتان من واطمال وعبال امروزهمک عثل ها کرسنه مانده 
وه.ج شورده ۴ همي بمحاات جو ع برون امده در میان کوچه می دنند عرنی امد 
خرالاعی کران ابا بارش از خرما است واز خانه حضرت ا(شان‌خبر پرسالست ومیسکو ید 
فلا ذکس هرب ان خرالاغ وبار خر ما را مدبه رای شمخ عمان فرسة ده است رم 
میبرند وحضرت الشان قدس سره عرید وتبمهٌ مخلصین قسمت میفرماید وسهم مرحوم 
شیخ عل را نز میفرستد که محای یك ابه میل عابد ( فقرةٌ دوم ) اینکه ملانی ماویل 
راوندزی یک از خافاء حضرت ایشان ود رحمه الرحمن سبحانه وشخص ع/ ودر آداب 
طر ده کامل روزی در خدمت‌مرحوم شسخ ر<مه له تعالی این فقیر حضم وده‌رسبیل 
صاح فرمودند که ان ملا نی مشپورانتد که مخدمت حضرت ایشا ما قدی سره ام 
ژیاد ۳ ود و #داهده و ماد له امده ود ومرا عیغناخت روزی در قرب بمار ه اسربامی 
نشسته ودم. ودره‌سدد مر «دان در حلقه خم ودند غالب ا زان حذوب مانده و بشورش 
و سدت ۳:۹ آفتاده ودند ملا نی برد من امد والفانلی 6 لابق ومتن ندست زان اورد 
وکفت نها چة غوفا دارند کفتم جناب ملا میکویند مریدند وجذوب شده اند من ۸ 
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مثل و در حیرتم از حالت اینها کفت ترا جه .امعم است- گم م ی کفت کا که عل براستی: 


از دوانی و احذتی ان‌طاننه بزدرك است خود را هلا سازم ااجدد کسزا ازا مها ر<م 
جر بارء نایم کفنم ای ملا نی کار ان طایفه مریدها بر ترا زینهاست که بکفنن اید من 
ندرم کفت چکو نه کفم میکو بند مماح است سی روزه ماه رمضاق دا دوزه سودم 
و عاز های جوار رکهتی را بدور کمت ۳ #۲ مجاب را زادها اشن وکه حلال 
فید آنند دختراژ مردم را باق نو مد وبا اوها بازی و بت ددار ند دج مومی ر ان 
وتوی ندهد #حض شنیدن ان سخنان ملا نی تاداق را دیدم متفیر شده واافاظهای سر 
دو بمزه را چندان بزبان اورد 6 از نهر بر و محر بر بدر و یل یبن ازمن ي نحص میامودکه 
مد ای سحانه ر این را عقیده و اینست من نز سو کند باد ۵ کردم که اه کفم 
صحت دارد وعقاید اینها است وی باز سخنان فحش امبز وشرانکن میکفت وبدلیل 
و رهال مر بداق را کافر میکرد فاما من کاری نکردم که مرا (شداسد و یامر ند ومتسوت 
و ی دد! زد متملبدها میگفت 5 وی خم مریدان عام ۳۲ و رحاسد ۵ و درب 
خانه" حضرت شم خ روی ماد ند مر اکه دیدند کروه ؟ روه رای مصافحه بیش امدند 
هرچند بکنایه اشاره "ودم شاید پیش من نبایند وملا نی‌مرا نشناسد فایده کرد وغلبه 
گردند م۷ نی جون دید که مردم ازدحام ر سر من اوردند و سره میحستند محر ما نگ 
وکفت خدوم کم و شیسخ علی ماو یل" دشی ناچار کف بل فریاد پراورد ولطمها بر دوی 
خود بزدکه و مذحک عن کردی‌ومرامفاطه دادی و پدر مراچنین و جناق کردیعالا بیان 
لهظم‌ای خودرا ن از های که حقدقت حدست کف ای برادر معایي ایا ؟ ع.اق 
است اینکه کفنم سی روز رمضان روز را خورند وکه عالی در وقت سفر میاح 
ووژه را دوسدت است کشا ند وشر ع شر ف باق فتوی‌داده است تل مصد رها ااصلوات 


و اقسامات و ءاز حهار ر کمتی را دوز کت خواندق سم در مر ای ماح ودورفصر 


۱ 
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ردق : عتر هاای فاپر وعهنر وعشا ات خ ای وخقفات 2 وشاغب ب است وت 7 دق 

ار مد مگردن وتوسدان متوغاست اهر ی زا تاید دخاز مردم است 
عخواهر ودختر واخوی راد خودش که نات از شندال و .باق من ملا ش اه 
نو مر ده شد و دت دای تبتخاه س گناد 6 محال کنفی ممثل نو مرا کرد آف ناه 
است کم رادر 5 هت نو اتن مائل فاهری که اقا ن اشمس اند چنین و ثم 
عای از نار وله ایدچه بدا‌ذر خر صورث ار واعثراص نو ۳ اننرار وواطلق 
شادکاال خةس‌هانه از فباوت وی ۳ ند بلکه شوم وما؟ ‏ ذلان اخروی امت هبات 
هبات ( بات حاففاثه هرک جهرة را فروخت دلیری داندن نه هرکه اینه سازدسکند رک 
داند # 4 هر 6 ارف که کج ناد وراشت نشست ه کلاه یوبن مت وت داب 
هزاز دکنه بار کترزموابنحاشت 8 ه هرگ مر تتراشد قلدرفی داند ه ایتزز رز 
مانده و هیده بل ( بت مشنوی ) طفل خاصلت تدائد مت را ظ جزکه کوني هست 
خون حاورا ي ۰لم حال جدا وء 1 قل جدا است خوب خنان ۸ وازین اد 
واعتراض در ؟دری وم ارادت واخلاص + ش آوری الّت شرد خر دو دولت راجتین 
وعام ذعنایی را م‌وا رکشی جاغن منکه شخص امی ام و جنری مخوانده ونادام ال 
نانک شنیده ۵ (: م نبت ) مذهت ماد شق زمذها حذاست # ماهماق را مذهتف وم 
ضداست ۸ ثر باز کر ند 6 از کا ! اوزدنك وذر گذام ء_ وم فد 5 فطا ره ال 1 
قنکر دق از صیانت ناحض عناذت ودیانت است هلا ای از سذال من چبزی برم شسد 
غامّا رعونت عمش زاه عنداد که باقر از ای روزی خفرت انشاق ما رح 9 3 تمال شر 
ملس ندسته اندوملانی عخلس‌وازد شده ود و دخی‌مساگل فقهیه بان اورده وذرخضواز 
حشرت اعلای امین محادله کرده ود وطول عباحت خود داد خضرت الشاف ره 
ارحتنهمک علرا بسکوت کلرانده دز اخز میفرماود مالانی (غ) هزجه میلخواشف 
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دل تنکت یکو * اکاه وخبردار باش که ۳ از م‌بدان وداخل طبمهٌ من میباشی و یرون 
ات مکن نبست برای خودت اسوده باش وا کر باورت, نیست نان سدق فول عمان 
اینست که فلا تر وز در فلان کوه مد کللاخ روالد ملان فله" سخت حنال کرهتار ماندی 
که نه بای‌رفتن ونه مای کدشتن ود ومعطل وذما ءاندی من‌حاضی شدم ولرا ازال‌مهدکه 


میات دادم واهسته ازان قله" سخت زمینت اوردم دیکر خودت مدای وزیاده ران 
منکر شدن واعتراصّت فابده زدارد واز گند مداخ پرون کی جهی ( ابیات مئنوی ) 
۳ ۳ ولا للانسی ان * تفذوا من حدی اقطار اازمن ٩‏ نفو ذالا (ساطاف اطدیه 
۹ مجاو ف السموات الءی » لاهدی الا بسلطان یی , من حراس الشهب رو ح الق * 
1 دمن دان از خود ای فناه راه. نده.دت بقرت کر باه از اسماع کلات واطایف حضرت 
ایشان قدس سره ملا نی تصدیق کال جذوب کشته و رقص ودست وبای کوی در می 
افتد وعامه اش از سر مییرد ومای, های کر به کنان مما ند ادی (بیت طاعظ) نزن افیوف 
که ساتی دری افکند ۵ حریفال را نه سر ماندونه دستار * بمدش ا ند شب وروة 
درگ درا مجذ به وشوق محاند ومیدوازد ۱ اشءار ) فلا عدش فی الْدنما أن عاش صاحاه 
,ومن ۸ عت سکراً جا نانه ارم * نهسه فليباك من ضاع عمره * ولیس له فا نصیب 
ولا سیم ( فادة ) اشمار تازي از فسید؛ خریهٌ عمر ان الفادض اسوی الصری است 
هلیه ارحمه ومولوی هید الرحا جاای فدس سره السامی در شرح اناد ورباعی تارمی 
دوشنه است یکی اینست (رباهی) ال کوز شراب عشق ههیارنهست * جام طرش زسنگ 
ادبار شکست* وانکس که ازن شراب سرمست رد * در عشق طریق خرم را کار نه مت 
( دوم ان رباعی است ) سم ماه هدر ری خواهد مد * ی می خوردن مر ود مابه 
درد ي هرک سکه زی بممر خود مره غورد * کوخون بکر یکه عمر خود ضارم کرد * 
. ٍس ازان باهزار نیاز واهتزاز داخل مي‌یدان شده وعسك ,طریقه علیه عود وشد اجه 
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شداین دافم اطروفاهاروف چذین شنیده که یکوفتی ملا نی بمذ از دأذونبش حضوو 
لامع اور حضرت الشان ,فدی سره میا «د ام#صرت ند فد و را استقبال میفرهایف 
وه کو بد که ملا نی در کوش دل. ن جای‌خود را کر است (وا لا له غخذص رحمنه من!شاه 
بوالثه ذو لفضل الم بل ( بت حافظ ) دلق کدای عدق را کنچ ود در امنین * زود 
س(طنت رسد هرکه ودکدای تو ( بارقه ) چو که حث ز خامای امی در میا است‌ان 
قر شم خ اولل ام بماره را دید که پات یر داهت ودر ورع وزهد مشمور «کوقتی 
ار ی بقدر دکساعت مصاحب شدم! آغی از 1 کاهی و سدت دل وی دم فاد تزدمك شدکه 
همه اعضام اسوزد ودرا گحلی کربه چنان گن مستولی کشت که تحرر ننادد وءیکفتند 
هر کز عبان دهخده دباره یرود وصحبت‌هبیچ احد براعیکندجاکی اوقارا بفرس‌اشحار 
صرف م.داشت واغ خو ی را ازهر کونه میوه «»مل اورده ود وان ۳ وف عأبه 
کرده خودش اغمای اورا میکرد ومیوه را بهابرین وواردن فقرا میرسانید وقصه" ای 
جناب وی چنان وده که تنیلا مینوٍسد دو اول جوا اولی ببارهُ طلب صید وشکار 
بوده وداءا هدر حول یداه > رای ؟ ر 3 ز شکاری زننده را ذکاه داشنه است وهرروزه 
بشکار ر فده وغالیا کر ازها را صیک رده کی رگا توا دست خود باره | و ی ان ودرمبان 
مگ قسمت فرموده است مدا بران وده باروزی حضرت الشان اعی الله تمای مقامه 
فی النان بکوچه کذر میقرماید او را می بیند درمیال سکرای خودآستین بر چبده 
ماو خو کر ارچه ارچه کردانیده وی کر ادش‌می‌اندازد و بلدصدا بأما مبز ند ور جزی 
کردی یگریت حضرت ااشان علمه الرحمه وااهء‌فرال میفرمامد او ی وقت زشده 46 
۱ ازن کر دار خودبل کردی وخدای خود را شدای وله تون و رموده اطا در وی 
تصرقی *وده | ست اولل میکوید بل‌با یسخ اکر می| خاینه: خود میکردا ی دعت خوام 
امد حذرت شیخ م حواب میدهد نو ییا هرحه خواهی حنال کنم حهْرت شخ ممکذرد 
واول ان فرماش را جزه هوامیداند بناکاه حالنی وی رویمیدهد ؟» بکربه وزادی 
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در مهاند ور میخزد کوشت خول وا وسکیارا حامیکذارد وطرف رودخانه .دود 
وغود را البای باب در میهد وضیل رمیاورد از خودرا ولناشها را باب وکلی »و افق 
شرعه‌فلاع دست وشوی میدهد وبعد از وشبدن لباس میا کریه ونبازمندی بدر ال 
حضرت شخ روح یه ص‌قده حاضر میشود و جذوب وکربه ال مماند نا حضرت شرتغ 
از حرم مر وس مدخود را مالك معم ا#شرث بادفیلانه ور مه اند زد همه مان 
و را تلقان طر بقه معا بند وبهدازعه روز دیکر ورا اجازءٌ وجه میدهد واز جله*.]ذو ال 
میشو د مد ازان حذال شد که شبر ت ام حاه لکرده ودر منسو ی حضرت اش ذ فدضش 
سره اعجو بهٌ وده است ( دینا ام لنا ورنا واغفر لا انك ی کل ثی» قدر ) انبی 
( بت سمدی ) عمری دیکر بباید بمد از فراق مارا ه کان مر .اف کردم اندراه‌ید 
واری ( وضیح اینکه) این‌فقیر پر تقصیرامیدوارم چونکه این کروه باشکوه نيك سبرت 
وبا بصیرت سامرم الّه تمالی‌صا پرادری دارین خود قبول‌کردند خصوصا حضرن ذ, فعت 
قبله وامید 5هی جامع کالات القطیت والف ردیة حفرت شیخ زرکوار رد له «طجمه 
وق ال خرف افرادلس انحعه وخاف الدق وجادار با اوارش حفظه ال ۶.ای عناتهای 
خاص در حق فقیر خود داشته ودارند وان خا کسار بمقدار را توبات زرکا4 از 
و محصوص‌ذرموده اندهراینه امیدکه در هر دو ما طفدل ابن کر وه مین اش وحسمحانه 
وتعای محض رات ان نذار وعنایما مرود وص‌دود وییشکا نفرماید نمی ولمم ما قیل 
( بت ) کی جول در ءك زاراوفتسدع کردداندروی # من ان در بای رشور ز ءلف 
کر عیدام رت خدای سبمحانه بر انم باد که چنین دری سفته وان ندامرا کته اسنت 
( بت دبای زهر بدی که ودای *زار چندا6 9 ص اندا ند ان کونه ک من دا 
در اشکار بدم و زان زبدترم * خدای د ند ازن اشکار ویمام « در منامات حضرت 


خواحه ز1 شدند دیده شد ری الله تعال :4 ۱ فصل با ا حساف ۱ ۶ ) و اما مومت ر مه 
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فحدث ) رززی اصل زستتان و د امضرت الشان ما فدس سره بمان چغه در مسحد حاضین 


شند ند «عد از عاز خلایق بشمار از کرد وفارس ور له ولاز باروی! لباز دورا محضرت را 
مانند نکین‌انکهتری بکرفتند ومنتظر وجیاتِ وفیوض ویبرکات حضرت شخ نادند 
ان ور دران مم منیراز ق‌ ری خود را فابل ندیدم وامی دورشده و بشت بد وار 
مقر نیءسخد داده منتظر مادم پس از دو ساتی‌چثم بکشادم ودیدم از حضرت ابشان 6 
در و ط ستحد اش سته ود ند ۳ 4 ص‌دمان ازهر دو بارف کر جه کرده ودندواحضرن 
وروی بر ما ئل شننه.و ۳ حواث خاص باین نام و لشان »,فرما د حطذار لس راءهلوم 
ده و دکه | مضرن اجه درحه با ای خا کسار در کاه؛ معلل ارکاه لد قت وارهنسداری 
(شعر ) ولو ال قدم ااقوم م فدامما # لا که النی قه ما لام م ان شهر ای کلام 
عمر ان الفارض الموی الصری است؛جامی ر جمه له در رجه حسن افنه: ات ( راعی ) 
آق ساد که راه عرش اران کیرد * وزحول ریق و به کاران کیرد * سر وش سبوی می 
اکر وسه زند * خاهدت وخوی می,کناز ان کرد | واوض) ) روز دیکر از حضرتا شا 
رحه الله عله ورکانه در (شت ام خامای حرم خود لشدته وص‌بقاان. محضور ممار کي ۱ 
شتافتند و قری احضرت فددی تزديك ایسنادند فثیر باز دران حمع کر خود را امی 
حقر و نی میدالست وشایسته انفرببت نبود از دوریشت بدوار حصاوام زده وابتانم 
چناننکه م‌دماق حند صف بش دوی مرا کرفته و «یعاب شدء ود ند 3 حضرت شم .عغ 
قدی سره نظری فقیر بغرماید بکبار سر باند فرموده کلحاضرین وا اص و دک مقب 
رو ید وبا حاجی مدمقارن شو پدجدک باز پر‌آمده وازهر دو مرف فقیر مقابل ای-تادند 
وبافتند که منظور احضرت علبه التعیة وا جة ان غ_لام دون فارت ود بل ( بیت) 
غلام خو!هتم خواند لاله دخساری 8 باه رود مین کرد عافبت کاوی ٩(ع‏ ) قباس کن 
زکلستان مر ماو مرا فده سمحانه ی ذلك ( شعر ) السنو مغ وفاتی الطلوب" 
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. لا العمر اطاءی ولااحصسویه *دمعی ودی کلا ۱۵ مندگوات * با وف صل فانی «فقوب 
(ذترجهٌ اشمار اقه:)عم 6 بفد وفوت شد ازمن مطاو با فش مر «طلییم من شدد وه 
نیون ۰ د خون ذل .ومرشع آلوده » وسث ۳ 1 ون صا حوق توب (هعر) 
پقواون ان اللوت:صعت علْ التی * مفارةة الا حراب وال اصعت ٩‏ برمر اصل سخندوم 
و «یمت اخوان المزف از ا: متهمل شوم وازا جمله برادر گرامی استاد حامی جبلانکرطویله" 
ود که با بر «2د مژاغات مود وی احسان ومودت بر فزود ویاواع خدمات دنبوی 
بر را بیش می امد و واضم میکرد الق خبل آدم خا.ق وکر الاخلاق ورفیق وثق 
وود ودرو شان ال کارغانة علنه را خدهنای‌شاستهٌ خوب میکرد جزاه اله تعال عنا خی 
اواحساناً وازامجمله صرحوم مذفور !کر بیك وداین مبرور مد زمان بيك ک از ماه 
لووکیل زادکان شهر سنندج است وخودش در صدرء-کین ووقار دوات واموال وضیاع 
دوعتار را کنار نمادوت» ی حصیل زاد راه اخرت افتتاد ودر کوشه بالاخانهٌ مسحدی که 

ت‌امام الطر یه مولانا خالد نقهدند قدس ال تعال سره العزیز با مجامتزل کرفنه وده 

اند تار لك ومنزوی کشته ودل ازفیل دنا رده زدست وءلافه دل را از جینم ماسوعه 
دبکست لاجرم منزل ایشان مرجم الفقراه مأمن الضعفاه شد ومرحوم خواجه مد که 
نآ ذ کرش نوشته میشود مدای باوی همجایی ومواس کشت واستاد فتح اه خیاط از 
(صوفیان #تاز است و جذبة من جذبات الق داعم در اهتزاز ود اجا حاضر میشد الق 
+ فقیر در شپر سنددج جوق نيك تأمل میکرد اطمینان فلب را بنفی‌الجن امجا درمییافت 
آخوداعرحوم از مریدین ومذسو (ین<ذرت امام اطر ره مولاا خا(د ودزد قدس له تعال 
!سره العزیز وساحب جذبهٌ فوی ود ا-کن فالم) اوقاث را؛ رات فرآن .ده و ۶از مجرله 
دوداضات شاقه میکذرانید ابشان کال کرم با ان فقیر.هدف سپام ام ودر دوغم ءقد 


۱ ۱ ) 
"اخوت را جاری,فرمود:واغلب اوتات که بشپر میرم در مجلس ذ رین ازمال «سحء باکه 
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بخاص از شده وفواید کذیره میپافم -کروقی در ععران ودم رقمه بقبر فرستاده ان 
قطمه را وشته ودند ( قطمه ) السلام ءايك ایحاجی * هستی اند من وی * من 
۱ دمامیکم ۳ وش و دما کن 4 من‌شو) حاجی ۰ ره ال عایه ر» واسده ابن فقیر 
اقبز در جواب ابشان بوشدنه ود (فعامه) وعليك السلام السرور» حامیت باد شافم محشره 
جونکه داعی‌شدی مرا اپشت ۰ حق نگمداردت زارده زشت ه چکم اجشت ونعمت 
او ه داعم شو وصل رو بت او * من ۸ از حج رب ببت را + میفرسم بموز وصدق 
۰ عجعا ۰ بکان دوست چون‌نظر دارد از دو جاذب دعا فمول‌آرده وازا جمله مرحوم ۰غفوو 
برادر ۱ کرم امد خواجه مد انمءفور مبرور حاجی میرزای‌سنندجی ودر ما له تما 
که اد ق در وفتی‌که عقد اخوت را بافقیر بسته عود شخمی نيك ذات بده مت ودند 
وحاات هحوع وجومرا داشتند وزیاد باحزن واندوه وانکسار وصاحب خشوع رخضرع 
و برا میدیدم من کراماته بکوفی کناب دلایل اتیرای‌نذهب بس‌کران اکه پنجاه بوماق 
قیمت میکهنند مال جناب شییخ مد صادق وزر زاده را امانشا مد خرداورده ود 
اهل از آشنایان ارا سرفت عود دوسه روز بکوش مصاحب‌ان وسانید که ۱ ا کر کتابرا 
. قیاورند خدابتمای مر دزددا غن میمادد مس ر سوای خودرا ۳ (شود اری ,دا نشد 
ناشی نو بذ وفقی نبوشت وسورة فدافلح الومنون را بر خواند ووفت خواب تمویذرا 
قبرسرنهادو مخواب‌رفت صح بیدارشده وکف تکه مراخبرکر دند دزد دلایل کیستء درچه 
جای نماده است لمیر وانرا میاورم برفت ووقت غروب افتاب باز امد و کتاب‌را 
اورد هرچند تعحص ازوی عودم امم دزد را نکفت وم شرا اشکا مین که 
؟ حِ نی رفم خودش جاضرنبود زنش کهم‌دوهرت کفت کنای را در اطاغ نشیمن 
.بلاق طافچه در برك کر باس دوخته ونپاده ام بدست توبدهد ضعیقه مت دای 
ماک مامی کناب ندارم وچنین کتاب راهی کال یبرم کفم و بر وتا 
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قیافتی بمد عذر باور رفت‌وکتاب را اورده کفت که «ن‌ببخبر ازین بوده ام کراعت دیکر 

اندرک شما نا روز چراغ شعم #بکذاشت نصف شی شم ند وجراغ کشته شد وقت 

دکان وبازارنه وخلایق شمه خواییده وي‌سا کمت ی چراغ تاب ندارم. بمم.مدحد شوم 
راد حداهعمال جراغم بدشد ام شد خادمی د شنم اورا کم پا یی بر و سس در حه 
کازست رفت وامککفت دز کنار بام دست ‏ بطرف_کرحه. کشنیذه» بوند .ی حرکت کرد 
من بر کش ش‌ از نله برا بط ۳ بزرك از حهل هم متجاوز اورد ود ماو وشن کرد 
این دو فتره را محز ازتصرف قلب وخرق «ادت یز ددکر هل نبکردم و ۳ در او سل 
۳ + فقر «دوستی الشان دماین بان اشده 42 حاق کار راشای من عود واکقت در وفت 
صبات وعسرت باومدوی کل چه شما وچه روزها باءحز وانکسار لسیار رمرحا بالگ 
در 1 (- ده رو ودرال سدده هفت وابت ان دعوات را باءتدلت عام ر خوان ف 
کاز را فوح حاصل شود و بفلام میتی دما اننست ( اللپم انت المزز وا لدلبل وحل 
برحم لذژبن الا الهزیز ) فقیر جون ب داب وخواندق"اعواظت عودم الق فوحیا د بدم 

و عرادها رسیدم ولذتبا از تا۶ ثر ان دما حشیدم ری ( ست ) من هم ممرل «ذقانه محخود 
بردم راه* قعم این له بام غ سامان کردم" اللهم ا<زه ۱2 یر والاحسان و ازامحمفه 
قت آداپ سمادت | کتداب بر ادر ن اسناد فنح ال خباط سنندجی ود رحه که 

هر دد رشبد و درو اش صلاحت اند اه ات۱۶9 او اخر عمر سلاهای‌شد بده متتلا وک‌فتای 
شد فا.ا بسیساار وشاکرند وور بپنای وی وشیده ماند وبا اابنلا له از ذ کر وفکر 
و ع.ادت خود را فافل عیدارد در دسث ودوسالی سن فقم خو ای دیده ودکه 3 ابن 
نا اهل‌دونی مت عسست ددارد ام بف #زل «قیر اورد ورفاات ا۵ گرفتم الا تخره 2 
اخوت باه بستم وتا در حیات نود وف بشرط خودمی مود چول وی رفت دعا کوئیش 


شقیر ه یدعس ما ند (ادل) سپل ان _« آ-ري ر مه ار تما مکو ید وق ان ود که 
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صای شوداز کدر ورشود از فکر ودر فرب خندای سبحانه منقطم شود از شز 
ویکسات شود در چشم او خاك وزر ا کر این چنسین نباشد فکات کوق 
خیرمن الف صوف والضا کفته است رجه الّه تصوف اند خوردن وباخدای 
عز اسه ارام کردتن واز خاق کرشنان است تد کرة الاولباه لیم اغفر طم مغفرة کام 24 
و از امه مر حوم هبرور #حد صو ی ندال بودکه غرب کال دین ووانش فربه اما 
زین اعابدین من مضافات بغداد زمین وده کو بادر اما از ازدمام خلایق وشهرتکر رال 
مانده بابشهر سذنداج هحرنت کرده بوذ در مقبرسدال "شهیر اشمخانل هیال صندوقی تاک 
و ار يك که رسریی از اموات ساخنه ودند میززل رده تادوازده‌سال منتحاوزامجا مدو د 
وه چ چرزی از هبچکس فبول ی عود حض 6 نی وکسب وة لاعوت هی روزة 
جماز ار میشد وجال‌میکرد در رزق ,کشمان‌وروز اجره میکر فت نا واندگ میوةمداه 
و ءزل خود باز مبرفت صارم ال هر وفلم اللیل نود زد واز ممیقی حون خمای مانده نود 
شمهانا روز بذ کرجهر مداومت داشت <سرو بات امی‌ازمةلای‌دوانکاز در شهر و دجدوت 
و مغلوب الاحرال مشمور ودند که وی است:رجه الله :ای ابشان نم با ان برنشاق اشفته 
حان پات (طف‌داشتند شی ان خسرو مك در نمف شب (سرصوق ۵ میرود حندا أشر 
همز ند که بقل نیادد ومیکو بدای صوق دوع مکز خدای سییدانه وجل حلاله در خوااسکه 
با از و دورمانده و کوشش عدشنودکه از اول‌ثب ارصیج سانك بلند لاله الا ابنه کنو 
ود میا از خواب دار یکین آوشیرای برای خود بیدا کرده هدش صوق مد کوو 
ترك ان ذ کر.جهری عاید وبیصدا مماند ( منطو م4 را در براض موم انوی رجه الله 
اتمالی دیده مناسبت انمقام وشت اسبت ( (فطعه) ی د و ازه در ورانه ماداشت # زدزه 
دل حکابت باخدا داشت * که از مبرچه کارم خاق کردی * را محناج بان ودلق کردی.6 
دماغ بنده بر وردن نداريه مکنآزن یشترا ماد باری ی بو بکذشت يك زنک‌غلامی* 


0) 


۳4 
لب رز اشنه بدخویی عامی # سبه رولی سره موی سده نت # چو شنید ان ازان دوانه 


شد سخت *# بد وکفتا 46 ای دوانه بس کن ۶ ند اش از خدا فطم نس اک پ اد" در 
خضب :ری خدا را« که از فپرش (سو زد شهرما را * «کفنا اي وسم اند م6 خوش رو 9 
موش آمدک نکه خوبت افرید او * این فقیر در ابتدای جوافی درد علبی داش « ی به 
بپیران راهدان راه ر برده ودم شمهای اريك خدمتش میشدم وصد.ت اورا لازم خود 
فته ودم 5 عد اخوت باهم لستم وا زد مدت در شهر سذندج ای دار وی ودم 
چندانل سعی وشاهده عودم شاید از مال دنوي خدمتی وی عم در ی نقد با جذی 
ازمن ول کردند روزی در کل کار ی مسیدد در هی زمره باون دوش دم که حلال 
است رهم نیاز بر ای وف دمببرم انرا بکاغذیپیچیده پنهاف بزیربلین‌ویمادم وتامجند 
روز رك ممزلش را کردم 5 شاد درم را ندازد ازمن است و 4مرفی برساند بمد ازاق 
چون دهتش رفم هران درم را بدست من داد ۳ ان را 9 ۳ دیکر 
جده که من رای دنا رفافت را ۳۹ ام بکوفتی «د از عاز ۳ | ماشردم رل نیامده 
ود حض ررکت عران صندوق ام اورفنم وبسر کرنه پلاس سر ببالین وی نراده ب ,لو دو 
افنادم چندان مورجپای زردکز نده و (شرای زننده صا کذ‌ردند مسبطاقت مانده بر وف 
چسم وان شین م‌داض بساطای در ازباق ادنلاعادت کرده خوثی عی غود واىدا کاه 
ازان جای خوش ».-کرد ره الله عابه رجة واسمة ( فائد: باظیر ) اوقای که صحمت داو 
صوق مد ودم نا کاه هوس ن>کاح (سرم افتاد وخییه دخقری‌سیده خاله زادة خود کردم 
و ابدوماه رك سحبت صوفی‌مد واقم شد وبتدارگ نامزد سر کرم بودم بمدشی بنزدوی 
دفم ازمن پرسیدکه چراپیدانیدتی قصه را باز کف تا شنید حیرت ماند وباوحشت کفت 
ججباکه زن میکیری کف مکه تقدیر امت کف تکه دیکر بکاد صحبت میغبیای .دنا دا 


د وش بکرفی وددذت در طلب دنیا دیراد میروداق حطظه دف و را معنی نبافم دعك همیحنال 
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- جر دکه وی کت مبزاران «لا و مدمه کر فتار شردم اجون مکسی ک «مسدل در ما زد بروبال 


دیخم در طلب دنیای ی بقابشکست وحرت موق #د رمن مدادق‌آمداری و حةا ( ببات) 
ص‌د ازاده تکیی‌نکند میل دوکاره نامه عمر زافت اسلامت ائدد # .رل نکیردا اش 
دختر قصر بدهند * وام لسناند | کر وعده فيامت باشد ي وان اشفته حال در دنا بان 
دو خصالمذموم کرفتار شدکه او سلمان دارالی رهة اه عابه میکوید (۱ کش می تزوج 
بر‌کن بالدنبا وما ریت صریداً تزوج وثبت کی ما کان علبه نی کناب مشکات لا واد بلی 
قول آدم ی :نا وعلره الصبلوة والسلاع ) است ( من «طم ۸۰۶۵ کل مرخ وافثرل 
مین الله حسو الا عة. وخاعةاطسنی لمسامین و لنا) (تنمیه) ان خمرو بسك که درعیحت صوق 
مد جال محملا ذ کرش آمد رجپ الّه سای در شهر سنندج بنهایت جذءب الاحوال 
و یاحالت ود مغی ورا از ءةلای مجانن ومعاوب‌الاحوال میدااستند و رخی د یو انه جن 
واه کی هر دند که هر طایفه وی کانی داشاند این فقیر درسن دعت وشش سالک 45 
مدر دلب وانتدای طرت افنادم مر ی میرسیدم وسبیل شکستک ونیاز مندی و سل 
وی ؟ ده دءای خبر وهمت ازوی میخواسدم روزی دردلوماه ر ق عظم افتاده ويك 
وراه اد یک ممیر شده بای در وم و کوحه را رف مسدود کرده ازان راه ۶رل ما سم 
بیش بیش خو لش خمرو بر را دبدم خود را بمبای سیاه بحیده ود حردی کرده اوی 
رسیدم وازیشت سر وی‌سلا دادم چوق بمقب نکاه کرده وص‌ادیدجواب کفت و عليك 
السلام کم خسروبيك دسنت را بده ببومم دست از عبابیرون کشد ومن اتزديك 
دم سبل شوت روی من چنان زدکه ازهر دو چثم برق واشك مود وفعش زیادکن 
دادکه اي ظا نا زاده هر بدی که شاقن رگن ودست وهی صراباث لاح خود 
میخواهی ذقبر ازال ضرت یال رف <سته و قر بنه وی مير فم ۳ بدر ما 4 مقام امام 


زاه بر عمر که شخه‌ی معروف ومشپور است رسیدیم ای الله تال مقامه ۱۱ الاغجی 
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سس 


با چهار الاغ در کذر ود خسر و بك را کفت ای ٩‏ ظال) سوار یکی از :خرها (شو 


ی 


۱ وحج رو وازمن در گذشت بل اران در اندك وفتی خدابتمای برکت س شر ض وی 
صرا توفرق سفر <جاز داد واسهولت واسایش عام 4ج رفته وعطاب رسیدم ودرنه ما 
وبیدت ویکروز صحبیح وس از آمدم توض,ح انکه نار سفرم انب <جاز سنه 
۸ ه«حری ود ع هاحر ها ااصلوات والسامات ومرم ببست ونه سال کامل ودک | 
حض فدل وکرم واحسان ردند و عراد رسانیده ور کردانید ند فاد له عل ذااگ (باره) 
بر عمر سایق الذ کر 4,1 ار ضوان مشپور حنال است که پسر آمیر الومنین ی کرم انئه 
تعای وحیه هداشد سکن ن فقیر از سهر ححاز در ص‌احمت که اعدا ۵ ار یه ومبزل را 
9 4 مرحوه مخ امد خاف مه‌غور حأ< ی شیح سم مدرس سنندحی داشم رهم 1 
اه تعالی | شاق روزی نقری میفرمو دندکه عمر ان علی در شرر ح<له مدفوق است ویر 
عمر سنندج دمر امام حسن است رضوان الله تمالی عام اجمين در هر مورت این بر 
عمر طاب ۳۳ اسبار پاهیدت وخبل متا بت گر وبر ات‌است و ایند ثم اطروف‌دو کوامت 
بزرأد سبت جناب وی مشاهده کرده است ( بارقه اول ) ءلا عل حاگ بلوك اسم هد ایاد 
در دست مبرزا زی وز و انم ادشاه کرفتار ودر «س ود فرصت بافت وخود را بامام 
زاده پیر عمر انداخت راشای وزر ۹۹1 وله ورا یرون ردو مد ابواع اد بتش 

کردند اس از حپاز روز فراشهاشی 8رض سختی لرفنار شد و کرد ( بارقه دوع ( س٩‏ ره 
اهو ر ی او انم ۰ب زای عا اورده نود زد مدای رام شده بر جامی کمندد روز 

شمزاده بد شم ره اهوها ابر هبجاید دوا دا تیم میگشند یو فی ّ ْتّه با بدر حیدرة 
مقام مار 4 2 عمر «یرسد وهی اشاند فصاب در اما ادب نکرداشنه بر میکر د دیا قرت 
بکسال اذ بره اهو در اشا امس بر دو مردمان آب وعافشمددند مد از ال سر «صحوا 
مهاده ورفت ( فائدة ) پالادتبار(وت)۲ نانک شفردند مرا عافل وهشیار بر کون بنو لنش 
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کواهی مجنونم* لشبیخ.سعدی شیزازی رحة ال علبه ان فقیز چنانکه نوشته کد یل 
سخت از خسروبباك جذوب خورده داعاً ازوی رسان میبود خپاناز ناهن در کذشت 
ی باءرحوم خواجه مد سایق الذ کر در بالاخائه مر دزی مسجّد یز ماژل ذاشتم 
از دوستان در پیش هنفاره گفت خواجه مد اذن هست خسرویك دا بیاورم جواب 


داد بل بیاور مرا خوف شد لکن‌حزی نکم جون آمدند جای خوش وی کذامط 
در صف اانمال شسم وکان اکاهی وی نداشم لا نشست کن‌نگاه کرد و کفت روله مخلا 
چزا دور نقیننه مکر ازفن. میتزمی دست‌خود زا دز ازکشند و مت بیادست مرا -ببوامین 
از خوف دش تیشدم ووی:کرار داصر ار میکرد ۳ ودسم را دوس ا خواحه مد مر٩‏ 
کفت از چه مععال ر خبز وبا دنم ودست اورا وبتی چند وسیدم وانشب را نانزدیاک 
طلوع فجر اما بسر رد وحرف لغو وخلاق عیان نیاوزد بلسکه صحبت مارفانه میکعت 
اما در لس اجندما : امردمان لسیار فداش وامسرد کو و و بدخوی ود و لموها میفرهود 
و ند وت دیکر دزد فقبر امد وصحممای شکرف می داش شت دی که » در" «غمر قه 
خود بکردانید ( بارقةٌ ) در ابتدای این کتاب وشته ام که یکوقتی معاءف" من بمربشای 
شید در ن اوقات بکاری (شهر درف روزی باقمض عنم در مهیری سر و بيك رسیدم 

دبدم اطمال چند وی حلنه زده ملاععه وی‌میکر دند نامرا دید اطقال را ؟ذاشت ت و طرف. 
من آمد و کفت‌فا چرا چنین بر بشانی از یک چه شذ کنم هرحه هست از و وشیده 
نیست ومیدانی پکبار روی باعان کزده وکفت ذوازده مادیان وکره ءحمد بدهیْد 
ودره.-ان اطفاطا دو «د مد از فرصی معاءله" ریت وامورات دنیوم بعام اصلاح" 
بقدر فت واز تا ناس وی باسود ق رسیدم اطِق ادبات مذنوی شایان حال خسر و ده 
است که در شأف لول وشته اند ( امیات ) ان ینک میکفت خوام عانیی * مشوزت ارم 
وی در معکلی * دیکری کفتش که اندر شهزما ۵ نیشت عافل غیران مجون عا * رز نهر 
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کشته سواره نك فلان ۰ میذو زد در مداق کود کان ۰ اگوی میماژد :روزاق وشماق ۳ 


«(۰۰۰۰۰۰۰ 


در جوان کنج مان جان جوا * صاحب ری است وا نش بارة ۰ ادان.قد است واختر 
با 9 فر او کرو بیانررا ان شده است » او درا دوانکی +هال شده است ۰ حکابت 
۷ است لکن ي پس از در یافت سایل شبخ ملوارا وسئوال وجواب می بندنه دوامه 
پاک از ءقلای فرزان کال است <ویا میشود که باعث حدشت خو اش دا جنین کو ده جواب 
میدهد امر قنراوت را ازمن کلف ؟ ردند | زظ م ) زین ضرورت کیج ودوانه شدم ۰ 
ون کروه از عجز بیکانه شدم» اهر اشور یده وشیداشدم ۰ ال در باطن هام که بدم* 
ول م نکنج است ومن وان 0 » کج‌اکر ما کم دوانه ام ۰ دالش ۰«ن حوهصور 
آمدزه عرض * این ای نیست بر هر غرض ۰ کاق قندم نیستان شکرم ۰ ۰ ۵ زدن میر ود 
دم نش خی ) زعذوبان سخن حون ظاهر افناد ۰ مرا نی دیکر در خاطر افتاده 
ان فتبر داقم روف ه,د مرحوم مهفور مد شاه قاچار اعی الله مقامه -ذون را در 
پر طپر ان در بافت شاه سیاه نام شخهی سواه روی ژو لیده موی ژنده بوش ظاهر ماو 
الودهُ خر اب وباطن چون ماهتاب ع طمع و پیخررد وخواب کاه از اغنیا جمزی مبکرفت 
و عحناجا ن مبرسازید زبان وی را کسی نداذسی مردمان ای وی مرید وشخاص وجمی 
در عاروه ۳ وه‌فای ود ند بدحی از جرال بضرب سنك ونیسغ و را اذت میدادند 
واز کسی رجه خاار [شدی روزی این فقیر در ده ت سروی خلصانه راه مير وم جوای 
غافل در سرد وه از غلاف ر کشید وحدال اسرش بزده خوق‌ حون فواره محوش.دا ,ها 
مانفت زد دکه ود وچرا بزددل اد وی (سوخت .۱ «صرد اننقام رداشم دان ۵ 
رم زع تا کاه روی «ّب کرده وناز ۶ن -کر(عات ودندام‌ای خود را م.زد وجزی 
یکفت از نظر وهیدت وی ءنای من رعشه ماند وسنگ از دسم بیفتادوان فافل بیمروت 
چکذشت بمد از ۱ چند سای شنیدم ۷ کدخدا محله رجیملی نام من-کر ان شاه سیاه وا 
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آیکشتید و م‌حوم حنتجاه گادشاه در اندقام وی کد خدا را :نل فرمال د د ومال‌واموال 
و را بغادت برد ی (ببت مذنوی است) ای (عار وی سیاه ودل چوشر ۰ ای ساموی 
سمید ودل چوقير » واز ج۸* اخوا السفا ساحب باصدق ووف علامةُ زمال خویش ملا 
مصطفای چمبال الاصل بو دکه در اوایل حال باين فقیر دافم مدب وام: د درس بودند 
به‌دش بصحبت صر‌حوم مذفور جناب مولانا ام دکوله ساره فدس سره شده وائر جوم 
و را بدامادی فبول کرده عدرس‌اولاد ومدرسه خود ر فرار عودزد ابلن عالی با اءتبار 
وفاضل صلاحت شهار وعارسة طالبان علر را مدارند ایشان نز بحس نان خود یه - 
اخوت را بان «ه‌قدار خواندند مد از فوت‌جذاب. مولانا رجه ال تعای ز امجا کوجبده 
پکاشتر که ت-کیه ولنکر شیخ الشیوخ جناب شیخ عبد.الغفور ود عبه ارحة والغفرة 
پرفت پس از چندی از اما قریه کلانی کوچبد واور صزار مولانا امد دز ۳ کردید 
برد له مضاجمیم وازانجهله پرادر بشر یمت مسخقم صاحب اخلاق کریم جباب عرفان ماب 
ملا ابراهیم طو بله است وفقه الله تمالی وایابا ی حادة ام ومة اللطهرة امه کی مصدرها 
الصلوة والسلام وانتحية عا/ ماملوشریعت روکا ملند و بکلیاز حقایق هسیر .دقاین احادیث 
اکاه وعاداند ور روج شریعت غرا مایل و شجدجد زاهد ووارع افناده ست ومدت 
بکسال بایشتر باص اقدس حضرت پپبرزاده اعنام اجد قبله کاه #جد شخ #-د دام 
اقرال» (عمران آمد وصحبت ان فقصیر را لازم کرفت وبفقیر زاد کات درس 
میکفت وان نقیر ي رشد ول عتد اخورا له وله برخواند و بدوستی بلبسغ رسانید 
سامه ال تعای واقاه وازاحجمله والهُ رنه ؟ امی شیدای بیدای ط یقت کر امی اماذی 
وخدومی ملا ند اررامی‌الاصل سا کن شهر سنندج ودندکه آدمی صلاعت انداش دل 
از دنیا بریده درو اش پاوفا وسطاوت کش بودچنا نک رنجاه سال در شیر سنندج بااهل 


وعیال آمده ونوطن داشت وسر وکارش با اشراف واعیان ولایت ود وتو ح دذی-وی 
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ازهرن طرق او ی یامد از شک بذال وا شا هرا داشتن وفت فو لش‌دنناری ودر همین 
نقدا با جنسا ما نکذاشت لاحرم اکر میل تنل اموال دابواش ودی البته‌جند ضباع 
ار وعارت حاصل داشتی ( سکن ن دفع الو فت میک رد وءیکفرا نند الق زاد مکرم 
الارامل والابتم بودند وباهر فقرا وه‌دا کن بمطبه مال : دم میفزودند جزاه الله تعای 
خیراً ودر طهرلبت این فقير را معل وده ودرس فرآن وکتب فارسی دا میکف‌تند وق 
سالك وصاحب حذ به وی ودند وعقد برزادری را باحبت کامل بققیر بستند وایضا در آخر 
مرش برخصت حضرت الشان علیه اجه والغفران اسبه نام صببه خود را محباله ذکاح 
فقر دراورد وخودش لسمران آ مش و بل از یکسال تام موف شد در جوار قر ص‌حوزح 
شخ مد حسن ممروف بسزه وش ورا دفن کردم رجة الله تعسال علمیا بارخ فوت 
امرحوم روز نکشنی4 ست ویح شور ذي الةمده 1۱ رام «مد از غاز صسخ وفت طلو ع 
افتاب سنه ۱:۸4 یم اغفر له زاره بل ( بت ) خدا کشت اما که خواهد رد ۰ اکز 
ناخداجام» برتن درده وازامجمله برا ذرمپر سیر بکرم حقسبحانه راجی ملا حمد فاوجی 
ک در م-جد دار الاحسال سنندج سا کی است <دو فقبر را ملاقات ۶ود وعل رحم 
دالست بر رحمش افزود مس ی عقد اخوت را حاری فرمو دند ( ابیات لسعدی ( 
ای حال عن ۳۳ امجام کار ۰ ۳ خشنود اثی ومارستکاره ( ار قژه ( وکرنه مرار وی‌اف 
هیچ نیست ۰ که املف وام شاءل اید بکار * بذشای وعنوم کن ازهرکناه ۰ بدین 
بندکان صلاحت شیمار* آمینپاعجیب ال-ائلین (شعر ردیه) بانفس لانقدهی من زلة عظمت* 
ان الکیاثر و اذفران کالاهي * امل رحمة رنی حين ها * تأی ی حسب العصبان ق 
القسم ۰ ربناآ تنا ی الدنیا حدنة وق الا خرة حسنة وفنا مذاب الذار ( قصیده ایست در 
خاعه کتاب صورآش با ممی وحدت در کثرت اتهاق افثاده است ) 


برقات وحه حبیمنا بکال حسنه اذ طلا زار زمز.ه مالنن مجمال او شده متا 
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مه رویت یه ذی. چذم بمدم چومکس زداز ۶( 
۱ دو ه«زار س هر فدم بوجود آم-د ازال جل 
جمه از رس »شهشمان زشه‌اغچهرهد لستان برفوص مانده جاودان بترم باغ الاقی 
مکشای‌چثم خودای‌عدم بنحوس وشر خود ازقدم 
که وجودت ازشه تشم ود ورسته از غیلا 

و که حوت بر میری ز کال شارق خاوری متفکرآبه.اوری‌نعم ازچه بودوکه کنت لا 
چو تذر وکلدن وحدیبناپور کثرتمعرفت سزد ار کوس انا اقی بزفی بنضه" دقق 
مات حسن و جمال کل «مدم ال سجوزددهل زسر ادقات ریب؟ بکناه ورص ویر ملا 
همه بدل ازعدم فراق بوجودآمده زاشتیاق خروشوغلفل در حواب شده‌‌تر فک بل 
بهزار شورش وچه چبه بهزار جوشش‌وفیقه_بجمر زهیش‌وجو دکل بکشند نمرء له الصلا 
صقی ازته‌شق حسن کل ماوص مانده ءشتفل 

ه وت ونفی کلند وخار زده حمله کف لسموف لا 
در نقد جان بکف از نثار بظپور وشبون دراء‌تبار 

4۵ تیم ی امس کل جه خطاب ا رسد ازع 
جوم مخت دیکر فر و شده بانکل نه م دق نو ال گر عدم غریق منناده‌ند بکر بلا 
یک زو ایک ازهوس کر ی بکس نو حشند کاز ین فهسر زج روز است رء‌جللا 
قحم ی ار ق الم و ور رهند این فرق از غرود جز ز اینکه اله واءور بکمند دردم از اه 
هه خاق از ن عد م و وحو دمنجیر ند دربن شوه د نشن رش حاف.ا 6 ی بو رم ان <ا 
مکر ان مازسر اج الد ین ی خا م ص سلبر مت و ز سر عشق شد امین شد ه فر دو قعای‌ره و لا 
چوره‌ال‌ار :4 نقشبند 6 زهر ما رق و دار #ند (می "فرب آمدودام- ند جناب شاهد ذی‌ااملا 


فص اصدق لراقت وهفا دجرجا ال قائله ااذاب رجه له تال و غفر ذنوبه کا قال 
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رثث 
سپپ 


۱ اوه ما4 ول هل نتشک ۲اخمم ۱ ۵ رن ؛ هل ی م فا یو دوه 2 ادن وم سیون ۱ 


ام محسنون مییما . 


ی آقب زد دوه ه ازی میات 


مرراق و 2 شم ۰ 22 وه ۹ افاق 


ای همچرشهال ازجم نیل آمده رنکین 


اموزه ۳۳ طاوش عرثی بطافت 


واف "نی" ‌ کاستن خولش با کاه 


دالی یی که بناران فض با عافیت این رنه 


۰ + حم ۲ ها اج ۶ ,۹ ۰ ۱ 
هراي 3 رادزد در ن هر ای کل 


۳ صیرفیاناد در ره 6 متاسند 
۴ نك شرچنه" دوال ۳۹ ل نوک رد 
ٍس‌خوش وداس وز ,مد خحلت : رتدر بر 
"تسم که مر انکنده وی درهمه عا 
برفرش :-داری ره واز مرش زی دم 
پرهیز نداری وکنی دعوی تفوی 
خوبش از سر تقلید چو صدیق قاری 
۱ جانم یال آمدی از درات دابیینش 
ماد ني ولاف زی ۸ مر حول 
ای از صف عثاق حقیقی شده محروم 
ای رشتر زور سرار آ ده در تال 


مجنون مدفت از انه کنون در ره یل 
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۱ کر از دغل خود 


گ ن وهنکام ذوالتِ , 
انفس همه در حیرت زود وحیالت 


۱ وانبکاه سا زده فر باد حم_الت 


هین سجوده ریم همه ها ججز وکسالت 
میکاهی ودسو وی آخر زخحالت _ 
ش-و ند ۳۹9 و ندهند لت 
تکفر و کوید ب پراهین ودلا لت 


۱ مسهای زرا ندوده طلاهای اصیالتِ 


واندرٍ زیر خاق پیندد_بنعالت ‏ 
و کردی ازن دهوی پر عجب وضلاات 
پروانبود ‏ هبچکكي را زو بالت . 
۳ کنده شود ارب ازین کذب سبالت 
در ست. و اي وریاست خیالت 
وانکه زندیق عای زفءالت 
حون نك ددني ججم ابست مات 
ليي آهنامی وکي دء‌وی جات . 
وی «شق از از وبه بردید وملالت 
ز مار فرودای وع-ذر کن زهتااب 


خوددا من اشکن وهکن یات 


ملل 


جر میکده بو‌کددبه: کیان جانب پدنان: . زین زهد بر آزتکنبر ورواکوی آلث» 
, در مغر هشباق . دل ارام حقیقیی " دای بکش وبیش" مر گینه سفالت»۰ 

در وزه کنان دوسوی ابشان که آرند 1 مدٍ, ووفا جود وسفا اهل سلاات 
. صر مبتی وعشاقی یشان نه ممبلاهی.است . با بدعت وحدث ود وفسق وثنالت 
. کاین زممه زانبانلك جرس ودک رخاست. از قانله فغر بشر خنم رسالت یام 
بچرن نيك بیابند. مابکاری وسدفب ‏ عکرن ک بخد د را يك دویباأت: 


۱ 


زان کونه ی اهر و م-اوط بافون ومست حقیقی شوری وواف حاات 
.زان مستی‌ازن هسی‌خود نیست‌شوی کل کیرد زبقا مشمله اوار کالت 
وزشاهب معی چر دک آمدی اجان اد اورازن حاق مد کین «حاات 
کان پبر جزن دا ببک جرعه وازید ‏ بازش برهانید ازرزن تیه غوالت 
,شاید که جوان کرد دو مستی کند از بو رقص آر دو ماشق شود از مد رزات 
دای خرف تن اف‌کند ودر شود ازاد عرأن اسنو ابرده: ذی الفز وحلالت 
( تذبیل ) جرن سنه اخیر ان فقیر بانقصیر ما کومی سا سذه وعشه عل ان ام 
قطب کبیر اعی حضرت ایشان که الق فرد فق اامه‌ر ودتکیر هرحوان ویر ودند علیه 
وعل اولاده واتماعه القجية وارضوان واارحة وااء‌فران من کنوز ارهن سبعانه ال 
النان فاز کردید وکام م‌خمی رای صراجعت چرن تجای بر «رور وحضور لامع 
الدور رسید مد از تم اامل و دسم وداع ور مهدرر را اص فرمودند که من دعكه 
داع۶ دای خیر غن بکر ی مکر اذاره «فراق صوری ووداع جمماي ازن دذیای بیوفای 
ای عو دزد | بدت اراقه ) در روم ذن خا کدان ر صلاع ي الو داع اي خ.-ل احباب 
الوداع # ورءد ازان بار درکر در جال حیات مخدمت امحضرت که نظرش مکنر هر سیاات 


ود ریدم ) بدت راقه ) اافراق ارهیس اعان (فراق ت (فراق ای «ددر اسان اه اق 8 
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ّ 


سم 


سم 


#فراق اعظیر الطاف <ته المراق ای نو عرفان الفراق* لغر اق ای عفقمازاق جله راده - 
افتند از نو به جانان الفراق ( شمر ) الب شرژی واد.م غرقی ی فهل دأت ۳ 2 کال _ 
مترق | بت.) زفراق حون ۳۳ .ن دلشکسته جوذ ۳ ۰ 6 لسو جات بند ندم زاحر ارت ۱ 
۳۹ ی 8 لاجرم سب الاص احضرت علبه اانحیة والوان ههد وشرط و ده که بسن 
لمات لو ای ۳4 2 ر وبادام دعوات خیر شا کام وز؛ق خودرا همیده او ذ <ر 
وشیرن بل ار د و گ4اد کرعه ادهو 7۳ مب لع امید بکرم ار<م اراهین حنان 
۳-0 ردیاین هاءعت ص‌حات دعو ات خر تمد وابکرم وا-سعاق بو اوردان :له لا خلف 
۹۹ هو ضا خاء4 ابن کتاب را که «دعوات‌خ مباوزد بکرم واحسان چذ ر ند و اسهی 
وبان نکیر ند ( ربنا اقبل منا اک انت السمیم العلم ) (شمّ لا ادری) ها ان اعذرة 
ان ۸ تکو قدلت ۱ فاق.صاج را ود اه ف اد لد مر ۷ ادری ) کوه ردوش ازکاه ودخ ۱ 
#شفت هجو که ۵ دارد ام.د زوال وه واه آورده اندت (ابات لراقمه) شب کقفت 
وصو خت عم وماند درب ف‌ مر ود ۶ شاهد وسافی »رال از ا-ماع ح.ك و و د ۶ ف قه 
خشاق از نظاره دایر هنوز * سیر ا کشته ححاب اندرمیاق امد حه سود # ا که تلمل 
خواست مرف بندد؛از رخسا رکل* با آبال باد خزاق کل‌را مغیا در رود ي شاد دل ننهست 
کس ادلی خود نك زماق کی نه از دست ۱2۶ در های س روی کشوده حاق من 
هدوز از شوت ای ارام حاق ۰ مانده انه راول وصف ۳ وعذق ودود ه ( ف‌‌ خاءعته 4 
ارام جذ رات ان شلد گذاب هی ار قات ام ور ۱ بت ا(-حدی ) هو وه هحر ان 
وداستان فراق ۰ (مم ارات و با ال رسید طومارم » ب.دها با قلب رفعق بر حصوو 

صوال اورم از بدث-کاه ما سوی باه حضبرت پرورد کار عزز وغغور حل سالانه واع. 
برهانه داعم شانه ک بلاسته مار اب (دابف و .ماراش کر وه ماصراق وا بشار ات 2۶:مات 


ای ع1 ۱ ابک‌رادر خلوگانه اف مد ۹ مراد وزمره 
بي ۸۶و دهاد وحملي ر در <او مخانه م4 مدق عد مرك مهمدر للر ماد ورصه 
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منکراق را بدرکات سجین واسفل السافلین داخل کناد لا واه پلک اوها را نز عقاه 
( کتب ریم کی نفسه الرجة) بدر یافت صدق‌صادلاق و به مان واخلاصخلصان برسا ناد 
وخلعت کران ای عفو ومغفرت را بابشان ببوشانادکه الراطی بالضرر لابسنحق انظر 
اری واه روف بالساد (: بیت ) اطی یا م‌زان جله را ۰ و یدنده"کوینده خواننده ره 
(ربنا انا آمنا فاغفر لا ذوبنا وقنا عذاب‌النار) | کنون.وقت دعا کردن فقير وچشمداشت, 
قمول اف از رب لیر ات (جل و ءلا سم له ار مر ن الرحم اد له رب المالین حمنً: 
اف .مه ویکای مزیده الایم صل‌وسل وزد ۷ علاشرف الق واجود اناق وحبیب 
ال اس سید تا ند الذی شاعت رسالته ق الملاد غرب وشرتا وحنت البه 1۹۹ !مرت 
وگیی واد المقیق طرباً وشوفا بلغ الوم صاوتنا وسلاهنا البه واجهله معروضة علیه مق و۰3 
لدبه رب الماطین اللهم اصاح امة مد الامم ارحم امه ند وم فر ج عن امة مد الازم 


اغعر لامة مد الابم انصر امه مد للم اعف عن امة د ارم ادفع درحةه امه هم 
لیم اعل مقام امة مد الاهم زد ابوار امة #سد ( ص ) پارب العااین لایم اغفر اش خنا 
ووسیبلتنا ال بابك الاع‌الشیسخ مان وارجه وادفع درجته واعل مقاءه ر زد وره وارش 
عنه واجزه عنا افضل ما هو اهله الاپم اطلع علیه وشرفه بلذة النظر الی وجهك السکرع» 
باعفلم بارحم الوم اغه لاولاده واحفاده واهل ببته وخانماثه وص‌بدبه و ملصیه وه‌نسو بیه. 
ومعتقدبه و یه اجعین‌الاحیاء موم واه ین اه سید اا رسلین مد و له ااطاهر ن صلوات 
این وسلامه علبه وعایوم اجمین الایم اجزه باظیر عامة و اجمل مقاءم فی‌مقعد صدق عنله 
مليك مقتدر هم افتح طم اواب رجتك وابلغ روحه واروا<مم می حبة وسلاماً الابم 
احسن ام افضل ما احسمم اي لگ با ار<م رامین ) (شعر من فعیده ابر دیه ) 
تارب فاجعل رجانی غير منعکس * لديك واجمل حسایی غیر منجزم ۰ والعاف بمبدك فه 
الدارین از له ۰ صبراً متی تدعه الاهوال یم‌زم ۰ ( الاهم واسئللک المو والعافية وااغفرق 
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تِِ 


وال ماو ا(دی وار یا کا ۳ ورا سک | اواجز ها افضل ماحازت ابا واما عنو لدم 
7 اغفر لا ذنور نا وارنا فانك غفور رحیم وعافنا من چیع بات آلدنیا واعف عنامن 
وذاب وم ۷ خرة وب علیز نك بواب ک ری واغفر لاولاهی واحفادی وذرشی واختاق 
ونیم احباني واصدیال ۷ فافر ((ذنین ) ( ببت لراژ») روز وشب زافمال شوم خویش 
- وزام چربد ۰ ک وود امرد آواروکاه خایت از وفید * پر باس اجد صر‌سدل شفیع 
۲ذنین * در کذر ازهر چه کردم ای خطاخش عجید» ( الاپم سنا وسل دیفنا ولاتسلب 
وفتالنزع اءاندا لبم حول الول وال حوال‌حول حولنا وحال یم السامین الی‌احسن 
ال لیم اغفرلاصم‌اری وانطذاری‌واخوای واخوای وجیم اقار ی وذوی ارحامیو افتح 
۴ ااواب رحتك الاپم اجزم باظیر عامة الوم اغفر لاخوای الذين عقدا معهم باخوت 
لاسلام وذ کرتاامم ق‌هذه الدونه واجر من‌الناد وادخلوم انة مم الابرار وافتح 
هم اواب رحنتك واجزم بالیر مامة ) (اشمار) بامن بری مافی الضمیر و یسمع* انت اعد 
کل ما توفم * فبحق من احدبته وبمثنه * واحببت دعوت من 4 بتشقم * اجمل لنا 
هن کل ضیق خرجا » وااطف بذا امن الیه الرجم ( شمر اخری من کلام عبد الرحان ان 
"«وزی فی تارمن ان خلکان) با کثیر المفح عمن‌کثر الذنب (دبه ۰ جائك الذنب برجو 
. العقو عن جرم بدیه ۱۰ کرم الضیف واو کافر من قول نی ۰ اا ضیف وجزاء الضیف 
حسان البه » * مصر ع سیوم ازفقیر کانبات وخارج از قول شاعر (الاوم اغفر لوصا 
پدعاء ار واره ن احسن الي وان ۸ م0 طم حون ق ذمتی وان اعانی ون نصر نی واغفر یم 
معامخناالذبن شرفت بسغهم مدی مری‌وفاپزت بیکا" ۲م واغفر الایم لا سادات والحاج 
والغز ات والواه درن ی‌ا(دزن وااروجن(۵ردءة ام لدبین اچرمین‌سلوات الله تعال و تسلمانه 
مدیجانه عایه وی له ومنجبه وعايم ای وم الدین ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت‌خود 
این سك اغفر املماه لت ردین وااش‌داء وااسالرن وم امة سید تا حمد با واسم 
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كٌ 


۷ 
الخفرة وبا کرم الا کرمین ا کرم المفو ؛ ۳ مرگ فا کزمنا ولا نا و واسثلاث الوم 
۳09 سم ما سالك من الفضل وااکرم وااه‌فرة والذهم والالف والااحساق هناخ ِ 
مملسلة لطر 42 النةشدد بة به ۸ ال ین «ذلوا وق بالابل وناز والدر والم‌ار ق‌منامه ناءلگ 
اففدار و اصدا به الطاهر ین الاخبار مل 1 تال وشلامه غلبه وعل ] ا و صصه وعم 


۰ وجمان ۳ اغفر لموم: ابن والمنات والسلمین وا لساءات‌الاحناء" مهم و ولاموات و لاس ۱ 


یتنا و بدمم بایرات ر دا 1 ژنا من لد نات رح<مه وهی" لنا من اص نا رشداً ۱ (شعر لمعرابن 


مارض ااصری ) فیارب تال ابیب حمد * نبيك وهو سود التواضم ۰ انلنا مم 


الا حماب رون اللتی ۰ الما قلوب الاولیاء آسارع * فابك مقضود وفعلات زائد ۰ 
وٌجودك موجود وعفوك واسم [ ربای ابا طاهی همدانی ) ازان روزی که مارا افر دی ۰ 
ژماحز معصیت چزی ند«دی ۰ خداوندا محق هشت وچارت * ۰ زما مکثر شتر دبدی 
ندیدی ۰ ( اللهم ادسل ای ارواح جمیم ما ذ کرت ت سم معفرة کاملة ورحم» واسعة 
و رکه کثبرة و نحية طيبة وسلاماً مبارکا وافرا واغفر لناظر هذه الاسخة الشتمة ع‌الصدق 
والصواب وتقءل باوهان دموا یامن‌اجاب دعوة السائان مجاه سیدنا محمد حاع لندبین 
و[ له اطاهر ین واصبحابه الطیبین صلوات الله وسلامه عایه وعلهم اجممین وعی ازواجه 
اهات الوّمنین وذریته واهل یته وتابعه ای وم الدین وعلینا معهم ر حمتك با با ارحم 
آراحمین نا انا همنا منادیا" ینادی للایعان ال آمنوا بربک فا منا ربنا فاغفر لشا ذنوبن 
و کفر هنا تسا نا ووفنا مم الابراد ریا وا دا ما وعدتدا عل رساك ولا خر نا بوم القممة 
آزك لا مخلف الیعاد ارم صل ی سیدنا مد وآدم ووح واراهم ومو ی و عدی وما 
ی من الندیین والرساین صلوات الله وسلامه عایم.م اجمءین لام صل کل حرائمل 
ومیکامل واسرافیل ومزرائیل وحملة اامرش ورضوان خازن جناك ومالا خازن ناركك 
وص ل‌الکرام کل الکاننین وصل عل اهل طاءتك اجمءین من‌اهل السمرات واهل لادضتنة 


[0 4 
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مین ۳3 دهو نذا از اند له رب المالین ) عت شد کناب خوشخطاب مغر خ ذات باور 
مسمی سارقات ااسرور من کلام اخراطاج جناپ مستطاب مستغی الا لاب حضرت 
اوی عاجی شیخ حمد ساکن عران دامت برکانه حمب الاص حضرت ذیرفعت 
ایشان‌سامه الاک الطنان از دست حقير سرا انقصیر ِه عصیال غریق شحار مرو سیان غلام . 
وخادم زاده حضرات درولشان بل که کلب در کاه ابشان قدس ال تمالی ارو احرم محمشه 
سعید ان ا اج دروم نحشنبه ببست وهشم شهر دیقه‌ده اطرام فی سنه ۱۳۰۷ اللهم. 
اغقرل ولوالدی وارجیما کا د بای صغیراً وکبیرا لیم ای اسئلك العفو والعافية ق‌الدین 
والدنیا والا خرة اللرم طول‌عمری مع حمیل هل النکثیرالنافم وعمل صااح متقیل‌ورزق. 
واسع یاک [ امین برحتك ااد<م الر امین (بار فه) حند بعد از اعام کتاب ارقات ت السرور 
اند واما بنه‌مت ر مك فحدث ِ ازاشفتی وار تکابهمعاصی باس عن روی د ادوسل 
مدرود حضرت حماب ودود مد عرلی صلوات اله ول لمانه علبه وعی 1 و اصحا یه 
اطاهر ن جدم واوفیق افم‌صاوات خواندم و محجزو نمازم عم خو آب‌شدم بزد رك صح 
خواب دیده که در دز دو کوه جلک ادست سر ببالادران حلکه بر اه میر وم وحی که فربن 
من است ه‌راه دارم حون !ی شدم بامه زارها دیدم در اوقت ال قر دن جن را مانم 
شدند وازمن باز کرفتاد تنها رکنار پامه زارها میرفعم ناکاه اسی خوش صورت سفید 
عام براق #ن‌اوردند که سدوار شو سوار شدم ودیدم که از دورف کوه ۳۹1 ام‌ای‌صاف 
دوشن جاری شده این یاه‌د ووسط هیال جلکه رود خانهُ مشد مصفا واز رود خانه 
حوی بارهای آب دوشن 4 مه زارها سر کرده بود و یامه مدبل وآب دوشن حوةهه 
زمي‌د 5 گر دار بد سب( رده باشند مفای عنم داشت درا ال خود را »دور ویاصقامندبدم 
با کاه راه من مخیابای رسید از دو طرف ببدهای سر بربده وجوی بارهای آب دوشن 
چندی دیکر در الخپابان بسواری»یرفم ومتصل راه بفوق‌ود درانها از له کوه چه‌ی. 
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دیدم ص‌تفم و پیدهای‌سرریده راطراف چمن سبز کشنه آزدیکت رکه شدم دو تفر دیدم 

6 بر سر جمن کار حوض نشسته ود ند بی مر ابالمان سسبز وال چوق ماه بدر 
ور دش نازك سیاه ودیکری لبأسهای سفید نظیف.وقامت هردو باند وریش وی بسیان 
ضیاه و چثم مست شهلا وابروی پیوسته بغایت حسن وجال بود بای ام ن‌که رسیدم 
از اسپ پیاده شدم وان زرکواران رای خاستندکه «ن بیدار شدم ومایت روح وفتوح 
ن روی اورده تا ند روز مست وارودم و دخهاره ءاز را میخواندم ( ببت ) من ان 
خاک کّ ابر ومواريه کنند از لاف رمن‌قطره باری ,, ول چون شه مرابرداشت ازخاله 
سزدکر بکذرانم سر زافلاك هوالعلم (تنمیه) نایز است بلکه واقع که صاحب‌خانم نبوت 
فد ا(صطفی ص له تعای علبه وله وسل وحاءل‌بار ولابت اوعی‌صتضی علیه الدبه واسلام 
والثذاء بنده سر کشنه را از عىد عنیدان خود نوازند وبان‌مبشرات حال وی. مرداز نهه 
ودخاوشش بسازند (ع ) با کر عان کارهادشوار نیست ( شعر) ولوان ی کل مذبت شعردي 
لساناً بداث الشکر کت متصرا ( ببت ) شب ارشیست مود باونه بان * وروز ازحسد 
اسپ روی صران ( بارنه دیکر اییکه ( دزسن شصت و نج سالنی بشهر سنندج رفاس؟ 
وادم در خانهٌ جناب مللا عید اتید دامادم مپمان وصریش افنادم شی ایشا مکااه داشم 
5 ۱ کر در انا فوت شدم ما بکیا دفن میا وي در جوام کفت در مغه تر بمب 
طي‌حوم خناحاه خیر من زار بت انله ارام حاجبی ملا.حمد منبری موی بدرم جای دو 
قبر باقیست یکیرا برای ما ودیک از برای خودم باشد ۱ کر ایحا صدی ترا بامجا میبرم 
و ما اج میسپارم من دوش کردم 6 در جوار انا ویلق اع ابله تمای مقامه مدفوثه 
میشرم هرال شب را در خواب دیدم که در محله" فاطرجبان شپر براه با غ خسروابادالستاده 
ام می ینم کروه کروه زنای با عضمت وصاحب لباسرای عرنی روبکوه اوی دز هیروند 
سیدم بکجا میروید یکی کفت بدیر کردن ماحرا میروم یکی دیکرشان چوذ عن دسید 
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کفت ( من داق نه-4 وعمل لا بمد الوت فکان من اأرم‌لین) ان کس که بو میکو ید 
"و چونکه در اینجا ,عیری بفلان مکانت دفن میکنم نو در اپنجا .وهی مرد در جای 
درکر گیری بمدش بدارشدم وصدح وی کفم [ 2 ابر فماسیع له تما ی( حند وافمهٌ 
ومد از | ام کتاب بارقات دیده وتهرفات حضرت ا شا را انی مراج ال والدن ور 
له تمال ص‌قده‌وف‌غرف الفر ادیس‌ارقده اسنماط عوده اسست وید میعاید) ( بارمه اول) 
مد از مدت هفده سال از رحلت حضرت الشان عطر له تمالی تربنه وق‌اعی علبین رتیته 
روزی یا قمض عم نود شکر درماندم حضرت الشان.ماقدس مره مالای عن ندارد 
مين از شقاوت ازی من است با این خطرات یشب اوردم و بخواب شدم زدبك صبحصی 
مخو اب دیدم که حضرت ایشا روح اله تعالی روحه عزل‌فقیر ظهور فرمود وازسر تغیر 
وهیدت فقر کفتند که و مبکو نشخ مىالای عن ندارد میا ازان‌خطاب خوف بکرقت 
وخدال کردم که در عهد حضزت خواحه زرك ش..خ اه الدبن حمد مخاری شهیر 
شاه نقشدندودس اه تما ی سره‌ا! از ل ص‌بد ی #صاهه دوازده فرسخ دور (شه هزم رداشته 
وخطره کرده است کاشکی حضفبرت خواجه نز هت مرا در مسافتند امخطره اشمر او خاطر 
حضرت خواجه شده فور امرید را از طربقت‌خود اخراج فرموده اخود کف مماداحلت 
بخ این ساعت حنین باشد وترا مردودغاید بادپ وخ-وف غام بش رده و کف که 
قربانت شوم مرا چه حد:بارای انکه جنین بکوم واز حضرت خادمان کا» عام من هیال 
کتر کنای خادمال درکاه حضرم بکال رأْفت فرمودند خدا پسرائم را ازمن ببکیر دکه 
بقدر همکی اوهارا دوست میدارم ومحبت بالودارم نا ان را شنیدم پیش رفنشه ودست 
مودامال مبارك اورا وسیدم وفتوحی بدم برسید چون بپدارشدم اق قبغی خار بدعلی 
عم تبدیل شده بود والسلام ( پارقه دیکر این ) چندی بمد ازبن وافعه شی خواب 
"دیدم که حضرت ایشا رخی اله تمالی هنه عیاق ابوان خانهُ فقیر آشر یف‌اور "۷ زهستند 
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ققیر بدقمیل ایادی احضرت مشرف وفاز کلم بکبار خبر رسیدکه جپارصد نفر مردمال 
ووارا ازهر دبار زبارت حضرت شخ آمده اند فرمود اوها را طامید جوق حوق حاضر 
هبشدند ودست مار حضرت شا را وسیده و کار میکرفتند در ل ائا ناکاه شبخ 
مد رضای فقیر زاده #ضور مبارك رسیده دست حضرت الشارا مسو سید ومگکفت 
قربانت شوم مبل دارم که دا :| در خدمب ثما باثم در جواب وی فرمودند من «مچین 
مخوام 6 داءا برد بدرت باثم مد بدار شده و کفم ۱ ست ) اجرها اشدت ای کو هر 
در بای وجوده 4 رحم بکدا با فرومایه کنی ( بارفه دبکر اننکه ) وایضاً _ ار یخ 
تمذیور در شب شنبهٌ اخرماه صقر اغير مخواب دیدم که زارت حضرت ایشان ور ان 
مصحمه رفم خون مخانقاه مبارکه رسیدم شرف ملاقات ودست ومی احضرت وق اعی 
رف النال اضحعه فیضیاب کردیدم چند روزی در امجا واز شیامییاتم چوت رای 
مراجمت مخانه خود خواسم رخصت بکیرم حضرت الشان دراطاغی عالی آشر یف داشتند 
و منظرها ازهر طرف بالا کرده ودند دست مبارك ایشارا کرفع فرمودندبنشین دور 
فش-م باز کفتند پپشتر بیا قرب زالوهایش رسیده مرا بنشانید واز طرف کوش عین 
من عن وحه ای فرمود وسر مبارکش را بر دوش من میبود ودست خود را عبأث 
ات من نکمداشنه ودزد مد از فراغت از وحه بیرزاده اکرم امحد ناب شخ درا 
سامه الله تعالی طلهیده وفرمودند حاجی مد را مشابمت کن امخانه خودش مبرسان» هر 
دو از حضور اشوق وه‌رور بروق امدم جناب شبخ احید دام عمره مرامی کفت من 

بو بیابم باید کسیرا بامن پفرستی‌تامرا بشهر سنندج برد جوابش کفم > خودم باوميام 
کارا عسحد بر #مر طاب آراه رسام و باستراحت شین در امحال از کفم خوب است 
است جواب کفت 


شبتخ. جون عیال رانا آشررف میاوری برای اوهام فوز عنم 
ات وخودرا با اهلی4 


خدایته‌الی بدترازان برای اوها بکند بنا اه وضم برمن تغییر شد 
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خو اش دیدم که به حدت مشولم بان دار شدم ) بارفه دیکر ارنکه ) «کو فتی دبکر 


در خواب زیارت مزار فابز الاوار حضرت الشاق علیه الغفرة والرضوان رفته چونامجا 
رسیدم دیدم که در همان شمه مقر 5 خو لش آشسته اند حوق بد ستیوه‌ی احضر ت قمصیات 
کدم فرمودند حاجی مز تال الوچه هیچ نمالی دیکردر طویی باق عانده است خیال. 
کردم مگ ر حضیرت ن#پیخ دس .سره م ندازد من برای مال امده ام در جواب کف 
قرانت شوم من برای دضا ۳ خدا «مالی ودبدار سبی حضرت شُی امده ام نه برای 
رال فر مودنداری میدامم اما هیچ 1۳ در انیا اند کر م‌ال الو <ه وانیک در باره 
است ب.کل رشه خودرا از زهین برکند طفه توقف کرد و باز کفت انسکه در بباره 
است رده ود را بمام بر کند مدا مراد <«ضرت ااشان ع4.1 الرضتوان کننای (وذ که 
در میاناولادو احفادش نفعثاالتمای رکنم برسم غازی وعءامی بیش امده:واتش فتنه 
وفسادی برا نکرخته بودند پا از اجنمها کسی بترك ادب باایشان معاءله کرده «شدو الله 
صییحانه الم مد از 45 ی -فقیر برسم ادب از فةا از کشته او ان مقابل قعه؟ "0 
امده وبادب وا نتظار فموضات احضرت استادم در امحال دردم مد وجعنت خلاق 
دور حضرت اشاق ال الله مقامه جع هه ند مکنار حضرت اشان باحاعت امر فرمود 
شیم بر ون بروید باحاحی د مقابل ومةارن پالنتید جلی کین کرده پابوان در امده. 
و بر کین وبسادمن با لاد ند اه ددار ر شدم ویافم اه یافم ) بار ژه* دیکر ۹ ) ی 

بشت بام خانفام باغ خو ش برای ءاز مد دید ار شده چون نةل را جای اوردم صراق 
99 رای روی داد ماش شی رو بسن حاضر و دفی را دا ماشت کرده دودم رل , از فراغ 
پاز خواب شده دبدم حضرت بادزت اشاق مارضخی ابله تعای عنه وعن‌اخلانه ناپور فرمود 
وچند محمهای #جیب‌وغر یب بافقیر بان اورد و توا ضم و ا<ساما م,فرمود بوفت‌رفتن 


فرمودند, لذن بادبه را از مار عاز کاه حوددوراند از افم ص ادش طشتی بو دکه استفر اعز 
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و قی را درا د خنه بودم نورا ببدار شده وطشت را دادم بهستند ( بارقه دیکراینک ) 
بتار مغ هزار وسبصد ويك هجری ی هاجرها الف عاوات وتسلیات وعلی اله واصحابه 
الطاهر ین 6 مر فقبر در شمت و؛ کسال است زم‌ای که کنار ازمن آرفنه رای از بم 
اهام در ند ال هند ال سحانه وتما یک .کی از الها جادوی بسیار سفتی کرده بود 5 
همان »ن واهلیه" مطیعه ام «مارفتی شود حثانکه بگرات رده ودند و صا| لشو نش 
م‌بدادند تضارا اءسال در ماه ر بیم الاول‌جزی کرده ودندکه ذقبر أمدت حمل روزی 
مینک شخواب میشدم موکلبای بد شکل مهیب بدورم جم میشدند بشکل میموق وعنتر 
و خرس وکرلوکاه (صورة فره‌چمرای که فاببرها میساز ند جاعتی بد صورت وتال‌وعزود 
ظاهر بشد ند وبانواع شعدهاییش میامد ند خدای سبحانه وتعالی بکیال کرم وفضل 
عقادو ماه بضارین احدا الا باذن ال مرا جات میداد واز شرانها انیت می محخشید بیان 
کید اشبطان کان ضعیفا تانعض شبی از شرااینرای موکلات جاد وعظم خسته مندم 
و دار شدم اجه خدا سای توفیق‌داد آبات واذکارخوانده و هدب روح پرفتوح <ضرت 
جامم کالات قعبیت وفردیت سراج له والدین تور الّه تمالی تربته وفی مقعد صدق رایته 
کردم و ال یه احضرت مش+ول شده وشرح درد وکرفتادری ی خودراباشان عرطه 
اشم وخواب صرار وده تا کاه دیدم که حضبرت الشان علبه ارضوان هثل کی حافی رفته 
وکاری آرده باشد بازاهد قء‌ای سبز <منی وشیده ودامان ذارا بکر برزده و خنحر دسته 
سید خبیی بزرك کر دارد عن رسید وه‌شفقانه نفاری کرد و بلا کلام باندر وق خود رفت 
ن بافتوحی ودوحی بیدار کشم ودوباره خواب مجای دفم دیدم بافی دارم درفضای 
(سیار مر تفم‌و از کو ر باغ »اما راش بابای‌سنید م,ماشد وام‌ای‌صاف رجوی بار هار وان 
از یعرف اغ دو کس از خادمان <ضمرت ااذان رجهارجن کلانتران زنهاراکه مرن _ از 


2 
ودر و و »4 ود اضه.44 اخوی زاده اش هسب 4 در شور ساند ج مدماشد هی‌دور | +دش 
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کرده ودند چون مأموران حکام که خیانت کاری را بطرف ملس خانه برند از میان باغ 
بطرف اسفل بردند وبدره زگجير قریه او هنك جلکه سنکلاخ وطولاني واهواد 
و کرم است سنداختند وباز امده بشوق وشهمف مرا از راه لسءار تزدری ره تزا 
رسانیده وبسر حوض و مختان مقام حضرت ایشان قدی سره جای دادند ویدار شدم 
بافرح وسروری عم خوش و بعدش ازان مهاکات مان افم بکشب مد ازن مرحوم 
استاد فتح له خیاط را که درین نشاه بام عقداخوت اخرت بسته اع در خواب دیدم زد 
فقیر امد واوضاع مرا حون دید خندید وت بمین ر نك این بیداره جکونه است تو که 
حنین هستی چکار داشتی خندین زن که بارری و دار شدم کر ) فلله ک من تْىلة قد 
قطمنها * بلذة عبش وارقیب عمزل * ونلت مرادی فوق ما کنت داجیا يٍ فواطرعا لو 
هذا ودام ی ( بارقه دیکراینکه ) همين تارخبلا بازشبی در خواب‌خدمت بابرکت 
حضرت الشان اوصله اه تعالی: بد ولت وعله ی الدان رفم وجند روزی در حضور لامع 
النورش بسر بردم وعنامما ازو مییافی بروز وداع "۷" ن ر خصت کر وم فرمودند ده بازده 
روز دیکر بنشین حرا لءحبل داری کفم قریانت شوم خردم ۸ زاد‌یل دارم درخدمت 
باشم لئن بقع زیم تجرایی ان هستند اوها لمحیل دار ند تدسمی کرده وکفتند او ها 
خرهمش ۷" منخواهند س دست ممارك رایدسم دادوءیبوسیدم که دار شدم (ارقه" 
دیکر ادنکه ( شمی در آعقمعات از مغرب‌دعای خير در حق<۵رتاشان وار لا دواتباعش 
قدس اه تال ارواحهم میکنم برز بان من کذشت (اللپم افغج م اواب دحنك) سبیج 


)۱( جر مش همنی است از حکادتی کسی‌را گفته اند خر ماه‌یغو اهی امو بز درجواب کفته 
است خره‌ش نی هردور امیل دارم قول حضرت شر خ تور الله روحه اعنی سرانی دئیا 
وقیاءت را طالیند وحال انکه ( ضرتان لامجنه‌عان منة ) 
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0 خواب دید " [ بدروازه «سیار ز رلرسیدم (سه ود وهی دودسم تابکوع کل الوده 
شده ای میخو اس (شو.) بنا کاه دروازه روی مر ن از سب بدرول دفم حیاللی سیار 
.زرك وحوض بزرك واب صاف وروشن عیان شدکه هزار های سنك مرمروفواره 
چون دراب الامیانداخت ازاق حوض دستهای خود را با بشسم وبیدار شدم ( ارفه 
پدیکر اینک ) روزی اعد از عاز صبح در مسجد خفنه ودم تاد یدم 1 صیری جپار پنج 
اطاق نوی هم منغارها داشتند ودر هراءاغی مجلسی خلایق اکار جمم ودند کویا عروعی 
داشزند وحضرت اشان مارد له مضحمه آشر «ف داشت و کال اشداشت وطلافت و<-4 
هر ساعتی #جاس مراید و واضم با مردمانمیةرمود کویا خود صاحب قصر و دندوسقف 
انقع‌ور شماک‌ود از زهب ونتره وآمعان وافتاب عیا‌ودند فقير باجمعی دراطاغی ودع 
که منظره اش بطالاری عالی ود حضرت الشان قدس اله تال سره باخنده وشمف از 
اءحالس تشر یف »یان مااوردند و باهريك ترحیب وئوفیر مجای اوردندو باز باطاغی‌دیکر 
در شدند فقیر برخاسته و محضور مبارکش شتافم امحضرت بسر بای برخاست که عازی 
ببکند باخنده فرمودند ق,له بکدام طرف است کف قربانت شوم ماهمکی پروانه واد 
کرد شوم حسیال شا جمع شده ام که ره‌یای دن ودنبای ماباشید عالا از ماتفتدشق.ه 
همفر ما *یدخد د دد وروی له دور دمت »از سشحی را بکزاردزد دراق ادا #بر کذار ی 
امدم مرحوم مو لو .۵ ا(حم طاجوزی حاضر ود ۶ن کفت هر کدام حبزی «افتیف 
ازدست خود مرول دود و خودرا ام ساختند نا اه بیدار شدم وجنان دوب 
بود که ساعتی پیشتر برقص کرد و ,اودست کوفی و نام خوالی افتادم مدش تا یکفته 
طالت ۱ کاهی وببخطرک را داشتم ( بارقه دیبکراینکه ) بمد از فرایبض خسه بدموات 
خیرهدا با بارواح احماء ودوستان اموات میغرسنادم کاهکاه لوسوسه میمودم که ابا قواید 
اپن دعوات اموات رسد ای تامدایی ۱: بن خاطری را دام روزی بعد از از صبح 
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خواب مارت ومفام بسرار عال دیدم و رك قرا۸ بزرك کلاب در هل دشم لب | وش ٩0‏ - 
| کار محوض خانه انممارت مجلس داشتند وجمی کثبر نز 4یاق طالار بسر ای ابستاده 
هودند فقبر او لا بان حون خانه شده وماسمان را هر ۹ مشتی کلاب دادم س ازان 
عیان طالار امده الستاده کرام کلاب خشی کردم در آخر همه از خسواب بیدار شدم 
واضا عناد اینکه د امین بشود شی بدعوات خير برای اموات اشنه‌ال داشته خواب 
رف دوباره همین حالس مذ کور فوق رسبده ودامنی ازهر نوع کاهای معطر داشم مر 
یکی از جلسیال دسته کل دادم وایشان بنهایت فرحناك کشته وبامن کال تواضم ومپرباب 
جای میاوردند وایضاً مکررا ممین خوامارها در مانده صبحی در خواب مار ی ومقای 
بسیار عایی رسیدم در دهل اتعاوت شی مرا گت حاحی با و بیشحدمتی ین محلسیان 
دا بکن دیدم در اطاغی بزرگ که ازدو جانب منظرهای زماجی الوا داشت کروهی از 
| کر نشسته اند واز دهلبز مجند پله کانه بان اطاغ بالامیر فتند پردهٌ حریر زر بفت بدر 
اطاغ ود چون داخل ان شدم سفره بزرك در وسط اند اخنه ودزد خادمان در دشخانه 
قاچای طعام الوان بدست من میدادند ومن رال سفره بمام مهیا شد حضرات بصرف 
طمام مشدرل شدند و به‌دش بکقات از هر (ونه طعامها مدست من دادند 6 سرم شا باشرد 
بر و خور چون بدهام اطاغ بازامده بیدار کشنم ویفت که انشاءا تعالی دعوات خیر مرا 
ارواح دوستان واحباب کال فضل وکرم بل بر فده ویر سانند واز راه دعای خر زند 
کان فوائد کثیره بار واح مرد کان خواهد رسید صدقرسول الّه (س) ما الیت فی القبرالا 
کار یق التغوث بننظردعوة من‌آب‌او ام اواین‌اواخ اوسدیق فاذا طقنه کان احب‌البه من 
ال نیاومافیپا وال هدیةالاحیاء ال‌الاموات الاستذفار هم کتاب»صا پیح اینعدیث را در 
مکتو بات حضرت امام العر بقه شیخ مد سر هندی ر ضی الله تما عدهد بدم ودر حاشیةدرج کردم 
و بنانقبل‌منا انك انت‌الدهیم العام(بارقهٌ دپکر اینکه) ازشر صردما و اعدای بی‌روت آشفته 


۱ 
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مانده شیاین صد ومال فرض کرفتار ودم لمف مه ج -ادی الاول ود سنه ۲ ۰ 
حر دی از فر.ه مو حش آمد وکفت نقاه حضرث شوخ میر وم کفم کاخ مراباخودت 
چبر سه کاغد یکی اسر ص‌فد حضرت ا! شان ای اه مقامه فِ النال دیکری ناب یخی 
مرو ی برادرمملا آ راهم نوشنه ووی دادم ورد در بیست,دو 6 ماه جادی الاو ی در 
خواب خدمت ح<ضرت رشان ور الله تال م‌نده وف اعی اف ادٍس ار قده رسیدم سه 
کاغذ شرححال خود را بدست امحفرت دادم فرمودند فدوات ارید جزی رای حاحی 
بنو دم دا کاه از سر هت وغطب نار ن کرده فزودندکه بنویمم روغان» م بگیری 
وخرج ومیل ازرمایا متا یمن ازخوف و<جز عامعر ضدداشتم صد قه ات کردم روغانه 
وسم سدو ات ا رما وده وهمرشه غالا داده آند وحر ج ومیل 4 دیکریر<هم یکت 
و بد وان ميرساند دخی هن ندارد باز ازسر تغیر فره‌ودنه بلی بنویمم هم روغنانه بگيري 
دواره کفم تصدژت شوم اسال من در مجهرا. نموده 0 دوغن رای مصارف موی 
جمع 3 ده اند وقات رشان کنده اند یوم بار نیکرار متعیر کشته وفرم دند اری 
وتو رصم روغنانه ستالی ( بت ) پدمبیکنی و نيك مامدم میداری # هم ردرشد سزاي 
بدکرداری ۶ را انکه خداوند کریم است درجم ۹ کندم دهد ار و ندو موری هك 
لو لوی ااروی عایه الرجه وااغفر ان باز وحشت اك واهول ۳۹۵ صد قه ات شوم عبد 
وشرط کردم ان دوفن رسوم را رای رای خفیف بدم ومادام اطیات نه خودم ونه 
اولادهام مرتکب اخذ روغن نفزی شرط که از مارضا باثی وا کر شذعم باهنت خدای 
تعای ورسول‌او( ص) ص) ترفتارمانيم مد ازخواب بدار مانده و برباف وصد ق‌دل باخداستمای 
مین مد را استه وناغه واخلاص مرت شیخ قدس سره فرستادم و دو باره خواب 
شدم وایضا در خواب دیدم با اولادهای خود شیخ مد امین وشریخ مد رضا وشییخ 
مد عل ساموم اه هر چهار در منزل هستیم این جواب وسوال خواب را مفصسل باوها 
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۱ وس سس 


کف وقلمدان طلبیدم وکاغذ عود نامه مذ کوره را دوسه سطر وشته و «مرزندان خود 
کم اکاه باشید بمد از ابن عهد نامه من ص‌نکب این روغ:انه کرفتن (شو ید هر کدام 
قرول نیائید بامنت خدای سبحانه ورسول‌او(س) کرفتار بکردید فوراپیدار شدم که‌عاز 
عصح رسیده ود وقت حاشتی کافذ رف روغذانه دهکده سعران وسوم کز؟زاره را 
همین عةّد وقرار مسطوره وشدم وعردم دادم‌اری (وهن تق له مجمل له غرحا و برذقه من 
حیث لا محتسب ومن یتوکل لاله فبو حسبه) بلی (بیت) محال است سمدی که راه سنا 
وان رفت‌جزدرنی مصطفی* علیه وا له الصاوات والتسامات العیی (ربای) ای ؟زحرصر 
ظامش دمادم ,ٍ چراغ عیشمظاون عیرد کنیترسد از انکه ازد تال ی اک حه دب رکیرد 
سخت کرد * ( ومن :قترف حسنة ازدله فها حسنا ذلك الذی ببشرالله به ءباده) شاعل حال 
وکواه مقال‌است وان وع | کاهی را هر کسی تخواهند داد ودست ه رکسی دامان ان 
تربیت رسد ( بیت ) کربرتن من زبان شود هر مونی * يك کر نواز هزار نتوام کردم 
( اه لطیف بمباده پرزق من بشاء وهو القوی المزز سبحانك الایم و محمدكلا احعی #اء 
عليك) ( واقعهٌ دیکر ) در حیات جنت قرین اعجد حضرت شء خ ماء الدین مد قدس‌سره 
در اظپار مطالبات خود وشته ودم (سران ودخترام رسیده اند یی تقرمابد انهارا 
مر امجاعی (شود هد از «کسال از فوت احضرت رجه اله تمای مخواب دیدم که زیادت 
حضرت سراج الدین شیخ زرك رفم ال اله مالی مقامه بمد از عند روزی در حضور 
مبار کش بدست ومی‌وداع فایز کشنم درا محال‌حضرت‌شی.خ م‌اء لین مد را بر دا مضده‌پا 
وفی اع‌فرفات النال اضجهءپ پیش‌طابیده وی فرمودند که حاجبی را مشایمت کن‌جناب 
شیخ دست هرا بکرفت وراه امدیم در راه مبخندید ومیکفت اشکه من فعا را بدرقه 
کردم دربز کردیدن که مراهعراهپاكمدکنم ک فربات‌شوم بازخودم بهمراهیت پرمیکرد) 
دست جناب !یشان دا کرفم وباوی باز کشم و بمرض رسانیدم 6 دو دخترم رسمه اند 
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همتی فرمائید بشوهر بروندخنده کناق فره‌ودند که بان زودی شوهر خواهند شداتفاء 
هیان سال هر دو را بشوهران مناسب دادم (فامتبرو ول الابسار واتفقوا اموالک فی 
صدیل الله باللیل والنبار وفي ااسر والهار .قال الله تعالی وما تنفقوا من شیء ف سدیل ال 
موف الک وانم لا تناامون .وقال رسول ال صی اه تال عابه ولآ 4 وس الصدقة 
کرد الملاء و تزید اهمر) بدانک این فقیر بروزر وتاصیر دارم شب شنبه هجدم ماهر یم 
الثای سنه ۱۲۹۸ هحجری کل هاجرها الصلوات والتسایات وابرکات والته‌ظمات در عل 
روّو باچند نفری‌از احباب بکوچه بای عبور داشتم و جواب الی وحوض وسرآیي‌رسیدم 
رفقا صا کفتند در ان کار حوض جد بل وضوی مجای اودء برلب اب شد.م وطهادت 
کرفتم بمد مرا تکایف امامت کردندکه عاز ظپسر دا مجماعت اداعائم از ایشان مپلت 
خواسم تاچهار رکمات سنت قء-ل از ظپر مخوانم کفنند ماها مسافر ورفتنی هستم اول 
برای ما دو رکت عاز رابه نیت قصر امامت بکن بمدش سننها را پکذار بقول اوهانیت 
تقصر آوردم در رکمت اول بمد از مه قل با اجا الکافرون ودر دوم رکمت قل هو ال 


مکان شیخ م‌اء الدبن مد خلف ذی هز وشرف سراج ال والدین جامم الکالات القطة 
والفردية حضرت شییخ عان پیر بزرکوارم نود ور الّه مرقدها چو عزم رفتن #ود مرا 
خطاب فره‌ودکه وسه سال وبیست روز دیکر میانی درانا#نای‌بينم عبای بطیازكسفید 
در بردارم حضرت شیخ اشارت فرمود که ابن عبایت را ۶حمد رضای پسرت بده ان را 
کفت همک از چثم فاب شدند ومن چرار رکمت عاز سنت قمليهُ فاهر را بادو رکفت 
سنت بعد خواندم واز انجا پیرون شدم فورا بکذار حوض وعاز کاه دیکر رسیدم ودیدم 
جناب ارشاد ماب قعاب الافطاب خیر من زاد ببت ال ارام حاجی شیخ شکر اه سامه 
ابله تمای با یمه خودش اما لسته وی نم م یانممارت مسگر را ء نکفت که سه سال 
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وسست روز ۳ مج 4 عبای رقف را ءحمد رضای سرت ده فورااز خوات 
فیدارشدام و تاریج اسواامه ۳ نوم نم وحساب زا ژ ی میداشم ودر انتظار میمودم اجه 
قدر شود حتانکه کفنه اند ( بت ) هقه کن جیز یکه داری جارسو * لن تنالوا البز 
حتی هو اه وا دز فرآل ید استا (وافیتوااشلون: وا ما٩۲‏ وذوماتادموالا نهک 
من خبر دوه ید لله ) وم دارم 8 درشب سبزدهم ماه وال اان‌کرمسنه ۱۳/۸۹۳ «حر ی 
عل هاجرها الصلوة والسلام حضرت‌پیر ذوی المزة والاحترام شیخ ععال برد له هطنجعه 
وق غرف آفردوس ایدم الم آخرت فرماق اه اند هر سای م یاف ارم کاو بر اقا 
احضرت تن رذع و رده فقرا ميرسائم چوق بانو‌ده رسیدم ههد خوّد وفا کردء 
کاورا کهته وسا کین قسمت خودم هیال شب را در خواب دیدم که روز اخر" و عده شه 
۳ ۲ و بدست روز موعرد ات ومن م پاجتاف افضل الم ادان _ ی سحیط داماد خودم 
ملمه الله تال بانتظار رد 1 نشسته ام تفر وب افتات 9 وم هد نکرد: ۹ 
عض معزی ابه غن ن گت نکمم ل ان‌فضا از 0 99 ایاست رقم شدواسلاهت 
۰ «بدار شدم ویاز در ودم حونک وعده هناغی شاه ود و دای سعدا نه 
مرا وفق خشید بازده نتم در هراق بو دند زمنعاق بازده ار چه قماو ببراهن دوخ‌مم 
وبابشان موشانیدم ونخند وت ماه تانق لذ بف باوها خورانیدم بك شبی از در خسواب 
دیدم در اطاغ مارت خانمای مرحوم هدغور اوی علیه الرمواق والء‌نران نشسته ودم 
بناکاه از حیاط بیرونی ام مرك بصورت عفریتی سیاه روی ژولیده موی چثم کبسود 
دنداق زردلب مار «د هیکل ومنعان باخشم وغغب وهیبت عام له کنان ارمن دوند 
وچنان نعره کشید ورسرم بثرید که کفتی صدای رعد ورق بازعبان کردید مرا از 
خوف وو<شت اوزبان لك مائد واز تکام افناده و بارزوقشمر بره در ماندم چوق قرب 


نحره 45 من لشسته ودم رسید دیدم د و نفر دو ید ند وهر دو بازوی ورا کرفنند و هقب 
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برگردا نك رد <ول دورشلد خوف «ن زابل کته وانسک ز ام اد وي کت > شوک 
و حر | دحا امده وي اردور با اسرتاد وغضشن سک وت فاما از رن غاب زشدا 
بار بیدار کشته ت وشگر وثنای خدایتءالی ذو اللال را مجاي آوردم جوق بزد یاک 


1 
انوعده سه سال و پیست روز برسید بشهر سنه رفته ودر خانه فرزندي شیخ مد امین 
سامه ان تعال هیال بودم وانروزهحدم ماه جمل بود واخر وعده مذکوره بود وی 
در مازده بودم که حه رائم شود ودوفت حاشتی در ممزل <ود ۳ خوار شد ه بودم 
در که ها ۳2 4۱ ن عبال شرل هیولا وصورد و بر ادر 4 1 ن‌شهحی سید باهست 
میمود من ار احساس وی و <شت وحوف در ماندم وکله ط 4 اشبد ان لا الا اله 
و اشید ان جمدار سول ا رنه را کر رز باق اوردم و قلما مدای سمحا نه و تال «(حی 
مسو د حصب 4 از مرو و خا 4۶ و 29 اعان مرا هو نظ بدارد در امحال ۰شایگنی که حاضر 
ودند ,قرائت سورهُ مبارکه بسین مشفول شدند حضرت قابض از درکاه خانه داخل 
کشت که من سدارشدم باخوف عظیم ودم 5 غروب‌افتات رسد وفضا از من منقرض 
هد وال مر ین اب ن‌کلات شش سال وسه ماه وده روز است از او عده مسککنود وهنوز 
در حیات دنبا باق هسم اممشب 1 سلخ ماه ادي الا ری سنه ۱۳۱۱ مناشد دوازده 
صال وده‌ماه است ازان وعده کذشته باشد (واله ول الق‌وهو مدي ااسبیل)و ارو زکه 
جمار غنه ۳ ماه شمان العظم 4 ۷ و۱۳ هدر ی انش ئ هاحرها ااش صلوة و سلام 
ان سخه ۳ بکننامت در میأوردنه سل تشر ومراهات وحود سندي ۱ ست العیاد باه 
سمتخانه که ( ست ) خود (سندي شبوهشمطال ود #س خود س ه که در زندان ود# 
لکن عفاد (وافا مت ربك غدت) مین کارد تابر مه مسامینهیاناوردکهانچه‌خدای 
۱ ۳ | لول ورسول ۱ کم حشرت ما (ص) در ترآن رل واحادث وعدو وعبد نیاق 


[0 4 


؛ِ 


۳۳۰ 


اورده اند همکی از اخبار بر حق واار ءعاق‌اند شایدهر کسی ای‌رسالهراه بیندرقوت 
اعانش بیفزابد ودر خبر وصدقات حد و جهد یا ید ولاحول ولا قوة الا بالله‌س‌حانه‌وصل 
له عی خام الانبیاء مد وله الطاهرن وازواجه وذریته ومترته وضبه اجمین واخر 
دعوانا ان اعد ثه رب اامالین وابضا( ع) کواه عاشق‌صادق در استین باشد ( واقعه دیکر 
ارنکه ) یکو ی داخوشی زکام 1 وتار شده از 9 1 همزي«ر وروي وکلو > اماسیدوحلةم 
بکرفت از حیاة خو لش موس شدم که زمستان ودوامیب ودارو لسمران مو جودنبود 
اشی در خواب دیدم که از اوان اه خواش سرازیر عباد کل مير فم حون دورمانده 
ومعطل شدم کوميندي ذري هیکل کن رسید (نجه د شم پشت وي زده وسوارش‌شدم 
بدوید وصا عیان اواق از کردانید چون‌نیدا رکشته کار بدست خود را کف بلاتو قف 
فلان کو سس زد را بکش و فقر | قسمت رفت و؟شت شب همان ر ور ۳ خود از 

داغ حاری وچیکدن کرفت و سیار برفت‌صمح امای برطرف شدوشفا افته وعرقکردم 
وسلامت برخاسم وجد خداي تعای را مجا اوردم ( ببت) ره ز كاريعم عشق افر وخ 
عاقبت بروانه سان زان سوخم * خوشتن کرره بردم اوصال * ايك ره ردوستات 
اموختم * الاله انطلق والامر تبارگ ال رب العالین-«وآخر اینم‌مارف و اطایف را بایت 
قرآی وحدیث رسول ا کرم امد ختار (ص) و حند ابیای ك شیخ فر بد الدن عطار علیه 
رجة الاك الغفار خواهد وشت ا ناظر ارا مایهٌ قوت اعانووفیق رخرواحسان کردد 
و باثهالتو فیق و عایه الن-کلان؟۹6-(قال ان نما ی القرآنا مجیدنی‌سور سا من الوعد و الوعرد 
وما اموالک ولا اولادع التي تقربک ءندنا زلفی الا من آمن وعمل صالفاولكجزاء 
الشمف > عماواوهم فی الغرفات آمنون)(وفال رسول ال الااکر (ص) ااسیخاء اسم شجرة 
في اعِنة اغصانها متدلبات نی الدنیا من اخذ بصن مها قاده الی الِنة والبیذل شجرة ق 
لنار اغصانها متدلیات فی الدنیافن انخله بقصنمماقاده ای‌النار) براي‌قوت قلب‌دولعندان 
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ذوي الاحسان ان را امز مینو بسد) (واقعهُ دیکرانکه) بکقران سکه ند شاهی‌داشم.- 
وسکه اش این ودع شاهنشه انبیا مد * ان یکقران را محض ان نقشس دوست مبداشم 


و محهة برکت در کیسه مپر میکذاشنم شی زمستان کم ازار اب وقم از قریه هجیج 

هر وازد شد بهد از غاز شا جد | افتادکه له سبحانه ان قرارا ان شخس بدم جون 

۱ 1 ز پانا بدست وی مادم و برفم هانشب در خواب دیدم بکدانه ان نکشتر عقیق 
قر کن‌دادند نقش آنعقیق را کننده‌ودند خط و اضح ند وعل ان‌کشتررا نا نکشت کردم 

و با نتوحي‌زیاد «بدارشدم وفهمید مکه‌اناحسان‌را بکال کرم قسول‌فرموده! ندفا دا عل‌ذلك 

منظو مه شیخءطاررجمه له مار هرکه‌اوباشدز مردان خدا _باشد اندر تتکدستي ناسخا 
دررخ‌مردخی وروصفا ست زاالکه‌درجنت‌قز ین مطماست حقتمای بردزجنت وت 
انکه حايام خیا اشد م‌شت در سغا کوش‌ای برادر درسیخا اببایي از ی شدت رخا 

تا متازي دررهٌ حق‌انجه‌هست وصل ع بانت؟جا اید بدست بندکان‌ح قکه‌جان را باختند 

اسپ هت تاثریا ناحتند انکه کار نیکمردانمیکند باضعینان اف واحسان‌میکند 

ک کی خبری بدست خویش کن مال‌خو در اصرف‌هردرویش‌کن بکدرم کارا بدست خوددهی 

به ودز ان کز در خودصددهی گٍ بدست خوددهی خرماي تر مهتراز مد ُوصد مثقال زر 
اسخیارا احهنم کار نیست حای #سك جزمبان نارنیست هیچ#سك‌ننکرد رویمشت 

بلسکه با وک رسد بوي بهشت باش از نجل بخبلان برکنار تا نسوزی در سقر باحر ذار 

۱ از سخاوت مردیابدهروری شگرت از عمت‌دهدافزون ری االوانی تشنه‌را سیراب کن 
در مالس خدمت‌اصما‌کن خاطر اننام را در یاب باز تاشوی مقبول حی في نیاز 
کریتیمی ناکرا کریان‌شود عرش‌حق از کر به اش ارزان‌شود ورسیمی راکمی کربان کند 

مالك اوراذر مقر بربال کند وانکه خدداد بتیمی خسته را ازباد حنت‌در سته را 


کر توءیخواهیکهباشي‌درامال ۱ ۷ باخلق‌جراد ۱ ه رکرا عادت بودجودو کرم 
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درهء‌یان خلق کرد دمترم نان بده باجاءال مر خدای تادهندت درهشت‌عدن جای 
ه رکه و نی برتن عاری دهد درد وعالر ازدش باري دهد کر براري حاجت تاج را 
بو سر افنال بای تاج را مال ده باخلق در خه.+وجمار ناشوي از ا.خياي رورکار 
(قال اه تما الذین ,نفقون امواطم فی سبیل اه م لابتیمونما انفقوا منا ولا اذٍی 
هم اج رم ءند رهم ولاخوف عم ولا هم مزئون ) قل لیم مالاک اااك نو از 3۳ من 
کی ۰ :از من آشاء و تذل من شاه 13 انییر انك ع ی کل شی قد مر 
( و اقم؛ ؛ دیکوایتکه ): ) در عشمر اول ماه ره‌ضان الما رك سنه ۱۳۰6 هحری علی هاحرهت 
الصلوة والتسلمات والیرکات روزی مخواب رفته می بم که در یش منظرة اطاع خود 
نشسته ام تا کاه حسو سم شد که حضرت عزرائیل علیه السلام ناهور کرده و برمن صابه 
انداحت شمح‌سفید في شخیص شکلو صورت‌میدیدم ووجدا نامییاتم کقابض الارواح 
است عی نبینا وعلیه الصلوات و التسلمات فورا ببوحشت وخوف ودهشت دافر حح<و ی 
مورا کم خوش اعیی ج<ا وخلاصم بکردان‌وکلتین اشبد ان لااله الا ال واشهد امد 
رصول اله را زبان میاوردم و بسر بای بر خاسم جون عن زديك شد ودرمن او مخت 
خو درا تسام نکردم واورا زمین بینداخم هاتفي بروی نداکرد اول بزمینش بنشاق 
بمد جالامراقیش بکردا | ز اسماعان ندا خوداشدم وشهادتین رافصیح ر زر یک و کف 
اال بباوازین لوث و الودک دنیا مرا جات بده چون بقرب من رسید ودستی را بلب 
ودهاع اداره کردانید فوراً ي الم ورجی جام بزهت از فال‌بدرامد وکالبدم رز مین 
افتاد وخودم مین هپولای جسدي پکنار پدن خود ایسنادم اکن درك نکردم که 
قابض دام ن جه رد و جکو نه گر دم‌فاما رو؟ س‌شدم یک مرده‌وافناده ویک درم‌لوي <سض 
خود ستاده ودم دران انا شپخ گنل ریا سر خودر | دیدم 4 ینت ایته خی 
مرا مرده مینکرد خود که ایسناده ام بو میکو که ند رضا من‌خلاص کشنم رز ود که 
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درءیا خلق کرد دمترم نان بده باجاساذ مر خدای تادهندت در مشت‌عدن حای 
هر که‌وني برتن عاری دهد درد وعال ازدش باري دهد ؟ ر براري حاحت متاج را" 
بر سر اقبال يايي تاج را مال ده باخلق در خفیه‌وجمار تاشوي از اخياي رورکار 
(قال‌الّه تملی الذین رنفقون امواهم فی سبیل ال م لایتبموزما انفقوا منا ولا ادی 
هم اجره عند دم ولاخوف علیم ولا م مزئون ) قل لیم مالاک الاك تون بت من 
تشاء وتزع اللك من تشاء وتءز من آشاء وتذل من تشا» ببدك اغیر انك علی کل ی قد بر 
( واقه 4 دیگراننکه ) در عشر اول ماه ره‌ضان الار گ سنه ۵ ه«حری علی هاحرها 
الصلوة والتسلمات والرکات روزی خواب رفته می بم که در بیش منظرة اطاغ خود 
نشسته ام نا کاه حسو سیم شد که حضرت عزرائیل علیه ااسلام قشاق وش مود ماه 
انداحت شمح‌سفید ی شخیص شکلو صورت‌میدیدم ووجدانامييافم کهفابض الارواح 
است علی نبینا وعلیه الصلوات والتسلمات فورا بیوحشت وخوف ودهشت بافر حخوشی 
ویرا کف خوش امدی بیا وخلاصم بکرداذوکلتین اشهد ان لاه الا اه واشهد ان‌محد؟" 
رسول اله را بزبان میاوردم و بسر ای بر خاسم جوذ عن زديك شد ودرمن او مخت 
خودرا تسا م نکرد واورا زمین بینداخم هاتفي درو ی نداکر د اول زمدنش نشاف 
بعد جانثمراقیض ب؟ رداق ۱ و یمن خوداهسم وشهادتین رافصیح ار بکفم و کفم 
الا بباوازین لوث والودکی دنیا مرا جات بده چول بقرب من رسید ودستی را ِ 
ودهاع اشاره کر دانید فوراً ی | ورحبی جانم پزهت از فالب‌بدرامد وکالبدم بزمین 
افتاد وخودم مین هیولای حسدي بکنار بدق خود اسنادم اکن در لك زکردم که 
قابش بامن چه کرد وچکو نه عردمفا‌ا دوکس‌شدم یک مرده‌وافتاده ویک درماوي جسد 
آخود بستاده ودم دران انا شیخ گنل رضاکا سر خود را دیدم که لشسته است‌وحسد 
مرا مرده مینکرد خو که ایستاده ام بو میکوی که تمد رضا من‌خلاص کشتم بزودی 
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تححیل مزا جوز ونکمین عای وزوانه ام بکزدان وخیال میه‌اع که مد زضا ایا ار 
ضوتارو خی مرابشنود يايي بکبار بیدار شدم‌ونسبت بارک وحات فوی‌داشتغ وحدیتق 
میج (موتو قبل ان عوتوا) هید وارق عام بعفو وکرم ومغفرة واحسان خذای تبارل 
تعال حاصّل اوزدم گنت ك احشن عاقبتنای الامو زکها واجرنامن‌خزی الدنیاوعذات 
جوم الاخرة ) ( مبحث فی کین الامزات ) عن جایر رضي اله تعالی عنه فال قال ان 
(ش) اذا کفن اخدک اخاه فلیحدن کفنه واطراد منه تنتلیف الکفن و تبییضیه وتعطیره 
لا اانکفن کر القيمة کذا قال امام ی السنة رحمه‌الله ال وقیل ان لامذر ذ,ه ولا 
بقتر ابن مك وقال غلیه اماوة والسلام لاتفالوا فی الکقن فانه بسلب سلباً منریعاً تغالوا 
ای لانشتر وابشدن‌غال وف قرل این عماسرضی اه تعای»معٌاوجنبوة جارالسوء قیل‌بارسول 
اله‌وهل نفم اارالصابع ف ۳5 ة قال (ص) وهل رننم فی‌الدنیا قالوا نم قال علیه‌السلاغ 
تذ لت تفع ق الا جاة الامچ صل وسل و1 یتنا وی و اله و گنه ی الد نیا والا جزهر وی 
عن شیخ سنفیان الثوري فد س سره قال‌رسول الله (مل)بالفوا في | کفان موتا ؟ فان امتی 
شیر با کفامها وشار اي عراة ) ان روانه سفیان را دز کیال کشف الا رد در 
نافته و بالق فوق را ذز حاشة کتاب تذ کرد الاولیاءٌ دتدة است ( وافءه دیکزاسکه ) 
و دتی در خواب فقبر ند بدل محدوم فرماقفت موحود عاقمت مشوو ۵ حاجي وت مود 
خلفةرخوم میرژاً صاغ سنندجین علمبا القفژان شدم جووت شم دیدم مبرزا غقاژ 
وفنیژا ۱ کر برادران خنات شیییغ مذکورم حاضر مجلن‌اند واین شبخ حمود از اجله 
خلفای حضرت ایشان »۱ مراج الدبن جافع کالات القطبيِة والفرّدية ااش..خ عمان نرالله 
عز قدهٌ وق اعی رف النان ارقذه مموذند فقبر را و خن ا رشاف اس و فر حزع حاصل 
ود بمذ از طرع مفبت ازهر لزعن حالجیی سیخ خمود وستلیل‌طزاح ی خطام عزدکه 


-* 


قلاي بامردن‌چه لوژی رکفت که خوثلم میاید زاین شفْ تازی را انزوی خر اندم 
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(شمر ) ولو قات ل مت مت دسا وطاعة « فقات لداعی الوت اهلا ومرحباً * از مرا 


عس 


کفت با 46 بر بزد باث شرده و بای سواراق رسیده است برحبز و زودی »رل حخودت 
واز اما شوق وشء‌ف ام بزخاسته عارم هبزن خود شدم دار دو ست فارمی را 
میسرودم ( بدت:). مرگ | کر مود است کو بیش من ای * تا«راغوشش کیرم تنکتنك * 
من از ومل؟ کی متام حاودان * او زمن دلق کشاند ردك رنك * و بدار شدم افتوجی 
عظیم اللهم لاءانم (۱ اعطیت ولا معطی [ا منعت ولا راد لا قضیت ولابتفم ذا اد ۳۹ 
والد ولا حول بت الا بالله المیی المظیم وصل اله عل سیدنا محمد وعل 1 له و که 
وازواجه امهات الومنین واولاده وعترته وذرته اجمین عم البركة والتسلیم ارگ 
( ببت ) خدا یاچنان کن سر امجام کار * تو خشنود باشي ومارستکار ( واقعهٌ دیکرا نک) 
تقرس دلست ودوسه سال قدل ارلن روزی در زمستان سردي وراه اه کل و رق ميعي 
خانه فقبر امد عیام میخواست. ورا منم ءاید که پایش‌تا بزا نوکل الوده بود خدا یتمالي 
جل جلاله مرا توفیق خشید اورا بشخانه در اوردم و زر کرسی نشاندم وچیزی‌خورا کی 
وی دادم ومد رضای پسبرم دو ای مرغوب در دق واشت سک [ از و یکر فته ان 
لیم پوشانیدم ودر احال اذ بتیم از خوشدنی وجدی کرو جیقهٌ کشید حالت من از 
تأثیرش دیکر کردید هال شب در خواب عم دبد: که قباي قرمز زر فتی یمداشت عن 
اوردند کفتم مد رضا را حاضیر کرد‌ند و بروی پوشاندم بر پادوک بائدار قامت 
وی رامد ببداز شد) وفره‌یدم ک آو ان ینیم کار کر شده واذ اندگ احسالرا ازین اشفته 
حال قمول فرموده اند بل ( بنت ) هرکه خنداند ده ی حسته را 9 ۳ ز یبد اش وریسوه 
وا » دست رس ربا شدت تدک مکن » چوذ توان رفتن ره الک مکن » واد له 
عی ذاك ( واقمه دیکراینکه )این فقیررا چندا نکه ع باوامرونواهی ظاهرا داد ند 
"باطنا م دتم فالب ب انها واقفکردانیدند مانا ان علوم واسرار خامضة را برمر_ ححت 
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ساخته اندافردای قیامت جوایي درمقابل نداشته باشم مزا قرار بذنوب وجشم‌مغفرت 
از حضرت سار العیوب جل ساطانه منحمله در بحث | کل حرام دو واقعه را دیده است 
لازم که در ن رساله دنو اسد شا ید 5 ر من کرد ان معاعي در ماندم ناظرال ان رساله 
متمظ کردند وتوفیق متامت‌شرع انور را دربابند( الواقعة الاول) یکوقتی بشهرسننداج 
بزیارت والد؛ خود نور اله روحها رفته ودم وجند روزي در بت وي میمودم اتفاقا 
دختر منو چهر بيك برادرکلان من برمت آبزدی برفت ود پدرش را بسوخت آ قارشه 
برادر دیکرم تیه سفرهُ را براي لس فاحه خوایي از بازار خریده وعسای باهل عزا 
پر تیب داد بوقت شب دوسه نو بت «مقب فقیر فرنتگاداد که خودش »,داند هرحه اورده 
و مخته ام از بازار است وفرض عوده ام خوش حنان است او۸عبان محا یج 
هم اجابت کرده ورفتم وممام را بایشان خوردم شب که بمخواب شدم می بینم که قذري 
ارمن‌جدا میشود اثرابرسرنان مي ند وحک برمن مینمایند که اين را ۳ ,بدارشدم 
دحذد خوف وخطر جند ابات ۳ را خوانده وتوبه وانات ۶ودم وباز اب 
دم دو باره هال نوع روي داد ؟» قازوره مرا رروي نان مراد زد و رمن‌عرضه معکر دزد 
که شحور ,دار مازدم وطرارب کردم وعاز م<دی‌را اي اوردمو بازشماني وتو مخواب 
رفنم سیوم (4:۵ م‌مین قرار من کوار #مي مرا «رسرزان کذاشتند و گر ن حک ۳ دزد که 
چول بردار شدم روز بود ومزا ر کرنه عذر واتازت ثر ماندم الم من ر دك اوسم 
ن ذنوی ورجنك ارجی عذدي من مل) در سوره توبه است( وآخرون اعترفوا 
جارخا عرلا صا لا ۳۳ سا می الله ان موب علربم اي اه لور رحیم) 
( الواقمه النانية ) تار 2 سنه ۱۳۰۲ میرزا عمد الغار خان مگ دستان ماي تعمیریل 
دروش برك که ار درآ کاور ودسته بودند وخراب شده دود بکذاشت ونا وفءله 


واجرپزو ما تاج انرا شخص فرمودکه قدري خارج داشت واقا میرزا مصطهايتمد 
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(شمر ) ولو قات ل مت مت دم وطاءة * فقات لداعی الوت اهلا ومرحباً * باز مرا 
کفت ما که مرك نزدبكف شده ویکاه سوارال رسیده است برخز و بزو«ی 4زل خودت 
برواز اما شوق وشهف عام زخاسته عارم منزل خود شدم وابر__ دو بت فارسی را 
میسرودم ( بٍت ) مرك | کر مرد است کوش من ای « تا«راغوشش بکبرم تنکتنك * 
من از و تام حاودان » او زمن دلق کشاند رنك رنكك * و ببدار شدم بافتوجي 
عظیم اللهم لاءانم ۷ ۱عطیت ولا مععلی لاتم ولا راد شا قضمت ولاینفع ذا اد منك 
و امد ولا حول ولاقوة الا باه المل العظیم وصل ان عل سیدنا محمد وعل آله و تحبه 
وازواجه امهات المنین واولاده وعترته وذریته اجمین عم البرکة والتسلیم آمیری 
( یت ) خدا باچنان کن سر امجام کار تو خشنود باشي ومانندتعار ( وله دمکیاتک) 
تقرماً بیست ودوسه سال قبل برین روزی در زمستان سردي وراه رکل ور سيمي 
مخانهٌ فقیر امد عیام میخواست. و را منم ءاید که پایش‌تا بزا نوکل الوده بود خدا متعالي 
حل ح!اله مرا توفیق خشید اورا خانه در اوردم و زر کرسی نشاندم و جیزی خورا 1 
نوی دادم ومد رای سرم دو قءای مرغوب در دق داشت کیرا از و کر فته ان 
بقیم پوشانیدم ودر امحال ان بتیم از خوشدل وجدی کرو جیةه کشید حالت من از 
تأثیرش ذیکر کردید هال شب در خواب ی پم که قباي قرمز زر تي فیمداشت عن 


اوردند گ- ماب رف ۳ جافب .گر دنك و قبارا روی (وشاندم ۳ بادوک وا نداره قامت 
۱ ۰ ۰ ۰ 9 ۱ 


۴ 
وی اراد داز شم وفمهبد) ۹ ان یم کار گرشنده وال ازدك اخسا را از ن اعرفته 


حال قمول فرموده اند بل ( بنت ) ه رکه تقد لاف «لیعی 
۱ ‌‌ ی ۵ ۰ ی ۳۹ ‌ 
عل ذلك ( واقعه دیکراینکه )این فقیررا جندا که ع باوامرو نواهی ظاهرا داد ند 


انا ۸ بر خالب.انها واق فکردانیدند مانا اپن علوم واسرار نامضة را برمر حجت 
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خستت سس 


ساخته اندافردای قیامت جوالي درمقابل نداشنه باشم مزا قرار بذنوب وچثم‌مخفرت 
از حضرت سار العوب جل ساعلانه منحمله در بمحث | کل حرام دو واقعه رادیده است 
لازم که درن رساله دنو (سد شاید اکر من بکرد اب معاصی در ماندم ناظران این رساله 
متمظ کردند وتوفیق متابمت‌شرع انور را دربابند( الواقعة الاول) يكوقتي بشهرسنندج 
بزیارت والده خود نور اله روحها رفته بودم وچند روزي در گحبت وي میبودم اتفاقا 
دختر منو چهر بيك براد رکلان من برجت ابزدی برفت ودل پدرش را بسوخت آقارشه 
فرادر د بکرم صهٌ سفره را براي اس فا حه خواي از ازار خریده وطمای باهل عزا 
پر تیب داد بوقت شب دوسه توت «مقب فقیر فرستادند که خودش ع,داند هرحه آورده 
و خته ارم از ازار است وفرضش موده ۳ خوش حنان است اومعبان حلس مادرآ .کش 
هم اجاب تکرده ورفتم وطعام را باایشان خوردم شب که مخواب شدم می بینم که ةذري 
ارمن حدا میشود ارارسرنان مي سید وحع دمن میمارند که ان را بخور ببدارشدم 
#۹ قوب وشظر طتفالاف ونسوره فرا زا خیانده وتیه والات فرعم و ار رات 
شردم دو باره شا نوع روي داد که قازوره مرا رروي ناق مراد زد و رمنعرصّه مرکر دزد 
که مخور بیدار ماندم وطپارلي کردم وعاز تمجدی‌را اي اوردمو بازشماني وتو به مخواب 
رتم سیوم دذمه همین قرار مذ کور جمي مرا برسرنال کذاشتند وعن حک عودند که 
خور چون بیدار شدم روز بود وم‌زار کرنه عذر وانات‌در ماندم(الوم مغر تك او سم 
من ذنوی ورجنك ارجی عندي من عل) در نورره و به است( وآخرون اعترفوا 
ول نوم خاطو عملا صالا وآخر سب عسی الله آن پتوب علیهم ات اله غفور رحیم) 
( الواقمه الناية ) بتارخ سنه ۱۳۰۹ میرزا عبد الفغار خال معتهد کردستان بباي آممیرپل 
درولش +.ك که بر ۳ کاور ودسته بودند و خراب شده ود بکذاشت ونا وفعله 


واجریزو ماحتاج انرا شخص فرمودکه قدري خارج داشت وافا میرزا مصطفايمعتمد 
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خود زا اسر کار ی اذ فرستاد دوسه ماه «شغول #مارت اذ بل ماندند واین بل بسک از 
حدود ار مه معرائست فتیر نیز بدفهات ۸ بماهای ان و۸ بدیدن سرکار یشان میرفع 
#کروزی وقت حاشتی و دحاضر بودم طعام ره نادند ومر ات کایف خوردق ِ 
قلمه مر غ کنجشك را کنات نراده ودند از ی دندای مخوردم وی مرا حت .فت 
کنیده کها حلا لند و از ابلاق در »لك خودم آرفته ون اورده اند که م دندام ندست 
کم وفت باز کشت مبزل فره‌و دند «ست دانه از ان کنجشکم ارا ۹۹ ا دم نلایی بد هثل 
مرد و در خانه رالش متر از محا رداق کنند شاید میل ۹۹ بر داشد ند وباز اوردند 
قرد لش عیال فقیر اما اران کرده وماوق کوبیده ودند وعن اورد خوردم وها نشب 
را مخواب دیدم ک مرا بر کنار قبری سر شعافته پردند می بین‌در میان میتی‌را نازهکفن 
کرده مپادة اند وهنوز ند سر کمن را از زکرده اند ومىان قبرمانند خلاحای معا ند 
و وازاب و مجاست است و قاشع اند ان جات وفضیحت باند مانده ومت ازه کغی 
دران غرق است ودرمبان ان بیدا جوق ان زادردم چیم اعضاع مششعر بره وطیش در 
ماند ومید. نم اثراین یاب ؟جشک است‌که روز خورده‌ام و بمجب ی درب میکنم 
که سبیدان الله و حمده ( ببت ) محال است سعدی که راه ما * توان رفت حزد دوف 
محطه . ی ان کاه بیدار شدم‌ومحاات خحلت ومه‌ذرت‌درماندم و ر خوازدم (ریي ظت 
ی فاء فت بذنی فاغفر لی ذویي فانه لابذفر ال نوب‌الا انت) ( ببت راقه ) اذر ع 
۳ بد و ستا 98 نا ند هجو من اش4:4 حال # زاز باع سرت خر الدشر 7 اهیام ار رك 
قابا مدامل8 که حقسبحانه وتعالی »دده #۰فرت ایا و نادمان داده نانک درسورة 
فساه مبهر ماید ومن بهخل سوه او دنل ذفسه استهغر الثه جرد ابه غهورا رحما الوم انت 
الغفور ذو ره واا الذنب ذواطاعةبل :ار یی ( رباعی ) ؟ هن گنه جمله جوا کردم 
لعف توام,داست که کیرد دسم 8 اکهتی که وقت عتقز و-زت کیرم * عاجز ترا زین مخواه 
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کا کنون هسم با رم لمفو ( شعر ) عافی من کل دا؛ وافش نی حاجتی م ان ل قلب] 
سفما ان من تشن العلیل ( وافٌ دیگر این ) چند سای پیش ازین تفصیلات که درن 
ارراق در ج شده ن‌کشتر واقمه روشن دیدم که عردم وصا اسر سل 5۹1 بردند و کت 
کرده وی شساند در ال میدیدم دو <سد دارم یک در زر دست فسال النادب ام ومرا 
میشو ند وی درمیاق خلارق 1 بدورم هد ز نده ام و بای اد‌ماده م و نظاره ح<سد 
خود مانده ام تافاك مرا شستند وسکفن نهاده ودجیدند 4یان تاوت گذاشته وبر 
داهته وروان شد ند باز خودم ز نده و باحمالاش ناوت راه.برفم جون بگتارفر رسیدم 
دق مرا از کناد پاین قبر »یا سر از نز عودنة بزبان فعیح ک نم ری ار ای ۱ 
مهار وانت خر اللزاين در حال باز خیال سورة میا ره تبار لگ الذی ده 4 را ؟ دم 
که مخو م امتداه بقرائت کردم تا قالب مرا از شذیر قیر اوففته و اد نادند سور تبار3 
۳ باس خواندم فالم داخن لد شد وسنکپا و دوم ممم‌ادند وخور زنده دره‌یاق 
مردم حاور ودم در آخرین سنکی گ داخر رام کذاشتند فورا شخض زنده 6 استاده 
ودم اسنك اخرین داخل قبر گشته و بقاب هلحق شدم وسر قیر مرا حای خاگ باشیده 
موشرد ند وئلقین کن شنوانمدند چو مخاوق بای خاسته 46 روند دبک واقف شده 46 

هردم ودر رم ا 0 رفنند ون 1۳ مورا ایگاز ومتاثر در ماندم 6 الا نه سرم 
خو اهند امد و ازان مابرسند در امحالت *ج<ز ولا اث فلا ضرع و نماز در ما ندم و مخدا 
ال مستهیت گشته ومیکذم ک اپی بضل وکرم واحسان ز بان مرا در جواب ایشان 
قمیج بکردال وسر کرداع مکن در ابن خیال ودما ودم که از خواب بداز کشته واز 
خوف ودهفت بمرق اغدنه ودم وفبا | کاهی وحالنی ی حاعل د شم( ر ما آتنا من 
(د نك رجه وهي نا من مر نا رشدا) ( نیت ) خدا باق نی وامام» 6 که زر قول اعان 
کم خاه ۳ آر طاعتم ردکی ود فبول 9 من ودمت ودانان ال رسول 8 صلوات ان 
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وا-لماته و۸ ماه و رکاته عابه وگ 4 و م ده وس وی از واحه امهات اومنان و اهل بیته 
وذر«ه وتامیه امین ال بوم لدین وا حول ولافوة الا دالله بل امظم امین یارب 
لمالین ( رباعی ۱ شخ ءل لالای غز وی ) تو ۱ ازلمرادیدی ۶ دردی اننکه میب 
خر بدی * نو بل ان ومن میب هال * رد مکن اه خودرسندیدی ( لارم احسن عافم:نا 
ق‌ الامو رکلرا واجرنامن خزنی اد تا وعذاب بوم الا خرة ( ۱ وافعا دیکر ابنکه ) عفاد 
ارنکه کفته اند ( ور 7 ۳ با اومیدی «سي امید ه-است * وزي ظاءت بسی خورشید 
هاعت * خوای ۳ دود ه اس ت که امید وار ران با ید بود یکشبی هی ددم عمارني دارم 
طاغواي رده ۸ من وبامنظر هاي زجاجی الوان‌وحباط ی و س, وحی‌ضی ی زر 
۱ ون ات صاف درا بنا کاه ط رف عهري خبر و وال ز زاده امرده و شمامهان ام 
وجميي دارد هی ز بان وهر ام ر از میهد« »یماد فرزندال خود را .طلمیدم 
و ومد تقمال‌رفدند حون امدزد قافل4ءنط 0 وارد شدند خرد وال راد زو ود جیلهمعظمه 
ومتشخما 9 باطا پنجدری زرلمنزل مود باق عمله اش کلا زنان عاباحاه وصاحبات 
محفه و کحاوه واشتران و اروننه اوهاززهر یک‌ذر میا‌اطاغی 4 ی ین اضیاءهای 
ماو که اي اور دم صبح م باري لابق مکی دادم بمد بوقت چاشتی دیدن خود 

وال ۳ دید‌زم‌اي ۳ 3 درحشورش لته نش سته اند ودر و سرط 1 

یکیار اشتری کنا. پا کذاهبهانه وتفریس مب وان ز ان کلا در سّال وجواب‌درس 
خراب اند تا مرادید درمیال حاقه ص شازید وکفت مسنهم اش باسماع نسم حون 

5 ردرس خر ان مر سم دنا ار را بیج,دندین دست در از ز کشیده کتایر ابرداشم 
فرمودند آن, کناب ِ‌ ترا با خواهد امد بکذا ر گذاي درکر سیکتر وک جرم برذاشت 

و دم داد د وگن ت این از اي باه مرشکزد جه ؟ اب مت فرمود کناب جع 


ایلوامع ! سرت ارا بل جادم سِ حاقه ز مارا رخصت دادح دورد سور پشرو یل 3 
ل 


۷ ۲۰4  هب‎ 
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تحت تخس قح جر مرج و ابو و وت رو و ی و ۳ 5 و و و و ود و و سس سس امس سم هه 


حاجی را وداع عم سار داما فا را بر شتران ستند وهرکد امراسوار گردند در 
آخر مک خود وال زاده بتخت روالي مرصم برنشست و محرکت افتادندمن باولاد اتباع 
خود بقدر یکیل عام ایشاترا بدرقه کردم وبرفتند چون هیال حیاط باز امد جاشت 
بلردي بود و فتاب تابان وحوض فواره زنان ومعاوم نشدکه اقافله ا زکحا امده وبحه 
حای ر فتند مدش هض از باران بر سرد ند که ادنحه دوم و د ند ووال زاده که ود در 
اق رای جواب کفم ده نود و بردار شدم باروح وفتوحي عنلم واکاهی عام ) هم 
صل وسل عل‌سردنا 2دواله و که اجعین) (ل هت) حو مود نشست اتون با حسد | 


مهل خواجه فضاش بداد » ( تذبیه باظبر ) حضرت جدد الف اي کاشف دموز قراتي 
آمام رباي رخي له تال 4 کر کناب مکتو بات خود مجلد اول در موب دو صلده 
و تتجداه و یک نوشته اند که حضرت امیر الومنین علی علیه السلام حامل بار ولایت دی 
اند عی صاحم! وعلیه الصلوة وااسلام والتحية طذا ۳7 مقام اقطاب واىدال واوتا دکه 
او لماي عزأت اند وجاب کالات ولادت در اشان غالب است مفوض امداد واعانت 
| محضر تست رضی اه تال عنه‌سرقطب الاقطا بکه قطب‌مداراست‌هيشه زیرقدم‌اوس تکرم 
له تمالی و جبه‌وقطب‌مدار ات ورعات‌اودا عامهم خودر اسرامحام میا یدو از عهدءمدار بت 
خو دهیبراید وحضرت فاعامه وامامین (می‌حضرات حسن‌وحسین نیز در اینمةام باحضرت 
امیر #ر بکند رضوان الله تمال وسلامه علمم اجمين (اننهی ) در تصورت فقیه ,2 
تقصیر که از مرف مادر !در خود عاما الرمة والغ‌فران + نسمت سمادت شرفبایي دارد 
انواقمهٌ خود بسی اميدواري پیدا کرده است وبظن مه ح میک بد که این والی زاده 
حهرت فاطلم4 زهرا ر هی ابله تمالی ها وعن اولادها اا.کیار نوده باشد وش تواضم 
وتفضل وکردم و ترحم واحسان امده فقبر خو درا بد بدی سرافر از فرموده باشدع 
با کرعان کارها دشوار نیست .بل بل (ذاك‌فنل الثه پتیه من بشاء واه ذو الفضل المنیم 
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وآخردعو!ا ان ارب مان وصل ال خنم الرسلین والهالطاهرین ام شد ملخقات 
بارقات بتا رخ شهرذیحجه سنه۱۳۰۷ بقدروسم وطاقت درته‌حیح ‏ نما کوشیدهراقه العبد 
امحتاج مدید انا 1اج‌سا کن سمران لا الهال له جل‌جلاله. خاع التبیین مد رسول ال صیلی 
علیه و الدوسل (تذئیل )سالي قحطی غله وکراي نان عبان امذ وان اشفته خارامرچه توفیق 
میداد ند باطمام ققر اومسا کین ی اهتام‌داشم اتفاقاشی درخواب رام «ضیارت وب رکاهر فییع 
افتادحشی سیاه سط ر مپءب‌دربان ودجون خاسم ازدروازه ار (شوم‌ان دریان 
مپور وغض صرا رم راه نداد من نز عنقا باوي بتزاع ماندم یه وی زدهو درشتي 
باوي کردم واز دروازه بدرون حیاط داخل 04 و بگنار باغحها و حو ضما بسیر ۲ دن 
میکشم دربان زنی ا مرا رخود غالب دید مندك وافسرده ودل کوفته و.ءصر‌ده ماند 
وخشم الوده و سراسیمه‌شد شخه‌ي باحشمت وشو لت نصیر اللك لقب در امجا حاک بودان 
زنک شکایت نوی ردو کفت نصير اللك حاج. ی مد سپ من زدوفحشم هم کفت زرم 
۲۳ 0 توازوي چه میوا روانش فقو 
که‌در معران بسز راه فردمان خانقاهی ساخته و نان‌وطعامرا ازهییچ‌خاوق‌خدایتمال دریغ 
میدارد وکرسمارا سیر میککتد ترا بروای تدلط عمنافند زذک دریاق تا اشعواب وا 
تقد پزدوسر خ ی دربی «یدوید وپای ازفبر بزمین میکو بید ووی وا مکشیف 
ومکررا میگفت انه کال فنصورا انه کال منصورا آري ( ببت ) صدسفره دشگن بکشد 
طاب مَمُصود اش دکه ت دوست دراید ضیافت بو حقا کر عه ومائقدموامن خیر 
لانفسک مجدوه عندالّه وال #اتعماون بصیر در سوره ره کو اه‌عداست نعدش از خواب 
مدار کشته وحالتي خوش داشم و خاطرم افتادکه درعهسد جوا ایند سالي بدفعات 
۱ تزدارت حضرت قطب انحققین بدر الاپن فطب اولیای ءز لتیان شنیخ عبد المقورکاشتر 
علیه ار نمة والرضوأن‌مستفیش‌میکشم وبهر وبت‌مراذ رکنارسفره ‌ازی‌خو زش»پندانید 
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و لقمهاعن میداد ومبفرمودند (ببت) خواهی| کر از صراط اسان کذری*نانده هانیان 
که‌نان از همه به* پنجا معاومکردم که اینحضرت بنور فراست دانسته اندفةیررا علولمر 
واسبای چنین پرامیشود مان دراصیحت من این بت راهربار زان‌بارك میاوردند بل 
از مثذوي است که مولازا علبه الرجمه میفرماید ( ست ) از اس صد سال هرجه ایدیرو 
بر ی ند یک دث مو و گر یرد دبداو باق ود زانکه دبدش دید خلای ود ر دا ام 
لنا ور واغفر نا انك ع ی کل ی قدبر ( واقمه دیکر ) جون بران هدف سیام فضا 
وقدر بمی صدمات رسید و مجوات‌عدیده در مبلغ چهار هزار قران مدو ن ؟ دیده وت 
دو ازده سال عام سه‌دانك سمرانرا برهن مبلغ‌م دور مادم ودرانمدت کیزار و احصد 
کوماق توفیر از من کرزتند وازادایش عاجز ماندم بالا خره شي درخواب #ضور مارا 
حضرت یر زرکوار مستطاب اعی سراج الدبن رضی اله تعالی عنه حاضر شدم تواضم. 
بافقیر خا کسا فرموده واظهار نی عودند برض رسانیدم ازن فرض هلا شدم هم 
فرماگرد حلاصی برام فرمودند جات مییایی و شالت خوش بیدار شده واأمید وارکش, 
چندی بر این واق.» نکذشته شي درخواب رام بفضای بسیار وسیع اهتاد ععاد بلدة طیم 
ورب غفور سبزه وجویبار ودرختان وافات وامهای خوشکوار دیدم‌وسط ان فضا که 
رسیدم يك له" مر تفع نودو بران طله در صددسته مارات عاابات د ردم و سکالش را که 
سادات رفیم الدرجات بامونات یافنم که هرعمارنی از سیدی بود شخصی ممتام از ابشان 
فقبر رسید «پایت پذیرای مود وتواضعها فرمود دلیلانه دست مرا کرفت و مار نها 
بر بارت سادات میرد حون بدر وازهٌ هرعمارت مير سیدم کن میکفت حاجی از صاحس 
انخانه بطلب که قرض ترااداناید ومن درجوایش میکفم فوالله سبحانه من اله امده‌ام" 
و برای زرومال دنیوی‌نیامده‌ام وهبچ نمیطلم غرض"اخرابادی مرابهر مارت کرداند 
و بدرون برده ولصحبت صاحبخانه رسانید وازهک ایشانان شربت برکات مصاحبت 
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والطاف بلاق ان می چهانید سکن درییش هر دهلیزیشقص خلیل مرای گفت لب 
ک نکه قرن:را ادانابند ومن مانه‌بارت ارامیکردم چون دانما رسیدم دلیل بمن فره‌ود 
رو دردی از اسد اه بركك هم مجای اورع مرا ازان ابادی بطرف اعلا و ادن برد برطله 
مر تفع ترازین بدر و ره معلی ارکاهی داجخل شدع واز چندین حراط وت#مارات در 
شدع دراننبابله کنها دفیع عیان شده ازانها بالاشدم و باطاغی سنید کاری که از 
سه طرفش منظرهاي اصقار و بسحرا داشت داخل گشتیم ت#می از روماننات ملس 
داشند سرد معرفی مرا کرد کلا سر بای برخاستند وتعظم وترحیب وواضم بامن 
شجای اوردند وقدري ملس داشتم و میجیم‌ای فجت وغر بت میکذشت حناب سیف از 
اهالی مجاس بر سید ند که اند الله سك کاست گوتند درادعا ناست مد گن کفت فلا 
حالا که اسد الله بيك حضرر ندارد و را ه بنم زر خن روم ر بای شدیم واهای جلی 
باواضم .بل مارا بدرته کر دند و بان ابادی سادات باز امد سید دلیل ثن کف هیا 
داري ر وی کفم حناجه مرخص بفرماگید گفت بس بوشره راه براوت بباور م دقدر دومن 
ان سنکكت پاخرماو کره و ینیر تراورد و بدامم نهاد مد هر دودست خود را بر از شرق 
وقران وبول سیاه کرد وکفت حاجی ترا مخدایتعالی ان نقد را ازمن قمول عای تاه 
بار ان‌قوا تکرار کردکفم حالا که سو کندم میدهی تبوي جیب من ریز نوطا راجیب 
من ر نت روی براه ماد ه که بیدار شدم وحالت روح وفتوحی داشم چون دوسه ماهی 
از نو اقعه مر مق شی مرحوم مغفور سید فطب‌الدین کاجی اورامان را , آب دیدمکه 
ام نشسته بودیم دران انا ان‌کشتریعقیق نقره هن‌اوردند بانکشت سبابه کردم جناب 
۴۲ سید مرا گفت نه یم انکشتر را دست وی دادم وملاحیاه کرد وباز «دست من داد که 
ان‌کشتت دزار دیکر نکبت "ابکی(ثل ان الفضل بید الّه تیه من شاه وا ذو الفضل 
الم )انکشتر را با کشت خنصر خود کرده و بیدارشدم بس از دوماهی بقصد فروختن 
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معران .بشهر سنمدج رفم اء-زه واشراف شهر از جناب شرف االاه عی | کم خان وال 
وجناب اقای مشیر دوان و رادرانش باخاق کیل مم باق اکابر جزاه‌النه تعای‌في‌الدارین 
بانظیر والاحسان مرا طلء‌یدند وفروضات مرا او چیه . سر کار لشکر و بس آقای مبرزا 
ی ای ماقب باصف دیوان دام اقباله یکسد نومان انمام و دباقیشال پنجاه ومال و کتر 
بغقیر احساق فرمودنداری ان مم لیس ۱ مرا از خطرة شین دین وععرارا از دهن 
مستخاص عو دند عناد واما بنممت ريك فحدثلازم داْسم حکونکیرا عیانا تحریر 
در اورم ( امد ثه الذی اذهب عنا ازن ان رینالغفور شکور وص اله *ل سید نا ۵-2 
صاحب اش یمة والنور وعی ۱ ٩‏ واصحابه وازواجه وذربته بعدد انماس امته واله مختص 
برهته من شاء واله ذو الفضل لمظم ( ی سورة المقرة ۱ بارفه وگو انکه )روز کادی 
کتفیت وازی ضاءتی خودروء نبودکه آدم را مخانتاه میار که" حضرت شر.خ قدس سره 
فرسم بوسوسه درمانده بودم تادرین اوائل ماه‌رجب سنه۱۳۱۰ شي درخواب با جارقم 
و باخلفاء ومر بدا سی میعیت کردم کو با حندروزی در اما بودم تا بروزداز کشت‌او 

شان دورشدم د ,دم که حذرت ۳ ماج الدبن تغمده الّه تعای شغرانه درحای 
بالبای سفید ندسته اندعن صد از دکه حاجي بیا حضور مبارکش‌رفتم ودست بارکتش 
راز ارت ؟ ردم والستادم فرودند حاج نگ هیسج ندارم برای شیخ برم 
به پیشش عیروم ان عدارتراتاسه دفعه ترا فرمو دند بعدش بدست راست اشاره‌کرده 
وفرمودندایهارا ببی که با پنجامی ایند میروند دست مردم رامی برندوچیز دنيوي 
زاوها ی( و انحامی اور ند و عردم مید هند ومن ا بدا باوها مبالات واه کرد 
تومیکون هیچ ندارم برای شیی برم و عیروم فقیر باز بادب نام زانوی مبارکش را 
وسیدم وبعد بیدار شدم بصد فرح وفتو ح وراح وروح درمانده ودم اری وحقاً من 
ازپیرمان دیدم کرامناي‌مردانه که‌این داق‌ربايي راجای بر عیکیرد لافظالشیرازی(ع) 
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( ارقهدیکراینک بتار مخ حبارشنبةٌ وزده ماه رجب اطرجب ست۱۳۱۲4 جری‌علی هاجرها 
ااصلوات والتسلمات که‌ثعس در رج حدي و شردرمبزان ودندوسن این‌آشفته‌حانمغتاد وسه 
سال رسیده شي قریب بعاز صبح برخواکاه خویش نشمته بودم خوام ر بود درال آثنا 
اطاغیکه مر قد منور حضرت‌بیر زرکوار سراج الدبن است نور الّه تعالی رقده داخل 
؟شته دیدم فرشهای دما انداخته و نحرها بالازده اند حضرت آلشان برد له مضه ه 
لشسته وشییخ عل طو یله که ازاجل واکار خلفای حضرت الشان بود حاضر وجمی از 
خلها ومر «دان ااستاده‌ماجمله خلیفه صوق بابای خیاط سنندجی نیز ود حضرت اشان 
قدس سره بااین فا کسبایسیی التفاما فرمو دند عمام4 منذاف سفید رسرم بود پرسید ند 
ان‌میرزراذعی ند فربده فرسم بر ام بیاور ند کف قربانت شوم ع سروجاذ‌رانتو داي 
کفت که.مقداري هست «ببشکش میحلیم عمامه راتقدعحضور ممار 4 عودم ابرادد ست 
کرفت ودستار مبارك خودرا فو را باز کرده شقیر خلعمت شید و باخنده وفر ح عام 
فره‌و دند فلایی ان دست کشادی و خشش که توداری دو لد مدشوی ومذای نید نیا 
بتو بگردد+ون دستار متارگرا رداشته دیدم ازاغه بانوهای کل‌سفيد قدیعی ودکه 
روز كاري در بيداري طالب حتین دستاری بودم و بیدا می ششدر ذظه بسر خود بدیدم 
وحضرت ایشان نیز دستارمرا بسر خویش بست در احال مرحوم هو رشیسخ ی باتبسم 
عن کفت هحب رنبه ومقام وجا_هی بتود ادند فقسیر نم بزبانیی زبانی باعات وجدای 
زمین آدب را و سیدهو مرض‌رساندم ( اما الءز یز مسناواهاناالضر وجا مضاعة صرجات 
قاوف لا الکیل تصدق علینا اه مجزی التصدقینو الق ان بیت شامای حال فقیر است 
پبرشدم زهجر توکفت لبت که‌غم خور* بوسه‌دم‌جوان کم پیر هزا رساله را ( بارفهٌ 
دیکر اینکه ( مد از اعام عمار ان مسحد در سنه ۲ ما ند امین که‌سا شا مودی 
و شرف دوات اسلام رسیده واصل وطنش محال فره‌د غ من مضافات شپر سلمانیه بودند 
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سح 


۳ 


تقیر وارد وهپان شد واعیااش شش ماه در خانه فقمر عاندند الق ادم باهنن خلق 


صصت...... جنه 


وه‌قری وخوش الان وصاحب تاثبرش «فم روزی اوی زار سبزه پوش بزیارت رفتم 
و «د ددمر <شمه اب ۳ ۳ ۲۴ ذشنم وي حونکه ان رادید که ازم,ان حوض میاند 
وخورداش کوارا ایس تکات فلای چه بودي که | کرابن اب چيزي از لر کوه بائین 
بياه‌دي تامردهمال از خوردن واسته اش فیضیاب شدندي گام خبیل‌دور ومشگل 
مماید کمن *شقت سیار بان <وذش انداجم کفت که لائقنطو | من رحمة الله دعا کن 
واز خداتهالی در خواه ( ع ) باکر عان کارها دشوار نیست * خلاصه چندات تکرار 78 
کرد که من بانکسار عام ورا کغم اي برادر ( ببت ) ااهلل و-زاي نوازش نج وی * 
نااهل و ال ,یش کر عان برابر است جض‌اصم ار وي «تضرعوه عادر ماندم ووي امین میکتتهم 
دش برابعله حضرت ذله‌زت ورفمت پم زر کوار مبراج الدن جمل اله سبحانه مقامه 
بای :یبن افتاده و مجناب ابشان ملتجی شده ودر خواسم تادمان و بيخودي مر ارو 
دادو ءلا دامین را کفم رو خدای تبار ك و لعای عفادایه کر عه ادعو نی استجب‌لک 
قادر و ۲ کرم است (بت) ی توان دکه دهدا شرك مراحسن قبول,انک درخاق کندقطره 
بارای اد 9 عکن دعاها مستحای کردند مخانه امدم و بمد از ند روزی میا محاشده 
و بدیدیم که اب از طرف دلای حو ضکه سره وساخته ودع حاري شده وسر ی 
ملوکرده و بائین میبرد الق خدایتمای را زوا روذی‌المظمه ورفت وقوی‌الاقتدار افتم 
و بشکر انه سیحده رده ومد وثنای کامل جاي اور دم و بامتنان عام دعوات خير در حق 
حضرت اشان تور اه مضحمه کردم لکن مجه زبان شکرانه رات و ام مجا اورد( شم :) 
ولو ان لي فی کل منبت شمرع * لساناً بمث ااشک رکنت مقصرا سد ازان قنات اسادهنه 
آب راسنکچین کردم و بقدر بکزرغ ونم بایشتراب ازاب انداز بائیزمیبرد وازااوان 


رید ز ما که سنه ۱۳۱۱ است ما جور باق وافهر من ااشمس ومثپور وممروزن 
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است. وخلایی کذیره بکأًل اعتقاد یز ارتش می ایند [ ریک لینکة ) وقتی کهتاخب 
وجد وحال وطالب شوق ووصال بودم شي در قربه معران بوقت "ا بستاف ناعیال سید 
خویش درهرامي خواب رفته وحاجت غمل داشتم دران ای خواب دیدم از کوه طرف 
مغرب که لنکر حضرت ابشان. رد الله مضحمه ازان جانب است بنج نفرمانتد مرغم] 
ازروی هواعیان شدند ومی آمدندا خواکاه من رسیدند وفرودامد ند بشوای اشان 
شخهی اشکوه وصاحبجال کندم کونه وحشیان بادامی بزرك شکله کون لباسش عرف 
و مر تاسته | روهای کشیده سیاه کشاده‌ور شا نموه تردسیاه اناجی قرصن کناره سبزوخیل 
باهییت بود واز جانبین کوشها چهار ریشه کیسوهای بافته اویخته امد و بهلوی هینمن 
ابستادرار ارش عمامهای سفید بزركك برسرداشتند ودرپشت سرش می بودند از هیدت 
تاجدار فقیر پرشدم واز خجلت غسل ناکردن خویش معطل وسنکین وقادر بحرکت 
عا ندم وی بقدرر بم ساعتي تبز تبزتطر مبارگ پرمن انداخت بمدش کامی بروی سره ام 
نپادو بطرف یسارم شد وایستاد وچندي دیکر نظرالتفات فرمود ومن بحسرت كران‌قالي 
کرفتار وشرمسار قلبادوی ماتحی بودم فاماقوهر بای شدن وکام کداشم اری دلش غا 
عجمی‌زاد کال بود مایل ۱# کرچه لبی‌صحرانشن ماعر یست ۶ مد از توجهات کامله باز 
بروی‌هوابلندشدهوچهار پارش بعقبار ات چقمه و عزرعه که‌مجنونی "عران‌واقع و بصوره 
موسوم است‌چون برق موادر کذشتند ومن بیدار شدم بصد ندامت وحسرت وپژمان که 
دران فرصت چراءان کراجا ی کرفتار مانده وسه‌ادت‌دامن بوسی وحاجت خواهی نیافتم 
یل( وی عنده جرم محب لغيره * فرل لي ای سلطا امین شافم )خلاصه بعد از «,داری 
وهشیاری سل جاي اورده وبکر به کنان واشك فشان درماندم «مدهّا بقندریکاه بیشتر 
از بر کت نظر کیمیا ار آن‌نیر اعظم افق فیضان وهدایت بمحاات بیخودی وسگر بوده 
واستغراق عن روی‌داد چنانکه بتقریر و حربر در نیاید (الذد له الذي‌هدانا مذا وما 


[0 4 


۳ 


برتامت و2 


۳ 
ترا رازلیب و بتو 


1 #ت) 
| 
وی ررحاشست حویت گم رخا رن رورت 
سگهه مرا انس لس یمه شرا رین 

عرضت حزمک ۰ سراج الرسی گا کر ص/... 


ضیرم نم 

و هرس له حود ی تواهم تمرم لثر 
م7 

#۲ اب( . 0 


[0 4 


